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جای دیگر ترجمتی به طریقه اهل رجال از آن مرحوم ندیدم معرف رتبه 

تسب و قریحه فطری و اثار او جز اینکه خود در «فوائد الرضویه» 
اسامی مصنفات خویش را ذکر کرده است و آن چه ناشرین کتب او در اول 
یا آخر کتب مطبوعه آورده اند و از نتبع کتب آن مرحوم معلوم می گردد: 
وی ادیبی بارع و محدثی خیبر و مطلع و در ضبط مطالب دقیق و در 
فارسی و عربی فصیح. و مردی با ذوق و خالی از تعصب و شجاع بود. و 
اد تا 
کمتر داشت ی وت بطریقت 
قدما می رفت و به مضمون «الحکمه ضاله المومن حیثما وجدها اخذها» 
سخن حق را از هر کس می شنید می گرفت و جمود نداشت مانند گروهی 
که پندارند هر چه در کتب مولفین شیعی است صحیح, و آنچه در تواريخ 
اهل سنت است باطل. اجه یت مهیه ره لاه ان مدای و رییر 
بن بکار روایت کرده است, موّلف نیز از کتاب «کامل» و «طبری» روایت 
آورده است و سنی بودن آنان را ماع ندانسته است.به هر حال از فرزند 
نفع الله المسلمین بوجوده - در خواستم به قلم شریف خود 


ص: 868 


مختصر شرح حالی به طریقت اهل رجال از والد خویش مرقوم دارد که 
«اهل البیت ادری بما فیه» از غایت لطفی که با حقیر داشتند این تمنا را 
پذیرفتند و اینک بیان ایشان بنص لفظه:والد حقیر عباس بن محمد رضا بن 
ابی القاسم بن محمد القمی الشیخ الاعظم و العماد الارفع الاقوم صفوه 
المتقدمین و المخاخرین خاتم المحدثین مستخرح کنوز الاخبار و محیی ما 
اندرس من الاثار شیخنا و ملاذنا و مولانا المحدث القمی انار الله برهانه. 
ولادتعش 9 سنه 1294 در بلده طیبه قم واقع شد. اول طفولیت و جوانی 
را در قم گذرانیده و فنون ادبیه را مطابق معمول آن زمان تحصیل و 
تکمیل نموده و به طوری در اين فن متبحر گردیده که او را فرا می 
خواندند.در سال 1312 به نجف مشرف گشتند و چند سالی را : ۰ 
تلمذ نزد بزرگان و اساتید گذرانیدند مخصوصا خدمت مرحوم سید الفقهاء 
آیه الله آقای آقا سید محمد کاظم طباطبائی یزدی رحمه الله متوفی در 
سال 1337 تحصیل فقه نموده و فنون دیگر را نیز نزد اساتید دیگر استفاده 
نمودند اما از انجایی که بیشتر با احادیث و رجال و درایه علاقمند بود, 
مدتی را در خدمت حضرت ثقه المحدئین و حجه الاسلام و المسلمین 
چنانکه خود ان مرحوم در کتاب «فوائد الرضویه» بدین موضوع اشاره 
فرموده است ؛ از جمعی از مشایخ اجازه گرفتند, نی شیح مرحوم محدت 
نوری است و دیگر از سید حسن صدر موسوی صاحب «تکمله امل الاامل» 
و دیگر از شیخ عالم فاضل فقیه محدث ادیب اریب مرحوم حاج میرزا 
محمد قمی صاحب «اربعین الحسینیه» و جمعی دیگر از علما و محدئین. و 
پس از مدتی اقامت در نجف بر اثر عارضه مزاجی و ضیق النفس که مبتلا 
شده بود, به قم مراجعت فر مودند و در مولد و موطن اصلي خود اقامت 
نمودند و در خلال این مدت همی جز جمع اوری احادیث و تالیف نداشتند. 
درست در خاطر دارم در اول کودکی با مرحوم والدم هر وقت از شهر 
خارج می شدیم ایشان از اول صبح تا 
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به شام مرتبا به نوشتن و مطالعه مشغول بودند. و اول تصنیف ایشان 
«فوائد الرجبیه» است که به خط خود ایشان نوشته شده و به چاپ رسیده 
است و چنانچه خود ایشان می فرمودند: قبل از تیشننته شالکی. ان رد تالیف 
نمودم.در سال 1337 به مشهد مقدس رضوی علیه السلام عزیمت فرمود 
ودر آنجا مجاور گردید و چند بار به زیارت خانه خدا مشرف گردیدند و ضمنا 
سفری به هندوستان فرمود و گاهی هم در ایام فراغت بخصوص ایام اقامه 
عزا مردم را به مواعظ و سخنان سودمند موعظه می فرمودند. و در سال 
0 ۱۳ طلاب و محصلین مشهد شبهای پنجشنبه 
و جمعه درس اخلاق شروع فرمودند و قریب هزار تن از طلاب و علمای 
شهر در مدرسه میرزا جعفر برای استماع درس ایشان حاضر می شدند و 
هر درس قریب سه ساعت طول می کشید. در سال 1352 از مشهد به 
نجف مشرف گردیدند به عزم توطن و ضمنا چهار مرتبه به سوی شام و 
بیروت سفر نمودند و به سن 65 سالگی شب سه شنبه 23 ذی الحجه 
الحرام سال 139 در نجف به رعمت ایزدی واصل و در صحن مطهر 
حضرت اميیر علیه السلام در ایوان سوم در ایوانهای شرقی باب القبله جنب 
استادش مرحوم محدث نوری مدفون گردید - و رحمه الله و رضوان الله 
علیه -.مولفات مرحوم محدث قمی متجاوز از 60 مجلد است که اکثر آنها 
به چاپ رسیده و نزد خواص و عوام مطبوع و مشهور است., چنانکه بعض 
انها هم مکرر طبع شده و چنانکه خود می فرمودند, بهترین مصنفات ایشان 
«سفینه البحار» است و چون اسامی ان کتب در «فوائد الرضویه» مذکور 
است., لذا از تفصیل آن در اینجا خودداری شد.9 رجب 1369 علی محدث 
زاده 
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مقدمه 


کمک سک تا آمای هن توا یی انب الضام غآی 
رسک هانی امن کاشت ااقمه العوت اجه العاهری غلی الععحه 
الطاینه له القر و وه انطاهن خسوصا علت سا و میا اس 
عبدالله الحسین لا فرق اللّه بیننا و بینه فی الدنیا و الاخره.اما بعد؛ چنین 
المدعو بالشعرانی که چون عهد ات به سل عم و حفظ اضطلاحات 
ام را سای اصا هن مر سح اس سس 
الصادقین» از هر علمی بهره بگرفتم و از هر خرمنی خوشه برداشتم, 
گاهی به مطالعه ی کتب ادب از عجم و عرب. و زمانی به دراست 
«اشارات» و «اسفار» و زمانی به تتبع تفاسیر و اخبار. وقتی به تفسیر و 
تحشیه ی کتب فقه و اصول, و گاهی به تعمق در مسائل ریاضی و معقول, 
تا آن عهد به سر آمد.لقد طفت فی تلک المعاهد کلها و سرحت طرفی بین 
تلک المعالم سالیان دراز شب بیدار و روز در تکرار. هميشه ملازم دفاتر و 
کراریس و پیوسته مرافق اقلام و قراطیس, ناگهان سروش غیب 7 
این ندا داد که علم برای معرفت است و معرفت.؛ بذر عمل و طاعت, و 
طاعت بی اخلاص نشود و این همه میسر نگردد مگر به توفیق خدا و توسل 
نم انار متتفولی تا یو 
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علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی شتاب باید کرد و 
معاد را زادی فراهم ساخت. زود برخیز که افتاب بر امد و کاروان رفت؛ ۳ 
بقیتی باقی است و نیرو تمام از دست نشده. توسلی جوی و خدمتی تقدیم 
کن.پس کتاب «نفس المهموم» تالف العالم النحریر و المحدت الخبیر 
مفخر عصرنا و قدوه دهرنا الحاجح شیخ عباس القمی - قدس سره العزیز 

را دیدم در مقتل سیدنا و مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام 9 
الله شفاعته کتا بو جامع و موجز و مشتمل بر اکثر روایات صحیح و 
منقولات تواریخ معتبره از عامه و خاصه, اک ۳2 آن ۳ کنون نوشته 
نشده است و گویا در حق او گفته اند: «کم ترک الاول للاخر» اما به زبان 
غرتب. اسنت و:همه. کسن. ار ان بهره: نکیرد:. گفتم همان کتاب را به فارسی 
ساده نقل کنم چنانچه در عبارت پارسی معنی هر کلمه از کلمات عربی 
گنجانیده شود و سلاست و فصاحت در زبان پارسی محفوظ ماند, اگر چه 
جمع این دو امر بسی دشوار است و غالبا مقاتل پارسی عبارات عربی را 
به دلخواه خود تلخیص و تفسیر کرده اند و به ترجمه ی کلمه به کلمه 
نپرداخته, چنان که خواننده را به اصل عربی نیاز است تا حق معنی مقصود 
را دریاید.و ما را عویصه ی دیگر در پیش است, که ار سخن جزل و صحیح 
به کار بریم غیر مانوس باشد که مردم زمان ما با لفات غلط و عبارات 

بازاری عامیانه و سیاقت مبتذل که از خواص انشای این عصر است, خوی 
گرفته اند, اگر به زبان آنان سخن گوییم و به کلمات مزدوله قناعت کنیم, 
هم تخلف از سیرت سلف است و هم ترک ادب نسبت به اخبار رسول و 
اهل بیت طاهرین که فرموده اند: «اعربوا حدیثنا فانا قوم فصحاء» و در 
میان این دو طریق راهی یافتن هم دشوارتر است. با این حال خواننده 
کتاب با کتب صحیحه مانوس است و مانند تفسیر منهج و ناسخ و جلاء 
العیون و کتب دیگر مرحوم مجلسی - رحمه الله - و تفسیر شیخ ابوالفتوح 
رازی را مطالعه کرده و مانند آنان که محضا با کتب عصری مأنوسند از 
شنیدن لغت صحیح منزجر نمی گردد. و آن را دمع المهوم فی ترجمه نفس 


الهموم نام نهادم و 
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گاه بعضی فواید و قصص که خواننده را به کار آید در ذیل صفحه یا در متن 

بین الهلالین افزودم و علی کل حال اکن تفص کر این یافت شود تقاضای 
2 از خوانندگان عزیز است. و من ادعا نمی کنم در مقصد 
خویش به کمال رسیده ام, لکن غایب جهد به کار برده.فما کان من حسنه 
فمن الله و ما کان من سیثه فمن نفسی و الله المسدد و الموفق.اینک 
شروع در مقصود می کنیم بعون الله تعالی:حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام به آبان بن تغلب فرمود: «آه کشیدن کسی که برای مظلومیت ما 
غمگین باشد تسبیح است و اندوه وی برای ما عبادت است و پنهان داشتن 
سر ما جهاد در راه خدا است آنگاه فرمود: باید این حدیث به آب طلا نوشته 
شود». 


ص: 17 


ترجمه ی کتاب نفس المهموم 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیممولف کتاب پس از حمد و ستایش پروردگار و 
درود بر پیغعمبر مختار و آل اطهار و ذکر سیب ات این کتاب: مدارک و 
مآخذ خود را که مطالب این کتاب از آنها منقول است اد کرده است. 
گوید این را از ز کتب معتبره فراهم کردم که , ۶ 
استناد باید جست مانند «ارشاد» تألیف شیخ ابی عبدالله محمد بن محمد 
بن نعمان معروف به «مفید» که در سال 413 در بغداد درگذشت. و کتاب 
«ملهوف علی قتلی الطفوف» سید رضی الدین ابی القاسم علی بن 
موسی بن جعفر بن طاووس متوفی ببغداد در سال 664. در کتاب 
«التاريخ» لمحمد بن جریر طبری متوفی ببغداد سال 310 و «تاریخ کامل» 
جزری متوفی بموصل سال 630. و «مقاتل الطالبیین» مورخ ادیب علی بن 
الحسین اموی معروف به ابی الفرج اصفهانی متوفی به بغداد سال 356. 
و «مروح الذهب و معادن الجوهر» از ابی الحسن علی بن حسین بن کی 
مسعودی معاصر با ابی الفرج و «تذکره خواص الامه فی معرفه الائمه» از 
اب المظفر یوسف بن قزواغلی بغدادی معروف به سبط آبن جوزی 
متوفی بدمشق سال 654 که در «جبل قاسیون» مدفون است. و «مطالب 
السوّل فی مناقب ال الرسول» لکمال الدین محمد بن طلحه شافعی. و 
«الفصول المهمه فی معرفه الائمه» لنور الدین علی بن محمد مکی 
معروف بابن 
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صباغ مالکی متوفی به سال 855. و «کشف الغفمه فی معرفه الائمه» از 
بهاء الدین آبی الحسن علی بن عیسی اربلی امامی که در سال 687 از 
تالیف ان فراغت یافت. و «العقد الفرید» لشهاب الدین ابی عمرو احمد بن 
اس وی ایت هقی ای ی ی ی 
و کتاب «الاحتجاج علی اهل اللجاج» از احمد بن علی بن ابی طالب 
طبرسی از مشایخ ابن شهر آنتنوب. و کتاب «المناقب» 2 الدین محمد 
بن علی بن شهر اشوب سروی مازندرانی متوفی بحلب در سال 588 و 
مدفون در جبل جوشن نزد مقام معروف به مشهد السقط و «روضه 
الواعظین» از ابی علی محمد بن حسن بن علی فارسی معروف به فتال 
نیشابوری از مشایخ ابن شهر اشوب و «منیر الاحزان» لنجم الدین جعفر 
بن محمد علی معروف بابن نما از مشایخ علامه ی حلی رحمهما الله و 
«کامل بهائی فی السقیفه» از عماد الدین حسن بن علی بن محمد طبری 
معاصر محقق و علامه و این کتاب را برای بهاء الدین محمد بن شمس 
آلدین جوینی معروف به صاحب دیوان تالیف کرد و به سال 705 از تالیف 
آن فارغ شد. و «روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا» از 
0 شاه متوفی به سال 03 «تسلیه المجالس» محمد بن 
ابی طالب حسینی حائری و غیر اینها از کتب مقاتل.و از این کتاب اخیر به 
توسط عاشر بحار نقل می کنم, و از مقتل هشام بن سائب کلبی به توسط 
تذکره ی سبط. و تاریخ طبری و از مقتل ابی مخنف به توسط طبری.و از 
سید بن طاووس تعبیر می کنم به سید. و از اين آثیر به جزری, و از محمد 
بن جریر طبری به طبری, و از ابی مخنف به ازدی تا مردم گمان نبرند 
زنل وه ای عف وا عاهر ارب ظلم ره ات آر 
را نقل کرده ام, چون نزد من ثابت و محقق گردیده است که این مقتل از 
آن ابی مخنف معروف و یا مورخ معتبر دیگری نیست, و چیزی که در آن 
مقتل یافت شود و دیگری نقل نکرده باشد اعتماد را نشاید.اما ابومخنف 
لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف ازدی غامدی از بزرگان 
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اصحاب خبر بود و کتب بسیار تألیف کرد. و در سیر از جمله کتاب «مقتل 
الحسین» که علما از آنها بسیار نقل کنند و اکثر, بلکه جل منقولات تاریخ 
ار رای فا ای کی ۱ 
شر سرا با انخد یرل کووم اسه سقا له و اهام کنو ات کهراین 
مقتل از وی نیست و من این کتاب را مرتب کردم بر چند باب و یک خاتمه 
و مقدمه ای پیش از ابواب کتاب آوردم و آن را نامیدم«نفس المهوم فی 
مصیبه سیدنا الحسین المظلوم علیه صلوات الله الملک الحی ۳۹۳ 
آفتا [: ِ آن یوفقنی یت بسعاده اختتامه و ما توفیقی الا 


مقدمه در ولادت مولانا الحسین 


بدان که علمای حدیث و ارباب تاریخ را از عامه و خاصه, خلاف است در 
روز و ماه و سال ولادت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام, بعضی 
گویند سیم شعبان و بعضی گویند پنجم آن و بعضی پنجم جمادی الاولی 
سال چهارم هجرت, و گروهی گفته اند در آخر ربیع الاول سال سیم. و این 
قول را شیخ ابوجعفر طوسی رحمه الله در «تهذیب» و شیخ شهید در 
«دروس» اختیار کردند. موافق با روایتی که ثقه الاسلام کلینی - عطر الله 
مرقده - روایت ت کرده است.؛ از حضرت ابی عبدالله علیه السلام که بین 
امام حسن و امام حسین علیهما السلام یک «طهر» فاصله بود و میان 
ولادت آن دو امام شش ماه و ده روز بود .مولف کتاب ود مراد آن 
حضرت به طهر, افن ون اتب دول اس وروت حترت صلین #لیه 
ند در پانزدهم رمضان سال بدر؛ یعنی سال دوم ۳ ِِِ . و هم در 
دهایت اهده است کهمیان خسن مخسیت لها الساام فقط یم ور بود 
و مدت حمل حضرت حسین علیه السلام شش ماه .و در «مناقب» ابن شهر 
آشوب از کتاب «انوار» نقل کرده است که: «خداوند تباری و تعالی پیغمبر 
ارات 0 ۱۱ 0۱۱ 0 ۱ ۱ ۳ ق اه سا 
تعزیت گفت , ی 
ام ناگوار 
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آمد و آية فرود آمد.«جملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلائون 
شهرآ»حمل زنان نه ماه است و هیچ فرزندی شش ماه نزاد غیر از عیسی 
و حسین علیهماالسلام.ملف گوید: احتمال قوی می دهم که اصل روایت 
یحیی و حسین بوده است. چون حضرت یحیی و حضرت حسین 
علیهماالسلام در بسیاری از چیزها به یکدیگر شباهت داشتند از جمله در 
مدت حمل. و در خبر است که مدت حمل یحیی شش ماه بود و اما مدت 
حمل عیسی علیه السلام مطابق روایت ت بسیار نه ساعت بود و هر ساعتی 
ماهی, و به اعتبار انسب است.صدوق به سند خود از صفیه بنت عبد 
المطلب (رضی الله عنها) روای یت کرده است که:«چون حضرت امام حسین 
از مادر متولد شد, من پرستار مادر او بودم پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای عمه ! فرزند مرا بیاورد 1 گفتم: یا رسول الله او را هنوز 
پاکیزه نکرده ایم. فرمود: ای عمه ! مگر تو او را پاک می گردانی؟ خداوند 
۵ ۱ ۱ او ۱03۱ 
خدا| داد و حضرت زبان خویش در دهان او نهاد و حضرت حسین علیه 
السلام زبان رسول خدای را می مکید, صفیه گفت گمان نمی کنم که 
1 هت 
ول کرد پیتن"رسولن صبی الله کلبه واله ردو عم اوریونیدو او زا 
به من داد در حالتی که می گریست و می گفت: ای پسرک من !| خدای 
لعنت کند قومی که تو را می کشند. و اين را سه بار فرمود.صفیه گفت: 
گفتم پدر و مادرم فدای تو! او را که می کشد؟ فرمود: گروه ستمکار از 
بنی امیه - لعنهم الله - در روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در گوش راست او اذان گفت و در گوش چپ او اقامه گفت. و از حضرت 
طلست ات است که ول حدا صلی اللم قلیه ور لد کون 
حضرت حسین علیه السلام اذات گفت آن روز که متولد شد.و در روایت 
دیگر است که در روز هفتم گوسفندی «املح», یعنی سپید به سیاه 
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آمیخته برای او عقیقه کرد و یک ران آن را با دیناری به قابله داد آنگاه سر 
او بتر اشین .و هفیسی: آن:سیم تصدی کرد.ه سر او را به «خلوق». که 
عطری ی ی ور تعه اب ۵ کلینی رز واییت ت کرده است در 
الله علیها ره ی بر مایت رم نالعا 
آله می آوردند ابهام در دهان او می گذاشت و می مکید به اندزاه ای که 
دو روز یا سه روز او را بس بود ؛ پس گوشت حسین علیه السلام از گوشت 
و خون رسول خدا صلی الله علیه و آله روئیده شد.صدوق - عطر الله 
فوقدن د اه سر نصا دوم له السا مات کرد است همین کوت: 
«حسین بن علی علیه السلام چون متولد شد خدای تعالی جبرئیل را فرمود 
با هزار فرتشه فرود آید به تهنیت رسول خدا صلی الله علیه و آله از جانب 
خدا و از جانب خود پس جبرئیل فرود آمد و بر جزیره ای در دربا بگذشت 
در آنجا ملکی بود«فطرس» نام و از حمله بود, خداوند عالم او را برای 
اتحاق اقرهم بافر ند فزمم اه کندق کرد. در اشاض ان: .یس .یال او را 
بشکست و در آن جزیره انداخت, هفتصد سال عبادت خدا کرد تا حسین بن 
علی علیه السلام متولد شد. آن ملک به جبرئیل گفت: آهنگ کجا داری؟ 
گفت: خدای تعالی به محمد صلی الله علیه و آله فرزندی بخشیده است 
مرا فرستاده است به تهنیت او از جانب خدای تعالی و از جانب خودم. 
گفت: ای جبرئیل ! مرا بردار و با خود ببر شاید محمد صلی الله علیه و اله 
برای من دعا کند.جبرئیل او را برداشت و چون بر نبی صلی الله علیه و آله 
وارد شد و تهنیت گفت از طرف خدای تعالی و از طرف خود و حال 
اکتا و ۱ فرشوی خهد ره ان 

فواو. مت کی و ام هو بار له فطرس خود رام ینعی 
علیه السلام بمالید و برخاست و گفت: ای رسول خدا!! امت تو این فرزند 
را می کشند و مکافات این انعام او بر من واجب است. پس هیچ کس او 
را زیارت نکند مگر او را آگاه سازم و هیچ سلام کننده سلام نکند بر او مگر 
آن که سلام او را به حضرت او برسانم. و هیچ کس صلوات نفرستد مگر 
این که صلوات او را تبلیغ کنم؛ اين بگفت و بالا رفت. و روایت دیگر , به جای 
خود عروج کرد و می گفت: کیست مانند 
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من که آزاد شده ی حسین فرزند علی و فاطمه و جد ایشان احمد حاشرم 
- صلوات علیهم اجمعین -.شیخ طوسی در «مصباح» روایت کرده است که 
و ی ی و 

که مولانا الحسین بن علی علیهماالسلام روز پنجشنبه سوم شعبان متولد 
شد؛ پس تن آن را روزه بدار و این دعا بخوان: «اللهم انی آسآلک بحق 
المولود فی هذا الیوم» و در این دعا است «و عاذ فطرس بمهده فنحن 
عائذون بقبره من بعده».سید در «ملهوف» گوید: در آسمان ها فرشته 
نماند مگر بر نبی صلی الله علیه و آله فرود آمد هر یک سلام داده و به 
حسین علیه السلام تعزیت گفتند و او را خبر دادند به ثوابی که عطا شود به 
او, و تربت او را عرضه داشتند بر رسول خدا و او می فرمود: «اللهم اخذل 
من خذله و اقتل من قتله و لا تمتعه بما طلبه».ابن شهر آشوب در مناقب 
گوید که در حدیث آمده است که: روزی جبرئیل فرود آمد و فاطمه 
اطفال بی تابی می پس سیرتتل بنشست و او را مشغول کرد از گریه 
تا مادرش بیدار شد و رسول خدا صلی الله علیه و اله فاطمه را از این 
بياگاهانید. سید بحرانی در «مدینه المعاجز» روایت می کند از شرحبیل بن 
ابی عوف که گفت: چون«حسین علیه السلام متولد شد فرشته ای از 
فرشتگان فردوس اعلی فرود امد و به دریای اعظم رفت و در اقطار 
اسمان ها و زمین فریاد زد: ای بندگان خدا! جامه های حزن بپوشید و 
اظهار غم و اندوه کنید که جوجه ی محمد صلی الله علیه و اله مذبوح و 
مظلوم است». 
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در مناقب حسین و واب گریستن بر آن حضرت و لعن بر کشندگان او و اخباری که در شهادت او 
وارد است و در آن دو فصل است 


در مختصری از مناقب آن حضرت 


مناقب آن حضرت به قدری ظاهر و مشهور است که هیچ یک از خاصه و 
جمهور منکر آنها نتوانند شد. چگونه چنین نباشد و حال آنکه مجد و شرف از 
هر طرف او را فراگرفته است؛ از جهت نسب. جدش محمد مصطفی 
ضلی الله عليه و آله و بدرش‌علی »مر تصین قلية السلام-جده ان خدیجه ی 
کبری, مادر فاطمه ی زهرا و برادر, حضرت مجتبی علیه السلام عم او 
جعفر ظیاز 6 اولادتن اتمه ق. اطهار از خاندان هاشم.م بر گزیده ی. اخیار - 
صلوات الله اجمعین -.لقد ظهرت فلا تخفی علی احد الا علی اکمه لا یبصر 
القمرادر زیارت ناحیه ی مقدسه در اوصاف شریفه ی ان جناب فرموده 
اتثت:و فی: الذفم .رضی. الخنیم ظاهر الکزم متهجدا فی. الطلم. قونم 
الظرانی کویم الخلای فظیم. السه ابق ریق النسب سیف الخستدر فیح 
الرقب کیز .الضافب مود الضر ات رزیل المفه‌افن خیم فشید. یت 
جواد خايم امام شفتد اواه یب حفت همیب کان تون ولدا م العر ان 
سندا و للامه عضدا و فی الطاعه مجتهدا حافظا للعهد و المیثاق ناکبا عن 
سبل الفاسق باذلا لمجهود طویل الرکوع و السجود زاهدا فی الدنیا زهد 
زلر اخل نها تاطرا آلیما ین المسجوعشی ما الی آخر ها فال قبه ضاو ات 
الله علیه. 
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و یا عجبنا منی احاول وصفه و قد فنیت فیه القراطیس و الصحف کتاب 
فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سرانگشت و صفحه بشماری 
اما شجاعت آن حضرت : چنان بود چون ن حضرت فصد عراق کرد 
عبیدالله بن زیاد لشکرهای بسیار به مقابله ی وی فرستاد. سی هزار سوار 
و پیاده پی در پی یکدیگر تا او را محاصره کردند و همه ی جوانب بر او 
بستند با آن شماره ی بسیار و سلاح کامل و از او خواستند به حکم این زیاد 
فرود آید و با یزید بیعت کند و اگر ابا فرماید مهیای جنگی شود که رگ وتین 

و حبل ورید را قطع کند و ارواح را ,: به محل اعلی رساند و اجساد را بر 
روی خاک افکند. وی و زا 
به مردم آموخت و مرگ زیر سایه ی شمشیر را برگزید. پس خود و 
برادران و اهل بیت او برای محاربه برخاستند و کشته شدن را بر متأابعت 
یزید ترجیح دادند و آن گروه لثیم فاجر آنان را کرد گرهنت ویو نا یر 
باریدند و حسین علیه السلام مانند کوه بر جای ثابت بود و عزیمت او راهیچ 
چیز سست نکرد. پای او در میدان جنگ از کوهها نیز محکمتر بود و دل او 
از هول قتال مضطرب نمی شد. و قوم او از لشکریان ابن زیاد بسیار 
کشتند و مشرف به مرگ ساختند و مجروح کردند و از اینان کسی کشته 
نشد مگر پس از آنکه اسراف کرد در قتل مهاجمین و بسیاری از آنها را 
کشتند پس از آن خود کشته شدند و آن حضرت مانند شیر خشمگین بر هیچ 
کس نمی تاخت مگر به ضرب شمشیر کار او مي ساخت و او را فرش 
زمین می کرد. نقل کرده اند از یکی از روات ت گفت:«فو الله ما رآیت 
مکثورا قط فد فتل ولده و اهل,بته و اصحابه ازیط جاشا و لا امضی: جنا نا 
فته.و لاغز اامقدما و الله ما رابت قبلة 7 ۳ 5 ندیدم مرد 
۱( کشته 
شده باشند بدین قوت قلب و ارامش دل و جرات از او 
دیدم مانند وی و نه بعد از او». 
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روایت یت است که میان آن حضرت و ولید والی مدینه نزاعی بود در زمینی, 
پس حضرت دست فرابرد و عمامه ی ولید را از سر او برگرفت و در 
گردنش بست.در «احتجاج» از محمد سائب روایت کرده است که: 
«مروان بن حکم روزی به حسین بن علی علیهماالسلام گفت اگر فا 
شما به فاطمه علیهاالسلام نباشد به چه چیز بر ما فخر می کنید؟ حسین 

علب امامت لو اور کرت و رد وان سرت 
قوی پنجه بود و عمامه ی مروان را برگردن او بپیچید تا بیهوش شد».مژلف 
گوید: شجاعت آن حضرت ضرب المثل است و شکیبائتی او در میدان جنگ 
دیگران را عاجز ساخت و مقام او در مقاتله نظیر مقام رسول خداست در 
جنگ بدر, و صبر او با کثرت دشمن و قلت یاران نظیر پدرش امیرالممنین 
است در صفین و جمل. کافت است ور اس مفام او ارت اه ده 
مقدسه ی:«و بدوّک بالحرب فثبت للطعن و الضرب و طحنت جنود الفجار 
و اقتحمت قسطل الغبار مجالدا بذی الفقار کانک علی المختار فلما رأوک 
تابت الجاش یحاتف ولا خاش تصبوا اک غوائل,مگی‌هم و فا تلوک بکیدهم 
و شرهم و آمر اللعین جنوده فمنعوک الماء و وروده و ناجزوک القتال و 
عاجلوی تال هتضعوی بالسیام و اشال فشتطوا الیک آکف الاصطلام و 
نم پراعوا لک زماها ولا راقبوا فیک آناما فی فنلهم. آولباعک وانهتهم رجالک 
و انت مقدم فی الهیوات و محتمل للاذیات قد عجیت من صیرک ملاتکه 
ااشوات فا تفای هی که انامه اما را الا ی هن 
خی و اد توت ال ار جح تک الختول بخوافر:ها 
و تعلوک الطفاه ببواترها قد رشح للموت جبینک حبیه و اختلف بالانقبااض و 
ااتشاط یالیو میک یر طرفا حفیا الی,زخلک»ه بی‌توفد شعلت 
فشک غرم ولدی و اهالیک» .اما علم آن حضرت: باید دانست که علوم اهل 
بیت علیهم السلام متوقف بر تکرار و درس نبود و علوم امروز ایشان بیش 
از دیروز نیست., با فکر و قیاس و حدس تحصیل علم نمی کردند. اسمان 
معارف ایشان از دسترس ادرای ما دور است هر 
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کس خواهد فضائل آنان را بیوشد چنان ات کی واه ی‌روی ور نت از 
بپوشد. آنها عالم غیب را در شهادت می بینند و بر حقایق معارف در خلوات 

عبادت واقف می گردند. در واقع چنانند که اولیا و دوستان درباره ی ایشان 
اعتقاد دارند. و بیشتر هم هیچ کس از آنها سوالی نکرد مستفهما یا از روی 
ازمایش. که آنها باشخ: ندهند و هر کرد جواب ناتوانی ننمودند و عاجز 
نشدند. هر یک را که در احوالش تدبر نمایی و گفتار او را تأمل کنی وی را 
در فضایل یگانه یابی و در مزایا و مفاخر تنها بینی. گذشته هاي سابقین را 
فضائل متأخرین ی می کند وقتی خطبای آنان به کلام [ دیگران 
خاموش گردند و چون گوینده ی آنان سخن گوید گوش باشند. هر راهروی 
از تک آنها فروماند و به هدف آنها نرسد و روش آنها را در نیابد, این 
خصلتهایی است که آفریدگار به آنها داده است ۵ هختبر ضادق نه ان اخبار 
کرده و فرمود ارت :]نا بتی عبدالمطلب سادات الناس» .اما کرم وجود آن 
خضرت: روایت: اشت. که «فاطمه علیهاالشلام. دو فززنه خود. حسن و 
1 اد سل ها الم اه لش ار در ان 
بیماری که آن حضرت رحلت فر مود, و عرض کرد: یا رسول الله این دو 
فرزند تواند چیزی از خود به آنها میراث ده.آن حضرت صلی الله علیه و آله 
فرمود: اما حسن علیه السلام را هیبت و بزرگواری من میراث باشد, اما 
حسین علیه السلام را بخشش و شجاعت من».و نقل مشهور است که آن 
حضرت مهمان را گرامی می داشت و بخواهندگان می بخشید و صله ی 
رحم می کرد, بر درویشان انعام می فرمود وسائل را عطا می داد برهنه 
را می پوشانید و گرسنه را سیر می کرد. قرض قرض داران را ادا می 
کرد. بر پتیم مهربان بود. حاجتمند را اعانت می کرد, هرگاه مالی به او می 
رسید پراکنده می ساخت.و روایت آزسک کی مه اوه حون هکس نی مال 
بسیار و جامه ها و خلعتها برای آن حضرت فرستاد. حضرت نپذیرفت و این 
صفت جوانمردان و طبیعت اهل کرم است. افعال او گواهی دهد بر 
محاسن اخلاق, و باید دانست کرم, که بخشش 
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یکی از آن نوع آن است, در اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله کامل و 
برای آنها ثابت و محقق بود, از آنها تعدی نمی کرد بلکه در آنها حقیقت بود 
و در دیگران مجاز, لذا به هیچ یک از بنی هاشم نسبت بخل داده نشده 
شجاعت.حضرت علن بن الحسین علیهماالسلام در خطبه خود در شام 
فرمود:«به ما داده شد علم و حلم وجود و فصاحت و شجاعت و دوستی در 
دل مومنان. پس ایشان دریای ژرفند و ابر ریزان».فما کان من خیر اتوه 
فانما توارثه آباء آباهم قبل و این اخلان. کرنمه را ای خویش کر فتند و 
وسیله ی رسیدن آنها به منتهای شرف بود؛ که ایشان پیشوای او 
رسای ملتند, مهتران مردم و بهتران عرب و برگزیده فرزندان آدم؛ 
پادشاهان دنیا و راهنمایان آخرت؛ حجت خدایند بر بندگان و امنای او در 
زمین ؛ ناچار نشان هر خیری از ایشان پیدا و علائم جلالت در ایشان ظاهر و 
هویداست هر کس بعد از ایشان به وجود متصف شود اقتدا به ایشان کرده 
است و به طریق آنها رفته و چگونه مال خود را نبخشد آنکه هنگام جنگ از 
بذل جان دریغ ندارد و چگونه چشم از عاجل نپوشد آن که همت در آجل 
بسته است؛: و شکی نیست که هر کس جان خویش را در قتال ببخشد 
نسبت به مال بخشنده تر است و کسی که در زندگی رغبت نداشته باشد 
در مال فانی دنیا بی رغبت تر. شاعر گوید:یجود بالنفس ان ضن الجواد بها 
و آلخود بالنفن افضی: عایه. الحودد از اين جهت گویند: شجاعت وجود از 
۱ اند و پیوسته با یکدیگر ملازمند, چنانکه ی ۰ پس هر 
جوانمرد بخشنده شجاع است و هر دلاوری بخشنده است و این قاعده ی 
کلیه است. ابوتمام گفته است:و اذا ریت ابایزید فی الندی و وغی و مبدی 
غاره و معیداآیقنت ان من السماح شجاعه تدنی و ان من الشجاعه جوداو 
ابوالطیب متنبی گفت: 
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قالوا الم تکفه سماحته حتی بنی بیته علی الطرق فقلت ان الفتی شجاعته 
تریه فی الشح صوره الفرق کن لجه ایها السماح فقد آمنه سیفه من الغرق 
و گویند جوانمرد دلش شجاعی است و بخیل رویش؛ یعنی وقیج است و 
معاویه بنی هاشم را به سخا وصف کرد و آل زبیر را به شجاعت و بنی 

ام ما اس ار اس رو 
علی علیه السلام رسید, گفت: خدا او را بکشد! و خواست تا بنی هاشم 
بپخشش کنند و محتاج به او گردند و ال زبیر را به دلاوری وصف کرد تا 
خویشتن را به کشتن دهند و بنی مخزوم کبر ورزند تا مردمان آنها را 
دشمن دارند و بنی امیه بردباری کنند تا مردم انها را دوست دارند. و 
معاویه درباره ای از سخن خویش راست گفت هر چند راستی از مانند او 
بعید است و لکن گاه باشد که دروغگوی سخنی راست بر زبان راند. چون 
بخشش - چنانکه او گفت - در بنی هاشم بود, بلکه شجاعت و بردباری هم 
در همه حال, و مردم پیروان ایشانند و اگر خصال نیکو در دیگران متفرق 
است در ایشان جمع است.و اما فصاحت و ز هد و تواضع و عبادت آن 
حضرت: اگر خواهیم ذکر کنیم از وضع رساله بیرون رویم و به جای آن 
اخباری در محبت پیغمبر خدا نسبت به او بیاوریم. شیخ اجل محمد بن شهر 
آشوب در «مناقب» روایت کرد از ابن عمر که: «نبی صلی الله علیه و آله 
بر منبر خطبه می خواند, حسین علیه السلام بیرون آمد و پایش در جامه 
بپیچید و بیفتاد و بگریست., پیغمبر اکرم از منبر فرود آمد و او را در پر 
گرفت و گفت:«قاتل الله الشیطان» فرزند! امتحان است. سوگند به آن 
که جان من در دست اوست ندانستم که از منبر فرود و 
است که ابوالسعادات در فضایل عترت آورده است که پزید بن آبی زیاد 
گفت: «روزی نبی صلی الله علیه و آله از خانه ی عايشه بیرون آمد و بر 

خانه ی فاطمه علیهاالسلام بگا نت صدای گریه حسین علیه السلام شنید 
و فرمود فاطمه را: آیا نمی دانی که گریه ی او مرا ناراحت می سازد». 
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و در «مناقب» است که ابن ماجه در «سنن» و زمخشری در «فایق» 
اورده اند که: «نبی صلی الله علیه و اله حسین علیه السلام را دید در 
کوچه با کودکان بازی می کند, پس پیغمبر خدا جلوی ایشان آمد و یک 
دست خود بگشود حضرت حسین علیه السلام از اين سوی و آن سوی می 
گریخت و رسول خدا صلی الله علیه و آله می خندید با او, پس او را 
بگرفت و یک دست زیر زنخ او گذاشت و دست دیگر بر سر او و سر او را 
بلند کرد و بوسید و گفت: «حسین منی و آنا من حسین» خدای تعا 

دوست دارد کسی که حسین علیه السلام را دوست دارد و حسین سبطی 
است از اسباط.و در «مناقب» است. از عبدالرحمن بن ابی لیلی, گفت: 
«نزد رسول خدا نشسته بودیم که حسین علیه السلام بیامد و بر پشت نبی 
صلی الله علیه و آله می جهید ناگاه بول کرد. حضرت فرمود: او را رها 
کنید. نیز در همان کتاب از احادیث لیث بن سعد که: «پیغمبر صلی الله علیه 
و آله روزی در جماعتی نماز می گزارد و حسین علیه السلام کودکی خرد 
, نزدیک او بود و پیغمبر صلی الله علیه و اله هر کاه سجده می کرد حسین 
اس تفت آ ره سار سای هر 
حرکت می داد و می گفت: «حل حل» و هر گاه آن حضرت می خواست 
سر بر دارد او را به دست می گرفت و در کنار خویش می نهاد و باز چون 
به سجده می رفت بر پشت او سوار می شد و «حل حل» می گفت و 
همچنین می کرد تا از نماز فارخ شد.و از «امالی» حاکم روایت کرده است 
که ابورافع گفت: «با حسین علیه السلام بازی می کردم بازی «مدحاه» و 

آن بازی پا سنگ است, هر گاه سنگ من به سنگ او مي خورم می گفتم 
رهش رستول خدا وان می تفت شا وهای رم کوسگ 
او به سنگ من اصابت می کرد می گفتم من تو را بر دوش نمی گیرم 
چنانکه تو مرا نگرفتی, می گفت: راضی نیستی بدنی را به دوش برداری 
که رسول خدا او برمی داشت؟ پس او را بر خود سوار می کردم».و در 
همان کنات اس بر از عفه ات ان خصست ایس واه علية الم لام 
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«رسول خدا صلی الله علیه و آله در نماز بود و حسین علیه السلام در 
پهلوی او بود. پس رسول خدا تکبیر گفت و حسین علیه السلام نیکو ادای 
تکبیر نکرد. باز رسول خدا تکبیر گفت و حسین علیه السلام نیکو ادا نکرد و 
کروه که او کرو رتسول ات باه تکنید کفت مش له الصا ز 
شک ادا ک ور یر هتم ۵ اعغدالله غل لام فرمو هت هیر 
تست اند و هم ور آن کاب است از تفسیر «نقاش» به اسناد خود از ابن 
عباس: گفت: «در خدمت نبی صلی الله علیه و آله بودم و فرزندش 
ابراهیم بر زانوی چپ و حسین بن علی علیه السلام بر زانوی راست او 
نشسته بودند و آن حضرت گاهی این را می بوسید و گاه آن راء ناگاه 
جبرئیل فرود آمد با وحی از جانب پروردگار جهان و چون حالت وحی از 
حضرت برطرف گشت, , فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد صلی 
الله علیه و آله پروردگار تو, تو ر | سلام می رساند و می گوید: من این دو 
را با هم برای تو نمی گذارم یکی را فدای دیگری کن ! پیغمبر صلی الله 
علیه و آله نگاه به ابراهیم کرد و بگریست و گفت مادر او کنیزکی است و 
اگر رحلت کند کسی غیر از من بر او محزون نگردد و مادر حسین علیه 
السلام فاطمه است و پدرش علی پسر عم من است که گوشت و خون 
من است واگر در گذرد دخترم و پسر عمم و خود من بر او محزون می 
شویم و من حزن خویش را بر حزن آنها برگزیدم, ای جبرئیل ! ابراهیم 
در گزرد که آها قدای چسین یه الام کررم. این خاش کفت اس اهنم 
پس از سه روز رحلت کرد و پیغمبر صلی الله علیه و آله هر گاه حسین 
ای ی 
چسبانید و ثنایای او را می مکید و می گفت: فدای آنکه او را به فرزند خود 
اپراشه را رم ال سس ماع فابا ات یوکس القاس فد 
قاصراذا طاف قوم فی المشاعر و الصفا فقبرک رکنی طائفا و مشاعری و 
ان ذخر الأقوام نسک عباده فحبک اوفی عدتی و ذخائری 
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در ثواب به گریستن بر مصیبت حسین و ثواب ب لعن بر قاتلان او و اخباری که در شهادت آن حضرت وارد 


شده ات 


و در این فصل به چهل حدیت اکتفا می کنیم:حدیث اول ۳ : ملف کتاب: 
مرحوم اش کی ورد «حدیث کرد مرا شیخ اجل محدث حاج 
میرزا حسین النوری - نور الله تربته - به اجازه ی عامه ی کامله جمیع ما 
حقت له روایته و جازت له اجازته روز جمعه ی ششم شهر ربیع الاول سال 
0 در کوفه ی متبر که بر کنار فرات نزدیک جسر از شیخ امام معلم 
علماء الاسلام الحاج شیخ مرتضی الانصاری (2) از شیخ جلیل جامع فضائل 
علمیه و 
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به طرقی چند نکتفی منها بواحد و هو روایتی عن الشیخ الفقیه العالم 
الورق التقی الجامع بین المنقبتین العلم و العمل الشیخ محمد محسن 
الطهرانی صاحرب الذریعه متع الله المسلمین بطول بقائه و نفعنا ببرکات 
انفاسه و دعائه عن الشیخ المحدث الاجل النوری قدس الله رمسه عن 
الشیوخ المذکور بعضهم فی المتن ذکرت ذلک ترکا لادراج نفسی فی عداد 
نقله احادیث رسول الله و رواه اخبار عترته فانه راس الفخر واصل الذخر. 

2- 2. مولف کتاب تاریخ وفات چند تن از علمای مذکور متن را نظما با نثرا 
در حاشیه آورده است مناسب چنان است که اشعار عینا نقل شود چون 
لطف نظم در مقام تاریخ به ترجمه از میان می رود و نثر ان ترجمه شود. 
حاح میرزا حسین النوری استاد مولف به سال 1320 در نجف اشرف 
درگذشت و در ۳ امیرالمو‌منین علیه السلام مدفون گشت. حاج شیخ 
مرتضی الانصاری, نسبت او به جابر بن عبدالله می رسد؛, ولادتعش در سنه 
ی 1214 وفات او در سال 1281 در نجف اشرف و در صحن مطهر نزدیک 
الامین شیخنا الانصاری شیخ فقیه قدوه الابرار عنه السحین شیخنا الاستاد 
لفوته قل ظهر الفساد و یکی از شعرا به فارسی گوید: سال عمر شیخ و 
تاریخ وفاتش 67 فاضل نراقی, به سال 1244 در نراق از قرای کاشان 
وفات یافت و به نجف اشرف حمل گردید و در صحن مقدس مدفون شد. 
سید بحر العلوم در «نخبه المقال» است: و السید المهدی الطباطبائی بحر 
العلوم صفوه الصفاء و المترضی والده السعید مات غریبا عمره مجید 
مه ات ما السری والت میس 


الثانی عشر ازاح کل شبهه و ریب فبان للمیلاد کنه الغیب کنه الغیب 
8 ولادت بهبهانی است وفاتش در 1208, در حرم مطهر حسینی به 
خاک سپرده شد. مجلسیین: و المجلسی این تقی باقر له بحار کلها جواهر 
مجدد المذهب بالوجه الاتم وعد عمرا قبضه حزن و غم عد, 74 عمر مرحوم 
مجلسی است حزن و عکم, 1 11 وفات او و ولادتش, جامع کتاب 
بحارالانوار 1037 و قبر او در جامع عتیق 0 مولی محمد تقی 
مجلسی, وفات او در سال 0 است و گفته اند صاحب علم رفت از 
عالم: و نیز گفته اند: افسر شرع او فتاد و بی سر و پا گشت فضل: و 
تفسیر این بیت چنان است که افسر شرع؛ تعنی نان آن بفتد در 
می ماند مطابق 270 و فضل چون بی سر و پا گردد: یعنی حرف فا و لام 
از ان حذف شود «ض» می ماند مطابق 800 و مجموع 1070 باشد. شیخ 
بهاء الدین عاملی وفاتش در 1031 است و عمر شریفش 78 و قبر او در 
جوار روضه رضویه - سلام الله علیه - است و با تغییری همان مصرع که در 
رحلت مجلسی گفته اند بر سال وفات شیخ منطبق می شود, افسر فضل 
اوفتاد و بی سر و پا کشت شرع به بیان مزبور «ضل» 830 با حرف «ر» 
0 مجموع 1030 با تفاوت یک سال. ابن الحسین سبط عبد الصمد بهاء 
دیننا جلیل اوحدی حاز العلوم کلها و استعملا و عمره ملح توفی فی غلا 
حسین بن عبدالصمد در هشتم ربیع الاول سال 984 در‌گذشت و قبر او در 
هجر از بلاد بحرین است. شهید ثانی: و شیخ والد بهاء الدین القدوه النحریر 
زین الدین میلاده الشهید الثانی و قد عمر خمسین و خمسا فشهد و در 
تاریخ وفاتش گفته اند: مثوی الشهید جنه. علی بن عبدالعالی میسی وفات 
او در نیمه شب چهارشنبه 25 يا 26 جمادی الاولی سنه ی 928 یا 933 و 
قبر او در جبل صدیق النبی است. شهید اول ابوعبدالله محمد بن مکی در 
نهم جمادی الاولی 786 به شهادت رسید و بدن او را سوختند و عمرش 52 
ما ات در اس با و رات 9 
المحققین نجل الفاضل ذاع للارتحال بعد ناحل قبر او در نجف اشرف است 
حلی: و ایه الله ابن یوسف حسن سبط مطهر فریده الزمن علامه الدهر 
جلیل قدره ولد رحمه و عز عمره عمر شریف او 77 سال, ولادنش در 
8 و قبر او در جوار امیرالمومنین علیه السلام است. در این امت اجمع 
و اکمل و اعلم از آن جناب نیامد. در «مجمع البحرین» گوید: در جایی 
1 فمیض . متطدع 
نسج تسعه و عشرین حرفا عن معالیه قاصر محقق اول: ثم ابوالقاسم نجم 
الدین ابن الحسن ابن نجیب الدین و هو المحقق الجلیل ۳ مولده تبر 
و عمره کند «تبر» 602 ولادت محقق, و «کند» 74 عمر شریف است پس 
وفاتش در 676 بوده است و گفته اند زبده المحققین - رحمه الله - و ة 


شریف او در حله, مزار و معروف است. سید فخار, به فتح «فاء» تخفیف 
«خاء» بن معدبه فتح «میم» و «عین» و تشدید «دال» کمرد وفاتش در 
0 . شیخ طوسی (ره): محمد بن الحسن الطوسی ابو جعفر الشیخ 
الجلیل الانجب جل الکمالات الیه ینتسب تنجز القبض و عمره عجب رئیس 
فقها و مدون علوم شرعیه و موسس طریقت تحقیق و اجتهاد در شیعه, 
وفاتش شب 22 محرم در سال تنجز, 460 و عمر شریفش عجب, 75 
سال. قبر او در نجف اشرف مزار است و بر او مسجدی ساخته اند 
موسوم به مسجد طوسی معروف است. شیخ مفید؛ اصل العلم و معدنه و 
من انحصر الافاده فیه محمد بن محمد بن النعمان و شیخنا المفید بن محمد 
عدل له التوقیع هاد مهتد استاده صدوق السعید و بعد عز رحم المفید «عز» 
7 سنین عمر او, و رحم المفید, 413 تاریخ وفاتش, و در جوار روضه ی 
کاظمیه - سلام الله علیه - در جنب قبر ابن قولویه مدفون و مزارش 
معروف است. شیخ صدوق (ره) ابن بابویه محمدبن علی بن حسین در 
سال 381 وفات یافت و قبر شریفذش در ری نزدیک مزار سیدنا عبدالعظیم 
بن عبدالله الحسنی معروف است:«و بهما حفظ الله بلدنا مما یستحق اهله 
من البلاء و الحمد لله رب العالمین کتبه العبد ابو الحسن بن محمد بن 
غلامحسین بن آبی الحسن الطهرانی عفی عنه». 


عملیه حاح ملا احمد نراقی از وحید العصر صاحب الکرامات الباهره السید 
محمد مهدی بحر العلوم قدس سره از شیخ العلماء و مرجع الفقهاء الاستاد 
الاکبر اقا محمد باقر بهبهانی از والد معظم محقق او محمد اکمل از مروج 
مذهب حق خاتم المحدئین مولا محمد باقر مجلسی - رحمه الله - از 
والدش شیخ اجل جامع فنون عقلیه و نقلیه, مولانا محمد تقی مجلسی از 
شیخ الاسلام و المسلمین و رئیس الوا یه سح عاملی 
بهاء الدین - رفع الله مقامه - از والدش محقق مدقق. حسین بن عبدالصمد 
عاملی از شیخ امام خاتم فقهاء الاسلام شیخ الامه و فتاها قدوه الشیعه و 
نور الشریعه الشیخ زین الدین المشهور بالشهید الثانی - قدس سره - از 
شیخ فاضل ورع نور الدین علی بن عبدالعالی میسی - نور الله روضته - از 
شیخ سعید کاملی المعی محمد بن داوود جزینی عاملی - رحمه الله - از 
شیخ ثقه جلیل علی بن الشهید - رفع الله درجته - از والدش شیخ امام 
استاد فقهاء الانام رئیس المذهب و المله فخر الشیعه و تاج الشریعه 
شمس الدین آبی عبدالله محمد بن مکی شهید - اعلی الله مقامه - از عالم 
محقق و فاضل مدقق وحید الاعصار فخر الاسلام سلطان العلماء و منتهی 
الفضلاء ابی طالب محمد بن العلامه - رفع الله مقامه - از والدش شیخ 
اعظم وارث علوم الانبیاء و المرسلین. مروجح شریعه خاتم 
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التشی اه للم قی الا لن اعس ام لهس ا اهاز نما 
تالعلا مه عخرام اللهدعن لاسام یه الستاع ار ی خفن ات 
النقه اف ماع هاش لطافقم وسادها ات العاسم کم لو بجع 
بن سعید الحلی المعروف بالمحقق - شکر الله سعیه - از سید حسیب و 
محدث ادیب نسابه فخار بن معد موسوی حائری - رحمه الیه - از شیخ فقیه 
محدث ورع. سدید الدین ابی الفضل شاذان بن جبرئیل قمی نزیل دار 
الهجره - علی هاجرها الف صلوه و تحیه - از شیخ فقیه ثقه عماد الدین ابی 
جعفر محمد بن ابی القاسم بن محمد طبرسی املی - رضی الله عنه - از 
والدش رئیس الطائفه محیی الرسوم و مدون العلوم محقق الاصول و 
الفروع و مهذب فنون المعقول و المسموع ابی جعفر محمد بن الحسن 
شاوی فیس الله ترا که ان ی آمدم افتی اعلم حته الم فد 
السعید ابی عبدالله محمد بن محمد بن نعمان الملقب بالمفید - عطر الله 
مرقده - از شیخ جلیل مدث ناشر اثار الائمه رئیس المحدئین المولود 
بدعاءه الامام شیخ صدوق ابی جعفر محمد بن علی بن بابویه القمی از 
سای انب العانسم مد بت کی ماحتلنه ای ارس مت یه 
علی بن ابراهیم از والدش ابراهیم بن هاشم از ثقه ی جلیل ریان بن شبیب 
خال معتصم گفت:داخل شدم بر ابی الحسن الرضا علیه السلام در روز 
اول محرم پس به من گفت:ای پسر شبیب ! آیا روزه داری ! گفتم نه, گفت ۰ 
این روز روزی است که زکریا در آن پروردگار خود را خواند و گفت ِ 
هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء»یعنی :ای پروردگار من ! مرا 
از نزد خویش ذریتی پاک ببخش که تو شنونده ی دعایی.یس خدای تعالی 
دای اضرا فتستحای دهم تکهسا فمود تا رکوبا دا بدا 


ص: 39 


کردند در حالتی که وی در محراب ایستاده بود و نماز می گزارد که خداوند 
تو را مژده می دهد به یحیی.پس هر کس این روز را روزه بدارد و خدای 
تلود را بو ند ات تعالی او را اجافت کند چنانکه زکریا زار 
۱ ارب ی 
نه حرمت پیغمبر خود را و در اين ماه ذریه ی او را کشتند و زنان او را 
اسیر کردند و اثاث او را به تاراج بردند, خداوند هرگز آنان را نیامرزد ! ای 
پسر شبیب ! اگر برای چیزی گریه خواهی کرد برای حسین بن علی بن ابی 
طالب علیهماالسلام گریه کن,: برای آن که او را مانند گوسفندی ذبح کردند 
و هیجده مرد از خاندان او با او کشته شدند که روی زمین مانند آنها نبود. و 
هفت آسمان و زمینها برای کشته شدن او گریستند و چهار هزار فرشته 
برای پاری او فرود آمدند, او را یافتند کشته شده و نزد قبر او آشفته موی 
و گرد آلودند تا وقتی که قائم علیه السلام برخیزد, و از پاران او باشند و 
شعار آنان یالثارات الحسین علیه السلام است؛ ۳ پسر شبیب ! پدرم 
حدیث از پدرش از جدش که چون جد من حسین علیه السلام کشته شد, 
آسمان خون بارید با غباری سرخ رنگ؛ ؛ ای پسر شبیب ! اگر بر حسین علیه 
السلام بگریی چندان که اشک تو بر دو گونه ات روان گردد. خدای تعالی 
هر گناهی که کرده باشی بیامرزد خرد يا بزرگ, اندک يا بسیار؛ ای پسر 
شبیب ! اگر خوشنود می کند تو را که خدای تعالی را ملاقات کنی در حالی 
که گناهی بر تو نباشد, حسین علیه السلام را زبارت کن, ای پسر شبیب ! 
اگر خوشحال می کند تو را که در غرفه های ساخته در بهشت همنشین 
پیغمبر خدا و خاندان او باشی, کشندگان حسین علیه السلام را لعنت کن؛ 
اخ: شته شیف اک تور ها مش ور مین کنو بم تواتنه مانند نوات ان 
ای اب یا خن علب ام شش هر ای 
«یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما»ای پسر شبیب ! اگر خوشحال می 
کند تو را که در درجات بلند بهشت با ما باشی برای اندوه ما اندوهناک 
باش و از فرح ما شادمان و بر تو باد دوستی ما که اگر مردی سنگی را 
دوست بدارد خدا او را روز قیامت با آن سنگ محشور گرداند». 
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حدیث دوم: به سند متصل از شیخ مفید - قدس روحه - از ابن قولویه از 
ابن ولید از صفار از ابن ابی الخطاب از محمد بن اسماعیل از صالح بن 
عقبه از ابی هارون مکفوف گفت: «داخل دم بر حضرت ابی عبدالله 
علیه السلام به من فرمود: برای من شعر بخوان ! شروع کردم به خواندن, 
فرمود: این طور نه, لکن چنانکه برای خود می خوانید و چنانکه نزد قبر او 
رای او می کنید, گفت: پس من خواندم: امرر علی جدت الحسین فقل 
لاعظمه الزکیه و آن 4 بگریست من خاموش شدم فرمود: بجدن 3 
شتاین انیا با بخوان امن خهواندض تا اخد آنگاه فرمود زیاده کن پس 
خواندم:یا فرو قومی فاندبی مولاک و علی الحسین فاسعدی بیکاک 
ابوهارون گفت: آن حضرت بگریست و زنان بی تابی نمودند چون خاموش 
شدند به من فرمود: ای اباهارون هر کس شعری درباره ی حسین علیه 
السلام بخواند و ده نفر را بگریاند بهشت برای اوست. آن گاه یکی از این 
عدد کم کرد تا به یکی رسید و فرمود: هر کس شعري بخواند درباره ی آن 
حضرت و یک نفر را بگریاند بهشت از برای اوست؛ آنگاه فر مود: هر کس 
یاد او بکند و بگرید بهشت برای اوست».مولف گوید: این شعر که 
ابوهارون بخواند«امرر علی آه» از اشعار سید حمیری است چنانکه شیخ 
ابن نما بدان تصریح کرده است و اشعار چنین است:امرر علی جدت 
الحسین فقل لاعظمه الزکیه يا أعظما لازلت من و طفاء ساکبه رویه و اذا 
مررت بقبره فاطل به وقف المطیه وابک المطهر للمطهر و المطهره النقیه 
کبکاء معوله اتت یوم لواحدها المنیه حدیت سوم: : به سند متصل از شیخ 
صدوق رحمه الله به اسنادش از ابن عباس است که:<«علی علیه السلام با 
سول -خدا < صلوات ال قاین - گفت: يا رسول الله ! آیا عقیل را دوست 
می داری؟ گفت: آری. سوگند به خدا او را به دو دوستی دوست می دارم؛ 
یک دوستی برای خود او و یک دوست داشتن برای آن که ابوطالب او را 


دوست 
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داشت و فرزند او در راه دوستی فرزند تو کشته شود پس دیده ی مومنین 
بر وی اشک ریزند و فرشتگان مقرب الهی بر وی درود فرستند, آنگاه 
رسول خدا بکریست خانکه اشکهای اووبر سته اش زوان کثیت 4 کفت: 
و هت ۱ و و 
کنند».حدیث چهارم: به ننند متصل از شیح ابی القاسم به قولویه مسند| از 
مسمع کردین گفت:«حضرت ابی عبدالله به من فرمود: ای مسمع ! تو از 
مردم عراق هستی به زیارت قبر حسین علیه السلام نمی روی؟ ! گفتم نه, 
من مردی مشهورم از بصره و نزد ما کسانیند از هواداران این خلیفه و 
دشمنان ما در قبایل بسیارند از ناصبیان و غیر آنان و من ایمن نیستم که 
حال مرا به فرزندان سلیمان بگویند و به اين جهت مرا آزار و ستم کنند, به 
من فرمود: ایا با هی کنم ان خه:,با. او کردند؟ کفتم بلی: فرمود: ایا جزع 
هن کیکفت آی واناه چتان کوش کی مر ای رکه کسان من انار 
را همم نود اه سار ایس ان اند در 
روی من ظاهر می شود, فرمود: را 
از آنها هستی که از اهل جزع بر ما شمرده می شوند و آنها که برای شادی 
ما شادان و در غم و اندوه ما اندوهگین هستند و هنگام ترس می ترسند و 
در ایمنی ما ایمنند البته تو وقت مردن پدران مرا نزد خود حاضر بینی, ملک 
الموت را وصیت می کنند درباره ی تو و تو را مژده می دهند به چیزی که 
چشم تو به آن روشن شود پیش از مرگ, و ملک الموت بر تو دلسوزتر و 
مرا ناهد از ای مورنسست ‏ ورن آنگاه بگریست و من با او 
بخریشتم و فرمود: شباشن خداق, را که ترتری دادتما راش ذیحر آفرندکان 
به رحمت خود و ما اهل بیت را مخصوص داشت به رحمت. ای مسمع ! به 
خسن کف اسما ره رین کریه قمم که از زماني که امیرالمومتین علیه 
السلام کشته شد برای دلسوزی بر ما.؛ و فرشتگانی که بر ما گریستند 
اک( فرشتگان نایستاده است و هیچ 
کس بر ما و آنچه بر سر ما آمده نگرید از روی دلسوزی مگر خداوند بر او 
رخمت کند پیش از آنکه اشک از چشم او بیرون آید, و هر گاه 
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اشکهای او بر گونه هایش روان شود اگر قطره ای از آن در جهنم افتد 
حرارت آن را بنشاند چنان که گرمی در دوزخ نماند, و کسی که دلش برای 
ما به درد آید شادمان گردد روزی که ما را ببیند هنگام مرگ چنان شادمانی 
که پیوسته در دل او بماند تا کنار حوض بر ما وارد شود, و حوض شادمان 
می شود هر گاه دوست ما کنار آن آید حتی آن که از انواع خوراک به قدری 
او را بچشاند که دیگر نخواهد از کنار حوض دور شود الحدیت».حدیث 
پنجم . : به سند متصل از شیخ ابی القاسم بن قولویه بن سند خود از عبدالله 
بن بکر که گفت در ضمن حدیثی طویل که: «حج گذاردم با حضرت ابی 
دالله یه ارام م این رل لها اک مق حسی له اسااعس۱ 
بشکافند آپا در قبر او چیزی بیابند فر مود: ای پسر بکر ! چه بزرگ است 
سوالهای تو, به درستی که حسین بن علی علیه السلام با پدر و ماد و 
برادرش در منزل رسول خدا - صلوات الله علیهم - هستند و با او روزی و 
نواخت می یابند و او بر جانب راست عرش و بدان درآویخته است. می 
گوید: ای پروردگار من ! آنچه به من وعده دادی وفا کن و به زوار خود می 
نگرد و می شناسد آنها را به نامهاشان و نام پدرانشان و هر چه در باروبنه 
آنهاست بهتر از آن که یکی از آن ها پسر خود را مي شناسد, و نظر می 
کند به کسی که بر وی گریه می کند و از خدا طلب آمرزش می کند برای 
او و از پدر خود می خواهد که استغفار کند و می گوید: ای گریه کننده ! اگر 
بدانی که خداوند برای تو چه مهیا کرده است, شادمان می گردی بیش از 
آن که محزون شدی و از هر گناه و خطیثه برای او استغفار می 
کند».حدیت ششم: به سند متصل از شیخ جلیل رئیس المحدئین محمد بن 
علی بن بابویه قمی - عطر الله مرقده - مسندا از ابی الحسن الرضا علیه 
السلام گفت: «هز. کسن مضیبت: ما ز۱ تاد امین بای انخم با ها کردم آنه 
بگرید, با ما باشد در درجه ی ما روز قیامت و هر کس مصیبت ما را به یاد 
دیگران آورد و خود بگرید و بگرياند, چشم او نگرید روزیکه همه ی چشمها 
هی کرو مه کش زر -فخلستی که آمت ما ان خاد ایام شون 
دل او نمیرد روزی که همه ی دلها می میرد». 


ص: 42 


حدیث هفتم: و به سند خود از شیخ الطائفه ابی جعفر طوسی از مفید از 
ابن قولویه از پدرش از سعد از برقی از سلمیان بن مسلم کندی از اآبن 
غزوان از عیسی بن ابی منصور از آبان بن تغلب از ابی عبدالله علیه 
السلام فرمود: «آه کشیدن غمگین برای ستمی که به ما رسیده است 
تسبیح است و اندوه او برای ما عبادت و پوشیدن راز ما جهاد در راه 
خداست, آنگاه فرمود: باید این حدیث به زر طلا نوشته شود».حدیت 
هشتم : به همان سند از شیخ فقیه ابی القاسم بن قولویه به سندش از ابن 
خارجه از ابی عبدالله علیه السلام گفت: «حسین بن علی علیه السلام 
گفت: من کشته ی اشک چشمم و با حزن و اندوه کشته شدم و بر 
تک ۲ب ۶ 
برگرداند».حدیث نهم: به سند متصل از شیخ الطائفه - قدس سره - از 
مفید از ابی عمر و عثمان دقاق از جعفر بن محمد بن مالک از احمد بن 
یحیی اودی از مخول بن ابراهیم از ربیع بن منذر از پدرش از حسین بن 
علی علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای نیست که چشمش برای ما یک 
قطره بچکاند يا فرمود: قطره ی اشک بریزد مگر اينکه خداوند, روز گارها 
او را در بهشت جای دهد. احمد بن یحیی اودی گفت: آن حضرت را در 
خواب دیدم و گفتم: مخول بن ابراهيم از ربیع بن منذر از پدرش 5 
روای یت کرد (همان عبارت) فرمود: آری گفتم: دراین صورت اسناد میان من 

و تو ساقط شد و گویند«حقب» (روزگارها ) در این حدبت کنایه از ۱ 
منشد گفت: «هرگز در هیچ روزی نام حسین بن علی علیه السلام نزد ابی 
عبدالله صادق علیه السلام برده نشد که آن روز آن حضرت خندان دیده 
شنود: نتب وان حضرات: .می. کفت؟ «الحسین عبره کل مومن» یعنی 
حسین سبب ریزش اشک هر مومنی است».حدیبث یا زدهم: به اسناد خود 
متصلا از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب از علاء از محمد از ابی 
۱ «هر مومنی که چشمش برای کشته شدن 
حسین بن علی علیه السلام اشک بریزد تا بر گونه اش روان گردد, 
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خداوند او را در بهشت در غرفه ها جای دهد که روزگارها در آن بماند و هر 
موّمنی که چشم او اشک بریزد تا بر گونه اش روان شود برای رنج و آزاری 
که از دشمن به ما رسید, در دنیا خداوند او را در جایگاه راستی در بهشت 
جای دهد و هر مومنی که در راه ما رنجی بیند و چشم او گریان شود تا 
اشکش بر دو گونه اش روان شود از زحمت و رنجی که درباره ی ما به او 
رسیده است خداوند رنج و زحمت را روز قیامت از روی او بگرداند و تس 
کند او را از غضب خودش و از انش».حدیث دوازدهم: به سند متصل از 
شیخ صدوق از پدرش از عبدالله جعفر حمیری از احمد بن اسحق بن سعد 
از بکر بن محمد ازدی از ابی عبدالله علیه السلام که به فضیل فرمود: «آیا 
می نشینید و حدیث ما می گویید؟ گفت: آری, فدایت شوم ! فرمود: این 
مجالس را دوست می دارم پس امر ما را احیا کنید؛ ای فضیل ! خداوند 
رحمت کند کی که امر ما را احیا کند! ای فضیل ! هر کس اد ما کند يا نزد 
او یاد ما کنند پس از چشمش به اندازه ی بال مکتنتف اشک بیرون آید 
خداوند گناهان او را بیامرزد هر چند مانند کف دریاها باشد».حدیث 
سیزدهم: به اسند خود از شیخ صدوق به اسنادش از ابی عماره ی منشد از 
ابی عبدالله علیه السلام گفت به من ای: اباعماره شعری در رای حسین 
بن علی علیه السلام برای من بخوان ! گفت: من خواندم آن حضرت 
بگریست باز خواندم باز بگریست, سوگند به خدا که پیوسته شعر خواندم و 
ات 
فرمود: ای اباعماره ! هر کس درباره ی حسین بن علی علیه السلام شعری 
بخواند و پنجاه نفر را بگریاند. بهشت از برای اوست. و هر کس درباره ی 
حسین علیه السلام شعری بخواند و سی تن را بگریاند,. بهشت از برای 
اوست, و هر کس درباره ی حسین علیه السلام شعری بخواند و بیست نفر 
را بگریاند. بهشت از برای اوست, و هر کس درباره ی حسین علیه السلام 
شعری بخواند و ده نفر را بگریاند , بهشت از برای اوست, و هر کس دریاه 
ی حسین علیه السلام شعر بخواند و یک نفر را بگریاند. بهشت از برای 
اوست. و هر کس درباره ی حسین علیه السلام شعر بخواند و تباکی کند؛ 
یعنی خود را گریان نماید. بهشت از برای اوست». 
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حدیث چهاردهم: به سند متصل از جعفر بن قولویه از هارون بن موسی 
تلعکبری از محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی از نصر بن صباح از ابن 
عیسی از یحیی بن عمران از محمد بن سنان از زید شحام گفت: «نزد ابی 
عبدالله علیه السلام بودیم با جماعتی از اهل کوفه پس جعفر بن عفان بر 

آن حضرت در آمد او را و ی 
لبیک, خدا مرا فدای تو کند! ! فرمود: به من خبر رسیده است که تو در رثئای 
حسین علیه السلام شعر می گویی و نیکو می گویی؟ گفت: آری, خدا مرا 
فدای تو کند! فرمود: بگوی پس من شعر برای او خواندم و او پگربست و 
کساتی که گرد آو بودند بگریستند و اشکها بر روی و مجاسن آن حضرت 
جاری شد, انگاه گفت: ای جعفر ! سوگند به خدا که فرشتگان حاضر بودند و 
سخن تو را درباره ی حسین علیه السلام می شنیدند و بگریستند چنانکه ما 
گریستیم و بیشتر هم. و به تحقیق خداوند در این ساعت بر تو بهشت را 
واجب گردانید و تور آمرزیدای جعفر ! آبا بیش از این بگویم؟ گفت: تم 
ای سید من ! ! فرمود: هیچ کس نیست که درباره ی حسین علیه السلام 
شعری بگوید و بگرید و بگریاند مگر اين که خداوند بهشت را بر او واجب 
گرداند و او را بیامرزد».حدیث پانزدهم: و به سند متصل از شیخ صدوق از 
ابن مسرور از ابن عامر از عمش از ابراهیم بن ابی محمود گفب 
«حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که: محر م ماهی است که مردم 
جاهلیت جنگ را در آن حرام می دانسته اند خون ما در آن ماه حلال 
شمرده شد و حرمت ما هتک شد و فرزندان و زنان ما اسیر شدند و اتش 
در خیام ما افروخته گشت و هر چه در آنها بود به تاراج رفت و حرمت 
رسول خدا را درباره ی ما مراعات نکردند. روز کشته شدن حسین علٍ 
السلام چشمان ما را ازرده کرد و اشکهای ما را روان ساخت. عزی ما در 
زمین کربلا خوار شد و اندوه و بلا نصیب ما گشت تا روز معین, پس گریه 
کنندگان باید بر حسین علیه السلام گریه کنند کنند برای اينکه گریه ی بر او 
کناهان بز ریسا میبرنوهه اندام کفت: جون: ماه محرم می شد پدرم را 
خندان نمی دیدند و اندوه بر وی غالب بود تا ده روز می گذشت و چون 
روز دهم می شد آن روز, روز مصیبت و اندوه و گریه ی او بود و می 

: این روزی است 
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خسین-علیه السلام در آن روز کشته.شند»:جدیت: شانزدهم: به. سند متضل 
ار وه عطر اللمم معا طا لها ی از آاکمد هماب ار 
حسن فضال از پدرش از حضرت رضا علیه السلام فرمود: «هر کس ترک 
کند سعی در قضای حوائج خودرا در روز عاشورا خداوند حوائج دنیا و آخرت 
او را بر آورد و هر کس روز عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه ی او باشد 
خداوند روز قیامت را روز شادی و سرور او قرار دهد, پس چشم او به 
سبب ما در بهشت روشن شود و هر کس روز عاشورا را روز برکت خواند 
و برای خانه ی خود چیزی اندوخته کند, خداوند ان چیز را بر وی مبارک 
نگرداند. در روز قیامت با یزید و عبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد - لعنهم 
الله - محشور شود در درک اسفل جهنم».حدیث هفدهم: به اسناد متصل از 
صدوق از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «موسی بن عمران از 
خدای تعالی مسالت کرد و گفت: ای پروردگار من ای را 
بیامرز ! وحی بدو رسید ای و یت اگر درباره ی اولین و آخرین از من 
00 0 ۷ کم ۱ 0 ۳۹ 11۳05 
کار فاتل او اتا ی که یت سوم مه سمل ار اس فلت 

به اسناد او از ابی عبدالله علیه السلام فرمود: «قاتل یحیی بن زکریا ولد 
الزنا بود و قاتل حسین بن علی علیه السلام ولد الزنا بود. آسمان نگریست 
محرتبر ان دو» .«حدیث نوزدهم: به سند متصل از ابن قولویه به اسناد از 
داوود رقی گفت: «نزد حضرت ابی عبدالله بودم, آب خواست چون بنوشید 
زیدم. کربه اف را کرفقته خسمانش.از اشی بر شده آنگاه فرخود: ای دآوهد 
خدای لعنت کند قاتل حسین علیه السلام را هیچ بنده ای آب ننوشد که یاد 
حسین علیه السلام کند و لعن بر قاتل او فرستد, مگر آن که خدای تعالی 
برای او صد هزار حسنه نویسد و صد هزار گناه او را محو کند و صد هزار 
درجه مقام او را بالا برد و چنان باشد که صد هزار بنده ازاد کرده است و 
خداوند او را خرم و خوشدل محشور گرداند».حدیث بیستم: به سند متصل 
از ابن قولویه از محمد بن یعقوب کلینی به 
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اسنادش از داوود بن فرقد گفت: «در خانه ی حضرت نف عبدالله نشسته 
بودم کبوتر راعبی دیدم همهمه می کند, آن حضرت به سوی من نگریست 
و فرمود: ای داوود می دانی این مرغ چه می گوید؟ گفتم: نه, قسم به 
خدا فروه سین سین عله تسام تفر مت کتدسن در خانهنهای 
خود از اینها نگاه دارید».حدیت بیستم و یکم: به سند متصل از آیت الله 
علامه از خواجه نصير الدین طوسی از شیخ برهان الدین محمد قزوینی, 
نزیل ری, از شیخ منتجب الدین علی بن عبدالله بن حسن از پدرش از 
محبوب روایت کرده است به اسنادش از صندل از دارم بن فرقد 
گفت:« که حضرت ابوعبدالله علیه السلام فرموده است: سوره ی فجر را 
در فرایض و نوافل بخوانید که ان سوره ی حسین بن علی علیه السلام 
است و بدان رغبت داشته باشید خداوند شما را رجمت کند, پس ابواسامه 
به او گفت و حاضر بود در مجلس, چگونه این سوره خاص حسین است؟ 
فرمود: نشنیدی قوله تعالی: «یا ایتها النفس المطمئنه» مقصود از ان 
حسین بن علی علیه السلام است. اوست صاحب نفس مطمئنه راضیه 
از خدای تعالی در روز قیامت و خدا نیز از ایشان راضی است و این سوره 
خاص حسین بن علی علیه السلام و شیعه ی او و شیعه ی ال محمد علیهم 
السلام است؛ هر کس قرائت کند«و الفجر» را پیوسته با حسین بن علی 
علیه السلام باشد در درجه ی او در بهشت و خداوند غالب و حکیم 
است.»حدیث بیست و دوم: به سند متصل از شیخ طوسی به اسناده ی از 
محمد بن مسلم گفت: «شنیدم از اباجعفر و جعفر بن محمد علیهماالسلام 
می گفتند: خداوند تعالی عوض داد کشته شدن حسین علیه السلام را به 
اين که امامت در ذریت اوست و شفا در تربت او و اجابت دعا در زیر قبه 
ی اوء و ایامی که زاثر به زیارت او رود و بازگردد از عمرش محسوب 
نشود. محمد بن مسلم گفت: به ابی عبدالله گفتم: اینها به مردم می رسد 
به سبب آن حضرت پس او را چه باشد فی نفسه؟ فرمود: خداوند او را به 
پیغمبر خود ملحق کند با او باشد در درجه و منزلت اوء انگاه این ایت 0 
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فرصویت هه آلدین منوا ۵ اتتعتهم دربتمم بایمان الحفتا هم دوتهمر» حویت 
زهره ی حلبی از ابن شهر اشوب از احمد بن ابیطالب طبرسی در احتجاج 
در حدیث طویل از سعد بن عبدالله اشعری در حکایت شرفیاب شدن به 
حضور مهدی. علبه. السلام. کفت:«خبر دم.مرا. از تاویل. «کهیعض» جحضزرت 
فرمود: این حروف از اخبار غیب است که خداوند بنده ی خود زکریا را بر 
ان اگاه گردانید و حعایت ان را برای محمد صلی الله علیه و اله بیان 
فرمود, و این چنان است که زکریا از خداوند خواست نام پنچ تن را به وی 
آموزد, جبرئیل فرود و و او را آموزانید و زکریا هر گاه نام محمد و علی و 
فاطمه و حسن علیهم السلام را می برد اندوه او بر طرف می شد و غم او 
زایل می گشت, و هر گاه نام حسین علیه السلام می برد گریه گلوی او را 
می گرفت و نفسش به شماره می افتاد, روزی گفت: ای پروردگار من 
1 
یابم و هر گاه اد حسین علیه السلام می کنم اشکم ریزان می شوم و ناله 
ام بیرون می اید؟ خداوند تبارک و تعالی او را خبر داد و فرمود: «کهیعص» 
پس«کاف» نام کربلاست و «ها» هلای عترت است «یا» یزید است که بر 
حسین علیه السلام ستم کرد و «عین» عطش است و «صاد» صبر و 
شکیبائتی ان حضرت», چون رکربا این بشنید سه روز از مسجد خود جدا| 
نگشت و مردم را از داخل شدن بر خود منع فرمود و به گریه و ناله 
پرداخت و او را رثا می گفت که خداوند !! ایا بهترین خلق خود را به مصیبت 
فرزند وی مبتلا می کنی؟ ! آیا چنین بلایی بر خانه ی او فرود می آوری !؟آیا 
علی و فاطمه علیهماالسلام را جامه ی سوگواری می پوشانی و اندوه آن 
را در منزل آنها می آوری؟ ! آنگاه می گفت: ای خدای من ! مرا فرزندی 
روزی کن که در پیری چشم من به وی روشن شود و چون روزی کردی 
مفتون کن مرا به دوستی اوء ایکاه به: فر ان .او .مزا اندوهناک ساز چنانکه 
مجمد صضلی. الله علیه و اله حبینت: را به فرزندش آنده‌هناک-ساختی: .یس 
خداوند یحیی را به وی بخشید و به مصیبت او مبتلا گردانید و حمل یحیی 
شش ماه بود چنانکه حمل حسین علیه السلام چنین بود». 
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حدیث بیست و چهارم: به اسناد متصل از صدوق به اسناد از ابی الجارود 
از ایی عبدالله علیه السلام گفت: «پیغمبر صلی الله علیه و آله در خانه ی 
ام سلمه بود او را گفت: کسی بر من داخل نشود پس حسین علیه السلام 
آمد و من نتوانستم او را نگه دارم تا داخل شد بر حضرت پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و ام سلمه نیز دنبال او وارد شد ناگاه دید حسین علیه السلام را 
بر سینه ی او نشسته و پیغمبر می گرید و در دست او چیزی است که می 
گرداند, آنگاه فرمود: ای ام سلمه ! اینک جبرئیل است مرا خبر می دهد که 
این فرزند کشته گردد و اين تربت از مقتل اوست آن را نزد خود نگاهدار, 
وقتی خون شد بدان که حبیب من کشته شده است, ام سلمه گفت: ای 
وشولسص ام صاخ اه او وا مسق کید کت ار خاک دای اما 
به من وحی فرمود: که او را درجه ای است به سبب شهادت, که هیچ یک 
از آفریدگان به آن نمی رسد و او را شیعه ای است که شفاعت می کنند و 
شفاعت آنها پذیرفته می شود و مهدی از فرزندان حسین است. پس خوشا 
کف اد دس نخس له اسلا سم آوست اس مد سازاد 
فائزین در روز قیامت.»حدیث بیست و پنجم . : به سند متصل از شیخ صدوق 

به اسناده از ابی عبدالله علیه السلام فرمود: «آن اسماعیل که خداوند در 
کتات‌خود تم اس وه ادیز نی الکنات اسصمیل انم کان صادق له که 
کان رسولا نبیا». اسماعیل پسر ابرهیم نبود, بلکه پیغمبری ذیکر سود از 
پیغمبران خدا که خدا وی را مبعوث کرد, قوم اوء او را بگرفتند و پوست 
سر و روی او را کندند, پس فرشته ای نزد او آمد و گفت: خدای جل جلاله 
مرا سوی تو فرستاده است هر چه خواهش تو باشد بفرمای, گفت: من به 
انچه با حسین علیه السلام می کنند تاسی می کنم».حدیث بیست و ششم: 
ابو جعفر طوسی به اسناده از زینب بنت جحش زوجه پیغمبر صلی الله 
علیه و آله گفت: «روزی پیغمبر خدا نزد من خفته بود پس حسین علیه 
السلام بیامد و من او را مشغفول می کردم مباد| پیغمبر را بیدار کند ناگاه 
تال هم دای ال ات میور موی را بات پر نم 
نبی صلی الله علیه و آله نشسته و زبیبه بر ناف آن حضرت گذاشته بول 
فت کته خواس مان سم ال الم هام 
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ای زینب او را رها کن تا فارغ شود چون فارغ شد پیغمبر صلی الله علیه و 
اله وضو ساخت و به نماز برخاست و چون سجده کرد, حسین علیه السلام 
بر پشت او نشست پیغمبر صلی الله علیه و آله آن قدر درنگ کرد تا حسین 
کلیه السام فرود آمد و حون انشا دءخسسن.عليه السلام باز کشت عمیعمیر 
او را برداشت تا از نماز فارغ شد پس پیغمبر صلی الله علیه و آله دستها 
بگشود و می گفت: ای جبرئیل ! به من بنمای | به من بنمای ! گفتم: یا 
رسول الله صلی الله علیه و آله امروز تو را دیدم کاری کردی که پیش از 
این ندیده بودم» گفت: اری,؛ جبرئیل نزد من امد و مرا به حسین علیه 
السلام تعزیت گفت و خبر داد که امت من او را می کشند و خاکی سرخ 
ناور در سس و هی اس هه استاه از علی:ین ان ظالنت 
علیه السلام گفت::«رورق رسول خذا صلی الله غلیه و آله.به دیدن: ها آمد 
پس طعامی نزد او آوردم و ام ایمن ظرفی خرما و کاسه ای از شیر و 
شر شیر نه-هذیه.: آوزد آن | تا و 
فارغ شد من برخاستم بر دستش آب ریختم چون دست بشست روی و 
محاسن را به تری دست بمالید و به مسجدی در کنار خانه به سجده رفت 
و بسیار بگریست, آنگاه سر برداشت و هیچ کس از اهل بیت جر آت نکرد 
چیزی بپرسد, پس حسین علیه السلام برخاست و آهسته رفت تا بر ران آن 
حضرت برامد پس سر او را به سینه چسبانید و زنخدان خویش بر سر 
پیفمبر صلی الله علیه و آله نهاد و گفت: ای پدر! از چه گریه می کنی کنی 
گفت: ای فرزند من ! به شما نظر کردم و مسرور شدم از دیدن شما؛ 
چنانکه پیش از این این طور شادمان نشده بودم. پس جبرئیل بر من فرود 
آمت و فرا خنیر داد که شها کته سی تتیویی تن کته شین -شها ان هد 
دور است پس خدای را حمد کردم و خير شما را از او خواستم حسین علیه 
السلام گفت: ای پدر ! پس قبور ما را که زیارت می کند و به دیدن ما می 
آید با این دوری و جدائی؟ ! گفت: طوایفی از امت منت که بدین زیارت. بر 
وصلت من خواهند و من هم در موقف بدیدن آنها روم و بازوهای آنها را 
بگیرم و از اهوال و شداید موقف برهانم» .حدیبت بیست و هشتم: به سند 
متصل از ابی عبدالله مفید (مد) در ارشاد گفت: 
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روایت کرد اوزاعی از عبدالله بن شداد از ام الفضل بنت الحارت که وی بر 
رسول خدا داخل شد و گفت: «یا رسول الله ! دوش خوابی منکر دیدم 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود: چیست؟ گفت: آن خوابی سخت 
ناخوش است, فر مود: چیست؟ گفت: دیدم خویان پاره ای از گوشت تن تو 
بریده و در دامن من نهاده شد! رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
خیر است که دیدی فاطمه علیهاالسلام فرزندی اورد و او در دامن تربیت 
تو باشد. پس فاطمه علیهاالسلام حسین علیه السلام را اورد. ام الفضل 
گفت: او در دامن من بود چنانکه رسول خدا فرمود, پس روزی او را نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بردم انگاه نظرم به دیده ی او افتاد دیدم 
اشک می ریزد گفتم پدر و مادرم فدای تو يا رسول الله تو را چه می 
شود؟ ! فرمود: جبرئیل نزد من آمد و خبر داد که امت من فرزند مرا می 
0 307 
به سند متصل از شیخ مفید در «ارشاد» از ام سلمه - رضی الله عنها - 
گفت: «رسول خدا صلی الله علیه و آله شبی از نزد ما بیرون رفت و غیبت 
او طول. کشید انگاه بیامد ژولیده موی و گرد آلوده و.متشنت او بسته, گفتم: 
یا رسول الله صلی الله علیه و آله چه می شود که تو را ژولیده موی و گرد 
که آن را کربلا گویند و در انجا کشتارگاه حسین فرزندم_ و جماعتی از 
فرزندان و اهل بیت مرا به من نشان دادند و از خونهای آنها برداشتم و 
اکنون در دست من است و دست بگشود د و فرمود: این را بگیر و نگاهدار, 
پس بگرفتم دیدم چیزی مانند خاک اما سرخ است و آن را در قاروره ای 
نهادم و سر آن را بستم و نگاه داشتم, چون حسین علیه السلام به جانب 
عراق بیرون شد شيشه را بیرون می آوردم هر روز و شب می بوییدم و به 
آن نگاه می کردم و می گریستم برای مصیبت آن حضرت, پس چون روز 
دهم محرم شد و آن روزی است که حسین علیه السلام کشته شد آن را 
اول روز بیرون آوردم چنان بود, که بود و چون آخر روز بیرون آوردم ناگهان 
دیدم خونی تازه سرخ است و در خانه ی خود فریاد زدم بگریستم و اندوه 
خویش پوشیده داشتم مبادا دشمنان در مدینه بشنوند و در شادمانی نمودن 
شتاب کنند پس ان روز و وقت را پیوسته در خا 
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خود نگاه می داشتم تا خبر مرگ آن حضرت را آوردند و حقیقت آشکار 
شد».حدیث سی ام: به اسناد متصل از شیخ مفید در ارشاد گفت: «از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ت است که روزی نشسته بود و علی 
مقاظمه: یره شین حرداه بوذفه بسن به آنما فد مود چون است حال 
یت و ی و 
من اس ی را ی ی 2 
یکم: مجلسی رحمه الله در «بحار» گوید: صاحب «در ثمین» در تفسیر 
قوله تعالی: «فتلقی آدم من ربه کلمات» روایت کرده 1 
ساق عرش نامهای پیغمبر و ائمه را دید و جبرئیل او را تلقین کرد که 
فد ی فعی الب وی ا ارب اط 
محسن بحق الحسن و الحسین و منک الاحسان» چون نام حسین برد اشک 
او روان شد و دلش بشکست و گفت:ای برادرم جبرئیل ! در وقت ذکر 
پنجمین» ی ما وان ی رد ! جبرئیل گفت: این 
فرزند تو را مصیبتی می رسد که همه ی مصیبتها نزد آن کوچک می نماید, 
گفت: ای برادر ! آن چه مصیبت است؟ گفت: تشنه, غریب و تنها کشته می 
شود, پار و معینی ندارد.ای کاش او را می دیدی ای آدم که می گوید: وای 
از تفش دی وای از بی یاوری تا تشنگی میان او و اسمان مانند دود حائل 
گردد و کسی جواب او ندهد مگر با شمشیر, و شربت شهادت نوشد, پس 
مانند گوسفند سرش را ببرند از قفا و باروبنه ی او را دشمنان به یغما برند 
و سر او و یاران او را در شهرها بگردانند با زنان, در علم خداوند منان 
چنین: گذاشته است: بش ادم. و چبرئیل بگریستند .مانتد. زتی که. فرزند اه 
ی و لد و رای هس از بصن ان م روز دی سین 3 
حسین علیهماالسلام در حجره ی جد خود داخل شدند و گفتند: پا جداه ! 
امروز روز عید است و فرزندان عرب جامه های رنگین در بر کرده و لباس 
نو پوشیده اند و ما را جامه ی نو نیست برای این نزد تو امده ایم؛ پس ان 
حضرت لختی تامل در حال انها کرد و بگریست و در خانه جامه ی شایسته 
انها نبود و نخواست نها را نومید کند و دلشان بشکند, 
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پس پروردگار خود را بخواند گفت: ای خدای من ! دل آنها و مادرشان را 
تن -خبو تیل. افرنود. امد و با او دو حله ی سفید بود از حله های 
بهشت پیغمبر صلی الله علیه و آله شادان گشت اما تا کقت اند 
جوانان اهل , ماسجا هار معط یره بتارم دای ها 
دوخته ات بگیرید. و چون آن خلعتها را سفید دیدند گفتند: این چگونه 
باشد کودکان عرب جامه های رنگین در بر کرده اند نبی صلی الله علیه و 
آله ساعتی در انديشه ی کار ایشان سر بزیر انداخت. جبرئیل گفت: ای 
محمد صلی الله علیه و آله دل تو خوش باد و چشمت روشن که صابغ 
ضیف آلله این کان‌را بای ایشان انجام دهد ودل آنها را شادان کرداند:به 
هر رنگی که خواهند, پس بفرمای تا طشت و آفتابه حاضر آورند! حاضر 
کردند و جبرئیل گفت: ای رسول خدا!! من بر اين خلع آب می ریزم و تو 
در دست بفشار تا به هر رنگ که خواستند رنگ پذیرند. پس پیفمبر 
الله علیه و اله حله ق جسن علية السلام را در طشت نهاد و جبرئیل آب 
می ریخت و پیغمبر صلی الله علیه و آله روی به حسن آورده فرمود: ای 
نور دیده حله ی خود را به چه رنگ خواهی؟ گفت: ان را سبز خواهم. پس 
تیغفتر ان را در آب به دست خویش بفشرد, پس به قدرت خداوند رنگ 
سبزی نیکو گرفت مانند زبرجد پس پیغمبر صلی الله علیه و آله آن را 
بیرون آورد و به حسن علیه السلام داد و بپوشید. آنگاه حله ی حسین علیه 
الشلام را در طنتنت نهاد و-جبرئیل اب می. ربخت: و ووی به.جسین آوزده 
فرمود: ای نور چشم من ! - و حسین علیه السلام پنجساله بود - تو حله ی 
خویش را به چه رنگ خواهی؟ گفت: ای جد! آن را سرخ خواهم, پس 
نی ضلی ال یه اف الق آریرا فن آب ید ذشت وس شود و 
شرت ند ما که ساموت رس سین له اسلا ناو سس ار 
شد و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام خرم و شادان نزد مادر 
رفتند و جبرئیل چون این حالت دید بگریست, پیغمبر فرمود: ای برادر, 
جبرئیل ! در مثل اين روز که فرزندان من شادان گشتند تو گریانی و 
اندوهگین؟ سوگند به خدای که مرا از سبب آن آگاه گردان ! جبرئیل گفت: 
اي یل کدا ضلی لاه غلیه.و آله .کر ردان نی هی کین بر کید و 
ناچار حسن علیه السلام را زهر نوشانند و از اثر آن بدنش سبز شود و 
ناچار حسین علیه السلام را بکشند و ذیح کنند و تنش از خونش رنگین 
شود, پس 
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پیغعمبر بگریست و اندوهش افزوده گشت» .حدبت سی و دوم به سند 
متصل از آبن عباس گفت: « با امیرالمومنین بودم لت وقت خروح آن 
حضرت به صفین؛ , چون در نینوا کنار فرات ت فرود آمد به بانگ بلند فرمود:ای 
عیاش . آپا ین زمین را مي ۰ گفتم: نمی شناسم یا 
محاسن آن حضرت تر شد و شک بر سبته ی او روان کشت 0 
گریستیم و او می فرمود اوه ! اوه 1 
حرب را با من چه کار؟ آن گروه پیرو شیطان و اولیای کفر, ای اباعبدالله ! 
شکیبایی پیش گیر که پدرت از اين مردم بیند همان را که تو بینی, آنگاه آب 
خواست و وضویر نماز ساخت و نماز بگزارد آن قدر که خدا خواست.؛ آنگاه 
مانند سخن اول گفت و پس از نماز و کلام خود ساعتی به خواب رفت باز 
برخاست و گفت: ای ابن عباس ! گفتم یا امیرالمومنین اینک من در حضور 
4 فرمود: آیا آنچه اکنون در خواب دیده ام برای تو بگویم؟ گفتم: 

ان تو به خواب رفت و آنچه دیده ای خیر است یا امیرالمومنین ! گفت: 
دروم کوبی فزدانی از اسمان: فرود آفدند علمهای.-سفید در :دست :دارند :و 
شمشیرها حمایل کرده سفید و درخشان و بر گرد این زمین خطی کشیدند, 
آنگاه دیدم گویی شاخهای اين خرما بنان به زمین می رسد و در خونی تازه 
و سرخ می غلطید و گویی حسین فرزند و جوجه و پاره ی تن خود را دیدم 
در این خون غرق شده فریاد رس می طلبید و کسی به فریاد او نمی رسد 
و آن مردان سفید که از آسمان فرود آمده اند او را ندا می کنند و می 
کسد ای ال مد صلی للع کات کش که سا بر وت 
بدترین مردم کشته می شوید. ای اباعبدالله ! این بهشت به سوی تو 
مشتاق است. آنگاه مرا تسلیت می دادند و می گفتند: تو را ای اباالحسن 
مزژده باد خداوند چجشم نو را روشن گرداناد آن روز که مردم به امر 
پروردگار جهانیان برخیزند, پس از خواب بیدار شدم چنین که بینی, سوگند 
به آن کس که جان علی در دست اوست که صادق و مصدق ابوالقاسم 
صلی لاش ات مها عویت کرو کر 
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من این زمین را می بینم آن وقتی که به سوی اهل بغی بیرون روم و این 
هن کاس که ین یه ام هی ار ار ان موه 
تایه علیها لس سیر ایا ای ریم این ره در اسان ها 
معروف است, زمین کربلا را یاد می کنند چنانکه اهل زمین حرمین و بیت 
المقدس را الحدیت».حدیث سی و سوم: شیخ صدوق به اسناد از هرثمه 

بن ابی مسلم گفت: «با علی بن ابي طالب علیه السلام غزای صفین 
چون بازگشتیم در کربلا فرود آمد و نماز صبح بگزارد آنگاه مشتی 
از خاک زمین برداشت و ببویید و گفت: «واها لک ای تربت» ! گروهی از تو 
محشور شوند که بی حساب داخل بهشت گردند, هرثمه نزد زوجه ی 
خویش آمد که از شیعیان علی علیه السلام بود گفت: آیا حدیث نکنم برای 
تو چیزی از مولای تو ابی الحسن؟ در کربلا فرود آمد و نماز بگزارد, آنگاه 
ِِِ آن برداشت و گفت: «واها لکی»ای تربت ! گروهی از تو محشور 
شوند که بی حساب داخل بهشت گردند. زن گفت: ای مرد ! امیرالمومنین 
علیه السلام جز سخن حق نگوید: و چون حسین علیه السلام به عراق آمد 
هرثمه گفت در آن جماعتی بودم که عبیدالله بن زیاد فرستاده بود, چون آن 
منزل و درختان را دیدم آن حدیث به یاد آوردم بر شتر خود نشستم و نزد 
حسین علیه السلام رفتم و بر او سلام دادم و آنچه از پدرش شنیده بودم در 
این منزل که حسین علیه السلام فرود آمده بود به او بازگفتم, , پس فرمود: 
با ما هستی یا بر ما؟ گفتم نه با تو و نه بر تو, کودکانی را که در پس خود 
بگذاشته ام از عبیدالله بن زیاد بر آنها می تر سم فرمود: برو جایی که 
مقتل ما را نبینی و فریاد ما را نشنوی, سوگند نه: ان کستن که جارن-خسین 
توشت: اوستت نوس کسی. کم اهر فربا د کرت :مارا 0 
ی ی ی ی 
چهارم: شیخ مفید از زکربا بن یحیی | لقطان از فضیل بن زبیر از ابی الحکم 
روایت کرده است که گفت: «از شیوخ و علمای خود شنیدم که می گفتند: 
کلیس اس ات یه لاه هام ارو وی اه کت رز من 
گروهی که صد کس 
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را گمراه کند و صد کس را راهنما شود مگر به شما خبر دهم. داعی و 
موسس آن کیست و که ند بیر کار او کند تا روز قیامت, یس ۰ 
برخاست و گفت: مرا خبر ده که در سر و ریش من چند تار مو است !! 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: سوگند به خدای که خلیل من رسول خدا 
تار موی در سر تو فرشته ای است که بر تو لعنت می کند و بر هر تار موی 
ریش تو شیطانی است که تو را برای شر برمی انگیزاند و در خانه ی تو 
گوساله ای است که پسر پیغمبر را می کشد و این نشانه ی برهان صدق 
آن خبری است که به تو دادم و اگر نه اين بود که آنچه پرسیدی - از ز شماره 
ی موی - برهان آن دشوار است تو را به آن خبر می دادم و لکن نشانه ی 
رشن آن ضدق این ری انشت. کمن قو دادم از لقثت وتو کوساله ع 
ملعونت و فرزندش در آن وقت کودکی خرد بود که بر زمین می خزید و 
تامرکین اصو که بود و جقن وا نییبت الا مان رود که رف ؟ 
آن پسر متولی کشتن آن حضرت شد و امر چنان گردید که امیرالمومنین 
علیه السلام فرموده بود.مولف گوید: از این بایویه نقل است که سائل 
زهیر بن درید تمیمی است و فرزندش حصین ِ داشت و به قول دیگر, او 
سنان بن انس است.مترجم گوید: سعد وقاص از امیرالمومنین و معاویه 
هر دو کتاره کرده بود و بودن وی پای منبر آن حضرت ضعیف است,حدیث 
سی و پنجم: ابن قولویه به اسناده از آبی جعفر علیه السلام روا بت کند که: 
«پیغمبر صلی الله علیه و آله هر گاه حسین علیه السلام بر او داخل می 
شد. او را به سوی خود می کشید آنگاه با امیرالمومنین علیه السلام می 
کرموه او را نگاهدار!نگاه خم می شد و او را می پوسید و می گریست. 
0( ای 
پذن ابا هن کته می..شنومه ؟ فرمود: رل سوگند به خدا که تو و پدرت و 
برادرت کشته می شوید, گفت: ای پدر ! جایی که کشته می شویم 
جداست؟ فرمود: 
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آری ای فرزند! گفت: پس؛ , از امت تو که ما را زبارت می کند؟ فرمود: 
زیارت نمی کند مرا و پدر و برادرت و تو را مگر صدیقان از امت 
من».حدیت سی و ششم : انن تفر اشفت از ابرم کباش هار یت کرده است 
که: «هند از عايشه خواهش کرد که تعبیر خوابی که دیده بود از پیغمبر 
صلی الله علیه و آله بپرسد پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: او را بگوی 
که خواب خویش بیان کند. هند گفت: دیدم گویی خورشید بالای سر من 
طالع شده است و ماه از اندام من بیرون آمد و گویی ستراه ی سیاه از 
ماه جدا گشته و بر خورشید کوچک که از خورشید اولین جدا شده بود حمله 
کرد و آن را فرود برد, ,ٍ پس افق تازیی شم آنحای دیوخ ستارگان چند در 
آسمان حرکت می کنند و ستارگان سیاه در زمینند. امکا ستارگان سیاه از 
۱ ۱ ۱ 
از اشک پر شد و دو بار فرمود: ای هند بیرون تراک من دای که 
اندوه مرا تازه کردی و خبر مرگ دوستان را به من دادی! و چون بیرون 
رفت. گفت: خدایا لعنت کن او را و نسل او را! و از تعبیر خواب پرسیدند, 
فرمود: اما آن ماه معاویه مفتون فاسق منکر خدای تعالی است. و آن 
تاریکی که می گوید و ستاره ی سیاهی که دید از آن ماه جدا می شود و بر 
آن خورشید کوچک که از خورشید اول جدا شده بود حمله کرد و آن را 
فروبرد و سیاه شد, پس تعبیر این واقعه آن است که پسر من حسین علیه 
السلام را پسر معاویه می کشد, پس آفتاب سیاه می شود و افق تاریک 
را سا را را 
آنان بنی امیه اند».حدیث سی و هفتم: شیخ ابن نما در کتاب «مثیر 
الاحزان» روایت ت کرده ‏ است از عبدالله بن عباس که: «چون بیماری رسول 
قوا صلی الب لیم و الصخت ند ی لب السلاه زاس هی وه 
چسبانید و عرق آن حضرت هنگام رحلت بر آفرهان هی کفیت" یزید را با 
من چکار؟ خداوند او را مبارک نایدا خدانا. لته کم رید را! آنگاه 
غشوه بر آن حضرت عارض شد و این حالت دراز کشید و باز به هوش امد 
و حسین علیه السلام را بر سینه گرفت و هر دو دیده اش اشک می ریخت 
و می گفت: البته 
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من و کشنده ی تو نزد خداوند عزوجل به یکدیگر می رسیم».حدیث سی و 
هشتم: در کتاب مذکور از کید من نز از این عیام استت دمت: «نزد 
رسول الله صلي الله علیه و آله نشسته بودم. حسن علیه السلام آمد چون 
او را دید بگریست و فرمود: سوی من! سوی من ! پس او را بر زانوی 
راست بنشانید آنگاه حسین علیه السلام آمد چون او را نگریست بگریست 
و مانند آن که به حسن فرموده بود فرمود و او را بر زانوی چپ بنشانید, 
اک اس اه اس و زر را ف گر وان کنت و 
پیش روی بنشانید, آن گاه علی علیه السلام آمد و او را دید و گریه کرد و 
همچنان فرمود و بر جانب راست نشانید یاران آن حضرت گفتند: 0 
الله صلی الله علیه و آله هیچ یک از اينها را ندیدی مگر اینکه گریستی آیا 
بان انها. کسن-تیشت. که از دیدن وی شادمان گردی؟ گفت: سوگند به آن 
ی 
محبوبتر نیست سوی من از اینان, و گریه ی من برای آن مصائب است که 
آنها را پس از من برسد و یاد آورم آنچه با ان فرزند من حسین علیه 
السلام مرتکب شوند. گویا او را بینم به حرم و قبر من پتاهنده است و 
کسی او را پناه ندهد و به زمینی که مقتل و مصرع اوست رود و آن زمین 
کرب و بلاست. گروهی از مسلمین او را اب بهترین شهدای 
امت من باشند در روز قیامت. گویا سوی او می نگرم که تیری به جانب او 
افکنده اند و از اسب به زير افتاده است و او را مظلوم مانند گوسفند سر 
برند آنگاه ناله برآورد و بگریست و آنها را که بر گرد او بودند بگریانید و 
کنم از آنچه بر اهل بیت من پس از من واقع می شود»,حدیث سی و نهم: 
و هم در کتاب مذکور گوید در روایت آمده است که: حسین علیه السلام بر 
برادرش حسن علیه السلام داخل شد چون او را بدید بگریست, آن حضرت 
گفت: ای اباعبدالله از چه گریه می کنی؟ گفت: از انچه با تو می کنند, 
حسن علیه السلام گفت: آنچه بر سر من آید زهری است که بدان کشته 
می شوم و روزی مانند روز تو نیست که سی هزار تن بر تو گرد آیند و 
همه ادعا کنند از امت جد ما 
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ی وی ی ی و ی ی 
فرزندان و تاراج باروبنه ی تو اجتماع کنند. در اين حال لعنت بر بنی امیه 
نازل شود و آسمان خون ببارد و همه چیز بر تو بگرید حتی وحشیان بیابانها 
و ماهیان در دریاها.»حدیت چهلم: ابن قولویه به اسناده از حماد بن عثمان 
از ابی عبدالله روایت کرده است که: آن شب که نبی صلی الله علیه و آله 
را به آسمان بردند به او گفتند: خدای تعالی تو را در سه چیز امتحان می 
کند تا صبر تو را بداند, گفت: من امر تو را گردن نهم ای و 
توانایی بر صبر ندارم و( 
شد: اول آنها گرسنگی است و اينکه اهل حاجت را بر خود و خاندان خود 
مقدم داری, گفت: پذیرفتم, ای پروردگار و پسندیدم و حکم تو را گردن 
نهادم و توفیق و صبر از جانب توست., اما دومین؛ پس تکذیب و ترس شدید 
و بذل جان در راه من و جنگ با اهل کفر , به مال و جان و صبر بر آزاری که 
از آنها و از اهل نفاق به تو رسد و رنج و زخم در جنگ گفت: ای پروردگار 
پذیرفتم و پسندیدم و حکم تو را گردن نهادم و توفیق و صبر از جانب 
توست؛ اما سیم؛ پس انچه خاندان تو را پس از تو رسد از قتل. اما 
برادرت؛ پس دشنام شنود و درشتی و سرزنش بیند و محروم شود و 
سختی و ستم کشد و آخر به قتل رسد, گفت: ای پروردگار تسلیم نمودم و 
پذیرفتم از توست توفیق و صبر. ؛ اما دخترت ۲ و مصائب او را خبر داد ۳ 
اینکه گفت: دو: بتر. آورد از برادرت: + یکی از اما به خیانت و حیله کشته 
شود و جامه های او را بربایند و طعن زنند به خنجر و این کارها را امت تو 
کیت کت یفنم ای و انا ملع ناه الم ان متا 
نمودم و توفیق و صبر از جانب توست., اما پسر دیگرش, پس امت تو او را 
ماد خرایه ای را رش هم ردان مه کش ار 
خاندان که با او باشند و حرم او را تازاج کنند: پس از من باری جویذ و 
قضای من به شهادت او و کسانی که با او هستند گذشته است و کشته 
شدن او حجت است بر اهل زمین, پس اهل آسمان ها و زمینها بر او گریه 
کنند از جزع و فرشتگانی که نصرت او را درنيافتند 
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هم گریان باشند, آنگاه از صلب او مردی بیرون آوردم و به او تو را یاری 
کم و اس ۱و ی یی زیر عرش».مترجم گوید: اتوی دی کم در 
را خافو یرم خواهند و با الله الا آن ینم نوره ۳۹ الکافرون» و 

راستی چنان است که هر کس بگرید و بگریاند پا خویش را گریان تس 
بهشت او را واجب شود, که گریه نشانه ی محبت است و محبت ناشی از 
ایمان۵ معرفت. تهج غملر آن پایه تدارد که آییان: که‌جای: انمان دل 
است و مصدر اعمال جوارح. و ایمان و محبت اصل است و اعمال دیگر 
فرع آن, و عمل بی ایمان و محبت چون پیکر بی روح است. ی 
دوم بگذشت که امام صادق علیه السلام فر مود: «بخوان آن طور که نزد 
قبر او می خوانید» یعنی با لحن سوزناک, 8 بیاید که.در ان تهان .هم قرزم 
دم می گرفتند و آواز در یکدیگر می انداختند و نوحه می کردند و هم 
نپنداری که گریه مستحب است و مستحبات زا اش ایس تا رهم چم نید 
که عزاداری از شعاثر امامت است و ملحق به اصول دین مانند اذان, که 
همه ی طوایف اسلام گفتند اگر از مردم شهر اسلامی بانگ اذان شنیده 
تشود آغام با ان هتم قال کند ۲ ضدا به ادای بلند کتم عا ان که ادان 
مستحب است., اما از شعائر نبوت و پس دوستان را باید فریب 
دشمنان نخورند و دست از ولای این خاندان برندارند. و مومن را خردمند 
باید بود ملاحده و زنادقه و پیروان انان در این باب وسوسه می کنند و 
شبهات می افکنند و میان مردم منتشر می سازند و بدین وسیله خواهند 
وس‌ع را رقراار بان صقان ادا نوی با اجان رفول کته 
و احکام دین نسخ گردد و سنت اسلام که رسم تازیان است برافتد ورسم 
مخو تاری رات دمم الم و لعشم لام ار وه یو دا 
ره ای ی مرها ان کر 
مختضور نود که آو زا توت دراد و هر کین انش پرشتان را دونتنت :داد 
حشر او با مجوسان است و هر کس احیای سنت ملاحده خواهد 
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02 


حشر او با آن گروه و هرکس حاندان رسول را دوست دارد با رسول و آل 
ات وا له ما سای وتا ام ار سا الا 
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در ذکر وقایع پس از بیعت مردم با یزید بن معاویه تا هنگام شهادت بر حضرت سید الشهداء و در آن 


رحلت حسن بن علی 


بدان که چون حسن بن علی از دنیا رحلت فرمود. شیعیان در عراق به 
بیعت با ان حضرت. اما آو امتناع فرمود, که میان ما و معاویه پیمان و 
عقدی است که شکستن ان روا نباشد تا مدت آن سر اید. و چون معاویه 
بمیرد در این کار باید نگریست, چون معاویه بمرد در نیمه ی رجب سال 
شصتم هجرت یزید سوی ولید بن عتبه بن ابی سفیان والی مدینه نامه 
نوشت که از حسین بن علی علیه السلام برای او بیعت ستاند و تا خیر روا 
ندارد و در این جا وفات معاویه بن ابی سفیان را یاد کنیم مسعودی گوید 
که: محمد بن اسحق و غیر از او نقله ی آثار گفته اند که: معاویه در آغاز 
بیماری که بدان درگذشت به حمام رفت و لاغری تن خویش بدید بگریست 
که رفتنی شده است و مشرف بر امر ناگزیر, که بر مردمان واقع شود و 

به این اببات خصفل عزینت: ار اللیالی 0 ۱ 
ترکن بعضی حنین طولی و حنین عرضی اقعدننی من بعد طول نهضی و 
چون مرگ نزدیک شد و وقت فراق از جهان برسید و رنجوری او سخت 
گردید و از بهبودی نومید شد گفت:فیالیتنی فی الملک لم اعن ساعه و لم 
اک فی اللذات اغشی النواظر 
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و کنت کذی طمرین عاش ببلفه من الدهر حتی زار آهل المقابراین کثیر 
جزری گفت: «معاویه پیش از بیماری خویش خطبه خواند و گفت: من چون 
کشتی هستم بدرو رسیده و امارت من بر شما دراز کشید چنانکه من از 
ی ام رای سار 
آرزوی جدایی من, و از پس من کسی بر شما امیر نشود گر آنکه نام از او 
بهتر باشم, اکه ان هن تارمن ویو که شنم اش که ور 
ای انای دا را تور ۱۱ بیزای موز دوس ردیر دای مر 
لقای تو را دوست دارم ! پس لقای مرا دوست دار ! ون را برای من 

مبارک گردان و اندکی از اين بگذشت که بیماری وی آغاز شد و چون بیمار 
شد - به آن بیماری که درگذشت - پسر خویش یزید را بخواند و گفت: ای 
پسرک من ! رنج بار بستم و بدین سوی و آن سوی رفتن را از تو کفایت 
کردم و کارها را برای تو راست نمودم و دشمنان را خوار کردم که هیچ 
کس نکرد. پس اهل حجاز را مراعات کن که اصل تواند و هر که از حجاز 
زد نو آید او را گرامی دار و هر کس غایب بااشد از او بپرس و مراعات 
اهل عراق کن, و اگر از تو خواهند که هر روز عاملی عزل کنی, بکن ! که 
عزل یک عامل بر تو آسانتر است از آنکه صد هزار شمشیر بر روی تو 
کشیده شود و اهل شام را رعایت کن و آنها باید راز دار تو باشند و اگر از 
دشمنی بیم داشتی به اهل شام استعانت جوی و چون مقصود خویش 
حاصل کردی انها را به بلاد شام بازگردان, چونکه اگر در غیر بلاد خویش 
بمانند اخلاق آنها بگردد, و من نمی ترسم که در این امر خلافت با توکسی 
به نزاع برخیزد مگر چهارکس از قریش؛ حسین بن علی علیه السلام و 
عبدالله بن عمرو عبدالله زبیر و عبدالرحمن ابی بکر, اما ابن عمر مردی 
است که عبادت او را از کار بینداخته است و اگر کسی غیر او نماند, با تو 
است و مردم عراق او را رها نکنند تا به خروج وادارندش, پس اگر بیرون 
اید و بر او ظفر یافتی از او درگذر که رحم 
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ادبم ها سونمتم: آزست «.حقی يم وان موی ا مس خی له 
علیه و آله, و اما اين ابی کر پس هر چه اصحاب بپسندند او متابعت کند, و 
همتی ندارد مگر در زنان و لهو, و اما آن کس که مانند شیر بر زانو نشسته 
آماده ی جستن بر تو باشد و مانند روباه تو را بازی دهد, و اگر فرصتی 
یافت برجهد, ابن زبیر است, اکوانی راو کرد واه طفرافی معا 
بند او جدا ساز و خون کسان خود را تا بتوانی حفظ کن».در اين روایت نام 
نکر پیش از معاویه درگذشت و گویند یزید هم در هنگام بیماری پدر : و مرگ 
او غایب بود و معاویه ضحاک بن قیس و مسلم بن عقبه مری را پیش خود 
خواند و اين پیغام را بدانها گفت تا به یزید برسانند و این قول صحیح است. 
و گفت معاویه را در حال مرض گاه اختلال عقل به هم می رسید و چند بار 
گفت: میان ما و غوطه چه اندازه مسافت است. دخترش فریاد زد: 
واحزناه ! معاویه به خود آمد و گفت: «آن تتفری: فقد ریت منفرا» یعنی 
اگر ریمدی حق داری که رماننده دیدی. و چون به مرد ضحاک بن قیس 
بیرون رفت و به هتفر بو خی و کفن معاویه بر دست داشت, خدای را 
سپاس گفت و ستایش کرد آنگاه گفت: معاویه مهتر عرب و دلاور و با عزم 
بود که خداوند به او فتنه را بنشانید و او را بر بندگان فرمانروایی داد و 
شهر ها بگشود, اما او بمرد و اينها کفن اوست و ما او را در اين کفنها 
بپيجيم و در گور کنیم و او 7 با عمش واگذاریم, آنگاه تا روز قیامت 
اشفتگی و هرج باشد هر کس خواهد بر جنازه ی او نماز کند, وقت نماز 
ظهر حاضر شود و ضحاک بر او نماز گزارد. و گویند چون بیماری معاویه 
سخت شد پزید فرزندش ۳ «حوارین» (1) بود. نامه سوی او نوشتند که 
در آمدن شتاب. کند شاید پدر را زنده دریابد. پزید چون نامه زا بخواتد 
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1- 3. حوارین: به ضم «حاء» مهمله و تشدید «واو» از قراء حلب است. 


الویل ماذا ِ ۳ الخلیفه 0 مثبتا 0 آمند که را 
به گور کرده بودند. او بر گورش نماز گذاشت. 
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فرستادن نامه به ولید بن عتبه 


(کامل) چون با یزید بیعت کردند نامه به ولید بن عتبه فرستاد و او را از 
مرگ معاویه آگاه یداد و نامه ی دیگر مختصرتر و در آن نوشت «اما بعد؛ 
حسین علیه السلام و عبدالله بن عمر و ابن زبیر را به بیعت بگیر و آنها را 
رها مکن تا بیعت کنند و السلام».چون خبر مرگ معاویه به ولید رسید 
سخت پریشان شد و , بر او گران آمد سوی مروان حکم فرستاد و او را 
بخواند. و مروان پیش ۳ ولید عامل مدینه بود. هنگامی که ولید به مدینه 
آمد. مروان با کراهت نزد او می آمد چون ولید این تعلل از وی بدید در 
مجلس علنا او را دشنام داد این خبر به مروان رسیدر به یرک بار از او 
ببرید تا خبر مرگ معاویه برسید و مرگ او و هم بیعت آن چند تن بر ولید 
أ مروان را تخواند و آن: ناهه عر فری: معاویه. بد. اه 

لت کرد. مروان گفت: «انا لله و آنا الیه راجعون» و بر معاویه رحمت 
0 - لعنت بر هر دو باد - پس ولید با وی در اين کار مشورت کرد 
مروان گفت: رأی من آن است که اکنون آنها را بخوانی و امر کنی به 
بیعت, اگر پذیرفتند دست از آنها بداری و اگر نپذیرفتند پیش از آن که از 
مرک معاوبه. اخاه کردند کردن آنها را بزتی: جون اکر از هر ی او اگاه خردند 
هر یک بناحیتی رود و مخالفت نماید و مردم را به خود خواند. پس ولید 
عبدالله بن عمرو بن عثمان را که جوانی نورس بود سوی 
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حسین علیه السلام و ابن زبیر فرستاد و آن دو را بخواند - وقتی که ولید 
برای پذیرایی خلق نمی نشست - و عبدالله هر دو را در مسجد یافت 
نشسته بودند و گفت: امیر را اجابت کنید که شما را می خواند, آنها گفتند: 
ها گرد شاف ان ی ای نس ایور بای سیم اسان کت ی 
عقیده ی شما ولید در این ساعت که برای ملاقات مردم نمی نشیند برای 
چه سودی ما فرستاده است؟ حسین علیه السلام گفت: گمان دارم که امیر 
گمراه ایشان معاویه بمرده است و سوی ما فرستاده است تا از ما بیعت 
ستاند پیش از اینکه این خبر میان مردم پراکنده شود. آبن زبیر گفت: من 
هم گمان غیر از اين نبرم پس تو چه خواهی کرد؟ فرمود: من جوانان چند 
از کسان خود را فراهم کرده نزد او روم. پس گروهی از موالی خود را 
بخواند و فرمود تا سلاح بردارند و گفت: ولید مرا در اين وقت خواسته 
است و امن نیستم از این که مرا به کاری تکلیف کند که اجابت او نکنم و 
از او ایمنی نپست پس با من باشید و چون نزد او داخل شوم بر در بنشینید 
اگر شنیدید آهاتضرا ند ده است درآیید و شر او را از من دفع کنید. 
پس حسین علیه السلام سوی ولید شد, مروان حکم را آنجا یافت و ولید 
خبر مرگ معاویه به او داد حسین علیه السلام گفت: «انا لله و انا الیه 
تاحعن ای تاههه زاس اه وان که ملیف راب رفعم بعت امه 
۱ چنان بینم که به بیعت من در پنهانی 
قناعکت نکتی تا اشکارا شعت. کنم و مردم. یدانتد؟ ولید گفت: از سین 
است. حسین علیه السلام فرمود: پس صبح شود و ری خویش را در این 
امر ببینی. ولید گفت: اکر خواهی به نام خدای بازگرد تا با جماعت مردم 
از تو جدا گردد و بعیت نکند بر مثل آن دست نیابی تا کشتار میان شما 
بسیار گردد او را نگاهدار از نزد تو بیرون نرود تا بیعت کند یا گردنش را 
بزنی, حسین علیه السلام برجست و گفت: ای پسر زرقاء! آيا تو مرا می 
کییا ارات تفاس که کهزووء کی و ان کروی رون اس بو 
موالیان خود به منزل رفت. و مروان ولید را گفت: سخن مرا نپذیرفتی و 
به خدا سوگند که دیگر او خود را در اختیار تو نگذارد, ولید گفت: «ویج 
غیرک» يا مروان چیزی برای من پسندی 
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که دین مرا تباه کند, به خدا که دوست ندارم آنچه بر او آفتاب می تابد و از 
بکشم «سبحان الله» ! آپا برای اینکه حسین علیه السلام گفت بیعت نمی 
کنم او را بکشم؟ به خدا قسم عقیده ی من این است که مردی که به خون 
حسین علیه السلام او را 7 ۳ روز قیامت سبک میزان 
است. مروان گفت: اگر عقیده ی تو این است در آنچه کردی بر صواب 
رفتی اين زا طنز کفت. ورای اه را ناشتندیدهداشت: این شهر: اضوب. دز 
مناقب گوید: «چون حسین علیه السلام : بر او وود ی ورن مه را توا 
اد سا وا و سس ی ی چه کسی او 
را بر مومنین امیر کرده است؟ ! مروان بایستاد و شمشیر بکشید و گفت: 
جلاد رز بگوی پیش از اين که از اين خانه بیرون رود گردنش ر بزند و خون 
آفندر کردن من و بان برخاست پس نوزده تن از اهل بر بنت. آن حضرت 
داخل شدند خنجرها کشیده و حسین با آنها بیرون آمد و خبر به یزید رسید. 
ولید را معزول گردانید و مروان را ولایت مدینه داد و حسین علیه السلام و 
ی ای ها ی ۳ 
رفت و بیرون نیامد, ولید باز سوی او فرستاد اما ابن زبیر یاران خویش را 
گرد خود فراهم کرده بود و در پناه آنها نشسته, فرستاده ی ولید الحاح می 
کنردو انن زبیر می. کفت؛ مرا مهلت دهید پس ولید موالیان خود را فرستاد 
و ابن زبیر را دشنام دادند و گفتند: «یابن الکاهلیه باید نزد امیر آیی و گرنه 
تو را البته خواهد کشت. او گفت: به خدا قسم که از بسیاری فرستادن وی 
بیمناک شده ام این قدر شتاب نکنید تا کسی نزد امیر فرستم و رای او را 
برای من بیاورد. پس برادرش جعفر را بفرستاد و او به ولید گفت: «رحمک 
الله» دست از عبدالله بدار که او را بترسانیده ای و دل او از جای برکنده 
ای. فردا ان شاء الله نزد تو خواهد آمد رسولان خود را بفرمای تا بازگردند, 
پس ولید بفرستاد و رسولان بازگشتند. . و آبن زیر 
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همان شب سوی مکه بیرون شد و راه فزع گرفت او و برادرش جعفر و 
هیچ کس با انها نبود.(ارشاد) و چون بامداد شد ولید یک تن از موالیان بنی 
امیه را هشتاد سوار به دنبال او فرستاد او را نیافتند و بازگشتند.(ملهوف) 
حسین علیه السلام چون بامداد شد از خانه بیرون امد تا اخبار مردم بشنود 
مروان او را دید و با او گفت: ای اباعبدالله ! من خیر تو را خواهانم سخن 
من بیذیر که راه صواب این است. حسین علیه السلام فرمود: آن چیست 
بگو تا بشنوم. مروان گفت: من می گویم با یزید بن معاویه بیعت کن که 
هم برای دین تو بهتر است و هم برای دنیای تو.حسین علیه السلام فرمود: 
«انا لله و آنا الیه راجعون» اسلام را وداع باید گفت اگر امت گرفتار امیری 
چون یزید گردند. و من از جد خود رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
یت وهی «خلافت بر آل ابی سفیان حرام است» و سخن میان آنها درازا 
کشید تا مروان خشمگین باز گشت. چون روز به پایان رسید ولید مردانی 
چند نزد حسین علیه السلام فرستاد تا حاضر شود و بیعت کند حسین علیه 
السلام فرمود: صبح شود ببینید و ببینیم. پس آن شب دست بازداشتند و 
اصرار نکردند آن حضرت همان شب بیرون رفت سوی مکه و آن شب 
یکشنبه دو روز مانده از رجب بود و فرزندان و برادران و برادرزادگان و 
بیشتر خاندان وی با او بودند مگر محمد بن حنیفه - رحمه الله علیه ِ 
دانست که آن حضرت از مدینه خارج خواهد شد و ندانست به کدام سوی 
روی آورد ۰(ارشاد و کامل) گفت: ای برادر تو محبوبترین مردم هستی نزد 
من و گرامی ترین آنها بر من و از میان خلق خیر تو را خواهم و بس. و تو 
به نصیحت من سزاوارتر هستی, تا بتوانی از يزید بن معاویه و از شهرها 
دور شو و بیعت مکن و رسولان خود را سوی مردم بفرست و آنها را به 
ود وان آکر رم بریی فد وبا یه ره خی را اس 
گذار و اگر مردم بر غیر تو گرد آمدند دین و عقل تو کاسته نگردد و مروت 
و فضل تو از میان نرود و من می ترسم در شهری از شهرها داخل شوی و 
مردم اختلاف کند گروهی با تو شوند و گروهی بر 
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تو پس تو را پیشتر از همه به دم نیزه دهند, آن وقت کسی که خود و پدر و 
مادرش بهترین همه ی امت هستند خونش ضایعتر و اهلش 
و علیه السلام فرمود: کجا کر وم ای برادر ! گفت: در مکه منزل گزین 
اک کز ان هت[ آرام توانستی گرفت همان است که می خواهی و اگر تو 
را موافق نیفتاد به یمن رو, اگر در آنجا آرام گرفتن توانی فبها و اگر 
نتوانستی به ریگستانها و کوه ها پناه بر و از جایی به جاپی رو تا ببینی کار 
ی ی ی ی تو از همه کس 
کردی و مهربانی نمودی و امیداورم رای تو استوار و صواب باشد.(کامل) 
انگاه داخل مسجد شد و به این ابیات یزید بن مفرغ تمثل جست:لا ذعرت 
السوام فی فلق الصبح مغیرا ولادعیت یزیدایوماعطی من المهانه ضمیما و 
المنایا ارصدننی ان احیدا (1) . 
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1- 4. مترجم گوید: سوام نام مرغی است و عرب صبح چون پی کاری بیرن 
می شدند مرغی را می دیدند او را می رمانيدند, اگر سوی راست می 
پرید به فال نیک می گرفتند و اگر به جانب چپ می پرید به فال بد داشتند 
و اين یزید بن مفرغ جد پنجم سید اسماعیل حمیری شاعر اهل بیت است و 
یزید خود دشمن ال زیاد بود و انها را بسیار هجا می گفت, وقتی خواستند 
وی را بکشند او به یزید بن معاویه متوسل شد و یزید آنهارا از کشتن وی 
بازداشت. اما آزار و شکنجه ی بسیار می کردندش و گویند: روزی او را با 
حالتی زشت و منکر در کوچه های بصره می گردانیدند و او بیماری اسهال 
داشت و آلوده بود تا کودکان استهزای وی کنند و میان مردم رسوا شود. 
کودکان عجم بودند در پی او افتاده و می گفتند: این چیست؟ این چیست؟ 
یعنی آن آلودگیها, او هم چند کلمه به زبان فارسی به هم می بافت مناسب 
با قافیه چیست و در آخر کلام خود می گفت: سمیه هم روسبی است.؛ 
یعنی مادر زیاد زنی فاحشه است و این شعر عربی را هم در این باب 
کفت.. کل آلعاء فا فعلت وفیلی, رن نی قی, الطام التوالی ففات 
یزید به سال 69 است و مفرغ به صیفه ی اسم فاعل از باب تفعیل, و 
معنای « لا ذعرت السوام آه» این است : من نرمانم مرعغ سوام را هنگام 
سپیده دم که به غارت روم و مرا یزید نخوانند آن روز که از روی خواری بر 
را ۱ در کمین من باشند تا مرا از قصد منحرف 


مجلسی در بحار می گوید 


مجلسی رحمه الله در «بحار» گوید: «محمد بن ابی طالب موسوی گفت: 
چون نامه ای درباره ی کشتن حسین علیه السلام به ولید رسید بر وی 
سخت دشوار آمد و گفت: قسم به خدا که راضی نیستم من پسر پیغمبر او 
را بکشم هر چند یزید همه دنیا و مافیها را به من دهد و گفت: شبی حسین 
علیه السلام از سرای بیرون آمد و سوی قبر جد خویش رفت و گفت: 
السلام علیک پا رسول الله من حسین بن فاطمه علیهماالسلام جوجه ی تو 
و فرزند جوجه ی تو و دختر زاده ی تو هستم که مرا در میان امت خلیفه 
گذاشتی, پس ای پیغمبر خدا بر ایشان گواه باش که مرا تنها گذاشتند و 
رها کردند و نگاهداری نکردند, این شکایت من است به تو تا تو را ملاقات 
کنم پس برخاست و قدم خود را به هم پیوست به رکوع و سجود پرداخت. 
ولید سوی خانه ی او فرستاد تا بداند از مدینه بیرون رفته است يا نه. چون 
او رادر خانه نیافت گفت: سپاس خدا را که بیرون رفت و من به خون او 
گرفتار نشدم و حیسن علیه السلام صبح به خانه بازگشت و چون شب دوم 
شد نزدیک قبر آمد و چند رکعت نماز بگزارد و چون از نماز فارغ شد گفت: 
خدایا ! این قبر پیغمبر تو محمد صلی الله علیه و آله است و من پسر دختر 
پیغمبر تو هستم و کاری پیش امد که تو می دانی, خدایا ! من معروف را 
دوست دارم و منکر را دشمن «یا ذا الجلال و الاکرام» از تو مسئلت می 
کنم به حق این قبر و آن کس که در آن است. که برای من اختیاز کتی آن 
چه رضای تو و 
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رضای رسول تو در ان باشد., آنگاه نزد قبر بگربست تا نزدیک صبح سر بر 
قبر نهاد و خوابی سبک او را بگرفت, پتغمیر ضلی: ال علیه.و الة زا :دید 
می آید با گروهی از فرشتگان از چپ و راست و پیش روی او تا حسین 
علیه السلام را به سینه چسبانید و میان دو چشم او ببوسید و گفت: حبیبی 
يا حسین علیه السلام گویا تو را بینم در این نزدیکی به خون آغشته و کشته 
در زمین کرب و بلا به دست گروهی از امت من, و تو تشنه هستی و آبت 
ندهند و مع ذلک آرزوی شفاعت من دارند. خداونتد آنها را روز قیامت به 
شفاعت من نائل نگرداند. حبیبی پا حسین ! پدرت و مادرت و برادرت نزد 
هزم آهده اند و آنها از تفه تواند و تو را در بهشت درجاتی است که تا 
شهید نشوی به آن درجات نائل نگردی. حسین علیه السلام نگاه به جد 
خویش کرد و گفت: یا جداه ! مرا حاجت نیست که به دنیا برگردم مرا با 
خود بگیر و در قبر داخل کن با خود, پیغمبر فرمود: ناچار باید به دنیا 
بازگردی تا تو را شهادت روزی گردد و آنچه از خداوند برای تو نوشته است 
از ثواب ب عظیم بدان نائل شوی, برای آنکه تو و پدرت و برادرت و عمت و 
عم پدرت روز قیامت در یک زمره محشور شوید تا در بهشت درآیید پس 
حسین ترسان از خواب برخاست و خواب خود را برای اهل بیت خویش و 
فرزندان عبدالمطلب بگفت. پس آن روز در مشرق و مغرب گروهی 
عفکیه و خوبا تشن از اهلء یت سعمنه نف و سین آماده.ق آن ضد که از 
مدینه یرون رود و نیمه های شب سوی قبر مادرش رفت و او را وداع 
کرد, و آنگاه سوی قبر برادرش حسن علیه السلام رفت همچنين, و هنگام 
ی ی ی و از و ای 
برادر! تو محبوبترین مردم هستی نزد من و گرامی ترین آنها بر من, 
نصحیت از هیچ کس دریغ ندارم تا به تو چه رسد که هیچ کس سزاوارتر از 
تو نیست به ان, زیرا که تو امیخته با من و جان من و روح من هستی, و 
کسی که طاعت تو بر من لازم است. چونکه خدای تعالی تو را بر من 
شرف داده است و از سادات اهل بهشت قرار داده تا اینکه گفت: به مکه 
می روی, اگر در آن منزل آرام توانی گرفت فبها و الا سوی بلاد یمن روی؛ 
چون نها یاران جد و پدر تو بودند و مهربانترین و رقیق القلبترین مردمند و 
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کض او اشتس ای و ااا نی سانیف فا الا مرکا ماو 
ذره های کوهستانها ملحق شوی و از جایی به جایی روی تا بنگری کار 
مردم به کجا می انجامد و خداوند میان ما و این گروه فاسق حکم فرماید. 
پس حسین علیه السلام فرمود: ای برادر سوگند به خدای که اگر در دنیا 
هیچ پناه و منزلی هم نباشد با پزید بن معاویه بیعت نمی کنم, , پس محمد 
بن حنفیه کلام خویش ببرید و بگریست و حسین علیه السلام با او ساعتی 
بگریست آنگاه گفت: ای برادر ! خدا تو را جزای خیر دهد که نصیحت کردی 
و راه صواب نمودی و من آهنگ خروج به مکه دارم و آماده ایم من و 
برادران و برادرزادگان و شیعیان من, و امر آنها امر من و ری آنها رأی من 
است., اما تو ای برادر ! باکی بر تو نیست که در مدینه بمانی و جاسوس من 
پاسی و اسان رای کاوهای انا سا هی ها تدای انگام چسنه 
علیه السلام دوات و کاغذ خواست و این وصیت را برای برادرش محمد 
پنوشت:بسم الله الرحمن الرحیم؛ این آن چیزی است که وصیت کرد 
«ابن جنطیتا. که حسین گواهی می دهد هیچ ردو نیست جز خدای باه 
کت او وا انبات و کی تست و اجه مجفد صلی الله غلبه و الم بنیم و 
فرستاده ی اوست., دین حق را آورده است ی 
ودوزخ حق است و قیامت آمذنف است شکی در ان نیست؛ و خداوند 
برمی انگیزاند کسانی را که در قبورند و من بیرون نیامدم برای تفریج و 
اظهار کبر و ثه برا. قساذ و ظلم: بلکة خارح شدم بزای اضلاح امت جدم 
صلی الله علیه و اله و می خواهم امر به معروف و نهی از منکر و به 
سیرت جد و پدرم علی بن ابیطالب رفتار کنم. پس هر کس مرا قبول کند 
ی ی ی وی ی ی 
میان من و این قوم به حق حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. این 
وصیت من است به تو ای برادر ! «و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه 
انیب». پس این نامه را بییچید و به خاتم خویش مهر کرد و آن را به 
| تاریکی شب خارج شد. 
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محمد بن آبی طالب گفت: محمد بن یعقوب کلینی در کتاب «وسائل» 
روای | 
صفوان ۳ مروان بن اسماعیل از حمزه بن حمران از ان عبدالله علیه 
السلام گفت: «سخن از خروج حسین و تخلف ابن حنفیه می کردیم حضرت 
ابی عبدالله علیه السلام فرمود: ای حمزه ! برای تو حدیثی بگویم که دیگر 
بعد از این مجلس از مثل آن نپرسی, حسین علیه السلام وقتی از شهر 
خود جدا شد و آهنگ مکه کرد کاغدی خواست و در آن نوشت:«بسم الله 
الرحمن الرحیم؛ از حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام به سوی بنی 
هاشم ! اما بعد, هر کس به من ملحق شود شهید گردد و هر کس تخلف کند 
به رستگاری نرسد و السلام».محمد ابی طالب گفت شیخنا مفید به اسناد 
خود از ابی عبدالله صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: چون 
ابوعیدالله الخسین:غلیه السلام از-مدیته بیزون رفت: فوجها ار فرشتتکان 
مسومه (داغ نهنده) او را ملاقات کردند و بر دست آنها حربهز بود و بر 
شترانی بهشتی و بر او سلام کردند و گفتند: ای حجت خدا بر بندگان بعد از 
جد و پدر و برادر! خدای سبحانه جد تو را در چند موطن به ما مدد کرد و 

خدای تعالی تو را به ماک ی ها کت 
وعده گاه شما محل قبر من و آن زمینی باشد که در آنجا به شهادت می 
و تیم . از خوبلا مخت وقتی بدانجا وارد شوم نزد من آیید. گفتند؛ یا حجه 
الله ! بفرمای تا ما فرمانبريم و اطاعت کنیم و اگر از دشمنی ترسی که به 
آن دچار شوی با تو باشیم, فرمود: آنها راهی بر من ندارند و زیانی به من 
نرسانند تا وقتی بدان زمین خود برسم, و گروه ها از مسلمانان جن آمدند 
و گفتند: ای سید ما! ما شیعه و یاران توایم بفرمای ما رابه هر چه خواهی, 
که اگر امر کنی هر دشمنی را بکشیم و تو در جای خود باشی شر آنها را 
کفایت. کنيم» جشسین. علیه. السلام فرموو: خدا کزای خبر. دهه شما زا را 
کناب خدا کین جدضن رشول الله صای:الله»غلیه و اله,بارل. شده است 
نخوانده اید که:« آینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج مشیده» 
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و قال سبحانه: «لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم».و اگر من در 
جای خود بمانم اين خلق ننگین به چه آزمایش شود و چه کس در قبر من 
در کربلا ساکن شود با اینکه خداوند در روز «دحوا الارض» آن زا رای تشن 
برگزیده است و پناه شیعیان قرار داده تا ضامرخ آنها باشد در دنیا و در 
آخرت, و لکن روز شنبه که روز عاشوراست حاضر شوید و در آخر آن روز 
کشته می شوم و پس از من هیچ یک از اهل و خویشان و برادران و خاندان 
اللء کن سفن الله با کت له اس هم ادا اد ی داحت اعد 
نبود و مخالفت فرمان تو جایز بود همه دشمنان تو را می کشتیم پیش از 
3 قسم به خدا ما قادرتریم بر آنها از 
شما و لکن تا هر کس هلاک می شود و گمراه می گردد از روی برهان و 

۱ لک ۱ 1 
باشد, یعنی پیش از اتمام حجت به قتل آنان راضی نمی شوم». .آنچه از 
کتاب محمد بن ابی طالب نقل کردیم به انجام رسید و مجلسی گوید: در 
بعضی کتب یافتم که چون آن حضرت آهنگ بیرون شدن از مدینه فرمود, 
ام سلمهة نزد او امد و گفت: ای فرزند ! مرا اندوهگین مساز به رفتن سوی 
عراق برای اینکه از جد تو شنیدم می فرمود: فرزند من حسین در زمین 
عراق کشته می شود, موضعی که آن را کربلا گویند پس آن حضرت با او 
گفت ای مادر! به خدا سوگند که من هم آن را می دانم و من لا محاله 
کشته می شوم و گریزی از آن نیست و سوگند به خدا آن روزی را که 
کشته می شوم می دانم و ان کس که مرا هین: کنتند می شناسم و ان 
رح که وان تن رش تیه هکس ار امن مت ف سای وس 
من که کشته شود همه را می شناسم و اگر خواهی ای مادر قبر و مضجع 
خود را به تو بنمایم, آنگاه سوی کربلا اشاره فرمود, پس زمین پست شد تا 
آرامگاه و مدفن و جای سپاه و جای ایستادن خودش و محل شهادت را به 
2 
با ام نامه 
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فرمود: ای مادر ! خدای عزوجل خواسته است که حرم و کسان و زنان مرا 
آواره بیند و کودکان مرا سر بریده, مظلوم و اسیر و در قید و زنجیر بسته 
بیند که آنها استغاثه کنند, یار و یاوری نیابند.و در روایت دیگر است که ام 
سلمه به من گفت: نزد من تربتی است که جد تو به من داده است و ان در 
شیشه ای است. حسین علیه السلام فرمود: به خدا قسم که من کشته 
شوم هر چند به عراق نروم مرا می کشند, انگاه تربتی برگرفت و در 
شیشه نهاد و به ام سلمه داد و فرمود: آن را با شيشه ی جدم در یک جای 
نه وقتی خون شدند بدان که من کشته شده ام». کلام مجلسی در بحار به 
۳ رسید. سید بحرانی در «مدینه المعاجز» از «متافت السعد» از جابز 
برد ای هم کم تک ۱ ی ۱ 
من آن است که با یزید صلح کنی چنانکه برادرت صلح کرد چون او بر راه 
صوات "یود به: هن فرمود؛ ای جایر ! آنچه :تزادزم کزدبه.فرمان خدای تعالی 
و پیفمبرش صلی الله علیه و آله بود و آنچه من کنم هم به فرمان خدای و 
وا ات ای ای ی ای 
علیه و آله و علی و برادرم حسن علیه السلام را هم اکنون بر اين مطلب 
شاهد آورم آنگاه به سوی انتهان نگریست دید ناگهان در آسمان بگشود د و 
رٍسول خدا و علي و حسن علیهم السلام و حمزه و جعفر از آسمان فرود 
آمدند تا بر زمین آرام گرفتند, پس من ترسان و هراسان برجستم و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله با من فرمود: ای جابر ! آیا پیش از اين به تو نگفتم 
درباره ی حسن علیه السلام تو مومن نیستی مگر آنکه امر امامان خود را 
رن و بر را اعتراض نکنی؟ اه ها فیبهای. عاونه بای 
حسین و جای يزید, قاتل او را ب ببینی ؟ گفتم: بلی, یا رسول الله ! پس پای بر 
زمین زر شکافته شد ه : بدید آمد آن نیز شکافته شد؛ زمینی پدید 
گردید و آن شکافته شد دریایی, و همچنین هفت زمین و هفت دریا شکافته 
شد و زیر همه ی اینها آتش بود, ولید بن مغیره و ابوجهل و معاویه و یزید 
به یک زنجیر بسته بودند و شیطان با انها با هم بسته بودند و اینان از همه 
ی اهل دوزخ عذابشان سخت تر بود, انگاه رسول 
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خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سر بردار ! سر بلند کردم, درهای آسمان 
را دیدم گشوده و بهشت بالای آنها بود آنگاه رسول خدا بالا رفت و سکانی 
که با او بودند هم بالا رفتند و چون در فضا بود حسین علیه السلام را صدا 
زد که ای پسرک من ! به من ذ ملحق شو ! حسین علیه السلام به او ملحق 
شد و بالا رفتند تا دیدم ایشان در بهشت در آمدند از بالای آن. آنگاه بیتغمبر 
از آنجا سوی من نگریست و دست حسین علیه السلام بگرفت و گفت: ای 
جابر ! این فرزند من است با من امر او را گردن نه و شک مکن تا مومن 
باشی, جابر گفت: چشم من کور باد اگر آنچه از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نقل کردم ندیده باشم». 
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در توجه حسین به مکه و نامه نوشتن مردم کوفه برای او 


(کامل) چون حسین علیه السلام از مدینه آهنگ مکه فرمود, عبدالله ین 
مطیع وی را ملاقات کرد و گفت: فدای تو شوم خواهان کجایی؟ فرمود: 
اما اکنون مکه و بعد از آن خیر خود را از خدا خواهم. گفت: خداوند خیر 
نصیب تو گرداند و ما را فدای تو کند پس اگر به مکه رفتی زنهار نزدیک 
کوفه نشوی که آن شهر نامبارک است, پدرت بدانجا کشته شد و برادرت 
بی یاور ماند و او را به خنجر زدند که نزدیک بود جان در سر آن نهد, ملازم 
حرم باش که تو بزرگ عربی, و اهل حجاز هیچ کس را بر تو نگزینند و مردم 
از هر طرف یکدیگر را سوی تو خوانند از حرم جدا مشو, عم و خال من 
دای 9 | به خدا سوگند که اگر هلاک شوی ما را به بندگی گیرند.شیخ مفید 

: حسین علیه السلام سوی مکه شد و می خواند قوله تعالی: «فخرح 
منها خاثفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین» و طریق اعظم را 
ملازم گشت اهل بیت او گفتند: ای کاش از این راه منحرف شوی چنانکه 
ابن زبیر منحرف شد تا طلب کنندگان, تو را در نيابند. گفت: نه قسم به 
خدا از اين راه جدا نشوم تا خدا حکم کند بهر چه خواهد و چون حسین علیه 
السلام به مکه آمد دخول وی در مکه شب جمعه سه روز گذشته از شعبان 
تقو آین آنه.می وا زد «و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان بهدینی 
سواء السبیل».پس در مکه منزل گزید و مردم مکه و عمره گذاران و 
مردم بلاد دیگر که در 
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مکه بودند پیوسته نزد او می آمدند, و ابن زبیر هم به مکه بود و ملازم کعبه 
ایستاده تظازهی. حز اند و طواف می کرد و در میان سایر مردم او هم نزد 
حسین علیه السلام می رفت گاه دو روز متوالی و گاه دو روز یک بار, و بر 
ابن زبیر وجود آن حضرت سخت گران بود, چون می دانست که تا حسین 
علیه السلام در مکه است مردم حجاز با او بیعت نمی کنند و مردم او را 
مطیعترند و در نظر آنها بزرگتر است.اما اهل کوفه چون خبر وفات معاوبه 
به آنها سید سکن سای دربارم ی سید ی ند و دا ند کم سین 
علیه السلام از بیعت یزدی امتناع کرد و خبر ابن زبیر و اینکه هر دو به مکه 
رفته اند شنیدند. پس شیعه در خانه ی سلیمان بن صرد خزاعی فراهم 
شدند و هلاک معاویه را یاد کردند و خدای را سپاس گفتند و ستایش کردند 
و سلیمان گفت: معاویه هلاک شد و حسین علیه السلام از بیعت سرباز زد 
و به مکه رفت. شما شیعه او و شیعه ی پدر او هستید. اگر می دانید که او 
رای یاری می کنید و با دشمن او جهاد می نمایید سوی او بنویسید و او را 
ندهید, همه گفتند ما او را یاری کنیم و نزد او جهاد کنیم و به کشتن تن در 
دهیم پیش او, گفت پس بنویسید نوشتند:بسم الله الرحمن الرحیم, سوی 
حسین بن علی علیه السلام از سلیمان بن صرد و مسیب نجبه ورفاعه بن 
شداد و حبیب بن مظاهر و شیعیان وی از مومنین و مسلمین اهل کوفه 
سلام علیک. ما سپاسگزاریم سوی تو خدایی را که معبودی نیست جز او. 
اما بعد ؛ الحمدلله که دشمن ستمگر و عنید تو را بکشت و نابود ساخت, آن 

که بر گردن این امت جسته و کار را از دست آنها ربود, فی ء آنها را غصب 
کرده و بدون رضای آنها امیر آنها گشت., آنگاه نیکان آنها را بکشت و اشرار 
را باقی گذاشت و مال خدا را میان ظالمان و دولتمندان دست به دست 
گردانید پس دور باد او مانند قوم ثمود و بر امامی نیست, روی به ما آور 
شاید خدای ما را بر حق جمع کند, و نعمان بن بشیر در قصر امارت است 
با او در جمعه حاضر 
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نشویم و در عید بیرون نرویم و اگر به ما خبر رسید که سوی ما روی آورده 
وان هی که که یهام ردان سای لاه این امه را 
با عبدالله بن مسمع همدانی و عبدالله بن وال تیمی فرستادند و امر کردند 
آن دو را به شتاب کردن پس آنها شتابان رفتند تا در مکه بر حسین 
السلام 9 شد ند دو روز گذشته از ماه رمضان, و دو روز گذشت ۳ 
بن مسهر صیداوی و عبدالرحمن بن عبدالله بن شداد ارحبی و عماره بن 
عبدالله سلولی را فرستادند و با آنها نزدیک 130 نامه بود از یک تن و دو 
تن و سه و چهار تن, آنگاه دو روز دیگر هانی بن هانی سبیعی و سعید بن 
عبدالله را فرستادند و نوشتند:«بسم الله الرحمن الرحیم ؛ سوی حسین بن 
علی از شیعه ی او از موّمنین و مسلمین, اما بعد؛ بیا که مردم چشم به راه 
علیک».و شبث بن ربعی و حجار بن ابجر و یزید بن حارث بن رویم شیبانی 
و عروه بن قیس احمسی و عمرو بن حجاج زبیدی و محمد بن عمرو تیمی 
نوشتند: «اما بعد؛ اطراف زمین سبز شده است و میوه ها رسیده اگر 
حوا هی ها ای هو یاه مارد ی و اه هه ها وه 
هم نان نزو ال ره هر ری بسن نامه هار توا ند 
و رسولان را از کار مردم بیرسید.سید گوید: در اين هنگام حسین علیه 
السلام برخاست و دو هی بگذاشت و از خدای 
تعالی خیر خواست. آنگاه مسلم بن عقیل را طلب کرد و او را بر اين حال 
فاکاهاشه مات اه های اماس۱ ی «آن 
خضرت :با هانی تن .هاتی و شعد.ین عبدالله که آخرین فرستاد کان بودند این 
نامه را نوشت و فرستاد:بسم الله الرحمن الرحیم؛ از حسین بن علی علیه 
السلام به گروه مسلمین و موّمنین ! اما بعد ؛ هانی و سعید نامه های شما را 
آوزدنددو آنها اخوین فاد جان"شما بودند و 
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دانستم همه ی آنچه را که بیان کرده بودید و گفتار همه ی شما این است 
و وا با ای ی و 
جمع کند, و من مسلم بن عقیل او برادر و پسر عم من که در خاندان من 
نقه ی من است, سوی شما فرستادم و او را امر کردم که حال و رأی شما 
برای من بنویسد. پس اگر برای من نوشت که رأی خردمندان و اهل فضل 
و رآی و مشورت شما چنان است که فرستادگان شما گفتند و در نامه های 
شما خواندم, به زودی نزد شما می آییم - ان شاء الله - سوگند به جان 
خودم که امام نیست مگر آنکه به کتاب خدا حکم کند و عدل و داد بر پای 
دارد و دین حق را منقاد باشد و خویشتن را حبس بر رضای خدا کند 
والسلام».و حسین بن علی علیه السلام مسلم بن عقیل بن ابی طالب - 
رحمه الله و رضوانه علیه - را بخواند و او را با قیس بن مسهر صیداوی و 
عماره بن عبدالله ارحبی روانه کرد و او را بترس از خدای تعالی و پوشیدن 
کار خود و نرمی و تستر امر فرمود, و اينکه اگر مردم را یک دل و استوار و 
دید به زودی او را خبر دهد. 
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مسعودی می گوید 


چنانکه مسعودی گوید: مسلم بن عقیل در نیمه ی رمضان از مکه بیرون 

شد (ارشاد) پس به مدینه آمد و در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله 
نماز بگذاشت و با خانواده ی خود هر که خواست وداع کرد و دو نفر راهنما 
از قبیله ی قیس اجیر گرفت به هدایت آنها روانه شد و گاهی بیراهه می 
رفتند, , پس راه را گم کردند و سخت تشنه شدند و از رفتن مانده گشتند و 
ان وق خرن لیلج از تشنگی بمردند و پیش از مردن راهی به مسلم - قدس 
الله روحه - نشان دادند, پس مسلم بن عقیل از محلی که «مضیق » نام 
دارد نامه ی مصحوب قیس مسهر بفرستاد.اما بعد؛ من از مدینه با دو تن 
دلیل روانه شدم و آنها راه را گم کردند و سخت تشنه شدیم. پس چیزی 
ان را و 
بردیم و اين آب در جایی است که آن را «مضیق» خوانند در بطن خبت, و 

من این دام را به فالبد خرفتم اکر رای و اشه مرا سعاف ری وروی 
فرستی والسلام».پس حسین بن علی علیه السلام سوی او نوشت: «اما 
بعد؛ می ترسم از انکه باعث تو بر نوشتن نامه سوی من و استعفا از جانبی 
که تو را بدان سوی گسیل داشتم ترس باشد و بس, به همان جانب که تو 
را فرستادم بشتاب والسلام.»و چون مسلم بن عقیل رحمه الله نامه 
بخواند گفت: بر خود از چیزی نترسم و روانه 


ص: 96 


شد تا بر آبی بگذشت از آن قبیله ی طی, و بر آن فرود آمد, آنگاه از آنجا 
بکوچید. مردی دید بر شکاری تیر می افکند و بدو نگریست, تير به آهو 
افکند وقتی که اهو سر بلند کرده بود, و اهو را بینداخت, مسلم گفت: 
اه از ۳ 
چنانکه در «مروج الذهب» گفته است پنج روز از شوال گذشته و در خانه 
ی مختار بن ابی عبیده فرود امد و شیعیان بدو روی اوردند و نزد او می 
آمدند و هنگامی که جماعت شیعه نزد او فراهم بودند نامه ی حضرت 
حسین علیه السلام را بر آنها بخواند و آنها بگربستند. عابس بن شبیب 
اک و ستایش کرد و گفت: اما بعد؛ من 
از مردم چیزی نگویم که نمی دانم در دل ایشان چیست و تو را به آنها 
فریب نمی دهم, به خدا قسم تو را خبر می دهم به آنچه خویشتن را بر آن 
اماده کرده ام, به خدا سوگند که وقتی شما را دعوت کردند من اجابت می 
کنم و با دشمن شما جهاد می کنم و با این شمشیر بر انها می زنم پیش 
شما تا خدا را ملاقات کنم و از اين کارها نمی خواهم مگر ثواب الهی 
را.»پس حبیب بن مظاهر فقعسی برخاست و گفت: خدا تو را رحمت کند! 
آنچه در دل داشتی به گفتاری موجز ادا کردی؛ آنگاه گفت: به آن خدایی که 
هیچ معبود نیست غیر او, من بر همان عقیده هستم که این مرد بر آن 
عقیده است. انگاه سخنی مانند این بگفت.»حجاج بن علی گوید: من با 
محمد بن بشر گفتم آیا از تو هم سخنی صادر شد؟ گفت: من دوست 
داشتم که خداوند پاران مرا پیروز گرداند و عزت دهد و دوست نداشتم 
خودم کشته شوم و خوش نداشتم دروغ بگویم. پس هیجده هزار از اهل 
کوفه با مسلم بیعت کردند و مسلم نامه سوی حسین علیه السلام نوشت و 
او را از بیعت این هیجده هزار تن خبر داد و به امدن ترغیب کرد 27 روز 
پیش از کشته شدن مسلم؛ و شیعه نزد مسلم بن عقیل امد و شد می 
کردند تا جای او معلوم کشت., و خبر به نعمان بن بشیر رسید که والی 
کوفه بود از دست معاویه و یزید او را بر ان عمل بداشته بود؛ پس نعمان 
بالای منبر رفت و خدای سبحانه را سپاس گفت و 
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ستایش کرد آنگاه گفت: اما بعد؛ ای بندگان خدا! از خدای بترسید و به 
سوی فتنه و تفرقه شتاب مکنید که در آن مردان هلاک شوند و خونها رخیته 
شود و مال ها به تاراج رود من با کس که به مبارزه بر نخیزد قتال نمی 
و شما را بیدار نمی 
کنم و شما را به جان یکدیگر نمی اندازم و به تهمت و گمان بد کسی را 
1 شما باز شود و بیعت خویش را بشکنيد و با 
امام خود مخالفت کنید. قسم به ان خدایی که معبودی نیست غیر اوء. شما 
را به این شمشیر خودم البته خواهم زد, مادامی که دسته ی او در دست 
من است. اگر چه در میان شما یاوری نداشته باشم, تسف آفیدوارق آن کسانی 
که در میان شما حق را می: شتا ند پشتتر آز.انها باشند که از یرو باطظلن 
هلاک شوند».پس عبدالله بن مسلم بن ربیعه ی حضرمی, حلیف بنی امیه 
برخاست و گفت: «اين فتنه که تو بینی جز با سختگیری اصلاح نپذیرد, و 
ی ی رالات سس ی و نعمان با او 

گفت: اگر از مستضعفین باشم در طاعت خدا| دوستر تر دارم از آن که 
غالب و قوی باشم در معصیت خدا, و از منبر فرود آمد».و عبدالله بن 

بیرون شد و سوی يزید بن ی نوشت:«اما بعد؛ مسلم بن عقیل 
به کوفه امده است و شیعه به نام حسین بن علی علیه السلام با او بیعت 
کردند. پس اگر در کوفه حاجت داری مردی فرست نیرومند که امر تو را 
تنفیذ کند و مانند تو عمل کند, که نعمان بشیر مردی سست است با 
خویشتن را ضعیف می نماید».و عماره بن عقبه مانند همین نامه نوشت و 
عمر بن سعد بن ابی وقاص نیز و چون اين نامه ها به یزید رسید, سرجون 
0 را لو ی و ی بت ۳ ۶ 
مسلم بن عقیل / به کوفه روانه داشته و بیعت می گیرد؟ و شنیده ام که 
و ۳ 
کوفه دهم؟ و يزید بن عبید الله زیاد خشمگین بود - سرجون به او گفت: 
اگر معاوبه 
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زنده شود رأی او را می پذیری؟ گفت: آری. پس سرجون فرمان ولایت 
عبیدالله. را بر کوفه یرون آورد و کف انم ات امه که عون مت 
مرد به نوشتن این نامه بفرمود و هر دو شهر بصره و کوفه را با هم به 
عبیدالله پزید گفت: چنین کنم؛ فرمان ابن زیاد را سوی او 
فزنننت».آنگام مسلم.بن غمرو با هلی بذر قتییه:.,| بخواند و مصحوب وی 
نامه ای به عبیدالله نوشت:«ما بعد. ؛ پیروان من از اهل کوفه به من نوشته 
ا ‏ ااا ص ‏ اب 
کند, پس وقتی که نامه ی مرا می خوانی روانه شو تا به کوفه روی و ابن 
یل زا نید جهزی و کر امین اوق دس ای ی ای زا رد کنیا 
بکشی يا نفی کنی والسلام.»و ان فرمان ولایت بر کوفه را بدو داد؛ : پس 
مسلم روانه شد تا به بصره بر عبیدالله وارد گردید و فرمان و نامه بدو 
رسانید, پس عبیدالله همان هنگام فرمود آماده شوند و فردا سوی کوفه 
روانه گردند.مولف گوید: در این مقام مناسب است به حال نعمان بن بشیر 
اشارت کنیم:نعمان بن ضم «نون» ابن بشیر بن سعد بن نصر بن ثعلبه 
خزرجی انصاری, مادرش عمره بنت رواحه خواهر عبدالله بن رواحه ی 
انصاری است., که در غزوه ی موته با جعفر بن ابی طالب علیه السلام 
شهید شد و گویند نعمان اول فرزندی است از انصار که پس از قدوم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه متولد گردید. چنانکه عبدالله زبیر 
نخستین فرزند از مهاجرین بود, و پدرش بشیر اول کس است از انصار که 
روز سقیفه برخاست و با ابی کبر بیعت کرد و پس از او دیگران از انصار 
پی در پی آمدند و بیعت کردند. و بشیر در روز جنگ «عین التمر» با خالد 
بن ولید کشته شد. و نعمان و کسان او سلفا و خلفا به شعر معروف بودند 
و عثمانی بود و اهل کوفه را دشمن داشت که هوادار علی علیه السلام 
بودند. و با معاویه بود در جنگ صفین و کسی از انصار در اين جنگ با 
معاویه نبود و نزد معاویه گرامی بود و مورد مهر او و همچنین نزد فرزندش 
یزید بعد از وی و تا خلافت مروان حکم بزیست و ولایت 
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«حمص»* داشت. و چون مردم با مروان بیعت کردند او مردم ِِ 
زبیر می خواند و با مروان مخالفت کرد و این پس از کشتن ضحاک بن 
قیس بود به «مرح راهط» اما اهل «حمص» نعمان را اجابت ِِِ پس 
بکریت ‏ آها وتبال. او وفنتو ه بافتفه و کشتندسش در صبال:6۶:<اما فول 
یزید که نعمان سستی و عقیده ی زشت داشت» شاید اشارت به ان است 
که ابن قتیبه در کتاب امامت و سیاست روایت ت کرده است که. نعمان بن 
بشیر گفت: پسر دختر پیغمبر خدا محبوبتر است نزد ما از پسر دختر بحدل 
() و پسر دختر بحدل یزید بن معاویه ۱ میسون نت بل 
ی اس ما ی ها اه اما اس و 
و فرمان یزید را برای ابن زیاد برد. 
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1- 5. و بحدل: به «حا و دال» مهمله بر وزن جعفر صحیح است نه به جیم 
نقطه دار. 


سید در ملهوف گفته است 


سید در «ملهوف» گفته است: «حسین علیه السلام نامه نوشت به سوی 
جماعتی از اشراف بصره با یکی از موالی خود سلیمان نام که مکنی ابی 
زرین بود و در آن نامه ایشان را به یاری و اطاعت خویش خوانده بود. از 
نها بودند يزید بن مسعود نهشلی و منذر بن جارود عبدی. پس يزید بن 
مسعود بنی تمیم و بنی حنظله و بنی سعد را جمع کرد و چون همه گرد 
آمدند گفت: ای بنی تمیم ! مقام و حسب مرا در میان خود چگونه می 
بینید؟ گفتند: «یخ بخ» قسم به خدا تو مهره ی پشت و رأس فخری, در 
بحبوبه ی شرف جای داری و در فضل بر دیگران پیشی گرفته ای.گفت: 
من شما را در اینجا گرد آورده ام, می خواهم در کاری با شما مشورت کنم 
و از شما اعانت جویم.گفتند: قسم به خدا نصیحت را دریغ نداریم از تو و 
آنچه توانیم و دانیم از گفتن مضایفه نکنیم, بگوی تا بشنویم .گفت؛: معاویه 
بمرد و از هلاک و فقدان او غمی نیست, چون که باب ستم و گناه بشکست 
و ستونهای ظل متزلزل گشت و بیعتی نو آورد و به گمان خود عقدی بست 
استوار. و بعید می نماید آنچه او خواست تحقق پذیرد؟ کوشش کرد اما 
فسشتم. به. خدار که شتی موی و توت کرر و از اصحاب خود رآی 
خواست. اما 
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او را مخذول گذاشتند و رأی صحیح را به به او نگفتند. پسرش یزید شارب 
الخمر و رس فجور برخاسته و دعوی خلافت بر مسلمین دارد و بی 
رضایت آنها فرمانروایی می کند, با قصور عقل و کمی دانش, و از حق به 
قدر جای پای خود را نمی شناسد. پس سوگند می خورم به خدای و سوگند 
من صحیح و مبرور است که جهاد با یزید در دین افضل از جهاد با مشرکین 
است و این حسین بن علی علیه السلام پسر دختر پیغمبر خداست - 
صلوات الله علیه و سلامه علیهم - صاحب شرف اصیل و رای درست و 

بی انتها, و او به اين امر اولی است برای سابقه و سن و تقدم و 
خویشی با پیغمبر صلی الله علیه و اله, بر خردان مهربان و برای پیران 
دلنوزم-خه: تزر یت راغ است رعیت را و امام است مردم را, که حجت 
خدای به سبب او بر مردم تمام گردیده است و موعظه ی خدا به واسطه 
ی او تبلیغ شده است, پس از نور حق کور نشوید و در گودال باطل 
فرونيفتید که صخر بن سل | بدنام کرد, پس آن را از خود 
بشویید و به بیرون شدنتان به سوی پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و 
پاری کردن او به خدا| که هب کس در پیاری او کوتاهی نکند, مگر خداوند 
فرزندان او را خوار کند و قبیله ی او را اندک گرداند. و اینک من زره ی 
حرب پوشیدم؛ هر کس کشته نشود می میرد و هر کس فرار کند از دست 

بدر نرود. پس پاسخ نیکو دهید خداوند شما را رحمت کند.يیس 
شوه پعستی اس بر کش ای اباخالد ! ما تیر ترکش توایم و سواران 
قبیله ی تو, اگر ما را سوی دشمن افکنی په هدف می زنی و اگر با ما به 
حرب بیرون آیی فاتح می شوی, اگر در آب دریا فروروی ما نیز فرومی 
رویم و اگر به کار ِِِ روبرو شوی ما نیز روبرو شویم. با شمشیر 
خویش تو را یاری کنیم و با بدن خود نگاهداری, هر وقت خواستی بکن آنچه 
خواهی.و تور و بر دنو فد ای اباخالد! دشمنترین چیزها نود ما 
مخالفت با تو و بیرون شدن از رای توست, و صخر بن قیس ما را به ترک 
قتال فرمود, کا ر ما نیک شد که آن را پسندیدیم و عزت ما در ما بماند. پس 
مهلت ده ما را تا مشورت کنیم و رای خویش را برای تو بگوییم. 
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و بنوعامر بن تمیم گفتند: ای اباخالد! ما فرزندان پدر تو و هم سوگند 
توایم. اگر تو خشم کنی ما خرسندی ننماییم و اگر به راه افتی ما در جای 
ننشینیم کار به دست توست. ما را بخوان تا اجابت تو کنیم و بفرمای تا 
اطاعت نماییم. فرمان تو راست هر وقت بخواهی.پس با بنی سعد گفت: و 
الله اگر آن کار کنید, یعنی ترک قتال با بنی امیه خدای شمشیر را از شما 
کر دا تن کر و شمشیر شما پیوسته میان شما باشد. پس سوی حسین 
کلیه السلام بوشت بمم الله الرح الرم اها بعدر ام هن 
رسید و دانستم آنچه را که به آن مرا ترغیب فرمودی و دعوت کردی که 
بهره ی خویش را از طاعت تو فراگیرم و به نصیب خویش از یاری تو فائز 
کرن مدا هن هر کر رمین ‏ زا ال اه اس ار کشت کور ون اد 
عمل نیک کند و راهنمایی که راه نجات را به مردم نماید و شما حجت 
خدایید بر بندگان و امانت او در زمین. شاخی هستید از درخت زیتون 
احمدی صلی الله علیه و آله رسته, که او ريشه و بیخ آن است و شما شاخ 
آن, پس نزد ما آی مبارک باد تو را به همایون تر فالی, که گردن بنی تمیم 
را به فرمان تو در آوردم و در طاعت تو بر یکدیگر پیشی گیرنده ترند از 
شتران تشنه که هنگام سختی عطش برای ورود آب شتاب کنند. و ببی 
سعد را به طاعت تو آوردم و چرک سینه های آنها را به آب باران شستم, 
بارانی که از ابرسفید ببارد هنگام برق زدن. تخس عانه الم ان 
نامه را بخواند فرمود: دیگر چه خواهی خداوند تو را در روز خوف ایمن کند 
و عزت دهد و روز تشنگی بزرگ تو را سیراب ب گرداند. و چون آماده شد که 
تسویبخشین. علیه السلام زوانه شود به آو خبن.رسنا که آن: حظرت کشته 
کرد».اما منذر بن جارود نامه ی حضرت امام حسین علیه السلام را با 
رسول او نزد عبیدالله زیاد - لعنه الله + آورد برای. آنکه من ترشید این نامه 
حیلتی باشد از عبیدالله, و بحریه دختر او نیز زوجه ی عبیدالله بود. پس 
۱ ۱ ۱ ۱0 کب 
بصره را از مخالفت یزید و نشر اخبار فتنه 
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انگیز بترسانید؛ پس ان شب در بصره بماند و چون روز شد برادر خود 
ار یا ات و اد کاس را سا رو 
شتافت.طبری گوید: هشام گفته است ابومخنف گفت حدیث کرد مرا 
صعقب بن زهیر از ابی عثمان نهدی که «حسین علیه السلام نامه نوشت و 
با مولای خویش که او را سلیمان می گفتند به سران سپاه بصره و اشراف 
انجا فرستاد به مالک بن مسمع بکری و احنف بن قیس و منذر بن جارود و 
مسعود بن عمرو و قیس بن هیثم و عمر بن عبیدالله بن معمر چند نامه 
همه به یک نسخه به دست همه آشراف رسید. اما بعد: خدای تعالی محمد 
صلی الله علیه و آله را برگزید بر بندگان خود و به نبوت گرامی داشت و 
به رسالت اختیار فرمود, انگاه او را به جوار خویش برد در حالتی که بندگان 
را نصیحت کرده بود و انچه را که برای تبلیغ ان فرستاده شده بود تبلیغ 
فرموده و ماییم خاندا او و ولی و وصی و وارث او و سزاوارترین مردم به 
قام او, پس خویشان ما این مقام را به خویشتن اختصاص دادند و از ما 
سلب کردند. ما نیز رضا دادیم که تفرقه را ناخوش و عاقبت را دوست 
داشتیم و ما خویشتن را سزاوارتر بدان می دانستیم از کسانی که متولی 
ان شدند, و من رسول خود را با این نامه سوی شما فرستادم و شما را به 
کتاب خدا و سنت پیغمبرش صلی الله علیه و اله می خوانم برای اینکه 
سنت را کشته و بدعت را زنده کرده اند. و اگر قول مرا بشنوید و فرمان 
مرا اطاعت کنید شما را به راه رشاد که به مقصد رساند هدایت کنم و 
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته».پس هر کس این نامه را بخواند پنهان 
داشت مگر منذر بن جارود که به طوری که خود او می گفت ترسید 
دسیسه ای از عبیدالله باشد, پس آن رسول را در شبی که فردای آن 
عبیدالله روانه می شد نزد او آورد و نامه را بدو داد که بخواند. پس رسول 
را گردن زد و بر منبر بصره بر آمد و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و 
گفت:«اما بعد. سوگند به خدا حیوان سرکش با من قرین نشود (یعنی باید 
همه رام من باشند) و صدای مشک تهی مرا بجست و خیز نیاورد (عرب را 
عادت بود که 
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در مشک تهی می دمیدند و ریگ می افکندند و می جنبانیدند تا از بانگ آن 
ستر آن به خشنت. و خیر ایتذ )هر کنن-با من دشهتی, خماید ۶۱ آو انتقام کیزم 
و هر کس با من بستیزد زهرم برای او «قد انصف القاره من راماها» (1) 
ای اهل بصره ! امیرالمومنین مرا والی کوفه گردانیده است و من فردا 
بدان سوی خواهم رفت و برادرم عثمان را به جای خود گذاشتم, زنهار از 
مخالفت و فتنه انگیزی اتسیو کند به‌قدانی. کف معبودق یر ای تیستایر ار 
یکی از شما خلافی شنوم او را بکشم با آن کدخدایی که وی در جمله ی او 
است و بزرگتر قومی که او از آن قوم است, و مواخذه می کنم نزدیک را 
به سبب مخالفت دور تا اين که با من راست باشید و میان شما مخالفت 
نباشد, من پسر زیادم. در میان هر کس که بر ریگ قدم نهاده است به او 
ماننده ترم و هیچ شباهت به عم و خال ندارم».آنگاه از بصره بیرون شد و 
برادرش عثمان بن زیاد را به جای خود گذاشت و خود را به کوفه رفت.و 
روایت شده است از ازدی, یعنی ابی مخنف که ابوالمخارق راسبی گفت: 
مردمی از شیعیان بصره در خانه زنی از طایفه ی عبدالقیس چند روز گرد 
آمده بودند و نام آن زن ماریه بنت سعد يا منقذ بود, او زنی شیعه بود و 
خانه ی او محل الفت آنان بود و در آنجا برای یکدیگر حدیث می گفتند. . و به 
پسر ۱ ۱ ۱ ۱ برای عامل 
خود در بصره نوشت که دیده بان گذارد و راه ها را بگیرد. پس يزید بن نبط 
آهنگ خروج کرد سوی حسین علیه السلام و او از عبدالقیس بوده و ده پسر 
داشت گفت: کدام یک از شما با من بیرون می آیید؟ دو پسر او عبدالله و 
عبیدالله آماده شدند, پس در خانه ی آن زن به یاران خود گفت: که من 
قصد خروح دارم و رفتنیم, گفتند: ما بر تو می ترسیم از اصحاب ابن زیاد؟ 
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1- 6. فتل است در زبان غرب که فردم عجم به جای آن کویشد؛ «هر کس 
مرد است این گوی و این میدان» و گویند قاره؛ قبیله ای بودند تیرانداز و 
ماهر در تیراندازی و هر کس با انها دعوی برابری کند باید مسابقه کند در 
تیراندازی. 


گفت: قسم به خدای که اگر پای آن دو در راه گرم شود باکی ندارم از 
طلب طلب کننده. پس خارج شد و به شتاب میراند تا به حسین علیه 
السلام رسید و در «ابطح» داخل اردوی او شد. و خبر به حسین علیه 
السلام رسید که او می آید, به طلب او برخاست و آن مرد به اردوی 
حضرت آمده بود ؛ به او گفتند به منزل تو رفته است او نیز برگشت و امام 
علیه السلام وقتی او را در منزلش نیافت آنجا به انتظار او بنشست تا بیامد 
و آن حضرت را در رحل خود نشسته یافت گفت: «بفضل الله و برحمه 
فیذلک فلیفرحوا» پس بر او سلام کرد و نزد او بنشست و گفت: برای چه 
کاری امده ای و آن حضرت او را دعای خیر کرد و اين مرد با ان حضرت 
امد تا کربلا و مقاتله کرد و با دو پسرش کشته شدند. 
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پر ط نز مردم پس از رسیدن تأاصت یزید به عبیدالله 


(طبری) چون نامه یزید به عبیدالله رسید پانصد نفر از مردم بصره برگزید 
اه الم نس هس و او ده ار ات اس 
علیه السلام بود و با مسلم بن عمرو باهلی, ۷ 7 
کوفه پیش گرفت (ارشاد) تا به آن شهر در اهده عمامه ی سیاه بز سر 
داشت و لثام بسته بود و روی پوشیده و مردم را خبر رسیده بود که حسین 
علیه السلام به کوفه می آید چشم به راه او داشتند. چون عبیدالله را دیدند 
گمان بردند آن حضرت است, پس بر هیچ گروهی نمی گذشت مگر اینکه 
بر وی سلام می کردند و مي گفتند: «مرحبا بک یابن رسول الله» خوش 
آمدی ! ابن زیاد از خرسندی آنها به آمدن امام علیه السلام بر می آشفت و 
چون بسیار شدند مسلم بن عمرو گفت دور شوید که اين امیر عبیدالله بن 
زیاد است. و همان شب رفت تا به قصر رسید و گروهی گرد او را گرفته 
بودند به گمان آنکه حسین علیه السلام است. نعمان بن بشیر در را به روی 
او و اطرافیان او بست, یک تن از همراهان بانگ زد تا در بگُشایند. نعمان 
از با مشرف بر آنها گشت او هم گمان می کرد حسین علیه السلام است. 

ت تو را به خدا قسم می دهم که دور شوی که من امانت خود را به تو 
تسلیم نمی کنم و حاجت به جنگ با تو ندارم, عبیدالله هیچ نمی گفت تا 
نزدیک آمد و نعمان از بالای قصر با او سخن می گفت. عبیدالله گفت: 
«افتح لا فتحت» در را بگشای که هرگز نباشی که در بگشایی ! شب دراز 
شد مردی 
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از پشت شنید و به آن کسان از اهل کوفه که در پی او افتاده بودند گفت: 
سوگند ۳ خدایی که غیر او معبودی نیست این 2 ان مرجانه است. 
( بر او ریگ زدن گرفتند اما از جک را بدر رفت.(ارشاد) 
ما و 
زدند و آنها پراکنده شدند و چون بامداد شد منادی کرد نماز به جماعت, 
پس مردم گرد آمدند و ابن زیاد بیرون آمد و خدای را سپاس گفت و 
ستایش کرد, آنگاه گفت:«اما بعد ی سا 1 
به من واگذاشته است و مرا فرموده که ستم رسیده شما را داد دهم و 
محرومان را عطا کنم و بر شنونده ی فرمانبردار احسان کنم و بر نافرمان 
سخت گیرم و من فرمان او را درباره ی شما انجام دهم و پیمان او را انفاذ 
کنم و من نیکوکار و فرمانبردار شما را چون پدری مهربانم, و تازیانه و 
شمشیرم بر سر کسی است که فرمان مرا ترک کند و از پیمان من 
درگذرد. پس باید هر کس بر خود بترسد «الصدق ینبی ۶ عتک لا الوعید» 
(1) .و در روایت دیگری است که گفت: با اين مرد هاشمی بگویید سخن 
مراء تا از غضب من بپرهیزد و مقصود وی از هاشمی مسلم بن عقیل بود - 
رضی الله عنه -.(ارشاد) پس از منبر فرود آمد و بر «عرفا» یعنی 
نا 
هر کس را که از تابعان امیرالمومنین (یعنی یزید) است و هم کسانی را که 
در شما از حروریه اند (خوارج) و اهل ریب, که عقیده ی انها مخالفت است 
و همه را بیاورید که رای خویش را درباره ی انها ببینم, و هر که خدا که نام 
انها را برای ما ننویسد باید ضامن شود که در حوزه ی کدخدایی او هیچ 
ما از وی بیزار است و خون و مال او ما را حلال و هر 
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1- 7. این عبارت جاری مجرای مثل است و در فارسی به جای آن کوتد؛ 


«اگر زنده ماندیم به هم می رسیم» یعنی هر چه بگویم فایده ندارد تا وقتی 


که آنچه وعده دادم عمل کنم. 


کدخدایی که در حوزه ی او از یاغیان بر یزید یافت شود و خبر او را : به ما 
ترسانة بر در حانه اش آویخته شود و عطاء او ملغی گردد. (کامل) و به 
جایی در عمان و «الزاره». (1) روانه گردد. و در «فصول المهمه» است که 
جماعتی از اهل کوفه را بگرفت و در همان ساعت بکشت. (کامل, طبری. 
مقاتل الطالبین).چون مسلم آمدن عبیدالله و سخن او بشنید از خانه ی 
مختار بیرون شد و به سرای هانی بن عروه ی مرادی درامد و هانی را 
بخواست, هانی بیرون آضذ و او را بدید و سخت ناخوش آفدنشن2 فشسلم. به 
او گفت: امدم تا مرا پناه دهی و مهمان کنی. هانی گفت: چیزی فوق 
طاقت من تکلیف کردی و اگر در سرای من داخل نشده بودی و به من ثقه 
نداشتی دوست نداشتم بازگردی الا اینکه برای دخول تو تکلیف بر عهده ی 
من. آمد داخل شور پس او را متزل داد و شیعه ترد او رقت و آمد:داشتند 
پنهان و پوشیده از عبیدالله زیاد و یکدیگر را به کتمان توصیه می کردند. 
(مناقب) و مردم با او بیعت می کردند تا 25000 مرد بیعت کردند و 
خواست خروم کند, هانی با او گفت: شتاب مکن.آنگاه ابن زیاد مولای 
خویش را که «معقل» نام داشت بخواند و گفت: اين مال را بستان و سه 
هزار درهم پدو داد و گفت: در طلب مسلم بن عقیل و یاران او شو و با 
آنان الفت بگیر و اين مال را به. آنان: دم و بگوی که تو از اناتی و از اخباز 
آنها با خبر شو. معقل چنان کرد و در مسجد نزد مسلم بن عوسجه ی 
اسدی آمد و شنیده بود که مردم می گویند او به نام حسین علیه السلام 
بیعت می ستاند. و مسلم نماز می گزارد و چون از نماز فارغ شد. گفت: 
ای بنده ی خدا من مردی از اهل شامم. خداوند به دوستی اهل بیت بر من 
منت نهاده است و این سه هزار درهم است و خواهم آن را به حضور آن 
کس برم که شنیده ام به کوفه آمده است و برای پسر 
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عانته.فل است: خانچه عوام کونت اه را سای من آندزید که 


عرب نی انداخت. عمان نه .هم ین رس وا و کرمی:صل است و 
زاره هم نزدیک انجا ناحیتی است شیرناک و مرزبان الزاره لقب شیر است. 


دختر پیغمبر بیعت می ستاند و از چند کس شنیدم که تو از امر اين خانواده 
آگاهی و نزد تو آمدم تا اين مال را بستانی و مرا نزد صاحب خود بری تا با 
ملم بق ان له هر ای کرش دص کهرقی وا هب وی ود پرستی 3 
مردم از اين کار پیش از تمام شدن آن آگاه شوند از ترس این مرد 1 
وسطوت ت آوء تم کر و ی 
و کتمان و چند روز نزد او امد و رفت تا او را نزد مسلم بن عقیل - رضی 
الله عنه - برد. 


ظرگ 101 


ان اش داش کون عمدالله شاد از نضره آهنی کوفه کرد رک 
اين اعور با او بود اکنون بدان که این شریک شیعی بود سخت پای بسته به 
تشیع (طبری, کامل) و در جنگ صفین با امیرالمو‌منین ن علیه السلام بود و 
کلمات او با معاویه مشهور است. و چون شریک وج بیرون آمد ۷ 
مرکوب بیفتاد و گروهی گویند عمدا خود را بینداخت و جماعتی هم با او 
بودند به آمید آنکه. عبیدالله متتظر بهنودی. انها شود و حسین علیه السلام 
تور از عبیذالله یه کففة. پرسد:. اما غیدالله الساتی: به آنها تفی, کرد .و 
عم رنه مشاب و وت شنک ی 
تقویت مسلم ی مه 2 و شریک رنجور شد و ابن زیاد وی را 
گرامی می داشت و هم امرای دیگرء پس عبیدالله به سوی او فرستاد که 
امشب نزد تو آیم. شریک به مسلم گفت: این مرد فاجر امشب به عیادت 
خن هحون شعشت رون آ و او را بکش! آنگاه در قصر امارت بنشین 
که کسی تو را مانع از آن نشود و اگر من از اين بیماری رهایی یافتم به 
بصره روم تا کار انجا را برای تو یکسره کنم. (ابوالفرج) و چون شام شد 
ابن زیاد برای عیادت شریک بیامد و شریک با مسلم گفت: مبادا این مرد از 
چنگ تو بدر رود و هانی برخاست و گفت: من دوست ندارم عبیدالله در 
خانه ی من کشته شود و اين کار را زشت شمرد. پس عبیدالله بیامد و 
۰ بیماری تو چیست و از 
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کی بیمار شدی؟ چون سوّال به طول انجامید و شریک دید کسی بیرون 
نیامد و ترسید مقصود از دست برود این اشعار را خواندن گرفت.ما 
اانتظار بسلمی ان تحیوها حیوا سلیمی و حیوا من یحییهاکاس المنیه 
قضیه چیست, و گفت ها می گوید؟ هانت گفت: ات «اصلحک الله» 1 
پیش از غروب آفتاب چنین است تا کنون و عبیدالله برخاست و برفت. 
(طبری) و گویند عبیدالله با مولای خود مهران پیامد و شریک با مسلم گفته 
بود که چون من گفتم مرا آب دهید بیرون آی و گردن او را بزن پس 
عبیدالله بر فراش شریک بنشست و مهران بر سر او بایستاد کنیزکی قدح 
آب بیرون آورد. چشمش به مسلم افتاد از جای بشد, شریک گفت: فا ات 
د هید ! و بار سوم گفت وای بر شما ! مرا از آب هم پرهیز می دهید؟ به من 
ات تن | هار مر خر ان نو مهران متفطن شد و عبیدالله 
را بفشرد, عبیدالله از جای برجچست, شریک گفت: ای امیر ! می خواهم تو 
را وصی خویش کنم؛ ابن زیاد گفت من نزد تو بازگردم. پس مهران او را 

تاب می برد و گفت: قسم به خدا می خواستند تو را بکشند. ٍِِ 
گفت چگونه؟ با اینکه شریک را اکرام می کنم آن هم در خانه ی هانی که 
بدرم انعامها بر او کرده بود؟ ! (کامل) مهران گفت: همین است که با تو 
گفتم. (ابوالفرج) پس عبیدالله برخاست و رفت و مسلم بیرون آمد, شریک 
با او گفت: تو را چه مانع شد از کشتن وی؟ گفت: دو چیز. نکش انکه هایت 
کراهت داشت عبیدالله در خانه ی او کشته شود و دیگر حدیثی که مردم از 
ای للم عنم ه له عایت کرن ایند «لاشی فند اافتی فلا نی 
موّمن» بعلی اسلام ۳ ناگهانی منع کرده است و مسلمان چنین چبیر 
کشته نشود شریک با او گفت | 
مکارم را کشته بودی. گویند مهران مولای زیاد عبیدالله را بسیار دوست 
داشت, چنانکه وقتی عبیدالله را کشتند جثه سمین داشت., به پیه تن او یک 
شب تمام چراغ روشن 
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کردند, مهران آن بدید قسم خورد هرگز پیه نخورد.و ابن نما گفت: چون 
اين زیاد بیرون رفت. مسلمین نزد شریک آمد شمشیر به دست, شریک 
گفت: تو را چه مانع آمد از آن کار؟ گفت: خوانتشم ببرمن: اب تیه من 
درآویخت و گفت: ت ۳ ۱۱ ۳ 3 
بگریست پس شمشرر را بینداختم و بنشستم هانی گفت: ای بر آن ۶ن۱ 
که هم خود را کشت و هم مرا و انچه می ترسید در آن واقع شد انتهی. 
(کامل).و سه روز دیگر شریک بزیست و درگذشت عبیدالله بر وی نماز 
گزارد و بعد از اينکه دانست شریک مسلم را به قتل وی ترغیب کرده بود 
گفت: دیگر بر جنازه ی عراقی نماز نگذارم, اگر قبر زیاد در عراق نبود قبر 
شریک را نبش می کردم.و بعد از آن مولای ابن زیاد که با آن مال آمده بود 
بسن آز مرگ شریک با مسلم بن غوسجه: رفت و آهد می. کرد تا آو را نزد 
مسلم بن عقیل برد و مسلم از او بیعت بستاند. و (ارشاد) ابوثمامه ی (1) 
صائدی را بفرمود تا مال از او بگرفت و او مالها را می گرفت و هر چه 
یکدیگر را اعانت می ردند به دست او بود و سلاح می خرید و مردی بصیر 
و از فارسان عرب و روشناسان شیعه بود. (کامل) و آن مرد مولای ابن 
اد فد اما قی اهه ار رها اس آام ی شوه رای اه بای مه 
برد و هانی از ابن زیاد بریده بود و به بهانه ی مرض در خانه نشسته. پس 
عبیدالله, محمد اشعث و اسماء خارجه را بخواند. - و گویند عمرو بن حجاج 
زبیدی را هم, و رویحه دختر این عمرو زن هانی و مادر یحیی بن هانی بود. 
و از حال هانی بپرسید, عمرو گفت بیمار است. عبیدالله گفت شنیده ام 
تس ایا ات ی کی 
آنچه بر وی لازم است ترک نکند. بتن نز آو آمدند.و کفتند آمیر از ته هی 
پرسید و می گفت: اگر دانستمی که او بیمار است عیادتش می کردم و 
چنان به وی خبر داده اند که بر در خانه می نشینی و می گفت دیر شد که 
نزد ما نیامد و دوری و جفاء را سلطان تحمل 
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نکند, تو را سوگند می دهیم که با ما بیایی. پس هانی جامه ی خود را 
بخواست و بپوشید و استر خویش را سوار شد. چون نزدیک قصر رسید در 
دلش افتاد که شری در پیش است. به حسان بن اسماء خارجه گفت: 
برادرزاده ! من از اين مرد ترسانم تو چه بینی؟گفت: من بر تو هیچ ترس 
ندارم اینگونه انديشه ها به خود راه مده. و اسماء هیچ از ماجرا| اگاه نبود, 
محمد اشعت می دانست. پس این جماعت بر ابن زیاد داخل شدند و 
هانی با ایشان. چون ابن زیاد وی را بدید گفت: (ارشاد) «اتتک بخائن 
رجلاه» یعنی خیانتکار به پای خود آمد, چون نزدیک ابن زیاد شد شریح نزد 
ات وروی بف ان اف کزنه کفت. اربو عبانه و برند.فنلی عذیری 
من خلیلک من مراداین شعر از عمرو بن معدیکرب ؛ است یعنی می خواهم 
او را عطایی بخشم و او می خواهد مرا بکشد. بگو بهانه ی تو چیست نزد 
دوست مرادی تو؟ (کامل) ابن زیاد وی را گرامی می داشت, هانی فر 
مگر چه شده است؟ ابن زیاد گفت: این چه شوری است که در خانه بر پا 
کرده ای برای امیرالمومنین. یعنی یزید و مسلمین؟ مسلم را آورده ای و 
در خانه ی خود جای داده ای برای او مرد و سلاح جمع می کنی و گما 
کردی که اینها بر من پوشیدر است ؟ هانی گفت: چنین کاری نکردم, 
زیاد گفت: چرا؛ و نزاع میان آنها بر من پوشیده است؟ هانی گفت: چنین 
کاری نکردم, آبن زیاد گفت: چرا؛ و نزاع میان آنها طول کشید. پس ابن 
زیاد 0 مولای خود را که جاسوس بود بخواند و او بیامد و پیش روی هانی 
بایستاد, ابن زیاد پرسید این را ی و دانست که وی 
جاسوس بود بر ایشان» پس ساعتی متحیر بماند, آنگاه به خود آمد و گفت: 
از من بشنو و باور دار, به خدا سوگند که با تو دروغ نمی گویم او را من 
دعوت نکردم و از کار او هیچ آگاه نبودم تا دیدم ور شدای فن آمده 0 
می خواهد فرود آورمش و من از بازگردانیدن او شرم داشتم و تکلیف بر 
عهده ی من آمد او را به سرای خود درآوردم و مهمان کردم و کار او چنان 
شد که خبر آن به تو رسید, پس اگر خواهی اکنون با تو پیمانی استوار بندم 
و به تو گروگانی دهم که در دست تو باشد و تعهد کنم که بروم و او را از 
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خانه ی خویش بیرون کنم و سوی تو باز آیم؟ گفت: نه سوگند به خدای که 
از من جدا نشوی تا او را نزد من آوری. گفت: هرگز مهمان خود را نمی 
ارم که یبای را کی رشان لاه کقت: به خدا سوگند بیاور ! گفت 
نله خدا نس کند. که نفی آورق (این‌ما اهانین کفت: و الله اگر زیر پاهای من 
باشد پای برندارم و او را به تو تسلیم نکنم. (کامل) چون سخن میان آنها 
دراز شد, مسلم بن عمرو باهلی برخاست. و در کوفه نه شامی بود نه 
بصری غیر او, چون سماجت هانی بدید, گفت: بگذار من با او سخن گویم و 
هانی را به جانبی کشید و با او خالی کرد و گفت: ای هانی ! تو را به خدا که 
خویش را به کشتن مده و خود را در بلا میفکن. اين مرد؛ یعنی مسلم بن 
عقیل پسر عم اینها است او را نمی کشند و اسیبی بدو نمی رسانند. وی را 
به آنها سپار که بر تو ننگی نیست اگر مهمان را به سلطان تسلیم کنی. 
دای کفت" چرا و الله ! برای من ننگ فعار ات ها وی ای وم 
در حالتی که خود تندرستم و بازوی قوی و یاوران بسیار دارم. و الله اگر 
یک تن بودم و یاوری نداشتم باز او را تسلیم نمی کردم مگر اينکه در پیش 
او جان بدهم. ابن زیاد این بشنید گفت: او را تزذیی آوزند: نزدیک آوردند. 
: قسم به خدا يا باید او را بیاوری یا گردنت را می زنم ! گفت: اگر 
چنین کنی در گردسرای تو شمشیرهای فراوان کشیده می شود- پنداشته 
بود که عشیرت وی به حمایت برمی خیزند - ابن زیاد گفت: آبا موجه 
شمشیر عشیرت خود می ترسانی؟ (ارشاد) او را نزدیک ای 
آوردند با چوب بر بینی و جبین و گونه های او بکوفت تا بینی او بشکست و 
خون بر جامه های او روان گشت و گوشت جبین و گونه های او بر ریشش 
بپراکند و عصا بشکست.و طبری گفت: چون ابن زیاد اسماء خارجه و 
مد ات را به طلب هانی بفرستاد آنها گفتند: تا امان ندهی او نیاید, 
گفت: اوژانا آننان بچکا ر؟ کار زشتی نکرده است بروید و اگر بي امان 
نیامد او را امان دهید آنها آمدند و او را بخواندند. هانی گفت: اگر مرا 
بکرم کشدره آنقا اضرا کردته با پباووزندنر روز جمعه بود و عبیدالله در 
جامع خطبه می خواند پس در مسجد بنشست و گیسوان از دو سوی 
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در پی او برفت تا به دارالاماره در امد و سلام رد عبیدالله گفت: ای 
هانی به یاد نداری که پدرم به این شهر آمد و یک " تن از شیعه را رها نکرد 
مگر همه را بکشت جز پدر تو و حجر, از 
آنگاه پیوسته رفتارش با تو نیکو بود و به امیر کوفه نوشت حاجت من از تو 
آن است که هانی را نیکو بداری؟ هانی گفت: آری. عبیدالله گفت: پاداش 

من این است که در خانه ی خود مردی را پنهان کنی تا مرا بکشد؟ هانی 
و چنین نکردم. عبیدالله ان تقتضی نا کم اسان خاسوسن بود گفت 
تیرون آوردند؟ عون هانتی: او را بدیددانشست او این خبر‌برده است, گفت: 
ای امیر اینکه شنیده ای واقع شد و من حق نعمت تو را ضایع نمی کنم تو و 
خانواده ات ایمن هستید هر جا که خواهید بروید.و مسعودی گوید: هانی با 
عبیدالله گفت: پدر تو زیاد را بر من نعمت و حقوقی است و من دوست 
دارم او را مکافات دهم آیا می خواهی تو را به خیری دلالت کنم؟ ابن زیاد 
گفت: آن چیست؟ گفت: تو و خانواده ات اموال خود را برداشته به سلامت 
جانب شام روید, چون کسی که از تو و از صاحب تو به این امر سزاوارتر 
است. امد عبیدالله سر بزیر انداخت و مهران بر سر او ایستاد در دستش 
عصائی پیکاندار بود؛ گفت: این چه خواری است که این بنده جولا تو را در 
قلمرو حکومت تو امان می دهد؟ عبیدالله گفت: او را بگیر مهران عصا از 
دست بینداخت و دو گیسوی هانی بگرفت و روی او را بلند نگاهداشت و 
عبیدالله آن عصا را برگرفت و بر روی هانی زد و پیکان او از شدت ضربت 
بیرون آمد به دیوار جست و فرورفت و آن قدر بر روی هانی زد که بینی و 
پیشانی او بشکست.جزری گوید : هانی دست به دست شمشیر شرطی ای 
برد و آن را بکشید, شرطی مانع شد, عبیدالله گفت: آیا تو«حروری ای» ؟ 
یعنی از خوارجی؟ خون خود را برای ما حلال کردی و کشتن تو برای ما 
جایز شد.(ارشاد) .عبیدالله گفت: او را بکشید, کشیدند و در خانه ای از 
خانه های قصر برده در به روی او بستند و گفت پاسبان بر وی گمار ید, 
پاسبان گماشتند. 
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(کامل) پس اسماء خارجه در روی عبیدالله بایستاد و گفت: ای بی وفای 
پیمان شکن او را رها کن ! ما را امر کردی اين مرد را بیاوریم. چون آوردیم 
روی او را بشکستی و خون روان ساختی و می گویی تو را می کشم, 
عبیدالله بفرمود: «لهز و تعتع» تا مشت بر سینه ی او کوفتند و با لگد و 
طیانچه آرام از و ببریدند آنگاه رها کردند ۳ بنشست. اما مجمد اشعت 
گفت: رای امیر را پپسندیدم چه به سود ما باشد و چه به زیان ما. و عمرو 
بن حجاج را خبر رسید که هانی را کشتند. پس با مذحح بیامد و گرداگرد 
قصر را بگرفتند و بانگ زد من عمرو بن حجاجم و اینها سواران مذحج و 
بزرگان انها, از طاعت بیرون نرفته و از جماعت جدا نشده ایم. شریح 
قاضی آنجا بود, عبیدالله گفت: برو و صاحب اینها را, یعنی هانی را ببین و 
نزد آنها رو و بگوی زنده است. شریح نزد هانی با او گفت: ای مسلمانان ! 
مگر عشیره ی من هلاک شدند؟ دینداران کجایند؟ یاری کنندگان چه شدند؟ 
آیا دشمن و دشمن زاده ی ایشان مرا اين طور تخویف کند؟ آنگاه ضجه ای 
بشنید و گفت: ای شریح ! گمان دارم اینها آواز مذحج است و مسلمانان و 
پیروان منند, اگر ده تن از ایشان اینجا آیند مرا برهانند. پس شریج بیرون 
آمد و با وی جاسوسی بود که ابن زیاد فرستاده بود. شریح گوید: اگر این 
جاسوسن نبود سخن هانی را به آنها تبلیغ می کردم و چون شریح بیرون 
,. گفت: شاخ قفا زا مضه ده که سین آاست. رم یه 
اران گفت: اون که که ده ات رابت ت طبری 
کت با که | آیا با اين حالت که 
می بینی من زنده ام ؟ ! قوم مرا آگاه کن که اگر با زگردند مرا خواهد 
کشت.بس شریح نزد عبیدالله آفد.و گفت: او را زنده دیدم اما بر او نشان 
ستم و شکنجه ی تو پدیدار بود. عبیدالله گفت: اااکر رشت و مر 
است که والی رعیت خود را عقوبت کند, بیرون رو نزد اين قوم و آنها را 
آگاه کن, پس بیرون آمد و عبیدالله آن مرد, یعنی مهران را فرمود تا همراه 
شریح بیرون رفت, شریج کفت: 


ص: 1089 


این بان و فریاد چیست؟ آن مرد زنده است و امیر وی را عتابی کرده و 
ازرده است, چنانکه جان او در خطر نیفتاده. بازگردید و جان خویش و جان 
صاحب خود را در معرض هلاک نیاورید؛ آنها بازگشتند.شیخ مفید و غیر او 
گفته اند: عبدالله بن حازم گفت: من رسول این عقیل - رضی الله عنه - 
بودم در قصر, تا بنگرم بر هانی چه می گذرد, چون او را زدند و حبس 
کردند, بر اسب خویش نشستم و زودتر از همه ی اهل خانه خبر به مسلم 
بن عقیل دادم و زنانی دیدم از قبیله ی مراد گرد هم فریاد می زدند پا 
«عبرتاه یا ثکلاه» پس بر مسلم در آمدم و خبر بگفتم؛ مرا فرمود تا بروم و 
ان ها سای و ها ات ها با سا مش 
بودند, من فریاد زدم: «یا منصور امت» و این شعار ایشان بود (1) .پس 
اهل کوفه یکدیگر را خبر کردند و نزد ۳۳ فراهم شدند (کامل).یس 
مسلم برای عبدالله بن عزیز کندی (2) رایت بست و او را بر جماعت کنده 
امیر ساخت و گفت: پیش روی من وی. و برای مسلم بن عوسجه ی اسدی 
بر جماعت بنی اسد و مذجح., و برای عباس بن جعده جدلی بر ربع مدینه, و 
به جانب قصر روی اورد. چون ابن زیاد را اين خبر برسید در قصر تحصن 
جست و 
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1- 10. شعا ر کلمه ای است که افراد لشکر میان خود قرار دهند که بگویند 
هام ی تم سا نما ماس واه دشمن. 

2- 11. در تاریخ طبری است که هرون ين مسلم از علی بن صالح از 
عیسی بن يزید روا یت کرد که مختار بن ابی عبیده و عبدالله بن حارث بن 
0 ار 
سرخ و مختار بیامد و علم خود را بر در سرای عمرو بن حریث فروکوفت و 
گفت: مر رون اصدق تا غمرو بن ریت فا ری .باشنم .و آنن اتیعت: و 
قعقاع بن شور و شبث بن ربعی با مسلم کارزار کردند کارزاری سخت و 
شبث می گفت تا شب منتظر باشید خودشان پراکنده می شوند. قعقاع با 
او گفت: راه گریز را بر مردم بسته ای پس کناره کن تا مردم فرار کنند. و 
عبیدالله به طلب مختار و عبدالله فرستاد و برای دستگیری آنها دستمزدی 
معین کرد پس آنان را آوردند او به حبس آنها فرمود: و هم طبری گوید: 
مسلم را جراحتی سنگین رسید و چند تن از یاران او کشته شدند و فرار 
کرزند .بسن فسلم پیز ون آمد و داخل یکی از حانه.های. کنده: شند: 


در ببست. مسلم گرد قصر بگرفتو مسجد و بازار از مردم پر شد و پیوسته 
تا شب جمع گردیدند و کار بر عبیدالله تنگ شد, که با او پیش از سی تن 
شرطی و بیست تن از اشراف و خانواده و موالی او کس نبود, و اشراف 
مرد از آن در قصر که به طرف دارالرومیین بود نزد ابن زیاد می آمدند و 
به او می پیوستند و مردم ابن زیاد و پدرش را دشنام می دادند. پس ابن 
زیاد کثیر بن حارثی را بخواند و امر کرد با هر کس فرمانبردار اوست از 
قبیله ی مذحج بروند و مردم را از یاری مسلم بن عقیل بازدارند و آنان را 
تخویف کنند, و هم محمد اشعث را گفت با هر کس از کنده و حضرموت که 
قت اون داضت ند که هی کون زیر ان رات اههد دز امان باشه: 
و همچنین قعقاع بن شور ذهلی و شبث بن ربعی تمیمی و حجار بن ابجر 
چلی و شمر بن ذی الجوشن ضبابی را با رایتی بفرستاد و اعیان را نزد 
خود نگاهداشت تا بدانها استیناس جودی, که با او اندک کس مانده بود. و 
آن گروه رفتند و مردم را از یاری مسلم - رضی الله عنه - بازمی داشتند و 
عبیدالله اشرافی را که با او بودند امر کرد تا از بالای قصر بر مردم 
مشرف شوند و اهل طاعت را به آرژو‌ها فریب دهند و اهل معصیت را 
تخویف. کنند و آنها چنین کردند و مردم چون گفتار روسا را شنیدند 
بپراکندند, چنان که زن نزدیک پسر و برادر خود مي آمد و می گفت: بازگرد 
مردم دیگر که هستند کفایت می کنند. و مرد می آمد و همچنین می کرد. و 

مردم پراکنده شدند تا مسلم ۳ 
خون جنین نید یرون آمذ و روی به ابواب کنده آورد, (ارشاد) پس به ابواب 

که رجا او دمن نویر وان انا سین امد کش شاند مت ان 
سوی و آن سوی نظر انداخت کسی ندید که وی را راهنمایی کند و خانه 
اش را نشان دهد و اگر به دشمنی دچار گردد وی را در دفع او اعانت 
نماید. پس سرگردان در کوچه های کوفه می رفت. (ارشاد) نمی دانست 
کجا می رود تا از خانه های بنی جبله از کنده بیرون شد و بازرفت تا به در 
سرای زنی که او که را طوعه می گفتند رسید. و این زن ام ولدی بود, 
اشعت بن قیس را و او را ازاد کرده بود و اسید حضرمی به نکاح خود در 
اورده و پسری زاده بود نامش بلال, و این 
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پسر از خانه بیرون رفته بود با مردم و زن ایستاده چشم به راه او داشت. 
مسلم بر زن سلام کرد او جواب سلام داد و گفت: «یا امه الله» مرا اب 
! زن او را آب داد, مسلم آب نوشید و بنشست زن به درون رفت و 
ظرف آب ببرد باز بیرون آمد و گفت: ای بنده ی خدا آب تنوشیدی؟ 
چرا» , گفت: پس نزد اهل خود رو. مسلم خاموش بماند. زن سخن اعاده کرد 
باز مسلم خاموش بود, زن بار سیم گفت: «سبحان الله » ای بنده ی خدا 
برخیز ! خدا تو را عافیت دهد و نزد اهل خود رو که شایسته نیست تو را بر 
گفت: «یا امه الله» مرا در این شهر خانه و عشیرتی نیست ایا می توانی 
کا ر نیکی کنی و اجری ببری, شاید من تو را بعد از اين پاداشی دهم؟ گفت: 
ای بنده ی خدا چکنم؟ گفت: من مسلم بن عقیلم, این قوم به من دروغ 
گفتند و مرا فریب دادند و از مأمن خود بیرون آوردند. زن گفت تو 
بن عقیلی؟ گفت: آری. گفت: در آی ! پس مسلم به سرای درآمد در خانه؛ 
بعنی اطاقی غیر اطاق آن نزن و زن فرشی برای اه کسترد و خهرای شام 
بر او عرضه کرد. مسلم طعام نخواست.اما پسر زن زود بیامد مادر را درد 
بسیار در آن خانه رفت و آمد می کند او را گفت: در اين اطاق چه کار 
داری و هر چه پرسید زن او را حبر خبر نداد, پسر الحاح رد, زن خبر بگفت و 
گفت این تا پوشیده دار و او را سوگندها داد, پسر خاموش شد.اما آبن 
زیاد چون بانگ و فریاد نشنید یاران خود را گفت بنگرید تا کسی مانده 
است؟ نگریستند کسی را ندیدند. ابن زیاد به مسجد امد پیش از نماز 
عشاء. و پاران خویش را بر گرد منبر بنشانید و فرمود تا ندا در دادند: 
بیز ارم از آن عسس و کدخدا و رئیس و لشکری که نماز عشا در بیرون 
مسجد بگزارد, پس مسجد پر شد و ابن زیاد با آنها نماز عشا بگزارد. آنگاه 
برخاست و سپاس خدای کرد و گفت: اما بعد. مسلم بن عقیل (ابن زیاد بی 
خرد و نادان کلامی در وصف مسلم گفت که در خور او بود و در ترجمه ذکر 
ان رس رات مرا تال رو 
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جدایی افکند, از پناه ما بیرون رفته است و بیزاریم از کسی که مسلم را 
در خانه ی او بيابیم و هر کس او را برای ما بیاورد به مقدار دیه ی مسلم 
(یعنی هزار دینار) به او جایزه دهیم. باز مردم را امر کرد به فرمانبرداری و 
حصین بن نمیر را گفت سر کوچه ها را بگیرد و خانه ها را جستجو کند و 
اين حصین رئیس عسس, یعنی پلیس بود و از طایفه بنی تمیم. ابوالفرح 
و 
نزد عبدالرحمن بن محمد اشعث رفت و خبر مسلم با او بگفت که نزد 
مادرش پنهان شده است.: و عبدالرحمن نزد پدر رفت و او با عبیدالله 
پیب هر ی ی ای نو 
مجمد کفت: مرا هام کرد که مبلق بن ی ی 
ابن زیاد عصا بر پهلوی او بزد و گفت: هم اکنون برخیز و او را بیاور ! 
ابومخنف گفت: قدامه بن سعد بن زائده ثقفی برای من حکایت کرد که 
ابن زیاد شصت يا هفتاد مرد با پسر اشعث بفرستاد همه از قبیله ی قیس و 
ز- انان عبیدالله بن عباس سلمی.و در «حبیب السیر» گوید: با ابن 
اشعث سیصد مرد 0 و سوی آن خانه آمدند که مسلم بن عقیل بدانجا 
بود. و در «کامل» ای دعا 
که می خواند بشتاب تمام کرد آنگاه زره پوشید و طوعه را گفت: نیکی و 
احسان خود را به جای آوردی و بهره ی خویش از شفاعت رسول خدا سید 
انس و جان صلی الله علیه و آله دریافتی. آنگاه گفت: دوش, عم خود 
امیرالمومنین را در خواب دیدم گفت: تو فردا با مایی.و در بعضی کتب 
مقاتل است که چون فجر طالع شد طوعه برای مسلم آب آورد تا وضو 
سازد و گفت: ای مولای من ! دیشب نخفتی ! گفت بدان که اندکی خفتم در 
خواب عم خود امیرالمومنین را دیدم می گفت: «الوحا الوحا! العجل 
العجل» زود ! زود ! بشتاب ! بشتاب ! و گمان دارم ارهز روت آخو فده باشد. 
و در «کامل» بهائی است که در این وقت لشکر دشمن به در سرای طوعه 
رسیدند و مسلم ترسید خانه را بسوزانند, بیرون آمد و 42 تن از آنها را 
بکشت. 
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سید و شیخ ابن نما گفته اند که: مسلم زره بپوشید و بر اسب سوار شد و 
به شمشیر زد ایشان را تا از خانه بیرون کرد.مولف گوید: ظاهرا سوار 
شدن بر اسب را تنها سید و ابن نما ذکر کرده اند و سیمی برای انان 
نیافتم. و مسعودی در «مروج الذهب» صریحا گفته است که: مسلم پیش 
از ورود به خانه طوعه سوار بود و اسب با او بود, گوید از اسب پیاده شد و 
سرگردان در کوچه های کوفه راه می رفت و نمی دانست روی به کدام 
جانب آورد تا به خانه ی زنی از موالی؛ . بعلی؛ بستگان اشعث قیس رسید و 
از او آب خواست.؛ او را آب داد و از حال او بیر سید مسلم سرگذشت 
خویش بگفت. پس زن رقت کرد و او را منزل داد. و ابوالفرج گفت: چون 
اجان سم اسبان و صدای مردان بشنید دانست برای او آمده اند پس دست 
به شمشیر بیرون آمد و آنها به خانه در آمدند, بر آنها حمله کرد, چون این 
چنین دیدند بر بامها برآمدند و سنگ باریدن گرفتند و آتش در دسته های نی 
زدن و از بام ها بر او انداختن؛ مسلم چون چنین دید گفت: این همه شور 
براق. کشتن ستر «عفیل است 1 ای نفین | سوی مرگ که چاره ای از آن 
نیست بیرون رو! پس با شمشیر آخته به کوچه آمد و با آنها کارزار 
کرد.مسعودی گفت: میان او و بکیر بن حمران احمری دو ضربت رد و بدل 
شد بکیر دهان مسلم را به شمشیر زد و لب بالای او را ببرید و بر لب 
زیرین رسید و مسلم ضربتی منکر بر سر او بزد و ضربتی دیگر بر شانه که 
آن را بشکافت و نزدیک بود به اندورن رم او رسد و این رجز 
بکفت, قشم لا اقنل الا خراه انز یت الموت: هه شیئا مراکل امری یوما ملاق 
شرا اخاف ان اکذب او اغرامحمد اشعت پیش 98 و گفت: با تو دروغ 
نگویند و فریبت ندهند و وی را امان داد, مسلم تسلیم آنان شد او را بر 

استری نشانیدند نزد ابن زیاد بردند و ابن اشعث آن هنگام که او را ان 
داد تیغ و سلاح از او بستند و شاعر در این باره در هجو ابن اشعث گوید: 


1 


ور هه او نف بل دوه رتیت اس ٩‏ لع زو مولف در ماسبه 
است:اترکت م آ لا تقاتل دونه کر الم ان تکون رها منق یت وافد 
قلعت ماه لول ات کاه مهاله کت من اند عرفت سا وه 
رجوت احمد فی المعاد شفیعا«ترکت عمک» و این بیت اشاره به واقعه ی 
حجر بن عدی است که ذکر آن بياید. هدش مر او و عبیدالله 
عمرو بن حارث مخزومی و محمد بن اشعث را با هفتاد مرد بفرستاد تا گرد 
آن خانه بگرفتند و مسلم بر ایشان حمله کرد و می گفت:هو الموت فاصنع 
و یک ما انت صانع فانت لکاس الموت لا شک جارع فهصبرا لامر الله جل 
خلال تشک فضاء ال عی خی مافهت ار اما 2 سر کشت شمه 
بن آبی طالب گوید: «چون مسلم از ایشان گروه بسیار به قتل رسانید و 
خبر به عبیدالله رسید, کسی نزد محمد فرستاد پیفام داد که ما تو را سوی 
یک تن فرستادیم تا او را تبافری شین درد باران.تق کته مزر ندید آمرد: 
پس اگر تو را سوی غیر او فرستیم چه خواهد شد؟ اابن اشعث پاسخ داد 
کی «ای امیر پنداری مرا سوی بقالی از بقالان کوفه یا یکی از جرامقه 
حیره فرستاده ای ! ندانی که مرا سوی شیری سهمگین و شمشیری برنده 
در دست. دلاوری بزرگ فرستاده ای ! از خاندان بهترین مردم؟»یس 
عبیدالله پیغام داد که او را امان ده که جز بدینگونه بر وی دست نیابی. و از 
بعض کتب مناقب نقل است که مسلم مانند شیر بود و نیروی بازوی او 
چنانکه مرد را به دست خود می گرفت و به بام خانه می انداخت.و سید در 
«ملهوف» گفته است: مسلم صدای سم اسبان شنید, زره بپوشید و بر 
اسب سوار شد و با اصحاب عبیدالله جنگیدن گرفت تا گروهی بکشت, پس 
محمد اشعث بانگ زد و گفت: ای مسلم ! تو را امان است. گفت: , به امان 
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خیانتکاران فاسق چه اعتبار؟ و روی بدانها اورده کارزار می کرد و رجز 
حمران بن مالک ختعمی را در روز قرن می خواند: «اقسمت لا اقتل الا 
حرآ» آه پس فریاد زدند کسی با تو دروغ نگوید و تو را فریب ندهد, اما 
التفات به آنها نکرد تا جماعت بسیار , بر او حمله کردند و زخم بسیار بر پیکر 
او وارد آوردند و مردی از پشتش نیزه ای بر او زد که بر زمین افتاد و او را 
اسیر کردند.و در «مناقب» ابن شهر اشوب است که: با تیر و سنگ چندان 
بر پیکر او زدند که مانده و کوفته شد و بر دیواری تکیه داد گفت: «چون 
است که بر من سنگ می افکنید مانند کفار. با اين که من از اهل بیت 
پیغمبران ابرارم؟ چرا مراءات.حق زسولن دا با درد رو ی دریگ او تمی 
کنید؟این اشعث گفت: خویشتن را به کشتن مده تو در زینهار منی ! مسلم 
گفت: آیا با اینکه توانایی دارم اسیر گردم؟ لا و الله ! چنین نخواهد شد, و بر 
ابن اشعث حمله کرد. او بگریخت مسلم گفت بار خدایا تشنگی مرا می 

ی ای و اب 
بالای او را با شمشیر بخست و مسلم بر وی شمشیری بزد که در اندرون 
او رفت و او را بکشت و کسی از پشت نیزه ای بر مسلم فروبرد که از 
اسب بیفتاد و دستگیر شد.شیخ مفید و جزری ابوالفرج گفتند: «مسلم 
خسته ی زخمها شد و از قتال فروماند. پس به کناری جست و پشت به 
خانه ی همسایه داد, محمد اشعث نزدیک او شد و گفت: تو را امان است. 
مسلم گفت: آیا من ایمنم؟ همه ی آن مردم گفتند: آری, مگر عبیدالله بن 
ای و 
ابن عقیل گفت سوگند به خدا که اگر امان شما نبود دست در دست شما 
نمی نهادم. و استری اوردند او را بر آن نشانيدند و مردم اطراف او را 
گرفته شمشیر از گردنش برداشتند. گویا ان هنگام از زندگانی خود نومید 
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1- 12. این عبارت مثل است و در فارسی گویند: «در این کار خرم به گل 
نخوابیده» یعنی دخلی در این کار ندارم. 


چشم او روان گشت و دانست آن مردم وی را می کشند, گفت: شتا غاد 
خیانت و پیمان شکنی است.ابن اشعث گفت: امیدوارم بر تو باکی نباشد, 
مسلم گفت: همان امید است و بس, امان شما چه شد؟ «انا لله و انا الیه 
راجعون» و بگریست. عبیدالله بن عباس سلمی گفت: هر کس ی آن 
کباش که ود وتینو آن رد که تقو رس اند کرک 
مسلم گفت: به خدا سوگند که من برای خود گریه نمی کنم و از کشتن 
خود جزع ندرام اگر چه هرگز مرگ خود را هم دوست نداشته ام و لکن 
برای خویشان و خاندان خود که روی به این جانب دارند و برای حسین علیه 
السلام و آل آه حزهه می کن: آنگاه مسلم روی به محمد اشعت آوزوه 
گفت: من گمان ندارم که بتوانی از عهده ی امانی که به من داده ای 
بیرون آیی و از او درخواست رسولی سوی حسین بن علی علیه السلام 
بفرستد و او را از واقعه بیاگاهاند تا ان حضرت از راه باز گردد».و در 
روایت شیخ مفید است که ملسم با محمد اشعث گفت: «ای بنده ی خدا! 
من چنان بینم که تو از انجام ان وعده ی امان که به من داده ای فرو مانی 
آیا می توانی کار نیکی انجام دهی و از نزد خود مردی را بفرستی تا از 
زبان من به حسین علیه السلام پیغام برد؟ چون گمان 9 ی 
خارج می شود و با اهل بیت بدین سوی آید, به او بگوید که ابن عقیل مرا 
فرستاده است و او در دست اين مردم اسیر شده است و کمن دارد که تا 
شام امروز کشته می شود. می گوید با اهل بیت خود بازگرد, پدر و مادرم 
فدای تو, اهل کوفه تو را نفریبند! اینها اصحاب پدر تو هستند که ارزو 
داشت از انها جدا شود به مردن یا کشته شدن و اهل کوفه با تو دروغ 
گفتند و «لیس لمکذوب رآی» این اشعث گفت: «سوگند به خدای که این 
کار انجام دهم >> .ابومخنف روایت کرده است از جعفر بن حذیفه که: 
«محمد اشعت ایاس بن عثل طایی را از بنی مالک بن عمرو بن ثمامه 
بخواند, و او مردی شاعر بود و بسیار به زیارت محمد اشعث می امد و او 
را گفت به ملاقات حسین علیه السلام بیرون رو و این 
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نامه به او برسان و آنچه مسلم بن عقیل گفته بود در آن نامه بنوشت و 
مالی , به او داد, گفت: این توشه ی راه و اين چیزی که عیال خود را دهی. 
راحله یا پالان, سوار شو و برو! آن مرد سوار شد و به استقبال آن حضرت 
رفت؛ پس از چهار شب در منزل «زباله» به او رسید و خبر بگفت و 
رسالت برسانید. حسین علیه السلام فرمود: آنچه مقدر است می رسد از 
خدای تعالی چشم داریم اجر مصیبت خویش را در فساد امت».و مسلم 
وقتی به خانه هانی بن عروه رفته بود و هیجده هزار کس با او بیعت کرده 
بودند نامه سوی حسین علیه السلام فرستاده بود با عابس بن ابی شبیب 
شاکری و نوشته:«اما بعد, آن کس که به طلب آب می رود با اهل خود 
دروغ نمی گوید, از اهل کوفه هیجده هزار کس با من بیعت کردند پس در 
امدن شتاب فرمای همان وقت که نامه ی مرا می خوانی که همه ی مردم 
را دل با توست و دل به جانب آل معاویه ندارند والسلام.و در «متیر 
زانهم به همین هون تفه نف کررم-اشنت و کوند: آنرا نا غانشن 

بن آبی شبیب شاکری و قیس بن مسهر صیداوی بفرستاد.(کامل) اما 
ها اه ی 1 
رفت و خبر بگفت, و اينکه او را امان داده است. عبیدالله گفت تو را با 
امان چه کار؟ تو را نفرستادیم او را امان دهی, بلکه فرستایم او را بیاوری 
و محمد خاموش شد. ی 
آب سرد گفت: از این آب به من دهید, مسلم بن عمرو باهلی گفت: | 
آب اه این ردق من سین ؟ والله از آن یک قطرة نجشی تا در دوز از 
حمیم بنوشی؛, , ابن عقیل فرمود: تو کیستی؟ مسلم باهلی گفت: فن. ان 
ی موی 2 شناختم و تو آن را بگذاشتی "و خیرخواه امام بودم و 
تو بدخواهی نمودی ! و فرمانبردار بودم و تو عصیان کردی ! من مسلم بن 
عمرو باهلیم. ابن عقیل فرمود: 
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مادرت به سوگ تو نشیند چه درشت و بدخوی و سنگین دلی ! ای پسر (1) 
باهله ! تو به حمیم و خلود در دوزخ سزاوارتری از من. پس عماره بن عقبه 
آب سرد خواست.و در ارشاد گوید عمرو بن حریث (2) غلام خود را فرستاد 
تا کوزه ای آب آورد بر آن دستمالی بود و قدحی و آب در قدح ربخت و 
گفت: بنوش مسلم قدح بگرفت تا آب بنوشد قدح از خون پر شد و 
نتواننست بنوشد و سه بار همچنین قدح را پر آب کردند بار سوم دندان 
نایای او در قدح افتاد و گفت: اگر این از روزی مقسوم بود نوشیده بودم. 
پس او را نزد عبیدالله بردند بر او به امارت, سلام نکرد. پاسبان گفت: به 
اهتی سا ی کی ۱ سته ار ماه کیت سر الا که ار 
ی سلام بر او خواهم کرد. ابن تا 
تو کشته شوی ! مسلم فرمود: چنین است؟ گفت: آری گفت: بگذار تا 
وصیت کنم به یکی از خویشان خود, گفت: وصیت کن, پس مسلم روی به 
عمر سعد آورده گفت میان من و تو خویشی است و حاجتی به تو دارم که 
در پنهانی بگویم؛ : عمر سعد نیذیرفت. ابن زیاد گفت: از حاجت پسر عمت 
امتناع مکن ! پس ابن سعد برخاست. (ارشاد) و با مسلم به جایی نشست 
که صبتذالله آنها را می‌صیق (حامل) بش مسلم کت ور حوفه فرتین دارم 
هفتصد درهم که آن را در نفقه ی خود صرف کردم آن دین را ادا کن 
(اتشاد ار آن‌هالی که در محیته‌دارم ز حامل مه ی ها [*. 
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1- 13. مولف در حاشیه گوید: مسلم به این تعبیر, تعبیر او خواست چون 
طایفه ی باهله فرومایه ترین و لئیمترین قبائل عرب بودند. و از 
امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است که روزی فرمود: طایفه ی 
غنی و باهله و طایفه دیگری را نام برد نزد من بخوانید تا عطای خود 
ار به آن کسی که دانه را بشکافت و جنین را بیافرید که آنها 
را در اسلام نصیبی نیست و در نزدیک حوض و مقام محمود گواه باشم که 
دشمنان من بودند در دنیا و آخرت. 

2- 14. عمرو بن حرث مخزومی قرشی و حریث به «حاء» مضمومه و 
«راء» مفتوحه کینه ی ابوسعید است اسف که پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله رحلمت فرمود دوازده ساله بود و از دست بنی امیه ولایت کوفه 
داشت. و بنی. امبه: را.یدو اعتهاد بود و او نیز هوادار آنان ع ذشمن 
امیرالمومنین علیه السلام بود در سال 5 از دنیا رفت. 


این زیاد بخواه تا به تو بخشد و آن را به خاک سپاری و کسی سوی حسین 
علیه السلام فرست که او را بازگرداند.عمر به اين زیاد گفت (1) مسلم 
چنین و چنان ودصیت کرد, ابن زیاد گفت: « لا یخون الامین و قد یوتمن 
الخائن» امین هرگز خیانت نمی کند ولیکن گاه باشد دغلی را امین پندارند 
(طعن بر عمر سعد زد که مسلم او را امین پنداشت و او خیانتکار بود) مال 
تو از آن تو است هر چه خواهی کن و اما حسین علیه السلام اگر آهنگ ما 
نکند قصد او نکنیم و اگر آهنگ ما کند دست از او برنداریم و اما جثه ی او 
شفاعت تو را درباره ی او هرگز نمی پذیریم. و بعضی گویند: گفت: جثه او 
راخون کسمم بای دار با آن هر چه کند. آنگام یامعم کفت اف سر 

عقیل ! مردم بر یک کلمه اجتماع داشتند تو امدی و جدایی افکندی و خلاف 
انداختی. مسلم فرمود: نه چنین است.؛ اهل این شهر گویند: ۰ 
آنها را بکشت و خون آنها بریخت و میان آنها کار کسری و قیصر کرد, ما 

آمدیم تا آنها را به عدل فرماییم و به حکم کتاب و سنت دعوت کنیم. گفت: 
ات تاسق مرا نه این کارها حت مر مان این مردمت کناب وسفت 
عمل نمی شد وقتی تو در مدینه خمر می خورد؟ ! مسلم فرمود: آیا من 
خمر می خوردم؟ سوگند به خدای که او خود داند تو دروغ می گویی و من 
چنان که تو گویی نیستم, ان کس را خمر خوردن برازنده است که خون 
مسلمانان می خورد و مردمی را که کشتنشان را خدای عزوجل حرام کرده 
است می کشد به کینه و دشمنی و از آن کار زشت خرم و شادان است, 
کویا هم کار زشت نکرده است این چیاد کفت خدا مرا بکشد آکر تور را 
نکشم چتان کشتنی, که در اسلام کسی را آنچنان تکشته باشند! مسلم 
فرمود: مناسب با نو همین است که در اسلام بدعتی گذاری که پیش از 
این در آن نبود 
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1- 15. در عقد الفرید گوید: عمر با ابن زیاد گفت: می دانی با من چه 
گفت؟ عبیدالله گفت: کی ی ی عمر گفت: کار 
یدبا نود تن زن و مر تع او رب گردان و رای او ویس و خر ده مرا چه 
۱ اکنون که تو دلیل او شدی کسی با 


است و کشتن به طرز زشت و مثله کردن و ناپاکی و پست فطرتی را به 
خود اختصاص دهی, چنانکه هیچ یک از مردم را این صفات سزوار نباشد 
مانند تو پس ابن زیاد او را دشنام داد و هم حسین و علی علیه السلام و 
عقیل را و مسلم دیگر سخن نگفت. مسعودی گفت: چون کلام آبن زیاد به 
و و و 7 
بردند و احمری را که مسلم بر وی ضربت زده بود گفت: تو باید مسلم را 
بکشی تا قصاص آن ضربت کرده باشی.و جزری گوید: «مسلم با پسر 
اشعث گفت: ها ای ی ی ی ی مر 
یاری من برخیز تو, که امانت شکسته نشود. پس مسلم را بالای قصر بردند 
و استغفار می کرد و تسبیح می گفت. پس وی را بر آن موضع که مشرف 
بر بازار کفشگران است گردن زدند و سرش بیفتاد, قاتل وی بکیر بن 
حمران است که مسلم وی را ضربت زده بود آن گاه پیکر او را هم به زیر 
انداختند و چون بکیر فرود آمد ابن زیاد پرسید: مسلم را چون بالا می بردید 
چه می گفت: جواب داد: تسبیح می گفت و استغفار می کرد و چون 
خواستم او را بکشم گفتم نزدیک شو سپاس خدا را که تو را زیر دست من 
ذلیل کرد تا قصاص کنم پس ضریتی فرود آوردم کارگر نشد, گفت: ای بنده 
این خراشی که کردی قصاص آن ضربت من نشد ابن زیاد گفت هنگام 
مرگ هم تفاخر! بکیر گفت: ضربت دوم زدم و او را کشتم.و طبری گوید: 
بر تاه زد زب وهی او رابنا ده کار ۴ 
بینند و هانی را فرمود به «کناسه» بردند؛ یعنی جایی که خاکروبه ی شهر 
را در آنجا ریزند و به دار آویختند».و مسعودی گفت: بکیر احمری گردن 
مسلم بزد چنانکه سرش به زمین فروافتاد و پیکرش را دنبال سرش 
بيفکندند. آنگاه فرمود: تا هانی را به بازار بردند و به زاری بکشتند, فریاد 
می زد ای آل مراد! و او شیخ و سرور آن قبیله بود چون سوار می شد با 
او چهار هزار سوارٍ زره پوشید و هشت هزار پیاده بود و اگر هم سوگندان 
وی از کنده و غیر ان به انها می پیوستند, هزار سوار زره پوش بودند 
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با اين همه یک تن از آنها را نیافت همه سستی نمودند و به پاری او 
نیامدند».و شیخ مفید فرموده است که: «محمد بن اشعث برخاست وز با 
عبیدالله درباره ی هانی سخن گفت که تو منزلت وی را در این شهر می 
شناسی و به خاندان و قبیله ی او معرفت داری, قوم او دانند که من و دو 
نن از یارانم او را نزد تو آوردیم پس تو را به خدا سوگند می دهم او را به 
0 10 اهل این شهر را ناخوش دارم, عبیدالله ده 
داد که انجام هد اما پشیمان شد و فورا فرمود: هانی را به بازار برید و 
گردنش بزنید, پس او را ابو ی ای وت زان ند واه 
می گفت: «وامذحجاه ! و لا مذحج لی الیوم يا مذحجاه و آين مذحج» چون 
دید هیچ کس به یاری برنخاست, دست خویش بکشید و از ریسمان خلاص 
کرد و گفت عصایا کاردا سک با امتجوایی بپست که هردو ان جود و۳ع 
کند, پاسبانان برجستند و بازوهای او محکم بستند و گفتند: گردن بکش ! 
گفت در اين باره سخی نیستم و شما را در قتل خویش اعانت نمی کنم, 
پس تک از ِِ عبیدالله, ترکی رشید نام, با شمشیر بزد و کاری 
نساخت هانی گفت: «الی الله المعاد اللهم الی رحمتک و رضوانک» یعنی 
بازگشت سوی خداست بار خدایا ! به سوی بخشایش و خوشنودی, تو آنگاه 
ضربتی دیگر زد و هانی را بکشت».و در «کامل» ابن اثیر است که 
عبدالرحمن به حصین مرادی این مرد ترک را در خازر با ابن زیاد بدید و او 
را بکشت. و خارز نهری است میان اربل و موصل و بدانجای جنگی بود 
رای واه مارا ت سالک ار وا ناساس وی امه 
الله - و عبدالله بن زبپر (بر وزن شریف) اسدی در مرگ هانی و مسلم 
ابیاتی کفت و بغضی. ان را به فرزدق. تسبت دهند*فان کتت. لا تدرین. ما 
الموت فانظری الی هانی فی السوق و ابن عقیل الی بطل قد هشتم 
السیف وجهه و آخر یهوی من طمار قتیل و سر این دو شهید را سوی یزید 
فرستاد و یزید نامه ای به سپاسگزاری او فرستاد و نوشت: «مرا خبر 
وشیده است هخسن لاسام ای رای دار بش ماساهیا شرت 
کن و نگهبانان بگمار و به پای و پاس دار ! و به تهمت مردم را در 
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بند کن و به گمان بگیر اما تا کسی با تو ستیز نکند وی را مکش. و در 
«ارشاد» است که به گمان مردم را در زندان کن و به تهمت بکش و هر 
خبر تازه را سوی من بنویس ان شاء الله.مسعودی گفت: خروج مسلم در 
کوفه روز سه شنبه هشت روز گذشته از ذی الحجه سال شصتم است و 
همان روزی است که حسین علیه السلام از مکه سوی کوفه روانه شد و 
بعضی گویند: روز چهار شنبه عرفه بوده است. آنگاه ابن زیاد امر کرد بدن 
مسلم را بیاویختند و سر او را به دمشق فرستاد و اين اول بدنی بود از بنی 
هاشم که آویخته گشت و اولین سر از ایشان که به دمشق فرستاده شد.و 
در «مناقب» ات کر ی 
دمشق فرستاد و آنها را از دروازه ی دمشق بیاویختند. و در مقتل شیخ فخر 
الدین ات که مسلم و‌هانی را گنه و جوا زارهاسی کشیوند حیر آنها 
شرفت اسان خی سس وبا ان کارا و 
مسلم و هانی را از انها گرفتند و غسل دادند و به خاک سیردند. - رحمه 
الله علها خعب ها لها بالات السذیهت دسیل تس ان که .ها نی و رده 
چنان که در «حبیب السیر» گوید از اشراف کوفه و اعیان شیعه بود و 
رات شید هد که یت شش صلی الله عا الق رات و آررری که 
کته ی 9 ال هو وا تس اه تا اس اه ات سس ار ان 
نقل شد توان دانست جلالت و بلندی مرتبت وی را. و در کلام مسعودی 
گذشت که با او چهار هزار سوار زره پوش و هشت هزار پیاده بود. و پس 
از این بياید که چون خبر کشته شدن مسلم و هانی به حضرت ابی عبدالله 
الجشین علیة: السلام زسید «انا لله.و انا الید راجعون» کفت و چند بار 
فرمود: «رحمه الله علیهما» و ایضا نامه بیرون اورد و برای مردم 
اند تس اللش الر‌خص السصی اما ری لت را هه ما رنه 
مسلم و هانی بن عروه و عبدالله بن پقطر کشته شدند. و در «مزار» 
محمد بن المشهدی و «مصباح الزائر» و «مزار» المفید و شهید - قدس 
الله آام در ماو اعسال 
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مسجد کوفه به ترتیب معروف گویند ذکر زیارت هانی بن عروه ی مرادی, 
بر قبر او می ایستی و بر رسول خدا صلی الله علیه و اله سلام می 
فرستی می گویی:«سلام الله العظیم و صلواته علیک يا هانی بن عروه 
السلام علیک ایها العبد الصالح الناصح لله و لرسوله الی آخر».انگاه دو 
رکعت نماز به هدیه برای او می گزاری و دعای وداع می کنی. و هانی 
رحمه الله از آنها بود که جنگ جمل را با امیرالمومنین دریافت و در 
«مناقب» ابن شنفر. تفت است که رجز می خواند:یا لک حرب حشها 
جمالها قائده ینقصها ضلالهاهذا علی حوله اقیالها این ابیات اشاره به شتر 
عايشه دارد و اینکه سران سپاه طلحه و زبیر جنگ ناآموزده و بی تدبیرند به 
خلاف سپاه امیرالمومنین علیه السلام و گوید: وای بر تو ای جنگی که 
شتران امر آن را تدبیر و اصلاح کنند با سرداری موّنث که گمراهی منقصت 
اوست, اما در این جانب علی علیه السلام است و بر گرد وی امیران جنگ 
ازموده.و از تکمله سید محسن کاظمی نقل شده است که وی را از 
ممدوحین شمرد برای بعض ادله که ما نیز ذکر کردیم و پس از آن گوید: از 
سید مهدی رحمه الله معروف است که به هانی بدگمان بود در نظره ی 
اولی آنگاه بر این مناقب که ما ذکر کردیم و امثال آن اطلاع یافت و از آن 
سوء ظن توبه کرد و به عذر خواهی قصیده ای در رای هانی سرود. 
انتهی. مولف گوید: سید مذکور؛ یعنی بحرالعلوم رحمه الله در رجال خود در 
ذکر احوال هانی مبالفه کرده است و سخن دراز آورده آنگاه گفته است: 
این اخبار که در بسیاری چیزها با یکدیگر اختلاف دارند در یک امر متفقند 
ی 
کار او بایستاد و یاری کرد و مردان و ساز جنگ در خانه های اطراف خود 
برای او فراهم ساخت و از تسلیم او به ابن زیاد به سختی امتناع نمود و 
کشته شدن را 
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بر تسلیم وی اختیار کرد تا او را اهانت کرد و زدند و شکنجه دادند و باز 
داشتند و به دست آن لعین به زاری کشته شد و اینها در حسن حال و نیکی 
عاقبت او کافی است و داخل در یاوران حسین علیه السلام و از شیعیان 
اوست که در راه او شهید شد. و او را بس است این کلام او که با اين زیاد 
گفت: «آمد آن کسی که از تو و صاحب تو به این خلافت سزاوارتر است» 
و اینکه گفت: «اگر پای من بر کودکی از کودکان آل محمد صلی الله علیه 
و آله باشد بر ندارم مگر آنکه بریده شود» و مانند اين از سخنان دیگر وی 
که گذشت و دلالت دارد که هر چه کرد از روی بصیرت و حجت ظاهر بود 
نه از روی غیرت و حمیت و حفظ عهد و مراعات حق میهمان و جوار. و 
مسلم برسید فرمود: «رحمه الله علیهما» و چند بار مکرر فرمود و قول آن 
حضرت علیه السلام «قد اتانا خبر فظیع: قتل مسلم بن عقیل و هانی بن 
عروه و عبدالله بن یقطر».و انچه سید در «ملهوف علی قتلی الطفوف» 
ذدکر کرده است که چون خبر قتل عبدالله ین یقطر , به آن حضرت رسید و 
آن بعد از خبر قتل مسلم و هانی بود. اشک در دیده اش بگردید و گریان 
شد و گفت: «اللهم اجعل لنا و لشیعتنا منزلا کریما و اجمع بیننا و بینهم فی 
مستقر رحمتک انک علی کل شی ء قدیر».و اصحاب ما برای هانی زیارتی 
دکن کردم اند که تا کنون او زا به آن تک زارت هن کید هریم :در اننکه او 
از شهدا و نیکبختان بوده است که نیکخواهی نمودند خدای و رسول را و در 
راه خدا درگذشته و به بخشاء ش و خوشنودی او رسیدند و آن زیارت این 
است :«سلام الله العظیم الی 0 و پس از آن گفت: بعید می نماید که 
این زیارت نه از نصی و از اثری ثابت باشد و اگر این زیارت منصوص 
تباشتد,,در انخه ذکر کردم اند شهادت است به این که هانی شهید گردیده 
است و از نیکبختان و بزرگان و خاتمت او بخیر بوده است. و شیوخ اصحاب 
را دیدم مانند مفید و غیر او - رحمهم الله - او را به بزرگی یاد کنند و پس 
از نام او - رضی الله عنه و رحمه الله - 
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که مشق یک از ‌غلا را مافتی بر اوطف تفا ان وق یه ی بان کنو 
اما آنچه از اخبار ظاهر می شود که چون ابن زیاد به کوفه آمد هانی به 
دیدن او رفت .و با دیکر اغیان و اشراف: کوفه نزد ابن. زیاد آهد و نشند 
داشت تا مسلم به وی پناهنده گشت. موجب طعن بر وی نیست, چون بنای 
امر مسلم بر تستر بود و هانی مردی مشهور و با ابن زیاد آشنا بود و 
دوستی می نمود و اگر منزوی می نشست خلاف او محقق می گشت و 
ای با تفش سار ش تذاشت. از ابت حمت فی را لازخ‌بودترد این ریاد امد .و 
ی او ی اه ی اي ای ی 
خویشتن را رنجور نمود تا او را بهانه باشد. پس چیزی که گمان نداشت 
اتفاق افتاد. اما نهی او مسلم را از شتاب کردن در خروج شاید مصلحت را 
در تأخیر می دید تا مردم بسیار شوند و ساز جنگ کامل گردد و حسین علیه 
الم هس کار اما سا وا ای اه 
پاش و اماستع ادار کین ای پیاودر اه اش دای که امبار بای 
است در بعضی چنان آمده است که اشارت به قتل عبیدالله او کرد. و هم 
او خویشتن را به بیماری زد تا این زیاد به عیادت او آید و مسلم وی را 
بکشد. و گذشت که مسلم در مقام عذر می گفت: تیب مرت دی آ ونکت و 
بگریست و سوگند داد او را نکشم و سید مرتضی رحمه الله در «تنزیه 
الانییا» همین یک عذر را ذکر کرده است. اما قول هانی با ابن زیاد وقتی از 
حال مسلم بپرسید گفت: سوگند به خدا که او را به خانه ی خود نخواندم و 
از کا ر او آگاه نبودم تا در خانه ی من آمد و خواست فرود آید من از رد او 
شرم داشتم و حفظ او قهرا بخ دمن آمده این را بر اعترهایین ارحنی 
او بگفت و دور می نماید که مسلم بی وعده و حصول اطمینان نزد او رود 
تور آضان اخدر اد قدانستتهته تتصاخته و ارزماین ناکرده و هم آگاه نبودن 
هانی از کار مسلم در اين مدت بعید می نماید, با آنکه شیخ آن شهر و 
بزرگ و از معاریف شیعه بود تا وقتی ناگهان بر وی در آمد و یکباره او را 
دیدارکرد. و از اینجا دانسته می شود آنچه در «روضه الصفا» و «حبیب 
السیر» مذکور است که هانی مسلم را گفت مرا در رنج 
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و سختی افکندی و اگر در خانه ی من در نیامده بودم تو را بازمی گردانیدم 
درست نیست با اینکه اين سخن را تنها در اين دو کتاب دیدم و دیگر کتب 
معتبره از ان خالی است. و ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» دو 
روایت درباره ی هانی ذکر کرده است یک روایت دال بر مدح اوست و 
وین ور هر او و سید از روایت ذم جواب داد که اين قصه را ناقل ارم ی 
اسناد ذکر کرد و به کتابی نسبت نداد (1) و در کتب تواریخ و سیر که مهیا 
برای اين امور است چیزی مذکور 
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1- 16. این ابق الخدید. در شرح قول, اضپرالمو‌متین. «اله الزياشه سعه 
الصدر از کلمات قصار آن حضرت دو حکایت از سعه ی صدر معاویه آورده 
است؛ حکایت اول درباره ی هانی است و مشتمل بر مذمت اوء. سید 
بحرالعلوم بدان اشارت کرده و جواب داده است و حکایت این است: آن 
هنگام که معاویه برای پسر خود یزید بیعت می ستانید به ولایت عهد, اهل 
کوفه به دیدار او به شام رفتند و هانی بن عروه میان آنها بود و او سرور 
قوم خود بود. روزی در مسجد دمشق با مردم که برگرد وی بودند گ: 

عجب است که معاویه ما را به قهر به بیعت یزید اجبار می کند و حال یزید 
معلوم است, این هرگز , به انجام نرسد. در میان آن مردم جوانی از قربش 

نشسته بود, خبر به معأویه برد. معاویه پرسید: آیا قه شنیدی هانی را چنین 
می گوید؟ گفت: آری. گفت: باز نزد او برو و در حلقه ی او نشین چون 
انبوه مردم سبکتر شد و پراکنده شدند بگو ای شیخ سخن از تو به معاویه 
رسید, تو در زمان ابی بکر و عمر نیستی و دوست ندارم دیگر از تو اين 
سخن صادر گردد, اينها بنی امیه اند و اینکه جرأت و اقدام آنها به چه پایه 
است, و من این کلام را جز به خیر خواهی و دلسوزی تو نگفتم, پس بنگر تا 
چه می گوید و خبر آن را برای من بیاور. پس آن جوان نزد هانی رفت و 
چون مردم بپراکندند نزدیک او شد و آن سخن باز ز گفت به صورت نصیحت. 
هانین کفنن: ای برادرزاده نصیحت تو به آن اندازه ها که من می شنوم 
نرسیده است و این سخن سخن معاویه است, أَض جوان گفت: مرا با 
معاویه چه کار والله او مرا نمی شناسد. هانی گفت: باکی بر تو نیست اگر 
او را دیدار کردی با او بگوی که راهی به اين امر نیست و یزید به خلافت 
نرسد برخیز ای برادرزاده ! جوان برخاست و نزد معاویه رفت و او را 
بيا گاهانید. معاویه گفت: از خدای استعانت می کنم بر وی و یس از چند 
روز زائران را گفت حوائج خویش را بخواهید و هانی هم در میان آنها بود 


2 بیرون آورد حوائجش در آن نوشته و بر معاویه عرض کرد معاویه 

: چیزی نخواستی بر این بیفزای ! هانی برخاست و هر چه به خاطرش 
گذشت یاد کرد و نامه بر معاویه عرضه داشت معاویه گفت: چنان دانم که 
کوتاه کردی, مطلب خود را بیفزای ! هانی برخاست و هیچ حاجت برای قوم 
ود اه شون وان ره را وت و اه بر اه عرص کرو 
گفت: چیزی نخواستی, بر اين هم بیفزای! هانی گفت: ای امیرالمومنین ! 
یک حاجت مانده است, گفت: آن چیست؟ گفت: آنکه من متولی امر بیعت 
یزید باشم در عراق, معاویه گفت: چنین کن که سزاوار اینگونه کارها تویی 
جوز یه گر آی. آمد-در کار بیعتتبایشتاد به: معوفت. معیز و ین شقبه: والی 
عراق. 


نگردیده است و در هنگام بیعت گرفتن معاویه برای پزید هر چه اتفاق افتاد 
و هر کس از آن خرسند بود یا ناراضی و هر یک چه گفتند اهل خبر همه را 
نقل کرده اند, و این قصه را از هانی نیاورده اند و اگر صحیح بود اولی بود 
از دیگر خبرها به نقل کردن برای غرابت ت آن با اینکه حسن عاقبت هانی 
رحمه الله که بیعت یزید را رد کرد و به پاری حسین علیه السلام برخاست 
هر تفریط که پیش از این کرده بود از میان ببرد, مانند حر رحمه الله که 
توبه کرد و توبه ی آو پذیرفته کشت بعد از آن: کا ر که کرد و آن منکری که 
از ,شنت او ضایر شخ و کار او دشوازعر بود از هاتی از آن هانتی اجین و 
به قبول توبه نزدیکتر انتهی.از ابی العیاس مبرد نقل شده است که گفت: 
«شنیدم معاویه کثیر بن شهاب مدحجی را ولایت خراسان داد و او مال 
فراوان به دست کرد و بگریخت و نزد هانی بن عروه مرادی پنهان شد, خبر 
به معاویه رسید, خون هانی را هدر فرمود و او (هانی) در پناه معاویه بود 
و 
شناخت چون مردم برخاستند و رفتند او همچنان در جای بماند معاویه ۳۳ 
کا و هاتی افت: ای امیرالمومنین ‏ ! من هانی بن عروه ام ! معاویه 

: امروز آن روز نیست که پدر تو می گفت: آرجل جمتی و اجر ذیلی و 
بحمل شکنی افق کمیت امشی فی سراه بنی عطیف اد ما سمنی ضیم 

بیت (طا هانی گفت: من امروز از آن 1 بیش ۳ 9 
۱ ی ی بنگر آن مالی را 
کر که متا ای او اسان ام ار اون 


قگ 127 
[- 17 یعنی زلف خود را شانه می زنم و دامن خود را می کشم و سلاح 


جنگ مرا اسبی نجیب سرخ فام سیاه دم بر می دارد با مهتران قبیله ی بنی 
قطیت وان هی دوم ه ار سفن به خن ده ورد کردن کنی.فی. کنم. 
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و حکایت شده است که مردی از پاران حسین علیه السلام در کربلا دستگیر 
شد او را نزد یزید حاضر کردند, یزید گفت: آبا پدر تو بود آنکه گفت: 
«ارجل جمتی» گفت آری, یزید بفرمود او را کشتند - رحمه الله علیه -. 
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قتل مسلم بن عقیل 
اشاره 


از سوانج بزرگ به روزگار قتل مسلم بن عقیل کشتن میثم تمار و رشید 
هجری است. پس مقتل انها را یاد کنیم و به مناسبت, مقتل حجر بن عدی و 
عمرو بن الحمق را هم بیاوریم - رضوان الله علیهم اجمعین -.در ذکر میثم 
بن یحیی تمار قدس سره: میثم از مخصوصان اصحاب امیرالمقمنین علیه 
وی ی اه ود ی ی ی 
بکر و اویس قرنی از حواریان آن حضرت بودند و امیرالمومنین 

السلام فراخور استعداد او وی را عله. | مو خته بود 1 ۱ 
و اين عباس که شاگرد امیرالمومنین بود و تفسیر قرآن از او فراگرفته و 
از تفسیر قرآن از من بپرس که تنزیل آن ز ابر امیرالمومنین قرائت تا 
و ال ان راهم دس مرت ان ماس کت ی و جوات 

بیاور و شروع به نوشتن کرد. و روایت شده که چون فرمان به دار آویختن 
او صادر شد با بانگ بلند فریاد زد: ای مردم ! هر کس خواهد حدیث سر از 
امیرالمومنین علیه السلام بشنود نزد من آید, پس مردم بر گرد او فراهم 
شدند و او به حدیث کردن عجایب شروع کرد و از زهاد بود, چنانکه پوست 
بر تنش خشک شده بود از عبادت و زهد.و از کتاب «غارات» تالیف ابراهیم 
تفیل ات و اسا سس رات السام آعرا در 
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علم بسیار و اسرار پنهان از اسرار وصیت آگاه کرده بود و گاه بود که پاره 
ای از آن علوم برای مردم می گفت و گروهی از اهل کوفه به شک می 
افتادند و علی علیه السلام را نسبت به مخرقه و تدلیس می دادند تا روزی 
ی ی ی و یی ان ی 
بودند گفت: «ای میثم ! تو را پس از من دستگیر کنند و آویخته می شوی و 
۳ روز دوم شود از دهان و بینی تو خون روان شود چنانکه ریش تو را 

و چون روز سوم شود حربه به پیکرت فروبرند و از آن درگذری 
را 
7 
تو از انها کوتاه تر و تو به زمین نزدیکتر باشی و من آن درخت خرما که تو 
را بر آنِ آویزند به تو بنمایم. پس از دو روز آن را بنمود».و یمثم پیوسته 
نزدیک آن درخت می آمد, نماز می گزاشت و می گفت: چه فرخنده نخلی ! 
من برای تو آفریده شدم و تو برای من روئیدی. پس از کشته شدن 
امیرالمومنین علیه السلام هم پیوسته به دیدار آن خرما بن می آمد تا آن را 
بریدند تنه ی آن را می پایید و نزد آن می رفت و می نگریست. و گاه بود 
عمرو بن حریث را دیدار می کرد می گفت: من همسایه ی تو شوم حق 
جوار نیکودار و عمرو نمی دانست چه می گوید. می پرسید خانه ی ابن 
مسعود را خواهی خرید يا خانه ی ابن حکیم را؟و از کتاب «الفضائل» 
ول اس وی دام رامین هسام آن‌ انم کذفت-ترون و 
آمد و نزد میثم تمار می نشست و با او به گفتگو می پرداخت و گویند 
روزی با او گفت: ای میثم ! تو را مزژده ندهم؟ عرض کرد به چه یا 
امیرالمومنین علیه السلام ؟ فرمود: 1 تو مصلوب می شوی, گفت: ای م3 

من! آن وقت بر فطرت اسلام باشم؟ فرمود: آری.»و از عقیقی روایت 

۱ ۱ ۱ ۸ 19 
بود در رخا شاکر, و در بلا صابر.و در «منهج المقال» از شیخ کشی به 
حبیب بن مظاهر اسدی را نزدیک مجلس بنی 
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اسد بدید و با هم به حدیث پرداختند و گردن اسبان آنها به یکدیگر می 
خورد, حبیب گفت: پیرمردی ببینم موی از سیر او رفتة کم زر درد 
نزدیک باب الرزق خربوزه می فروشد, در محبت خاندان پیغمبر خود به دار 
آویخته شود و در بالای دار شکمش را بشکافند. میثم گفت: من هم مردی 
سرخ روی می شناسم که گیسو دارد برای یاری پسر دختر پیغمبر خود 
بیرون رود و کشته شود و سرش را در کوفه بگردانند. اين بگفت و از هم 
جدا شدند. اهل مجلس گفتند ما دروغگوتر از این دو مرد ندیده ایم. هنوز 
اهل مجلس پراکنده نشده بودند رسید هجری امد در طلب ان دو و از اهل 
مجلس حال آنها را بپرسید, آنها گفتند: از یکدیگر جدا شدند و شنیدیم با هم 
چنین و چنان گفتند, رشید گفت: خدا رحمت کند میثم را! فراموش کرد 
بگوید که صد درم بر عطای آنکه سر او را آورد افزوده شود آنگاه سرش 
را بگردانند مردم گفتند: این از همه ی آنها دروغگوتر است. و باز گفتند 
روزگاری نگذشت که دیدیم میثم را بر در خانه ی عمرو بن حریث آویخته و 
۳ 
ی آنچه گفتند دیدیم». و از میثم روایت است که: «امیرالمومنین 
نا ای میثم ی او ۳ 
امیه او را به خود ملحق کردند؛ : یعنی عبیدالله بن زیاد تو را بخواند که از 
من بیزار گردی؟ گفتم: پا امیرالمومنین علیه السلام من هرگز از تو بیزاری 
نجویم. گفت: در این هنگام تو را بکشد و بیاویزد, گفتم شکیبایی می کنم 
که این در راه خدا بسیار نباشد. فرمود: ای میثم ! پس با من باشی در 
درجه ی من.و از صالح بن میثم روایت شده است گفت: «ابوخالد تمار مرا 
ی هر ی ی 
کتتی تشادن توت تمه هه سفن امه بان تحونست :۵ 
کشتی را استوار بندید که بادی سخت می وزد و در این ساعت معاویه 
پمرد, چون جمعه ی دیگر شد بریدی از شام برسید, من او را دیدار کردم 
گفتم: ای بنده ی خدا ! خبر چیست؟ گفت: ۷ نت 
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نیکو است., امیرالمومنین درگذشت و مردم با یزید بیعت کردند. گفتم کدام 
روز درگذشت؟ گفت: روز جمعه.شیخ شهید محمد بن مکی از میثم - رضی 
الله عنهم - روایت کرده است که میثم گفت: «شبی از شبها امیرالمو‌منین 
علیه السلام مرا به صحرا برد از کوفه بیرون رفت تا به مسجد جوفی 

رسید روی به قبله کرد و چهار رکعت نماز بگذاشت, چون سلام نماز بگفت 
و تسبیح کرد خدای را دستها بکشود و گفت: بار خدا چگونه تو را بخوانم که 
نافرمانی کرده ام و چگونه نخوانم که تو را بشناخته ام و دوستی تو در دل 
با یا شود ار کر موی را ارو 
دعا را اهسته خواند و به سجده رفت و روی بر خاک سود و صد بار گفت : 
العفو و برخاست و بیرون رفت و من در پی او رفتم تا جایی در بیابان بر 
گرد من خطی کشید و گفت زنهار! از اين خط نگذری و از من دور شد 
شبی سخت تاریک بود پس با خود گفتم مولای خویش را با این دشمنان 
بسیار رها کردی نزد خدا و رسول عذر تو چیست و الله در پی او می روم 
تا از حال او اگاه گردم هر چند نانفرمانی او کرده باشم. پس دنبال او روان 
شدم و دیدم سر خود را تا نیمه ی بدن به چاه فروبرده و با چاه سخن می 
گوید و چاه با او پس دریافت کسی با او است و روی بدین جانب بگردانید 
و فرمود: کیست؟ گفتم: میثم, فرمود: مگر تو را نفرمودم از آن خط بیرون 
نروی؟ گفتم: ای مولای من ! بر تو از دشمنان ترسیدم و صبر نتوانستم. 
الصدر لبانات اذا ضاق لها صدری نکت الارض بالکف و ابدیت لها سری 
فمهما تنبت الارض فذاک النبت من بدری شیخ مفید در «ارشاد» گوید: 
میثم تمار بنده ی زنی از بنی اسد بود امیرالمومنین او را بخرید و آزاد کرد 
و به او گفت: نام تو چیست؟ گفت: سالم, , فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و 
آله .هرا خبر داده اشت: نامی که بذدرت در عجم تور ندان نامید.میتم 
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بود, گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمو‌منین علیه السلام 
راست گفتند, , فرمود: پس به همان نام ازگرد که رسول خد بدان نام تور 
اد کرد و سالم را رها کن, پس میئم بدان نام بازگشت و مکنی به آیی 
سم ی ام ۱ 0 
بدار بیاویزند و حربه ای بر پیکرت فروکنند و چون روز سیم شود از دو 
سوارخ بینی و دهانت خون روان شود و ریش تو را رنگین کند, پس این 
خضاب را منتظر باش و تو را بر در خانه ی عمرو بن حریث بردار آویزند, 
ده نفر باشید و دار تو از همه کوتاهتر و تو به زمین نزدیکتر باشی, برو تا 
آن خرما بنی که بر تنه ی آن آویخته شوی به تو بنمایم, پس آن نخله را بدو 
اش سا ی 
مبارک نخلی که من برای تو افریده شدم و تو برای من پرورش یافتی, و 
پیوسته نزدیک آنِ می رفت و وارسی و سرکشی می کرد تا آن را بریدند. 
و آنجایی که در آن مصلوب می گردید پیشتر شناخته بود. و مرو بن.حربت 
را دیدار می کرد و می گفت: من همسایه ی تو شوم پس نیکو همسایگی 
کن ! عمرو به او می گفت: خانه ی ابن مسعود را خواهی خرید يا خانه ی 
ابن حکیم را و نمی دانست که میثم از اين کلام چه می خواهد و میثم در 
کح 

بد:؛ کیستی؟ گفت: میثم. گفت: بسیار از رسول خدا می شنیدم در دل 
را ی و و ی ی ۱ 
بپرسید. ام سلمه گفت: در باغی است گفت با او بگوی دوست دارم بر او 
سلام کنم, و آن شاء الله نزد پروردگار یکدیگر را دیدار کنیم, ام سلمه بوی 
خوش خواست و ریش میثم را خوشبو گردانید و گفت: به زودی به خون 
خضاب شود, 
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1- 18. در رجال کشی گوید: عمره بگزارده و این صحیح است چون ممکن 
نیست حج را تمام کرده به کوفه اید و ده روز پیش از رسیدن حضرت امام 
ماه می توان کرد. 


پس به کوفه رفت و او را بگرفتند نزد عبیدالله بردند با او گفتند: این مرد 
گرامی ترین مردم بود نزد علی علیه السلام گفت: وای بر شما این 
عجمی؟ ! کفتند؛ آری عبیدالله به او گفت: «اين.ربک»: یعنی بپروردگاز تو 
کجاست؟ گفت: 0 یعنی 0 هر ستمگری است و تو یکی از 
ی و ی ۱ 
ت و ی ی بر وا ی ی ی 
کوتاهتر است و به زمین نزدیکترم. گفت: البته مخالفت او خواهیم کرد, 
و ی 1 
و آله و او از جبرئیل و او از خدای تعالی شنیده خبر داده اند تو مخالفت 
۱ 7 0 
اول کسم در اسلام که بر دهان من لگام نهند. پس او رابه زندان بردند و 
مختار بن ابی عبیده ثقفی با او بود, میثم با او گفت: تو از چنگ این مرد بدر 
می روی و به خون خواهی حسین علیه السلام بر می خیزی و کشنده ی ما 
را می کشی. و چون عبیدالله میثم را بخواند تا به دار آویزد از زندان بیرون 
آمد مردی با او برخورد و گفت: چه حاجت به اینگونه رنجها کشیدن؟ میثم 
لبخندی زد و گفت: در.خالین کف:انتتازت بدان: تخله من کرنه من نرای, ان 
آفریده شدم و آن برای من پرورش یافته است. تقافر ابر داي ستیه 
مردم بر وی مجتمع شده بودند بر در سرای عمرو بن حریث. عمرو 
والله این مرد می گفت: من همسایه ی تو می شوم. وقتی دار را 
برافراشتند کنيزکی را فرمود تا زیر دار را بروفت و آب بپاشید و بخور کرد 
و میثم بالای دار فضائل بنی هاشم گفتن گرفت, به ابن زیاد خبر بردند که 
اه ی شمارا وس کرو سا مت اسوا لاه تشن یل 
کس بود در اسلام که لگام بر دهان او نهادند. و قتل میثم ده 0 
آن بود که حضرت امام علیه السلام به عراق آید و چون روز سیم شد حربه 
بر پیکر او فرود بردند او تکبیر گفت و در آخر روز خون از دهان و بینی او 
روان گشت انتهی کلام مفید. (مترجم گوید: بند دار را در آن زمان بر گردن 
مصلوب نمی انداختند, بلکه با ریسمانی محکم بر چوب می بستند و چوب 
را 
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بر سر پا می کردند تا از رنج و گرسنگی و تشنگی بر سر دار جان می داد 
و گاه بود که دو روز و سه روز زنده می ماند).و روایت ت است که هفت تن 
از خرما فروشان اجتماع کردند و با یکدیگر وعده نهادند تا بدن میثم را 
ببرند و به خاک سپارند. شبانه ۳۳ پاسسانان: پاش فی. دادند و آتش 
افروخته بودند, آتش میان پاسبانها و خرما فروشان مانع شد که ندیدند و 
دار را از جای برکندند با بدن میثم بردند در محله بنی مراد ابی روان بود و 
بدانجا به خاک سیردند و دار را در خرابه افکندند. پاسبانان چون صبح شد 
سواران فرستادند و او را نیافتند.مولف گوید: از کسانی که نسبش به مثیم 
تمار منتهی می شود ابوالحسن علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم تمار 
است., از متکلمین امامیه در عصر مامون و معتصم بود و با ملاحده و 
مخالفین مناظرات داشت و در عهد وی ابوالهذیل رئیس معتزله بصره بود. 
شیخ مفید رحمه الله حکایت کرده است که علی بن میثم از ابوالهذیل 
شری امر می کند؟ ابوالهذیل گفت: بلی, گفت: پس ممکن است بشر امر 
کند نشناخته و از خیر نهی کند ندانسته؟ گفت: نه ابوالحسن ! گفت: ثابت 
شد که آبلیس خیر و شر همه را می داند, ابوالهذیل گفت: آری ابوالحسن 
گفت: مرا خبر ده از امام خود بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله آیا 
خیر و شر همه را می دانست؟ گفت: نه. گفت: پس ابلیس از امام تو 
عالمتر است و ابوالهذیل درماند و منطقع شد.و بدان که میثم در همه جا به 
کسر «میم» است و بعضی میثم بن علی بحرانی شارح نهج البلاغه - رفع 
الله مقامه - را استثناء کرده گفته اند آن به فتح «میم» است. 


مقتل رشید هجری 

رشید به ضم «راء» به صیفه ی تصغیر و هجری منسوب به هجر به دو فتحه 
تفر نز ب بحزين با ما ان تاخیت است, او را امیرالمق‌منین علیه السلام 
رشید بلایا نامید و 
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علم بلایا و منایا وی را آموخته بود او می گفت: فلان به مرگ چنین و چنان 
در می گذرد و فلان به قتل چنین و چنان و همان می شد که او گفته بود و 
در احوال میثم گذشت که از قتل حبیب بن مظاهر خبر داد. در تعلیقه ی 
وحید بهبهانی است چنین در یاد دارم که کفعمی او را از دربانان ائمه علیهم 
السلام شمرده است. و از کتاب «اختصاص» روایت شده است که چون 
زیاد پدر عبیدالله در جستجوی رشید هجری بود او پنهان شد., روزی نزد 
«ابواراکه» امد و او بر در سرای خود نلشسته بود با گروهی از یاران 
خویش, پس رشید در خانه ی وی در آمد «ابواراکه» سخت بترسید و 
برخاست و در پی وی در خانه شد و گفت: وای بر تو! مرا بکشتی و 
فرزندان مرا یتیم کردی و هلاک ساختی ! رشید گفت: مگر چه شده است؟ 
گفت: اینان در جستجوی تو اند و آمدی در خانه ی من پنهان شدی و هر 
کس نزد من بود تو را بدید, رشید گفت: هیچ یک مرا ندیدند. او گفت: مرا 
هم استهزاء می کنی و او را بگرفت و بازوهای او ببست و در خانه محبوس 
داشت و در را بر او ببست و سوی یاران خویش آمد و گفت چنان در نظرم 
آمد که هم اکنون پیرمردی به خانه ی من درآمد گفتند: ما کسی را ندیدیم. 
سوال را تکرار کرد, همه گفتند: ندیدیم. پس خاموش شد و باز ترسید 
دیگران دیده باشند به مجلس زیاد رفت تا تجسس کند و بیند سخنی از 
رشید در میان هست و اگر آگاه باشند در خانه ی او رفته است وی را به 
آنها تسلیم کند. ۲ ۱ ۱ 37 
سخن می گفتند و در اين میان دید رشید بر استری روی به مجلس زیاد 
می آید, تا چشمش بر او افتاد روی درهم کشید و خویشتن را باخت و مرگ 
را معاینه بدید؛ پس رشید از استر به زیر آمد و بر زیاد سلام کرد. زیاد 
برخاست او را در آغوش کشید و ببوسید و پرسیدن گرفت که چگونه آمدی 
و آن کسان که در وطن گذاشتی چونند و در راه بر تو چه گذشت, و ریش 
او بگرفت و ان مرد اندکی انجا بماند و برخاست و برفت «ابواراکه» با 
زیاد گفت: «اصلح الله الامیر» این پیرمرد که بود؟ گفت: یکی از برادران 
ما از مردم شام است به زیارت ما 
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آمده است, پس «ابواراکه» برخاست و به سرای با آهند: رشید را فق ان 
خانه دید, چنانکه گذاشته بودش و گفت: اکنون که تو را این علم است که 
من بینم هر چه خواهی کن و هر طور که خواهی نزد ما آی.مولف گوید: 
«ابواراکه» مذکور از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام است و برقی او را 
در شماره ی اصحاب او از مردم یمن آورده است, مانند اصبغ بن نباته و 
مالک اشتر و کمیل بن زیاد و خاندان «ابی اراکه» که در رجال شیعه 
ور وتا سای ها ای ره وی 
پسر میمون بن ابی اراکه و اسحق بن بشیر و علی بن شجره و حسن بن 
شجره و همه 1۳ امامیه و بزرگانند. و اينکه «ابواراکه» با 
رشید کرد از روی استخفاف نبود بلکه بر خویش می ترسید, چون زیاد بن 
السلام برای شکنجه و آزار آنها, و هر کس اعانت کند يا ضیافت يا پناه دهد 
ایشان را و از اینجا بزرگواری و جوانمردی هانی دانسته می شود که مسلم 
بن عقیل - علیه الرحمه - را به مهمانی پذیرفت و پناه داد در خانه ی خود و 
جان خویش فدای ان کرد یت الا رمسه و انزله حظیره قدسه» -.و 
شیخ کشی از ابی حیان بجلی از قنواء دختر رشید هجری روایت تب کرده 
است: «ابوحیان گفت با قنواء گفتم آنچه از پدرت شنیدی مرا بر آن آگاه 
کن گفت: از پدرم شنیدم می گفت: عبر داد هرا اضر الم وه علیه السلام 
و گفت: ای رشید صبر تو چگونه است وقتی این حرامزاده که بنی امیه او 
را به خود ملحق کرده اند تو را بطلبد و سدت و پای و زیان تو ببرد؟ گفتم: 
یا امیرالمومنین ن علیه السلام سرانجام بهشت است فرمود: تو با منی در 
دنیا ۵ ود دختر رشید گفت: روزگار بگذشت تا عبیدالله (2) بن زیاد 
دعی سوی او فرستاد و او را به بیزاری از امیرالمومنین علیه السلام 
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1- 19. حضرت امام حسن علیه السلام با معاوبه صلح کرد تا اینگونه مردم 
به خلاف برنخیزند به تقیه عمل کنند وگرنه معاویه همه را مستاصل می 
کرد و یک تن موّمن نمی ماند و این همه شیعه که بعد از اين از کوفه 
۰ بازمانده ی همانهایند که با ولات بنی امیه مدارا کردند و حسن 
علیه السلام فرموده بود: «هذا ابقی لکم». 

2 20. عبیدالله سهو راوی است و صحیح همان زیاد است. 


بخواند او امتناع کرد ابن زیاد گفت: به چه نوع خواهی تو را بکشم؟ گفت: 

من خبر داد که مرا می خوانی به بیزاری از وی و من بیزاری نمی 
جویم, پس دست و پای و زبان مرا می بری, گفت: قسم به خدا قول او را 
دروغ گردانم و گفت: او را بیاوربد و دست و پایش را ببرید و زبان وی را 
بگذاشت. او را برداشتند ۳ بیرون بزند من کفتم: ای پدر با این زخمها 
دیدن وی هی نانی ۱ کفت :ای درک من دزی هی انم یه ان 
اندازه که کسی در میان انبوه مردم فشرده شود و چون او را از قصر 
بیرون بردیم مردم "بر گرد وی اجتماع کردند گفت: کاغذ و دوات آورید تا 
برای شما بنویسم آنچه تا روز قیامت واقع شود پس حجام فرستاد تا زبان 
او هم پترید و او در همان شب درگذشت».و از فضیل بن نبیر روایت ب است 
بع ون عییشت و هر مود وهی ان چیدند» 9 بود 
رنه و نز اما با رشید هجری گفت: یا امیرالمومنین ! این رطب چه 
نیکوست ! ! قرمود: ای رشید آ شیر تنفای‌داین کخله آوبخته مت شوی رشید 
گفت: فن صوسته اصتیح و شام نید ان ورحت ی رفن و اف داد و 
رسیدگی می کردم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام رحلت فر مود, کی 
روز نزدیک نخله آمدم دیدم شاخهای آن را بریده اند, گفتم اجل من نزدیک 
ند بتن یک روز آمدم. «غرتیفت 4 ؛ یعنی کدخدای محل آمد و گفت: امیر را 
اجابت کن. نزد امیر رفتم و داخل قصر شدم چوب آن درخت را دیدم آنجا 
افکنده است؛ روزی دیکر آمدم نیمه ی دیگر آن درخت رآ دیدم بر دو دو 
جانب چاه نصب کرده و چرخ بر آن نهاده آب می کشند, گفتم دوست من 
دروغ نگفت پس کدخدا بیامد و گفت: امیر را اجابت کن؛ من امدم و داخل 
و ی ی ی ات ی ی یس 
نزدیک شدم و با پای بدان زدم و گفتم برای من پروریده شدی و برای من 
روییدی, پس مرا نزد زیاد بردند. گفت: از دروغهای صاحب خود بگوی ! 
گفتم: سوگند به خدای نه من دروغ گویم و نه او درغگوی بود, مرا خبر داد 
که تو دست و پای و زبان مرا می بری, گفت: و الله سخن او را دروغ می 
گردانم دست و 
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پای او را ببرید, و بیرونش برید چون کسان او او را بیرون بردند روی به 
مردم آورد و از عجایب سخن می کرد و می گفت: «سلونی فان للقوم 
طلبه لما یقضوها» از من بپرسید که این قوم را نزد من وامی است. پس 
اه این چه کار است که کردی؟ دست و پای او 
بریدی و او با مردم شگفتی ها گفتن آغاز کرده است. زیاد گفت: او را 
بازگردانید ! ! به در قصر رسیده بود, وا 0 
بیز‌ند .و به دار آویزند و شیح_ مفید از زیاد بن نصر حارثی روایت کرده که 
گفت: من نزد زیاد بودم», ناگاه رشید هجری را ۹ زیاد با او گفت: 
صاحب تو؛ یعنی علی علیه السلام به تو گفته است که ما با تو چه خواهیم 
کرد؟ گفت: آری, دست و پای مرا می برید و بر دار می آویزید, زیاد گفت: 
و الله حدبت او را دروغ می گردانم. او را رها کنید برود, چون خواست 
ی ی ی ی 
آنکه صاحب او خبر داد و دست و پای او ببرید و دارش آويزید. رشید ۱ 
هیهات ! هنوز چیز دیگری مانده است که امیرالمومنین علیه السلام مرا خبر 
داد, زیاد گفت: زبان او را هم ببرید | رشید گفت: نون خبر امیرالمومین 
علیه السلام درست اضد ۵ دلیل. زاستن. اه ظاهر کست‌یهت کم کوید | 
تشابه مجازات آنها عجب نباید داشت چون در یک عصر مجازاتها نوعا ‌# 
است چنانکه در زمان مادار است, در آن وقت دست و پا بریدن بود. 


کشته شدن حجر بن عدی و عمرو بن الحمق 


حجر بن ضم«حاء» بی نقطه و سکون «جیم» از اصحاب امیرالمومنین علیه 
السلام و از ابدال است. و او را «احجر الخیر» می گفتند. به زهد و 
بسیاری عبادت و نماز معروف بود. و حکایت کرده اند که: هر شبان روز 
هزار رکعت نماز گذاشتی, و از فضلای صحابه ی رسول صلی الله علیه و 
اله بود و باصفر سن از بزرگان انها به شما می رفت. در جنگ صفین امیر 
کنده بود و در روز نهروان رئیس میسره ی سپاه امیرالمومنین علیه 
السلام. و فضل بن شاذان گفت: از بزرگان تابعین و رسای زهاد انانند 
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جندب بن زهیر قاتل جادو (1) و عبدالله بن بدیل و حجر بن عدی و سلیمان 
بن رد سس بن: تجبم ۵ عافضه وه نید بن: قیسن, و .فاد آنها تیاو ند 
ِ آنها را برانداخت باز بسیار شدند تا با حسین علیه السلام به شهادت 
رسید ند. انتهی.بدان که مغیره بن شعبه چون والی کوفه گشت بر منبر می 
ایستاد و ذم امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و شیعه ی او می 
را سر ان ور ی درا 
عثمان آمرزش می خواست از پروردگار و او را به پاکی یاد می کرد پس 
حجر بر می خواست و می گفت: «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط 
شهداء لله و لو علی انفسکم» و من گواهی می دهم آن کس که شما 
ِ_ او می کنید برتر و بهتر است از آن که مدح او می گویید, و آن کس 
۳ 
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1- 21. قاتل جادو حدیثی دارد در تواریخ و سیر مسطور. گویند: در زمان 
خلافت عثمان ولید بن عقبه والی کوفه بود. همان که خمر خورد و مست 
در مسجد امد و مردم کوفه از خلاعت وی به عثمان شکایت کردند. روزی 
شعبده گری نزد ولید بازی می کرد و چنان می نمود که از دهان خر به 
درون شکم او می رود ات سا 
درون می رود و از دهانش خارج می شود. و گاه چنان می نمود که سر 
5 آنگاه برجست و آن را بگرفت و به جای خود 
نهاد این مرد قاتل جندب بضم «جیم» و فتح «دال» مهمله ابن زبیر بن 
حارت بن کثیر بن سبع بن مالک ازدی غامدی از اصحاب پیغمبر است و به 
ِِ ت ابن کلبی آیه ی «فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل الی آخر» در شأن 

نازل شد و از شیعیان امیرالمژمنین علی علیه السلام بود. شمشیر 
۱ وه ای ای ی 0 ی و۳ 
شمشیر بر میان او بزد و او را به دو نیم کرد و مردم را گفت: بگویید اکنون 
خود را زنده کند اصحاب ولید پراکنده شدند و ولید جندب و اصحاب او را 
به زندان کرد و اين قصه برای عثمان بنوشت عثمان جواب داد او را رها 
کن, رها کرد. و به روایت دیگر برادرزاده ی جندب سواری دلیر بود بر 
زندانیان حمله اورد و او را بکشت و جندب را خلاص کرد و این اشعار 
بگفت. افی مضرب السحار یسجن جندب و یقتل اصحاب النبی الاوائل فان 
یک ظنی بابن سلمی و رهطه هو الحق یطلق جندب او نقاتل و در این 


قصیده عثمان را ناسزا گفته است اما جندب به زمین روم رفت و با اهل 


شرک جهاد می کرد تا در‌گذشت. در سال دهم از خلافت معاویه, و گویند: 
این مرد جادو ابوبستان نام داشت و بعضی گویند قاتل وی جندب بن 
بود. (مترجم). 


هی کونید. مغیره با او می گفت: ای حجر وای بر تو! از این عمل دست 
بدار و از خشم سلطان و سطوت وی انديشه کن که بسیار مانند تو کشته 
شدند, و دیگر متعرض او نمی گشت. و همچنین بود تا روزی مغیره بر منبر 
خطبه می خواند و آخر ایام زتدکی او بودء پس.علی غلیه. السلام را دشنام 
داد و او و شیعیان او را نفرین کرد. حجر برجست و فریادی زد که همه ی 
اهل مسجد و خارج مسجد شیندند و گفت: ای مرد نمی دانی چه کس را 
ناسزا می گویی و چه حریصی به مذمت امیرالمومنین علیه السلام و 
ستایش نابکاران ! : مغیره هلاک شد در سال ی رن و کوفه هر 
دو را به زیاد سپردند و زیاد به کوفه آمد و سوی حجر فرستاد و او بیامد و 
پیش از اين با او دوست بود و گفت: به من خبر رسیده است تو با مغیره 
چه می کردی و او بردباری می نمود. اما من به خدا سوگند که تحمل مانند 
آن را تدارم و تو مرا دیدی و شناختی که دوشت علین غلیه السلام بودم 
(1) و مودت او داشتم اکنون خداوند آن را از سینه ی من برکنده است و 
مبدل به دشمنی و کینه کرده است و آنچه دانسته و شناخته بودی از کینه و 
دشمتی, معاوبه:. آن-را بگردانیده و مبدل به دوستی و مودت کرده است. 
اگر تو راست باشی دنیا و دین تو سالم ماند و اگر به راست و چپ زنی 
و 
به تو برسانم و بی جهت بر تو بگیرم بار خدایا گواه باش !. 
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1- 22. ابوعبدالله جهشیاری در کتاب «الوزراء» گوید که: چون علی علیه 
السلام به. بضره آمد. زیاد پنهان. شد وقتی. که آمیرالمة‌منین غلیه. السلام 
عبدالرحمن بن آبی بکر را ملاقات کرد از او پرسید ای کل عم تو کجاست؟ 
عبدالرحمن گفت: تو را بر او دلالت می کنم اگر امان دهی او را؟ گفت: 
امان دادم و زیاد و مادرش بود آن حضرت را آنجا آورد علی علیه 
السلام فرمود: مال خراج که در دست تو بود کجاست؟ زیاد گفت: همچنان 
ها 
شود, انگاه با علی علیه السلام امد و علی علیه السلام با اصحاب خود 
فرمود: کارامد مردی است. وقتی حضرت امیر علیه السلام از بصره بیرون 
رفت خراج و دیوان بدو سپرد. (مترجم). 


پس حجر گفت: هرگز امیر از من نبیند مگر چیزی که بپسندد و من نصیحت 
او را بپذیرفتم. و از نزد او بیرون امد و سخت می ترسید و پرهیز می کرد 
و زیاد او را نزدیی خود می خواند و می نواخت. و شیعه نزد حجر آمد و شد 
داشتند و سخن او می شنیدند و زیاد. زمستان به بصره می گذرانید و 
تابستان به کوفه و خلیفه ی او در بصره سمره بن جندب بود و در کوفه 
عمرو بن حریث, پس عماره بن عقبه با زیاد گفت: شیعه نزد حجر می روند 
و کلام او می شنوند و بیم آن دارم که هنگام بیرون رفتن تو شوری بر پای 
کند.زیاد او را بخواند و بیم داد و سخت بترسانید و به بصره رفت و عمرو 
بن حریث را به جانشینی خود در کوفه گذاشت. و شیعه نزد حجر می رفتند 
نصف مسجد را می گرفتند و نظارگیان بر گرد ایشان, چنانکه مسجد را پر 
می کردند آنگاه بسیار شدند و بانگ و خروش آنها بسیار شد و به مذمت 
معاویه و دشنام وی و ناسزا گفتن به زیاد صد | بلند کردند, و عمرو بن 
حریث را اين خبر رسید به منبر بر آمد و اشراف شهر بر گرد وی فراهم 
شدند, آنها را به فرمانبرداری امر کرد و از مخالفت بترسانید, پس گروهی 
از اصحاب حجر تکبیرگویان برجستند و دشنام می دادند تا نزدیک عمرو بن 
حریت رسیدند, ریگ نو آمد ار ناسا مت با اد نمنیو نف تین دیب 
قصر رقت و در بر خود بیست و این خبر را سوی زیاد توشت و چون نامه 
سراتنا علام اذا لم : نفنع العرص تزرع بعتن چون مهتران ما بایداد به روتها 
آمدند کفید" اب زمین را از غارتگران حفظ نکنیم چگونه در آن تخم 
بکاریم.آنگاه گفت: من هیچ نیستم اگر کفه را از زحمت حجر نگاه ندارم و 
او را عبرت دیگران 1 حجر که به پیشباز گرگ 
می تفت اعد سعا باعل اناوت سلی اس که 
گویند: «مردی به طلب طعام شبانگاه بیرون رفت و خود خوراک کرک 


شد>. 
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آنکان به. کوفه آمد. و .داخل. قضر شند و بیرون آمد قبای ستدس. در بز و 
رک اک وه خر و ار 
گرد وی, پس زیاد به منبر بر آمد, و خطبه خواند و مردم را بیم داد و 
اشراف اهل کوفه را فرمود که: هر یک از شما نزد آن جماعت که بر گرد 
حجر نشسته اید بروید و برادر و پسر و خویشان و هر کس از عشیرت 
خویش که توانید و فرمان شما برند سوی خود بخوانید تا هر چه می توانید 
از نزد او برخیزانید انها چنین کردند و اصحاب حجر را برخیزانیدند تا بیشتر 
پراکنده شدند و چون زیاد دید انبوه مردم سبکتر شده است, شداد بن هیثم 
همدانی امیر شرط؛ یعنی رئیس پلیس را گفت: حجر را بگیر و ند من 
آوز | پس شداد نزد او آمد و گفت: امیر را اجابت کن ! اصحاب حجر گفتند: 
«لا والله ۱ کب 0 ۳ ۶۳ 
مقام اظهار اطاعت گویند به چشم در عربی در مقام اظهار اطاعت و هم 
نافرمانی گویند: «نعمه عین و لا نعمه عین» اجانب نمی کند. شداد 
همراهان خود را گفت: با پشت شمشیر حمله کنید آنها شمشیر به دست 
حمله کردند و حجر را فروگرفتند و مردی که بکر بن عبید می گفتندش با 
پشت شمشیر بر سر عمرو بن حمق کوفت چنانکه بیفتاد و دو تن از قبیله 
ی ازد, ابوسفیان بن عویمر و عجلان بن ربیعه, او را برداشتند و در خانه ی 
مردی ازدی عبیدالله بن موعد نام بردند او در انجا پنهان بماند تا از کوفه 
خارج شد. اما حجر؛ پس عمیر بن زید کلبی با او گفت. و از یاران او بود, 
مردی که شمشیر با خود داشته باشد با تو نیست جز من و از شمشیر من 
تنها کاری نیاید. حجر گفت: در این امر چه رأی داری؟ گفت: از اين جای 
برخیز و نزد اهل خود رو تا قوم تو تو را حفظ کنند. پس برخاست و زیاد بر 
منبر بدانها می نگریست و گفت: قبیله ی همدان و تیمم و هوازن و ابناء 
بغیض و مذحج و اسد و غطفان برخیزند سوی قبرستان کنده و از آنجا 
سوی حجر روند و او را بیاورند. و چون حجر به خانه رسید و قلت یاران 
خور زا جدیید انان. وا حفت: باز کندید که شهانانی: مفابله با این قوم که: نز 
شما اجتماع کرده اند ندارید و من دوست ندارم شما را در معرض هلاک 
افکنم و آنها رفتند تا به منزلهای خود بازگردند. سواران 
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مذحج و همدان به آنها برخوردند و ساعتی زد و خورد کردند قیس بن یزید 
اسیر شد و دیگران بگریختند, پس حجر راه بنی حرب از طایفه ی کنده 
پیش گرفت تا به در سرای مردی از آنان رسید, نامش سلیمان بن یزید و 
به سرای او در امد و آن قوم در طلب او رفتند تا به در سرای سلیمان و 
سلیمان شمشیر خویش بگرفت و خواست بیرون آید دختران او بگریستند 
تشر اور صانم شد انکاهار وفرتی از اسر ای شفرفن حربخت وجه‌خانت 
خانه های بنی العنبر از کنده رفت و به سرای عبد الله بن حارث برادر 
اشتر نخعی در آمد و عبدالله برای او فرش انداخت و بساطها بگسترد و با 
وی بان فخوشی ار پخشفت: با گاه کسی نرد اه امد و کت شرحاه 
یعنی افراد پلیس در مجله ی نخع از تو می پرسیدند برای آن که کنیزی 
سیاه, «ادما» نام, آنها را دیده بود و گفته که حجر در طایفه ی نخع است به 
سوی آنها روید. پس حجر و عبدالله به طوری که کس آنها را نشناخت 
سوار شدند و شبانه به سرای ربیعه بن ناجذ ازدی فرود آضمدقه و چون 
شرطیها درماندند و بر او دست نیافتند. زیاد محمد بن اشعث را بخواند و 
گفت به خدا قسم يا حجر را باید بیاوری یا هیچ نخله ای برای تو نگذارم 
مگر همه را ببرم و سرایی برای تو نگارم مگر ویران کنم, و با اين همه از 
وت ۳۵( سالم جان بدر نبری مگر تو را ریزه ریزه کنم ! محمد گفت: مرا 
یل ارو وراه کت هر ری ورام ام اک 
آوردی فبها وگرنه خود را در جمله ی مردگان شمار, و محمد را به جانب 
زندان بردند رنگش پریده بود او را به عنف می کشیدند پس حجر بن یزید 
کندی از بنی مره با زیاد گفت: از او ضامن بگیر و رها کن او راء زیاد گفت: 
آیا تو ضامن او می شوی گفت: آری, او را رها کرد و حجر بن عدی یک 
شبانه روز در سرای ربیعه بماند. آنگاه غلامی رشید نام را از اهل اصفهان 
سوی ابن اشعث فرستاد و پیغام داد که به من خبر رسید این ستمگر لجوج 
با تو چه کرد, از امر او بیم مدار که من خود نزد تو آیم و تو با چند تن از 
عشیرت خویش نزد او رو و بخواه تا مرا زینهار دهد و نزد معاویه فرستد و 
او رأی خویش درباره ی من بیند. پیین: فجمد:, جمن. بن: .ی مزین .تن 
عبذالله: و کید الله پرادر استتر را برداست وبا بعدیگر نزو .ریاد رفیته 
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و آنچه حجر طلب کرده بود از زیاد درخواستند, زیاد اجابت کرد رسولی 
سوی حجر فرستادند و او را اگاه گردانیدند او بیامد تا داخل بر زیاد شد., 
زیاد امر کرد به زندانش بردند و یک «برنس» بر تن داشت. بامداد بود و 
سرما, و زیاد در طلب رسای اصحاب حجر بود و جد بسیار می نمود و آنها 
می گریختند و هر کس را توانست دستگیر کرد تا دوازده تن به زندان 
شدند و رسای ارباع (یعنی چهار بخش شهر) را بخواند آمدند و گفت: بر 
حجر شهادت دیهد به هر چه دیدید و آنها عمرو بن حرث و خالد بن عرفطه 
و قیس بن ولید و ابو برده پسر ابوموسی اشعری بودند. گواهی دادند که 
حجر سپاه گرد می کند و خلیفه را آشکارا دشنام داد و زیاد را ناسزا گفت 
و بی گناهی ابوتراب را اظهار کرد و بر وی رحمت فرستاد و از دشمن او 
بیزاری جست و اینها که با او هستند از رسای یاران او و بر رای اویند. 
۱ 
دوست دارم شهود بیش از چهار باشند پس ابوبرده نوشت:«بسم الله 
الرحمن الرحیم؛ این شهادتی است که ابوبرده بن ابی موسی داد برای خدا 
پروردگار جهانیان. شهادت داد که حجر بن عدی از طاعت بیرون رفت و از 
جماعت جدا شد, خلیفه را لعن کرد و به جنگ و فتنه مردم را دعوت کرد و 
سیاه فراهم می کند و آنها را به به شکستن بیعت و خلع امیرالمومنین معاوبه 
می خواند و کافر شده است به خدا کفری فاحش و رسوا».زیاد گفت: این 
طور شهادت دهید و من می کوشم گردن اين خیانتکار بی خرد بریده شود 
پس روسای سه محلت دیگر به این شهادت دادند و مردم را بخواند و 
گفت: بمانند این شهادت که رسای چهار محل دادند شهادت دهید پس 
هفتاد کس شهادت دادند از جمله اسحق و موسی و اسمعیل فرزندان 
طلحه بن عبیدالله و منذر بن زبیر و عماره بن عقبه و عبدالرحمن بن هبار و 
عمر بن سعد و وائل بن حجر حضرمی و ضرار بن هبیره و شداد بن منذر 
معروف بن ابن بزیعه و حجار بن ابجر عجلی و عمرو بن حجاج و لبید بن 
عطارد و محمد بن عطارد و محمد بن عمیر بن عطارد و اسماء بن خارجه و 
شمر بن ذی الجوشن و زجر بن قیس جعفی و 


ص: 146 


شبت بن ربعی و سماک بن محزمه اسدی صاحب مسجد «سماک» و این 
مسجد از آن چهار مسجد است که به شکرانه ی قتل حسین علیه السلام 
در کوفه ساخته شد و دو تن را هم در میان گواهان نوشتند. اما آنها انکار 
کردند, شریح بن حارث قاضی و شریح بن هانی. شریح بن حارث گفت: مرا 
از حال حجر پرسیدند گفتم: او هميشه روزه دار و شهها به عبادت استاده 
است و شریح بن هانی گفت: از من نپرسیده شارت را نوشتند وقتی 
ره من ره کدی ال که اي که ریاد لین توا 3 به کثیر 
بن شهاب و وائل بن حجر سپرد و آنها را با حجر بن عدی و یاران وی 
فرستادند و فرمود: انها را بیرون ببرند پس شبانه بیرون رفتند و چهارده 
مرد بودند و پاسبانان همراه ایشان روانه کرد تا چون به قبرستان «عزرم» 
که مکانی است در کوفه. رسیدند قبیصه بن ضبیعه ی عبسی یکی از 
اصحاب حجر که با اسیران بود چشمش به سرای خود افتاد ناگهان دید 
دخترانش از بالای بام می نگرند, با وائل و کثیر گفت مرا نزدیک سرای 
برید تا وصیتی کنم, او را نزدیک بردند چون به دختران خود نزدیک شد آنها 
بگریستند ساعتی خاموش بود, آنگاه گفت: ساکت باشید ! ساکت شدند. 
گفت: از خدای بترسید و شکیبایی کنید که من از پروردگار خود در این راه 
امید خیر دارم. یکی از دو چیز نیکو. یا کشته می شوم که بهترین سعادت 
تفت هیا سا مت پر دستمها ایو ان کفن که رهدی شتا میداد میت 
شما را کفایت می کرد خداست - تبارک و تعالی - و او زنده است که هرگز 
نمیرد و امیدوارم شما را ضایع نگذارد و مرا برای شما نگاهدارد. پس 
بازگشت و قوم او دعا می کردند که خدا او را به سلامت دارد و رفتند تا 
«مرح عذرا» چند میلی دمشق و در آنجا پازداشتندشان و معاویه سوی 
وائل و کثیر فرستاد و آن دو را به دمشق آورد و نامه ی آنها بگشود د و بر 
اهل شام قرائت کرد:بسم الله الرحمن الرحیم؛ سوی معاویه بن ابی 
سفیان امیرالمقمنین از زیاد بن ابی سفیان ! اما بعد؛ خداوند نعمت را بر 
امیرالمومنین تمام کرد و دشمن وی را به دست او سپرد و زحمت اهل 
بغی را کفایت کرد, این کمراه کنندگان شیعیان ابی تراب علیه السلام و 
ناسزاگویندگان که از آنها است حجر بن عدی, امیرالمومنین را خلع 
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کردند و از جماعت مسلمانان جدا گشتند و جنگی بر پای خواستند کردن. 
اما خداوند آن را خاموش کرد و ما را بر آنها پیروز گردانید و نیکان اهل 
شهر و اشراف و خردمندان و دینداران را بخواندم تا آنچه دیده بودند و 
دانسته گواهی دادند و انها را سوی امیرالمومنین فرستادم, و شهادت 
پارسایان و نیکان اهل شهر را در زیر اين نامه نوشتم. چون معاویه این 
نامه بخواند با مردم شام گفت: درباره ی اینان چه بینید؟ یزید بن اسد 
بجلی گفت: چنان بینم که آنان را در قرای شام پراکنده سازی تا سرکشان 
اهل کتاب شر آنها را کفایت کنند. و حجر سوی معاویه کس فرستاد و 
گفت: با افترالمقمتین نوی که مر بر یعت. اویم آن زا فقس نومه 
نخواهم کرد دشمنان و متهمان بر ما شهادت دادند. چون پیفام حجر به 
معاویه رسید, گفت: زیاد نزد ما راستگوی تر از حجر است پس هدبه بن 
فیاض قضاعی اعور را با دو تن دیگر بفرستاد تا حجر و یاران او را شب 
هنگام نزد معاویه آوردند و هدبه را یک چشم کور بود, کریم بن عفیف 
خثعمی چون او را بدید. گفت: نیمی از ما کشته می شویم و نیمی نجات 
می یابیم پس رسول معاویه نزد ایشان آمد و به رها کردن شش تن فرمان 
داد که یکی از رسای شام از اصحاب سر معاوبه شفاعت آنها کرده بود و 
هشت تن دیگر را نگاهداشت. و فرستادگان معاویه با آنها دفتند: ِ 
ود ی و و و و 
بر شما عرض کنیم اگر قبول کردید دست ۰ از شما بداریم وگرنه شما را 
مات آهان شهر: ما فد شماء که 
این مرد بیزاری نمایید تا شما را رها کند. گفتند: نکنیم. پس فرمان داد بند 
از آنها بگشودند و کفن آوردند آنها برخاستند و همه شب به نماز ایستادند, 
چون بامداد شد اصحاب معاویه گفتند: دوش شما را دیدیم نماز بسیار 
گزاردید و نیکو دعا کردید؛ ها راد فان کنید که رای شا دربارم ع. مان 
چیست؟ گفتند: او ی ی ی و سس 
کرد. گفتند: امیرالممنین شما را بهتر می شناسد, پس برخاستند و گفتند: 
ایا از این ردنت اری هی جونید؟ کفتند: 
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نه, بلکه دوستدار اوییم؛ پس هر یک از رسولان معاویه یک تن را گرفت تا 
بکشد حجر با آنها گفت: بگذارید دو رکعت نماز گزارم | سوگند به خدای که 
من هرگز وضو نساختم مگر نماز گذاشتم, گفتند: نماز گزار, او نماز گزارد 
و سلام نماز داد و گفت هرگز نماز کوتاه تر از اين نخوانده ام و اگر بیم آن 
نبود که پندارید از مگر ترسانم دوست داشتم بسیار نماز گزارم. پس هدبه 
بن فیاض اعور به جانب او رفت به شمشیر, حجر بر خود بلرزید. هدبه 
گفت: تو پنداشته بودی از مرگ نمیترسی؟ !از صاحب خود بیزاری جو تا تو 
را رها کنیم, گفت: چرا جزع نکنم که قبری کنده و کفنی گسترده و 
شمشیری کشیده می بینم؛ قسم به خدا اگر چه جزع می کنم اما چیزی 
نمی گویم که پروردگار را به خشم آورد. پس او را بکشت - رضوان الله 
علیه -. مولف گوید: در اینجا به خاطرم آمد حدیثی که حجر داخل شد بر 
فا له مس اه اللام ارت عسصوت ار حصت ‏ الآ 
ایستاد و گفت:فیا اسفی علی المولی التقی ابی الاطهار حیدره الزکی تا 
آخر اشعار, حضرت امیر علیه السلام او را دید و شعر او شنید گفت: حال 
تو چگونه است وقتی تو را به تبری از من دعوت کنند و چه خواهی گفت؟ 
کفت: ای امتذالمذهین علیه السلام اکر مرا با شیر باره باه کنند. و 
آتش افروزند و مرا در آن اندازند آن را بر تبری جستن از تو ترجیح دهم, 
آن حضرت فرمود بهر خیر توفیق یابی و خدا تو را پاداش خیر دهد از 
خاندان پیغمبرت.اما فرستادگان معاویه اصحاب حجر را یکی بعد از دیگری 
می کشتند تا شش نفر شهید شد. عبدالرحمن بن حسان عنزی و کریم بن 
عفیف خثعمی مانده بودند, گفتند: ما را نزد امیرالمومنین برید و ما درباره 
ی این مرد می گوییم هر چه او بفرماید. آنها را نزد معاویه فرستادند, چون 
ختعمی در آمدتن فی گفت؛ الله! الله ا اي معاویه | تواد انن‌صرای فانی به 
سرای آخرت باقی خواهی رفت و پرسندت که خون ما را چرا ریختی؟ 
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قول تو است بیزاری می جویم از دین علی علیه السلام که خدای را به آن 
کر ی 1 
کرد, معاویه وی را ببخشید به شرط آن که یک ماه او را به زندان کند و تا 
معاوبه زنده است به کوفه نرود. آنگاه روی به عبدالرحمن بن حسان آورد 
و گفت: ای برادر ربیعه ! تو درباره ی علی علیه السلام چه می گویی؟ 
گفت: من گواهی می دهم که وی از آنها بود که یاد خدا بسیا ر کنند و امر به 
معروف و نهی از منکر, و از زلت مردم درگذرند. معاویه گفت درباره ی 
۳و اول کس بود که باب ستم بکشود و درهای 
راستی را ببست. گفت: خود را کشتی ! گفت: بلکه تو را کشتم,. پس 
معاویه وی را سوی زیاد فرستاد و نوشت: این مرد از همه ی آنها که 
فرستادی بدتر است او را به عقوبتی که سزای اوست برسان و به بدترین 
وجهی بکش؛ پس چون نزد زیاد آوردندش اورا نزد قیس ناطف فرستاد و 
زنده در گورش کردند. پس همه آنها که کشته شدند هفت تن بودند:1- 
حجر بن عدی 2- شریک بن شداد حضرمی 3- صیفی بن شبل شیبانی 4- 
قبیصه بن ضبیعه ی عبسی 5- محرز بن شهاب منقری 6- کدام بن حیان 
عنزی 7- عبدالرحمن بن حسان عنزی (قبيصه بن فتح قاف و ضبیعه به ضم 
ضاد و فتح باء و محرز به کسر میم و سکون حاء و فتح را و منقر به کسر 
میم و سکون نون و فتح قاف و کدام به کسر کاف و عنز به دو فتحه 
است).مولف گوید: کشتن حجر مسلمانان > آضد (1) و 
معاویه را بدین 
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1- 23. مترجم گوید: ابوعمرو یوسف بن عبدالله معروف به ابن عبدالبر 
اندلسی قرطبی از علمای ورن اهل سنت در کتاب «استیعاب» گفتم 
است: حجر بن عدی بن معاویه بن جبله بن الادبر ابو عبدالرحمن باصغفر 
سن از بزرگان صحابه رسول صلی الله علیه و آله و از فضلای آنها است و 
گوید: وقتی خبر به عايشه رسید که زیاد با او چه کرد. عبدالرحمن بن 
خارت. ین .فضام را نوی ضفاوية کرستاد عا نخذارد اسیبی: یه خجر رسد و 
پیغام داد«الله ! الله ! فی حجر و اصحابه» عبدالرحمن وقتی به شام رسید 
که حجر و پنج تن از اصحاب او کشته شده بودند. گفت: چرا درباره ی حجر 
بردباری ننمودی؟ پس از این عرب تو را حلیم و صاحب رای نداند که 
اسیران مسلمان زامی کشین. گوید: عبدالله پسر عمر بن الخطاب در 
بازار نشسته بود خبر کشتن حجر بدو رسید, جامه ی احتبا بر پای و کمر 


خود پیچیده بود. بگشود و از جای برجست, زاری کنان و گریان. و از حسن 
بصری روایت ه است که گفت: «ویل لمن قتل حجرا و اصحاب حجر» وای بر 
آن کس که حجر و یاران او را کشت ! احمد گفت از یحیی بن سلیمان 
پرسید.: : تورا اين خبر رسید که حجر مستجاب الدعوه بود؟ گفت: آری. و از 
سعد سیر رات استد ان سا که اوه جع کات هر ارت 
مدینه ی طیبه آمد و از عايشه اجازت خواست تا او را ملاقات کند. عايشه 
اذن داد چون به خانه ی او درآمد و بنشست عايشه گفت: ای معاویه ! ایمن 
هار ان رای کی وه اه تا ماه 
قصاص محمد بن انت بکر بکشد؟ معاویه گفت: در خانه ی امان داخل شده 
ام‌عانشه کفت ار خدا سرد یر ماران آوترا کتیی ‏ معاویه کت 
کسی آنها را کشت که شهادت بر آنها داد و عايشه گفته است اگر معاویه 
می دانست اهل کوفه را قوتی مانده است. یارا نداشت حجر و اصحاب او 
را از میان انها برگیرد و در شام بکشد. و لکن ابن اکله الکباد می دانست 
که مردم رفتند. قسم به خدا که اهل کوفه در عزت و قوت و خردمندی 


بسیار دون کردند. ابوالفرج اصفهانی گوید ابومخنف گفت حدیث 0 
اه 
کشتن حسین علیه السلام بود. و معاویه هنگام مرگ می گفت روزی دراز 
بر من گذرد برای ابن ادبر و مراد وی از ابن ادبر حجر است و عدی پدر 
حجر را «ادبر» می گفتند که شمشیر بر سرین وی جراحتی کرده بود. و 
حکایت شده است که ربیع بن زیاد حارثی والی خراسان بود چون خبر 
کشتن حجر و یاران او را شنید. آرزوی مرگ کرد و دست به آسمان 
برداشت و گفت: خدایا ! اگر مرا در نزد تو خیری است جان هب 
تسا نو قضرآن آن ری ابرم اثیر در «کامل» گوید: «حسن بصر ت: 
ار اس رای هاگ وا ی را ان 
نود ؛ جهیدن او بر گردن اين امت به شمشیر تا امر خلافت را به دست 
گرفت بی مشورت با اینکه بازماندگان صحابه و صاحبان فضل در میان 
امت بسیار بود. و پسرش پزید را پس از خود خلیفه کرد که هميشه مست 
و میگسار بود و حریر می پوشید و طنبور می نواخت و زیاد را به 
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خود ملحق گردانید (1) .و پیغمبر فرمود: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» 
و حجر و یاران او را بکشت وای بر او از حجر و اصحاب حجز».گویند: اول 
خواری که داخل کوفه شد. مرگ حسن بن علی علیه السلام و کشتن حجر 
ِ زیاد توده و قنور زب ۹ زنی شیعیه بود و در رئای حجر 
دینوری در «اخبار الطوال» گوید: آن | ند 
تن سپاهی از کوفه سوی معاویه روانه کرد, مادر حجر این 


ص: 152 


1- 24. مترجم گوید: زیاد بن ابیه مادرش سمیه نام داشت و این زن کنیز 
حارث بن کلده طبیب عرب است و او را شوهر داده بودند به عبید نامی از 
بندگان زر خرید بنی ثقیف, و ابن عبدالبر که از بزرگان علمای اهل سنت 
است گوید: ]| 
بر هم می گذاشت., پیش از اين که معاویه او را به خود ملحق کند زیاد بن 
عبید می گفتندش تا در سال 44 معاویه او را فرزند ابوسفیان و برادر خود 
خواند, چون ابوسفیان گفته بود من با سمیه زنا کردم و اين فرزند از نطفه 
ی من متولد شد. وقتی ابوبکره برادر مادری زیاد پسر سمیه قصه معاوبه 
بشنید, سخت گران آمدش و قسم خورد دیگر با زیاد سخن نگوید و گفت: 
این مرد مادر خود را به زنا منسوب می کند و خود می گوید: من پسر پدرم 
نیستم ایا با خواهر معاویه ام حبیبه زوجه پیغمبر چه می کند اگر بخواهد ام 
حبیبه را دیدن کند و ام حبیبه خود را از او بپوشد و در حجاب رود, زیاد را 
رسوا کرده است, و اگر حجاب نکیزد .و زبان او را ببیند مصیبت بزر ؟ 

ات ی روا سا امه و زیاد در 
زمان معاویه حح بگذاشت و به مدینه آمد خواست به دیدن 9 
سخن برادرش ابی بکره را به یاد آورد از آن منصرف شد و بعضی 

ام حبیبه به او اجازت دیدن نداد و بعضی گویند: به زیارت مدینه 3 
برای همین سخن برادرش و عبدالرجمن بن حکم برادر مروان گفت: الا 
انا مفامبه ین صص لد صافت ها بات الدان ات وال آمو کف 
و ترضی آن یقال ابوک زان فاشهد ان رحمک من زیاد کرحم الفیل من ولد 
الاتان و اشهد انها حملت زیادا و صخر من سمیه غیر دان و دیگری گوید: 
زیاد لست ادری من ابوه و لکن الحمار ابوزیاد. 


اشعار بگفت:ترفع ایها القمر المنیر تبصر هل تری حجرا یسیرالا یا حج حجر 
بنی عدی تلقتک البشاره و السرورو آن تهلک فکل عمید قوم من الدنیا الی 
هلک یصیرو مضامین این اشعا ر مناسب با حدیث دینوری است.مولف گوید: 
رازه ک فلس زانهم ان که زاون هه ای می وان 
و خطبه را طولانی کرد و نماز تأخیر افتاد. حجر بن عدی گفت: «الصلوه» 
ها تا ی تاد دی خی رت رت ارگ وت 
زد و مشتی ریگ برداشت و به نماز ایستاد و مردم با او ایستادند, زیاد چون 
اين بدید از منبر به زیر آمد و با مردم نماز بگزارد و خبر را سوی معاویه 
نوشت و بسیار از حجر بد گفت. معاویه برای زیاد نوشتاو را به زنجیر بند 
کند و سوی معاویه فرستد و چون زیاد خواست او را دستگیر کند, قوم وی 
به پاری او به ممانعت برخاستند, حجر گفت: چنین نکنید«سمعا و طاعه» 
فرمانبردارم. او را ی _ِ_ِِ معاویه فرستادند و چون بر 
معاویه وارد شد گفت: السلام علیک 1 یا امیرالمومنین ! معاویه گفت: 
اف ی 
معذرت خواهی از من, او ٍ بیرون برید و گردنش بزنید ! ججر به آنها گفت 
بگذارید دو رکعت نماز بگزارم ! گفتند تهان بحزار: و دو رکعت تما ی 
بگذاشت و گفت: اگر : بق ان نود مق اتید ار سر نمی رم که هر کر 
در آنديشه ی آن نیستم, نماز را طولانی می کردم. و خویشان خود را که 
انجا بودند گفت: بند و زنجیر را از من برندارید و خونهای مرا مشویید که 
من فر دا معاویه را بر سر شاهرام ملاقات می کنم. و در «اسد الغابه» 
گوید: حجر 2500 «درم» عطا می گرفت و کشتن وی در سال 51 است و 
قبرش در «عذرا» معروف است و مردی مجاب الدعوه بود.مولف گوید: در 
آن نامه ای که مولانا ابوعبدالله الحسین علیه السلام به معاویه فرستاد در 
جمله ای نوشت: ابا ته تنشتی فایل هر وسعتی کتجم با ارتها تادان و 


ص: 53 1 


عابدان که ستم را ناپسندیده می داشتند و بدعتها را بزرگ می شمردند و 
در راه خدا از سرزنش کسی نمی ترزشیدتن؟ نو آنما را به ستم و کینه 
کشتی, با آن سوگندهای مغلظ ها آزازشا نکن اضا 
ی را و وا و ی و۱۳ 
بود و از آنجا بگریخت و در خانه ی مردی از ازد که نام او عبیدالله بن موعد 
بود فان کلنیت, پس با رفاعه بن شداد از کوفه به نهان خارجشدند و به 
مدائن رفتند. و از آن. جا به موصل و در کوهستائی بدانجا فرار گرفتند. 
عامل روستا مردی بود از قبیله ی همدان نام او عبیدالله بن بلتعه, خبر این 
۱ از هت 
بیرون امدند. عمرو شکمش اماس کرده بود به استسقا, و نیرو در تنش 
نمانده اما رفاعه جوانی زورمند بود و اسبی تیزرو داشت, بر آن نشست و 
عمرو را گفت من از تو دفاع می کنم,؛ عمرو گفت: کشته شدن تو مرا چه 
۱ او بر سواران حمله کرد چنانکه راهی یافت 
و اسب او را بشتاب از میان جماعت بیرون برد و سواران در پی او تاختند. 
مردی تیرانداز بود, هیچ سواری به او نزدیک نشد مگر تیری افکند و او را 
بخست و مجروح کرد يا یی اسب او ببرید. بازگشتند. و تتمه ی سر گذشت 
رفاعه بعد از اين بياید ان شاء الله, و عمر بن حمق را اسیر کردند 
پرسیدند: کیستی؟ گفت: کسی که اگر رها کنید شما را بهتر است از آن 
که بکشید و نام خود را نگفت. او را نزد حاکم موصل فرستادند و او 
یا 
اقرار خود بر پیکر عثمان نه طعنه زده است و نباید تعدی کرد همان نه 
طعنه بر بدن او فروبر, چنان کردند و عمرو در طعنه ی اول یا دوم بمرد و 
سر او را برای معاویه فرستادند, در اسلام این اول سر است که از جایی 
به جایی فرستاده شد.مولف گوید: اینها منقول ۱ است 
و اما احادیث ما؛ : پس شیخ کشی روایت ت کرده است که : حضرت پیعغمبر 
صلن الله علیه.ی ال ستریتی: فرشتاد بعنی: لشکرق که 


ص: 154 


خود همراه آنها نبود و فرمود: در فلان ساعت از شب راه گم می کنید 
سوی چپ روید ! بر مردی بگذرید ! چند گوسفند دارد او را از راه بپرسید به 
شما راه نشان ندهد, مگر از طعام او بخورید. پس قوچی برای شما بکشد 
و شما را به خوراند آنگاه برخیزد و شما را راه نماید, سلام بر او برسانید و 
وی را آگاه کنید که من در مدینه ظاهر شده ام ! آنها رفتند و راه را گم 
کردند و فراموش کردند به آن مرد سلام پیغمبر صلی الله علیه و آله را 
برسانند و آن مرد عمرو بن حمق خزاعی بود؛ ؛ به آنها گفت: یا تم ض ات 
الله علیه و آله در مدینه ظاهر شده است؟ گفتند: آری, پس روانه ی مدینه 
شد و به پیغمبر صلی الله علیه و آله پیوست و بماند آن اندازه که خدای 
خواست. آنگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله او را فرمود بدان جای که بودی 
بازگرد ! وقتی امیرالمومنین علیه السلام به کوفه رفت تو هم نزد او رو 
پس آن مرد به جای خود باز شد تا امیرالمومنین علیه السلام به کوفه امد 
به خدمت آن حضرت رسید و در کوفه بماند امیرالمومنین علیه السلام 
وقتی با او گفت: در اینجا خانه داری؟ گفت: آری, فرمود: آن را بفروش و 
در محله ی ازد سرایی به دست کن که من فردا از میان شما می روم و 
چون خواهند تو را دستگیر کنند, قبیله ی ازد مانع شوند تا تو از کوفه به 
جانب موصل روی بر مردی مقعد بگذری نزد او نشینی و از او آب خواهی, 
اه زا اتب وه هار کانه ترش اما اه کن ود آودرا به اسلام بخوان 

ن شود, و به دست خود بر زانوهای او مسح کن خداوند تعالی درد از 
او دور کند و برخیزد و با تو روان شود. آنگاه به کوری گذری در راه نشسته 
آب خواهی آبت دهد و از کارت پرسد, او را خبر ده از کار خویش و به 
اسلام خوانش, اسلام آوزد دست بر چشمانش کش خدای عزوجل او را بینا 
گرداند و پیروی تو کند و این دو تن پیکر تو را در خاک دفن کنند. آنگاه 
0 سی ان 
سار شک ورس از اسب قرو ای و ار انوا تاستان 
جن و انس در کشتن تو شریک گردند. همه ی آنچه امیرالمومنین علیه 
السلام گفته گفته بود بر سر او آمد و او همچنان کرد که امیرالموّمنین علیه 
السلام فرموده بود. چون به آن قلعه رسید آن دو مرد را گفت بالا روید 

کید خیرم شید | انما کته ود کفتین توا اتف وهی بط ما می. ابید 
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از اسب به زیر آمد, به درون غار رفت و اسب او بگریخت ؛ چون داخل غار 
شد ماری سیاه او را بگزید و آن سواران برسیدند. اسب او را دیدند 
رمیده؛ گفتند؛ این اسب اوست و او هم در این نزدیکی است, یس به 
جستجوی او شدند و در غارش یافتند هر چه دست به پیکر او فروبردند 
گوشت وی از پیکر جدا می شد از اف باراد ونر اوه بو < و و 
را بر نیزه نصب کرد و این اول سر است در اسلام که بر نیزه لصب 
شد.مولف گوید: 9 شهادت اصحاب حضرت امام حسین علیه السلام 
بياید که زاهر مولای عمرو بن حمق که با آن حضرت شهید شد همان است 
که بدن وی را به خاک سپرد.در قمقام گوید: 5 5 
بن کاهن بن حبیب بن عمرو بن قين ین ذراح بن عمرو بن سعد بن 

عمر بن ربیعه الخزاعی بعد از حدیبیه سوی پیغمبر صلی ال 
هجرت رد و بعضي گویند: در سال فتح مکه اسلام آورد و قول اول اصح 
است, در صحبت ان حضرت بود و از او احادیئی حفظ شده است.ناشره از 
عمرو بن حمق روایت ت کند که: وی پیغمبر صلی الله علیه و اله را اب داد. 
آن حضرت درباره ی وی دعا کرد: «اللهم متعه بشبابه» خدیاا او را از 
جوانی برخوردار گردان. هشتاد سال بزیست و در ریش او موی سیید دیده 
نشند. و پس از پیفمبر از پیروان علی علیه السلام گشت و در همه ی 
مشاهد جمل و صفین و نهروان با آن حضرت بود و به یاری حجر بن عدی 
برخاست و از اصحاب او بود. از ترس زیاد از عراق به جانب موصل 
گریخت و در غاری نزدیک موصل پنهان شد, عامل موصل سوی او فرستاد 
تا دستگیرش کنند او را در غار مرده یافتند, مار او را گزیده بود بدانجا 
درگذشت. قبر او بیرون شهر موصل معروف است. به زیارت آن روند و بر 
آن قبه کرده اند.ابوعبدالله سعید بن حمدان 2 
الدوله در شعبان 336 اغات ظفاریت آن کرد و میان شیعه و اهل سنت به 
سب آن عمارت فتنه برخاست و در ی او از حواریین 
امیرالمومنین علیه السلام است و از سابقین که 
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سوی آن حضرت باز گشتند. و از کتاب «اختصاص» منقول است که: در ذکر 
سابقین و مقربین امیرالمومنین علیه السلام گوید: حدیث کرد ما را جعفر 
بن حسین از محمد بن جعفر موّدب که: چهار رکن شیعه چهار کسند از 
صحابه: سلمان - مقداد - ابوذر - عمار و مقربان آن حضرت از تابعین 
اویس بن انیس قرنی است - آن که خدای تعالی شفاعت او را در دو قبیله 
ی رییعه و مضر می پذیرد اگر شفاعت کند. و عمرو بن حمق و جعفر بن 
جسین کفت: هرلت افار آمیرالمومنین له السااه جبان‌: نود که مان - 
بالات هو ان سول تا صلی اه عنه د الم رید جر رمرم 
تمار, کمیل بن زیاد تحت قنیز. مولن اای قب ت وی عبدالله 
بحیی | منم دهم تورا وس در را که شما از «شرطه ی خوا 
تعالی شما را در آسمان بدین نام خواند ..منرجم گوید: «شرطه الخمیس» 
پاسبان سیاه است که در زمان ما قلعه و دژبان گویند و اين گروه بیش از 
همه ی افراد لشکر نزد سپیسللار امین وثقه اند که نظم لشعر بدانها 
سیرده است. امیرالمومنین ۰ علیه السلام دوستان خالص و امین را «شرطه 
الخمیس» می نامید. جندب بن زهیر عامری و بنوعامر, شیعه مخلص علی 
علیه السلام بودند, چنانکه شاید حبیب بن مظاهر اسدی, حارث بن عبدالله 
آعوز دا تین مالک ون چاس: ا تفر ررقم الا جر او له حدلی و ند 
بن مسهر عبدی. وان ره ات رن ۱ 
افتوالی مت اه السلام کت هراق کید که ند وت نا سوم ره اف 
مال دنیا که به من دهی يا منصبی که آوازه ی من بدان بلند شود و مشهور 
گردم, مگر برای همین که تو پسر عم رسول خدایی صلی الله علیه و آله و 
اولی ترین مردم به انها, شوهر فاطمه سیده ی زنان عالم و پدرت ذریت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و نصیب تو در اسلام از همه ی مهاجر و 
انصار بیش است. قسم به خدا که اگر مرا فرمایی کوه های بلند را از جای 
خود برکنم و به جای دیگر برم و آب دریاهای بزرگ را بکشم و بیرون ریزم, 
پیوسته در این کار باشم تا مرگ من فرارسد. و در دست من شمشیری 
است که دشمن تو را بدان سراسیمه و بی آرام سازم و دوست تو را بدان 
قوت و نیرو دهم تا خدای تعالی پایه ی تو را رفیع گرداند 
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۵ خشت: توسزا آشکان. سازن با مان ندارم آنچه حق تو است بر من ادا 
کرده باشم. امیرالمقمنین علیه السلام گفت: «اللهم نور قلبه و اهده الی 
صراط مستقیم»> یعنی خداوندا! دل او را روشن گردان و او را به راه 
راست هدایت کن ! ای کاش در شیعه ی من صد کس مانند تو بود» !و از 
همان کتاب در قصه ی عمرو بن حمق و ابتدای اسلام اوردن او است که 
گله بانی شتران قبیله ی خود می کرد و ایشان را با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله عهد و تپیمان بود. مردمی از اصحاب آن حضرت بر او بگذشتند و 
آنها زا دی فرمودم بو کفتت. با سول الله. ضلی: اللم. غلیه :و, اله 
توشه ی راه نداریم و راه را نشناسیم فرمود: مردی خوب روی را دیدار 
کنید شما را طعام خوراند و سیراب کند و راه نماید و او اهل بهشت است. 
پس وارد شدن این صحابه را بر وی و خوراک دادن او ایشان را از گوشت, 
و نوشانیدن شیر و وارد شدن او بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
بیعت کردن او با آن حضرت و اسلام آوردن او را یاد کرده است, تا اینکه 
گوید: چون کار خلافت به معاویه رسید به شهر زور موصل از مردم کناره 
جست. و معاویه سوی او نوشت:«اما بعد :خدای آتش را بنشانید و فتنه را 
خاموش کرد و عاقبت را نصیب پرهیزکاران فرمود و تو از همگنان خوبش 
خی ی و کار مار اما رت ترش مه وان او 
آسان کردند و به فرمان من در آمدند, تو سخت دیر کردی داخل شو در 
امری که همه داخل شدند! تا گناهان گذشته ی تو را پاک گرداند و کارهای 
نیک تو که کهنه شده است زنده و تازه گردد, و شاید من برای تو بدتر 
نباشم از آن کس که پیش از من بود! اگر بر خویشتن ترحم کنی و پرهیز و 
خویشتن داری و نیکوکاری, پس نزد ما ای ایمن, و در زنهار خدای تعالی و 
رسول وی محفوظ, زنگ حسد از دل زدوده و کینه از سینه دور کرده و 
«کفی بالله شهیدا».عمرو بن الحمق نرفت. معاویه کسی فرستاد که او را 
بکشت و سرش را بیاورد, آن سر را نزد زوجه ی عمرو بردند و در دامن او 
نهادند. گفت: مدتی دراز او را از من پنهان کردید, اکنون کشته ی او را 
ارمغان آورده اید «اهلا و سهلا» که این هد یه را 
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ناخوش ندارم و آن هم نیز مرا کاره نیست. ای فرستاده ! این کلام را که 
من گفتم به معاویه رسان و بگوی که خدای خون او را طلب کند و به زودی 
دا و در بر معاویه نازل گرداند که کاری زشت کرد و مردی پارسا و 
پرهیزکار را کشت, پس اينکه من گفتم با معاویه بازگوی. رسول آن کلام با 
معاویه بگفت, معاویه او را نزد خود خواند و گفت: که تو آن سخن گفتی؟ 
گفت: آری, از سخن خود بازنگردم و معذرت نخواهم ! گفت: از بلاد من 
بیرون رو! گفت: چنین کنم که اینجا وطن من نیست و به زندان رغبتی 
ندارم. در اين کشور شبها بسیار بیدار ماندم و اشک بسیار ریختم فرض من 
فراوان شد و چشمم روشن نگشت. عبدالله بن ابی سرح گفت: این زن 
منافقه را به شوهر خود ملحق کن ! زن بدو نگریست و گفت: ای کسی که 
ما ای ابا مایا ها سر ری ای ان ار نی کی 
آنبزا که به بو این خلنیا وا پخسید ج این کشا را بر دوش نو افکتد (یعتی 
معاویه را) آن کس بیرون رفته از دین و منافق است که سخن ناصواب 

گفت و بندگان را خدای خود گرفت و کفر او در قرآن تازل گردید (عتین وه 
خود منافقی) پس معاویه به دربان خود اشارت کرد که این زن را بیرون 
بر!زن گفت: شگفتا از پسر هند که با انگشت سوی من اشارت می کند و 
به سخنهای تند و تلخ مرا از گفتار بازمی دارد ! سوگند به خدا که به حاضر 
خوابی با کلامی, تیز مانند آهن..پرندم دل, اهر تشعاقم: مکر .هن آمته دختر 
ار اس تس | ات اه اس ی ها ده 
معاوية است: «اآیا تو کشتده ی مرو بن حفقق تیستین؟ ۱ صاحب رتسول خدا 
صلی الله علیه و آله آن بنده ی پارسا که عبادت وی را فرسوده بود و 
جسم او را نزار کرده و رنگ او را زرد. پس از آنکه او را امان دادی و عهد 
و پیماتهای فحکم بستی: که اکر مزغ را آن گوته آمان دهی از بالايی کوه زد 
نو 


ص: 159 


مقصود وی این که سخن تو به سخن انسان نمی ماند, گوبا قورباغه در 
می شود نه اواز ادص 
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فرود آید. آنگاه او را بکشتی و با پرورگار خود دلیری نمودی و آن پیمان را 
سبک گرفتی».مترجم گوید: مناسب است در اینجا ذکر کمیل بن زیاد نخعی 
که از دوستان امیرالموّنین علیه السلام و شیعیان او بود و امیرالمومنین 
علیه السلام کشتن وی را خبر داده بود و همچنان شد که فرمود و خلاصه ی 
شرح حال او بدین قرار است:کمیل بن زیاد بن نهیک نخعی هیجده ساله بود 
که بیقفیر اصلین الله علیه ي ال رحلت فرمودر و مرف شریف نوت علهای 
اهل سنت او را ثقه و امین شمردند و از روسای شیعه است, در جنگ 
صفین در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بود .از اعمش روایت شده است 
که: «هیثم بن اسود و نزد حجاج بن یوسف رفت, حجاج از او پرسید: 
کمیل در چه کار است؟ او گفت: پیری سالخورده و خانه نشین است. 
گفت: کجا است؟ گفت: پیری است کلانسال و خرف شده, او را بخواند و 
پرسید: تو با عثمان چه کردی؟ گفت: عثمان مرا سیلی زده بود خواستم 
قصاص کنم او تسلیم شد. اما من او را عفو کردم و قصاص نکردم.»و جربر 
از مغیره روا یت کرده است که: «حجاج بن طلب کمیل فرستاد او بگریخت, 
پس قوم او را از عطا محروم ساخت و مشاهره ی آنها را ببرید, چون کمیل 
اين بدید با خود گفت: من پیری سالخورده ام و عمر من به سر آمده است, 
شایسته نیست کسان خود رز از عطا محروم گردانم پس خود ۹ 
آمد. 9 او را بدید, گفت: ی داشتم تو را نیکوکار بینم ! 
وعدگاه نزد ی 1 است. هافر المنن. علیه اس لام مرا خبر داده 
است تو مرا می کشی. دا آری, تو از جمله ی کسانی که عثمان 
را کشتند, گردن او را بزنید! او را گردن زدند. در سال 82 از هجرت و 
بنابراین, او نود ساله بود. قنبر مولای امیرالمومنین علیه السلام را هم 

حجاج بکشت به جرم دوستی آن حضرت و تفصیل آن در «ارشاد» ِ 


است. 
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شهادت دو فرزند مسلم بن عقیل 


شیخ صدوق رحجمه الله در امالی روایت ت کرده است از پدرش از علی بن 
ابراهیم از پدرش از ابراهیم بن رجا از علی بن جابر از عثمان بن داوود 
هاشمی از محمد بن مسلم از حمران بن . آعین از ابی محمد نام که از 
مشایخ اهل کوفه بود گفت: «چون حسین بن علی علیهماالسلام شهید 
گردید, دو پسر خردسال از اردوی او اسیر شندند. و آنها را نزو عبیدالله 
آوردند. عبیدالله زندانیان را بخواست و گفت: این دو پسر را بگیر و 
مارا وا تن ات وا مرن 

بر آنها تنگ گیر. و این دو پسر روز روزه داشتند و چون شب می شد دو 
را و ار 2 
سالی بر آمد. یکی از آنها به برادر خود گفت: در زندان بسیار ماندیم و 
نزدیک است عمر ما به سر اید و بدن ما بپوسد. وقتی این پیرمرد بیاید با 
او بگوی ما کیستیم. قرابت ما را با محمد صلی الله علیه و آله باز نمای, 
باشد که ما را در طعام گشایشی دهد و آشامیدنی ما را بیشتر کند. چون 
شب شد پیرمرد آن دو گرده ی نان چو و کوزه ی آب را بیاورد. پسر کوچک 
تر گفت: ای شیخ ! محمد صلی الله علیه و آله را می شناسی؟ گفت: 
چگونه نشناسم که او پیغمبر من است ! گفت: جعفر بن ابی طالب را می 
شناسی؟ گفت: چگونه او را نشناسم که خداوند او را دو بال داد تا با 
فرشتگان پرواز کند, چنانکه خواهد گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام 
را می شناسی؟ گفت: چگونه نشناسم علی را که پسر 
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عم و برادر پیغعمبر من است. گفت: ای شیخ ! ما از خانواده ی پیغعمبر تو 
محمد صلی الله علیه و آله و فرزندان مسلم بن عقیل بن ابی طالبیم و در 
دست تو اسیر مانده ایم؛ اگر از تو خوراکی نیکو خواهیم به ما نمی دهی و 
اب سرد نمی نوشانی و در زندان بر ما تنگ گرفته ای. زندانبان بر پای انها 
افتاد و مي گفت: جان من قدای شما و روی من سپر بلای شما! ای عترت 
رسول برگزیده ی حق ! این در زندان به روی شما باز است به هر راهی 
که خواهید بروید, و چون شب شد همان دو گرده ی نان و کوزه ی آب را 
بیاورد و راه را به آن ها نشان داد و گفت: ای دوستان من ! شب راه روید 
و روز آرام گیرید تا خداوند شما را فرج دهد آن دو طفل بیرون رفتند, 
شبانه بر در خانه ی پیر زالی رسیدند, او را گفتند: ای عجوز ما دو طفل 
خرد و غریب هستیم راه را نمی شناسیم تاریکی شب ما را فروگرفته 
است, امشب ما را به مهمانی بیذیر چون صبح شود روانه شویم. زر 
کفت: کسید :ای حسبان مر که‌سن بوق. وشن سار شبده آم: آما بویت 
خوشتر از بوی شما اسد ستشمام نکرده ام؟ گفتند: ای پیرزن ما از عترت 
پیغمبر تو محمدیم صلی الله علیه و آله و از زندان عبیدالله گريخته ایم. 
عجوز گفت: ای دوستان من مرا دامادی است فاسق در واقعه ی کربلا 
جوا ال وان یی یکی لل اس وی برسی نع زا گل این ۱۶ 
بیابد و به قتل رساند. گفتند: همین امشب تا هوا تاریک است می مانیم و 
چون روشن شود به راه می افتیم. گفت: برای شما طعامی آورم‌ر آورد, 
بخوردند و آب بیاشامیدند و به رختخواب رفتند. برادر کوچک بزرکتر .را 
گفت: ای برادر ! اميدواريم امشب ایمن باشیم یی هن اک تا مها در 
آقوش بگیرم و تو مرا در آفوش گیری و من تو را ببویم و تو مرا پبویی. 
پیش از این که مرگ میان ما جدایی افکند. همچنین یکدیگر را در آغوش 
گرفتند و خفتند و چون پاسی از شب بگذشت داماد آن پیرزال بیامد و در 
زا آهسته بکوفت, عجوز گفت: کیست؟ گفت: من فلانم. گفت: در این 
ساعت شب چرا آمدی که وقت آمدن تو نیست؟ گفت: وای بر تو! در 
بگشای پیش از این که عقل از سر من پرواز کند و زهره در اندرون من 
بشکافد برای این بلای صعب که مرا افتاده است. 
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زن گفت: وای بر تو ! تو را چه بلایی افتاده است؟ گفت: و طعلن و از 
زندان عبیدالله گریخته اند و او منادی کرده است هر کس سر یک ن تن آنها 
را آورد هزار درم جایزه بستاند و هر کس سر هر دو تن را آورد. دو ار 
درم و من در پی آن ها تاخته مانده و کوفته شدم و اسب را مانده کردم 
چیزی به چنگم نیامد.عجوز گفت: ای داماد ! بترس از اینکه محمد صلی الله 
علیه و آله روز قیامت دشمن تو باشد ! گفت: وای بر تو! که دنیا خواستنی 
است و حرص مردم برای آن است.زن گفت: دنیا را چه می کنی اگر آخرت 
با آن نباشد؟ گفت: سخت حمایت می کنی از آن دو مانا که مطلوب امیر 
نزد تو است, برخیز که امیر تو را می خواند.زن گفت: امیر را با من چه کار 
که پیرزنی هستم در اين بیابان. گفت من طلب می کنم در را بگشای تا 
سای قوس سس موی یانب گام را بان 
رفت. پس در را بگشود و طعام و آب آورد بخورد و بیاشامید و بخفت. نیمه 
ی شب صدای آن دو طفل بشنید برخاست و به سوی آنها آمد, مانند شتر 
راو ی نی من ی وی بر سس 
دستش به پهلوی پسر کوچکتر رسید, پسر گفت : کیلتتتی؟ او گفت: من 
صاخته حایه. ام تا کنست چم آن ظفل راو تور سرا اش و 
گفت: ای دوست برخیز قسم به خدا آنچه می ترسیدیم در آن واقع شدیم 
مرد به آنها گفت: تما کته ۱ کفیند: ای مرد اگر راست گوییم مارا امان 
می دهی؟ گفت: آری: گفت: امان از طرف خدا و رسول صلی الله علیه و 
آله و پناه خدا و رسول صلی الله علیه و آله؟ گفت: آری. گفتند: محمد بن 
ال صلی الله علیم وال کواه باشد؟ گفت: آری. گفتند: خدای بر آنچه 
گوییم وکیل و شاهد باشد؟ گفت: آری. گفتند؛ ما از عترت پیغمبر تو 

محمدیم از زندان عبیدالله گریخته ایم از کشته شدن. گفت از ِ 
گریخته اید و در مرگ واقع شده اید. الحمدالله که بر شما دست یافتم. 
پس برخاست و بازوهای انها ببست و همچنان دست بسته بودند تا صبح و 
چون فجر طالع شد بنده ی سیاه را که نامش «فلیح» بود بخواند و گفت: 
این دو پسر را بردار و کنار فرات برو گردن زن و سر آنها را برای من بیاور 
تا نزد عبید الله برم و دو هزار درم جایزه بستانم. آن غلام شمشیر 
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برداشت و با ان دو طفل روانه شد و پیشاپیش انها می رفت. چیزی دور 
نشده بود که تکفن از ان دو گفت: ای سیاه ! چه شبیه است سیاهی تو به 
له 

به کشتن شما امر کرده است. شما کیستید؟ گفتند: ای سیاه ! ما 
ان ا 10 از زندان عبیدالله از کشته 
شدن گریخته ایم و اين پیر زال ما را مهمان کرد و مولای تو کشتن ما را 
می خواهد؛ + تاه بر بای انها. افکاد .من بوشتید و می. کفت: جهن دا 
جان شما و روی من سپر بلای شما ای عترت پیغمبر برگزیده ی حق ! قسم 
به خدا نباید کاری کنم که محمد صلی الله علیه و اله روز قیامت خصم من 
باشد. پس دوید و شمشیر را به کناری بینداخت و خود را در فرات افکند و 
شنا کنان به جانب دیگر رفت فلا اه فویا در آمرد ای لام ناف هانند کن 
کردی؟ گفت: من فرمان تو بردم تا نافرمانی خدا نمی کردی, اکنون که 
نافرمانی خدای نمودی از تو بیزارم در دنیا و آخرت: پس پسر خود را 
بخواند و گفت: ای فرزند من دنیا را از حلال 1 برای تو جمع مي کنم 
و دنیا خواستنی است, این دو پسر را بگیر و کنار فرات برو گردن آنها را 
بزن و سر آنها را نزد من آور تا نزد عبیدالله برم و جایزه دو هزار درم 
ای مر مه وا سار سا ی رت " چیزی 
دور نشده بود که یکی از آنها بدو گفت: ای جوان ! چه اندازه می ترسم بر 
این خوانی و از انش خمنم اخوان کفت: ای دوستان ! شما کیستید؟ گفتند: 
ما از عترت پیفمبر تو محمد صلی الله علیه و آله, پدر تو کشتن ما می 
خواهد. پس آن جوان بر پای آنها افتاد آن ها را می بوسید و همان سخن 
غلام سیاه را بگفت و شمشیر را انداخت و خود را در فرات ت افکند و 
بگذشت به جانب دیگر, پس پدر او فریاد زد: ای پسر! نافرمانی من 
کردی؟ گفت: اگر اطاعت ام ور تا فرها نیز تو بهتر است ات ان که 
که مکزی جرسن رف تشر پراش وش آنها رفت وعتینی کار 
فرات رسید شمشیر را از نیام بیرون کشید, چون دیده ی آن دو طفل به 
شمشیر افتاد, اشک در چشمشان بگردید و 
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گفتند: ای پیرمرد ما را به بازار پبر و بفروش و بهای ما را برگیر و مخواه 
دشمنی محمد صلی الله علیه و آله را فردای قیامت. گفت: نه, ولکن شما 
را می کشم و سرتان را برای عبیدالله می برم و دو هزار درم جایزه می 
گیرم. گفتند: ای پیرمرد ی ی 
مراعات نمی کنی؟ گفت: شما را با رسول خدا صلی الله علیه و له 
خویشی نیست گفتند: ای پیرمرد پس ما را نزد عبیدالله بر تا خود او هر 
حکم که خواهد درباره ی ما بکند, گفت: به این رهی نیست باید تقرب جویم 
نزد او به ریختن خون شما. گفتند: ای پیرمرد به خردی و کوچکی ما دل تو 
نمی سوزد؟ گفت: خدای تعالی در دل من رحم قرار نداده است, گفتند: 
ای پیرمرد! اکنون که ناچار ما را می کشی بگذار چند رکعت نماز گزاریم. 
گفت: هر چه خواهید نماز گزارید اگر شما را سودی داشته باشد ! پس هر 
کدام چهار رکعت نماز گذاشتند و چشمان خود را سوی آسمان بلند کردند 
و گفتند: «یا حی یا حکیم يا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینه بالحق».پس آن 
هر برخاست و بزرگتر را گردن زد و سرش را برداشت در توبره نهاد و 
روی به جانب کوچکتر کرد و آن پسر کوچک خود را در خون برادر می مالید 
و می گفت: پیغمبر صلی الله علیه و آله را ملاقات کنم آغشته به خون 
برادرم؛ آن مرد گفت مترس اکنون تو را به برادرت ملحق می کنم. پس 
گردن او را بزد و سر او برگرفت و در توبره نهاد و بدن آنها را خون چکان 
در آب انداخت و نزد عبیدالله اس او بر تخت نشسته بو و چوب خیزران 
در دست داشت. سره را جلوی او نهاد خون: در آنها نگریست سه بار 
ی بر آنها دست یافتی؟ گفت: پیرزالی از 
عشیرت و کرده بود. و گفت: حق مهمانی آنها را 
تتتاخن ‏ کفت: . گفت: آن هنگام که می کشتیشان چه گفتند؟ گفت: 
کا باه ارام و درم دازا سا انا ی وا مه 
صلی الله علیه و آله روز قیامت دشمن تو باشد. گفت: تو چه گفتی؟ گفت: 
گفتم نه, و لکن شما را می کشم و سر شما را نزد عبیدالله بن زیاد می 
برم و دو هزار درهم جایزه می گیرم. گفت: آنها چه گفتند: گفت: گفتند ما 
را نزد عبیدالله بر تا او خود حکم کند درباره ی ما. گفت: تو 
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چه گفتی؟ گفت: گفتم راهی به این کار نیست. مگر تقرب جویم به سوی 
او به ریختن خون شما. گفت: چرا زنده آنها را نیاوردی تا جایزه تو را دو 
برابر دهم, چهار هزار درم؟ گفت: راهی ته این کار نیافتم و خواستند 94 
ریختن خون آنها نزد تو مقرب شوم. گفت: دیکن چه کفند: گفت: گفتند 
گفتی: گفت: گفتم شما را یا رسول خدا صلی الله علیه و آله قرابتی 
نباشد. گفت: وای بر تو | دیگر چه گفتند؟ گفت: گفتند بگذار چند رکعت 
نماز گزاریم, من هم گفتم هر چه می خواهید نماز بگزارید, اگر نماز شما 
را ستودی دهدن تن آن.دو جنس خهار زر کعت نماز گزاردند. و گفت: بعد از 
نماز چه گفتند: گفت: دیده های خود را به جانب آسمان بلند کردند و گفتند: 
شیاحن اشنم با احکم الصا کمن اخکمر سا سم سح صدالله دفت: 
«احکم الحاکمین» حکم کرد میان شما, کیست که اين فاسق را بکشد؟ 
گفت پس مردی شامی پیش امد و گفت: من ! عبیدالله گفت: او را 
بدانجای بر که آن دو طفل را کشت و گردن او بزن و مگذار خون آنها با 
هم آمیخته شود و بشتاب سر او را نزد من آور پس آن مرد چنان کرد و سر 
او بیاورد و بر نیزه تضتتب. کردند کودکان بر ای زون و تیر انداختن 
گرفتند و می گفتند: این کشنده ی ذریت پیغمبر است.مولف گوید: این 
حکایت را به اعتماد شیخ صدوق نقل کردیم و خود را با این تفصیل و 
کیفیت بعید شمرده است.و مترجم گوید: مفظالم ان:سنتمکار ان نسنبت به: ال 
محمد صلی الله علیه و آله بیش از اینهاست و در اسناد حدیث ابراهیم بن 
رجا ضعیف است و علما گفته اند: بر روایت ت او اعتماد نمی توان کرد و 
علی , بن جبار و عثمان بن داوود هاشمی هر دو مجهولند, لوی ۳ 
اسناد ٍِِ به کذب روایت حاصل نمی شود تا نقل آن جایز نباشد.در 
«بحار» از «مناقب» قدیم نقل کرده است مسندا که: «چون حسین بن 
علی علیهماالسلام شهید شد دو پسر از لشکر عبیدالله بگربختند؛ فجون 
ابراهیم و دیگری 
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محمد نام داشت و از فرزندان جعفر طیار بودند. هنگام فرار به زنی 
رسیدند که بر سر چاهی آب می کشید آن دو پسر را بدید با حسن و جمال 
پرسید: شما کیستید؟ گفتند: از فرزندان جعفر طیاریم از لشکر عبیدالله 
گريخته ایم. آن زن کفت: شوهر من در لشکر عبیدالله است و اگر نمی 
ترسیدم که امشب به خانه بياید شما را مهمان می کردم مهمانی نیکو. 
ور ای زن ما را به خانه بر امیدواریم امشب نیاید. پس آن دو پسر را به 

منزل برد و طعامی آورد, نخوردند و مصلی خواستند و نماز گزاردند و 
بخفتند».و تمام قصه را قریب آنچه صدوق نقل کرده است بیاورده و چون 
این حکایت بدو طریق با اندکی اختلاف روایت شده است باید مطمئن بود 
اصل آن صحیح است و اين دو راوی از یکدیگر نگرفته اند, هر چند به تعیین 
نمی دانیم از اولاد عقیل بودند یا جعفر طیار.و این روایت دوم نزدیکتر می 
نماید چون قبر این دو طفل نزدیک مسیب در پنج فرسخی کربلاست و 
فصکن ات یک روف ارس طقف این ناه رام رمق ها کف له 
بسیار است و فرار کودکان از کربلا به قبول با است ۳ از زندان 
کوفه. و اینکه مقلف گوید: شهادت این دو طفل به این کیفیت و تفصیل نزد 
مر مس هد انس شید کمووی آصل آن تا هم تمه 
شمرده | است. چون بسیار باشد که تفاصیل واقعه مشکوک و مستبعد است 
و اصل آن قانل تردید نتست, مانند. ولادت حضرت خاتم انیا صلی الله. علیه 
وله که‌شی در آن نمی وان کرد آما دن نود آن. اختلافت: اسشت که دواز دهم 
پا هفدهم ربیع الاول بود. و اصل شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه 
السلام مسلم است اما تفضیل و کیفیت آن غیر ملعوم است و مختلف فیه, 
و جنگ بدر و احد و جمل و صفین اساسا به تواتر معلوم است و تفاصیل و 
کیفیات آن به طور یقین معلوم نیشت. و در نقل وقایع باید قدر مشترک 
بت تخایاتز فخلی را صحیع «انشت. ۶ ان اندارم که احتفاا تضخین نو 
سهو و مبالغه در آن نرود و شاید تضعیف پا استبعاد به سه وجه دفع شود: 
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اول آن که؛ سند حدیئی ضعیف باشد و چون ضعف سند دلیل کذب آن 
نیست شاید کسی قرینه بر صحت ان بیابد که ما بر ان قرینه مطلع نشده 
باشیم.دوم آن که؛ در نقل حدیث کلمه ای تصحیف شود یا راوی سهوا آن را 
به کلمه ی دیگر تبدیل کند و آن سبب استبعاد یا تکذیب حدیث گردد و شاید 
بعد از این کسی بر آن تصحیف يا سهو متنبه گردد و رفع استبعاد شود - 
چنانکه در اول کتاب حدیتی گذشت. حمل عیسی شش ماه بود, و مولف 
گفت: اين سهو است و صحیح حمل یحیی است. و در قضیه ی میثیم 

که وی در آن سال که کشته شد عمره گذاشت نه حج و آن روایت ت که ذکر 
حج کرده است, مراد عمره است -.سیم آن که؛ مبالغه در حدیثی راه یافته 
و راوی مطلب را بزرگتر از آن چه واقع شده است بنماید یا کمتر, و از این 
جهت به نظر مستبعد آید. و چون کسی به دقت در آن نگرد اصل واقعه را 
از تفا نصا وان اما که کم دار کی اس هراشا 
ضحیه اوه نی مق ات و ان آنکه وله فا لا و یل را 
بکشت تعجب نباید کرد, چون وی مردی تیزبین و دوراندیش و سخت 
سیاست بود و پس از بذل جوایز به کشندگان امام علیه السلام می ترسید 
مردم به طمع جایزه به اندک تهمتی تیغ در میان قبایل نهند و بی اذن او 
مردم را بکشند و سرشان را بیاورند و جایزه خواهند که این از هوادارن 
حسین بود " و به روایت تفتاقب قدیم آو به کشتن ان ده طفل از پیش آمز 
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در توجه حضرت امام حسین از مکه به عراق 


(ارشاد) خروج مسلم بن عقیل - رضی الله عنه - در کوفه روز سه شنبه 
هشت روز گذشته از ذی حجه سال 60 بود و قتل او روز نهم که روز عرفه 
است. و توجه حضرت امام حسین علیه السلام از مکه همان روز خروح 
مسلم است. و آن حضرت در مکه, بقیه ی ماه شعبان و رمضان و شوال و 
ذی العقده و هشت روز از ذی الحجه بماند و ان مدت که در مکه بود 
گروهی از مردم حجاز و بصره به وی پیوستند و اهل بیت و موالی آن 
حضرت با ایشان شدند, و چون حضرت آهنگ عراق فرمود. طواف خانه 
کرد و سعی بین صفا و مروه به جای آورد و از احرام بیرون آمد و اين را 
عمره مفرده قرار داد, چون نتوانست حج را تمام بگزارد و می ترسید او را 
در مکه دستگیر کنند و سوی یزید - لعنه الله - فرستند.(ملهوف) در روایت 
است که: چون روز ترویه شد, عمرو بن سعید عاص (1) با لشکری انبوه به 
مکه امد و یزید او را فرموده بود که با امام حسین علیه السلام دست به 
مبارزه و کارزار برد واگر بر وی دست یابد با او مقاتله کند (2) پس 
حضرت روز «ترویه» بیرون رفت از مکه. و از ابن 
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1- 26. مولف کتاب در حاشیه گوید: عمرو بن سعید بن العاص اموی 
معروف به اشدق تابعی است. از دست معاویه و پسرش یزید امارت 
مدینه داشت, در سال 70 عبدالملک مروان او را بکشت و آن کس که 
گوید وی صحبت رسول را دریافت, غلط گفت و وی مردی بود گزاف کار و 
مسرف داژن فسق. ِ 

2 27. و هم مولف در حاشیه گوید: در نامه ای که ابن عباس به یزید 
نوشت اشارت به این معنی است گوید: آبا فراموش کردی که اعوان خود 
را به حرم خدا فرستادی تا حسین علیه السلام را بکشند و پیوسته در پی او 
بودی و او را می ترسانیدی تا به جانب عراق روانه کردی از کینه که با 
خدای و رسول و خاندان او داری که آذهب الله عنهم الرجس و طهرهم 
تطهیرا. 


عباس روایت است که: گفت: حسین علیه السلام را در خواب دیدم بر در 
خانه ی کعبه پیش از آن که متوجه به عراق گردد, دست جیرئیل در دست 
او بود و جبرئیل فریاد می زد: بيایید و با خدای تعالی بیعت کنید. و روایت 
است که چون عزم خروج به عراق فرمود بایستاد و خطبه خواند و گفت: 
«الحمدالله ما شاء الله و لا قوه الا بالله و صلی الله علی رسوله. خط 
الموت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید افتاه و ما اولهنی الی اسلافی 
ال وروت الی پوس و الیه حون الا کنیا مضالی 
تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا فیملان منی اکراشا جوفا 
واجربه سغبا لا محیص عن یوم خط بالقلم. رضی الله رضانا اهل البیت 
نصبر علی بلائه و یوفینا اجر الصابرین لن تشذ عن رسول الله لحمته و هی 
مجموعه له فی حظیره القدس تقر بهم عینه و ینجز بهم وعده من کان باذلا 
ان شاء الله تعالی».یعنی «سپاس خداوند راست آنچه او خواهد همان شد, 
هیچ کس را قوت بر کاری نیست مگر به اعانت او و درود خداوند بر رسول 
او باد ! مرگ بر فرزندان آدم چنان بسته است که قلاده بر گردن دختر 
جوان؛ و چه سخت آرزومندم به صحبت اسلاف خود چنان که یعقوب 
مشتاق پوسف بود, و برای من برگزیده و پسندیده گشت زمینی که پیکر 
من در آن افکنده شود باید بدان زمین برسم و گویی من بینم بندبند مرا 
گرگان یانما از که مینکن مان توایش و کر سس گنای 
تهی و انبانهای گرسنه ی خود را بدان انباشته و پر می سازند. گریزی 
نیست از ان روزی که به قلم قضا نوشته شده است. هر چه خدای پسندد 
پسند ما خاندان رسالت همان است. شکیبایی نماییم بر بلای او که او مزد 
صابران را تمام عطا کند, قرابت رسول صلی الله علیه و اله که به منزلت 
پود جامه به آن حضرت 
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به هم پیوسته اند از وی جدا نمانند, بلکه در بهشت برای او فراهم گردند و 
چشم پیغمبر بدانها روشن شود و خدای وعده ی خود را راست گرداند. هر 
کس خواهد جان خویش را در راه ما در بازد و خود را برای لقای پروردگار 
خود اماده بیند با ما بیرون اید که من بامدادان روانه شوم - ان شاء الله 
تعالی -.مولف گوید: شیخ ما محدث نوری رحمه الله در کتاب «نفس 
الرحمان» گفته است: «نواویس گورستان نصاری است چنانچه در حواشی 
«کفعمی» نوشته اند و شنیده ایم که این گورستان در آنجا واقع بوده است 
که اکنون مزار حر بن یزید ریاحی است در شمال غربی شهر. و اما کربلاء 
معروف نزد مردم آن نواحی, پاره ی زمینی است در کنار نهری که از 
جنوب باروی شهر روان است و بر مزار معروف به ابن حمزه می کذرذ, 
پاره ای از ان باغ و قسمتی کشتزار است و شهر میان این دو است. 
انتهی» ۰(ملهوف) در 1 شب که امام حسین علیه السلام می خواست صبح 
آن از مکه خارج شود, محمد بن حنفیه نزد او آمد و گفت: ای برادر ! اهل 
کوفه همانها هستند که می شناسی, با پدر و برادرت غدر کردند و می 
ترسم حال تو مانتد حال آنها شود. اگر رای تو باشد آقامت کن که در حرم 
از همه کس عزیزتر و قوی تر باشی. فرمود: ای برادر! می ترسم یزید بن 
معاویه مرا ناگهان در حرم بکشد و به سبب من حرمت این خانه شکسته 
شود. محجمد بن حنفیه گفت: اگر از اين بیم داری سوی بمن شو یا ناحیتی 
از بیابان که در انجا قویترین مردم هستی, و کسی بر تو دست نتواند یافت. 
فرمود: در این که کفتین»تاملن. کنم ؛ چون سحر شد, حسین علیه السلام به 
راه افتاد و خبر به محمد رسید, نزد او آمد و زمام ناقه ی او بگرفت و 
گفت: ای برادر! با من وعده دادی در آن چه از تو درخواست کردم تام 
فرمایی, چه باعث شد که با اين شتاب خارج شوی ؟ فرمود: پس از آن که 
تو جدا گشتی, رسول خدا صلی الله علیه و آله به خواب من آمد و گفت: 
ای حسین ! بیرون رو که خدا خواست ترا کشته بیند, ابن حنفیه گفت: «انا 
لله و انا الیه راجعون» پس مقصود از بردن این زنان چیست و چون است 
که تو با 
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این حال آنها را با خود می بری؟فرمود که: پیغمبر به من فرمود: خداوند 
می خواهد آنها را اسیر بیند, با او وداع کرد و بگذشت.مترجم گوید: سخن 
محمد ین حنفیه با آن حضرت در وقت خروج از مدینه به وجهی دیگر 
بگذشت.و از حضرت ابی عبدالله صادق روایت ت است که: «جون حسین بن 
علی علیهم السلام خواست به عراق رود, کتب و وصیت خود را به ام 
۱ 
به وی داد.و مسعودی در «اثبات الوصیه» مکالمه ی حضرت سیدالشهد|ء 
2 به ام سلمه آورده است نظیر آنچه در حدیث بیست و چهارم و بیست و 
نهم از چهل حدیث اول کتاب. و در ضمن گزارش خروج آن حضرت از 
مدینه بگذشت و برای احتراز از تطویل به تکرار نپرداختیم.و مسعودی در 
«مروج الذهب» گوید: «چون حسین علیه السلام آهنگ رفتن به عراق 
فرمود, ابن عباس نزد او آمد و گفت: ای پسر عم ! مرا خبر رسیده است 
که به غزاق-خواهن نفت با آن کم انا خبا اون عم دا فا برای ی 
دعوت کرده اند و بس. شتاب مفرمای ! و اگر خواهی حتما با این جبار؛ 
پعنی یزید کارزار کنی و ماندن در مکه را ناخوش داری. سوی یمن شو که 
ان کشوری است در کنار افتاده و تو را بدانجا یاران و اعوان است. در انجا 
بمان و دعاه خویش را در بلاد پراکنده ساز و با اهل کوفه و پاران خود در 
عراق بنویس, امیر را از خود برانند. اگر توانستند و امير خود را راندند و 
دور کردند چنان چه کسی در آنجا تبون با باه نی هیر نزد آنها رو و من از 
خیانت آنبا اس پیش هار این کار ردو در حاع ود اس با دای 
چه پیش آورد. چون در کشور یمن قلعه ها و دره ها است.امام حسین علیه 
السلام فرمود من می دانم تو خیر خواه و مهربانی با من, ولیکن مسلم بن 
قیل سوی من نامه نوشته است که اهل شهر بر بیعت و یاری کردن من 
اجتماع کرده اند و عازم رفتن شده ام ابن عباس گفت: «انهم من جربت 
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و جربت» یعنی اعتماد بر قول آنها نیست همانها هستند که پیش از این با 
پدر و برادر تو بودند و فردا کشندگان تواند با امیر خود, اگر تو خارج شوی 
و این خبر به این ژیاد تشد آنها زا به جنگ تو خواهد فرستاد و همانها که 
نامه برای تو نوشتند از دشمن تو بر تو سخت تر باشند و اگر قول مرا 
نپذیری و خواهی حتما سوی کوفه روی پس زنان و فرزندان را با خود مبر ! 
سوگند به خدا می ترسم کشته شوی, چنانکه عثمان کشته شد, و زنان و 
فرزندان به او نگاه می کردند (1) .سخنی که امام در جواب آبن عباس 
گفت این بود که: به خدا سوگند اگر من در چنان مکان کشته شوم دوست 
تر دارم از این که حرمت مکه به من شکسته شود. پس ابن عباس از او 
ناامید شد و از نزد او بیرون رفت و بر ابن زبیر گذشت و گفت چشم تو 
روشن ای ابن زبیر و این اشعار خواند: (2) . 
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1- 8 2. مولف گوید: در «تذکره ی سبط» پس از نقل این کلام گوید: این 
است معنی کلام علی امیرالمومنین علیه السلام که فرمود: «لله در ابن 
عباس فانه ینظر من ستر رقیق» ابن عباس خدا برکت دهادش که از پشت 
پرده ی نازک چیزها می بیند, و هم آبن عباس چون دید امام علیه السلام بر 
رفتن اصرار دارد میان دو چشم او ببوسید و گفت: «استودعک الله من 
قتیل» من تو را به خدا می سپارم تو که کشته می شوی. مترجم گوید: 
ابوحنیفه دینوری سخن ابن عباس را بدین نحو اورده است که: آپا نو سوی 
گروهی می روی که امیر خود را رانده اند و مملکت را در تصرف خود در 
آورده؟ اگر چنین است برو و اگر تو را دعوت می کنند و امیر آنها بر آنها 
ار ی ی ی ی | سوی 
جنگ دعوت می کنند و ایمن نیستم از این که تو را رها کنند چنانکه پدر و 
برادر تو را ٍِ 

۱ ۱ ۱ ی ۱ 0 
چند «قبره» که به فارسی «چکاوک» گویند بدانجا بود. طرفه ی دامی 
کوچک نهاد تا از آن مرغان شکار کند و همه روز بنشست چیزی به دام 
نیفتاد دام را برچید و نزد عم خود آمد چون از آن جا کوج کردند آن مرغاو 
را دید دانه برمی چینند آن ابیات گفت که ذکر شد, و.بعد از انها این انست: 
و رفع الفخ فماذا تحذری لابد من صیدک یوما فاصبری یعنی: ای چکاوک که 
در معمر هستی ! جای خالی شد برای تو, پس تخم بگذار و بانگ کن و منقار 


بر مین زن هر چه می خواهی بر چین که دام بر داشته شد. دیگر از چه 
می ترسی و ناچار روزی باید تو را شکار کرد صبر کن. و «معمر» نام آن 


اب است. 


تنقری اینک حسین علیه السلام سوی عراق رود و حجاز را با تو گذارد. و 
جوز ان تییر شنید آن چضرت بهکوفه خواهد رفت و بودن آن حضرت بر 
ی گران می آمد و از آن دلتنگ بود و مردم او را با حسین علیه السلام 
2 برای او چیزی بهتر نبود از آن که امام علیه السلام از 
مکه بیرون رود.پس گفت: يا اباعبدالله نیک کردی که از خدای تعالی 
بترسیدی و با این قوم جهاد کردن خواستی برای ستم ایشان و اینکه 
بندگان نیک خدا را خوار کردند. حسین علیه السلام فرمود: قصد کردم به 
کوفه بروم» آبن زبیر گفت: خدا| تو را توفیق دهد اهر هن و انضا یارانی 
یل ی 
گفت: اگر در حجاز بمانی و ما را با مردم دعوت کنی بیاری خود تو را 
اجابت کنیم و سوی تو شتابیم و تو به این امر سزاوارتری از یزید و پدر 
پزید.ابوبکر بن حارث بن هشام (1) بر حسین علیه السلام درآمد و گفت: 
ای پسر عم ! خویشی سبب می شود که من با تو مهربان و غمخوار باشم و 
نمی دانم در نیکخواهی مرا چگونه دانی؟ فرمود: ای ابوبکر! تو کسی 
نیستی که بتوان تو را متهم داشت ! ابوبکر گفت: رعب و مهابت پدر تو در 
دل مردم بیشتر بود و بدو امیدوارتر بودند از تو و از او شنواتر بودند, و 
بیشتر پیرامون او اجتماع کرده بودند,. پس به جانب معاویه رقت و همه 
مردم با او بودند, مگر اهل شام و او قویتر بود از معاویه, با اين حال او را 
زها کردندو کزانن نمودند.ترای حرضدنیا ه بخل به. آنه دل آه خون کردند 
و مخالفت نمودند تا سوی کرامت و رضوان آلهی خرامید و پس 
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1- 30. مترجم گوید: به نظر چنان می رسد که این مرد ابوبکر بن 
عبدالرحمن بن حارت بن هشام باشد و نام عبدالرحمن سقط شده باشد و 
حارث بن هشام برادر ابوجهل است و دعوی نسب برای ان است که وی از 
بنی مخزوم است و امام علیه السلام از بنی عبدمناف و هر دو قرشی 
هستند. و این ابوبکر از فقهای سبعه است که پیش از چهار مذهب اهل 
سنت, مرجع فتوی بودند. وفات او در سال 94 بود و آبن خلکان ذکر او 
کرده است و بدین نام و نسب, دیگری را جز او نیافتم. 


از وی با برادرت آن کردند که کردند و همه ی آنها را حاضر بودی و دیدی 
باز می خواهی سوی آنان روی که با پدرت و برادرت آن آزارها و ستم ها 
کردند و به اعانت آنها مقاتله کنی با اهل شام وعراق, و کسی که از تو 
ساخته تر و آماده تر و استعدادش بیشتر و زورمندتر است, و مردم از او 
بیمناکتر و به فیروزی او 0 و اگر به آنها خبر رسد تو بدانجا روانه 
شده ای مردم را به مال د نیا برانگیزند و همه آنها بنده ی دنیایند پس همان 
دا 1 
کین که نو رز تیشتن‌دوست دارد تور مق باوز دار دنیارف انما. ور 
خدای را یاد کن وخویشتن را بپاي حسین علیه السلام فرمود: ِِ 
جزای خیر دهد ای پسر عم ! که رآأی خویش را درست گفتی مخلصانه و هر 
چه خدا مقدر فرموده است همان شود.ابوبکر گفت: اجر مصیبت تو را از 
خدای چشم داریم.و شیخ ابن قولویه از حضرت ابی جعفر علیه السلام 
روایت کرده است که: «حسین علیه السلام یک روز پیش از «ترویه» از 
مکه بیرون رفت و ابن زبیر از او مشایعت کرد و گفت: یا اباعبدالله ! حج 
فرارسید و تو آن را رها می کنی و سوی عراق می روی؟ گفت: ای پسر 
زبیر ! اگر در کنار فرات به خاک سپرده شوم دوست تر دارم که در پیرامون 
حیه از عدی بن حرمله اسدی از عبدالله بن سلیم و مذری بن مشمعل, که 
هر دو از بنی اسد بودند, گفتند: «از کوفه سوی حج رفتیم تا روز«*ترویه» 
به مکه در آمدیم. حسین علیه السلام و عبدالله بن زبیر را چاشتگاه ایستاده 
دنذیم فیان حجو الاشود.و در خانه کعبه:نزدیک. آنها.شندیم: ‏ شنیدیم آنن زبیر 
تو را یاری می کنیم و غم تو می خوریم و با تو دست بیعت می دهیم, 
حسین علیه السلام فرمود: پدر من حکایت کرد که در مکه قوچی است که 
به سبب او حرمت مکه شکسته می شود و دوست ندارم من آن قوج 
باشم ! ابن زبیر گفت: اگر خواهی بمان و کار را به من بسپار و من تو را 
فرمانبرم و 
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از رأی تو در نمی گذرم ! فرمود: این را هم نمی خواهم, آنگاه سخن 
پوشیده از ما گفتند و پیوسته با هم نجوا کردند تا شنیدیم بانگ مردم را 
هنگام ظهر که به منا می رفتند. گفتند: پس حسین علیه السلام طواف خانه 
بگزارد و سعی بین صفا و مروه به جای آورد و موی بچید و از احرام عمره 
بیرون آمد و روی به کوفه آورد و ما با مردم به منا رفتیم».و در «تذکره 
سبط» است که چون محمد بن حنفیه را خبر رسید که آن حضرت روانه 
گردید. وضو می ساخت و طشتی پیش او نهاده بود گریست., چنانکه طشت 
را از اشک پر کرد. و در مکه هیچ کس نماند مگر از رفتن آن حضرت 
اندوهگین بود, چون بشیار. خر کفتتد در مه ان حضرت از رفتن؛ اشعار 
این مرد اوسی بخواند:سامضی فما فی الموت عار علی الفتی اذا ما نوی 
خیرا و جاهد مغرماو واسی الرجال الصالحین بنفسه و فارق مثبورا و خالف 
مجرماو ان عشت لم اذمم و آن مت لم الم کفی بک ذلا ان تعیش و 
ترغماآنگاه اين آیت بخواند: «و کان امر الله قدرا مقدورا».و معنی اشعار 
در حکایت قصه ملاقات حر بیاید.چنانکه خواندیم و دیدیم همه ی مردم 
حضرت امام حسین علیه السلام را از رفتن به کوفه منع می کردند و می 
3 اگر بدانجا روی کشته گردی و کوفیان به عهد و بیعت وفا نکنند و 
قدرت و مال بنی امیه نگذارد بیعت بسر برند و آن حضرت هم می دانست. 
و آنچه ابن عباس و ابن زبیر و محمد بن حنیفه و فرزدق و دیگران را معلوم 
باشتد: از ان خضرت: بوشیده نبود و او بنی امیه را بهتر می شناخت و پیش 
بینی او درباره ی ابن زبیر درست آمد. و گمان ابن عباس با آن فطانت و 
این زییر با آن دها و زیرکی خطا شد, که می گفتند: مکه حرم خدا و جای 
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امیه حرمت کعبه را را نگاه نداشتند و ابن زبیر را در مسجد الحرام کشتند 
و کعبه را با منجنیق ویران کردند.به هر حال انبیاء و اوصیاء را سنت و 
اش ای سا ی هیا ی ال ای که 
دون مرنبه اوصیایند و مرامی را پسندیده اند و رواج آن را خواهند, نظر به 
همان مرام و مقصد دوخته حفظ جان و مال خویش نخواهند, بلکه رواج 
مرام خود را خواهند. هر چند جان در سر ان نهند. نشنیدی که سقراط 
حکیم مردم را به خدا و معاد دعوت می کرد, یونانیان بت پرست بودند,او 
را بگرفتند و به زندان کردند و بکشتند, او توبه نمی کرد که سهل است, در 
همان زندان هم سخنان خود را تکرار می کرد و عقاید خود را می گفت و 
از کشتن باک نداشت, وقتی آنها چنین بودند اوصیاء و انیاء بر چسان 
اد ار اک مات دحا ی نت مات ار ال ی مالسا 
در زمان خلفا و حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام در زمان 
معاویه در خانه بنشینند و بیعت کنند و به خلاف برنخیزند, و اگر صلاح وقت 
را در نهی از منکر دانند صریحا بگویند از هیچ چیز باک ندارند, و اگر حسین 
علیه السلام حفظ جان خود می خواست چرا در یمن رود و به کوه ها و دره 
ها ریگستانها پناه برد در شهر و وطن خود مدینه می نشست و با یزید 
بیعت می کرد و اسوده می زیست - چنانه ده سال در زمان معاویه چنین 
کرد - مخالفت با خلیفه و سلطان و فرار به بیابانها و کوه ها کار قطاع 
الطریی اش کار اما وا ار آن سا ها یواح 
ريخته شود و مال ها به یغما رود, و چنانکه دیدیم آن حضرت راضی نشد از 
باه مک ری رای یه ار ان و ار 
حفظ جان 9 پس از آن که دانست عبیدالله زیاد به کوفه 
آمده است و مسلم ین عقیل را کشتند و امیدی به یاری اهل کوفه نیست, 
هتفه انیت رصح اه عرسا مار وا اجه قاا فا کردم بو 
بلکه پس از ملاقات حر نیز مي توانست قهرا فرار ند و لیکن مقصود وی 
که خدا و رسول او را بدان شام روج بودند انجام نمی گرفت. خواست 
مردم را دعوت به متابعت دین کند و زیان 
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دنیا پرستی و هر انیب را بان نمایه با بدانند چیضخها برای ان یامد که 
بنی امیه ان را وسیله ی سلطنت و قدرت و خوشگذرانی خود کنند؛ اگر 
مردم پاری او کردند فهو المطلوب و اگر نیذیرفتند و به شهادت نائل امد 
باز مدرم بدانند که دین آن نیست که دنیا طلبان بنی امیه دارند. و پسر 
پیغمبر که صاحب این دین است آن اعمال را ؛ بر خلاف دین دانست که در 
این رام کته شته و ان تفرت: که‌ در دل,مردم با امیه بود, 
موجب نفرت از دین نگردد, با مصالح بسیار دیگر که از ما پوشیده است. و 
اگر امام تصدیق اعمال آنها را می کردر مردم تازه مسلمان می گفتند: این 
دین که ظلم و اسراف و فسق و خوشگذرانی بنی امیه را تجویز کند باطل 
است.اما اینکه آن حضرت عراق را اختیار فرمود, برای این بود که شیعه ی 
انجا برگزیده ی مسلمانان, و خردمندتر و دیندارتر بودند و سالها زیر منبر 
امیرالمومنین علیه السلام نشسته و آن حضرت تخم علوم ومعارف در دل 
آا کته نود و آنها سر مجاهدت پسر پیغمبر را بهتر ادراک می 
کردند.عراق عروس مشرق است و مهد تمدن بود در قدیم, و بعد از آن 
هم همه ی علوم اسلامی از اين کشور سرچشمه گرفت, نحویین یا کوفی 
بودند با بضزری که امیرالمق‌متین علیه السلام بة آنها نجو آموخته بون: و هم 
فقها و متکلمین و اهل حدیث و قراء و مفرسین از عامه و خاصه کوفی یا 
بصری بودند. و پس از انکه بغداد عاصمه ی کشور اسلام شد باز همان 
مردم کوفه و بصره در انخا. فراهم آمدند: و آن مدارس و کتب و علما که 
در بغداد جمع آمد در هیچ زمان نبود که هنوز آثار آن علوم باقی " و همه ی 
روی زمین از آن معارف بهره می گيرند, حتی بت پرستان هند و چین و 
ترسایان فرهنگ مأخذ آنها معارف و علوم عربی است و اصل آن بفداد بود, 
و آن از کوفه و شاگردان امیرالمومنین علیه السلام. و هنوز هم نجف مرکز 
علوم شیعه است و چون امام حسین علیه السلام می دانست کشور عراق 
و عاصمه آن کوفه, در آینده ی عالم اسلام, این مقام دارد دعوت خود را در 
آن جا اظهار کرد و قبر خود را در آنجا برگزید. 
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خضرت سید الشهداء روز ترویه از مکه آهنگ عراق فرمود 


رت سید آلشمداء عايه السلام رد کرنعه از هکه اه گرا فرود با 
اهل و فرزندان و جماعتی از شیعه که به ایشان پیوسته بودند و در 
«بطالت السول» و عین ان مت کور انست. کم‌مردان آنان: 82 خر بودنم و 
هنوز خبر کشته شدن مسلم بن عقیل رحمه الله , به آن حضرت نرسیده بود, 
و چون همان روز مسلم ِِ است, همان روز امام از مکه بیرون آمد. 9۰ 
در کتاب«المعرون قی. تیه الفحزون» آورجی است. کف آمام. هفراهان 
خود دا مخواند .و هز یزرا دوهسای داد باشتری که باز و توشته ع, آنها.را 
بردارد, و روز سه شنبه «یوم الترویه» از مکه بیرون آمد و با او 82 تن بود 
از شیعیان و دوستان و بستگان و اهل بیت او انتهی (ارشاد).از فرزدق 
شاعر روایت ه است که سنه ی شصتم با مادرم به حج رفتیم داخل حرم 
شدم و شتر مادرم را می راندم. کاروانی دیدم با سلاح تمام ساخته از مکه 
بیرون آمده است, پرسیدم این قطار از آن کیست؟ گفتند: از .این و 
علی علیهم السلام. نزدیک او رفتم و سلام کردم و گفتم: خداوند مسوول 
تو را عطا فرماید و به امید ارزوهایت برساند هر چه خواهی و دوست داری 
ای پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله ! پدر و مادرم فدای تو! از چه با اين 
شتاب روی از حح بتافتی؟ گفت: اگر شتاب نکنم در رفتن؛ مرا دستگیر 
کنند. آنحام: پزتسد: تو کیستی ؟ گفتم: مردی از عرب و تو را به 
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خدا که بیش از این مپرس ! گفت: از آن. مردم که باز کشته آند. چه. خبر 
داری؟ گفتم: از مرد آگاهی سوال کردی دل مردم را تو است و 
شمشیرهای آنان بر تو! و قضا از اسمان فرود اید و هر چه خدا خواهد 
همان شود. فر مود: راست اف کارها همه باخداست و هر روز او در 
کاری است اگر قضای او بر وفق مراد باشد او را شکر گزاریم و در ادای 
شکر هم توفیق از او خواهیم و اگر قضا میان ما و آرزو حائل شود کاری 
منکر نکرده یم و هر که نیت او حقٍ است و سریرت او تقوی, اگر به 
مقصود نرسد ملامتش نکنند. گفتم: آری, چنین است, خداوند امید تو را 
سهل گرداند و از هر چه می ترسی نگاه دارد. پس از مسائلی پرسیدم از 
«نذر و مناسک» جواب داد و راحله برانگیخت و گفت: السلام علیک ! و از 
یکدیگر جدا شدیم.یس از انکه امام علیه السلام از مکه خارج شد والی 
مکه عمروین سعید برادر خود یحیی را با چند کس بفرستاد و پیغام داد که 
باز گردد. آن. حضرت اعتنا نکرده و بگذشت و کسان یحیی را با اتباع ا 
حضرت به ستیز افتادند و در هم آویختند و تازیانه بر هم نواختند و آن 
حضرت سخت امتناع فرمود.و در «عقد الفرید» گوید که: چون خبر خروح 
حسین علیه السلام از مکه به عمرو بن سعید, والی آنجا رسید, گفت: به 
هر وسیلتی که ممکن باشد متوسل شوید و او را بازگردانید. مردم در طلب 
او رفتند و به او نرسیدند, بازگشتند.(ارشاد) ان حضرت رفت تا به «تنعیم» 
رسید, در دو فرسخی مکه کاروانی از یمن می امد که«بحیر بن ریسان» 
عامل یمن برای یزید بن معاویه فرستاده بود و بار ان «اسپرک» (1) و حله 
های یمانی, حسین علیه السلام آن مالها ضبط فرمود و ساربانان را گفت: 
هر که خواهد با ما به عراق اید, کرایه ی او تمام دهیم و با او نیکی و 
احسان کنیم و هر که خواهد بازگردد کرایه تا اين مکان به او بدهیم. پس 
جماعتی حق خود گرفتند و بازگشتند و هر کس به عراق آمد کرایه ی او 
تمام بداد 
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1- 31. اسپرک را به عربی «ورس» گویند, از تحف یمن است و در همان 


جا روید, رشته ها دارد چون ز عفر آن و تخم. آن مانند کنجد است و رنگی 
زرد و زیبا دارد. 


و کسوتی بیفزود. (کامل) آنگاه رفت تا به «صفاح» رسید و فرزدق را 
دیدار کرد و حکایت فرزدق را قریب آنچه گذشت بیاورد. و «صفاح» مکانی 
است میان حنین و آنجا که نشانهای حرم را نصب کرده اند.و مترجم گوید: 
منافات بین این روایت و روایت گذشته نیست چون ممکن است «صفاح» 
پیش از تنعیم باشد.(کامل) عبدالله بن جعفر نامه ای برای حسین فرستاد 
و اما بعد؛ ؛ تو را به خدا سوگند که 
چون نامه ی مرا بخوانی باز گرد ! می ترسم در این راه اتفاقی افتد که 
موجب هلاک تو و استیصال خاندان تو گردد, و اگر تو هلاک شوی نور زمین 
خاموش گردد که امروز علم و هادی راه یافتگان و امید موّمنانی, در رفتن 
شتاب مفرمای که من در اثر نامه برسم«ان شاء الله تعالی».(طبری) 
عبدالله جعفر نزد عمرو بن سعید بن عاص رفت و با او گفت: نامه سوی 
حسین علیه السلام فرست و او را امان ده و به احسان وصلت امیدوار 
ساز و در نامه, پیمان محکم کن و بجد بخواه تا بازگردد و دلش بدان آرام 
گیرد. عمرو بن سعید گفت: تو خود هر چه خواهی بنویس و نزد من آر تا 
مهر کنم. و عبدالله بنوشت و بیاورد و گفت: ی ۳ 
سعید بفرست که اطمینان او بیشتر شود و یقین بداند از جانب تو است؛ 
0 ۵ اه 71 
عبدالله بن جعفر به آن حضرت رسیدند و نامه را تسلیم کردند یج 
جون بازگشتند گفتند؛ نامه را به به نظر او رساندیم الحاح کردیم شاید 
با زگردد, عدر. آوزد که من دی خواب سول خدا.صلی اللم علیه. و الم وا 
دیدم و به کاری مرا فرمود که ناچار باید به انجام رسانم, چه زیان بینم و 
چه سود. گفتند : این خواب چیست؟ فرمود: با هیچ کس نگفته ام و باز با 
کسی نخواهم گفت تا به لقای پروردگار فائز گردم.و در روایت «ارشاد» 
است که: چون عبدالله جعفر از او نومید گشت پسران خود عون و محمد 
را فرامود ملازم او گردند و با او بروند و نزد او جهاد کنند و یحیی بن سعید 
به مکه بازگشت. نامه عمرو بن سعید به حسین علیه السلام این است: 
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«بسم الله الرحمن الرحیم؛ از عمرو بن سعید سوی حسین بن علی علیه 
السلام اما بعد؛ از خدای خواهانم که تو را باز دارد از چیزی که موجب هلاک 
تو باشد و راه نماید تو را به راه صواب, شنیده ام که روی به عراق داری و 
من تو را به خدا پناه می دهم از مخالفت. و می ترسم که تو بدین جهت 
هلاک شوی و عبدالله بن جعفر و یحیی بن سعید را سوی تو فرستادم و با 
آنها نزد من آی که تو را امان دهم و نیکویی کنم و صلت دهم و در پناه و 
زینهار ما نیکی بینی و خدا بر آنچه نوشتم بر من گواه باشد و پایندان و 
کفیل».و حسین علیه السلام به او نوشت اما بعد؛ ؛ آن کس که سوی خدا 
خواند و عمل نیکی کند با خدا و رسول مخالفت نکرده است و تو مرا به 
امان و بر و صلت خواندی. بهترین امان ها امان خداست و او در اخرت 
کسی را امان ندهد که در دنیا از او نترسیده باشد, از خدا خواهیم که در 
دینا از او مخالفتی داشته باشیم که موجب ایمنی باشد در روز قیامت. و 
اگر قصد تو از این نامه صلت و احسان با من بوده است. خدا تو را جزای 
خیر دهد در دنیا و آخرت».(ارشاد) و حضرت امام حسین علیه السلام روی 
ما را ات سا ی اند یس و ان یی گرا 
به «ذاق عرق» فرود آمد (و ذات عرق جایی است که حاجیان عراقی از 
نها اخیام حت موف کون کلا اهر الفهنفه اه السطام ی آن 
وقت ظاهر شد که در «امالی» طوسی روایت کرده است از عماره دهنی, 
گفت: شنیدم ابا الطفیل را می گفت: مسیب بن نجبه نزد امیرالمژمنین 
ع لا مان الم ار ار 
0 چه شده است؟ گفت این مرد بر خدا 
و رسول دروغ می بندد. فرمود: چه می گوید: من دیگر گفتار مسیب را 
نشنیدم, اما شنیدم امیرالمومنین علیه السلام می فرمود :«هیهات ! هیهات ! 
الغضب لکن یأتیکم راکب الذعلبه يشد حقوها بوضینها لم یقض تفثا من حج 
و لا عمره فیقتلونه».و لکن نزد شما آید سوار ناقه ی تندرو که تهیگاه آن را 
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حج و عمره نکرده است او را می کشند, و مقصود او از این کلام. حسین 
بن علی علیهماالسلام است. و چون آن حضرت به «ذات عرق» رسید, 
1 نداد کم از رای ف اند ود از هردم عراق 
بپرسید, گفت: مردم را دیدم دلهایشان با تو و شمشیرشان با بنی امیه آن 
حضرت علیه السلام فرمود: برادر بنی اسد راست گفت. هر چه خدای 
خواهد همان شود و هر چه اراده فرماید به همان حکم کند.(ارشاد) چون به 
عبیدالله خبر رسید که حسین علیه السلام از مکه روی به جانب کوفه دارد, 
حصین بن نمیم» , صاحب شرط, یعنی رئیس پلیس خود را به قادسیه فرستاد 
و میان قادسیه و «خفان» از یکسوی و «قطقطانیه» از جات دیگر سواران 
بکد شتا ومایگاه مرنب کرد وبا مردم کفت. ی ی 
عتبه امیر مدینه ری که خسن خاده انسرم رو سوی رای دار بان 
زیاد نوشت «اما بعد؛ حسین علیه السلام به جانب عراق قفنظ او پسر 
فاطمه و فاطمه دختر رسول خداست. مبادا اسیبی بدو رسانی و شوری بر 
پا کنی بر سر خود و خویشاوندانت که خاص و عام هرگز آن را فارموش 
نکنند و تا دنیا باقیست به هیچ چیز دفع آن نتوان کرد! ابن زیاد التفاتی 
ننمود. و از ریاشی نقل شده است به اسناد از مردی گفت, حح بگزاردم و 
از همسران خویش جدا گشتم, , تنها روانه شدم و بیراهه می رفتم, در بین 
راه نظرم به خیمه و خرگاهی افتاد بدان جانب شتفاتم تا به نزدیکترین 
خیمه رسیدم. پرسیدم این خیمه ها از کیست؟ گفتند: از ان حسین علیه 
السلام, گفتم: پسر علی و فاطمه - سلام الله علیهما-؟ گفتند: آری, گفتم: 
او خود در کدام خیمه است؟ گفتند: در فلان خیمه, نزد او رفتم دیدم بر در 
خیمه تکیه داده است و نامه پیش روی اوست. می خواند. سلام کردم و 
جواب داد, گفتم: یابن رسول الله ! پدر و مادرم فدای تو ! چرا در این بیابان 
«قفر» فرود آمنی: که. اه دز ان گیاهیست برای چرای چهار پایان و نه 
سنگری جان پناه؟ فرمود: ۳1 مرا بترسانیدند و این نامه های اهل کوفه 
است و همان ها مرا می کشند وقتی چنین کردند و هیچ حرمتی را فروگذار 
نکردند. مگر همه را بشکستند, خداوند بر انها کسی را مارد که انها را 
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بکشد و ذلیل تر گردند. از قوم «امه».مترجم گوید: مراد قوم سبا است که 
زیر دست بلقیس ذلیل بودند.و مولف گوید: احتمال قوی دارد قوم «امه» 
مصحف «فرام امه» باشد. چنانکه از آن حضرت روایت شده است که می 
خداوند بر انها گمارد کسی که ایشان را خوارتر کند از «فرام امه» (1) . 
(ارشاد) چون حسین علیه السلام به «حاجر» (2) از «بطن الرمه» قیس بن 
مسهر صیداوی را نب برادر رضاعی (3) 
خود عبدالله بن بقطر راء و هنوز خبر مسلم بن عقیل به او نرسیده بود و با 
آنها این نامه فرستاد :«از حسین بن علی علنهفاالسلاد به سوی برادرانش 
از موّمنین و مسلمین ! سلام علیکم ! من برای شما سپاس می گویم خدایی 
را که معبودی نیست. جز او, اما بعد؛ نامه ی مسلم بن عقیل به من رسید 
و خبر داد مرا از نیکی رای و اجتماع اشراف و اهل مشورت شما بر یاری 
کردن و طلب حق ما, از خدای عزوجل 
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1- 32. و «فرام» بر وزن «کتاب» خرقه است. که زن در ایام معلوم به 
کار برد. 

2 33. مقلف گوید: به «جیم مکسوره» میان «حا» و «را» هر دو مهمله, 
منزلیست. حاج را در بادیه, و «بطن الرمه» به ضم «راء» و تشدید «میم» 
و گاهی به تخفیف آن, رودی است معروف در عالیه نجدا که جاده ی بصره 
و کوفه سوی مدینه در آنجا به هم پيوندند. 

3 34. بقطر به 4 موحده تست تا بر وزن «برئن »> ی است, نه 
شیر از پستان نخورد. چگونه برادر 19 داشت؟ جواب ۳ هراد آن 
نیست که هیچ شیر زن نخورد. بلکه غالبا انگشت پیفمبر صلی الله علیه و 
الهرا می:فکید و گاه بود که شیر زن هم می خورد. نظیر آنکه گوییم فلانی 
هیچ غذا نمی خورد با اينکه حدیث ضعیف است و در کافی مرسل روایت 

شنده: و آن: که.فکرر در خذیت آهده انست:ه شکن. در ضخت آن تيست, آن 
است که پیغمبر صلی الله علیه و آله بسیار انگشت در دهان حسین می 
گذاشت. و از بعض احادیث معلوم می شود که این محض برای بهانه 
شکستن نبود, بلکه چیزی از انگشت آن حضرت می تراوید و با این حال 
بعید نیست دایه هم گرفته باشند, برای انکه هنگام ولادت حسین (ع) هنوز 


حسن (ع) شیر خوار بود. شیر حضرت زهرا (س) برای هر دو کافی نبوده 


فسالت.می کتم با ها اخسان فرماید و.ضها را آخر بر ده عم روز 
سه شنبه هشت روز گذشته از ذی الحجه روز «ترویه» از مکه بیرون 
شدم, وقتی فرستاده ی من نزد شما رسد در کار خود شتاب کنید و جد 
نمایید که در این روزها برسم ان شاء الله و السلام علیکم و رحمه الله و 
برکاته» (1) .و مسلم 27 روز پیش از کشته شدن نامه نوشته بود :اما بعد؛ 
«آن کس به طلب آب رود با عشیرت خود دروغ نگوید, از مردم کوفه 
هیجده هزار کس با من بیعت کردند. پس آن هنگام که نامه ی من به تو 
رسد شتاب فرمای در آمدن, و اهل کوفه نوشتند صد هزار شمشیپر به یاری 
آهادن. اسنن تاخیز مگ و قیس بن مسهر صیداوی با نامه ی آن حضرت 
سوی کوفه روان شد تا به قادسیه رسید. حصین بن تمیم او را بگرفت و 
سوی عبیدالله فرستاد. عبیدالله گفت: به منبر بالا رو و کذاب بن کذاب را 
ناسزا گوی.(ملهوف) و در روایت دیگر است که چون نزدیک کوفه رسید 
حصین بن تمیم. مأمور عبیدالله راه بر او بگرفت تا تفتیش کند. قیس نامه 
را بیرون آورد و بدرید, حصین او را نزد عبیدالله فرستاد, چون در جلو او 
بایستاد گفت: تو کیستی؟ گفت: مردی ام از شیعیان امیرالمومنین علی بن 
ابی طالب و پسرش علیهماالسلام گفت: چرا کتاب را بدریدی؟ گفت: باری 
آن که تو ندانی در آن چه نوشته است. گفت: از جانب که بود و سوی که 
نوشته؟ گفت: از جانب حسین بن علی علیهماالسلام سوی جماعتی از 
مردم کوفه که نام ایشان را ندانم. ابن زیاد خشمگین شد و گفت: به خدا 
از من جدا نشوی تا نام آن را با من بگویی یا بالای منبر روی و حسین بن 

علی و پدرش و پرادیش عليهم السلام را لعن کنی و گرنه تو را پاره ا 


ص: 196 


1- طد. مشهور میان علمای ما آن است که سید الشهداء علیه السلام می 
دانست کشته می شود. و همین صحیح است. سید مرتضی رحمه الله را 
عفیده این بود که امام علیه السلام امید فیروزی داشت. کوشش و 
استعانت کردن در روز عاشورا و دفاع کردن و اين نامه نوشتن را نمی 

توان دلیل امیدواری ان حضرت به فتح دانست., چنانکه سید مرتضی رحمه 
الله اختیار فرموده است., چون انسان با علم به عدم فیروزی در هر حال 
دست از وظیفه بر نمی دارد و دفاع از شر به هر طوری که ممکن شود 


می 


نامشان را نگویم, اما لعن را بکنم. پس به منبر بالا رفت و خدای را سپاس 
گفت و ستایش کرد و درود بر پیغمبر فرستاد و علی و حسن و حسین 
علیهم آلسلام را فراوان بستود و رحمت فرستاد و عبیدالله بن زیاد و 
برس وفتاران نی ار از آول. آخر فت و تفرین کروم اگا 
کفیت : ایها الناس ! من فرستاده ی حسینم علیه السلام سوی شما و او را در 
فلان موضع بگذاشتم اجابت او کنید ! ابن زیاد را خبر دادند که او چه گفت, 
بفر مود او را از بالای قصر بر زمین انداختند و بمرد.(ارشاد) روایت شده 
است که او را دست بسته بر زمین افکندند, استخوانهایش بشکست و 
هنوز رمقی مانده بود که مردی بیامد. لخمی عبدالملک بن عمیر نام, سر او 
ببرید, گفتند: چرا چنین کردی؟ و نکوهش کردند, گفت: خواستم آسوده اش 
کنم.انگاه خسین علیه. السلام از «حاجر» زوانه شد به آبی رز سید از آبهای 
عرب و عبدالله بن مطیع عدوی (1) بدانجا فرود آمده بود, چون حسین 
علیه السلام را دید گفت: پدر و مادرم فدای تو یابن رسول الله ! برای چه 
امدی؟ واو را فرود اورد و پذیرائتی کرد, حسین علیه السلام فرمود: معاویه 
بمرد چنانکه خبر آن به تو رسید. اهل عراق سوی من نامه نوشتند و مرا 
ان ما ی ات اش ار 
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1- 36. موّلف گوید: عبدالله بن مطیع بن اسود بن حارثه ی قرشی در عهد 
نبی صلی الله علیه و آله بزاد. آن هنگام که اهل مدینه بنی امیه را بیرون 
کردند در ایام یزید بن معاویه او رئیس قریش بود و عبدالله بن حنظله 
رئیس انصار وقتی اهل شام بر مردم مدینه پیروز شدند, رو 
عبدالله بن مطیع بگریخت و در مکه به عبدالله زبیر پیوست و از یاران او 
بود تا اين زبیر کشته شد., او هم با او کشته شد, و در دلاوری و چالاکی در 
میان قریش سر آمد همه بود. و مترجم گوید: سابقا در اول فصل چهارم 
ملاقات عبدالله مطیع با امام بگذشت با اندکی نز 
گونه روایات در کمال اعتبار است و اصل واقعه ی منقوله قطعا صحیح, 
چون به دو طریق دو راوی با اختلاف در خصوصیات را ممکن نیست از 
یکدیگر گرفته باشند و اخلتاف آنها محمول بر آن است که خصوصیت را 
فراموش کرده اند؛ مثلا, عبدالله مطیع پیش از خروج از مدینه امام علیه 
السلام را ملاقات کرد يا در بین راه مکه و کوفه. اصل ملاقات چون دو 
شاهد دارد مسلم است. اما اگر روایتی را دو راوی به یک لفظ نقل کنند, 


به احتمالی غالب ککان از دیگری اخذ کرده است و ان نت فلت یک راوی 


است. 


حرمت اسلام شکسته شود و تو را سوگند می دهم که پاس حرمت قریش 
و حرمت عرب را بدار! و الله اگر این ملک که در دست بنی امیه است 
طلب کنی تو را می کشند, و اگر ترا بکشند پس از تو از هیچ کس بیم 
ندارند, و الله این حرمت اسلام است که شکسته می شود و حرمت قریش 
ی ی ی ی ی 
امیه فگدار ۲ حسین علیه السلام ابا فرمود مگر از رفتن. و به فرمان 
عبیدالله راه ها را میان «واقصه» تا راه بصره و راه شام بسته و گرفته 
بودند» نمی گذاشتند کسی از آن خط بگذرد, یرون زوو با به جزهن. آیده 
حسین علیه السلام می آمد. خبر از عراق نداشت تا بادیه نشینان را دید 
خبر بپرسید, گفتند: ما هیچ نمی دانیم مگر این که نمی توانیم درون برویم 
یا بیرون آییم. پس آن حضرت همچنان بیامد.(ملهوف) و روایت شده است 
که چون «به خزیمیه» فرود آمد یک شبانروز آنجا بماند. چون بامداد شد 
خواهرش ژزینب وود روی بدو کرد و گفت: آیا به تو خیر دهم که 
دوش چه شنیدم؟ حسین علیه السلام فرمود: چه شنیدی؟ گفت: در نیمه 
های شب برای حاجتی بیرون رفتم, شیم نمی ۱ بان 
تسیا ی و ات یه و 
بمقدار الی انجاز وعد (1) .حسین علیه السلام فرمود: ای خواهر ! هر چه 
خدای مقدر فرمود همان می شود. پس از آن حسین علیه السلام آمد تا 
نزدیکی آبی بالای «زرود» و ابومخنف گفت: حدیث کرد مرا سدی از مردی 
فزاری گفت: به عهد حجاج بن یوسف در سرای حارث بن ابی ربیعه بودیم 
و این خانه در محل خرما فروشان بود و بعد از زهیر بن القین بجلی از بنی 
عمرو بن پشکر از بجیله منتزع شده بود و اهل شام بدانجا نمی آمدند, 
مادر آن سرای پنهان بودیم. سدی گفت: من با آن مرد فزاری گفتم: مرا 
خبر ده از 
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1- 37. یعنی ای چشم ! بکوش و از اشک پر شو! کیست بعد از من بر این 
شهیدان بگرید, جماعتی که مرگ, انها را می کشاند, چنانکه خدا مقدر کرده 


است تا وعده او راست کرو 


آمدن خودت با حسین بن علی علیه السلام. گفت: با زهیر بن قين بجلی از 
ی ی ی و توت با ؛ بر ما هیچ 
چیز ناخوشتر نبود از اين که در یک منزل با آن حضرت فرود آیبم, هر وقت 
حسیی. علیه. السلام به. راممی. افتاو رهز در جای. .من ماند. وق وفت 
حسین علیه السلام فرود می امد زهیر پیشتر روانه می شد تا روزی در 
کی و اه ک ان توا ی را کم هن ام ل که 
پس حسین علیه السلام جانبی فرود امد و ما در جانبی نشسته بودیم و 
وک سا ی ی ات ی ی 
و در آمد و گفت: ای زهیر ! ابوعبدالله الحسین مرا سوی تو فرستاده تا نز 
۱ 
سر ما نشسته باشد (1) ابومخنف گفت: «دلهم» بنت عمرو, زوجه ی زهیر 
برای من حکایت کرد که من با زهیر گفتم: ی ی ی 
نزد او نمی روی؟ سبحان الله ! بر خیز و برو سخن او را بشنو و بازگرد ! زن 
: زهیر بن قین برفت و دیری نگذشت شادان و خرم بازگشت و 
فرمو د: تا چادر و باروینه ی او را برداشتند و سوی حسین علیه السلام 
بردند و به زژوجه اش گفت: «أنت طالق» به خاندان خویش ملحق شو که 
من نمی خواهم از ناحیت من بتو جز خوبی برسد. (ملهوف) و من قصد 
صحبت حسین علیه السلام کردم تا خویش را فدای او کنم و جان خود را 
وقایه ی اوسازم. پس مال زن را به او داد و به یکی از بنی اعمامش سپرد 
تا او را به اهاش برساند. رن سرام :هدع کرد شور 
خود و گفت: خدا یار و یاور تو باشد و خیر پیش تو آورد. از تو همین خواهم 
که مرا روز قيامت نزد جد حسین - صلوات الله علیهما - یادکنی.(طبری) 
آنگاه زهیر با اصحاب خود گفت: هر کس دوست دارد. با من آید, و گرنه 
اين آخر عهد من است با او و اين قصه برای شما بگویم که ماغز و بلنجر, 
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[- 9د. عبارت از سکوت و آرامنش است, چنانکه ما در فارسی 
گوییم«مانند نقش دیوار» و گویند: شتران را چون کنه بر سر بسیار شود و 
آرام از آنها ببرد بعضی مرغان بر سر آنها نشینند و آن کنه ها را به منقار 
برگیرند و شتر در آن حال هیچ جنبش نکند تا مرغ نرمد و آن کنه ها را تمام 
برچیند. 


کردیم خداوند فتح نصیب ما فرمود و غنیمتها به چنگ آوردیم, پس سلمان 
یا ات رم ی اه ایا ار ات ۱ 
از يان فتح که نصیب شما شد و غنيمتها که بدان رسیدید؟ گفتیم: آری, 
نف وان یماسا اه ات ماه وا سم ال 
با او بیشتر شاد شوید از اين غنائم که شما را رسید., اما من شمارا به خدا 
می سیارم. زهیر گفت: سلمان پیوسته پیشاپیش آن مردم بود تا شهید شد 
نرضوان اه هو فر رعاش مت یل ا مفجه اللدان) 
«بلنجر» بر وزن «سفرجل» شهری است در بلاد خزر پشت باب الایواب 
(در بند قفقاز) گویند: عبدالرحمن بن ربیعه آن را ی 
سلمان بن ربیعه باهلی از آنجا هم گذشت تا پشت «بلنجر» با خاقان و 
لشکریانش دچار گشت ی ی ی ی 5 
کشته شدند. در آغاز کار ترکان از آنها ترسیده بودند و می گفتند: اینها 
فرشته اند سلاح بر تن آنها کار گر ثیست و اتفاقا تر کی در چنکلی: یتهان. شد 
و بر مسلمانی تير افکند و او را بکشت. در میان قوم خود فریاد بزد که این 
ها هم می میرند. چنان که شما می میرید از چه می ترسید. پس حمله 
کردند و در هم آویختند تا عبدالرحمن کشته شد و سلمان علم برداشت و 
پیوسته جنگ می کرد تا توانست برادر خود را در نواحی «بلنجر» به خاک 
سیارد و خود با بقایای مسلمانان از راه گیلان بازگشت عبدالرحمن بن 
من قبرفهذا الذی بالصین عمت فتوحه و هذا الذی یسقی به سبل القطرو 


مرا از بیت آخیر ان است که ترکان چون عبدالرحمن بن ربیعه و بعضی 
گویند) شلما ورین رنه 1و اصحاب او را کشتند, , در هر شب نوری بر 
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1- 39. مترجم گوید: عبارت بین الهلالین در نسخه «نفس المهموم» سقط 
شده است. ما از «معجم البلدان» نقل کردیم و «قمقام» هم از آن کتاب 
نقل کرده است و برای سقط چند سطر و تصحیف کلمه قبل به قتل معنی 
متناقض و مغفشوش گردیده است. و یاقوت گوید: مراد ای رنه قبر 
قتیبه بن مسلم باهلی است, و شرح فتوح وی در مشرق و سفیر فرستادن 
اا سا ی هار اس فان سا ال اب شاد من 
عبدالرحمن بن ربیعه باهلی معروف به «ذی النور» برادر سلمان بن ربیعه 
ات را رم ای رل ان 


داد و قتال ترکان را بدو گذاشت و او در بلنجر در زمان خلافت عثمان 
هشت سال گذشته از خلافت او کشته شد. انتهی, مخلصا. و آبن حجر 
گوید: جون بر ترکان و 3 گفتند: اینها جرأت نکردند ۳ هجوم 
آوردند مگر برای این که فرشتگان با آنها هستند و عبدالرحمن در آن بلاد 
مدفون شد و تا کنون مردم به قبر او برای طلب باران توسل می جویند. و 
از اين ها معلوم می شود سالها وی والی قفقاز و خزر بوده است ۳ 
پیش از کشته شدن هم «ذی النور» می گفتند و قبر او هم در بلنجر است 

نه آن که صندوقی نهند و به گرگان برند. و درباره ی سلمان برادر 
عبدالرحمن گویند: وی را عمر قاضی کوفه داد پیش از شریح, و از ابی 
وائل روایت کرده اند. که گفت: چهل روز نزد او رفتم وقتی قاضی کوفه 
بود نزد او خصمی ندیدم و از اين جا توان دانست صلاح و امانت مردم آن 
عصر را و گویند: عمر اسبان را به وی سپرده بود, او را «سلمان الخیل» 
می گفتند و او در غزوه ی بلنجر امیر لشکر بود, ابووائل گفت: در آن غزا با 
او بودم ما را از بار گذاشتن بر چهار پایان غنیمت منع کرد اما اجازت داد 
غربال و الک و ریسمان را به کار بریم. ابن عبدالبر گوید: سلمان در بلنجر 
در بلاد دعس درسال 25 و 29 در زمان خلافت عثمان کشته شد و عمر 
او را فرستاده بود, پس معلوم گردید سلمان و برادرش هر دو در آن غزا 
کشته شدند و بعضی اصحاب فتوح گفته اند: سلمان زنده از آن غزوه 
باز گشت و جسد برادر خود را همراه ون تا جرجان. و از سخنان 
عبدالرحمن است وقتی شهریار حاکم باب الابواب (دربند) با او گفت: 
گروهی ما راضی هستیم که ترکان به ما زحمتی ندهند و ما هم متعرض آنها 
انها در اییم و با انها جنگ کنیم, و الله با ما گروهی هستند که ار امیر ما 
ترمان فد پیش رویما داخل ععکلت وی شهار شید آنها جد 
کسانند؟ گفت: گروهی که صحبت رسول خدا صلی الله علیه و اله را 
دریافتند و با نیت در اسلام در امدند, و کار هميشه در دست انهاست و 
فیروزی با آنها تا کسی بر آنها غالب گردد و خوی آنها بگرداند و از این حال 
که دارند اعراض کنند. 


مشاهده می گردید و سلمان بن ربیه را در صندوقی کذاشتند: هر وقت 
خشکسالی می شد به وسیله ی او طلب باران می کردند.و در «تذکره» 
سبط است که: زهیر بن قین با حسین علیه السلام کشته شد و زن او با 
غلامی که داشت: گفت برو مولای خود را به خاک سپار آن غلام برفت و 
دید حسین علیه السلام برهنه است, گفت: و دس اکن کم مت 
یه مارا ار ند 
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بخداء پس حسین علیه السلام را کفن کرد و زهیر را کفنی دیگر پوشید. 
(ارشاد) عبدالله بن سلیمان و منذر بن مشمعل اسدیین روایت کردند که 
ای ی 
علیه السلام ملحق شویم تا ببينیم کار او به کجا می انجامد. پس ناقه ها را 
بشتاب می راندیم تا در «زرود» به آن حضرت نزدیک گشتیم, ناگاه مردی 
از اهل کوفه پدیدار گشت. هنگامی که حسین علیه السلام را دید, از راه 
کنار کرد. آن حضرت اندکی بایستاد, گویا دیدار او می خواست., اما ِ 
اینکه پشیمان شد او را بگذاشت و بگذشت و ما هم بگذشتیم باز یکی از ما 
به دیگری گفت: نزد آن مرد شویم واو را از خبر کوفه بپرسیم که از آن 
آگاه است پس رفتیم تا به او رسیدیم و گفتیم: السلام علیک ! گفت: علیکما 
السلام ! گفتیم: از کدام قبیله ای گفت اسدی گفتیم ما نیز اسدئیم نام تو 
چیست؟ گفت: اه ی 
مردم در کوفه, گفت. آری, خبر دارم, از کوفه بیرون نیامدم مگر مسلم بن 
عقیل و هانی بن عروه را کشته بودند و دیدم پای آنها را گرفته در بازار می 
کشیدند. پس روی به حسین علیه السلام آوردیم و بدو رسیدیم و با هم می 
رفتیم تا شب در منزل «ثعلبیه» فرود امد, ما نزدیک او شدیم و سلام 
کردیم جواب سلام داد. گفتیم: «یرحمک الله» ما خبری داریم اگر خواهی 
آشکارا بگوییم و اگر خواهی پنهان, پس سوی ما و سوی اصحاب خود 
۱ من از اينها چیزی پنهان ندارم گفتیم: ان ستوآن که دیشت 
0 دیدی؟ فرمود: آري, خواستم از او چیزی پرسم, 
گفتیم: ما خبر آن دو را برای تو آوریم و آن سوال که خواستی کردیم, 
مرخباشته ان میاه ی ما-صاعت رای هراست هو خرجهنده میت حفت .ون 
و و ی ی و 
دیدم پایهاشان را گرفته در بازار می کشیدند. حضرت فرمود: «انا لله و ان 
الیه ارجعون رجمه الله علیهما» وجندبان اج کلام تکران فرمود: پس با او 

: تو را به خدا با اهل بیت از همین جای بازگرد که در کوفه یار و یاور 
دا دق | می ترسیم مردم کوفه به دشمنی تو برخیزند. آن حضرت 
سوی اولاد عقیل نگریست و فرمود: رای شتما خیست: که 
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مسلم کشته شده است؟ گفتند: تقو کنخ نم دا که بازتمین کزديم هک آنکه 
خون او را بخواهیم يا همانکه او چشید ما نیز بچشیم, پس حسین علیه 
السلام روی به جانب ما کرد و فرمود زندگی بعد از اينها گوارا نیست. 
دانستیم که عزم رفتن دارد. گفتیم: خدای تعالی تو را خیر پیش آورد, گفت: 
«رحمکماز الله» پاران گفتند: سوگند به خدا که تو چون مسلم بن عقیل 
نیستی؛ , اگر : به کوفه روی مردم سوی تو بیشتر شتابند. آن حضرت خاموش 

بماند, آنگاه مقر ود ۳ وقت سحر با غلامان و خادمان فر مود. ۳ بیشتر 
برگیرند و کوج کنند.(ملهوف) و روایت شده است که: چون صبح شد مردی 
از اهل کوفه مکنی به «ابی هره ازدی» را دیدند, امد بر او سلام کرد و 

کت باین ,رل الله چم بات ند که از حرم عرا سکوت«سلی 0 
و آله بیرون: امدق؟ جسنین علیه السلامخ فرمود: «ویحک يا اباهره»! بنی 
امیه مال مرا گرفتند, صبر کردم, مرا ناسزا گفتند, صبر کردم, خواستند 
خون مرا بریزند بگریختم, قسم به خدا که این گروه ستمکار مرا می کشند 
و خدای تعالی , بر آنها جامه ی مذلت پوشاند و شمشیری تیز بر سر آنها 
شتا که رت مالک انوا لت فردی مه حون انهاجحم می. کرد وشن اج 
ابوجعفر کلینی روا یت کرده است از حکم بن عتیبه گفت: مردی حسین بن 
علی علیه السلام را در «ثعلبیه» دید و نزد او آمد و سلام کرد, حسین علیه 
السلام فرمود: از کدام شهری؟ گفت: از مردم کوفه و گفت: قسم به خدا 
ای برادر کوفی ! اگر در مدینه تو را دیده بودم اثر جبرئیل را در سرای خود 
وقت نزول وحی بر جدمان به تو می نمودم. ای برادر کوفی ! ایا سرچشمه 
ی .علم مردم از پیش ما باشد. و. انها بدانند و ما ندانیم چنین نخواهد شد 
(حکم بن عتیبه کندی قاضی کوفه بود به سال 115 درگذشت و نزد اهل 
سنت مقامی بلند دارد).باز آن حضرت رفت تا منزل «زباله» و خبر کشته 
شدن عبدالله بن بقطر بدو رسید.(ملهوف) و در روایتی خبر مسلم بدو 
رسید (ارشاد) و نوشتته ای بیرون اورد و 
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اک موه شتا تدش نله الوشی الوم اه ها ها وخ رون 
جانسوز و دلخراش که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبدالله بن بقطر 
کشته شدند و شیعیان ما ۳ ۹۹ گذاشتند, هر کس از شما خواهد 
بازگردد بر او حرجی نیست و تعهدی ندارد. پس مردم پراکنده شدند و از 
راست و چب رام بیابان پیش گرفتند؛ تنها همانها که از مدینه امدند و 
آندکی از مردم دیگر که در راه بدانها پیوسته بودند بماندند, اين کار برای 
آن کرد که گروهی از اعراب می پنداشتند به شهری می روند کار 1 
راست شده و مردم آن شهر به فرمان او در آمده و نخواست با او همراه 
باشند مگر آن که بدانند که چه در پیش دارند.مولف گوید: شاید برای همین 
بود که بسیار یاد می کرد یحیی بن زکریا را اشاره به اين که کشته می 
0 را هدیه می برند» چنانکه سر یحیی را, و در «مناقب» از 

بن الحسین علیه السلام روایت کرده است که گفت: با حسین علیه 
را 
زکریا یاد فرمود و روزی گفت: از پستی دنیا نزد خدا است که سر یحیی را 
نزد زناکاری از زناکاران بنی اسرائیل هدیه بردند.در «حبیب السیر» 
مسطور است که: «چون حضرت به منزل زباله رسید, قاصد عمر بن سعد 
بو ایا رف خدعت خضاص با نت وت امس اد معصه 
شهادت مسلم و ابن عروه و واقعه ی قیس مسهر به تحقیق انجامید».و 
ابوحنیفه دینوری گوید: جون آن حضرت به زباله رسید قاصد, 0 
مخمد اشعت و عمر. بن سعد وی را دریافت و آن نامه که مسلم - رضی 
الله عنه - از ایشان خواسته بود بنویسند بیاورد, که کار مسلم به کجا رسید 
و اهل کوفه بعد از بیعت او را رها کردند و مسلم اين درخواست از محمد 
بن اشعث کرده بود و چون نامه بخواند و صحت خبر آشکار گردید. قتل 
مسلم و هانی بر او سخت ناگوار آمد و آن فرستاده, قتل قیس بن مسهر 
را هم بگفت و آن حضرت قیس را از «بطن الرمه» فرستاده بود و گروهی 
مرد در منازل بین راه همراه شده بودند, به گمان 
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انکه ان حضریت ی ور دارد در کوفه,. وقتی خبر مسلم شنیدند 
پراکنده شدند و با او نماند مگر خواص اصحاب. (ارشاد) چون سحر شد 
اصحاب خود را فرمود آنب بسیار بردارید و براه افتاد. تا از-«بنطن العقنه» 
بگذشت, فرود آمد. پیرمردی ازر بنی عکرمه را دید نامش «عمرو بن 
لوذان», از آن حضرت پرسید آهنگ کجا داری؟ حسین علیه السلام جواب 
داد؛ کوفه, پیرمرد گفت: ترا به خدا سوگند که بازگرد که جز سرنیزه و دم 
شمشیر چیزی در پیش نداری ! اين مردم که سوی تو فرستادند اگر رنج 
قتال را از تو کفایت کرده بودند و کارها را آماده ساخته نزد آنها می رفتی 
صواب بود اما با اين حال که عرض کردم رأی من اين نیست که بدانجانب 
روی !| حسین علیه السلام فرمود: پا عبدالله رأی صواب بر من پوشیده 
نیست: و لکن فزهان الهی جنانشت که هیج کسن. با او بر نیایدد ان کاه 
فرمود: قسم به خدا مرا رها نکنند تا خون مرا بریزند و چون چنین کردند. 
خداوند بر آن ها کسی را برگمارد که از همه فرقه های مردم خوارتر 
گردند.و شیخ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی - عطر الله مرقده 
- روایت کرده است از ابی عبدالله جعفر بن محمد صادق علیه السلام که: 
«چون حضرت حسین بن علی بن عقبه ی یطن بالا رفت, اصحاب خود را 
گفت من خود را کشته بینم, گفتند: چگونه يا اباعبدالله؟ فرمود: خوابی 
دیدم. گفتند: چه بود؟ 0 ددم شا تیم مرا ی رنه وف ان مرانه 
شکی نود ورن انکاة آن.حضرت.رفت قاء مترال تشر اف: 
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در ذکر دیدار خر بن یزید ریاحی حضرت سیدالشهداء را و بازداشتن آن حضرت از رفتن به کوفه 


(ارشاد) آنگاه امام علیه السلام تا نیمه روز راه رفتند, در آن هنگام یک تن 
اساران سر فت سس له اما رم لام اس ا رایع سر 
گفتی؟ گفت: درختهای خرما بینم. گروهی از اصحاب عرضه داشتند: به خدا 
سوگند که در اين جا ما هرگز نخل ندیده ایم. حسین علیه السلام فرمود: 
چه می شذارید.و آن خیننت ؟ کفتند: گمان داریم گوش اسبان است. حسین 
علیه السلام فرمود: من هم چنین بینم. آنگاه پرسنید: در این زمین پناهگامی 
هست که آن را در پس پشت قرار دهیم و با این مردم از یک جانب روبرو 
شویم؟ گفتند: آری, در این جانب دو «ذدوحسم>» (1) است و از سوی چپ 
سیر فرمای که اگر زودتر بدان رسیدی مراد حاصل است. تفن احاض عایه 
السلام به جانب چپ گرایید و ما هم به سوی چپ روانه شدیم. به اندک 
فاتی. تردن اسبان نمایان گشت و ما تشخیص دادیم, و چون دیدند ما راه 
بگردانیده ایم آنها هم سوی ما بگردیدند. نوک نیزه ی آنها مانند مس عسل 
و پرچمها مانند بال مرغان بود و به جانب «دو حسم» شتافتیم. ما پیشتر 
رسیدیم از ایشان, و امام فرمود: خیمه و خرگاه برافراشتند و آن مرد که 
نزدیک هزار سوار بودند با حر بن یزید 
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1- 40. آن کوهی است, حسم به ضم «حاء» مهمله و فتح «سین» يا به 
ضم هر دو و در بعضی نسخ حسمی بر وزن ذکری. 


تمیمی. .می. آمدتد تا در ففایل, ما بایستاذند, ذر کرمای نیمز ور خسین, غليه 
السلام و اصحاب او عمامه بر سر بسته و شمشیر حمایل کرده بودند, امام 
به یاران فرمود: این جماعت را آب دهید, مردان را سیراب ب کنید ! و اسبان 
را اندکی تشنگی بنشانید ! چنین کردند, کاسه و طشت می آوردند و از آب 
پر می کردند و نزدیک اسبان می بردند, چون اسب سه يا چهار یا با پنج جرعه 
می نوشید, از آن اسب دور کرده نزدکی اسب دیگر می بزدند تا شمه ی 
اسبان را آب دادند. علی بن طعان محاربی گفت: آن روز با حر بودم و آخر 
ام و و وا فرمود: 
«راویه» را بخوابان, من مراد آن حضرت را ندانستم, چون «راویه» به 
زیان:ها مشک را کویتد وب زیان:مردم عخاز ان شتر کم هشی اب را بر اد 
بار کنند, و مشک خواباندنی نیست. چون امام توجه کرد من نفهمیدم, 
فرمود: برادرزاده شتر را بخوابان ! من شتر را خوابانیدم؛ فرمود: بنوش و 
وا و ی ی ی 
فرمود: «اخنث السقاء» یعنی مشک را بگردان ! ! من ندانستم چکنم, خود 
برخاست و مشک را بگردانید و من آب نوشیدم و اسب را سیراب 

کردم.حر بن يزید از قادسیه آمده بود و عبیدالله بن زیاد حصین بن تمیم 
(1) را 
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1- 41. مترجم گوید: حصین, به صیغه ی, ابن نمیر بر وزن زبیر در کتب 
شیعه به همین ضبط معروف است و در بعضی روایات تمیم به جای نمیر 
امده است. و ابن حجر در «اصابه» از هشام بن کلبی نسبت او را چنین 
اورده است: حصین بن نمیر بن فاتک بن لبید بن جعفر بن حارث بن 

بن سکانه. و در بسیاری از مواضع کتاب هم تمیم مرقوم است و مردی در 
ی ای ال اما هار عم سص مامت تور 
نام پدر او شبهه نیست و او همان است که از تمر صدقه بدزدید و مردی 
دیگر به همین نام و نسب امیر قتال مکه بود از جانب يزید, و شک در این 
است که رئیس شرطه ی عبیدالله زیاد که در کربلا حاضر بود همین مرد 
اتتبت که آز‌جائبة بشید امیر قتال. مکه بود با دیکری استت: اکر اوعت 
ی ی و ما ار 
تک خی تن اسر وی آمیر ی مک که کت آعرا ار این کی اه 


دوم حصین بن تمیم بن اسامه بن زهیر بن درید تمیمی که رئیس شرطه 
ابن زیاد و در کربلا حاضر بود. 


فرستاده بود و در قادسیه نشانیده و حر بن یزید را گفته بود با هزار سوار 
در مقدمه به استقبال امام علیه السلام فرسننده و خر همحنان :در یشان 
حضرت ایستاده بود تا هنگام نماز ظهر شد, امام علیه السلام حجاج بن 
مسروق را فرمود, اذان بگوید! اذان بگفت, و هنگام اقامه حسین علیه 
السلام بیرون آمد.یا اتان اف مدا یه 0 را سپاس گفت و ستایش 
کرد. آنگاه فرمود :ای مردم ای ای اه را 
خفن زشنید .و فزستادکان :شما اهدند که تزد ما اق! ما امامی, ندازيم: 
شاید به سبب تو خداوند ما را بر صواب و حق جمع کند. اگر بر همان عهد 
و پیمان استوار هستید. باز نمایید که مایه ی اطمینان من باشد و اگر نه بر 
ان دید که بودیو ود آهدن ها با خوسن دا رید از همین جای بازمی گردم و 
بدانجایی که بودم می روم.هیچ یک کلمه ای در جواب نگفت. پس موذن را 
فرمود: اقامه گوی اهاقا ی نها کفت بسن باکر سوه می خواهی با 
اصحاب خود نماز گزاری؟ گفت: نه, بلکه تو نماز گزار و ما همه با تو نماز 
می گزاریم. پس حسین علیه السلام نماز گزارد و انان اقتدا کردند, انگاه 
به خیمه در آمد و اصحاب گرد او بگرفتند و حر به جای خود بازگشت و 
داخل خیمه شد که برای او برافراشته بودند و گروهی از پاران گرد وی 
فراهم شدند و باقی به صفهای خود بازگشتند و هر یک لگام اسب خود 
بگرفت و در سایه اش بنشست, باز مقذن برای نماز عصر اذان گفت و 
اقامه. و حسین علیه السلام را پیش داشتند و با همه نماز بگزارد, آنگاه 
روی بدانها نمود و خدا را سپاس گفت انس کرد تن از ان فر مود: ‏ اما 
بعد؛ ای مردم ! اگر از خدای بترسید و حق را برای اهلش بشناسید خدای 
تعالی بیشتر از شما راضی گردد. و ما اهل بیت محمد صلی الله علیه و اله 
و میان شما به ستم و زور رفتار می کنند, و اگر از حق ابا دارید و ما را 
نمی پسندید و حق ما را نمی شناسید و رای شما اکنون غیر از ان است 
که در 
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نامه ها فرستاده بودید و فرستادگان شما گفتند, از نزد شما برمی گردم. 
حر گفت: سوگند به خدای که من از نامه ها و فرستادگان که می گویی 
چیزی نمی دانم, حسین علیه السلام به یک نفر از همراهان گفت: ای عقبه 
بن سمعان ! آن خرجین را که نامه های ایشان در آن است حاضر کن ! او 
خرجین را انباشته از نامه ها بیاورد و نزد او ریخت. حر گفت ما از اینها که 
نامه نوشته اند نیستیم ما را فرموده اند چون تو را دیدیم از تو جدا نشویم 
تا تو را نزد عبیدالله زیاد به کوفه بربم. حسین علیه السلام فرمود: مرگ به 
تو نزدیک تر است از این آنگاه اصحاب خود را فر مود: سوار شوید ! سوار 
شدند و بایستاد تا زنان هم سوار گشتند و اصحاب را گفت: بازگردید چون 
خواستند بازگردند آن مردم بر او راه بگرفتند. حسین علیه السلام فرمود: 
ای حر مادرت به عزای تو نشیند چه می خواهی؟حر گفت: اگر دیگری از 
عرب این کلمه را با من گفته بود در مثل اين حالت نام مادر او را می بردم 
هر که باشد و لکن نام مادر تو نتوان برد مگر به بهترین وجه. حسین علیه 
السلام فرمود: چه می خواهی؟ گفت: می خواهم تو را نزد عبیدالله برم. 
امام فرمود: به خدا قسم با تو نیایم | حر گفت: به خدا قسم تو را رها نکنم, 
نف ارسکن کران کرتتمعون کف گودرار در هر کشت مرابه فال ای 
نکردند. همین اندازه مأمورم از تو جدا نشوم تا به کوفه ات برم. اکنون که 
از کوفه آمدن ابا داری راهی برگزین که نه به کوفه روی و نه به مدینه 
بازگردی و اين راه, طریق عدالت است میان من و تو تا من به امیر نامه 
نویسم و تو نیز نامه به یزید یا عبیدالله فرستی, شاید خداوند امری پیش 
آورد که من بی گزند برهم و مبتلا بر کار تو نشوم, پس از این راه سیر 
کن.آن حضرت از راه «عذیب» و قادسیه به جانب چپ عنان تافت و حر با 
همراهان با وی می رفتند.طبری گوید: ابومخنف از «ابی الغیرار» نقل کرد 
که حسین علیه السلام در «بیضه» برای اصحاب خود و همراهان حر خطبه 
خواند, خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و آنگاه گفت: 
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ای مردم ! پیغمبر فرمود هر کس بیند سلطان جابری را که محرمات الهی 
را حلال شمارد و عهد خدای را بشکند و مخالفت سنت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله کند و رفتار وی با بندگان خدا با ستم و گناه باشد, هر کس 
انکار نکند بر او به گفتار و کردار بر خداوند لازم است که آن ظالم را به هر 
جا می برد او را هم بدانجای برد و اين گروه بنی امیه فرمان شیطان را 
پیروی کرده اند و اطاعت خدای را بگذاشته و فساد نمودند. حلال خدا را 
معطل گذاشتند «فی ۶» را منحصر به خود ساختند. حرام خدا را حلال. و 
حلال خدا را حرام کردند و من اولی ترین مردمم به نهی کردن و بازداشتن 
آنها, و شما نامه ها به من نوشتید و فرستادگان شما نزد من آمدند و گفتند 
که شما با من بیعت کرده اید و مرا تسلیم نمی کنید و تنها نمی گذارید, 
اکنون بر بیعت و پیمان خود پایدارید, راه صواب ب همین است که من حسینم 
قشر یه هه وی ولد خی صامات: الا علفف سس سم 
انفسکم و اهلی مع اهلیکم فلکم فی اسوه» من خود با شمایم و یکی از 
شما.؛ و خاندان من با خاندانهای شماست و من سرمشق و پیشوای شما در 
زندگانی؛ | یعنی ما «فی ۶» با اختصاص نمی دهیم و صرف خاندان 
خود نمی کنیم بلکه مانند یکی از شما زندگی می کنیم تا شما ها تاه 
کنید در ترک اسراف و تجمل و اگر چنین نکنید و بر عهد خود استوار نباشید 
و آن را بشکنید و بیعت از خود بردارید. به جان خودم قسم که از شما 
عجیب نیست, با پدر و برادر و پسر عمم مسلم همین کردید. هر کس 
فریب, شما خفرد نا آزموده مردی. است. شما از. بخت خود روی گردان 
شدید و بهره ی خود را از دست دادید. هر کس پیمان شکند زیان پیمان 
شکنی هم بر خود اوست و خداوند بزودی مرا بی نیاز گرداند و 
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته».(طبری) عقبه بن ابی الغیرار گفت 

«حسین علیه السلام در «ذی حسم» برخاست و سپاس خدای بگفت 1 
را ستایش کرد و آنگاه گفت:«اما بعد؛ ۳۱ کج 
ان الدنیا قد تنکرت و ادبر معروفها و استمرت خداء فلم یبق منها الا صبابه 
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کالمرعی العسل الاتوین ان الوا سمل هی ان الباطن بل صاهی, قیه 
لیرغب المومن فی لقاء الله محقا فانی لا آری الموت شهاده و لا الحیاه مع 
الظالمین الا برما» .از غایت فصاحت این کلام دربغ آمدم عین آن را اینجا 
نیاوردن و به ترجمه قناعت کردن: " یعنی کاری پیش آمد که می بینید و دنیا 
دیگرگون شند؛ آنچه نیکو بود اتبان: تحت نمونه:شتابان تحدتتیت: نماند از 
آن مکر : ته مانده, مانند آن آب که در بن ظرفی بماند و دور ریزند و زندگی 
پست و ناچیزی مانند چراگاه ناگوار, نمی بینید به حق عمل نمی شود و از 
باطل اجتناب نمی گردد؟ موّمن را باید حق جوی و راغب لقای پرورگار بود, 
و مرگ را من جز سعادت شهادت نبینم و زندگانی با ستمکاران را غیر 
ستوه و رنجش دل ندانم. راوی گفت: زهیر بن قین بجلی برخاست و 
۰ و تو سخن 
جاویدان بماندی و ما جاویدان در ان بماندیمی و تنها برای یاری و مواسات 
تو از جهان مفارقت کردیمی باز بیرون شدن از دنیا را با تو بر ماندن در 
دنیا بی تو ترجیح می دادیم. پس حسین علیه السلام او را دعا کرد و 
پاسخی نیکو داد. (ملهوف) و در روایت دیگر است که هلال بن نافع بجلی 
برجچست و گفت: «به خدا سوگند که ما لقای پروردگار را ناخوش نداریم و 
بر نیت و بصیرت خود دوست داریم هر که تو را دوست دارد. و دشمنیم با 
هر که دشمن تو باشد, و بریر بن خضیر برخاست و گفت: قسم به خدا یابن 
رسول الله صلی الله علیه و آله خداوند منت گذاشت به وجود تو بر ما که 
پیش تو کارزار کنیم و اعضای ما را پاره پاره کنند آنگاه جد تو شفیع ما 
باشد در روز قیامت. (کامل) و حر پیوسته همراه حسین علیه السلام می 
رفت و با او می گفت: از برای خدا جان خویش را پاس دار که من یقین 
دارم اگر قتال کنی کشته می شوی. حسین علیه السلام به او گفت: آیا مرا 
از مرگ می ترسانی و آیا اگر مرا بکشید دیگر مرگ از شما می گذرد و من 
همان را می گویم که آن مرد اوسی با پسر عم 
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خود گفت وقتی می خواست یاری پیغمبر کند و پسر عمش را می ترسانید 
و می گفت: کجا می روی که کشته شوی گفت:سامضی و ما بالموت عار 
علی. الفی اما فات‌ی جها و.عاهد-مشماه اسی, الشعمال الضالخین بنفررسه 
و فارق مثبورا و خالف مجرمافان عشت لم اندم و ان مت لم الم کفی یک 
ذلا ان تعیش و ترغمایعنی: «من می روم و جوانمرد را مرگ ننگ نیست 
اگر نیت او حق باشد و مخلصانه بکوشد و با مردان نیکوکار به جان 
مواسات نماید, چون از جهان بیرون رود, مردم بر مرگ او اندوه خورند و با 
نابکاران مخالفت کند. پس اگر زنده ماندم پشیمان نیستم و اگر بمیرم مرا 
ملافت: ند ایق لت تور وا شن. که نام بانس کار کرنی و امن 
چون حر این بشنید از او دورتر شد و با همراهان خود از یکسوی می رفت 
و حجسین علیه السلام سس ناحیتی دیگر (طبری و کامل) تا به «عذیب 
الهجانات» (1) رسیدند. ناگهان چهار مرد سوار نمودار شدند و آنها نافع بن 
هلال و مجمع بن عبدالله و عمرو بن خالد و طرماح بودند, و اسب هلال بن 
نافع را ید کرده بودند» [ اسب «کامل» نام داشت و راهنمای آنان 
طرماح بن عدی بود تا به حسین علیه السلام رسیدند و در بعضی مقاتل 
است که چون نظر طرماح به حسین علیه السلام افتاد این رجز خواندن 
گرفت:یا ناقتی لا تذعری من زجری وامضی بنا قبل طلوع الفجربخیر رکبان 
هت مقر علیب تحلی پالمسم انح ‌المایه انعر رت اضر ام ده االه 
اخیر امرنفه انفان‌قاء الدظر ال رول الله ال لفهر. 
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1- 42. و آن چایی است که اسبان نعمان بن منذر بدانجا می چرید. آن را 
نسبت به هجانات دهند (و هجان اسب بی اصل و شتر اصیل است و گویند: 
آنجا سر حد عراق است و پاسگاه و مرزداران فرس بدانجا بودند. چهار 
میل است تا قادسیه). 


الشاه اس الح اوه لاعف لماع الشصر ان مش توف 
النتویامالی الما و الضراند سا وی نا تضر کل الاعاه تن بها نا 
الکتر کلف انش سلیلی رت رال خلت العف ان راد عمرسن 
العهر یعنی: «ای شتر من ! از راندن من مترس و پیش از سپیده دم ما را 
برسان. با همراهان من که بهترین سواران و نیکوترین مسافرانند تا فرود 
و نزد جوانمردی بصیر, بزرگوار آزاده ی گشاده سینه که خداوند او را 
برای بهترین کارها آورده است., تا روزگار باقی است خداوند او را 
نگاهدارد, خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله خاندان فخر, مهتران سفید و 
درخشنده روی؛ نبیزه گذاران به نبیزه های ده وت تیغ زنان با تیغهای 
برنده, ای خداوند هبور و زیان با هم » سالار من حسین علیه السلام را به 
فیروزی نیرو ده بر گمراهان بازماندگان کفر بر دو ملعون فرزند ۳ 
یان. یزید که پیوسته حلیف خمر است و ابن زیاد حرام زاده».و در 
به وجهی دیگر نقل ِِ است که حسین علیه السلام روی به 
صحاب کرد و گفت: «کسی از از ها ی و هروه 
ِ ۱ رسول الله صلی اللة علیه و اله من ازراه آگاهم: عسین 
علیه السلام فرمود: پیش رو! پس طرماح پیش افتاد و آن حضرت 73 
اصحاب در پی او رفتند و این رجز بخواند و ان ابیات را اورده است» .و در 
«مناقب» ابن شهر ا شوت است که: امام علیه السلام از راه بر غیر جاده 
پر سید, و دلیل خواست, طرماح بن عدی طائّی گفت: من راه دانم و آن 
رها رای رقم ان «کامل السانی استه مدا ار ای لسن 
الرضاقیه لام بدحالت که اهاض عانم السااه شاه نس ی مرو 
وقتی روی به عراق داشت مردی رجز می خواند و می گفت: يا ناقتی....و 
در مقتل ابن نما گوید: انگاه حر پیش روی حسین علیه السلام می رفت و 
می 
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یا ناقتی و ابیات را ذکر کرده است تا قوله: «اتی به الله لخیر امر».مترجم 
گوید: مضامین ابیات با روایت اول که از طبری و کامل نقل شد انسب 
است. چون حضرت امام علیه السلام سوی بهتر از خود نمی رفت. اما 
همراهان طرماح نزد بهتر از خویش می امدند این بیت «حتی تحلی بالکریم 
النحر» دلیل , بو ان است که همراهان وی قصد مردمی کریم دارند و از 
کوفه عزم تشرف خدمت امام آمده اند, (طبری و ابن اثیر) تا وقتی به 
حسین علیه السلام رسیدند, حر روی بدانها نمود و گفت که: «اين چند تن 
از مردم کوفه اند و من آنها را بازداشت می کنم یا به کوفه برمی گردانم. 
حسین علیه السلام فرمود: من نمی گذارم و از هر گزندی که خویش را 
حفظ کنم آنان را نیز حفظ کنم, که اینها پاران منند و به منزلت آن کسان 
که با من از :مذیته: هوتسن انز مر آن تمد که با مرن میتی اتید دست 
از آنها بدا و گرنه با تو حرب بای کرد».حر دست بازداشت. حسین علیه 
السلام با انها فرمود: مرا خبر دهید از حال مردم در کوفه (شاید از روی 
تعجب و تغیف که زود پیمان شکستند). مجمع بن عبدالله عایذی که یک تن 
از آن جماعت بود گفت: «اشراف مردم را رشوتهای گزاف دادند و چشم 
وان کردند نه: ها تا دل آنها به بنی امیه گرایید و یکسره مایل آنان 
شدند و یک دل و یک جهت دشمن تو گشتند, اما سایر مردم دلشان به 
سوی توست و فردا شمشیرشان به روی تو کشیده می شود.آنگاه از 
رسول خود قیس بن مسهر صیداوی پرسید, گفتند: بلی, حصین بن تمیم او 
را بگرفت و نزد ابن زیاد فرستاد, ابن زیاد بفرمود تا برود و تو را و پدر تو 
را لعن کند, قیس رفت و بر تو و پدرت درود فرستاد و ابن زیاد و پدرش را 
لعن کرد و مردم را به یاری تو بخواند و از امدن تو خبر داد. پس ابن زیاد 
بفرمود او را از طمار قصر به زیر انداختند. اشک در چشم حسین علیه 
ی ی نت کرد:«فمنهم 
من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا».و گفت: 
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«اللهم اجعل لنا و لهم الجنه نزلا و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر رحمتک و 
غائب مذخور ثوابک».آنگاه طریا نی نزدیک آمد و گفت: با تو اندک 
مردم بینم و همین اصحاب حر در جنگ بر تو غالب آیند و من یک روز پیش 
از بیرون آمدن از کوفه انبوهی دیدم بیرون شهر, پرسیدم, گفتند: لشکری 
است سان می بینند که به حرب حسین علیه السلام فرستند و تا کنون 
ابنوهی بدان کثرت ندید ام , تو را به خدا سوگند که اگر توانی به شبر 
نزدیک آنان مرو و اگر خواهی در مأمنی فرود آیی که سنگر تو باشد و در 
پناه آنجا بنشینی تا رأی خویش بینی و تو را راه چاره معلوم گردد و بدان 
کار فرمایی, پس بیا تا تو را در کوه «اجاء۶» فرود اور به خدا| سوگند که 
این کوه سنگر ما بود و ما را از پادشاهان غسان و حمیر و نعمان بن منذر و 
از سرخ و سفید حفظ کرد, و به خدا سوگند هیچ گاه ذلیل نگشتیم, پس با 
من بیا تا بدانجا فرود آورمت و سوی مردان قبیله ی طی در کوه «اجاء» و 
«سلمی» بفرست 0 
و تا هر زمان خواهی نزد ما باش, و اگر خدای ناکرده اتفاقی رخ دهد من با 
تو پیمان کنم که ده هزار مرد طائّی پیش روی تو شمشیر زنند و تا زنده اند 
نگذارند دست هیچ کس به تو برسد.امام علیه السلام فرمود: خدا تو را 
جزای نیکو دهد! ما و اين گروه؛ ۰ بعلی؛ اصحاب حر پیمانی بستیم که نمی 
توأنیم ی و اه 
که ۱ خدای شتر جن و انش 
را از تو دور کند ! من برای کسان خویش از کوفه آذوقه آورده ام و نفقه ی 

نزد من است, بروم و آذوقه ی آنها را برسانم, آنگاه سوی تو بازآیم ان 
شاء الله و اگر به تو رسم البته تو را یاری کنم, فرمود: اگر قصد یاری من 
داری بشتاب ! خدای بر تو بخشاید. دانستم به مردان محتاجح است نزد اهل 
خویش رفتم و کار انها راست کردم و وصیت به 
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جای آوردم؛ از عجله من تعجب کردند. مقصود خود گفتم و از راه «بنی 
ثعل» روانه شدم تا به «عذیب» و «الهجانات» رسیدم. سماعه بن بدر را 
دیدم, خبر کشته شندن: آن خضرت: را من داد بازگشتم. مولف گوید: از 
اين روایت که ابوجعفر طبری از ابی مخنف نقل کرده معلوم گردید که 
طرماح بن عدی در وقعه ی طف و در میان شهدا نبود, بلکه چون خبر 
شهادت امام علیه السلام را بشنید به جای خود بازگشت و در این مقتل 
معروف که به ابی مخنف منسوب است از قول طرماح چنین آورده است 
که گفت: «در میان کشتگان بودم و جراحاتی به من رسیده بود و اگر قسم 
بخورم راست گفته ام که خواب نبودم, بیست سوار دیدم آمدند الی آخر 
(1) چیزی نیست که بدان اعتماد توان کرد. 


زب 207 


1- 43. تمام قصه ی منقول از مقتل معروف: بیست سوار دیدم و بر انها 
جامه های سفید بود که بوی مشک و عنبر از آن شنیده می شد., پیش خود 
گفتم. اين عبیدالله زیاد است - لعنه الله - آمده است تا پیکر حسین علیه 
السلام را مثله کند پس بیامدند و نزدیک بدن ابی عبدالله رسیدند. یک تن 
از.آنان او زا تتشانید و با ذدست اشاره به. کوفه. کرد سر را آورد و به. نزن 
پیوست, چنانکه بود, به قدرت خدای تعالی و می گفت: ای فرزند من ! تو را 
کشتند؟ ! آیا تو را نمی شناختند و از آب منع کردند؟ چه دليرند بر خدای 
تعالی ! آن گاه روی به همراهان خود کرد و گفت: ای پدرم آدم ! و ای پدرم 
ابراهیم ! و ای پدرم اسماعیل ! و ای برادرم موسی ! و ای برادرم عیسی ! 
نمی بینید این گمراهان با فرزند من چه کردند؟ خدای تعالی آنها رابه 

ود هی ین خدیت رال کردم جون حدشی که کذب آن بهبفین معلوم 
دیگری اشتباه شده و قصه ۳ که ِِ دیگری اتفاق 0 است 9 
سهوا به طرماح نسبت داده باشد و این گونه سهو در نقل برای مردم اتفاق 
افند مدلیل یز کذب اصل آن نیست و هم برای مردم مجروح در آن حالت 
دیدن اینگونه امور بعید نمی نماید مانند دیدن ائمه و پیغمبران در خواب 


آنگاه آن حضرت رفت تا قصر بنی مقاتل و بدانجا فرود آمد خیمه ای 
برافر اشته دید فرمود؛ این خیمه از آن. کیست؟ گفتند: از عبیدالله بن خر 
جعفی است فرمود: او را نزد من بخوانید ! چون فرستاده ی امام حجاج بن 
مسروق جعفی نزد او آمد گفت: اینک حسین بن علی علیه السلام تو را می 
خواند: «انا لله و انا آلیه راجعون» من از کوفه بیرون نیامدم مگر از ترس 
ها سوگند به خدا که 
نمی خواهم او را ببینم یا او مرا ببیند, پس فرستاده نزد حسین علیه السلام 
بازگشت و سخن او بگفت, امام خود برخاست و نزد او رفت و سلام کرد و 
بنشست و او را به یاری خود خواند, و عبیدالله همان گفتار نخستین را 
تکوار کرد و از ان دعوت عذر خواست. حسین علیه السلام فرمود: اکنون 
که یاری ما نمی کنی از خدای بترس و با ما مقاتله مکن که هر کس بانگ و 
فریاد ما را بشنود و یاری ما نکند البته هلاک شود. عبیدالله گفت: هرگز 
چنین امری نخواهد بود ان شاء الله. آنگاه حسین علیه السلام از نزد او 
برخاست و به خرگاه خویش آمد.و در کتاب «مخزون فی تسلیه المحزون» 
است که: «حسین علیه السلام رفت تا در قصر ابن مقاتل فرود آمد, خیمه 
ای بر سر پا و نیزه ای برافراشته و اسبی ایستاده دید. پرسید: این خیمه از 
آن کیست؟ گفتند: از عبیدالله بن حر جعفی, آن حضرت مردی از یاران 
خود که حجاج بن مسروق جعفی نام داشت سوی او 
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بفرستاد. او رفت و سلام کرد. عبیدالله جواب سلام بداد و پرسید چه خبر؟ 
گفت: خداوند تو را کرامتی روزی کرده است اگر قابل باشی؟ گفت: چه 
کرا مت؟ گفت: اینک حسین بن علی علیه السلام تو را به یاری خود می 
خواند, اگر پیش او کارزار کنی مأجور کردی و اگر کشته شوی شهید باشی, 
عبیدالله گفت: ای حجاج ! و الله من از کوفه یرفن تامدم محر از ترتنن 
اینکه حسین علیه السلام بدانجا آید و من آنجا باشم و یاری او نکنم, برای 
اینکه در کوفه شیعه و یاوری نیست مگر همه به دنیا رغبت کردند, اندکی 
از آتان را خدای نگاهداشت بازگرد و این سخن با او بگوی ! او بیامد و 
گنت سیم له سم و ات ون بوت و باید 
کروفت از اضحاب: و برادران و اهل بیت خود جون در خیفه در آهد لام 
کرد عبیدالله از صدر مجلس برجست و خدمت کرد( و قبل بین یدیه و 
رجلیه) و حسین علیه السلام بنشست و خدای را ی و ستایش 
کرد و آنگاه گفت: ۱ 
ترا ی هر اه و مففند و را شا سته دنه رمع ان امد وی 
بینم که حقیقت کار چنان نیست و من تو را به نصرت خاندان پیغمبر صلی 
الله علیه و آله می خوانم, اگر حق خویش بازيافتیم خدای را سپاسگزاریم 
و اگر حق ما را ندادند و ستم کردند بر ماء تو از پاران ما باشی در طلب 
حق. عبیدالله گفت: یابن رسول الله اگر تو را در کوفه یاران و شیعیان بود 
و به یاری آنها امیدی بود من از همه آنها مجاهدت بیشتر می کردم و لکن 
شیعه ی تو در کوفه ند از ترس شمشیر بنی امیه از منازل خود 
بیرون رفتند».و آبوحنیفه ی دینوری گوید: عبیدالله گفت: و الله من از کوفه 
بیرون نیامدم مگر برای اينکه دیدم بسیار مردم برای 9 بیرون 
رفتند و شیعیان وی را بی یار و تنها گذاشتند و دانستم البته کشته می شود 
و من قادر بر یاری او نیستم. پس دوست ندارم او را ببینم و او مرا 
ببیند. موّلف گوید: مناسب است در این مقام اشارت به شرح حال عبیدالله 
بن حر جعفی و گوییم: میرزا محمد استر آبادی در رجال کبیر خود از 
نجاشی روایت کرده است که: «عبیدالله بن حر جعفی سوار دلیر و شاعر, 
نسختی دارد که از 
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امیرالمو‌منین علیه السلام تمایت رفتی. کنر انگاه مسند | از او روایت ت کرده 
است که از حسین علیه السلام پرسید از خضاب وی فرمود: ار تفت که 
1 می پندارید, حنا است سین انتهی کلام میرزا» ۰(یعنی این سیاهی در 
محاسن من چنانکه می پندارید رنگ طبیعی نیست. بلکه به حنا و رنگ سیاه 
شده است) ۰(قمقام) و حکایت شده است که عبیدالله مد کون از دوستان 
عثمان بود و از دلاوران و سواران عرب», در وقعه ی صفین در للز 
را ی ها ای ی را 
السلام کشته شد به کوفه امد و بدانجا بود تا مقدمات کشته شدن حسین 
علیه السلام فراهم شد. پس تعمدا از کوفه بیرون امد تا مقتل حسین علیه 
السلام را نبیند.طبری از ابی مخنف از عبدالرحمن بن جندب ازدی روایت 
کرده است که: عبیدالله بن زیاد پس از کشته شدن حسین بن علی علیه 
السلام در جستجوی اشراف کوفه بود, عبیدالله بن حر جعفی را ندید. پس 
از چند روز بیامد و نزد عبیدالله زیاد رفت و از او پرسید ای پسر حر 
کجابودی؟ گفت: بیمار بودم . گفت: دلت بیمار بود پا تنت؟ گفت: اما دلم 
هرگز بیمار نبوده است, و اما تنم خداوند بر من منت نهاد و عافیت داد. ابن 
زیاد گفت: دروغ می گویی با دشمن ما بودی ! گفت: اگر با دشمن تو بودم, 
بودن من مشهود بود و مکان چون منی پوشیده نمی ماند. راوی گفت: آبن 
زیاد از او غافل گشت., ناگهان اين حر از نزد او بیرون شد و بر اسب 
خویش بنشست, باری ابن زیاد متوجه شد گفت: پسر حر کجاست؟ گفتند: 
همین ساعت بیرون شد. گفت: او را بیاورید شرطیها نزد او حاضر گشتند و 
ِ امير را اجایت کن ! اسب خویش را برانگیخت و گفت: به او بگویید و 
الله به اختیار خود رعش آهتام دا فا دراه ه اخترب را 
طائی فرود آمد و اصحاب وی در آنجا گرد آمدند و رفتند تا به کربلا رسیدند 
و مصارع قوم را نگریستند و او و اصحابش بر ایشان رحمت فرستادند و 
بخشایش از خدای خواستند و باز برفت تا در مدائن فرود امد و در این باره 
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یقول امیر غادر حق غادر لا کنت قاتلت الشهید ابن فاطمه فیاندمی ان لا 
اکون نصرته الا کل نفس لا تسدد نادمه تمام ابیات را مولف در اشعار 
مرائی اورده است.معنی این ابیات این است: امیر بی وفاء راستی بی وفا 
می گوید: چرا با حسین پسر فاطمه جنگ نگردی, و من پشیمانم از اينکه 
پاری او نکردم : هر کس درست کار نباشد پشیمان شود.و هم حکایت شده 
است که از اسف دستها را به یکدیگر می زد و می گفت: با خود مچه کردم 
متا رها رکفت ای مها دصت هیا روم یه تور و ارام 
حسین حین یطلب نصر مثلی علی اهل الضلاله و النفاق غداه یقول لی 
بالقصر قولا اتترکنا و تزمع بالفراق و لو نی اواسیه بنفسی لنلت کرامه یوم 
التلاق مع ابن المصطفی نفسی فداه تولی ثم ودع بانطلاق فلو فلق التهلف 
خی لوق اهوی 0 ۳ ۱ ول نصروا حسینا و خاب 
الأخرون ذوو النفاق یعنی: «ای دریغ و افسوس ! و تا زنده ام دریغ میان 
سینه و چنبر گردن من در گردش است. هنگامی که حسین علیه السلام از 
وت منی یاری 1 گمراهان و منافقان, آن روز که در قصر ابن 
( ت کردمی روز لقای پروردگار به کرامت نائثل 
گردیدمی, با را ۰9۰۰« اوء پشت کرده و وداع گفت و 
برفت. , اگر دریغ و افسوس دل زنده ای را شکافتی, دل من می خواست 
بشکافد, به حقیقت رستگار شدند آنها که حسین علیه السلام را یاری 
کزدنده تومید گشتند آن دیگران صاحبان نفاق».سید اجل بحر العلوم - عطر 
الله مرقده - در رجال خود گوید: «شیخ نجاشی در کتاب خویش گروهی را 
نام برده است که از سلف صالح, یعنی نیکمردان گذشته ما 
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بودند واز جمله ی آنها عبیدالله بن حر جعفی را شمرده است و این مرد 
همان است که حسین علیه السلام پس از دیدار حر بن یزید بر وی بگذشت 
و طلب یاری کرد او هن نکرد» .وصدوق در «امالی» از حضرت 
ضادق غلیم السلام روایت. کردم انت. که حسین: علیة. السلاغ چون در 
«قطقطانیه » فرود آمد, خیمه ای برافراشته دید, پرسید. این خیمه از آن 
کیست ؟ گفتند: از ان عبدالله بن حر جعفی - و صحیح عبیدالله به تصغیر 
است - پس حسین علیه السلام سوی او فرستاد و گفت: ای مرد ! تو خطا 
بسیاری کردی و خدای عزوجل تو را مواخذه کند به آنچه کرده ای اگر در 
اين ساعت سوی او بازنگردی و مرا یاری نکنی تا جد من روز قیامت پیش 
خدا شفیع تو باشد. گفت: یابن رسول الله اگر به یاری تو آیم همان اول 
پیش روی تو کشته شوم و لکن این اسپ من برگیر ! به خدا قسم که هرگز 
سوار آن در طلب چیزی نرفتم مگر : به آن رسیدم و هیچ کس در طلب من 
نیامد مگر نجات یافتم. اين اسب من, آن را برگیر ! پس حسین علیه السلام 
روی از او بگردانید و گفت: نه حاجت به تو دارم و نه به اسب تو و 
گمراهان را به یاری خویش نطلبم و لکن از این جا بگریز نه با ما باش و نه 
بر ما, چون اگر کسی بانگ ما را بشنود و اجابت نکند, خدای او را به روی 
در آنش فکند.و مفید در «ارشاد» گفت. . و سید بحرالعلوم کلام مفید را 
موافق آنچه ما اول ذکر کردیم نقل فرمود پس از آن گوید: شیخ جعفر بن 
محمد بن نما در رساله ی «شرح الثار» در احوال مختار گوید: عبیدالله بن 
حر بن مجمع بن خزیم جعفی از اشراف کوفه بود و حسین علیه السلام نزد 
او امد و به خروج با خود دعوت فرمود, او اجابت نکرد و پشیمان شد 
چنانکه نزدیک بود از غایت اندوه جانش از تن بدر رود و این اشعار 
گفت : فیالک حهلسره الی آخر الابیات و باز این ابیات را اب است:ببیت 
ااشاویفی امه مهف تالف یی ما سای مها ها ملاسان الا 
قبیله مامر نوکاها و دام نعیمها 
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واشخت فتاه الین فی کف ظالم از اعیص یا خایب لا بفیضیا فافمنن ۱ 
دی شاوی جزیله و نی نی 7 سک او لقن امیه خزیه 
مختار شد و با ابراهیم اشتر به حرب عبیدالله زیاد رفت و ابن اشتر خروج 
او را با خود ناخوش داشت و با مختار می گفت: می ترسم وقت حاجت با 
من غدر کند! مختار گفت: با او نیکی نمای, چشم او را پر کن به ما. و 
ابراهیم با عبیدالله بن حر بیرون رفت تا در تکریت فرود امد و بفرمود 
خراج آن ناحیت بگرفتند و میان همراهان قسمت کرد و برای عبیدالله بن 
حر پنج هزار درم فرستاد, او بر آشفت و گفت: ابراهیم اشتر خود ده هزار 
درم برگرفته است و حر پدرم گمتر نود از ملک شتر بدر او پس ابراهیم 
سوگند یاد کرد که بیش از او برنداشته ام , همان مال را که برای خود 
برداشته بود برای او فرستاد باز راضی نشد و بر مختار خروج کرد و عهد او 
بشکست و قرای اطراف کوفه را غارت کرد و عمال مختار را بکشت و 
۳ ی #9 
فرستاد خانه ی او را ویران ساختند. پس ان عبیدالله همچنان دریغ می 
خورد که چرا از اصحاب حسین علیه السلام نشد و او را یاری نکرد و بعد از 
ان چرا از پیروی مختار سرباز زد و در اين باره گوید (1) :و لما دعا المختار 
کار اقیلت کتاتب:سم اشاع آل.حجمده قد لضسما فوی الفرمع مهم و 
خاضوا بحار الموت فی کل مشهدهم نصروا سبط النبی و رهطه و دانوا 
باخد الای‌من کل فاحدفف ها ات العتم مطمما مدای یر مق لسن ج 
عسجدو لو آننی یوم الهیاج لدی الوغی لا عملت حد المشرفی المهند 
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1- 44. مقلف در حاشیه کتاب گوید: اين ابیات انشای خود ابن نما است در 
رساله ی «اخذ الثار» گوید: «و در این معنی ابیات گفته ام». 


قفا اشفا ان مان ماه فاقل قمم کل او مه لا بو دار 
نقل اینها سید بحرالعلوم رحمه الله فرماید که: اين مرد صحیح العقیده و بد 
عمل بود, چون حسین علیه السلام را یاری نکرد چنانکه شنیدی و گفت 
آنچه گفت وضختار آن کرد که کرد نس از آن.دریع و افشوشن هی خورد 
و«نعوذ هی ۱ نجاشی است که وی را از سلف 
صالح شمرده است و به او اعتنا کرده است و نام او را در صدر کتاب خو 
اورده و من امیدوارم از مهربانی حسین علیه السلام و عاطفه او که فرمود 

به او فرار کن تا فریاد ما را نشنوی, خدای تو را در آنش نیندازد, اين که 
روز قیامت شفیع او باشد, با آن همه دریغ و افسوس که می خورد و 
۳ 
اعلم بحقیقه الحال, کلام علامه بحرالعلوم به انجام رسید».مترجم اين کتاب 
گوید: بر شیخ نجاشی که بزرگترین و موئقترین علمای رجال است, 
اعتراض نتوان کرد که چرا نام او را در کتاب خود آورده, چون علمای رجال 
ها ار سا ی ی ۳ 
دوک و جداوند او را بیختید .ی عذاب کند بحث نمی کنند, بلکه مقصود 
انها تحقیق روایت است و بسا نیکمردان درست اعتقاد که در اخرت 
بهشتی باشند, روایتشان مردود باشد برای کثرت سهو و تخلیط ولین بودن 
در قبول هر حدیثی يا غلوی که به حد کفر نرسد مانند معلی و مفضل و 
محمد بن سنان و گفته اند: «نرجو شفاعه من لا تقبل شهادته» و شاید 
کسی همه غمر به سلامت و ضبط گذراند و در آخر عمر منحرف شود, 
حدیث او را قبول کنند هر چند او را ملعون و دوزخی 
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1- <45. معنی این است: چون مختار برای خون خواهی دعوت کرد 
لشکرهایی از پیروان آل محمد صلی الله علیه و آله بدو روی آوردند که 
دلهای خود را روی زره پوشیده بودند و در دریاهای مرگ در هر جنگ 
فرومی رفتند. ایشان یاری کردند پسر دختر پیفمبر و کسان او ر. و 
دینشان این بود که از هر ملحدی خون او را بخواهند. پس فائز شدند به 
بهشت نعیم و خوشی آن, و آن بهتر است از سیم و زر. ای کاش منهم روز 
جنگ و کارزار دم شمشیر هندی خود را به کار می بردم ! ای دریغ که از 
حامیان او نبودم که هر ستمکا جاور را یکشم 


دانند مانند علی بن ابی حمزه بطائنی که حضرت رضا او را لعنت کرد با 
این حال غالبا او را موثق شمردند که از او دروغ نشنیدند, و گاه باشد که 
فردمی هقی مر تفسنادبحد ان دنم یار کویم و آخر توب کند و 
بهشتی شود احادیث او را نیذیرند. اما عبیدالله بن جر جعفی چنانکه 
نجاشی گوید: نسختی داشت از امیرالمومنین روایت می کرد و روایت 

شیقه سفق آن: ترا ووایت ت کردند. لته تخاس که فیرشت کب سم را 
نوشته است. باید کتاب او را هم در ضمن کتب ذکر کند و نباید گفت چون 
غالا خی کلف اس را بای رصان کانسا ی ات 
نکرده است و سلف صالح محمول بر غالب است.مولف گوید: خاندان بنی 
اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام, نجاشی نام آنها را ذکر کرده است و 
گوید: «ادیم و ایوب موثق بودند و اصلی داشتند و زکریا کتابی داشت» 
ماس ده اصطاا رال آن کتاب سر اشته کم بان اعساد هش 


بااشد). 
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روایت ت کردن شیخ صدوق به اسناد خود 


(ثواب الاعمال) شیخ صدوق به اسناد خود روایت کرده است از عمرو بن 
قیس مشرقی گفت: داخل شدم بر حسین علیه السلام من و پسر عمم, و 
آن حضرت در قصر بنی مقاتل بود, به راه سلام کردیم و پسر عمم با او 
گفت : این سیاهی که در محاسن تو بینم از خضاب است يا موی تو خود 
بدین رنگ است؟ فر مود: خضاب است موی ما بنی هاشم زود سیید می 
شود. آنگاه پرسید: آبا به. باری من آمدید؟ هن گفتم: مردی هستم بسیار 
عیال. و مال مردم بسیار نزد من است, نمی دانم کار به کجا انجامد و 
خوش ندارم امانت مردم را ضایع بگذارم و پسر عم من هم مانند اين 
گفت: فرمود پس از اینجا بروید که هر کس فریاد ما را بشنود و شبح ما را 
پبیند و اجابت ما نکند و به فریاد ما نرسد بر خداست که او را به بینی در 
آنتن اندازد.چون آخز تشد حسین علیه السلام فرمود آنخ برگیرند و 
کوج فرمود و از قصر بنی مقاتل روانه شدند. عقبه بن سمعان گفت: 
0 ۱9 آن.خضر ترا هفضان. که بر اسب تشه بوذ خوایی: شیک 
بگرفت لحظه ای بغنود و بیدار شد و گفت: «انا لله و انا الیه راجعون و 
الحمدلله رب العالمین» این سخن را دو سه بار تکرار کرد, پس فرزندش 
علی بن الحسین علیه السلام که هم بر اسبی سوار بود روی بدو کرد و 
گفت: چرا حمد خدای کردی و «انا لله و انا الیه راجعون» گفتی؟ فرمود: 
ای 
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فرزند ! اکنون خواب مرا در ربود. اسب سواری پیش روی من نمودار شد 
می گفت: این قوم می روند و مرگ آنها را می برد, دانستم که خبر مرگ 
ما را به ما می دهند. پسر گفت: ای پدر! آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود: 
چرا, سوگند به آن خدا که بازگشت بندگان سوی اوست. گفت: اکنون باک 
تواویی محی بانیم مر کنو خسن یه لام موه عفا هرا خرای 
خیر دهد بهترین جزائی که فرزندی را باشد از پدری.(ارشاد و کامل) چون 
بامداد شد امام حسین علیه السلام فرود امد و نماز صبح بگذاشت و زود 
سوار شد و با اصحاب خود راه دست چپ گرفت. هر چه حسین علیه 
السلام می خواست اصحاب را پراکنده سازد حر می آمد و نمی گذاشت و 
هر چه حر می خواست آنها را به جانب کوفه برد, اصرار می کرد, آنها 
امتناع می کردند تا از محاذی کوفه گذشتند و بالا رفتند؛ یعنی به سمت 
شمال نایهنینوا روسیدنق آتخا که خسن عابة: الشلام فرود آهد نا کمانشتر 
سواری تما سلاخر کمان بت نوشید ار کوفه. امن همه ایتاده او رام 
نگریستند و را وا ار سا 
السلام و اصحاب او سلام نکرد و نامه ای به دست حر داد از عبیدالله زیاد, 
و در آن توشته بود«اما بعد؛ فجعجع بالحسین حین یاتیک کتابی و یقدم 
لک هلت ما سل الا تاقوا یعس کضرم فعلی عس ما عم فد مره 
نولیان منت فا عارفی ح,اسی اناد ی آمری و اسام ی 
«همان هنگام که نامه ی من به تو رسد و رسول من نزد تو آید حسین علیه 
السلام را نگاهدار و تنگ گیر بر آو, و او را فرود میاور مگر در بیابان بی 
انجام دادن فرمان مرا بیاورد و السلام».حر چون نامه بخواند با اصحاب 
امام علیه السلام گفت: این نامه ی عبیدالله است, مرا فرموده است در 
هر جا نامه ی او به دست من رسد شما را باز دارم و این رسول اوست از 
من جدا نمی شود تا فرمان را درباره ی شما به انجام رسانم. 
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(طبری) پس پزید بن زیاد بن مهاجر ابوالشعثاء کندی نم النهدی سوی آن 
فرستاده نگربست, به نظرش آشنا آمد گفت: آپا مالک بن نسیر (بتصفیر) 
بدی (1) تویی؟ گفت: آری, و او هم از ز کنده بود. یزید بن زیاد گفت مادر به 
عزای تو بگرید چه آورده ای؟ گفت: چه آورده ام؟ امام خود را فرمان بردم 
و به بیعت خود وفادار ماندم. ابوالشعناء گفت: نافرمانی پروردگار کردی و 
امام خود را اطاعت کردی به چیزی که موجب هلاک خود توست., و هم ننگ 
تصفتبه که ند هم ار و امام تو هم بد اقافی است, خدای عزوجل 
فرماید: «و جعلنا منهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیمه لا ینصرون» امام 
گرفته بود که فرود آیند در همان مکان بی آب و آبادی. حسین علیه السلام 
فرمود وای بر تو ! بگذار در این ده یعنی نینوا و غاضریه يا ان ده شفیه فرود 
آبتم. حر گفت: نه, قسم به خدا نمی توانم, این مرد را بر من جاسوس 
کرده اند. زهیر بن قین رحمه الله گفت: قسم به خدا چنان می بینم کار 
پس از این سخت تر شود یابن رسول الله ! قتال با این جماعت در این 
ساعت مارا اسان قر ات ار وا نها کوسعد ار این اند اجان من 
قشم که عم از ایشان اند کسای. که ما طافت مارزه با آها ناوج 
حسین علیه السلام فرمود: من ابتدای به قتال آنها نکنم و همانجا فرود آمد, 
و روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال شصت و یکم بود. سید گوید: پس 
حسین علیه السلام برخاست و در میان همراهان خود خطبه خواند خدای 
را سپاس گفت و ستایش کرد و نام جد خویش برد و بر او درود فرستاد و 
گفت: «انه قد نزل من الامر ما ترون» و خطبه را به نحوی که ما در وقت 
ملاقات حر ذکر کردیم بیاورده است. 
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1- 46. بد به فتح «با» و تشدید «دال» بطنی از قبیله کنده است. 


در نزول حضرت سید الشهداء به زمین کربلا و ورود عمر بن سعد و انچه میان آن حضرت و ابن 
سعد رخ داد 


چون حسین علیه السلام در زمین کربلا فرود آمد (کامل) گفت: این زمین 
چه نام دارد گفتند: «عقر» حسین علیه السلام گفت: «اللهم انی اعوذ بک 

من العقر» (1) و در «تذکره سبط» است که باز حسین علیه السلام پرسید 
1 کریلا و آن را زمین نینوا هم گویند که دهی 
است بدانجا, پس آن حضرت بگریست و گفت: «کرب و بلاء» ام سلمه مرا 
خبر داد که جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و تو با من 
بودی بگریستی, رسول خدا صلی الله علیه و آله قرمود: پسر مرا رها کن! 

من او را رها کردم. پیغمبر صلی الله علیه و آله تو را بگُرفت و در دامن 
۳9 جبرئیل علیه السلام گفت: آیا او را دوست می داری؟ گفت: آری, 
کت امت و اوررا عی کفنند و اکر حواهی خاک آن زمین را که نذاندا 
کشته می شود به تو بنمایم؟ فرمود: آری, پس جبرئیل بال را بالای زمین 
کربلا بگشود و آن زمین را به پیغمبر نمود. وقتی حسین علیه السلام را 
کم این رین کرنلاست: آنخای را دی فت و الم این همان حای 
ات خر یسلا ای اه با ی ویس ور 
همین زمین کشته می شوم. هن آز اس نوات روا وت 
که: «چون علی علیه السلام به صفین می رفت محاذی نینوا رسید که دمی 
است بر شط فرات., انجا بایستاد و صاحب 
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1- 47. عقر به فتح «عین» شکاف و خلل باشد. 


مطهره ی خود را گفت: اين زمین را چه گویند؟ گفت: کربلا آن حضرت 
چندان بگریست که اشک او به زمین رسید, آنگاه گفت: بر رسول خدا در 
آمدم او را گریان یافتم. گفتم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله از چه 
گریه می کنی؟ گفت: جبرئیل همین وقت نزد من بود و مرا خبر داد که 
فرزندم حسین علیه السلام کنار شط فرات کشنته می .شود در .جایی. که ان 
را کربلا گویند, آنگاه جبرئیل مشتی خاک برداشت و به من بویانید ۲ 
نتوانستم چشم خود را نگاهدارم از اين جهت اشک من روان گردید.»در 
«بحار» از خرائج» نقل کرده است که: حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: علی علیه السلام با مردم بیرون آمد تا یکی دو میل به کربلا 
مانده پیشاپیش انان می رفت, به جایی رسید که ان را «مقذفان» گویند, 
ما او ی و دویست پیغمبر و دویست سبط پیغمبر در این 

مین شهید شدند, جای خوابیدن شتران ایشان و بر زمین افتادن عشاق و 
۳۳ است. آنها که پیش از آنان بودند برتری نداشتند بر ایشان و آنها که 
پس از ایشان آیند در فضل به آنها نرسند (مترجم گوید: بخت نصر اسباط 
بنی اسرائیل را آشایت ی ات در فان آها میرن فد مار 
از آنها را کشتند. پایتخت وی بابل بود نزدیک شهری که امروز «ذی الکفل» 
گویند و قبور انبیای بلدی اسرائیل هبوز بدانجا مزار است و این بنده به 
زیارت 2 توفیق مامسهضان مفدر بمد که ضوع «حظیوت. این عیدالله 
علیه السلام نزدیک مصارع انبیا و کنار شط فرات باشد) ۰(ملهوف] چون 
ک ۱ 0 ی و نام این زمین چیست؟ گفتند: 
کرنلا فرموده «اللمم انش اعود یکمن بالکزت»ی البلا»» انگاه فرهود ای 
جای اندوه و رنج است. همین جا فرود ایید ! بارهای ما اینجا بر زمین 
گذاشته شود و خون ما اینجا ريخته گردد و قبور ما اینجا باشد, جد من 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با من چنین حدیث کرد. پس همه فرود 
آمدند و حر و همراهان او در ناحیتی دیگر, (کشف الغمه) همه فرود آمدند 
و بارها را بر مین نهادند و حر خود و همراهانش مقابل حسین علیه السلام 
فرود آمدند, آنگاه نامه به عبیدالله فرستاد که حسین علیه السلام در کربلا 
بار بگشود و رحل بیفکند. 
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و در «مروح الذهب» است که: «آن حضرت سوی کربلا گرایید و با او 
پانصد سوار و قریب صد پیاده بود از اهل بیت و اصحاب».و در «بحار» از 
«مناقب» قدیم نقل کرده است که (پیش از رسیدن به کربلا) زهیر گفت 
خزویض تا کربلا هءیدانتضا فرنود انیم که کار فرات ت است و آنجا باشیم و اگر با 
ما دست به کارزار برند از خدای تعالی استعانت جوییم بر دفع آنها پس 
اشک از چشم حسین علیه السلام روان شد و گفت: اللهم انی اعوذ بک من 
الکرب و البلاء» و حسین علیه السلام در انجا فرود امد و حر به یزید ریاحی 
در مقابل او با هزار سوار. و حسین علیه السلام دوات و کاغذ خواست و به 
اشزاف: کهو‌فه.توشت آنها که می:.دانست بر رای او اشتوار ماندم آند:نسم 
و طلشیب بن:مجبه (به فتج نون: و جیم:و بای یک نقطه) و رفاعه ین شداد و 
عبدالله بن وال و گروه موّمنین ن ! اما بعد! شما دانید که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در حیانت خود فرمود؛ هر کس بیند سلطان جائری, تا آخر 
آنچه ذکر شد از خطبه آن حضرت هنگام ملاقات حر, آنگاه کتاب را در 
نوردید و مهر کرد و به قیس بن مسهر صیداوی داد و حدیث را به نحوی که 
سابق ذ کر شد آورده اشت. و پس از آن گوید: چون به حسین علیه السلام 
خبر کشته شدن قیس رسید گریه در گلوی او بپیچید و اشکش روان شد و 
گفت:«اللهم اجعل لنا و لشیعتنا عندک منزلا کریما واجمع بیننا و بینهم فی 
سر ری و ای کی کل رشن سیر و کی مر از مان 
حسین علیه السلام برجست و او را هلال بن نافع بجلی می گفتند. گفت 
یابن رسول الله تو می دانی که جد تو رسول خوای صلی الله علیه و آله 
نتوانست محبت خود را در دلهای همه جای دهد و چنانکه می خواست همه 
از بن گوش فرمان او برند باز در میان آنان منافق بود که نوید یاری می 
دادند و در دل نیت بی وفایی داشتند. در پیش روی او از انگبین شیرین تر 
بودند و پشت سر از حنظل تلختر, تا حدی که خداوند عزوجل او را به جوار 
خود برد. و پدرت علی - صلوات الله علیه - همچنین بود, گروهی بر یاری او 
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متفق شدند و با ناکنین پیمان شکن و قاسطین جفا کار و مارقین کج رفتار 
کارزار کردند تا مدت او به سر آمد و سوی رحمت و خوشنودی پروردگار 
شتافت و تو امروز در میان ما بر همان حالی هر کس پیمان بشکست و 
بیعت از گردن خود برداشت خود زیان کرده است و خدا تو را از او بی نیاز 
گرداند, پس با ما به هر سوی که خواهی بی پروا روانه شو که راه راست 
همان است که نو روی, خواه سوی مشرق و خواه سوی معغرب, به خدا 
سوگند ما از قضای الهی نمی ترسیم و لقای پروردگار را ناخوش نداریم و 
از روی نیت و بصیرت دوست داریم هر که را با تو دوستی ورزد و دشمنی 
داریم هر که را با تو دشمنی کند. (1) . 
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1- 48. مولف در حاشیه گوید: گمان دارم این مرد نافع بن هلال بن نافع 
نام دارد و یک کلمه نافع را تکرار دانسته و حذف کرده اند. چنانکه در 
زیارت شهداء مائوره از ناحیه ی مقدسه و در کتاب منهج المقال چنین 
ضبط شده است و این کلام وی بسیار شباهت دارد به کلام مقداد بن اسود 
کندی (قده) با رسول خدا صلی الله علیه و اله, در تفسیر علی بن ابراهیم 
اورده است: چون رسول خدا با اصحاب به غزوه ی بدر بیرون رفتند نزدیک 
«ماء الصفر|ء» فرود آمدند خواست اصحاب را که بدو نوید یاری داده بودند 
بیازماید, آن ها را خبر داد که قطار اشتران قریش که در آن بضاعت و 
اموال بود بگذشت. و قریش خود آمدند تا دست شما را از آن قطار باز 
دارند و خدا مرا به قتال آنها فرموده است, پس اصحاب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بیتابی نمودند و سخت بترسیدند, ژتجول. خدا فرموی را 
خویش بگویید, ابوبکر برخاست و گفت: اين قبیله قریش است با اين ناز و 
تکبر تا کافر شده است ایمان نیاورده است و بعد از عزت خوار نگشته 
است و ما با ساز جنگ بیرون نیامده ایم و خویش را اماده نساخته, رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بنشین ! نشست و باز فرمود رای خویش 

بگویید و عمر برخاست و مانند گفتار ابوبکر بگفت؛ رسول خدا فرمود 
بنیشن و نشست مقداد برخاست و گفت: یا رسول الله اینها قریشند با آن 
کبر و ناز و ما به تو ایمان آوردیم و تصدق تو کردیم و گواهی دادیم که هر 
چه تو آورده ای حق است از نزد خدا| و اگر بفرمایی قزر این هزم طاق 
فرورویم یا در میان درخت پرخار و هراس (درختی است شبیه کنار) با تو 
می آییم و مانند بنی اسرائیل نمی گوییم که تو و پروردگارت بروید و حرب 
کنید ما اینجا نشسته ایم, بلکه می گوییم تو و پروردگارت پیش بروید و ما 


هم با شماییم کارزار می کنیم پس رسول خدا فرمود خدا تو را جزای خیر 
دهد او بنشست باز گفت رآی خویش بگویید پس سعد معاذ برخاست و 
گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو گویا رآأی ما را می خواهی؟ 
فرمود: آری, او گفت پدر و مادرم فدای تو گویا برای کاری بیرون آمدی و 
نهر آن ماود شدی؟ فرمود: آری, گفت: پدر و مادرم به فدای تو پا 
رسول الله ما به تو ایمان اهزرم اه موی تو کردیم و شهادت دادیم که 
آنچه آورده ای از جانب خداست پس هر چه می خواهی بفرمایی و هر چه 
می خواهی از مال ما برگیر و هر چه مي خواهی برای ما بگذار و آتچه از 
بفرمایی با تو در این دریا فرومی رویم رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: خدا تو را جزای خیر دهد !. 


آنگاه بریر بن خضیر همدانی برخاست و گفت: و الله یابن رسول الله 
خداوند به وجود تو بر ما منت نهاد که پیش روی تو جنگ کنیم و در راه تو 
اندامهای ما پاره پاره شود و جد تو شفیع ما باشد روز قیامت. رستگار مبادا 
آن گروهی که پسر پیغمبر خود را فروگذاشتند ! وای بر آن ها از آن چه 
بدان رسند فردا و در آتش دوزخ بانگ ویل و وای برآورند.پس حسین علیه 
السلام فرزندان و برادران و خویشان را گرد کرد و بدانها نگریست و تره 
شنک محی صلی الله فلیهه ال دابا آها عتوت 
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جای کشته شدن مردان و محل ریختن خون ماست.پس همه فرود امدند و 
حر با هزار تن در مقابل حسین علیه السلام فرود امد و به ابن زیاد نامه 
نوشت که حسین علیه السلام در کربلا رحل انداخت و ابن زیاد نامه به 
سوی حسین علیه السلام فرستاد به این مضمون.«اما بعد, يا حسین فقد 
بلغنی نزولک بکربلا و قد کتب الی امیرالمومنین یزید ان لا اتوسد الوثیر و 
یزید بن معاویه و السلام».«به من خبر رسید که در کربلا فرود امدی و 
امیرالموّمنین یزید به من نوشته است که سر بر بالش ننهم و نان سیر 
نخورم تا تو را به خداوند لطیف و خبیر رسانم يا به حکم من و حکم یزید بن 
معاویه باز آیی و السلام».چون نامه ی او به حسین علیه السلام رسید و آن 
را بخواند از دست بینداخت و فرمود: رستگار نشوند آن قوم که خوشنودی 
مخلوق را به خشم خالق خریدند! رسول گفت: ای اباعبدالله ! جواب نامه؟ 
فرمود: «ما له عندی جواب لانه حقت علیه کلمه العذاب».یعنی این نامه را 
نزد من جواب نیست برای اینکه ثابت و لازم گردیده است بر عبیدالله کلمه 
ی عذاب (حضرت امام علیه السلام سوی کسی نامه نویسد که امید به 
هدایت و رشاد او بود) چون رسول سوی ابن زیاد بازگشت و خبر بگفت, 
آن دشمن خدا سخت بر آشفت و سوی عمر بن سعد نگریست و او را به 
جنگ حسین علیه السلام بفرمود. را ۱ ۶ 
عمر از قتال با آن حضرت استعفا کرد. عبیدالله گفت: پس آن فرمان ما را 
بازده ! عمر مهلت طلبید و پس از یک روز بپذیرفت از ترس آن که از 
ولایت ری معزول شود.مولف گوید: این حکایت نزد من بعید است (یعنی 
فرستادن عمر سعد را پس از نامه نوشتن عبیدالله و بازگشتن رسول, بلکه 
حق آن است که وی پیش ازین نامزد شده بود) چون ارباب سیر و تواریخ 
معتبره اتفاقا گفته اند عمر بن سعد یک روز پس از حسین علیه السلام به 
کربلا امد و ان روز سیم محرم بود. و شیخ مفید و آبن 
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اثیر و دیگران گفته اند؛ چون فردا شد عمر بن سعد بن ابی وقاص (1) با 
چهار هزار سوار بیامد. و ابن اثیر گت: سبب رفتن عمر سعد آن بود که 
عبیدالله بن زیاد را ار ار 
دیلمان بر انجا دست يافته و تصرف کرده بودند و فرات ولایت ری هم بدو 
داده بود و در «حمام اعین» اردو زده بود, چون کار حسین علیه السلام 
بدینجا رسید, عمر سعد را بخواند و گفت: سوی حسین علیه السلام روانه 
شوء چونر از اين کار فراغ حاصل شد سوی کار خود رو. عمر استعفا کرد, 
اين زیاد گفت: آری, به شرط آن که فرمان ما را باز دهی, چون عبیدالله 
این بگفت. عمر سعد پاسخ داد امروز مرا مهلت ده تا بنگرم. پس با 
نیکخواهان مشورت کرد همه نهی کردند و حمزه بن مغیره بن شعبه 
خواهرزاده اش نزد او آمد و گفت: تو را به خدا قسم ای خال که سوی 
حسین علیه السلام نروی که هم گناهکار شوی و هم قطع رحم کرده 
باشی,قسم به خدا اگر از دنیا و از مال خود و از ملک بیرون روی زمین 
ال و را هب ی 
لقای خدای عزوجل رسی و خون آن حضرت در گردن تو باشد. گفت: چنین 
کنم و شب را همه در انديشه ی این کار بود و شنیدند می گفت:ااترک 
ملک الری و الری رغیه ام ارچع مذموما بقتل حسین و فی قتله النار التی 
لیس دونها حجاب و ملک الری قره عین پس نزد ابن زیاد آمد و گفت: تو 
این عمل به من سپردی و همه شنیدند و من در دهان مردم افتادم. اگر 
رأی تو باشد مرا : به همان عمل فرست و دیگری از 
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1- 49. عمر بن سعد بن آبی وقاصس بن مالک بن واهیب زهری قرشی, 
پدرش سعد را اهل سنت از عشره مبشره دانند و گویند: هفتم کس بود که 
ایمان آورد و زمان بعثت پیغمبر نوزده ساله بود و شهر کوقه را او بنا کرد و 

فتح عجم به دست او شد., دولت ساسانی را منقرض کرد و شهر مدائن را 
ود و دين اسلام را در ممالک ايران آورد و اعمال نیک او برای اسلام 
رات ها نا و ام ات ره ما ماه ی اور 
السلام بیعت نکرد, هر چند متأبعت معاویه هم نکرد, که خویشتن را از 
اوالیق می دانست به خلافت, و اعمال نیکو هر چند از کسی صادر شود 
چون مقارن با اخلاص نباشد و حب جاه و مال غلبه کند سود عمل او عا 
دیگران شود و او در حرمان بماند و ان الله یوید هذا الدین باقوام لا خلاق 
لهم. (مترجم). 


اشراف کوفه سوی حسین علیه السلام گسیل دار, کسانی که من آزموده 

ترار ان شم درکیم مت کسن راز ابر ات اد کف کسی. که 
هر زان را ام رت مورک و از تو رأی نمی 
خاه اک تا ای تسوا دس روت هو اکن وان مارا تاری| 
عمر گفت: می روم پس با آن سپاه روانه شد تا بر حسین علیه السلام 
فرود آمد.مولف گوید: از اینجا ان خبر که امیرالمومنین ن علیه السلام پیش 
0 داده بود ۰ آمد, در «تذکره سبط» ات کف‌فنه و رن 

کت ات علی‌ اس ای طالت علیه اسلا ده آنندا آشکار گردید 
روزی عمر سعد 7 دید و او جوان بود, گفت: وای بر تو ای این سعد ! چون 
باشتی وکتت در خایی,بایستف مخیر مان همست و دوجو اتشن وا اختیار 
کنی؟ انتهی».و چون عمر به کربلا رسید (ارشاد) عروه بن قیس اخمسی 
را سوی آن حضرت فرستاد و گفت: ند او ره هیر برای چه‌ایتجا آمذی 
و چه خواهی؟ و عروه از آن کسان بود که نامه نوشته بود. شرم داشت از 
رفتن. پس ابن سعد از دیگر رسای لشکر همین خواست. انها نیز نامه 
نوشته بودند و همه تن زدند و کراهت نمودند. کثیر بن عبدالله شعبی 
برخاست و او سواری دلیر بود که از هیچ امر خطیر رویگردان نبود, گفت: 
من می روم و اگر خواهی او را به «غیله» بکشم. عمر گفت: کشتن او را 
نمی خواهم و لکن نزد او رو و بپرس برای چه آمده است؟ کثیر برفت. 
خفن انامه اند آه را تک شتت. کفت ها ااعدالله «اصاحی ای 
بدترین مردم زمین و بی باکتر تس خونریزی و قتل «غیله» بیامده و خود 
برخاست و پیش او باز رفت و گفت: شمشیر خود را بگذار! گفت: نمی 
گذارم که من رسولی بیش نیستم. اگر از من می شنوید پیغام بگذارم و 
اگر نخواهید بازگردم؟ ابوئمامه گفت: من دست خود بر دسته ی شمشیر 
تو گذارم و تو هر چه خواهی بگوی. گفت: نه, قسم به خدا که دست تو به 
آن نرسد. گفت: پس هر چه خواهی با من بگوی و من پیغام تو را به 
خر ناه خ السام سای را کین 
تو نابکار مردی و یکدیگر را دشنام دادند. 
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کثیر نزد عمر سعد بازگشت و خبر بگفت, عمر قره بن قیس حنظلی را 
بخواست و گفت: «ویحک ای قره » حسین علیه السلام را دیدار کن و 
بگوی برای چه آمده است و چه خواهد؟ قره بیامد, چون حسین علیه 
السلام او را بدید گفت: اين مرد را می شناسید؟ حبیب بن مظاهر گفت: 
آری, مردی از حنظله ابن تمیم است خواهرزاده ما و او را نیکو رآی می 
شناختم و نمی پنداشتم در اين مشهد حاضر گردد. 4( 
ی سلام کرد و بیغام بگذارد. 0 2 مردم 
تاخوتتن :دازید بازمی گردم؟ حبیب بن مظاهر گفت: ۳ ۳ 
می روی؟ سوی این قوم ستمکار؟ ! این هرد را پاری کن که خداوند به 
پدران وی تو را کرامت داد. قره گفت: بازگردم و جواب پیغام او برسانم تا 
ببینم چه شود. و نزد عمر رفت و خبر بگفت, و امیدوارم که خدا 
مرا از جنگ و کارزا ر با او نگاهدارد و سوی عبیدالله بن زیاد نوشت:«بسم 
الله الرحمن الرحیم, اما بعد؛ چون نزد حسین علیه السلام فرود آمدم 
رسولی فرستادم و پرسیدم برای چه آمد و چه می خواهد؟ گفت: مردم 
این بلاد به من نامه نوشتند و رسولان فرستادند که من نزد آنها آیم, آمدم, 
و اگر اکنون آمدن مرا ناخوش دارند و از آنچه رسولان از ایشان پیغام 
اه پشیمان شدند من بازمی گردم».حسان بن فائد عبسی گفت: نزد 
عبیدالله بودم که این نامه آمد, گفت:«الاآن و قد علقت مخالبنا به پرجو 
النجاه و لات حین مناص».اکنون که چنگال ما بدون درآویخت امید رهایی 
دارد و راه گریز نیست و نامه سوی عمر سعد نوشت: «اما بعد؛ نامه ی تو 
به من رسید و آنچه در آن نوشتی دانستم, پیشنهاد کن او و همراهان وی را 
که با یزید بیعت کنند, اگر کردند ری خویش بینم و السلام».چون جواب به 
عمر سعد رسید گفت: من خود اندیشیده بودم که عبیدالله عافیت جوی 
تست اون ما ترفن درست امت مین آنی طالب حفت : ابر 
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سفد. آن بیغام را پیشتهاد نکرد, چون می دانست حسین علیه السلام هرگز 
بیعت نکند. (ارشاد) باز ابن زیاد به گرد آورزدن مردم فرمود در جامع کوفه, 
و خود بیرون آمد و به منبر رفت و گفت ای مردم ! شما آل ابی سفیان را 
آزموده اید و"دانسته که آنها چنانتد که شها می خواهید, این امیرالموهنین 
یزید است. می شناسیدش, نیکو سیرت و ستوده کردار, با رعیت محسن؛ 
عطا را در جای خود نهد. راه ها در عهد او امن شده (1) , معاویه در عهد 
خودش بندگان خدا را می نواخت و به مال بی نیاز می گردانید و یزید هم 
پس از او صد در صد بر جیره و حقوق شما افزوده است و مرا فرموده که 
باز بیشتر گردانم و از شما خواهد به جنگ دشمن او حسین علیه السلام 
بیرون روید, پس بشنوید و فرمان برید. و از منبر فرود آمد و مردم را 
عطای فراوان داد و امر کرد به جنگ با حسین علیه السلام و یاری ابن سعد 
و پیوسته عساکر می فرستاد (ملهوف) تا نزد عمر شش شب گذشته از 
محرم بیست هزار سوار فراهم شدند (محمد بنِ ابی طالب) پس ابن زیاد 
تتهی. شبتته تین سیف 1۱ فرتشاد که. نراد ها ای جا خو را به جنگ حسین 
فرستیم ! شبث خویش را به ما ری زد تایه این وباج دس اد و ارو 
ات ام هی اه رسای اما بعد ؛ فرستاده ی من خبر آورد که تو خود 
را رنجور نموده ای و می ترسم از ان کسانی باشی که خداوند در قران 
فرماید:«اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطينهم 0 انا 
معکم انما نحن مستهزئون».اگر در فرمان مایی بشتاب نزد ما آی ! 

شبث بعد از نماز عشا بیامد که ابن 
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1- 50. مردم در زمان خلفای اربعه متوجه فتوحات بودند و اکثر ممالک را 
بگشودند و هنگام جنگ ناچار راه ها امن نیست و ارتفاع اندک است و خراج 
کمتر به دست والی می رسد و آن چه می رسد صرف جهاد می شود و به 
تجمل و تنعم نمی رسد, اما زمان معاویه فتوحات متوقف شده بود و 
کمتر گشته و به نواحی دور منتقل شده و کشور آرام گرفته ارتفاع و خراج 
بیشتر می رسید و تنعم امرا بیشتر بود و این که نتیجه مرور زمان بود, ابن 
زیاد از.محاسن اصال اوه می مرو و به خاثتر آومی داست: 

2- 51. شبت بر وزن «فرس» بابای یک نقطه و ربعی به کسر راء و سکون 
با. 


زیاد روی او را نبیند که نشانه ی بیماری در آن نبود. چون در آمد مرحبا 

ت, و در نزدیک خویش نشانید و گفت: می خواهم به قتال این مرد 
بیرون روی و یاری ابن سعد کنی. گفت: چنین کنم و با هزار سوار بیامد 
(1) (طبری) ابن زیاد سوی عمر بن سعد نوشت: اما بعد؛ فحل بین 
الحسین و بین الماء فلا پذوقوا منه قطره (حنوه) کما صنع بالتقی النقی 
عثمان بن عفان» (2) یعنی: «حسین علیه السلام و اصحاب او را مانع شو 
که از اب هیچ نچشند چنانکه با عثمان بن عفان همین کار کردند.پس عمر 
بن سعد در همان وقت عمرو بن حجاج را با پانصد سوار به شریعه فرستاد 
و میان حسین علیه السلام و اصحابش و میان ات فرات ه حائل شدند و 
دگذاشتند قطره ای آب بردارند و این سه روز پیش از قتل آن حضرت بود 
(طبری) عبیدالله بن حصین ازدی که وی را در قبیله ی بجیله می شمردند 
بانگی بلند برآورد و گفت: (ارشاد) ای حسین علیه السلام این آب را نبینی 
همرنگ آسمان؟ و الله از ان قظره. ای تجشی. ا از تشنکی درگذری ! 
یت خدایا ! او را از تشنگی بکش و هرگز او را 
نیامرز ! حمید بن مسلم گفت: به خدا سوگند که پس از این به دیدار او 
رفتم و بیمار بود, سوگند به آن خدایی که معبودی غیر او نیست دیدم آب 
فی: اشاضین ۲ شک بالا قی ام انا قی مش کرد بات فر بادفی ده 
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1 2 در فناقب این شهر اشفب کویدد ابن زیاد 25 هزار تن. فرستاد؟ جر 
را با هزار تن از قادسیه, کعب بن طلحه را با سه هزار. عمر بن سعد را با 
چهار هزار. شمر بن ذی الجوشن سکولی با چهار هزار شامی, یزید بن 
رکاب کلبی با دو هزار, حصین بن نمیر سکونی با چهار هزار, مضائر بن 
رهینه مازنی با سه هزار. نصر بن حرشه با دو هزار. شبث بن ربعی ریاحی 
با هزار, حجار بن ابجر با هزار, و همه یاوران حسین علیه السلام هشتاد و 
دو تن بودند. سی و دو سوار و باقی پیاده و سلاح جنگ جز شمشیر و نیزه 
نداشتند. از روضه الصفا منقول است که مردم کوفه حرب حضرت ابی 
تیه ی و ی و 
عبدالرحمن را گفت تا تفحص کند و از متلفان هز کننن: ببند نزه او برد 
رد سرا مت یی ار ات اس بت ام رم 
شتو غبیدااله بزی. کفت تا آهرا رون دنو در کمیدرا جر ات فخاف: تما ند 


و قریب به همین را ابوحنیفه ی دینوری نقل کرده و گفته است مهم ان مرد 
2 53. عفان بن فتحم«عین» و تشدید«فاء» است. 


نمی شد کار او همین بود تا جان داد.در «بحار» گوید که: ابن زیاد پیوسه 
سپاه برایر ابن سعد می فرستاد تا به شش هزار تن سواره و پیاده 
رسیدند, آنگاه ابن زیاد به او نوشت: من چیزی فروگذار نکردم و برای تو 
بسیار سواره و پیاده فرستادم. پس بنگر که هر بامداد و شام خبر تو به من 
رلسد. و این زیاد از ششم محرم ابن سعد را به خی مره تکیخت: خبیف 
بن مظاهر با حسین علیه السلام گفت: یابن رسول الله در اين نزدیکی 
اه ای آن ی استه رال کارت ای حضت فرهانی رن نموم 
ایشان را سوی تو بخوانم شاید خداوند شر این جماعت را از تو به سبب 
ایشان دفع کند. امام اجازت داد پس حبیب ناشناس در دل شب بیرون شد 
تا نزد ایشان فرود آمد, دانستند وی از بنی اسد است و از حاجت او 
پرسیدند, گفت: بهترین ارمغان و تحقه که وافدی برای قومی آفود برای 
ات ی ی ی ی ی هس 
جماعتی است هر یک تن آنها به از هزار مردر هرگز او را تنها نگذارند و 
ما وا ی کر و اه و اف 
عشیرت منید. شما را به این خیر دلالت کنم؛ امروز فرمان من برید و او را 
1 و آخرت اندوزید | من به خدای سوگند یاد می کنم 
که یکی از رز شا اد دا دا سر در ام کنت مقر 
شکیانی کن و تواب خدارا جشم‌دارد مک رفق مجمد خی الله علبه و 
گفتند گفت: وال کش اه این ی را کات کد زان سر 
خوان کرت کر لش الفیم ادا توا کلها ب ام السسان راهان 
فاغ بط مفال کانی لت عرین باس آنکامسرران قاه پر ها دوه 
مرد فراهم شد و به آهنگ یاری حسین علیه السلام نیون آمدن مردی 
هماندم نزد عمر سعد شد و او را بياگاهانید, ابن سعد مردی از همراهان 
خویش را که «ازرق» می گفتند با چهارصد سوار سوی آن 
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طایفه فرستاد که به آهنگ لشکرگاه حسین علیه السلام بیرون رفته بودند, 
در دل شب سواران ابن سعد در کنار فرات ت جلوی آنها بگریفتند و میان آنها 
و حسین علیه السلام اندی مسافت مانده بود. پس با هم در آویختند و 
کارزاری سخت شد, حبیب بر «ازرق» بانگ زد که وای بر تو با ما چکارت؟! 
بگذار دیگری غیر تو بدبخت گردد! «ارزق» ابا کرد و بازنگردید و بنی اسد 
دانستند تاب مقاومت با آن گروه ندارند منهزم شدند و سوی قبیله ی 
خویشتن بازگشتند و آن قبیله همان شب از جای خود کوچ کردند مبادا ابن 
سعد شبانه بر سر آنها آید. و حبیب بن مظاهر سوی حسین علیه السلام 
بازگشت و خبر بگفت, حسین علیه السلام فرمود: «لا حول و لا قوه الا 
بالله» و سواران ابن سعد هم بازگشتند نز کنان ات فر اه و-میان سین 
علیه السلام و اصحاب او و آب فرات مانم. کشتند, و حسین علیه السلام و 
اصحاب او را تشنگی سخت آزرده کرد. پس آن حضرت کلنگی برداشت و 
پشت خیام زنان به فاصله ی نه یا ده گام به طرف جنوب زمین را بکند آبی 
گوارا بیرون آمد, آن حضرت و همراهان همه آب آشا هه ند و تشکها: زیر 
کدنف بعق آن آزخ نایدید شد و نشانه ای از آن دیده نشد - و در «مدینه 
المعاجر» این قضیه را در سیاق معجزات ان حضرت شمرده است - خبر به 
ابن زیاد رسید. سوی عمر سعد فرستاد که به من خبر رسیده است که 
حسین علیه السلام چاه می کند و آب به دست می آورد و خود و یارانش 
آب می نوشند, وقتی نامه ی من به تو رسید نیک بنگر که آنها را از کندن 
چاه تا توانی بازداری و بر آنها تنگ گیر و نگذار آپ نوشند و با آنها آن کار 
که ۸ تعاری رهب انا مان هد بر اه -ک ریت هدشن 

طلحه و علی بن عیسی اربلی گفتند: تشنگی بر ایشان سخت شد. یکی از 
اصحاب که برپر بن خضیر همدانی نام داشت و زاهد بود, با حسین علیه 
السلام گفت: یابن رسول الله مراد ستوری ده نزد ابن سعد روم و با او 
سخنی گویم درباره ی آب شاید پشیمان شود امام علیه السلام فرمود: 
اختیار توراست. پس ان مرد همدانی سوی عمر سعد شد و بر او در امد و 
سلام نکرد, ابن سعد گفت: ای مرد همدانی تو را چه بازداشت از سلام 
کردن؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول او را 
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نمی شناسم؟ همدانی گفت گفت : اگر مسلمان بودی به جنگ عترت رسول 
ها ی اه اه 
فرات که سگان و خوکان«رسانیق» از آن می نوشند تو میان حسین بن 
علي علیه السلام و برادران و زنان و خاندان وی مانع گشتی و نمی گذاری 
از آن بنوشند و آنها از تشنگی جان می دهند و می پنداری خدای و رسول 
او را می شناسی؟ اعمر بن سعد سر به زیر انداخت؛ آنگاه گفت: به خدا| 
ام ما 
عبیدالله من دون قومه الی خطه فیها خرجت لحیتی فو الله لا ادری و انی 
لواوف.غای حطر لا تیه و مت نی ملک الری ‏ آلوی ره اق ام 
مطلوبا بقتل حسین و فی قتله النار التی لیس دونها حجاب و ملک الری 
قره عین () .ای مرد همدانی ! در خود نمی بینم که بتوانم ملک ری به 
دیگری به دیگری گذارم. پس یزید ببن حصین همدانی بازگشت و با حسین 
علیه السلام گفت عمر سعد راضی شد که تو را به ولایت ری 
اروت بوسر طبری و ابوالفرج اصفهانی گفتند که: تافو و بر 
علیهم السلام برادرش را بخواند و او را با سی سوار و بیست نفر پیاده و 
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1- 4<. و این ابیات هم به عمر منسوب است: حسین ابن عمی و الحوادت 

جمه لعمری ولی فی الری قره عین لعل اله العرش یغفر زلتی و لو کنت 

فیها اظلم الثقلین الا انما الدنیا لبر معجل و ما عاقل باع الوجود بدین 

یقولون ان الله خالق جنه و نار و تعذیب و غل یدین فان صدقوا فیما 

یقولون آننی آتوب الی الرحمن من سنتین و آن کذبوا فزنا بری عظیمه و 
یدین. 


نزدیک آب آمدند و پیشاپیش ایشان نافع ين هلال بجلی بود با رایت, عمرو 
بن حجاج زبیدی گفت: کیست؟ نافع بن هلال نام خود بگفت, ابن حجاج 
گفت: ای برادر خوش آمدی برای چه آمدی؟ گفت آمدم از اين آب که ما را 
منع کرده اید بنو شم. گفت: بنوش گوارا بادت ! گفت: به خدا سوگند به 
ای مهن سا از وی یه وین 
اب ننوشم. همراهان عمرو بن حجاح متوجه بدانها شدند و عمرو گفت: 
راهی بدین کار نیست و ما را اپنجا گذاشته اند تا آنان را از آب مانع شویم. 
چون همراهان عمرو نزدیک تر آمدند. عباس علیه السلام و نافع بن هلال با 
پیادگان خود گفتند مشکها را پر کنید, پیادگان رفتند و مشک ها پر کردند, 
رم ور ها ی سا تس مس ان , عباس بن 
علی علیه السلام و تام بن هلال بر آها حمله کروتوه انا را تگاهداشتد | 
پیادگان دور شدند و سواران سوی پیادگان بازگشتند, پیادگان گفتند شما 
بروید و جلوی سپاه عمرو بن حجاج بایستید تا ما اب را به منزل برسانیم, 
انها رفتند و عمرو با اصحاب خود بر سواران تاختند و اندکی براندندشان و 
مردی از «صدا» (1) از پاران عمرو بن حجاج را نافع بن هلال بجلی نیزه 
زده بود آن را به چیزی نگرفت و سهل پنداشت, اما بعد از اين آن زخم 
که از همان مر و. اضعاب امام علته اسلا آنمشکها را 
بیاوردند.(طبری) حسین علیه السلام سوی عمر سعد فرستاد و پیغام داد 
که امشب میان دو سیاه به دیدار من ای ! عمر با قریب بیست سوار بیامد 
و حسین علیه السلام هم با همین اندازه, وچ 
علیه السلام اصحاب خود را بفرمود دورتر روند, و ابن سعد همچنین, پ 
۱ ۱ 
گفتتد. خا پاسی از شب رک آنگاه هر کدام سوی لشکر گاه خود 
بازگشتند. و مردم بر حسب گمان خود درباره ی 
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گفتگوی آنان می گفتند, و حسین با عمر سعد گفت: بیا با من نزد یزید بن 
معاویه رویم و این دو لشکر را رها کنیم ! عمر گفت: خانه ی من ویران می 
شود . حسین علیه السلام گفت من باز آن را برای تو می سازم. گفت: 
املاک مرا از من می گيرند. گفت: من بهتر از اين از مال خود در حجاز به 
تو می دهم, عمر آن را هم نپذیرفت.طبری گوید: در زبان مردم اين سخن 
شایع بود بی آنکه چیزی شنیده و دانسته باشند.شیخ مفید گوید: حسین 
علیه السلام نزد عمر سعد فرستاد که من می خواهم تو را دیدارٍ کنم پس 
شبانه یکذیخز را ملاقات کردند و بسیار سخن گفتند پوشیده, آنگاه عمر 
سعد به جای خود بازگشت و سوی عبیدالله نامه کرد: اما بعد؛ خدای تعالی 
ات شا اس مرفه ۱ بر یک سخن و رأی جمع کرد و کار امت یکسره 
تردن سین تایه لام من ان یی که و همان مان کان ان 
بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلام رود, و چون یکی از مسلمانان 
باشد در سود و زیان با انها شریک, یا نزد امیرالمومنین یزید رود و دست 
در دست او نهد و خود امیرالمومنین هر چه بیند درباره ی او بکند و 
خوشنودی خدا و صلاح امت در همین است.و در روایت آبی الفرج است 
که: عمر رسولی سوی عبیدالله فرستاد شرح این گفتگو بدو برسانید و 
گفت: اگر یکی از مردم دیلم اين مطالب را از تو خواهد و تو نپذیری درباره 
ی او ستم کرده ای.طبری و این اثیر و غیر ایشان از عقبه بن سمعان 
روایت کرده اند گفت: «همراه حسین علیه السلام بودم از مدینه تا مکه و 
از مکه تا عراق و از او جدا نگشم تا کشته شد و هیچ کلام از مخاطبت او با 
مردم مدینه یا مکه و يا در راه یا در عراق و یا در لشکرگاه تا روز قتل آن 
حضرت نماند مگر همه را شنیدم, به خدا سوگند این که بر زبان مردم شایع 
انت: ورف بندار ند آن خضر نت تدیرقت: رود ود در تا بر تن 


معاویه نهد يا به یکی از مرزهای کشور اسلام رود, هرگز 
ص: 235 
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چنین تعهد نکرد و لکن گفت مرا رها کنید در این زمین پهناور جایی بروم تا 
بنگرم کار مردم به کجا می رسد» (1) . 
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1- 56. در بعضی روایات است که حسین علیه السلام فرمود: اصحاب او 
دورتر شدند و با او برادرش عباس و فرزندش علی اکبر بماند و عمر سعد 
گفت اصحاب خود را دور شوند و با او پسرش حفص و غلامی بماند, پس 
حسین علیه السلام با او گفت: وای بر تو ای ابن سعد! آیا نمی ترسی از 
خدایی که بازگشت تو بدو است؟ آیا با من جنگ خواهی کرد و من پسر آن 
کسم که می دانی؟ نه اين گروه بنی امیه, با من باش که رضای خدا در اين 
است. عمر سعد گفت: می ترسم خانه ی من ویران شود ! حسین علیه 
السلام فرمودامن آن راشای بای کنم عمر سعد مت زار آن ترسم 
که ضیعت من بستانند ! حسین علیه السلام فرمود: هن به از آن از مال خود 
در حجاز عوض به تو می دهم.گفت: بر عیال خود می ترسم, حضرت علیه 
السلام چیزی نگفت ی کت وا : بر انگیزد که به 
زودی تو را س رختخواب ذبح کند و روز رستاخیز تو را نیامرزد و من 
امیدوارم از گندم عراق نخوری مگر اندک. ابن سعد به طنز گفت جو 
کفایت است. مترجم گوید: حق همان است که طبری گفت و از گفتگوی 
آنها کسی آگاه نشد و اين ها که گویند به گمان و تخمین گویند و هیچ کلامی 
که دال بر ذلت و لابه باشد از امام علیه السلام صادر نگشت. 


در ورود شمر به کربلا و وقایع تاسوعا 


چون نامه ی عمرسعد به عبیدالله رسید و بخواند گفت: (ارشاد) صاحب 
این نامه برای خویش خود چاره جویی و دلسوزی می کند. شمر برخاست و 
گفت: آیا این را می پذیری از وی که در خاک تو فرود آمده و در بر تو 
است. اگر از خاک تو بیرون رود و دست در دست تو ننهد, نیرومندتر گردد 
و تو زبون و عاجز باشی؟ پس این را از وی مپذیر که شکست تو است و 
لکن او و اصحاب او فرمان تو را گردن نهند, اگر به سزایشان رسانی تو 
دانی و اگر ببخشایی و درگذری بو وان آبن زیاد گفت نیکو اندیشیده ای؛ 
ها و ای وی هه ی ور 
پذیرفتند نزد من فرستدشان و اگر سرباز زنند با آنها کارزار کند, اگر عمر 
۰ 
باش و گردن ابن سعد بزن و سر او نزد من فرست.و نامه به عمر سعد 
نوشت که: «من تو را سوی حسین علیه السلام نفرستادم تا دفع شر از او 
کنی و کار را دراز کشانی و او را امید سلامت و بقا دهی و عذر او خواهی 
با شفیع او باشی نرد مورسگره اکر خسین علیه السلام فباران آوش به 
حکم من فرود آوردند و فرمان مرا گردن نهادند آنان را نزد من فرست و 
اکن ند دی برد یاه تس جانب ان کس‌ا اما را یکشی وهای 
]| 
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ای و ی اس 
بسپار که وی آزارنده ی قوم خویش و قاطع رحم و ستمکار است و نپندارم 
که پس از مرگ این عمل زیانی دارد, و لیکن سخنی بر زبان من رفته 
است که چون او را کشتم اين عمل با پیکر او کنم. اگر فرمان من ببری تو 
را پاداش دهم بر اطاعت. و اگر ابا کنی از رایت و لشکر ما جدا شو و آن 
را به شمر گذار که فرمان خویش را به او فرموده ایم و السلام».و در 
روایت بوالفرج است که: «ابن زیاد سوی او فرستاد : ای ابن سعد! کاهلی 
نمودی و به راحتی دل خوش کردی و آسوده نشستی؛ با آن مرد کار یکسره 
کن و به قتال پرداز و از او قبول مکن مگر آنکه حکم مرا گردن نهد».در 
تاریخ طبری است از ایی محنف گفت: «حارت بن حصیره از عبدالله بن 
شریک عامری روایت کرده است چون شمر بن دی الجوشن آن نامه 
بکرفت آمبا عترالاه نزن ایی. الفتل رز برخاستند نم آم لین دشر هر ام 
بن خالد زوجه ی امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام عمه ی ابن 
عبدالله بود و برای امیرالمقمنین علیه السلام چهار فرزند اورده؛ عباس و 
رای با واه سس ات اس ارس تاد 
ربیعه بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلاب گفت: «اصلح الله الامیری 
خواهرزادگان ما با حسینند علیه السلام که اگر بینی, نامه ی امانی نویس! 
ابن زیاد گفت: آزی: بم تنم و کاتب را فرمود امانی نوشت و عبدالله بن 
ابی المحل آن نامه با مولای (یکی از بستگان) خود که کرمان نام داشت به 
کربلا بفرستاد, چون کرمان آمد و آن برادران را بخواند و گفت این نامه 
امانی است که خالوی شما فرستاده است, آن جوانان گفتند: به خالوی ما 
سلام رسان و با او بگوی که به این امان حاجتی نداریم؛ ؛ امان خدا| بهتر از 
امان ابن سمیه است.و شمر نامه عبیدالله را برای عمر سعد بیاورد و او 
نامه بخواند و گفت: وای بر 
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1- 57. به فتح«میم» و سکون «حاء» مهمله بر وزن فلس. 


او را از قبول انچه نوشته بودم تو بازداشتی و کار را فاسد کردی که ما 
امیدوار نوی تکام هضا ‏ شود, حسین علیه السلام البته تسلیم نمی 
گردد و روح پدرش میان پهلوهای او است».و دینوری گوید: «عمر بن سعد 
نامه را برای حسین علیه السلام فرستاد و حسین علیه السلام رسول را 
گفت: من هرگز ابن زیاد را اجابت نمی کنم, غير مرگ چیز دیگری نیست 
آن هم خوش آمد».شمر گفت: مرا آگاه کن آیا فرمان امیر خود را انجام 
می دهی و با دشمن او جنگ می کنی يا نه؟! اگر نمی کنی این سپاه و 
لشکر را به من گذار ! گفت به تو نمی گذارم و تو را اين کرامت نباشد, من 
خود این کار کنم وتو امیر پیادگان باش. و عمر سعد شام روز پنجشنبه ی 
نهم محرم به جانب حسین علیه السلام تاخت و شمر امد تا نزدیک اصحاب 
حسین علیه السلام بایستاد و گفت: خواهر زادگان ما کجایند؟ پس عباس و 
عبدالله و جعفر و عثمان فرزندان علی علیه السلام بیرون آمدند و گفتند: 
چه می خواهی؟! گفت: ای خواهرزادگان من شما در آمانید. آن جوانان 
گفتند: لعنت بر تو و بر امان تو! آیا ما را امان دهی و فرزند پیغمبر را آمان 
نباشد؟ »(ملهوف) و در روایت دیکر است که: «عباس بن علی علیه 
السلام بانگ زد دستت بریده باد چه امانی است اینکه آوردی ! ای دشمن 
خدا آیا می گوثی برادر و سرور خود حسین پن فاطمه علیهماالسلام را رها 
ی لعینان و لعین زادگان درآییم؟و مناسب است دریاره ی 
الفت اه حومه ۳ کما آتشگ اقدامهم بالمنابرراوی گفت: پس 

- لعنه الله - خشمنای به لشکر خود بازگشت. آنگاه عمر سعد فریاد 
زد: «یا خیل الله ارکبی و بالجنه ابشری».یعنی: «ای لشکر خدا سوار شوید 
و شادمان باشید که به بهشت می روید » 


ص: 240 


پس مردم سوار شدند و بعد از نماز عصر عازم جنگ گردیدند.(کامل) و در 
حدیت مروی از حعضرت صادق علیه السلام است که: تاسوعا روزی است 
که حسین علیه السلام را با اصحاب او - رضی الله عنهم - محاصره کردند و 
لشکر اهل شام گرد او بگرفتند. شترهای خود را آنجا خوابانیدند و پسر 
مرجانه و عمر بن سعد به بسیاری لشکر مسرور شدند و حسین علیه 
السلام را ضعیف دیدند و به یقین دانستند یاوری برای او نمی آید و اهل 
عراق او را مدد نمی کنند. بابی المستضعف الغریب.و چون عمر سعد بانگ 
زد اصحاب او سوار شدند و نزدیک سراپرده های حسین علیه اج 
امدند. (ارشاد. کامل. طبری) حسین علیه السلام جلوی خیمه ی خوبش 
نشسته به شمشیر تکیه داده و سر بر زانو نهاده بود " خواهرش زینب ضجه 
ای تیه :ه. تزدیک برادر آهکه کفت: انن:بانی: و فریاد را نمی شنوی, که 
پیوسته به ما نزدیک می شود؟ حسین علیه السلام سر از زانو برداشت و 
گفت: در این ساعت رسول خدا را در خواب دیدم با من گفت: تو در این 
زودی نزد ما آیی؟ پس خواهرش سیلی بر روی زد و شیون کرد و بانگ و 
واویلاه برآورد. خسین علیه السلام با او فرمود: هنگام شیون نیست ای 
خواهر. خاموش باش ! خدا تو را رحمت کند. (ارشاد, طبری) و عباس بن 
علی علیه السلام با او گفت: برادز این کروه آمدند. حسین علیه السلام 
برخاست و گفت با عباس: جانم به فدای تو سوار شو و آنان را ملاقات کن 
و بیرس چه تازه ای اتفاق افتاده است و برای چه آمده اند؟ عباس با 
ار و ای ی تا 
گفت : مقصود شما چیست و چه می خواهید؟ گفتند: فدمان آمیز. آمنده 
است که با شما بگوییم يا به حکم او سر فرود آرید یا با شما کارزار کنیم. 
گفت: شتاب مکنید تا نزد ابی عبدالله روم و آنچه گفتید بر او عرضه دارم. 
بایستادند و گفتند نزد او رو و او را بیاگاهان و هر چه گفت برای ما پیام 
آور. پس عباس علیه السلام دوان سوی حسین علیه السلام بازگشت و خبر 
بگفت و اصحاب او بایستادند و با آن قوم سخن گفتند. (طبری) حبیب بن 
مظاهر با زهیر بن قین گفت: اگر خواهی تو سخن گوی و اگر خواهی من 
گویم؟ زهیر گفت: تو آغاز کردی, هم تو سخن گوی ! پس حبیب بن مظاهر 
گفت: سوگند به خدا بد 


ص: 241 


ص: 242 


مردمند آنها که چون فردا نزد خدا روند فرزند پیغمبر او را کشته باشند با 
عترت خاندان او و خدا پرستان این شهر که در هر سحرگاه به ی 
تن ند کید تیار کردند گرره ین قاس کح تو هر چه خواهی 
و توانی خودستانی کن. زهیر گفت: ای عزره! خدای عزوجل آنها را پاک 
کرده و راه نموده است., پس از خدای بترس که من نکیخواه 1 
خدا از آنها مباش که یاری گمراهان کنند و به خاطر آنها نفوس طاهره را 
بکشند. عزره گفت: تو از شیعیان این خاندان نبودی و عثمانی بودی ! زهیر 
گفت: از بودن من در اینجا راه نبردی, که من از انانم. سوگند به خدا نامه 
سوی او ننوشتم و رسولی نفرستادم و نوید یاری به او ندادم ولکن در راه 
او را دیدار کردم. رسول خدای را به یاد اورم و ان مکانت که او را بود با 
رسول خداء, و دانستم بر سر او از دشمن چه اید. پس رای من آن شد که 
یاری او کنم و در حزب او باشم و جان خود را فدای او کنم تا حق خدا و 
رسول را که شما ضایع گذاشتید حفظ کرده باشم.اما عباس بن علی علیه 
السلام رفت و آنچه قوم گفته بودند خبر داد. امام علیه السلام فرمود نزد 
اتها باز کته اک توانی کار را به فردا انداز و امشب بازگردانشان شاید 
برای ار نماز گزاریم و او را بخوانیم و استغفار کنیم. خدا داند که 
من نماز و تلاوت قرآن و دعا و استغفار را دوست دارم. پس عباس نزد ان 
قوم آمد و پیغام امام بگذاشت. آنها پذیرفتند و عباس رضی الله عنه - 
بازگشت و رسولی از جانب عمر سعد با او آمد در جایی که آواز رس بود 
بایستاد. (ارشاد) گفت: ما تا فردا شما را مهلت دهیم اگر تسلیم شوید شما 
را نزد امیر عبیدالله زیاد می فرستیم اگر سرباز زنید شما را رها نکنیم و 
باز گشت. 
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در ذکر وقایع شب عاشورا 


زارشاد) پس حسین علبه السلام اصحاب خود را نزدیک غروب جمع کرد, 

بن الحسین علیهماالسلام گفت: نزدیک او شدم تا گفتار او بشنوم, در 
تاه ی ۳ شنیدم با اصحاب خود می گفت: خدای را ستایش می 
کنم, بهترین ستایش, و او را سپاس می گویم بر خوشی و بر سختی, بار 
خدایا! تو را سپاس گزارم که به نبوت ما را بنواختی و قرآن را به ما 
آموختی و در دین بینا گردانیدی و ما را چشم و گوش و دل دادی, پس ما را 
از سپاسگزاران شمار, اما بعد؛ من اصحابی ندانم باوفاتر و بهتر از اصحاب 
خود و نه خانواده ای فرمانبردارتر و به صلت رحم پای بسته تر از خاندان 
خود, پس خدا شما را جزای نیکو دهد از من, و من گمان دارم با اینان کار 
به جنگ و ستیز کشد و همه ی شما را آذن دادم بروید و عقد بیعت از شما 

تم و تعهد برداشتم, اکنون شب است و تاریکی شما را فروگرفته 
است؛ آن ونر سوازق خود انارید نف فر. یک دست یی : تن از اهل بیت 
کر رها ما 
این مردم مرا می خواهند و چون بر من دست یافتند از طلب دیگران 
مشغول شوند. پس برادران و پسران و برادرزادگان و دو پسر عبدالله 
خفی کی ان رباع چم کم شاه ان نس ریما تا 
اه کر ی وا اس کت کلب ارام | سین ره 
بود و آن جماعت پیروی 0 و مثل او یا 
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تن کیان اه تسه صفی س ختي یم اما ی ففل 
فرمود: کشته شدن مسلم شما را کفایت کرد, پبس شما بروید اذن 
دادمتان ! گفتند: سبحان الله ! مردم چه می گویند؟ می گویند بزرگ و سالار 
خود و عموزادگان خود را که بهترین اعمام بودند رها کردیم و با آنها تیری 
نیفکندیم و نیزه و شمشیری به کار نبردیم و ندانیم چه کردند! ۰ 
خدا چنین نکنیم و لکن به مال و جان و اهل, مواسات کنیم و این ها را در 
راه تو دربازیم ۱ و هر جای تو روی ما با تو رویم. زشت باد زندگی 
پس از تو ! و مسلم بن عوسجه - رضی الله عنه - برخاست و گفت: آیا ما 
دست از تو برداریم؟ نزد خداوند در ادای حق تو بهانه ی ما چه باشد؟ به 

ای ی 
آزن در -دشنت من اسنت جر اتها .یز نم و اخر سلاغ نداشته-باشم ی بز: آنها 
افکنم. ار 
را در غیبت او داشتیم درباره ی تو, و الله اگر من دانستم که کشته می 
شوم باز زنده می شوم باز سوخته می شوم باز زنده می شوم باز کوبیده 
و پراکنده می شوم و هفتاد بار با من اینکار کنند, باز از تو جدا نمی شدم تا 
نزد تو مرگ را دریابم. پس چگونه اين کار نکنم که کشتن یک بار است! 
پس از آن کرامتی که هرگز به پایان نرسد. و زهیر بن القين برخاست و 
گفت: دوست دارم کشته شوم باز زنده شوم باز کشته شوم و همچنین 
هزار بار و خداوند کشتن را از تو و این جوانان اهل بیت تو بازگرداند. و 

فا رای کت هر وا کر 
و سوگند به خدای که از تو جدا نمی شویم و لکن جان ما فدای جان تو 
است. با گلوگاه و پیشانی و دست تو را نگاهداری می کنیم, وقتی ما کشته 
شدیم آنچه بر ما بوده است وفا کرده ایم و انجام داده.مولف گوید: زبان 
کال افا این اس سا ماس کت شاه کوج ار همع وسانم 
سریر فضل مملوک این جنابم و محتاج این درم 
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گر بر کنم دل از تو و برادرم از تو مهر اين مهر بر که افکنم اين دل کجا 
ی 
المکارم لاقعبان من لبن شیبا بماء فعادا بعد ابوالاسید رحمه الله گفت: در 
آن حال محمد بن بشیر حضرمی را گفتند پسرت در «ثغر ری» اسیر شد. 
گفت واب مصیبت او و خود را از خدای چشم دارم, دوست ندارم او اسیر 
شود و من زنده باشم. حسین علیه السلام سخن او بشنید و گفت: «رحمک 
الله» من بیعت از تو برداشتمٍ در رهایی پسر خویش بکوش ! گفت: 
درندگان زنده زنده مرا بخورند ار از تو جدا شوم ! فرمود: پس این جامه 
های برد را به این پسرت ده تا در فدای براردش بدانها استعانت جوید, و 
۱ ۵ ات۱ ۳ ۶ 
حضینی روایت ت کرده است باسناده از ابی حمزه ی ثمالی و سید بحرانی 
مرسلا از وی که گفت: علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام را 
شنیدم می گفت: ان رک یات فترمی مد اقل اسان 
خود را شب آن روز جمع فرمود و گفت: ای اهل و اصحاب من این شب را 
شتر خود گیرید و خویش را برهانید که تنها مرا خواهند و اگر مرا بکشند 
ندیه ,شا ندارند حداوند. شها زا مت کنده و .هن آن تفت وعمد که 
با من کردید از شما برداشتم. پس برادران و خویشان و یاران او یک زبان 
گفتند: به خدا سوگند ای سرور ما ای اباعبدالله ! هرگز تو را تنها نگذاریم تا 
مردم بگویند که امام و بزرگ و سالار ما ای اباعبدالله ! هرگز تو را تنها 
7 ۳۹ 0 و سالار خود را تنها گذاشتند تا 
کشته شد و مان خود و خدا هن تراشی کم ما تو را نمی گذاریم کشته 

یز مگر آن. که نزد تو کشنته:شویم. امام غلية السلام با آنها فرفود؛ اق 
۳9 ! من فردا کشته شوم و همه با من کشته شوید و از شما یک تن 
نماند. گفتند: الحمدلله که ما را به یاری کردن تو بنواخت و به کشته شدن 
باتق کر اه داشتته بای رون الله .ابا تفی ند که با نو با شمم:در 
درجه ی تو؟ ! فرمود: 
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«جزاکم الله خیرا» خدا شما را جزای نیکو دهد و دعای خیر گفت. پس 
قاسم بن حسن علیه السلام با امام گفت: آیا من هم در کشته شدگانم؟ ول 
حسین علیه السلام بر او بسوخت و گفت: ای پسرک من ! مرگ نزد تو 
چگونه است؟ گفت ای عم از انگبین شیرینتر, گفت: آری به خدا سوگند عم 
ته قدای,ته بان یکت از آن فردانی که‌با من. کته سنجوند. تعدار ان که 
شما را بلای عظیم رسد و پسرم عبدالله هم کشته شود. قاسم پرسید: ای 
عم ! به زنان هم رسند ۳ عبدالله شیرخوار کشته شود؟ فرمود: عم به 
فدای ز تو! عبدالله کشته شود وقتی دهان من از تشنگی خشک شود وبه 
سراپرده آیم و آب یا شیر طلبم و هیچ 2 و گویم آن فرزند مرا آورید تا 
از لعاب دهان او نوشم ! آن را آورند و بر دست من نهند و آن را بردارم تا 
به دهان خود نزدیک برم, پس فاسقی از آنان تیری به گلوی او افکند و او 
بگرید و خونش در دست من روان گردد, شر دیست: اب جانت اسمان: بلند 
کنم و بگویم «اللهم صبرا و احتسابا» خدایا شکیبایی کنم و ثواب تو را چشم 
دارم پس نیزه ها مرا به سوی آنان کشانند و آنش در خندق پشت خیام 
زبانه کشد, پس من بر آنها حمله کنم و آن وقت تلخترین اوقات دنیا باشد و 
آنچه خدا خواهد واقع شود. پس پس او بگریست, ما بگریستیم و بانگ گریه و 
شیف اه کرض اه از رتست لا صله الله له ماله در خیض‌ها ند 
شد». قطب راوندی قدس سره از ثمالی روایت ت کرده است که: «علی بن 
الحسین علیه السلام گفت: با پدرم بودم آن شب که فردای آن کشته می 
شد, پس با اصحاب خود گفت: اين شب را سپر خود گیرید, که اين مردم 
تنها مرا خواهند و اگر مرا کشتند به شما ننگرید و بیعت از شما برداشتم, 
گفتند به خدا سوگند که هرگز چنین نخواهد شد. گفت: همه ی شما فردا 
کشته می شوید, یک تن هم جان بدر نمی برد, گفتند: سپاس خدا را که ما 
را گرامی داشت به کشته شدن با تو پس دعا کرد و با آنها گفت: شتربلند 
کنو بای که امه سل ور را رده ان خر هی 
فرمود: ای فلان این منزل تو است و هر مردی به سینه و روی به پیش 
۱ اه 7 
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در «امالی» صدوق از حضرت صادق علیه السلام پس از نقل گفتگوی 
حسین علیه السلام با یاران خود روایت کرده است که: «آن حضرت 
بفرمود برگرد لشگر خود گودالی را 
پياکندند و علی فرزند خود را بفرستاد با سی سوار و بیست پیاده تا آب 
آوردند و سخت ترسان بودند و حسین علیه السلام اين ابیات می گفت: «یا 
دهر اف لک من خلیل» الابیات.آنگاه با اصحاب فرمود: برخيزید و آب 
بنوشید که آخرین توشه ی شماست. و وضو بسازید و غسل کنید و جامه 
های خود را بشویید تا کفن شما باشد».و ابوحنیفه ی دینوری گوید: «حسین 
علیه السلام اصحاب را بفرمود تا سراپرده ها را نزدیک هم بزنند و خود در 
جلو خیمه های زنان باشند و در پشت, گودالی کنند و هیزم و نی فراوان 
آوردند و انش زدند تا لشکر از پشت به خیمه. نتاز ند.»مترجم کوید؛ در تاریخ 
طبری از عماره دهنی از حضرت باقر روایت کرده است در حدیثی طویل 
که,«عدل الی کربلا فاسند ظهره الی قضباء و حلاء کیلا یقابل الا من وجه 
واحد».سوی کربلا گرایید و پشت به نیزار و باطلاقی داد که از یک سوی با 
دشمن روبرو شود, هر کس آن گونه زمین را در نزدیکی کربلا دیده است 
داند که عبور و حمله از آن میسر نیست.(ارشاد) علی بن الحسین علیه 
السلام گفت: آنشت که پدرم فردای آن کت شوست بووم و عنه ام 
زینب پرستاری من می کرد. ناگاه پدرم برخاست و در خیمه ی دیگر رفت و 
«حوی» (1) (2) مولای آبی ذر غفاری نزد او بود و شمشیر او را اصلاح می 
کرد و پدر من می گفت: 


ص: 248 


اصلاح شمشیر و الات حرب 9 داشت. و در مقاتل الطالبیین از علی 

بن الحسین علیهماالسلام روایت است که: من با پدرم آن: شب تشتینته 
بودم و بیمار بودم و پدرم تیرها را اصلاح می کرد و جون مولای ابی ذر 
غفاری پیش روی او بود. 
2 59. به فتح «حاء» مهمله و «یاء» مشدده بر وزن «سری» به ضبط 
مولف و به ضم «حاء» و فتح «واو» به ضبط تاریخ طبری. 


یا دهر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق و الاصیل من صاحب و طالب 
قتیل و الدهر لا یقنع بالبدیل و انما الامر الی الجلیل و کل حی سالک سبیلی 
یعنی: «ای روزگار اف بر تو باد که بد دوستی ! چه بسیار در بامداد و شام 
پار خود و طالب حق را کشته, روز گار بدل قبول نمی کند. کار واگذارده به 
خداوند بزرگ است و هر زنده بر این راه که من روم رفتنی است ».د و بار 
پا سه بار این ابیات تکرار کرد تا من مقصود وی را دریافتم, پس گربه 
گلوی مرا بگرفت و بازگردانیدم و سکوت کردم و دانستم بلا فرود آمد, و 

۱ ۱ ۱ ۱۳۹ 7 
زنان است, خودداری نتوانست., برجست با سر برهنه و دامن کشان رفت 
تا نزد پدرم و گفت: «واثکلاه لیت الموت اعدمنی الحیاه الیوم ماتت امی 
فاطمه و ابی علی و اخی الحسن علیهم السلام يا خلیفه الماضی و ثمال 
الباقی».یعنی: «وای از این مصیبت ! کاش مرگ آمده و زندگانی مرا نابوده 
کرده بود, امروز مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن علیهم السلام 
از دنیا رفتند ای جانشین گذشتگان و پناه بازماندگان »یس حسین علیه 
السلام سوی او نگریست و گفت: «پا اخیه لا پذهبن حلمک الشیطان» ای 
خواهرک من ! بردباری تو را شیطان نبرد و اشک در دو چشمش بگردید 
وگفت: «لو ترک القطا (1) لنام» اگر مرغ سنگخوار را به حال بگذارند می 
خوابد. پس عمه ام گفت: «یا ویلتاه افتعیضت نفسی افعضا را فذای اقرح 
لقلبی واشد علی نفسی».یعنی: «آیا تو را به ستم می گیرند؟ و این دل 
مرا بیشتر خسته و آزرده کند و بر جان من سخت دشوار و گران است». 
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1- 60. قطا مرغی است که نام او به فارسی «اسفرود» است و به ترکی 


«باقرقره» و معروف به سنگخوار است برای آنکه در سنگستانها بسیار 
قف با شید کف آنکه و اشتی تسین حور 


آنگاه سیلی بر روی خود زد و گریبان چاک کرد و بیهوش بیفتاد.ءحسین علیه 
السلام برخاست و آب بر روی او ریخت (تا به هوش باز آمد) و با او 
گفت:«یا اختاه اتقی الله و تعزی بعزاء الله و اعلمی ان اهل الارض یموتون 
و ان اهل السماء لا یبقون و ان کل شی ‏ هالک الا وجه الله الذی خلق 
الخلق بقدرته و یبعث الخلق و یعودون و هو فرد وحده (جدی خیر منی خ) 
ابی خیر منی و امی خیر مني و اخی خیر منی (ولی خ) و لکم مسلم 
برسول الله صلی الله علیه و اله اسوه».یعنی«ای خواهر از خدای بترس و 
به شکیبایی از جانب خدای تسلی جوی, و بدان که اهل زمین می میرند و 
اهل آسمان ها نمی مانند و هر چیز فانی شود, مگر وجه الله, همان خدایی 
که خلق را به قدرت خود آفرید و باز آنها را برانگیزاند و بازگرداند و خدای 
خود تنها است, جد من به از من بود و پدرم به از من و مادرم و برادرم بهتر 
از من بودند و من و هر مسلمانی را باید به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تآسی جستن».و به امثال این سخنان او را تسلیت داد و با او گفت: «یا 
اخیه انی اقسمت علیک فابری قسمی لا تشقی علی جیبا و لا تخمشی علی 
تما دبع علی وله آشوز ادا مات ای خواهرک ین ! تو را 
سوگند می دهم سوگند مرا راست گردان, گریبان بر من مدر و روی 
نخراش و چون من هلاک شوم زاری و شیون بر من بلند مکن.»مترجم 
گوید: اين مکالمات را عینا به زبان عربی آوردم و به ترجمه قناعت نکردم 
از غایت بلاغت که در سخنان بود. شاید خواننده در آن نکته ای بیند که ما 
در نیافته باشیم و همه ی نکات سخنان بلیغ را در ترجمه نتوان آورد.آنگاه 
زینب را نزد من آورد و بنشانید و نزد اصحاب رفت و بفرمود تا خیمه ها را 
نزدیک یکدیگر زدند و ریسمانها در هم افکند و فرمود که خون در میان 
چادرها باشند و از یک سوی با دشمن روبرو شوند و خیمه ها در پشت سر 
و بر جانب دست راست و دست چپ انان باشد., و از هر سوی سرایرده 
های آنان را در میان گرفته باشد مگر از همان جانب که دشمن روی 
ار اهامای سا 
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خود بازگشت و همه شب به نماز و استغفار و دعا و تضرع بایستاد و 
اصحاب همچنان بیدار بودند, نماز می گزاشتند و دعا و استغفار می کردند. 
انتهی کلام المفید.و مولف گوید: و شب تا صبح مانند زنبور عسل در زمزمه 
عسل در زمزمه بودند و در رکوع و سجود ایستاده بودند و نشسته. و داب 
حسین علیه السلام همین بود, بسیار نماز, و در صفات خود تمام و کامل, و 
آن حضرت چنان بود که فرزند وی امام مهدی - صلوات الله علیه - 
گفت:«کان للقران سندا و للامه عضدا و فی الطاعه مجتهدا حافظا للعهد و 
المیثاق ناکبا عن سبل الفساق باذلا للمجهود طویل الرکوع و السجود زاهدا 
فی الدنیا زهد الراحل عنها ناظرا الیها بعین المستوحشین منها».ابوعمرو 
احمد بن محمد بن قرطبی (1) 0 ۳ کتاب «العقد الفرید» آورده 
است که: «علی بن الحسین علیه السلام را گفتند فرزندان پدرت بسیار 
اندکند ! گفت: ۱ داشت که چگونه وی را فرزند بود, در هر شبانه 
روز هزار رکعت نماز می گذاشت کی به زنان می رسید.»(مناقب) روایت 
است که: «چون سحر شد حسین علیه السلام را خوابی سبک بگرفت 
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1- 61. منسوب به قرطبه از شهرهای اندلس است و امروز جزو مملکت 
اسپانیاست و مردم آن همه ترسایانند و مساجد آنجا را کلیسا کرده اند و 
مسلمانان را برانده اند, به عهد ابن خلدون مورج؛ تمامت آن نواحی 
مسلمان بودند. و در مقدمه ی تاریخ خود گوید: مسلمانان اندلس زی 
نصاری گرفته اند و لباس آنان پوشیده و مانند آنها زندگانی کنند و به این 
جهت ناچار روزی زیر فرمان آنان درایند و چنان شد که این مرد از پیش 
دیده بود. امرای مسلمانان به عیش و نوش پرداختند و با نصاری بساختند تا 
وقتی نصاری تیرة گرفتند آن. آفزا ۱ برانداختند و با رعایای مسلمانان در 
آغاز کار به تیکی رفتار کردند و مذاهب. را آزاد گذاشتند و عدل کردند و 
۱ ۳ 
قوت از دست بدادند یکباره حمله کردند و همه را براندند. و تفصیل این 
وقایع در کتاب «نفخ الطیب» تصنیف احمد مقری ء باز نموده آمده است و 
خواندن این تاریخ مسلمانان را لازم است تا عبرت گیرند و بحمدالله در 
حمایت نصاری بیرون می روند و این استقلال هر چه باشد قدر ان را بباید 
دانست و غنیمت شمرد. 


و بیدار شد و فرمود: می دانید اکنون در خواب چه دیدم؟ گفتند: یابن 
رسول الله چه دیدی؟ فرمود: دیدم شارب مر رو آفرده آندتتا مزا 
بدرند و در میان آنها سگی دو رنگ دیدم که از همه سخت تر بود بر من و 
گمان دارم آنکه مرا می کشد از میان این مردم, مردی پیس باشد, و باز 
چد خود رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم و با وی گروهی از اصجاب 
بودند. می فرمود: ای پسرک من ! تو شهید آل محمد و اهل آسمانها و 
صفیح اعلی از آمدن تو شادی می نمایند, امشب افطار تو نزد من باشد و 
تأخیر مکن ! این فرشته ای است از آسمان فرود آمده تا خون تو را بگیرد و 
در شيشه ی سبزی نگاهدارد و این خوابی است که دیدم اجل نزدیک است 
و بی شک هنگام کوچیدن از این جهان فراز ادخ است ۰»طبری از توت 
مخنف از عبدالله بن عاصم از ضحای بن عبدالله مشرقی روایت کرده 
است که گفت: چون شام شد حسین علیه السلام و اصحابش همه ی شب 
بایستادند به نماز و استغفار و دعا و تضرع و گفت: سوارانی که شبانه پاس 
می دادند بر ما بگذشتند و حسین علیه السلام تلاوت می فرمود: « لا 
تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما 
و لهم عذاب مهین ما کان الله لیذر الممنین علی ما انتم علیه حتی پمیز 
الخبیث من الطیب» .مردی از ان سواران که پاسبان ما بودند این ایت 
بشنید گفت: به پروردگار کعبه سوگند که ما پاکی زگانیم و از شما جدا 
گردیده. ضحاک گفت: او ات با وی یر کر ای رورا 

شانستی ؟ کفت: نه, گفتم: ابوحرب سبیعی عبدالله بن شهر نام ۳ 
مردی ظریف و خوشخوی و لوده و هم شریف و دلاور است, و چند ار 
سعید بن قیس وی را به جنایت در زندان کرد. بریر بن خضیر گفت: ای 
فاسق ! تو پنداری که خدای در پاکی زگانت قرار داده است؟ او گفت تو 
بو و ۳ 
ال کاهان پورگ موی ارگ ی میت و دا مس کت یم 
او گفت: من هم بر صدق سخن تو گواهی 


ره 25 


به حال تو سودی ندارد؟ گفت: قربانت بروم پس چه کسی ندیم یزید بن 
عذره عنزی باشد., از عنز بن وائثل, و او اکنون با من است؟ بریر گفت: خدا| 
رأی تو را زشت گرداند که به هر حال مردی سفیهی ! ضحاک گفت: آن مرد 
باز گشت ۱ زر ۳ ۳0 
سیرده بود (از این روا؛ بت که در کمال اعتبار است معلوم شد که ضحاک از 
اصحاب امام علیه السلام بود, اما در جنگ کشته نشد و تفصیل آن بیاید ان 
شاء الله».سید رحمه الله گفته است: «در آن شب 32 تن از لشکر عمر 
سعد به اصحاب آن حضرت پیوستند.»و در کتاب «العقد الفرید» آن قول 
امام علیه السلام را با عمر سعد که فرموده از سه کا ر یکی را از من بپذیر 
آورده است و پس از آن گوید: «سی تن کوفی از انها که با کمن ننعد 
بودند گفتند؛ عجبا ! پسر دختر پیغمبر سه چیز از شما خواست و هیچ یک را 
نیذیرفتید و سوی آن حضرت شتافتند و به جنگ با عبیدالله پرداختند. 
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اشاره 


بامداد امام علیه السلام با اصحاب نماز بگذاشت و برای خطبه برخاست و 
بایستاد و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و اصحاب خود را گفت: 
خدای عزوجل خواست شما و من کشته شویم, بر شما باد صبر کردن: و 
این روایت را مسعودی در «اثبات الوصیه» اورده است (1) .(ملهوف) 
آنگاه اسب رسول خدا را که «مرتجز» 
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1- 6۵2. جد من مرحوم آخوند غلامحسین رحمه الله از قول امام علیه 
السلام خطاب به اصحاب گوید: به یاران سرائید پس شهریار که ای شیر 
مردان آژدر شکار سحر دم که دوشیزگان سپهر بزرینه برقع نهفتند چهر 
سیه جوشن خویش بر تن کشید بگردم حصاری ز آهن کشید شما هر یکی 
را زبرنا و پیر بیاید کمند و کمان تبغ و تیر به چنگ اندر آرید روئینه گرز 
| پی کین ببندید تنگ به پولاد یا ز 
روثئینه چنگ آهن گسل تب دست آورید سرخصم در خاک پست آوریدبی 
هار را وا 0 
شاه به تارک نهادند ترک سیاه به فرمان فرمانده خویشتن به خفتان اهن 
نهفتند تن همه داده مر جنگ را ساز و برگ بر آراسته پیکر از چرم گرگ 
سراسر نهنگان روشن روان سراپا به دریای آهن نهان در آن دشت کین 
گرد تا گرد شاه یلان پره زن همچو هاله به ماه روان شد جهاندار و گردان 
زپی همه گام زن جانب گام وی مهن پور فرخ محمد که مهر به تابش ز 
عکس رخش بر سپهر همایون حسین ی 
بیالوده بادام مغز فرو ریخت ی دین 1 تابان 
منم بچرخ هتر مهر رخشان منم منم پور فرخنده بخت نبی سزاوار دیهیم و 
تخت نبی مرا شیر یزدان همایون پدر بهین مادرم دخت خیر الیشر منم پور 
آن کش بلند اسمان بود علقه ی بر در استان شمان رز نه شایسته در هیچ 
کیش که بوسند دست غلامان خویش. 


نام داشت بخواست و بر آن نشست و صفوف اصحاب را برای رزم آماده 
ساخت و بیاراست. (ارشاد) با او 22 سوار بود و چهل پیاده و از مولانا 
الباقر علیه السلام روایت شده است که: 45 سوار بودند و صد پیاده و غیر 
این هم روایت شده است.و مترجم گوید: این روایت «عماره ی دهنی 
است و ابوجعفر طبری آن را بطولها در تاریخ خود آوره است و در آغاز آن 
گوید: عماره دهنی با امام باقر علیه السلام عرض کرد که داستان قتل 
حسین علیه السلام برای من بیان فرمای چنانکه گوبا آنجا بوده ام و امام 
علیه السلام بیان فر مود, و چنان می نماید که این 5 تن مردم همه 
کشته نشدند, بلکه بعضی قبل از عاشورا یا در وسط جنگ بگریختند». 
(اثبات الوصیه) و روایت شده است که: «عده ی آنان و ان روز 601 تن 
بود و خدای عزوجل از اول دهر تا آخر آن به هزار مرد دین خود را یاری داد 
۵ عالت کردانید ههام را ار تنل ان نییعت 1 ی اصعات 
طالوت بودند و 313 تن اصحاب بدر و 313 تن اصحاب قائم علیه السلام و 
1 تن بماند که انها با حسین علیه السلام کشته شدند روز طف. 
انتهی»(ارشاد) پس زهیر بن القين را بر میمنه امیر فرمود و حبیب بن 
مظاهر را بر 
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میسره و رایت را به عباس سپرد و سراپرده را در پس پشت قرار دادند و 
نرومد که هیفت و انش از تفت مه ها فرا هم کرد ند مد ند فی آفکنونه: 
(کامل) که مانند جوی شبانه آنجا کنده بودند و آتش زدند تا دشمن از پشت 
خیام تاختن نتواند. و سخت سودمند افتاد و عمر سعد برخاست و با مردم 
خود بیرون آمد (کامل, طبری) و بر جماعت کنده عبدالله بن زهیر ازدی را 
گماشت و بر مردم ربیعه و کنده قیس بن اشعث بن قیس را و بر مردم 
مذحج و اسد, عبدالرحمن ابی سبره ی حنفی, و بر تمیم و همدان حر بن 
یزید ریاحی - و همه این سرهنگان در مقتل او حاضر بودند مگر حر بن یزید 
ریاخی که توبة کرد و سوی حسین غلیه: السلام:باز آمد و.با اه کشته:شد.-ه 
عمر عمرو بن حجاج زبیدی را بر میمنه و شمر بن ذی الجوشن بن شرحبیل 

بن اعور بن عمر بن معاویه را از ضباب بنی کلاب بر میسره و عروه بن 
| بر پیادگان 
گماشت و رایت را به مولای خود درید سپرد.ابومخنف گفت: حدیث کرد 
مرا عمرو بن مره الجملی از ابی صالح الحنفی از غلام عبدالرحمن بن 
عبدربه انصاری گفت: «با مولای خود بودم وقتی سپاه ابن سعد ساخته 
سوی ما تاختند, امام علیه السلام بفرمود: ره ار سرا کر یگ 
بتنیان آفزند کر کاسته‌ ی,بزر ید آب بنن‌دندر انگاهخنسین غلیه السلام به 
درون خیمه رفت. مولای من عبدالرحمن و بربر بن خضیر بر در خیمه 
ایستاده بودند و مزاحمت هم می کردند و دوشها به هم می فشردند تا پس 
از امام علیه السلام زودتر به درون خیمه روند برای دارو کشیدن و موی 
سنردن. (مترجم گوید: شرط است در جنگ و در نظر دشمن همه جا با 
تجمل و وقار و معطر و پاک بودن و خضاب و لباس فاخر داشتن, حتی حریر 
پوشیدن برای مردان جایز است تا در نظر دشمن مهیب نماید و حضرت 
پیغمبر برای سفارت روم دحیه کلبی را که مردی بلند بالا و تمام خلقت و 
نیکوروی بود بود می فرستاد و در اینگونه مواقع ژنده پوشی زهد نیست, 
اما برای امرا مانند امیرالمومنین و پیغمبر صلی الله علیه و اله که رتبت 
امارت ظاهری خود موجب وقار است. جامه ی بی تعلف پوشیدن شرط 
است) برپر با عبدالرحمن 
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مطایبت می کرد عبدالرحمن می گفت: دست از من بدار که این ساعت 
لهو و شوخی نیست., بریر گفت: به خدا سوگند همه ی عشیرت من دانند نه 
در جوانی و نه در کهولت هرزه و یاوه گو نبودم ولکن از آنچه در پیش داریم 
خرم و خندانم, مانعی میان ما و حورالعین نیست مگر این جماعت با 
متیر بر سر ها انند من دوست اه‌هد اکتون ایند راوی گفت: ما 
هم به درون خیمه رفتیم و موی ستردیم و حسین علیه السلام بر اسب 
سوار شد و مصحفی خواست و پیش روی گذاشت و اصحاب او رزمی 
سخت پیوستند. من (یعنی غلام عبدالرحمن) چون افتادن انها را بدیدم 
بگریختم و ایشان را به جای گذاشتم».ابومخنف ازدی از ابی خالد کاهلی 
روایت کردم است مشخ شید از غولانا علی بن الحسین علیهماالسلام که 
فرمود: چون بامدادان لشکریان کوفه 7 تاختند دستها 
تورات و تایه ای ی فد کل کرت رای نی شمه 
انت لی فی کل امر نزل بی ثقه وعده کم من هم یضعف فیه الفواد و تقل 
فیه الحلیه و یخذل فیه الصدیق و پشمت فیه العدو انزلته بک و شکوته 
الیک رغبه منی الیک عمن سواک ففرجته (عنی خ) و کشفته (و کفیتنیه خ) 
فانت ولی کل نعمه و صاحب کل حسنه و منتهی کل رغبه».و آن قوم آمدند 
بر گرد سراپرده های حسین علیه السلام بگشتند و ازدی گفت: عبدالله بن 
عاصم برای من حکایت کرد از عبدالله بن ضحاک مشرقی گفت: چون 
سوق عاروی ماود ان تفت ور هو ها باه 
زد و در پشت خیام افره‌ختهبفدیم. آن انضا برها شازنم باحمان مردی از 
ایشان دوان و تازان بیامد و بر اسبی تمام ساخته سوار بود, هیچ نگفت تا 
بر سراپرده های ما بگذشت, هیمه دید و آتش فروزان دروی, بازگشت و به 
بانگ بلند فریاد زد: یا حسین ! علیه السلام «استعجلت ای ۱ ۲ 
بوم القیامه» شتاب ب کردی سوی آتتتتن» ور ادا پیش از روز قيامت؟ ! حسین 
علیه السلام فرمود: کیست ؟ گویا شمر بن دی الجوشن اشت ۱ کفنند: آری 
«اصلحک الله» اوست. فرمود: «یابن راعیه المعزی انت اولی بها صلیا» 
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ای پسر زن بزچران ! تو به سوختن در اتش اولی تری و مسلم بن عوسجه 
خواست بر وی تیری افکند. حسین علیه السلام وی را بازداشت. مسلم 
گفت بگذار بر او تير افکنمکه او مردی نابکار و از ستمگران بزرگ است و 
خدای ما را بر وی قدرت داده است. حسین علیه السلام فرمود ناخوش 
دارم اغاز کارزار از من باشد».(طبری) حسین علیه السلام را اسبی بود نام 
آن «لاحق» و پسرش علی بن الحسین را بر آن سواری فرموده بود و چون 
میت ی حرولک گرویدت راعهی نود ات وی آن سس (د 
اختیار فرمود تا بلندتر باشد و مردم او را نیک بنگرند و خطبه ی او بهتر 

تون ماه -حطیت. مین هی را هه پم یایند یا ور خنایکه 
عم یووم بشنیدند فرمود:ایها الناس اسمعوا قولی و لا تعجلونی حتی 
اعظکم بما یحق لکم علی و حتی اعذر الیکم من مقدمی علیکم فان قبلتم 
عذری و صدقتم قولی و اعطیتمونی النصف (بکسر نون و سکون صاد) 
کنتم بذلک اسعد و لم یکن لکم علی سبیل و ان لم تقبلوا منی العذر و لم 
تعطوا النصف (کامل و طبری) فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم 
علیکم غمه ثم اقضوا الی و لا تنظرون آن ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو 
پتولی الصالحین.یعنی: «ای مردم ! گفتار مرا 2 
حق شما است بر من از موعظه ادا کنم, مد ففد تا رن ادن تن نها 
بازنمایم. اگر عذر مرا بپذیرید و قول مرا باور دارید و داد دهید, نیکبخت 
باشید و برای شما راهی نماند به قتال من, و اگر نپذیرید و داد ندهید پس 
ها وس کنر کار خید اش گرد کار ای وه 
نماند, آن گاه به من پردازید و مرا مهلت ندهید. ولی من خداست. خدا یار 
من است که قرآن را بفرستاد و او ولی نیکوکاران است».چون خواهران و 
دختران وی این کلام بشنیدند. فریاد زدند و بگریستند, بانگ و شیون 
برآوردند ؛ پس عباس و فرزندش علی را بفرستاد تا آنان را خاموش گردانند 
و گفت: بهجان هرن نو کند که بعدان این نشیان بحربند ورجون, اوام 
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گرفتند (ارشاد) خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و چنانکه سزاوار بود 
وا وه ور وا ی 
فرستاد که از هیچ سخنگوی هرگز منطقی بدان بلاغت شنیده نشد, نه پیش 
از وی و نه پس از اوء آنگاه گفت: اما نعد . نسب مرا بیاد آورید ببینید 
کیستم و به خود آیید و خویش را ملامت کنید و باز نیکو بنگرید که آیا 
رواست کشتن من و شکستن حرمت من؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما 
و فرزند وصی و پسر عم او نیستم؟ ! آن که اول او ایمان آورد و رسول 
خدای صلی الله علیه و آله را تصدیق کرد در هر چه از جانب خدای آورده 
بود. آیا حمزه ی سید الشهداء عم من نیست؟ آیا جعفر طبار که خدای در 
بهشنت.: دو بال ندو داد غم من تیست ؟ آیا به شما این خبر ترسید که بیغمیر 
درباره ی من و برادرم حسن علیه السلام فرمود اين دو سید جوانان اهل 
بهشتند؟ اگر سخن مرا باور دارید (دست از قتل من بدارید و بدانید) که 
من راست ونم به خدا| سوگند از آن وقت که دانستم خداوند دروغگوی را 
دشمن دارد دروغ نگفته ام و اگر مرا باور ندارید در میان شما کسی هست 
که اگر از وی پرسید شما را خبر دهد؛ جابر بن عبدالله انصاری, ابوسعید 
خدری, سهل بن سعد ساعدی, زید بن ارقم, انس بن مالک شما را خبر 
واه ی وا 
بن ذی الجوشن گفت: خدای را بی آرامش دل و عقیده ی راسخ عبادت 
کنم اگر بدانم تو چه می گویی؟ ! حبیب بن مظاهر گفت: به خدا سوگند تو 
را بینم خدا را بر هتفاد گونه تزلزل و شک پرستش می کنی و من گواهی 
می دهم که تو راست گویی و نمی دانی امام علیه السلام چه می گوید 
«طبع الله علی قلبک» خدای بر دل تو مهر نهاده است. حسین علیه السلام 
فرمود اگر در این شک دارید ایا در ان هم شک 
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1- 63. طبری که موثقترین مورخان است در کتاب منتخب از ابی هریره 
روایت ۱ ت ابی هریره اعتماد بسیار دارند بیش 
از دیگر روات - که امام حسین علیه السلام با جماعتی به تشییع جنازه رفته 
بودند. هنگام بازگشتن بر بلندی گذشتند که امام علیه السلام خسته و مانده 
شد و ابوهریره با جامه ی خویش خاک از پای آن حضرت می سترد و پاک 
می کرد. امام فر مود: ای اباهریره تو این کار می کنی؟ ابوهریره گفت: 
مرا بحذار بای تو بای کتم که اکر مردم فی:دانستند آن چه من-می دانم نو 
را بر دوش بر می داشتند. 


دارید که من پسر دختر پیغعمبر شمایم؟ ! و الله میان مشرق و مفرب 
دیگری غير من پسر دختر پیغمبر نیست., نه در میان شما و نه در میان غیر 
شما. وای بر شما! آیا کسی را از شما کشته ام که خون او خواهید؟! ی 
نان زد؛ ؛ ای شدت, ۳ بزیدنن خارت ! آیا بة من نامه وین که فیو ۱ 
رسیده است و اطراف زمین سبز شده است و اگر بیایی سپاهی آراسته 
در فرمان تو است؟ روی به ما آور؟! گفتند: ما چنین ننوشتیم. مت : 
سبحان الله ! قسم به خدا نوشتید. آن گاه فرمود: ای مردم اکنون که آمدن 
مرا ناخوش دارید بگذارید به جای خود بازگردم ! قیس پن اشعث گفت نمی 
ق ه ۱ اه رقف راز ی ون 
تنکی بینی پا چیزی که دوست داشته باشی ! :منرجم گوید: این و 
نظرشان به دنیا بود و نظر امام علیه السلام به دین بود؛ اینان می گفتند 
نیکی بینی, یعنی اگر بیعت کنی یزید تو را اکرام کند و بنوازد و مال دهد, تو 
وه کاوهاع اه اعتر اکن احام جسین عله الساام می تاسشت وین 
اسلام هنوز رسوخ نکرده است و احکام و قواعد آن آشکار نشده و سنت 
تتویه و تخیر "گر ان قد ور تکنتنته: مردم به عادت سابق سیرت خلفا را از 
دین شمرند چنانکه عمرو و ابوبکر حکمها جعل يا نسخ کردند ؛ اگر امام علیه 
السلام تصدیق اعمال بنی امیه می کرد و مخافت آنان را با دین ظاهر نمی 
طا کت ری اما دسا ی صلی الله اه ال اشای ی یر 
مردم می پنداشتند مظالم بنی امیه هم از دین است و اسلام از میان می 
رفت. حسین علیه السلام فرمود: نه قسم به خدا چون ذلیلان دست در 
دست شما ننهنم و مانند بندگان نگریزم؛ آنگاه فریاد زد:«یا عباد الله انی 
عذت بربی و ربکم آن ترجمون انی اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا 
یمن بیوم الحساب ۰»آنگاه ستور را بخوابانید و عقبه بن سمعان را فرمود 
بای: ان را به:عفال. جنشت و مر دم یه سوی او تاختنت ازدی کوید: علی. یبد 
شمه شا ای هو صدیت دار وی شام که 
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واقعه حاضر بود و او را کثیر بن عبدالله شعبی می گفتند. گفت: وقتی بر 
حسین علیه السلام تاختیم, زهیر بن قین سوی ما بیرون امد, بر اسبی دراز 
دم. بسیار موی سوار بود غرق در اسلحه. گفت: «یا اهل الکوفه نذار لکم 
من عذاب الله نذار ان حقا علی المسلم نصیه اخیه مسلم» بترسید! 
بترسید ! از عذاب خدا| مسلمان را باید نیکخواه برادر مسلمان خود بودن و 
ما اکنون برادریم بر یک دین و شریعت تا میان ما و شما شمشیر به کار 
نرفته است. سزاوارید به نصیحت و نیکخواهی ما, ار 
آمد پیوند ما گسیخته شود و ما امت دیگر باشیم و شما امت دیگر, خداوند 
تبارک و تعالی ما را بیازمود به ذریت پیغمبرش صلی الله علیه و له تا 
بداند ما و شما چه می کنیم و ما شما را به ياري ایشان می خوانیم و ترک 
اين گمراه گمراه زاده. عبیدالله بن زیاد. که از آنها خر بدق ندیدید و تبینید: 
چشمان شما را بیرون آرند و دست و پای شما را ببرند و اعضای شما را از 
پیکر جدا سازند و بر درختان خرما آویزند و نیکان و قرائان شما را بکشند, 
مانند حجر بن عدی و هانی بن عروه و امثال ایشان. راوی گفت: او را 
دشنام دادند و آبن زیاد را ستایش کردند و گفتند: و الله از اینجا نرویم تا 
صاحب تو را با همراهان وی بکشیم و یا تسلیم شده و فرمان بردار نزد 
عبیدالله فرستیم. پس زهیر گفت: ای بندگان خدا فرزندان فاطمه 
علیهاالسلام را دوست داشتن و یاری کردن اولی تر است از فرزند سمیه: 
اگر آنان را یاری نمی کنید شما را به خدا پناه می دهم از کشتن ایشان و 
او را با سر عمش پزید بن معاویه گذارید | به جان خودم سوگند که یزید از 
شما راضی شود بی کشتن حسین علیه السلام. پس شمر تیری به جانب او 
رها کرد و گفت: خاموش باش خدا بانگ و غریو تو را فرونشاند, به بسیاری 
گفتار خود ما را ستوه کردی و زهیر رحمهم الله با شمر گفت: ای پسر 
مردی که پیوسته بر باشه های بای خودقی ند رهاط و جهار با زان 
پسته تبندارم دو آیت از کتاب خدا را دزست در یاد گرفته باشی! مژده 
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1- 64. کنایه از اعرابی بودن است چون صحرانشینان را پاشنه ی پا می 
شکافت و بول کردن را علاج ان می دانستند. 


باد تو را به رسوایی روز قیامت دردناک ! شمر گفت: خدا تو و صاحبت را 
پس از ساعتی خواهد کشت. زهیر گفت: ایا به مرگ مرا می ترسانی؟ به 
خدا قسم که مرگ نزد من از جاویدان بودن با شما بهتر است. آنگاه روی 
به مردم دیگر کرد و به بانگ بلند گفت: ای بندگان خدا! این مرد درشت 
بدخوی و اشباه وی شما را فریب ندهند ! به خدا قسم که به شفاعت محمد 
صلی الله علیه و آله نمی رسند آنها که خون ذریه و اهل بیت او را بریزند و 
یاوران و مدافعان حریم آل محمد را بکشند, پس مردی از عقب بانگ زد بر 
وی که ابوعبدالله علیه السلام می گوید: به جان من بازگرد همچنانکه 
مومن آل فرعون قوم خود را نصیحت کرد تو نیز کردی و در خواندن ایشان 
به حق مبالغت نمودی اگر سود بخشد.و در بحار از محمد بن ابی طالب 
روایت ت کزدم. است: که: «همراهان عفر سعد شوار شدندء و اسب آوردند: 
آن جضرت هم سوار شد و با چند تن از اصحاب تزد آنان رفت و بربر بن 
خضیر پیش او بود. امام علیه السلام فرمود: با اين قوم تکلم کن ! بربر 
پیشتر رفت و گفت: اش ود ان دای شر سید آو نفل ب نس مه 
صلی الله علیه و آله است و اینان ذریت و عترت و دختران و حرم اویند, 
بگویید مقصود شما چیست و با آنها چه خواهید کرد؟ گفتند: می خواهیم 
فرمان 0 ی بیند 
مجری دارد. بریر گفت: | یا قبول نمی کنید که به همان جای بازگردد که از 
آنجا آمده است؟ وای بر شا ای مردم کوفه ! آیا آن همه نامه ها که 
نوشتید و پیمانها که بستید و خدای را گواه گرفتید فراموش کردید؟ وای بر 
شما که خاندان پیغمبر خود را خواندید که در راه آن ها جانبازی کنید, وقتی 
آمدند. انهارا به این یاه رید وه از اب: فرات منم کندید. اجه ید باش 
جر فا یعس راداست رک رز نانوی که عردعی یه ! خداوند 
روز قیامت شما را سیراب برداند. که ببس مردوی | پس چند تن از آنان 
من درباره ی شما بیفزود. خدایا ! من سوی تو بیزاری می جویم از کار این 
عردم رانا ترفن دز ارشان ای تسین ای و ره را 
خشمناک باشی ! پس ان مردم 
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بخندیدند و ز تیر انداختن گرفتند و بریر به عقب بازگشت و حسین علیه 
السلام پیش 1 ۳ برابر ایشان بایستاد و صفوف آنان را چون سیل 
نگریست و ابن سعد را دید با اشراف کوفه ایستاده. پس فرمود: خدای را 
سپاس که این جهان را بیافرید رفتنی و نابود شدنی, که اهل خود را از 
حالی به حالی بگرداند, بی خرد مرد آن که فریب دنیا خورد و بدبخت آن که 
قییه نیا شوه میادا شمارا فریت دهد که آمیههر کش را کف نذا کرانه 
ببرد و طمع ان که در او دل بندد به نومیدی مبدل کند. و شما را بینم به 
ری ات که اه ات ی ارفا سا ای فان و 
شما نازل کند و از رحمت خویش دور دارد. نیکو پروردگاری است پروردگار 
ما و بد بندگانید شما که به طاعت او اقرار کردید و به رسول او محمد 
صلی الله علیه و اله ایمان اوردید. انگاه بر ذریت و عترت وی تاختید و 
کشتن آنها را خواهید. شیطان شما را بیراه کرد و خدای بزرگ را از یاد 
شما برد, هلاک باد شما را و آنچه را خواهید! «انا لله و انا الیه راجعون» 
این گروه پس از ایمان کافر گشتند پس دوری باد اين قوم ستمکار را ! پس 
عمر گفت: با او سخن گویید! اين پسر همان پدر است, اگر یک روز دیگر 
همچنین بایستد از گفتار درنماند و عاجز نشود. پس شمر پیش آمد و گفت: 
ای حسین علیه السلام اين چه سخن است که می گویی؟ به ما بفهمان تا 
بفهمیم, فرمود: می گویم از خدای بترسید و مرا مکشید که کشتن من و 
بی حرمتی کردن با من جایز نیست. من پسر دختر پیغمبر شمایم و جده ی 
من خدیجه زوجه ی پیغمبر شما است و شاید اين سخن پیغمبر به شما 
رسیده است: «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه» الی آخر آنچه از 
ارشاد نقل کردیم.و در بحار نیز از مناقب روایت کرده است به اسناد از 
عبدالله بن محمد بن سلیمان بن عبدالله بن حسن از پدرش از جدش از 
عبدالله گفت: چون عمر سعد اصحاب خود را برای محاربه ی با حسین 
علیه السلام آماده کرد و هر یک را در جای خود مرتب داشت و رایتها در 
جای معین برافراشت و میمنه و میسره را ساخته کرد, با قلب لشکر گفت: 
در جای خود پای دارید و از همه جانب حسین علیه السلام را احاطه 
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کرد و مانند حلقه او را در میان گرفتند آن حضرت نیون آضد:نزژیک. آن 
مردم و از آنها خواست خاموش شوند و گوش به سخن وی فرادهند, 
خاموش نشدند. و( وای بر شما! شما را چه زیان دارد که گوش 
فرادهید و سخن مرا بشنوید؟ من شما را به راه راست می خوانم, هر کس 
فرمان من برد بر راه صواب باشد و هر که نافرمانی کند هلاک شود و شما 
همه قفرمان مرا عضیان می کنید و به گفتار من گوش نمی دهید, که 
شکمهای شما از حرام انباشته و بر دلهای شما مهر نهاده است, وای بر 
شما! آیا خاموش نمی شوید و گوش نمی دهید؟ پس اصحاب عمر سعد 
یکدیگر را ملامت ت کردند و گفتند گوش دهید. حسین علیه السلام بایستاد و 
گفت: هلاک باد شما را - الی آخره که از ملهوف روایت د کنیم انشاء الله 
تعالعیت انگاه رود شش که ارفت عصر را تا مر تاداع( 
خواندند, او دیدار حسین علیه السلام را ناخوش داشت. امام فرمود: ای 
عمر آيا مرا می کشی به گمان آنکه آن دعی بن دعی تو را ولایت ری و 
کرکان خهد و الم که. ارت ولایت تو را ناگوار باشد, عهدی است معهود هر 
چه خواهی بکن که پس از من نه به دنیا شاد گردی و نه به آخرت و گویی 
می بینم سر تو را بر نی در کوفه نصب کرده اند و کودکان بر آن سنگ می 
افکنند و آن را ماج خود کرده اند, پس عمر خشمگین شده و روی بگردانید 
و اصحاب خود را گفت: چه انتظار دارید همه یک باره بتازید که اینها یک 
لقمه بیش نیستند ! انتهی.اما خطبه به روایت سید بن طاوس رضی الله 
عنه در ملهوف این است: پس از حمد و ثنا و درود بر خاتم انبیاء و ملائکه و 
فعل کس دنا کم انیا امه و رها سر اشصر نوا ان 
فاصرخناکم موجفین سللتم علینا سیفا لنا فی ایمانکم وحششتم علینا نارا 
عدل افشوه فیکم و لا امل اصبح لکم فیهم فهلا لکم الویلات ترکتمونا و 
السیف میم و الجاش طامن و الرای لما بستحضف. و لکن اسرعتم البها 
کنر الا داعم لها کتمافت الق انس ها آکم با سم لام و 
شذاذ الاحزاب و نبذه الکتاب و محرفی الکلم و 
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عصبه الاثام و نفثه الشیطان و مطفی السنن اهولاء تعضدون و عنا و 
تتخاذلون اجل و الله عذر فیکم قدیم و شجت علیه اصولکم و تازررت 
فروعکم فکنتم اخبث ثمر شجی للناظر و اکله للغاصب الا و ان الدعی ابن 
الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات منا الذله یابی الله 
ذلک لنا و رسوله و المومنون و حجور طابت وطهرت و انوف حمیه و نفوس 
ابیه من ان توثر طاعه اللثام علی مصارع الکرام الا و انی زاحف بهذه 
الاسره مع قله العدد و خذله الناصر.«ای مردم هلاک و اندوه بر شما باد که 

به آن شور و وله ما را خواندید تا به فریاد شما رسیم و ما شتابان آمدیم, 
تی:شمنیر ما زا که خود دز دست »شا نهادی پود یم بن سر ما اتید ۱ 
آتشی که خود ما بر دشمن ما و شما افروخته بودیم بر ما افروختيد, بار 
دشمن (2) خود شدید در 1 میان شما 
رفتار کردند و نه امید خیری از آنها دارید؛ ِِ بر شما 9 انگاه که 
شمشیرها در نیام بود و دلها آرام و فکرها خام ما را رها نکردید (3) لکن 
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1- 65. مقصود این است که عرب را پیش از اسلام ملکی نبود مستقل و 
اين ملک را پیغمبر صلی الله علیه و آله آورد و بنی امیه را مالک روی زمین 
گردانید که قدرت پافتند, آنگاه همین قدرت و مکنت را برای کشتن اولاد 
رسول و تباهی دین او که مبنای دولت خودشان است به کار بردند و همه 
کس داند که حجاز سنگلاخی خشک و بی ذرع و مدد است و مردم آن 
محر وم و گرسنه گرداگرد 11 بیابانهای دور و بی آب و آبادی که بر حسب 
اسباب عادی تشکیل دولتی در آن ملک و لشکر کشی از آن جا به نواحی 
دیگر و مسخر کردن مردم آنجا ممالک دیگر را محال است و پیغمبر اکرم 
به حشمت نبوت و نیروی الهی جهان را بگرفت نه به آلت وعدت چسمانی 
و از اين رو امام علیه السلام اهل کوفه را سرزنش می کند این شمشیر ما 
است در دست شما و بنی امیه گرفته اند و به دست ما داده اند. 

2 66. بنی امیه دشمن اهل کوفه بودند برای آن که میان آنها خداشناس و 
ممن بسیار بود و هميشه عاملین بنی امیه مردم کوفه را عذاب می کردند 
مانند زیاد و پسرش و حجاج بن یوسف, امام می فرمود: شما چرا دشمن 
خودتان را یاری می کنید؟. 

3- 67. یعنی: آن هنگام که شما جنبش نکرده بودید و با مسلم بن عقیل 
عقد بیعت نبسته بنی امیه هنوز اماده نشده بودند, اما پس از نامه نوشتن و 


بیعت کردن شما با مسلم آنها بیدار شدند و ززناخته. کید گشتند برای دفاع از 
خود. 


مانند مگس سوی فتنه پریدید و مانند پروانه در هم افتادید. پس هلاک باد 
شما را ای بندگان کنیز (1) و بازماندگان احزاب (2) و ترک کنندگان کتاب 
و تحریف کنندگان که کلمات را از معانی بر کودا نند: و گناهکاران که دم 
تا وا هش ارس ها ای ای که میا 
را تنها می گذارید؟ ! آری به خدا سوگند بی وفایی و پیمان شکنی عادت 
دیرینه شما است. ريشه ی شما با غدر به هم پیوسته و امیخته است و 
شاخهای شما بر آن پروریده, شما پلیدترین میوه اید گلوگیر در کام صاحب؛ 
و گوارا برای غاصب, اینک دعی بن دعی؛ یعنی این مرد بی پدر که بنی امیه 
او را به خود ملحق کردند و زاده ی آن بی پدر میان دو چیز استوار پای 
فشرده و بایستاده است يا شمشیر کشیدن يا خواری کشیدن و هیهات ! که 
ما به ذلت تن ندهیم.خداوند و رسول صلی الله علیه و اله او و مقمنان 
برای زبونی نپسندند و نه دامنهای پاک (که ما را پروریده اند) و سرهای 
پرحمیت و جانهایی که هرگز طاعت فرومایگان را بر کشته شدن مردانه 
رح هو من با آبن ححاعت ای وا ها کار ار کمهر نم تاورآن 
مرا تنها گذاشتند.ابن ابی الحدید گوید: سرور مردان غیرتمند که مردمان را 
خمیت آموخت: و مرک زیر سایه.ی شمشیر را بر خوارق کشیدن تز کزید: 
ابوعبدالله الحسین علیه السلام بود که 
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1- 68. کنایه از ذلت است و شاید اشارت بدان است که اهل یمن رعیت 
بلقیس ملکه سبا بودند و حکم زن را گردن می نهادند و از فروتنی و 
خواری ننگ نداشنتند چون غالب اهل کوفه از قبایل یمن بودند. 

2 69. احزاب آن قبایل کافر بودند که در غزوه ی خندق با قریش هم 
پیمان شدند و به مدینه آمدند تا مسلمانان را از میان بردارند و شکست 
می کند شاید بار دیگر غالب شود و بقایای احزاب هم می کوشیدند تا باز 
کفر دیرینه را که از ترس اسلام پنهان داشتند آشکار سازند. پس قریش 
۳ معاویه فراهم شد ند و کفار سار قبایل نیز به یاری آنها برخاستند تا 
کینه ی پیغمبر صلی الله علیه و آله بخواهند و هرگز معاویه دشمنی اهل 
مدینه را فراموش نمی کرد و یزید هم به کینه ی احزاب ان شهر مبارک را 
قتل عام کرد, در حره ی واقم, پس کشتن حسین علیه السلام دنباله ی 
همان جنگهای پیغمبر است نه آن که همه مردم کوفه کافر بودند بلکه روسا 


و کارگردانان کافر بودند و عامه 2 ریب می دا دنه ق ات کر دزم بودند و 
امام می فرماید چرا فریب انان خوردید و یاری دشمنان کردید. 


بر وی و اصحابش امان عرض کردند, سر باز زد و ذلت نخواست., آنگاه اين 
کلام او را «الا و ان الدعی ابن الدعی» نقل کرده است و گوید از نقیب 
ابی زید یحیی بن زید علوی بصری شنیدم می گفت: گویی این ابیات ایی 
را اما نت تقد کاضن فقوت الخفت ها افرده الیه الحفاظ له 
تیاب - ها ایا ال الا و هی من سندس 
خضرو سبط بن جوزی گوید: جد من در کتاب «تبصره» گفت که: حسین 
علیه السلام سوی آنها شتافت باری آنکه دید شریعت کهنه شده است. 
کوشش کرد تا پایه ی آن را استوار سازد و چون گرد او را فروگرفتند و 
کفتند بر کم این تباد فزود آ۲۵ فش نمی کتم .و قتل را بر دلت: اخنبار 
کرده و نفوس با حمیت همچنینند و اشعاری مناسب نقل کرده است.به بقیه 
خبه بازگردیم؛ پس کلام خویش را به اشعار فروه بن مسیک (به تصغیر) 
مرادی پیوست . :فان نهزم فهزامون قدما و ان نفلب فغیر مغلبیناو ما ان 
طبنا جبن و لکن منایانا و دوله اخرینااذا ما الموت رفع عن اناس کلا کله 
اناخ باخرینافافنی ذلکم سروات قومی کما افنی القرون الاولیناو لو خلد 
الملوک اذا خلدنا و لو بقی الکرام اذا بقینافقل للشامتین بنا افیقوا سیلقی 
الشامتون کما لقینایعنی: اگر پیرو شویم دیری است که فیروز بوده ایم و 
اگر مغلوب شویم باز هم مغلوب نشده ایم, عادت ما ترس نیست و لکن 
(کوشش برای زنده ماندن خود می کنیم و کشتن دشمن) برای ان که 
کشتن ما با دولت دیگران قرین است ؛ اگر مرگ سینه از یک دسته مردم بر 
دارد روی دسته ی دیگر می خوابد؛ همین مرگ 
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مهتران قوم مرا نابود کرد چنانکه پیشینیان راء اگر پادشاهی جاودان بودندی 
ما هم جاودان بودیمی» و اگر بزرگان بماندندی ما نیز بماندیمی سفتن: با آتهّا 
و ی ی ی 
الفرس حتی تدوربکم دور الرحی و تقلق بکم قلق المحور عهد عهده الی 
ابی عن جدی فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم 
اقضوا الی و لا تنتظرون انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابه الا هو 
اخذ بناصيتها ان بی علی صراط مستقیم اللهم احبس عنهم قطر السماء و 
مصبره فانهم کذبونا و خذلونا و انت ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک 
المصیر. ترجمه ی این قسمت از خطبه را از کتاب «فیض الدموع» تالیف 
مرحوم میرزا محمد ابراهیم نواب بدایع نگار طهرانی - تغمده الله فی 
رحمته - که جد مادری من است نقل کردیم تا خوانندگان از آن مرحوم یاد 
کنند و به طلب مغفرت. روح او را شاد فرمایند. خداوند گذشتگان ما و 
شما را بیامرزد به محمد و آله.و همه ی خطبه را از آنجا نقل نکردم برای 
آن که بیشتر توجه آن مرحوم - غفر الله له - به جزالت بود و نظر ما به 
ِ ات اه رات لطاف ارتا رات اه ها ۱ سادگی 
۱ چنانکه در اول کتاب باد کردیم (ترجمه) و شما 

اب 14 
نبندد که روزگار چون آسیا سنگ بر شما بگردد و چون محور, شما را در 
قلق و اضطراب ارد و این عهد را پدر من با من کرد و از نیای خویش 
شنیدم. رأی خویش جمع آرید و به رویت کار ید کا وی رگا سر نها و 
اندوه نخواهد و هر آینه من کار خویش با خدای گذاشتم و نجنبد چیزی بر 
زصین محر آن. که به دششت قدرت او پایبند بود و خدای سبحانه بر راه 
راست و طریق صواب باشد, بار 


ص: 29 


خدایا باران آتماخ را بر این قوم فروبند و عیش 2 
یشان تنگی و قحط پدید آر و آن جوان نقیف (1) را بر ایشان بگمار تا زهر 

به جام بدیشان چشاند که ما را دروغگوی خواندند و خوار گذاشتند 2 
ربنا و الیک انبنا و علیک توکلنا و الیک المصیر» انتهی.و نواب مرحوم را 
انتماد ااهاطنم ور کناب «المایر و انا متضر سرح حالی کر کر 
است و از کتب اوست «فیض الدموع» و ترجمه عهد امیرالمومنین علیه 
السلام به مالک اشتر و اشعاری که در متن و حواشی «مخزن الانشاء» به 
خط کلهر به طبع رسیده است و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید را تصحیح 
کرده, و به بع رسانیده است و در حواشی ان فوائدی افزوده «حشره الله 
مق احیته »رین از این خطیه امام علیه اسلام ار راحله فرود اوه نشب 
رسول خدا را که «مرتجز» نام ۳ بخواست و بر آن نشست و صفوف 
اصحاب را مرتب فر مود. (ملهوف) راوی گفت: ۰ پس عمر سعد پیش هن و 
تیری به جانب عسکر امام علیه السلام افکند و گفت: نزد امیر گواه باشید 
که نخستین تير را من افکندم و تير از ان قوم مانند باران بیامد, امام یاران 
را فرمود: خدای بر شما ببخشاید, به سوی فد ی که ناچار آضدنباست 
بشتابید که این تیرها فرستادگان این مردم است به سوی شما پس ساعتی 
سا رد هه سس و ی اه ات اسات مات 
وا یی ی که هر بر یه بای ای ار 
الجودیعنی: «جانها را در راه دوستی سالار خود باختند و بخشیدن جان منتها 
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1- 700. مقصود از غلام تقیف حجاج بن یوسف تقفی است عامل عبدالملی. 
لم و بیداد وی در کوفه به غایت رسید و دیربماند اگر آن مردم حسین علیه 
السلام را نمی کشتند و یاری او کرده بودند مبتلا به دولت بنی امیه و 
حکومت حجاج نمی گشتند و امیرالمومنین علیه السلام هم از حجاج خبر داد 
و شاید مقصود مختار بن ابی عبیده باشد. 


راوی گفت: در این وقت امام علیه السلام دست بر محاسن کشید و گفت: 
خدای بر بهود آن وقت خشم گرفت که برای فرزند ثابت کردند و بر 
نصاری, آن هنگام که او را یکی از سه خدای خود دانستند و بر مجوس, 
0 ۱ 0 9 

که بر کشتن پسر دختر پیغمبر خود یک قول شدند. به خدا قسم آنچه از من 
می خواهند اجابت نمی کنم تا آغشته به خون به لقای پروردگار رسم.و از 
مولانا الصادق علیه السلام روایت است که گفته از پدرم شنیدم می گفت: 
چون حسین علیه السلام و عمر سعد لعنه الله به هم رسیدند و جنگ بر پای 
شد خداوند پیروزی را بفرستاد تا بر سر حسین علیه السلام بال بگسترد و 
ارم ما رو ی ای ار ۲ 
اختیار کرد.و از کتاب «جلا» تالیف سید اجل. صاحب تصانیف بسیار, عبدالله 
شبر حسینی کاظمی نقل شده است که: «طایفه ای از جن برای یاری او 
حاضر گشتند, از او دستوری خواستند ! آذن نفرمود و شهادت را با کت 
بلندی بر این زد کت دون برگزید - صلوات الله علیه».مترجم گوید: 
فیروزی امام بر حسب اسباب ظاهری نیز عجب نباید داشت چون 
کوفه غالبا جنگ با آن حضرت را کاره بودند چنانکه فرزدق گفت: «قلوبهم 
معک و سیوفهم علیک» و بسیاری از آنان را عبیدالله فریب داده بود که 
«ثغر ری» آشفته است و شما را بدانجای خواهم فرستاد. و چون لشکر 
گرد شدند آن ها را با عمر سعد بکربلا روانه کرد و بسیاری هم باور نمی 
کردند کار به جنگ و شتا رف انم ری رز گر سای از 
تام ان نو دا شرب وی امام‌عله انم مرس و بعضی دیگر می 
گفتند ما نمی دانستیم حر به پاری امام می رود و گرته ما هم با او می 
رفتیم. و بعضی تصور می کردند که امام علیه السلام وقتی انبوهی لشکر 
را ببیند مانند امام حسن علیه السلام صلح می کند و اگر خدا می خواست 
ممکن بود در میان سران سپاه پس از تصمیم عمر سعد خلافت افتد و لکن 
قضای الهی طور دیگر بود تا دشمنی آل ابی سفیان با 
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پیفمبر معلوم شود و منفور مردم گردند و چون منفور شدند دخل و تأثیر در 
عقاید مردم نتوانند که اگر ملحدی معاند زمام امور را به دست گیرد و 
مجبوت مردم با شد فشادو-ریان آه تسار ابتت و همخیان فردم از ال ابی 
سفیان پس از قتل امام منفور شدند که در اندک مدتی ملک از ایشان زائل 


شند. 


271.2 


در چگونگی جنگ اصحاب امام حسین و کشته شنم انات 


اشاره 


ابوالحسن سعید بن هبهالله معروف به قطب راوندی از علمای شیعه که 
مزار وی در صحن جدید قم معروف است (وفات او را بر لوح قبرش در 
6 افتم اند اما اد از مدع شوه نفل. کرو است. کهسکام 
چاشت روز چهارشنبه 14 شوال سال 573 وفات کرد) او روایت ت کرده 
است به اسناده از ابی جعفر علیه السلام گفت: حسین علیه السلام پیش 
از کشته شدن با اصحاب گفت که رسول خدای فرمود: ای فرزند تو را بر 

رفتن و آق. حور . سار تد.ی آن. #مننین است که انبیاء و اوصیا ۳۳ 
دیدار کردند و در جایی که «عمورا» نام دار شهید گردی با گروهی از 
یاران که از زخم آهن در خویش الم نيابند, آنگاه این آیت تلاوت فرمود: 
«قلنا يا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم» و جنگ بر تو سرد و سلام 
باشد. ۱ کب ی ی ی و ثمالی 
از غلی بن. الخشسی, لسلسم روایت کرد است که با بدر. بووم ان 
| فرمود: این شب را سپر سیر 
خود گیرید که این مردم مرا خواهند و اگر مرا بکشتد سوی شما نتگرند, 
کشته شوید و هیچ کس رهایی نیاید. گفتند سپاس خدای را که ما را به 

کشته شدن با تو گرامی داشت. آنگاه دعا کرد و گفت: اب 
بنگرید و و و 
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ای فلان این منزل توست و ای فلان این خانه توست. پس هر کدام به 
سینه و وی با نیزه ها و شمشیرها روبرو می شدند تا زودتر به منزل 
خویش در بهشت رسند.شیح صدوق رحمهم الله از سالم بن آبی جعده 
روایت ت کرده است گفت از کعب الاحبار شنیدم می گفت: در کتاب ما 
نوشته است که, مردی از فزندان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله 
کشته می شود و عرق چهارپایان آنها خشک نشده داخل بهشت گردند و 
حور عین را در آغوش گيرند. پس حسن علیه السلام بگذشت گفتیم این 
است؟ گفت نه و حسین علیه السلام بگذشت, گفتیم اين است؟ گفت 
آری.و نیز روایت کرده است که: امام صادق علیه السلام را گفتند ما را 
خبر ده از اصحاب حسین علیه السلام که چگونه بی مبالات خویشتن را در 
ان هناهد به. ات و انش من ردید فر و پرده از تن خشم آنما برداشته 
شد تا منازل خویش را در بهشت دیدند. پس هر یک سوی کشتن می 
شتافت تا حوریی در آغوش. کش و به جای خویش در . تهشت. نائل 
گردد.مولف ویر ان زارت تاخبه .ی تقريفه که..مشتمل, بن اسامیت 
شهداست گوید: «لقد کشف الله لکم الغطاء و مهد لکم الوطاء و اجزل 
لکم العطاء» یعلی: + «خدای از پیش چشم شما پرده برداشت و زیر پای 
شما را نرم کرد و برای شما بخشش بزرگ فرمود».و از معانی الاخبار 
مسندا از امام محمد تقی از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که: 
«علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود: چون کار بر امام حسین علیه 
اس اصحاب وی دیدند او بر خلاف ایشان است. هر چه کار 
دشوارتر می شود رنگ آنان برگشته و پریده و دلهایشان لرزان و ترسان 
اه ان ایا ۱۱ 9 
جوارحشان آرام و قلبشان مطمئن تر گردد, پس با یکدیگر می گفتند نمی 
سر در در کی مار سر میم دا سس غایه شیم 
فرمود:«صبرا بنی الکرام فما الموت الا قنطره تعبریکم عن البوس و 
الضراء الی 
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الجنان الواسعه و النعیم الدائمه فایکم یکره ان ینتقل من سجن الی قصر و 
ما هو لاعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الی سجن و عذاب».یعنی: 
«شکیبایی کنید ای بزرگ زادگان که مرگ نیست مگر پلی که شما را از 
رنج و سختی به باغ های گشاده فراخ و نعیم جاودانی می برد, پس کیست 
از شما که نخواهد از زندان به کوشک منتقل گردد؟ و مرگ برای دشمنان 
شما چنان اپ ی وا ی 
شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد: «الدنیا سجن 
المومن و جنه الکفار و الموت جسر هوّلاء الی جنانهم و جسر هولاء الی 
جحیمهم ما کذبت و لا کذبت». 


پیوستن حر بن یزید به امام 


چون حر بن یزید مردم را دید مصمم بر قتل امام علیه السلام شدند و 
فریاد ان حضرت بشنید که می فرمود: «اما من مغیث یفیثنا لوجه الله اما 
من ذاب یذب عن حرم رسول الله صلي الله علیه و آله»آیا فریاد رسی 
هست که در راه خدا به فریاد ما رسد؟ آیا مدافعی هست که شر این مردم 
را از حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله بگرداند؟ حر چون این بدید, با عمر 
سعد گفت: ای عمر راستی با این مرد کارزار خواهی کرد؟ گفت: 9 
جنگی کنم که افتادن سرها و بریدن دستها در آن آسانترین کارها باشد! !حر 
گفت: این پيشنهاد که کرد (یعنی بگذارید بازگردد) قبول نمی کنید؟ عمر 
گفت: اگر کار به دست من بود می پذیرفتم و لکن آمیر تو راضی نشد. پس 
حر بیامد و دور از مردم به کناری ایستاد و یک " تن از عشیرت او با وی بود, 
با قره بن قیس گفت: وا ی و و 
به خاطرم گذشت و انديشه کردم که می خواهد از جنگ کناره جوید و در 
کارزار حاضر نگردد و دوست ندارد من ببینم, کفتم. اب« تدادة آم اکتون مق 
روم و آن را آب می دهم. پس از آنجای که بود دورتر شد و قسم به خدا 
که اگر مرا بر کار خود آگاه کرده بود من هم با او رفته بودم به امام علیه 
السلام می پیوستم, پس اندک اندک با حسین علیه السلام نزدیی شد. 
مهاجر بن اوس گفت: چه 
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انديشه داری می خواهی بر وی حمله کنی؟ حر جواب نداد و اندام اور را 
لرزه گرفته بود : مهاجر با او گفت در کار تو سخت حیرانم, به خدا سو گند 
که از تو چنین موقفی ندیدم و اگر مرا از دلیرترین اهل کوفه پرسیدندی از 
حر گفت: و الله خود را میان دوزخ و بهشت مخیر می 
۱ و بر بهشت چیزی نمی گزینم هر چند مرا پار ه پاره کنند و بسوزانند, 
آنگاه اسب برانگیخت (ملهوف) و آهنگ خدمت حسین علیه السلام کرد, 
دست بر سر نهاد می گفت: «اللهم الیک انبت فتب علی فقد ارعبت قلوب 
اولیاتک و اولاد بنت نبیک» یعنی: بار خدایا ! سوی تو بازگشتم توبه ی من 
بپذیر که هول و رعب در دل دوستان تو و فرزندان رسول تو افکندم 
شوم یابن رسول الله ! منم که راه بازگشتن بر تو بستم و همراه تو شدم و 
در اینجای بر تو تنگ گرفتم و نمی پنداشتم این مردم پیشنهاد تو را نپذیرند 
و کار را به بدینجا کشانند و به خدا سوگند که اگر دانستمی چنین شود که 
اکنون می بینم, فرکز زار بو ترتع او ایک هام وب ۲ از کار 
خویش تویه کنم. ایا تو برای من توبه اي بینی؟ حسین علیه السلام فرمود: 
آری خدا توبه ی تو را بپذیرد! فرمود آی ! گفت: اگر سوار باشم برای تو 

هترم از پیاده و بر اين اسب ساعتی پیکار کنم و آخر کار من به تزول 
کشد. (ملهوف) و گفت: چون من نخست به جنگ تو امدم خواهم پیش از 
هد ی ار و ی ور وی و 
فرمود: مقصود حر اول قتیل پس از توبه ی او بود, برای آن که گروهی 
پیش از وی کشته شدند. پس حسین علیه السلام او را اذن 7 داد 
(ارشاد و کامل) پس حسین علیه السلام فرمود: خدا بر تو ببخشاید! ! هر چه 
اندیشه داری به جای آور ! او جلوی حسین علیه السلام بایستاد و گفت: ای 
اهل کوفه «لامکم الهبل و الغیر» این بنده ی صالح خدا را خواندید. وقتی 
ده را رها کرت و گدیرراه ارس آگاه شیر را کفد 
او را نگاهداشته اید و گلوگیر او شده اید و از همه جانب او را در میان 
گرفته نمی گذارید در اين زمین پهناور خدا به سویی رود و مانند اسیر در 
دست شما مانده است. بر سود و زیان خویش قدرت ندارد, او را و زنان و 
دختران 
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و خویشان او را از اين آب فرات مانع شدید که یهود و نصاری و مجوس از 
آن می نوشند و خوک و سگ این دشت در آن می غلطند و اينها از تشنگی 
یی ی ما تسف مس 
نداشتید, خدا| روز تشنگی شما را سیراب نگرداند ! پس گورهی با تیر بدو 
حمله کردند. او پیش امد و مقابل حسین علیه السلام ایستاد.روان شد 
سوی جیش رحمت حق به حق پیوست و با حق گشت ملحق بگفت ای شه 
منم آن عبد گمراه که بگرفتم سر راهت یه اکراه دل دلدادگان عشق یزدان 

1 من به نادانی و طغیان ندانستم که این قوم ستمکار بود 
مقصودشان پیکار دادارخطایم بخش ای شاه عدوبند گنه از بنده و عفو از 
خذاونديم عفو ازل شد در تلاطم گنه گردید از آن نامور گم چو بخشیدش 
خطاشاه خطابخش روان شد سوی میدان فارس رخش بگفت ای قوم 
بدکیش زنازاد همان زرم و لکن گشتم آزادامیری برگزیدم در دو عالم که 
باشد بمترن, فززند ادم بود حق. آشکارا از خمترش نی بیدا رز شیمای 
منیرش رجز خواند و نصیبحت کرد و تهدید بر ان اهن دلان سودی 
نبخشیدسبط در «تذکره» گوید: حسین علیه السلام بانگ زد شبت بن ربعی 
وج ررو اس اراس تردن الماوت را که مکر سا وی من اه 
نفرستادید؟ آنان گفتند: ما نمی دانیم تو چه می گویی ! : حر بن یزید بربوعی 
از مهتران آن قوم بود گفت: یه ۱ باهش تم و عايی اق ورزر 
بدینجا کشاندیم, خدا باطل و اهل باطل را دور گرداند! من دنیا را بر آخرت 
اختیار نمی کنم, آنگاه اسب خویش را برانگیخت و به سپاه حسین علیه 
السلام پیوست و حسین علیه السلام با او گفت: و الله تو آزادی در دنیا و 
اخرت.(ابن نما) روایت شده است که حر با حسین علیه السلام گفت: 
«چون عبیدالله مرا سوی تو روانه کرد از کوشک او بدر امدم و از پشت 
سر اوازی شنیدم که ای حر 
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شاد باش که به خیری رو داری امن سر به پشت گردانیدم و نگریستم کسی 
را ندیدم و گفتم این چه بشارتی است که من به پیکار حسین علیه السلام 
می روم؟! و با خود اندیشه نمی کردم که پیروی تو کنم. امام علیه السلام 
فرمود: به خیر باز رسیدی».و عمر سعد بانگ زد ای درید رایت را نزدیک 
آور ! او نزدیک آو و آنگاه تير را در شکم کمان نهاد و گشاد داد و گفت 
گواه باشید تير آول:را هن افکندم.و یشس از وی آن: شیاه تیراتداختن. کر فتند 
و در هم آویختند.(ملهوف) ابومخنف روایت ت کرده است از ابی خباب کلبی 
گفت: مردی از ما از بنی علیم (بتصغیر) که عبدالله بن عمیر نام داشت در 
کوفه. فرود آهدم بود و سرایی نزدیک بتز جعد..همدان گرفته و جفت او از 
قبیله ی نمر بن قاسط با اوبود نامش ام وهب بنت عبد و این مرد در نخیله 
دید سپاهی را عرض می کردند تا به جنگ حسین علیه السلام فرستند از 
مقصد آنها بپیرسید و بدانست, گفت: به خدا قسم که من بر جهاد با 
مشرکان حریص بودم و اکنون چنان بینم که جهاد با اين ردم که تیغ بر رخ 
پسر پیغمبر کشیده اند ثوابش بیشتر و رسیدن به آن اسانتر است از واب 
جهاد با مشرکین پس نزد زوجه ی خود رفت و آنچه شنیده بود و عزم کرده 
بود با او بگفت, زن گفت: درست اندیشیده ای خداوند تو را به راست ترین 
رای دلالت کند ! همین کار کن و.مرا هم با خود ببز ! بسن شبانه. پیرون: آمند. تا 
به حسین علیه السلام رسید با او بود تا روز عاشورا, صبح عمر بن سعد 
پیش امد و تير افکند و مردم تير افکندند. پسار نام از بستگان زیاد بن ابی 
سفیان و سالم مولای عبیدالله بن زیاد از میان لشکر بیرون امدند و مبارز 
فرمود: بنشینید پس عبدالله ين عمیر کلبی برخاست و گفت: یا ابا عبدالله 
رحمک الله ! مرا اذن ده که به جهاد آنان بروم ! ! حسین علیه السلام دید 
مردی گندم گون بلند بالا سخت بازو میان دو منکب گشاده, 9 گمان 
دارم وی را کشنده حریفان خودر اگر خواهی به جانب آنان رو! : پس بیرون 
هد ؛ گفتند کیستی؟ نسب خود بگفت. گفتند؛ تو را نمی شناسیم. زهیر بن 
قين یا حبیب بن مظاهر یا بریر بن خضیر بیرون آیند و یسار پیشتر از سالم 
ایستاده بود. کلبی گفت 
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یابن الزانیه (ای مادر قحبه) از جنگ با مردم ننگ داری؟ هر کس به چنگ تو 
آید به از تو است و بر او بتاخت و تیغی بر او نواخت که در چای سرد شد و 
همچنانکه با تیغ بر او می زد, سالم بر عبدالله حمله کرد. اصحاب امام علیه 
السلام بانگ , بر آوردند که آن بنده تو را دریافت, عبدالله اهتمامی بدو نکرد 
تا رسید و ضربنی فرود آورد, کلبی دست چپ را وقایه کرد. انگشتانش 

و 
تنکرونی فاناین الکب حسبی ببیتی فی علیم حسبی انی امروٌ ذو مره و 
عصب (1) و لست بالخوار عند النکب نی زعیم لک ام وهب بالطعن فیه 
(فیهم ظ) مقدما و الضرب ضرب غلام مومن بالرب پس ام وهب. زنش, 
ی پیش این پاکان. ذریت محمد 
صلی الله علیه و آله کارزار کن ! پس شوهرش او را کشان سوی زنان می 
برد و زن جامه ی شوهر را سخت چسبیده بود و سوی دیگر می کشید و 
می گفت: و ۱ ۱ ۱۱ 
آواز داد و گفت: خدای شما خاندان را جزای خیر دهد " سوی زنان بازگرد 
خدا تو را رحمت کند و با آنها بنشین که جنگ بر زنان نیست ! سوی زنان 
بازگشت. (ارشاد, طبری, کامل) عمرو بن حجاج بر میمنه ی اصحاب حسین 
علیه السلام تاخت با ان کوفیان که همراه وی بودند و چون نزدیک حسین 
علیه السلام رسید اصحاب بر سر زانو نشسته نیزه ها را رو به اسبان 
افراشتند, اسبان پیش نیامدند و سواران بازگشتند, هنگام بازگشتن اصحاب 
امام علیه السلام بر آنها تیر باریدند و چند مرد بر زمین افکندند و گروهی 


27 0:2 


1- 71. عصب به فتح عین و سکون صاد مهمله برگزیده ی قوم است 
گویند: «هو من عصب القوم» معنای شعر این است اگر مرا نمی شناسید 
من فرزند کلبم, مرا اين سرافرازی بس که خاندان در قبیله ی علیم دارم. 
من مردی ام با نیرو و برگزیده, هنگام مصیبت و سختی لایه نکنم. ای ام 
وهب ! من با تو قول می دهم که نیزه و تیغ در ایشان نهم دلیرانه. زدن 
جوانی مومن به پروردگار. وهب همه جا , به سکون است و به فتح آن غلط 


راخستند, (طبری, کامل) پس مردی تمیمی که او را عبدالله بن حوزه می 
گفتند آمد تا پیش روی حسین علیه السلام بایستاد و گفت: یا حسین علیه 
السلام. يا حسین؟ امام فرمود: می خواهی آن:( کول: بت آذت ۱ کفت: 
«ابشر بالنار» حسین علیه السلام فرمود: هرگز ! من نزد پروردگار مهربان 
و شفیع مطاعء روم این مرد کیست؟ اصحاب ند ابن حوزه, اه به 
مناسبت نام او گفت: «رب حزه الی النار» او را در آتش مقام دم | : پس 
اسب تکانی خورد و او را بجنبانید چنانکه در جویی افکندش و پای چپش در 
رکاب بماند و آویخته شد و پای راستش را بلند کرد ؛ مسلم بن عوسجه بر 
وی تاخت و شمشیر بر پای راست او زد که آن را بپرانید و اسب همچنان 
می دوید و سر او را بر سنگ و درخت می کوفت تا بمرد و بزودی جانش 
به دوزخ رسید. و مسعودی در «اثبات الوصیه» گوید امام گفت: «اللهم 
جره الی النار» او را سوی آتش بکش, پس چهارپای او برمید و او ِ 
ناکهان به ستر بر زمین انداخت .و بکشت آنگاه خیوان بر او بگردید و با 

او را بکوفت و پاره پاره کرد چنانکه از او چیزی تماید فک .جوم با 
(طبری), ابومخنف از عطاء بن سائب از عبدالجبار بن وائل حضرمی از 
برادرش مسروق روا بت کرده است که گفت: «من در آن لشکری بودم که 
به جنگ حسین علیه السلام آمدند و با خود می گفتم در جلوی لشکر باشم 
شاید سر حسین علیه السلام به دست: من آید و نزد عبیدالله منزلتی خاضل 
کنم؛ چون نزدیک امام علیه السلام رسیدم مردی که او را آبن حوزه می 
گفتند پیش رفت و گفت: آیا حسین علیه السلام با شما است؟ امام علیه 
السلام هیچ نفرمود, و بار دوم پرسید, و امام چیزی نگفت, و بار سوم 
فرمود: بگویید آری این حسین علیه السلام است, حاجت تو چیست؟ آن بی 
شرم که گویی پوست سگ بر روی کشیده بود و آب در چشم نداشت بی 
ادبانه گفت: «ابشر بالنار» امام علیه السلام فرمود: دروغ گفتی من نزد 
پروردگار مهربان و شفیع مطاع می روم, تو کیستی؟ گفت: ابن حوزه پس 
امام دست برداشت چنانکه سفیدی زیر بغل او را از روی جامه دیدم و 
گفت: «اللهم حزه الی النار» پس ابن حوزه خشمنای شد و خواست اسب 
را به جانب امام علیه السلام بجهاند و در میان جویی بود» پایش در رکاب 
ساوخت و اسب او را بجنبانید که بیفتاد و پیش در مفاصل 
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قدم وساق و ران از جای بدر رفت و جانب دیگر آویخته در رکاب بماند, 
پس مسروق که شاهد واقعه بود بازگشت و سیاه را بگذاشت. برادرش 
گفت: از علت آن پرسیدم. گفت از این خانواده چیزی دیدم که هرگز با آنها 
کارزار نکنم». (اين نقل معجزه بطرق مختلف نقل شده است) شکی در 
وقوع آن نیست و چون دشمن نقل کرده است, در نهایت صحت و اعتبار 
است و احتمال داده نمی شود در نظر مسروق به واسطه ی حسن عقیدت 
امر عادی خارق العاده نموده باشد. 


مقتل بریر بن خضیر 


(بریر بر وزن امیر و خضیر به صیغه تصغیر است)(طبری) ابومخنف گفت: 
حدیث کرد مرا یوسف بن زید از عفیف بن زهیر بن آبی الاخنس - که در آن 
واقعه حاضر بود - گفت: یزید بن معقل از بنی عمیره (بر وزن سفینه) بن 
ربیعه حلیف بنی سلیمه از بنی عبدالقیس بیررون آمد و گفت: ای بریر بن 
خضیر کار خدا را با خود چگونه بینی؟ گفت: به خدا سوگند که او با من 
نیکی کرد و کار تو بد است. گفت دروغ گفتی و پیش از اين دروغگو نبودی, 
آیا به یاد داری که وقتی در محلت بنی لوذان با هم می رفتیم تو می گفتی 
عنمان بر خویش ستم کرد و معاویه گمراه و گمراه کننده است ام 
تیب ۱ ۳ 
خدای خواهیم لعنت خود را بر دورغگو فرستد و آن که محل است مبطل را 
بکشند ۱ وید قیول, کردا .و در مکدیکر آویشتند و ده ظریت رن هیال شک 
یزید بن معقل ضربتی سبک بر بریر زد و او را زیانی نداشت و بریر بر او 
تیغی زد که «خود» را بشکافت و به مغز او رسید و بغلطید گویی از اوج 
هوا به زیر افتاد و شمشیر ابن خضیر در سرش فرورفته بود و می جنبانید 
که بیرون کشد, پس رضی بن منقذ عبدی بر بریر تاخت و با او گلاویز شد و 
ساعتی 
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با یکدیگر کشتی گرفتند, آنگاه بریر او را بینداخت و بر سینه اش نشست. 
ری کفت: کجایند مردان میدان نبرد که مرا از چنگ این دشمن برهانند؟ 
کعب بن جابر بن عمرو ازدی نیزه به دست پیش آمد که حمله کند, من با 
قران می اموخت, التفاتی نکرد و نیزه بر پشت او نهاد, چون بریر تیزی 
نیزه را بر پشت خویش احساس کرد به روی رضی افتاد و روی او را به 
دندان گرفت و طرف بینی او برکند. کعب 0 ۳ 1۳7۳ 
از سینه ی رضی به یک سو آنداخت و پیکان نیزه در بشت بربر کرورفت 
بود. پس با شمشیر او را بزد و بکشت - رضوان الله علیه - عفیف 
ای ما و ی ها رای ان وت 
گفت: ای برادر ازدی بر من انعامی کردی که هرگز فراموش نکنم. روای 
حدیث یوسف بن پزید گوید: با عفیف گفتم تو این سر‌گذشت به چشم دید؟ 
(که بریر در مباهله غالب شد و بر حق بودن امیرالمومنین علیه السلام 
مسلم گشت) گفت: آری به چشم دیدم و بگوش شنیدم. وقتی کعب بن 
جابر به منزل خود بازگشت, زنش و خواهرش نواربنت جابر با او گفتند: تو 
ی 2 
۱ و م۳ 7 


مقتل عمر بن قرظه ی انصاری 
(قرظه به فتح قاف و رآء و ظاء معجمه) عمرو بن قرظه ی انصاری بیرون 
آمد و پیش روی امام حسین علیه السلام نبرد کرد و می گفت:قد علمت 


کتیبه الانصار نف ساحمی حوزه الذمارضرب غلام غیر نکس شاری دون 
حسین مهجتی و داری 
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یعنی: «سیاه انصار دانسته اند که من نگاهبانی می کنم آن را که حفظ آن 
بر من است, زدن من زدن جوانی است که نمی گریزد و خود را پیشتر از 
همه در جنگ می افکند. جان من و سرای من فدای حسین 
السلام.مولف گوید: به این کلام تعربض بر اين سعد کند که چون حسین 
ی ی عمر گفت خانه ام را ویران 
می کنند.سید رحمه الله پس از ذکر قتل مسلم بن عوسجه گوید: عمرو بن 
قرظه بیرون آمد و اذن خواست؛ حسین علیه السلام او را اذن داز او 
کارزار کرد و رن پادشاه آسمان سخت بکوشید تا 
گروهی بسیا ر از سپاه ابن زیاد بکشت و جلوی دشمن را گرفته بود و جهاد 
می کرد. هیچ تیر به جانب حسین علیه السلام نمی آمد مگر دست را سپر 
آن می کرد و هیچ شمشیر نمی آمد مگر جان خود در پیش می داشت, پس 
حسین علیه السلام را آسیبی نرسید تا آن مرد را زخمهای سنگین رسید, 
پس روی به امام علیه السلام کرد و گفت آیا وفا کردم؟ گفت: آری تو 
زودتر از من به بهشت روی, 1 
برسان و با او بگوی من هم در دنبالم ! پس کارزار کرد تا کشته شد». 
(طبری, کامل) و روایت شده است که برادرش علی بن قرظه در سپاه 
عمر سعد بود, فریاد زد: يا حسین علیه السلام يا کذاب بن العذاب ! برادر 
مرا بیراه کردی و فریب دادی تا بکشتی. فرمود: خدای عزوجل برادر تو را 
کرام کی اهرا وان و مه رای تفت دا متا یکت اک زد 
را نکشم يا در پیش تو کشته نشوم, و بتاخت, نافع بن هلال مرادی راه بر 
او بگرفت و نیزه بر او فروبرد و بیفکندش, پس یاران او آمدند و او را 
نجات دادند و پس از آن وک ۳ (طبری) ازدی گفت 
نضر بن صالح ابو زهیر عبسی برای من حکایت کرد که: «حر بن یزید چون 
به حسین علیه السلام پیوست مردی از بنی تمیم از بنی شقره که از 
فرزندان حارث بن تمیمند و نام او یزید بن سفیان بود بسیار به خود می 
نازید و بادی در سر داشت. می گفت: و ی ی با 
وقتی می رفت دیده بودم این نیزه را بر پیکر او فرومی بردم, راوی 
در بین اینکه مردم گرم کارزار بودند و 
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حر بن یزید بر آن قوم می تاخت و به این شعر عسره تمثل می 
جست:مازلت ارمیهم بثغره نحره و لبانه حتی تسریل بالدم (1) .گوش و 
ابروی اسب او زجم خورده و خون از آن زخمها روان ۳ بن تیمم با 
یزید بن سفیان گفت: اینک حر که با آن همه باد و دم آرزوی دیدار او 
داشتی (و این حصین رئیس شرطه ی عبیدالله بود. او را با عمر سعد 
فرستاده بود, و عمر محففه (2) را با شرطه بدو سپرده بود) یزید بن 
سفیان چون سخن او بشنید گفت خوب آمد, پس روی به حر آورد و گفت: 
ای حر ! می خواهی با من مبارزت کنی؟ گفت: آری. راوی گفت: حصین بن 
تمیم را شنیدم می گفت: قسم به خدا گویا جانش در کف حر بود و پیمانه 
ی عمرش به دست وی پر شده, حر مهلتش نداد حمله آوردن همان بود و 
کشتن همان».هشام بن محمد از ابی مخنف روایت کرده است گفت: 
یحیی بن هانی بن عروه برای من حکایت کرد که نافع بن هلال در آن روز 
تبرد می کرد و می گفت: «انا اين هلال الجملي انا علی دین علی» پس 
مردی که مزاحم بن حریث می گفتندش بیرون آمد و گفت: «انا علی دین 
عثمان» نافع گفت: «انت علی دین ۱ و بکشتش, پس 
عمرو بن حجاح بانگ برآورد که ای بی خردان ! می دانید با که قتال می 
کنید؟ با پهلوانان این شهر, گروهی تن به مرگ داده, آتتتین. .بر خهان 
افشانده. دست از جان شسته, هرگز به جنگ تن به تن راضی نشوید که 
گروهی اندکند آفتاب عمرشان به دیوار آمده, کار پس گوش میفکنید و اگر 
ها هرا را اه کت اسر ی ات 
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1- ۰72 مولف گوید: این رجز هم از حر منقول است: انی انا الحر و مأوی 
الضیف اضرب فی اعناقکم بالسیف عن خیر من حل بارض الخیف اضربکم 
و لا اری من حیف. ۱ 

2- 3 7. در لغاتی که به آن دسترسی داشتم این کلمه را نیافتم گویا مقصود 
از آن دسته از سپاه خارج از صف باشد که امروز چریک گویند و مقصود از 
شرطه آن است که امروز دژبان گویند. 


راست گفتی, رآی رآی تو است, و سوی مردم پیفام فرستاد که هیچ کس 
به جنگ تن به تن حاضر نشود, و رویات شده است که چون عمرو بن حجاج 
نزدیک اصحاب حسین علیه السلام رسید می گفت: ای اهل کوفه از فرمان 
امیر بیرون نروید و از جماعت جدا نگردید. و در کشتن آن که از دین بیرون 
رفت و به خلاف سلطان برخاست. شک به خود راه مدهید. حسین عله 
السلام گفت: «ای عمرو بن حجاج رم را بقتال ن تحریض می کنی؟ ایا ما 
ی و ی ۳ 

قفا کرفته .نی وب این اعمال. در کذفخیه خواهنه داشنت دام یک ما از 
دین بیرون رفته و به سوختن در آتش سزاوارتر است». 


مقتل مسلم بن عوسجه 


مسلم بن عوسجه از بندگان نیک خدا و پارسا و بسیار نماز بود. ابوحنیفه ی 
دینوری در اخبار طوال در ضمن قصه ی مسلم بن عقیل گوید که: معقل 
جاسوس عبیدالله در جستجوی مسلم بن عقیل بیرون امد و به مسجد 
اعظم رفت. نمی دانست چه کند, مردی را دید پشت ستون مسجد بسیار 
نماز می گزارد با خود گفت این گروه شیعه بسیار نمازند و گمان دارم اين 
مرد از آن ها باشد و او مسلم بن عوسجه بود. (طبری) آنگاه عمرو بن 
حجاج که بر میمنه ی عمر سعد بود بر حسین علیه السلام بتاخت در کنار 
کزات بق ها کدی رد کر یه عم بر اوه تین کتیی ان اصدا تب 
حسین علیه السلام کشته شد و عمرو بن حجاج بازگشت.مولف گوید: 
مسلم بن عوسجه رحمه الله وکیل مسلم بن عقیل بود در گرفتن اموال و 
ما را و مت 
خواند:ان تسالوا عنی فانی ذو لبد من فرع قوم من ذری بنی اسدفمن بغانا 
۲ 
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1- 74. یعنی اگر از من پرسید من نره شیریم از شاخه قومی از مهتران 


دین خدای جبار معبود و بی نیاز. 


پس سخت در نبرد بکوشید و بر بلا شکیبایی نمود تا بر زمین افتاد.(طبری) 
وقتی گرد و غبار فرونشست ناگهان مسلم را بر خاک افتاده دیدند و حسین 
علیه السلام سوی او آمد, هنوز رمقی داشت و فرمود: 1 
تو ببخشاید «منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدپلا» و 
حبیب بن مظاهر نزدیک او شد و گفت: انتادن تسهزا سفت دتشوار آیه ار 
مسلم ! دلت به بهشت خوش باد ! مسلم آهسته گفت: خدا دل تو را خوش 
کند به نیکی. حبیب گفت: اگر : نه آن بود که من در پی تو بودمی و پس از 
ساعتی به تو پیوستمی دوست داشتم که مهم خویش را با من گویی و 
وصیت کنی تا به جای آرم و پاس حرمت همدینی و خویش که سزای تو 
است نگاهدارم ! مسلم اشارت به حسین علیه السلام کرد و گفت: «رحمک 
الله» تو را به این مرد وصیت می کنم. یاری وی کن تا پیش روی او کشته 
و به پروردگا ر کعبه که چنین کنم و چیزی نگذشت که در حضور 
سین له الشلم و تاران عان دای ها حافقط دوه ی اه کفت یت 
رحلبت هم از بستر روم تا قصر حور العین اگر در وقت جان دادن تو باشی 
شمع بالینم کنیزکی داشت بان زد. یابن عوسجتاه ! يا سیداه ! و اصحاب 
عمرو بن حجاج فریاد زدند: مسلم بن عوسجه اسدی را کشتیم. ,. پس شبث 
با چند تن از آنها که گرد او بودند گفت: مادرتان داغ شما بیند و به سوگتان 
نشیند ! خودی را به دست خود می کشید و زیر دست غیر خود زبون می 
شوید؟ از کشتن مانند مسلم بن عوسجه شادمانی می نمایید؟ قسم به 
خدایی که بدین او گرویده ام در میان مسلمانان از او موقفهای تراک 
دیدم, روز جنگ سلق در آذربایجان دیماان که مسلهانا زصتی 
آرفی. کنند تن مرک کیت *ابا جفن اه فردی کته هی شود نف شتضا 
شادی می کنید؟ (از اینجا معلوم می شود که شبث مسلمان بود و تعصب 
اسلام داشت و برای طلب دنیا پیروی عبیدالله کرده بود, بر خلاف بسیاری 
از سر کردگان که بقایای احزاب بودند) راوی گفت: آن که مسلم بن 
عوسجه را کشت مسلم بن عبدالله خبابی و عبدالرحمن بن ابی خشکاره ی 
بجلی بودند. 
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و شمر بن ذی الجوشن در میسره بر اهل میسره ترکتازی کرد و اصحاب 
ابی عبدالله پایداری نمودند و با نیزه به هم آویختند؛ : پس عبدالله بن عمیر 
کلبی رحمه. الله کارزاری:شخت. کرد و.ده هرد دیگر غیز آن که اول کشنته 
بود بکشت, هانی بن ثبیت حضرمی و بکیر بن حی تیمی از تیم الله بن ثعلبه 
بر وی تاختند و کار او بساختند و این مرد دوم قتیل از یاران حسین علیه 
الا ات اصا از اه کاراری ست رد مارا اسان 
سی و دو تن بودند و به هر سوی از سواران اهل کوفه می تاختند, صفوف 
نها می دریدند و می شکافتند, چون عزره بن قیس امیر سواران اهل 
کوفه بدید در صف سواران از هر سوی خلل می افتد عبدالرحمن بن 
خن زا رنب بت ار 9 هی یی تساو هرا از این اندی 
9 ! مردان و تیراندازان بفرست : | پس عمر با شبت بن ربعی 

: تو می روی شبث؟ گفت: ی ناب هر پیرهره من و تزور هه 
که کایت این کا ر کند؟ و هميشه در شبث کراهت از این جنگ مشاهده می 
شد.ابوزهیر عبسی گفت: من از شبت در عهد امارات مصعب شنیدم می 
خدای مردم این شهر را خیر ندهد و به راه راست ندارد! از کار ما 
فان داشت کمرنتم سال با اسرالفومین له السام وش دنور بو 
خط فرمان او داشتیم و پس از وی با حسن علیه السلام بودیم و با آل آبی 
سفیان حرب کردیم آ: نگاه بر فرزندش حسین علیه السلام تاختیم که بهترین 
مردم روی زمین بود و به یاری آل معاویه و آل سمیه زانیه برخاستیم و با 
او کارزار کردیم ! گمراهی است چه گمراهی ! و عمر بن سعد حصین بن 
تمیمم را بخواند و با پانصد تیرانداز و محففه بفرستاد, انها نزدیک حسین 
علیه السلام و اصحاب او رسیدند و تیر باریدند چنانکه همه ی اسبان را پی 
ببریدند, همه پیاده ماندند. ابومخنف گوید: نمیر بن وعله 1 
کرد که ایوب بن مشرح خیوانی می گفت: من پی اسب حر بن یزید را 
ببریدم. تیری بر وی زدم و بی درنگ اسب بلرزید و جنبشی کرد و از رفتن 
بماند. پس حر تیغ در دست مانند شیر از اسب 
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به زمین جست و گفت:این تعقرونی فانا ابن الحر اشجع من ذی لبد هزبرو 
من کسی را به تردستی و چالاکی او ندیدم. پس پیران قبیله با ایوب گفتند 
تو او را کشتی؟ گفت: نه به خدا دیگری کشت و دوست هم نداشتم کشنده 
ی او باشم. ابوالوداک پرسید: چرا؟ گفت: برای اینکه مردم او را از 
صالحان می شمردند و اگر در حضور خدا گناهکار باید بود همان حضور من 
در آن جایگاه و پی کردن اسب حر بس است, دیگر چرا به گناه کشتن یکی 
از آنان گرفتار آیم؟ ابوالوداک گفت: چنان بینم که تو پیش خداوند به گناه 
کشتن همه ی آنان گرفتار باشی | نبینی که چون تیر افکندی و آن اسب را 
پی بریدی و باز تیر انداختی و در آنجا بایستادی و پا تاختی و یاران خود را 
به تاختن واداشتی و مردم بسیار گرد خود فراهم_ آوردی پا اصحاب حسین 
علیه السلام بر تو تاختند و تو را از گریختن ننگ آمد و دیگری از یاران تو 
مانند تو کرد و دیگری همچنین کردند. به سبب این کارها بود که حسین 
علیه السلام و اصحابش کشته شدند و شما هم در خونشان شریک شدید. 
(1) ؟ ایوب گفت: ای ابوالوداک ما را از رحمت خدا نومید می کنی؟! ِ 
حساب ما را روز قیامت به تو واگذارند خدا تو را نیامرزد اگر ما 

9 
العذاب راوی گفت تا نیم روز سخت بجنگیدند و سپاه ابن سعد حمله نمی 
توانست کرد مگر از یک جهت برای آن که اصحاب امام سراپرده ها نزدیک 
یکدیگر زده بودند (و از بين خیمه ها راه عبور نبود و همه ی مردان در یک 
اف ودند) حون هر شن فد ابرم نذیت مر دانن حید: تفر شاد با ان سرام 
را از دست و چپ برکن 
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1- 75. در این حدیت جوابی قاطع است اخباریین را که گویند تمسک به 


دلیل عقل بدعت است. در عصر اول معهود نبود چو این مرد استحقاق 
عقاب را برای اصحاب عمر به عقل ثابت کرد نه به دلیل نقلی. 


تن و چهارتن در میان هر دو خیمه ایستادند و چون یکی از سپاهیان ابن 
سعد می امد و به کندن خیمه و غارت کردن مشفول می شد بر وی حمله 
می کردند و او را می کشتند يا از نزدیک تیر می انداختند و پی اسبش می 
بریدند. و عمر سعد گفت: آتش در خیمه ها زنید و داخل خیمه ها نشوید و 
آنها را از جای نکنید پس آتش بیاوردند و آتش زدن گرفتند. حسین علیه 
السلام فرمود: بگذارید تور انید وفتی. انسش. طرفته نمی نوانشد. ات ان 
بگذرند و سوی شما آیند و همچنان شد که فرموده بود.(طبری) زن عبدالله 
از خیمه بیرون آمد و نزدیک شوهر خود رفت و بالای سر او نشنست, 
خاک از روی او پاک می کرد و می گفت بهشت تو را گوارا باد! ! پس شمر 
بن ذی الجوشن با غلام خود رستم نام گفت: گرز بر سر او زد و بشکست و 
زن در جای خود درگذشت - رحمه الله علیها - و شمر بن ذی الجوشن 
بتاخت و نیزه بر خرگاه حسینی علیه السلام فرو برد و فریاد زد: ار 
بیاورید تا این خیمه ها را با اهلش بسوز انیم ! زنان شیون کنان بیرون 
دویدند و حسین علیه السلام بانگ بر او زد: ای پسر ذی الجوشن ! آتش می 
قواهت شرا و مرا | هاش بورای؟ ا سرا آتسرسی ای 
ابومخنف ازدی گفت: سلیمان بن ابی نید 0 از جمید 
خواهی دو کار تفا زشت با هم مرتکب شوی, به آتش بسوزانی و عذاب 
به آتش خاص خداست و دیگر آن که زنان و کودکان را بکشی با آن که 
هر حمید گفت: شمر از من 
سید کیستی؟ گفتم: نام خود را با تو نگویم و ترسیدم اگر مرا بشناسد 
سا بای رس اس سا سس رت گر امد که شمر 
وی را مطیع تر بود از من, نامش شبث بن ربعی و گفت سخنی زشت تر 
از سخن تو نشنیدم و موقفی زشت تر از موقف تو ندیدم ! ایا زنها را بیم و 
هراس می دهی؟ حمید گفت: دیدم حیا کرد و خواست باز گردد. زهیر 
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بن قین با ده کس از اصحاب خود بر او بتاختند و آن ها را از خیمه ها دور 
کردند و اباعزه یا نع را بیفکندند و بکشتند و او از همراهان شمر بود. 
اهل کوفه چون این بدیدند بسیار به یاری شمر آمدند و پیوسته از اصحاب 
وی اه ام ها ات 
می رسید پدیدار بود و سپاه عمر سعد بسیار بودند و هر چه از آنها کشته 


ی ‏ تص ار کت امه 


یادآوری ابی ثمامه صائدی نماز را و کشته شدن حبیب بن مظاهر 


(طبری) ابومامه ی صائدی عمرو بن عبدالله چون این بدید (یعنی کم 
شندن اضتاب) خسین علبه السلام را کف :یا اباعیدالله خان قدای هم راد 
اين مردم را بینم با تو نزدیک شدند و تو کشته نشوی تا من پیش تو کشته 
شوم و دوست دارم. که این نماز پیشین که وقت آن نزدیک است گزارده به 
لقای پروردگار رسم, پس حسین علیه السلام سر برداشت و گفت: نماز را 
به یاد آوردی, خدای تو را از : نمازگزاران و ذاکران محسوب گرداند, آری 
اینگ اول وقت نماز است. آنگاه گفت از این مردم بخواهید د ست از ما 
بدارند تا نماز گزاریم ! حصین بن تمیم گفت نماز شما مقبول نیست ! :۰ هصبیب 
بن مظاهر گفت: ای خر گمان بری که نماز آل رسول الله علیهم السلام 
مقبول تیتبنت و تماز تومقیول. است؟ ان حضین بر آنها عاخته یب ین 
مظاهر به مقابلت او بیرون شد و روی اسب او را به شمشیر بزد و بخست 
و حصین را بر زمین انداخت, اصحاب او آمدند و او را رها کردند و حبیب 
این ابیات گفتن گرفت:اقسم لو کنا لکم اعدادا او شطر کم ولیتم الاکتادایا 


شر قوم حسبا وآدا (1) هم در آن روز این رجز می خواند: 
ص: 90 2 


1- 76. یعنی: اگر ما به شماره ی شما بودیم. يا نیمه ی شما بویدم شما 


لت من کرفیدا یبد کوظرکرین ,وین تتزوتزین صزدم و مقصود از کلمه ج 
اخیر این است که از خود اراده ندارید و آلت دست این و آن شوید. 


نحن اوفی منکم و اصبرو نحن اعلی حجه و اظهر حقا و اتقی منکم و اعذرو 


نبردی سخت کرد. 
حکایت شده است که 62 مرد را هلاک ساخت (2) (طبری) پس مردی از 


ببی 
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1- 77. در تاریخ طبری مظاهر است. 

2- 78. در تاریخ طبری ذکر این عده نیست. و نوعا این اعداد را مناقب ابن 
شهر آشوب روایت می کند, و عجب نباید داشت, و نظیر این در قصه ی 
جنگ مسلم نیز بگذشت که 42 تن را بکشت و عجبتر از همه مقاومت آن 
اندک مردم است از صبح تا عصر با آن که باید یک ساعت جنگ تمام شده 
باشد و لیکن علت آن است که وقتی دشمن تنها از یک نقطه حمله کند و از 
جای دیگر نتواند, بسیاری عدد آن ها را فایده ندارد مانند اینکه چند نفر 
معدود بر تنگنای کوهی راه بر سپاه عظیمی می بندند و مدتها نگاه می 
دارند. مسلم بن عقیل هم بر در خانه بود و در کوچه ی تنگی که نمی 
توانستند از اطراف او را فروگپرند, گرد سراپرده های امام علیه السلام 
هم از همه طرف خندق کنده و آتش افروخته 9 تاریخ طبری گوید: 
در ابتدا حسین علیه السلام مکانی را برای سراپرده برگزید که در پشت آن 
باتلاقر و نیزار بود, و هر کس کربلا و آن زمينها را دیده باشد, داند عبور از 
آن چگونه است. تنها از راه باریکی می توانستند حمله کنند و آن راه را 
اصحاب حسین علیه السلام بسته بودند که سپاه عمر سعد از آنجا نگذرد«و 
الشی بالشی پذکر» و بن بنده مترجم این کتاب را یا ملحدی اتفاق بحثی 
افتاد که ذکر آن فایدت بسیار دارد گفت: در قرآن است که «علیها تسعه 
عشر» نوزده نگاهبان بر جهنم گماشته اند این عدد 1 
عدد را گاه برای مبالغه آورند و غرض بخصوص آن عدد نیست چنانکه 
فرمود «آن تستغفر لهم سبعین مره فان یغفر الله لهم» اگر هفتاد بار 
استغفار کنی برای ایشان خدا آنان را نیامرزد و در محاورات گوییم ده بار 
تو را دعوت کردم به خانه من نیامدی, صد بار تو را نصیحت کردم نشیندی, 
گفت: نوزده عدد اندک است و مبالغه را نشاید. گفتم: مبالغت در هر جا به 
تناسب محل است بر در زندان دو پاسبان بس است هر چند هزار کس به 


درون باشند. پس نوزده در اینجا مبالغه را کافی است. گفت گیرم که چنین 
است. نوزده چرا اختیار افتاده؟ ده چرا نگفت؟ گفتم: بزرگتر عددی که 
ممکن بود در سیاق ایتها اورده شود, اورد, زیادتی مبالفت را که فواصل 
همه راه است«انه فکر و قد فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم 
عبس و بسر» و همچنین تا «لواحه للبشر علیها تسعه عشر» و در اینجا از 
عشر تا تسعه عشر هر یک را می فرمود مناسب بود, و تسعه عشر بزرگتر 
عدد مناسب آن اختیار افتاه چون این بشنید سخت شگفت آمدش و گفت 
بسیار در آیات قرآن تفکر می کنید ! گفتم: قرآن بزای هفین, امد که تفکر 
کنند در ان, قوله تعالی: «افلا یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها». 


نمیم از بنی عقفان که او را «بدیل» (بر وزن شریف) بر صریم (به تصغیر) 
2 شمشیر بر فرق او زد و او را بکشت رحمه الله و مردی دیگر 
تمیمی بر پیکر او نیزه فرود برد؛ حبیب بن زمین افتاد. و خواست بر خیزد 
حصین بن تمیم بر سر او باز شمشیری زد, بیفتاد و آن مرد تمیمی فرود 
آمد و سر او جدا کرد, پس حصین بن تمیم گفت: من در کشتن حبیب با تو 
شریک بودم, او گفت: و الله غیر من کسی او را نکشت ! حصین گفت: آن 
سر را به من ده بر گردن اسپ خود بیاویزم تا مردم ببینند و بدانند من در 
کشتن او شریک بودم اسن: از ان«تهءیکیر و نزدعبیدالله بر که من حاجتی 

نب آن انعام, که تو را دهد ندارم. او نپذیرفت.؛ پس از اسان خویشان 
در میان افتادند و بر همین اصلاح کردند. پس سر حبیب را بدو داد و بر 
گردن اسب بیاویخت و در لشکر بگردید و باز به اولی داد و چون به کوفه 
آمدند سر را بر گردن اسب آویخت و روی به قصر ابن زیاد آورد؛ ۰ پسرش 
قاسم بن حبیب او را تدید.و ان وقت کودکی مراهق تا ان سوار بیامد 
چون سوار داخل قصر می شد او هم داخل می شد و چون بیرون می آمد 
آن هم بیرون می آمد. مرد بدو ید گمان شد و گفت: ای پسرک من | چرا 
1 این سر که با تو است سر پدر من است., ایا به من می دهی 
تا به خاک سپارم؟ گفت: ای پسرک امیر راضی نمی شود و من می خواهم 
به کشتن آن مرا پاداش نیکو دهد. آن پسر گفت: خدا تو را پاداش ند هد 
مگر بدترین عذاب ! به خدا قسم آن را که کشتی به از تو بود و بگربست. 
آن کاه: آن بسن ضیر کرد بالغ شد .و هم تواشت عیی آنکه درسنی فان 
پدرش رود تا غفلتی از او بیند و به قصاص پدرش بکشد, چون زمان 
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مصعب بن زبیر شد و مصعب به غزای «باجمیرا» (1) رفت. قاسم بن حیب 
در سیاه رفت, قاتل پدر را در چادری دید. پاس او می داشت تا کی غافل 
باشد, نیمروزی او را خفته یافت به چادر او رفت و با تیغ بزدش تا در جای 
سرد شد.ابومخنف ازدی گفت: حدیت کرد مرا محمد بن قیس که چون 
حبیب بن مظاهر کشته شد حسین علیه السلام را سخت دشوار آمد و دلش 
بشکست و گفت از خدای چشم دارم اجر خود و یاران خود را که مرا 
انیت کور اد و در بعض مقاتل است که آن حضرت گفت: «لله درک یا 
حبیب» خدا برکتت داد چه برگزیده مردی بودی ! یک شب ختم قرآن می 


کردی. 


کشته شدن حر بن یزید 


(طبری) پس حر رجز خواندن گرفت و می گفت:آلیت لا اقتل حتی اقتلا و 
لن اصاب الیوم الا مقبلااضربهم بالسیف ضربا مقصلا لاناکلا عنهم لا مهللاو 
هم.فی: گفت:اتی آنا الحر و ماوی الضیف, آاضرت فی اعتاقکم بالشیف, غن 
خیر من حلی منی و الخیف اضربکم و لا اری من حیف پس او و زهیر بن 
قین کارزاری صعب کردند. اگر یکی حمله می کرد و گرفتار می شد., 
دیگری می تاخت و او را می رهانید و ساعتی چنین کردند. آنگاه پیادگان بر 
حر حمله کردند و او را کشتند (2) عبیدالله بن عمرو بدائی از بنی البداء 
بطنی از ز کنده گفت:سعید بن عبدالله لا تنینه و لا الحر اذ واسی زهیرا علی 
قسرفتال نیشابوری در «روضه الواعظین» آورده است که: حسین علیه 
السلام پس از کشته 
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1- 79. باجمیرا به ضم «جیم» و فتح «میم» و سکون «یاء» جایی است 


نزدیک تکریت. 
2 80. این عبارت را در نسخه ی طبری نیافتم. 


شدن حر نزدیک او آمد و خون از او جاری بود, گفت: به به ای حر! تو 
حری, یعنی آزاد مردی در دنیا و آخرت چنانکه نامیدندت, آنگاه این اشعار 
خواند:لنعم الحر حر بنی ریاح خی دهع ار وی ال ۱ 
واسی حسینا فجاد بنفسه عند الصفاح و مانند این شیخ صدوقر از امام 
صادق علیه السلام روایت کرد شیخ ابو علی در «منتهی المقال» گوید: حر 
بن یزید بن ناجیه بن سعید از بنی پربوع حسین (یعنی از اصحاب حسین 
علیه السلام)سید نعمه الله جزایری در «انوار النعمانیه» گفته است 
جماعتی از نقات برای من حکایت کردند که: «جون شاه اسماعیل بغداد را 
بگرفت به کربلا آمد و از بعضی از مردم شنید بر حر طعن می زدند, نزدیک 
قبر او رفت و به شکافتن آن فرمود! بشکافتند. او را مانند مردی خفته 
یافتند به آن هیأت که کشته شده بود و د ستمالی بر سرش بسته, چون 
دستمال بگشودند خون روان شد, هر چند خواستند به تدبیری خون را بند 
آورند به دستمال دیگر میسر نگشت, پس حسن حال او ایشا را معلوم شد 
و بر قبر او بنایی فرمود کردن و خادمی معین. انتهی».مترجم گوید: در 
حدیت پنجم از چهل حدیت اول کتاب چیزی مناسب این قصه بگذشت.و 
موّلف گوید: نسب شیخ حر عاملی صاحب وسائل به حر بن یزید ریاحی می 
پیوندد به طوری که برادرش شیخ علی در «در المسلوی» گفته است. 
(طبری) ابوئمامه ی صائدی پسر عمی داشت دشمن وی بود, در لشکر 
عمر سعد او را بکشت, آنگاه نماز ظهر بگذاشتند. نماز خوف. (ملهوف) 
روایت شده است که: امام علیه السلام بن بن قین و سعید بن عبدالله را 
فرمود جلو ایستید تا من نماز پیشین گزارم آنها جلو ایستادند و با یک نیمه 
ی از اصحاب نماز خوف گذاشت.و روایت شده است که: سعید بن عبدالله 
حنفی پیش حسین علیه السلام ایستاد و خویشتن را هدف تیرها کرد. هرگاه 
تیر از جانب راست يا چپ می امد پیش آن 
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این مردم را لعنت فرست چنانکه عاد و مود را فرستادی, خدابا سلام مرا 
به رسول خود برسان و آنچه مرا رسید از رنج این زخمها بگوی که من در 
پاری فرزندان رسول پاداش از تو خواهم و درگذشت رحمه الله و سیزده 
زخم تیر بر وی یافتند سوای زخم شمشیر و نیزه.ابن نما گوید: بعضی گفته 
اند که آن حضرت نماز فرادی کرد به آیماه.(طبری) و آبن آثیر هید انان 
گفته اند؛ بعد از ظهر قتال کردند سخت و نزدیک حسین علیه السلام 
رسیدند امام سعید بن عبدالله حنفی را پیش خود خواند او خویشتن را 
هدف تير آنان کرد, از راست و چپ بر او تير می افکندند تا بر زمین 
افتاد. مولف گوید: در زیارت ناحیه ی مقدسه که مشتمل بر اسماء 
شمداشته این غبارت امده است‌الشلام علی شید چن دا لله الحتفن 
القائل للحسین علیه السلام و قد اذن له فی الانصراف: لا و الله لا نخلیک تا 
آن که کوید» عهد لا افیت. خمامک و داسبت امامی و لقیت: من الله الکر امه 
فمدار الععامه ترا الله معکم فی اامستنمدین ه رها مراععفتکم علی 
اعلی علیین.ابن نما رحمه الله شهادت ابن حنفی را مطابق روایت طبری و 
ابن اثیر ذکر کرده است آنگاه گوید: عمر بن سعد عمرو بن حجاج را با 
گروهی کماندار بفرستاد تا هر کس از اصحاب حسین علیه السلام را که 
هاندم یود بر ارات کنو و اففان اما توا بر نو که ین هار با اه 
نماند و به زبان حال می گفت:اتمسی المذاکی (1) تحت غیر لوائنا و نحن 
علی اربایها امراغع ای عظیم زام. اهل بلادتا قابا علی تفیره قدراء 
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1- 81. مذاكي جمع مذکی به صیفه ی اسم فاعل از باب تفعیل,اسب نیکو 
است تیعتی. ابا اسان تیر. برجم یکران باشند با تس فرمان فرمای 
صاحبان آنها هستیم و هر چیز دشوار که به مردم کشور ما روی آورد, ما 
فف. توا تیم انوا بازگردانیم, در دشت سماوه ابری نگذشت که از قوم ما 
چند تن او را در پناه خود نگرفته باشند (ابر را در پناه گرفتن کنایه از غایت 


و ما سار فی عرض السماوه بارق و لیس له من قومنا خفراء 
شهادت زهیر بن قین 


(طبری) زهیر بن قین رضی الله عنه قتال کرد قتالی سخت و این رجز 
خوان ی رفت ان فص وا ان الق ام کم ای غن خس سار ان 
تا اک ای ی وی ان اس اسان اس سس اه 
اضریکم و لا اری من شین(طبری) و دست بر دوش حسین علیه السلام می 
زد و می گفت :اقدم هدیت هادیا مهدیا فالیوم تلقی ره تلقی جدکی النبیا وحسنا و 
ااعضی قلیاه زا امن ای لاه اس الم لته الا مصر یه 
ابی طالب گوید: کارزار کرد و 120 مرد بکشت (طبری و کامل) پس کثیر 
تور بت نب ۳79 
بر آنها که به صورت بوزینه و خوک مسخ شدند.در بحار این رجز را به 
حجاج بن مسروق نسبت داده است. 


(طبری) نافع بن هلال جملی نام خود را بر سوفار تیرهایش نوشته بود و 
ار بود (بحار) می گفت :ارمی بها معلمه افواقها و النفس لا 
وا انا یامه تج با اقا اسا قآ سا ارت ما هی هی 
اندارم انق رها را که س‌فارش شا ند ای استه تن رای تفس 
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سودی ندارد, تیرها زهرآگین است و پران می رود و زمین را پر می کند 
انداختن آن تیرها. پیوسته تیر می افکند تا وقتی دیگر تیر به ترکش نداشت, 
دست به تیغ برم و از نیام بیرون کشید و این رجز خواندن گرفت:انا الغلام 
الیمنی البجلی دینی علی دین حسین و علی ان اقتل الیوم فهذا املی فذاک 
رأیی و الاقی عملی طبری و جزری گفتند: دوازده تن از اصحاب عمر سعد 
را بکشت. غیر آنها که خسته کرد, 1 پس او راچندان زدند که بازوانش 
تست فا ات وراه ایا 0 ۱ ۳۳ ۱ 
بن ذی الجوشن بگرفت و به یاری همراهان خود او را کشان کشان بردند تا 
و و ای نافع وای بر تو اف خهء ید ان 
خواستم و خون بر ریش او روان بود و می گفت من دوازده کس از شما 
بکشم غیر از مجروحان و خویشتن را بر ان جهاد ملامت نمی کنم و اگر 
ساعد و بازو داشتم مرا دستگیر نمی کردند, پس شمر با عمر گفت: او را 
و و نس تو او را آوردی اگر خواهی هم تو او را 
بکش او ی ی ای کف اگر مسلمان بودی بر تو 
بزرگ می آمد که خون ما 9 گردن تو باشد و به لقای پروردگار روی. پس 
سپاس خدای را که مرگ ما را به دست نابکاران خلق خود مقرر فرمود. 

سین آه. وا بکشتت: آنجاه. اشفشیر بر آنها می تاخت و می گفت:خلوا عداه 
ری مس و و ار 


ص: 296 


است و غالبا قاموس مسمین به شمر را چنین ضبط کرده است. 
2- 93. صاب درختی است تلخ, و مقر درخت صبر با زهری است. 


مقتل عبدالله غفاری و عبدالرحمن غفاری 


(طبری) چون همراهان حسین علیه السلام فزونی دشمن را بر خويش 
بدیدند و دانستند که دفع شر از حسین علیه السلام و از خود نمی توانند, 
در کشته شدن پیش روی آن حضرت بر یکدیگر پیشی می جستند, یس 
عبدالله بن عزره ی غفاری و برادرش عبدالرحمن نزد. اه آمدتد.ه کفتند؛ با 
اباعبدالله علیک السلام ! دشمن ما را فروگرفت و به تو نزدیک شد, ما 
دوست داریم پیش روی تو کشته شویم. جان پناه تو باشیم و شر از تو دور 
کنیم ! فرمود: مرحبا بکما نزدیک من آیید آتزدیی ای فده توافت کردید؛ 
یکی از آن دو می گفت:قد علمت حقا بنوغفار و خندف بعد بنی 
نزارلنضرین معشر الفجار بکل عضب صارم تباریا قوم ذودوا عن بنی 
الاحرار بالمشرفی و القنا الخطارو مولف در حاشیه گوید: این مرد 
عبدالرحمن بود و گوید که جنگ کرد تا کشته شد.و طبری گوید: دو جوان 
جابری که پسر عم یکدیگر بودند و برادران مادری, یکی سیف بن حارث بن 
سریع (به تصغیر) و دیگری مالک بن عبد بن سریع. گریان نزد حسین علیه 
السلام آمدند, با آنها فرمود: ای برادر زادگان از چه گریانید؟ امیدوارم پس 
از ساعتی چشم شما روشن شود. گفتند: فدای تو شویم ! برای خویش 

گریه نمی کنیم, بر تو می گرییم که می بینیم دشمنان گرد تو را گرفته اند 
و نمی تواأنیم از وا شا مد فرمود: ای برادرزادگان خداوند شما را 
را ها را با اه ی ۰ 
پرهی زگاران را باشد امولف گوید: پس پیش رفتند و گفتند: علیک السلام ! یا 
ابن رسول الله صلی الله علیه و اله ! امام فرمود: و علیکما السلام ! آنگاه 
کارزار کردند تا کشته شدند. 
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ار یت سل پم سیسوس سین عبت اس 
بایستاد (ملهوف) روی و گلو را سپر تیرها و نیزه ها و شمشیرها کرده بود 
(طبری, کامل) و فریاد می زد: «یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب 
مثل داب قوم نوح و عاد و مود و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما 
للعباد يا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من الله 
من عاصم و من یضلل الله فما له من هاد».ای قوم حسین علیه السلام را 
نکشید که خدای به عذابی شما را هلاک کند و هر کس دروغ بندد و افترا 
ی ی ای ار 
اسعد خدای بر تو ببخشاید (پند دادن این سیه دلان اب در هاون سودن 
است و آهن سرد کوفتن) این قوم پیش از این مستحق عذاب شدند, آن 
و ی ام ام ی و 
پارانت برخاستند, تا چه رسد بدین هنگام که برادران نیکوکار تو را 
کشتند.حنظله گفت: درست گفتی فدای تو شوم ! آيا به جانب آخرت نرویم 
و به برادران نپیوندیم؟ آگفت: بلی (ملهوف و طبری) سوی چیزی زق که 
برایم تو بهتر است از دنیا و مافیها, پادشاهی که زوال نپذیرد. پس گفت: 
السلام علیک یا ابا عبدالله ! خدای تعالی بر تو و بر خاندان تو درود فرستد و 
میان ما و تو در بهشت آشنایی قرار دهد ! آن حضرت گفت: آمین !آمین آپس 
پینشن رفت.: و قتال کرد تا کشته شد. پس آن دو جوان جابری. پیش آمدند 
سوی حسین علیه السلام نگریستند و گفتند: السلام علیک یابن رسول الله! 
فرمود: و علیکم السلام و رحمه الله ! پس جنگ کردند و کشته شدند. - 
رضوان الله علیهما. 
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کشته شدن شوذب و عابس 


(طبری) عابس بن ابی شبیب شاکری آمد و شوذب با وی بود از بستگان 
بنی شاکر و عابس با او گفت: ای شوذب چه در دل داری و چه خواهی 
کرد؟ گفت: چه کنم؟ نزد پسر دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله کارزار می 
کنم تا کشته شوم. عابس گفت: من هم به تو همین گمان دارم. پس نزد 
ابی عبدالله علیه السلام رو تا تو را هم در شمار یاوران خویش بیند چنانکه 
غیر تو را دید و من نیز به سبب تو ازمایش بینم و پاداش الهی در مصیبت 
تو از خدای چشم دارم و اکُر با من اکنون کسی بود نزدیکتر از تو, باز 
خوش داشتم او را پیش از خود فرستم تا در مصیبت او اجر یابم که امروز 
روزی است که ما را باید تا بتوانیم در تحصیل ثواب ب بکوشیم که فردا روز 
عمل نیست., بلکه روز حساب است و بس؛ پس شوذب پیش رفت و بر 
حسین علیه السلام سلام کرد و به میدان آمد و نبرد کرد.موّلف گوید: شاکر 
قبیله ای است در یمن از همدان و نسب آنها به شاکر ین رییعه بن مالک 
می رسد و عابس خود را از اين قبیله بود. اما شوذب بسته با آنها بود (1) ؛ 
را سا ار وا ها ات ام ۲ 
آنانه ند آنکه بنده ی عابس يا آزاد شده ی او بود چنانکه بعضی پنداشتند, 
بلکه شیخ 
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[- 94 مولی را در این کتاب ما بسته ترجمه می کنیم و موالی جمع مولی 
را به بستگان و از تتبع و تاریخ و سیر معلوم می شود که هر کس اصلا 
عربی بود او را نسبت به قبیله ی خود می دانند مانند تمیمی و هاشمي و 
اموی و قرشی و اگر اصلا عرب نبود, با آن قبیله آميزش داشت از آنها 
ی مثلاء, شف. تقد ف(تصدقی 
بالولاء» پا «هاشمی مولی لهم». و این بستگی بدو چیز است: یا در جنگها 
اسیر شده بودند و بنده گشته و صاحبشان آنها را آزاد کرده بود, يا نه از 
فا ات و دوم آنکه شخصی از غیر 
عرب داخل طایفه ی آنها می شد و با یکی از آنها پیمان می بست و آن 
طایفه ی ملزم می شدند او را حفظ کنند و میرات ت او برند و اگر جنایتی 
کند دیه ی جنایت او را بدهند و بدین جهت درباره ی هر کس گویند مولی یا 
موالی حتما از غیر عرب بوده است و در فقه این دو معنی را «ولاء عتق» و 

«ضمان جریره» گویند. 


ما محدث نوری صاحب «مستدرک» - علیه الرحمه - گفت: شاید مقام او از 
عابس برتر بود که درباره اش گفتند: شوذب متقدم بود در شیعه, و این 
عبارت را از کتاب «حدایق الندیه» تألیف یکی از علمای زیدیه اقتباس کرد 
است.(طبری) راوی گفت: عابس بن ابی شبیب شاکری با ابی عبدالله 
علیه السلام گفت: به خدا قسم روم زمین خویش یا بیگانه نزد من گرامی 
تر و محبوبتر از تو نیست و اگر می توانستم کشته شدن را از تو دفع کنم 
به چیزی عزیزتر و محبوبتر از جان خودم دفع می کردم. السلام علیک یا 
اباعبدالله ! خدا را گواه می گیرم که من بر راه تو و پدرت می روم. پس با 
شمشیر آخته به جانب آنان تاخت و نشان زخمی بر پیشانی داشت.ازدی 
گوید: نمير بن وحله برای من حدیث کرد از مردی از بنی عبد از همدان که 
او را ربیع بن تمیم می گفتند و آن روز در کربلا حاضر بود, گفت: من عابس 
را دیده بودم. دلاورترین مردم بود, گفتم: ای مردم این شیر سیاه است. 
پسر ابی شبیب ! کسی به مبارزه ی او نرود! و او فریاد می زد: لا رجل 
الا رجل؟ آیا مردی هست؟ عمر سعد گفت: ار طری س رانا 
چون چنین دید زره و خود بیفکند آنگاه حمله کرد, به خدا سوگند دیدم بیش 
از دویست مرد را پیش کرده بود اما آن ها بر وی احاطه کردند و او را 
کشتند. و سر او را در دست چندتن مردمان دیدم هر یک می گفت من او 
را کشتم تا نزد عمر سعد آمدند. او گفت: مخاصمه تکتید که یک نفر آو را 
اوست:یلقی الرماح الشاجرات بنحره و یقیم هامته مقام المغفرما ان یرید 
آذا الرماح شجرنه درعا سوی سربال طیب العنصرجوشن ز برگرفت که 
ماهیم نه ماهیم مغفر ز سر فکند که بازم نیم خروس نیزه های بران و تیز 
را خلاقات می کنم به گلوی خویش و سر خود را ؛ به جای خود به کار می 
برد هنگامی که نیزه ها بر پیکرش فرو می روند, هیچ 1 
همان گوهر پاک پوشش و حافظ اوست - و در قصه ی مسلم بن عقیل 
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کلام عابس دز قضزت أن حضرت بگذشت. 


کشتة شذخ آین الشتعداه گندی 


(طبری) ابومخنف گفت؛ حدیث کرد برای من فضیل بن خدیح کندی که یزید 
بن زیاد مکنی به ابی الشعناء از بنی بهدله بر سر زانو نشست پیش روی 
امام علیه السلام صد تیر افکند. همه به هدف رسید مگر پنچ تیر و او 
سا ی ی مر اس وا نس 
علیه السلام دعا می کرد: «اللهم سدد رمیته و اجعل توابه الجنه».خدیاا! 
تیرهای وی را به آماج رسان و پاداش او را بهشت گردان.و چون تیرها را 
بیکتند ترخاشت و کت از یان تیرها تنها پنج تن بر زمین افتاد و مرا محقق 
آند. که: تنه تن .,بکشتم و از کسانی بود که اول. کشته. بتند. و رجر آو این 
بود:انا يزید و ابی مهاجر اشجع من لیث بغیل خادریا رب انی للحسین ناصر 
و لابن سعد تارک و هاجرو این یزید بن زیاد مهاجر از انها بود که با عمر 
سعد امده بودند و چون شروط حسین علیه السلام را رد کردند. به جانب 
او شتافت و کارزار کرد تا کشته شد. 


شهادت جمعی از اصحاب حسین 


(طبری) عمرو بن خالد صیداوی و جابر بن حارث سلمانی و سعد مولای 
عمرو بن خالد و مجمع بن عبدالله عائذی در اغاز جنگ کارزار کردند و با 
شمشیر بر دشمن تاختند, چنانکه از همراهان و یاوران دور شدند و در سپاه 
دشمن پیش رفتند. دشمن گرد آنها بگرفت و از سایر اصحاب جدا کرد. پس 


پهلو تهی کرد و 
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عباس علیه السلام آنها را از جنگ دشمن برهانید. خسته و نالان آمدند و 
چون باز دشمن نزدیک شد با شمشیر تاختند و کارزار کردند تا یک جا 
شهادت رسیدند. 


سوید بن عمرو بن ابی المطاع 


ایومخنف ازدی گفت: جدیت کروهرا رهر نن کتذالرسمن. بن زقیر +تاعی 
1 
به هوش آمد که شنید می گفتند: «حسین کشته شد. شمشیر از او گرفته 
بودند, کاردی همراه داشت و با آن حرب کرد و کشته شد. عروه بن بطار 
تفلیی و زید بن رقاد جنبی او را بکشتند و او آخر قتیل بود.»در وصف او 
سید گفته است: «مردی شریف و بسیار نماز بود, مانند شیر ۱ 
جنگ کرد و بر مصیبت بزرگ شکیب نمود تا میان کشتگان بیفتاد».مولف 
گوید: کلمات مورخین و اهل حدیث و ارباب مقاتل در ترتیب شهادت و رجز 
و عدد اصحاب مختلف است ؛ یکی را مورخی مقدم ذکر کرده است و مورخ 
دیگر موخر و بعضی به ذکر نام و رجز آنها اکتفا کرده اند و بعضی چند تن 
را عام برجم و ازجافی ساکت هانده انتو و من ابج حا مابفت عدما و 
ریت کسم ان اه ای آر ماس و که ایو اه کر 
ی ی ی ات ی ی ی 
شهر آشوب در مناقب آورده است شهادت آنها را ذکر می کنم و گویم اول 
حرٍ به مبارزه آمد الخ, انحاة فزیر برن. خی - و ذکر این دو از پیش بگذشت 
- انگاه وهب پن عبدالله ؛ بن حباب کلبی و مادرش با وی بود گفت: ای 
پسرک من برخیز! و پسر دختر پیغمبر را یاری کن! گفت: در یان کار 
کوتاهی نکنم و بیرون امد و این رجز می خواند:ان تنکرونی فانا ابن الکلب 
سوف ترونی و ترون ضربی و حملتی و صولتی فی الحرب ادرک ثاری بعد 
ثار صحبی و ادفع الکرب امام الکرب لیس جهادی فی الوغی باللعب 
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و حمله کرد و بکوشید تا چند تن بکشت و نزد مادر و زنش آمد و بایستاد و 
گفت: ای مادر آیا راضی شدی؟ گفت: راضی نمی شوم مگر اینکه پیش 
روی حسین علیه السلام کشته شوی ! زنش گفت: دل مرا ریش مکن به 
مرگ خود! مادرش گفت: ای فرزند قول او را مشنو و بازگرد نزد پسر 
دختر پیغمبر کارزار کن که فردا شفیع تو باشد نزد خدای تعالی! پس 
کر 
ضرب عغلام موّمن بالرب حتی یذیق القوم مر الحرب انی امرو ذو مره و 
عصب و لست بالخوار عند النکب حسبی ببیتی من علیم حسبی و پیوسته 
چم را ۱ و زو و زا ری بر 9۳ 
ماذرش. عمودی بر کرفت و تزد او آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو! در 
پیش این پاکان حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله کارزار کن ! پسر خواست 
او را نزد زنان برگرداند. مادر نیز جامه ی پسر را گرفت و گفت: هرگز 
بازنمی گردم تا با تو کشته شوم.حسین علیه السلام فرمود: خدا شما را از 
اهل بیت من (1) جزای نیکو دهد ! سوی 
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تکرار این روایت نسبت به دو شخص دلیل قطعی بر وقوع اصل این واقعه 
است و باید از اینجا دانست شدت حال زنان اهل بیت و مصیبت انان را که 
چون این زن حال آنها را بدید, به اندازه ای اندوه و اسف او را بگرفت که 
راضی به کشتن فرزند خود شد. و نیز باید دانست که اختلاف مورخین در 
تخواسته اند و اکر یکی زا پیشتر ذکر کردم اند دلیل ان تیست. که آو: پیشتر 
به شهادت رسید و نیز مستبعد می نماید که در یک روز هفتاد نفر, بلکه 
چهل و سی نفر هم یکی یکی به میدان روند و هر یک تنها جنگ کند و هر 
یک پنج يا ده پا بیست يا شصت و هفنتاد نفر را چنانکه نقل کرده اند بکشد تا 
خود کشته شود. چون نبرد کسی با کسی که مهیای دفاع باشد تا یکی از 
آنها بر زمین افتد و کشته شود و دیگری غالب گردد مدتی وقت می گذرد و 
زوژه منز آن. بیشتر از دوادده ساعت تیشت و اقفر به دهن ان اشست. که 
آنتن در خندق اطراف سرآپرده افروخته بود چند تن از اصحاب نزدیک 
همان راهی که گذاشته بودند از هجوم دشمن جلوگیری می کردند و پس از 
آن که آتش خاموش شد لشکر ابن سعد از همه طرف آمدند و اسبها را پی 

ی 


جنگ می پرداختند و تعیین مقدم و موخر انها در شهادت بی اندازه مشکل 


است. 


زنان بازگشت و وهب نبرد می کرد تا کشته شد.پس زنش رفت تا خون از 
روی شوهر پاک کند, شمر او را بدید و غلام خویش را گفت با عمودی بر 
تیتر زان کوفت و آنترا کشت وداین او زن نود که:در لکشت -خشننین علیه 
السلام به قتل رسید.و در «روضه الواعظین» و «امالی» صدوق ق است که 
وهب بن وهب بیرون آمد و او نصرانی بود و به دست حسین علیه السلام 
مسلمانی گرفته بود - او و مادرش - و در پی او به کربلا آمدند. پس وهب 
بر اسبی سوار شد و دیرک خیمه را به دست گرفت و کارزار کرد و هفت یا 
هشت نفر بکشت.؛ پس اسیر گشت و آو انعر هد آوزدیه به حردن 
زدن او فر مود. و علامه مجلسی گوید: «در حدیتی دیدم که این وهب 
نصرانی بود. او و مادرش به دست حسین علیه السلام مسلمان شدند و در 
نبرد 24 پیاده و دواده سوار بکشت و او را دستگیر کردند و نزد عمر بردند, 
عمر گفت چه سخت تازنده سواری؟ ! و فرمود تا گردنش بزدند و سر او را 
نوی .شیاه خسین, علیه. الستلام برتاب. کردند: مادرش, آن زا برداشت: و 
پبوسید و باز سوی عسکر عمر بینداخت و به مردی رسید او را بکشت, 
آنگاه بادیرک خیمه حمله کرد و ده مرد را بکشت. حسین علیه السلام 
فرمود: ای ام وهب بازگرد تو و پسرت نزد رسول خدایید و جهاد از زنان 
برداشته شده است ! پس زن بازگشت و می گفت: خدایا مرا نومید مکن ! 
حسین علیه السلام فرمود خدا تو را نومید نمی گرداند».پس از وی عمرو 
بن خالر ازدی صیداوی بیرون امد و سید رخمه الله گوید با حسین علیه 
السلام گفت: یا اباعبدالله فدای تو شوم ! می خواهم به اصحاب تو پیوندم و 
دوست ندارم از تو کناره گزینم و تو را تنها و کشته بینم, ها 
السلام فرمود: پیش رو که ما نیز بعد از ساعتی به تو ملحق شویم ! او 
رفت و این رجز می گفت:الیک يا نفس من الرحمن فابشری بالروح و 
السخان الوم خجرینعلی الاخسان قو کان.فتی خایر الرسار: 
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ها خظ یلاع کلم الدیان لا ص ی فکل سی.سایه الضین اخظی لک 
بالامان يا معشر الازد بنی قحطان پس کارزار کرد 8 شد و در 
ات ی ی ی 

و العزه و البرهان و ذی العلی و الطول و الاحسان یا ابتا قد صرت 
۱ 
آنگاه سعد بن حنظله ی تمیمی بیرون آمد و او از اعیان سپاه بود و می 
تسوا علی الاسا رو لاصتا سا ول الکم یی اه 
ناعمات هنه لمن پرید الفوز لا بالظنه یا نفس للراحه فاجهدنه و فی طلاب 
الخیر فارغبنه و بتاخت و جنگی سخت پیوست و کشته شد. پس از وی 
عفیز بن گبدالله-مدخحی دض الله بعتم: مر ون امد و رح صی, خواند: قر 
علمت سعد وحی مذحج انی لدی الهیجاء لیث محرج اعلو بسیفی هامه 
الخخحه و ار الفرن نی امه پر سم الضیع الاعل ااعی وال 
ی 
بن عوسچه بیرون آمد و ذکر او برفت. و پس از وی عبدالرحمن بن عبدالله 
بای قاهی کفت نا این عبدالله من ال رن دیتی علی در تن زین 
اضریکم ضرب فتی من الیمن ارجو بذاک الفوز عند الموتمن و پس از وی 
تختی. بر شلیض ,هارنی. بیرون اند ود هی کفت اون آلفوم ضوبا فتصلا 
صیا تا قی آلعدا ممصلالا عاص اقتها ب لوالا ولا آخا الم متا 
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و پس از وی قره بن ابی قره ی غفاری و می گفت:قد علمت حقا بنوغفار 
و خندف بعد بنی نزارباننی اللیت لدی الغبار لاضربن معشر الفجارضربا 
وجیعا عن بنی الاخیار پس 68 مرد بکشت بعد از او انس بن حارث کاهلی - 
و ذکر او بگذشت - آنگاه مالک بن انس کاهلی بیرون آمد و گفت:آل علی 
مما ر ارف مه ان ار ی 
ی و اجتمالن. فوی, هیدهم کع: این 
ی الغابه» د 0[ «از اصحاب تبی صلی اللة علیه 
و آله و از اهل «صفه» بود.و درباره ی پسرش انس بن حارث گوید: «وی 
از اهل کوفه بشمار است و حدیث وی را اشعت بن سلیم از پدرش سلیم 
از وی روایت کرده است, که پیفمبر فرمود: «که این فرزند من در زمینی 
از زمینهای عراق کشته می شود ؛ هر کس او را دریافت. باید یاری او کند» 
و او با حسین علیه السلام کشته شد. شیخ ابن نما در کتاب «مثیر الاحزان» 
گوید: پس از وی انس بن حارث کاهلی خروج کرد و می گفت:قد علمت 
کاهلنا و ذودان و الخندفیون و قیس عیلان بان قومی آفه للاقران يا قوم 
کوتوا کاشوه حفان ۵ استفلوا الفوم بصرب ان ال علی شبعه للرحهن.ه 
آل حرب شیعه للشیطان یعنی: قبیله ی ما کاهل دانستند و همچنین قبیله 
ی ذودان و اولاد خندف و طایفه ی قیس عیلان, که قوم من آفت جان 
هماوردان و حریفان خویشند؛ ای قوم من 
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مانند شیر خفان (1) باشید و هم اکنون با این قوم روبرو شوید به زدن.ال 
علی علیه السلام حزب خدایند و ال حرب یعنی ابوسفیان شیعه ی شیطان. 
(وقتی عثمان کشته شد مسلمانان دو فرقه شدند: شیعه ی علی علیه 
السلام و طرفداران بنی امیه و در جنگ صفین فرقه ی خوارج بر آنها افزود 
و همه ی مسلمانان سه فرقه شدند: شیعه . " یعنی دوستان علی علیه 
السلام و نواصب, دوستان عثمان و معاویه, که امیرالمومنین را سب می 
کردند, و خوارج؛ که دشمن هر دو بودند» و این مذهب اهل سنت که هم 
عثمان و هم معاویه را دوست دارند و هم علی علیه السلام و حسن و 
حسین علیهماالسلام را, در صدر اسلام نبود و در زمان بنی العباس حادت 
گردید و آنان سران هر دو فرقه را احترام می کردند تا دل همه را به 
۱ ۱ ۳ 
طاب لنا القراع دون حسینر الضرب و السطاع نرجو بداک الفوز و الدفاع 
من حر نار حین لا امتناع آنگاه جون بن اتف مالک مولای ان ذر الغفاری 
بیرون آمد و در «مناقب» گوید: او بنده ی سیاه بود. حسین علیه السلام با 
او گفت: تو را مرخص کردم که در پی ما آمدی, عافیت جوی ! مبادا در این 
راه آنتنی. به که تسد جون گفت: یابن رسول الله ! من در فراخی کاسه 
لیس شما باشم و در سختی شما را تنها گذارم؟! (یعنی نمک خوردن و 
نمکدان شکستن کار بی وفایان است) به خدا قسم که بوی من ناخوش 
است و حسب من پست و رنگم سیاه. بهشت را برای من دریغ داری تا 
بوبم خوش شود و جسمم شریف و رویم سفید گردد؟! نه به خدا سوگند از 
شما جدا نگردم تا خون سیاه من با خون شما آمیخته گردد (2) و محمد بن 
ابی طالب گفت: 
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1- 86. خفان به فتحم«خاء» و تشدید «فاء» ناحیتی است شیرناک نزدیک 
کوفه. ۱ 

2 87. شهش فرمود کای عبد وفادار تو ازادی از این میدان پیکار تو تابع 
آمدی ما را به راحت میفکن خویش را در رنج و زحمت غمین شد جان جون 
سخت پیمان به شه گفت این سخن با چشم گریان بپروردم بسی بی رنج و 
تس رای او فاص ها ار 
است فدا گشتن جزای کاسه لیسی است نسب باشد لثیم و چهره ام تار 
تنم بی قدر و بویم همچو مردار به من منت نه ای دارای گردون که گردد 


رشگ مشک نافه ام خون بشیر عشق داداش این بشارات که خوش باد آن 
مقام کامکارت اجازت یافت جون با سعادت روان شد سوی میدان شهادت. 


او این رجز می خواند: کیف تری الکفار ضرب الاسود بالسیف ضربا عن بنی 
محمداذب عنهم باللسان و الید ارجو به الجنه یوم الموردو قتال کرد. سید 
گوید: 25 مرد را بکشت و کشته شد. و محمد بن ابی طالب گفت: حسین 
علیه السلام بر سر او بایستاد و گفت: خدایا روی او را سفید گردان و بوی 
او را خوش کن و حشر او با نیکان قرار ده و او را با محمد و ال محمد 
و الله علیه و آله آشنا و معاشر گردان.و از امام باقر علیه السلام 
روایت است که: 9 به خاک می 
۳ 
0 بن معقل اصبحی به میدان آمد و می گفت:انا انیس 
و ۳ 
و چند تن کشت تا کشته شد. پس از وی یزید بن مهاجر بیرون آمد و ذکر 
او بگذشت.آنگاه حجاج بن مسروق موّذن حسین علیه السلام به میدان آمد 
و می گفت:اقدم حسین هادیا مهدیا فالیوم تلقی جدک النبیاثم اباک ذا الندی 
علیا ذاک الذی نعرفه وصیا25 مرد بکشت و کشته شد - رضوان الله علیه - 
اس و هس رت اهر اب رن 


قین بجلی و نافع بن هلال جملی 
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شهید شدند و ذکر آنان بگذشت.آنگاه جناده بن حارث انصاری بیرون آمد و 
می گفت:انا جناد و انا بن الحارث لست بخوار و لا بناکث عن بیعتی حتی 
یرثنی وارثی الیوم شلوی فی الصعید ماکث و شانزده تن را بکشت. 9 
از وی پسرش عمرو بن جناده به میدان رفت و می گفت:اضق الخناق من 
۱ ۱۱ ی ۱ وید 7 
الصاحه مر وه الکفا رخضیت لین فد الی هد فاایتم تخت من دزم 
الفخار الوم تصت سن وماق ار اذل متضما اتفران اضوه اش یازا لها 
شارهم ند ادا انا بالخههمات الصا الخطایی الله ری از انال حاحضار ی 
فی الفاسقین بمرهف تبارهذا علی الازدی حق واجب فی کل یوم تعانق و 
کرارپس جهاد کرد تا کشته شود.مترجم گوید: به گمان من این اشعار را 
یکی از اصحاب امیرالمژمنین علیه السلام از طایفه ی ازد پیش از جنگ 
صفین خطاب به آن حضرت در تحریض به قتال معاویه گفته است و معنی 
اشعار این است: گلوی پسر هند؛ یعنی معاویه را بفشار و به جانب او 
روانه کن؛ همین امسال سواران انصار و مهاجرین را که نیزه هاشان زیر 
گرد و غبار از خون کافران در زمان پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله 
رنگین می بود. امروز هم از خون فاجران رنگین می شود, امروز رنگین 
می شود از خون مردم فرومایه که در راه یاری بدکاران قرآن را رها 
کردند, در طلب آن خونها برخاستند که در بدر ریخته شد و آمدند با شمشیر 
تیز و نیزه جنبنده. به خدا سوگند که پیوسته می زنم در این قوم بد عمل 
شمشیر باریک و بران راء, اين کار بر هر مرد ازدی واجب است در روز نبرد 
و تاخت و تاز. انتهی الترجمه.و چنانکه از بیت آخیر معلوم می شود شاعر 
ازدی بوده است و ازد از قبایل 
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یمن است نه انصاری, و اینکه در بت اول گوید: همین امسال بفرست » 
دلیل آن است که هنوز لشکر , به جنگ بیرون نرفته بودند و به هر حال جنگ 
ی کار رشالشی همان غررات سول صلی الهش الم جح 
میان اسلام و کفر است چنانکه این شاع خعاص با ان زمان فهمیده و 
گفته است: «طلبوا بثارهم ببدر آذا تواه» و به سیاق کتاب باز گردیم.یس از 
او چوانی بیرون آمد که پدرش در هنگامه کشته شده بود و مادرش (زنی 
مردانه بود) با او گفته بود: ای پسرک من ! بیرون رو و پیش روی پسر 
تعر‌صلی آلله عله: الب خماد کی ان علبه السلام وود سر این 
جوان کشته شده است و شاید مادرش از خروح وی راضی نباشد, آن 
جوان گفت: مادر مرا به خروج فرمود اسب ی آمد و فن. حفت : امیریق 
سم او سیر اه اس ال ای مه فا ردان یار 
تعلمون له من نظیرله طلعه مثل شمس الضحی له غره مثل بدر منیرو 
جنگ پیوست تا کشته شد و سرش را جدا کردند و سوی عسکر حسین علیه 
السلام انداختتی مادین: آن سر را ردنت و کیت ای پسرک من ! 
نیکوکاری کردی ای مایه ی خرمی دل و روشنی چشم من ! آنگاه سر پسر 
را به جانب مردی پرتاب کرد و او را بکشت و دیرک چادر برگرفت و بر آنها 
تاخت و می گفت:انا عجوز سیدی ضعیفه خاویه بالیه نحیفه اضربکم بضربه 
عنیفه دون بنی فاطمه الشریفه و دو مرد را با ان عمود برد 9۱ بکشت و 
حسین علیه السلام او را فرمود باز گردانند و دعا کرد.مولف گوید: احتمال 
قو دهم که این جوان بفی مشسلم ین عوتجه :نود عون تردیک یه این حالف 
در «روضه الاحباب و روضه الشهد|ء» از پسر مسلم بن عوسجه روایت 
کرده است.آنگاه غلامی ترک از آن حسین علیه السلام بیرون آمد و او 
قاری قرآن بود, نبرد کرد 
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و گفت:البحر من طعنی و ضربی یصطلی و الجو من نبلی و سهمی یمتلی 
اذا جسامی فی یمینی ینجلی ینشق قلب الحاسد المبجل و جماعتی را 

بکشت و گویند هفتاد تن را و بیفتاد. پس حسین علیه السلام گریان به کنار 
اه را ها 
کرد:گر دست دهد هزار جانم در پای مبارکت فشانم پس از وی مالک بن 
ذودان بیرون شد و گفت:الیکم من مالک الضرغام ضرب فتی یحمی عن 
الکرام یرجو ثواب الله ذی تام آنگاه ابوئمامه صائدی بیرون آمد و 
لزهراء النبی و زوجها خزانه علم الله من بعد احمدعزاء لا هل الشرق و 
الغرب کلهم و حزنا علی جیش الحسین المسددفمن مبلغ عنی النبی و بنته 
بان ابنکم فی مجهد ای مجهدپس از وی ابراهیم بن حصین اسدی به 
مبارزت امد و رجز می خواند:اضرب منکم مفصلا و ساقا لیهرق القوم دمی 
اهراقاو پرزق الموت ابواسحقا اعنی بنی فاجره الفساقاو 84 تن بکشت., 
ابواسحق کنیت این مرد است. پس از وی عمرو بن قرظه بیرون امد - و 
ذکر او گذشت - انگاه احمد بن محمد هاشمی به مبارزت برخاست و 
گفت:الیوم ابلو حسبی و دینی بصارم تحمله یمینی احمی به یوم الوغی عن 
دینی در «مناقب» گوید: کشتگان در حمله ی اولی از اصحاب حسین علیه 
السلام اینانند: 1- نعیم بن عجلان 2- عمران بن کعب , بن حارث اشجعی 3- 
حنظله بن عمر 
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بن مالک 8- عامر بن مسلم 9- سیف بن مالک نمیری 10 - عبدالرحمن 
ای ۱ص اه و سس ات ۱ عم ای 11 
حلاس بن عمرو راسبی 15- سوار بن ابی عمیر فهمی 16- عمار بن ابی 
سلامه الدالانی 17- نعمان بن عمرو راسبی 18- زاهر مولی عمرو بن 
الحمق 19 جبله بن علف 20- مسعود بن حجاج 1 2- عبدالله بن عروه 
غفاری 22- زهیر بن بشر ختعمی 23- عماد بن حسان 24- عبدالله بن 
تن مولای امیرالمقمنین علیه السلام - و ما معنی مولی و بسته را پیش از 
این باز نمودیم - و جمله ی اینها چهل تنند و در کتاب«مناقب» زاهر بن 
عمرو مولای ابن الحمق مسطور است که مولف؛ زاهر, مولای عمرو بن 
اسماء شهد | و زیارت رجبیه منقول از «مصباح الزائر» بدینگونه نقل شده 
اشنت:مولف: ونده در این فا مناسب است اشارت بذحال زافز .مولای 
«شرح الاخبار 
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1- 88. مترجم گوید: نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون (حیوان 
در مستدرک الوسائل غلط طبع است) مکنی به ابی حنیفه بود, در ابتدای 
دولت فاطمیین , به آنها پیوست و مردم مغرب همه مذهب مالک دارند و 
نعمان از علمای #۳ بود. چون دولت فاطمیان اوج گرفت قاضی نعمان 
از جمله ی انان شد و تا دولت فاطمی در مغفرب بر پا بود او و فرزندانش 
خلکان ترجمه ی قاضی را آورده است گوید: از مذهب مالک منتقل به 
قآ مه دای باس ها اه اس ور 
شرح حال صلاح الدین ایوبی گوید: او دولت امامیه را از مصر برانداخت, 
یعنی اسماعیلیه را. صاحب «مستدرک» رحمه الله گوید: وی آثنی عشری 
بود و تقیه می کرد و در این عقیده متابعت از مجلسی رحمه الله کرده 
است, اما دلیلی بر این دعوی نیست و همه ی مردم دانند فاطمیان مصر 
ی ی 


وی فقه نداشتند, تا او مذهبی آميخته از مذهب مالک و مذهب امامیه برای 
آنها ساخت ؛ اگر دلیلی بر اثنی عشری بودن او داشتیم مانند قاضی نور 
الله, منصب وی را در دولت مخالفین حمل بر تقیه می کردیم اما این که در 
«مستدرک» گوید: اسماعیلیه ملاحده بودند و منکر شریعت, کلیا صحیح 
تیلست زیرا که به تواتر و ضرورت ثابت است که خلفای فاطمی مصر 
مانند ملاحده الموت بیدین نبودند و سیاست آن ممالک بزرگ بی شریعت و 
فقه ممکن نیست و در آن زمان قانون مملکتی غیر از فقه نبود و نیز آنها 
در مصر مساجد و معابد داشتند و جامع ازهر از ماثر انا هنوز باقی است 
وعزاداری حضرت ابی عبدالله علیه السلام در مصر رواج دادند و سید 
رضی در شعری اظهار اشتیاق بدانها نموده است. البس الذل فی دیار 
الاعادی و بمصر الخیلفه العلوی اما ملاحده در هر عصر هستند و هر وقت 
دولت نوی روی کار آید يا مرامی تازه ظاهر گردد بدان می چسبند. گاهی 
قرمطی گاهی اسماعیلی آزادی طلب و گاهی ضد آزادی فردی و گاهی 
۱ ان ۱ ۱ 0 و 2 


که از شهری به شهری بردند و در منظر مردم نصب کردند و چون آنها 
بازگشتند زاهر بیرون آمد و پیکر او به خاک سپرد و زاهر بماند تا با حسین 
علیه السلام کشته شد.از اینجا معلوم گشت که زاهر از اصحاب 
امیرالممنین علیه السلام بود و مخصوص به متابعت عمرو بن حمق 
خر آعیم. کت از صحابه ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و حواری 
امیرالممنین علیه السلام (آن بنده ی صالح که عبادت او را فرسوده بود و 
چشم او نزار و رنگش زرد شد) و زاهر مصاحبت وی کرد تا او را به خاک 
سپارد و جثه اش پنهان کند و نیکبختی او را بدانجا کشانید که در باری 
حسین علیه السلام به شهادت رسید. و از اخلاف اوست ابوجعفر زاهری 
ناسا ار سا هی تا 
سلام الله علیهم.مترجم گوید: شرح شهادت عمرو بن حمق پیش از این 
بگذشت و او در قتل عثمان شرکت داشت و معاویه فرستاد او را کشتند, 
داد تا به کشتن پیرمردی صالح از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و اله بدنام 
نگردد و معاویه از اين گونه مکیدتها بسیار داشت. در بودن امثال عمرو بن 
حمق از صحابه ی رسول صلی الله علیه و اله در قاتلین عثمان. شیعیان را 
خی اوق اون افل ست ان رون ۱ ایب و له 
روایت کردند: «اصحاب من به منزلت ستار گانند به هر یک اقتدا کنید 
هدایت یابید» و گوییم در تبری از عثمان به عمرو : بن حمق و کمیل بن زیاد 
و امثال آنان ۳ اقتدا کردیم.باز بر 
سر سخن رویم. بدان که مورخان جماعتی را نام بردند که در وقعه ی طف 
حاضر بودند و جان بدر بردند یکی از انان غلام عبدالرحمن بن عبدربه 
انصاری بود - و ذکر او بگذشت - گفت: چون دیدم اصحاب کشته می شدند 
و بر زمین می افتادند آنها را بگذاشتم و گریختم.و دیگر مرقع بن ثمامه ی 
اسدی است., طبری و جزری گفتند: بر سر زانو نشست و هر چه تیر در 
ترکش داشت بینداخت. چند تن از کسان وی نزدیی او آمدند و امانش 
دادند و بردندش و با عمر سعد نزد عبیدالله زیاد رفت و قصه ی او بگفت: 
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عبیدالله او را به زاره نفی کرد.مترجم گوید: «زاره» جایی است در بحرین 
به گرمی و بدی هوا معروف بود و آن وقت از اعمال عمان بود و عمان هم 
به بدی هوا معروف است. فیزون ابادی کفته زاره نیز ار آتنت: و زوفستاین 
است در صعید و دهی است نزدیک طرابلس غرب, و دهی است در بحرین. 
انتهی.ابوحنیفه در اخبار الطوال گفت که: «ابن زیاد او را به ربذه روانه کرد 
و او بدانجا بود تا یزید بمرد و عبیدالله , به شام گریخت. مرقع به کوفه 
یواست ۰ مر 
گفته اند او مولای رباب دختر امروالقیس کلبی زوجه ی ابی عبدالله 
الحسین علیه السلام ی ی ور بود. چون او را 
دستگیر کردند عمر سعد با او گفت : تو کیستی و اینجا به چه کاری؟ گفت: 
من بنده ی مملوکم. دست از او بداشت و رها کردشدیگر ضحاک بن 
ار ای تما اس 
بن یحیی ازدی ی و ی یت کرده 
است از ضحاک بن عبدالله مشرقی گفت: با مالک بن نضر ارحبی نزد 
حسین علیه السلام رفتیم و بر او سلام کردیم و بنشستیم ؛ جواب سلام ما 
تاه یا ات امن ها سا سس اف و سوام 
کنیم و برای تو از خدای تعالی عافیت طلبیم و عهدی نو کنیم و خبر مردم 
را پا تو بازگويیم و اینکه بر حرب تو متفق گشتند تا رای خویش بینی. 
حسین علیه السلام گفت: خدا مرا بس است و او نیکو وکیلی است ! - پل 
ما دلتنگی نمودیم از مردم و از روزگار و بر او سلام و وداع و خداحافظی 
کردیم و دعا کردیم, فرمود: شما را چه باز می دارد از یاری من؟ مالک بن 
نضر ارحبی گفت: بدهکارم و عیالمند. من گفتم: من هم وام دارم و عیال, و 
لکن اگر رخصت فرمایی تا کسی از ی 


مفید به 
ص: 215 
1- 89. عقبه به ضم «عین» و سکون«قاف». 


3- 91. و «فائش» بطنی است از همدان. 


تقدیم رسانم و دقع شری کنم, به یاری تو در مقاتلت بکوشم و اگر مقاتلی 
نماند بازگردم؟ گفت: رخصت دادم ا بن. .یا ان حضرت بودم - و این مرد 
بعضی وقایع شب و روز عاشورا را روایت کرده است - (طبری) ضحاک 
گفت: چون دیدم اصحاب حسین علیه السلام همه کشته شدند و لشکر 
یکسره به آن حضرت و اهل بیت او روی آوردند و هیچ کس نماند مگر 
سوید بن عمرو بن آبی المطاع خثعمی و بشیر (بتصفیر) بن عمرو حضرمی, 
گفتم یابن رسول الله یاد داری آن پیمان که با تو کردم و گفتم: «تا مقاتلی 
باشد من هم از تو دفاع کنم و چون هواداری نبینم دستوری دهی مرا که 
بازگردم, گفتی گفتی چنین باشد؟»امام فرمود: راست گفتی اما چگونه توانی 
رست از دست اين مردم اکر توانن؟ تو را آزاد کردم. ضحاک گفت: وقتی 
سپاه عمر سعد اسبهای ما را پی (1) می بریدند من اسب خود را در یکی 
از خیمه های اصحاب در وسط سراپرده ها پنهان کرده بودم و پیاده جنگ 
می کردم و در آن روز پیش آن حضرت دو مرد را بکشتم و دست یکی را 
بینداختم و چند بار حسین علیه السلام با من گفت: دستت خشک مباد ! و 
خدای دست تو را مبراد ۱ ۱۱ ۱ ۷ ۳00 0۰ 
مرا رخصت داد اسب را از خیمه بیرون اوردم و بر پشت آن نشستم «حتی 
اذ| قامت علی السنابک رمیت بها عرض القوم» و اسب را به مهمیز 
برانگيزیدم تا پای بجست و خیز گرم ۱ گریز 
برای من باز شد تا از صفوف برون شدم و پانزده مرد در پی من افتادند تا 
به «شفیه» رسیدیم - دهی نزدیک فرأت - و چون به من رسیدند روی به 
سوی آنها بگردانیدم. کثیر بن عبدالله شعبی و ایوب بن مشرح خیوانی (2) 
دس والله صای ی سرا فده کت این بسن عم سا صحای و 
عبدالله مشرقی است. شما را به خدا قسم که دست از او بدارید ! سه تن 
از تثی تفیصم ناانها بودند کفتتد: بر ادرآن خویش را اخایت 
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2 93. مشرح به کسر «میم» و فتح «راء» و خیوان به فتح «خاء» معجمه 


است. 


فی. کتیم ای آنحاخت که تفه ستتد .نمی آودیم و دست از صاحب ایشان 
برهانید. شیخ ثقه جلیل محمد بن حسن صفار قمی توفی در سنه ی 290 در 
قم در کتاب «بسائر الدرجات» به اسناده از حذیفه بن اسید غفاری صحابی 
روای بت کرده است (و این حذیفه از آنهاست که با پیغمبر تحت شجره بیعت 
کرد و سال 2 در کوفه درگذشت و کشی او را از حواریون حسن علیه 
۱9 است) گفت: «چون حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد و 
به مدینه بازگشت من همراه او بودم؛ در پیش روی او شتری با بار می 
راندند که ان حضرت به هر جای رو می کرد ان شتر را از او جدا نمی 
کردند, روزی با او گفتم: جعلت فدای يا ابا محمد! بار این شتر چیست که 
از خود جدا نمی کنی هر جا که روی؟ گفت: ای حذیفه نمی دانی چیست؟ 
گفتم: نه, گفت: دیوان است؛ گفتم: چه دیوان؛ گفت: دیوان شیعیان ما و 
نام ایشان در آن نوشته است. گفتم: فدای تو شوم نام مرا به من بنمای 
گفت: فردا بامداد نزد من آی ! من بامداد نزد او فتم و برادرزاده ی خویش 
را با خود بردم؛ او خط خواندن می دانست و من نمی دانستم. امام علیه 
السلام فرمود: برای چه امدی؟ گفتم: آن حاجت که دیروز وعده دادی, 
گفت: این جوان همراه تو کیست؟ گفتم: برادرزاده ام که خواندن می تواند 
و من نمی توانم . گفت: بنشین ! نشستم؛ نشستم؛ فرمود: آن دیوان اوسط 
را ۱ جوان: نکیست: تام هار ان آشکای هت باگاه 
گفت: ای عم این نام من» گفتم: داغت به دال مادرت(تلطف است نه 
نفرین) ببین نام من کجاست گفت: لختی بجست آنگاه گفت: اینک نام تو, 
پس خرسند شدیم و آن جوان با حسین علیه السلام کشته شد.مترجم 
گوید: دیوان در اصطلاح آن زمان دفتری بود که نام عمال و لشکریان و 
وظیفه خواران و اندازه عطای هر یک را ان یه یه 0 
زا لیست؛ حقوق گونند. قجون حضرت امام جسین علیه الشلام. هدتی خلاقت 
کرد دیوانها و اسناد خلافت و عهود و سواد عزل و نصب ولات و امثال آن 
در زمان خود آن حضرت و زمان یدرش امیرالمومنین علیه السلام در 
خدمت او بود و این مکاتیب برای 
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سلاطین و مرا و خلفا بسیار مهم است. از این جهت حضرت امام حسن 
او دصر ۱ سا ریاس دور 
هم هرگز آنها را از خود جدا نمی کرد. و نیز آن حضرت برای شیعه و 
بازماندگان شهدای صفین و جمل و نهروان وظیفه مقرر داشته بود و پنج 
میلیون درهم از بیت المال کوفه و خاج دارا بکرد را هر سال در ضمن عقد 
صلح از معاویه گرفته بود و تقسیم این مال متوقف بر دیوان و حساب و 
نوشتن اسامی و تفاصیل احوال شیعه است, و چون امام نام کسی را در 
زمره ی شیعیان خویش نویسد و آنها از سهو و خطا معصومند موجب 
خرسندی آن شیعی گردد, چون یقین داند که بر امام حالت کسی مشتبه 
تصی: کروز هر چند از وظیفه گیران نباشد و شاید ذر ان دیوانها نام همه 
شیعیان خالص الی آخر با تا زمانی معین نوشته بوده است از جانب خدای 
تعالی و آن از اسرار امامت باشد محفوظ عند اهله و الله العالم ؛ و در تأیید 
این احتمال احادیثی وارد است بدون ذکر دفتر محسوس (1) .ملف گوید: 
ابن عباس را بر ترک یاری حسین علیه السلام ملامت کردندر گفت: 
«اصحاب حصین علیه السلام مردمی بودند معین, کاسته و افزون نگردند و 
ما آنها را پیش از مشاهده به نام می شناختیم».و محمد بن حنفیه ت‌. 
«نام اصحاب امام حسین علیه السلام نزد ما نوشته شده است با نام 
پدرانشان. پدر و مادرم فدای آنها ! کاش با آنها بودم و به رستگاری شک 
فائز می شدم».من گویم اگر ابن عباس مقصر بود این سخن عذر تقصیر او 
نمی شود چون 
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1- 94. علی بن احمد و احدی نیشابوری که از بزرگان مفسرین اهل سنت 
است در کتاب «اسباب النزول» در ایه ی ما کان الله لیذر الموّمنین علی 
ما انتم علیه گوید سدی گفت: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود امت مرا 
در صورتهای خودشان بر من نخودند چنانکه بر ادم و مرا بیا کاها نندند. که به 
من, که ایمان می آورد و که کافر می شود این قضیه به منافقین رسید., 
استهزاء و افسوس کردند و گفتند: محمد گمان دارد که هر کس را بدو 
ایمان آورده می شناسد و هر کس را کافر باشد نیز ! با آن که ما با اوییم و 
ما را نمی شناسد ! خداوند اين آیت بفرستاد. 


خداوند نام همه ی کافران و فاسقان را از پیش می داند و علم او تخلف 
نپذیرد و اين همان شبهت اهل جبر است که گفتند:می خوردن من حق ز 
ازل می دانست گر می نخورم علم خدا جهل بودو جواب آن در کتب کلام 
به تفصیل مذکور است که علم خدا موجب اجبار بندگان نیست و چون من 
درباره ی ابن عباس متوقفم, از جانب وی جوابی نمی گویم. اما محمد بن 
حنفیه ارجح در عذر وی همان است که در اول کتاب گذشت که او به 
دستور امام علیه السلام بماند و جاسوس ان حضرت بود در مدینه. و 
هجیتن خر یک از فاشم ویر آنها کف عتالت ایشان‌نات با شد حای 
ایشان, به .اجارت ,وررخصت خود ان جضرت بود. نا بکه باوو این شلسله 

منقرض نشود و شیعه برنیفتند, چون مقدر بود هر کس با آن حضرت برود 
کشته شود اما نجات امثال ضحاک بن عبدالله و آن گروهی که امام علیه 
السلام آنها را مرخص فرمود و رفتند به جهت کمی معرفت و ضعف ایمان, 
امید از عاطفه و مهر حسینی است که در اخرت بر انها ببخشاید, چنانکه در 
این جهان بر آنها ببخشود و مرخص کرد. و در ضمن حکایت حر که راه بر 
آن حضرت گرفته بود گذشت که امام علیه السلام می خواست مردمی که 
همراه او بودند پراکنده سازد و متفرق کند, حر پیش می آمد و نمی 
گذاشت و سخت می گرفت و اين از غایت رأآفت بود که به مردم داشت و 
نمی خواست آنها بی سببی کشته شوند و اگر کسی را به یاری خود می 
طلبید می خواست از روی معرفت باشد و دانسته. پس از لطف وی بعید 
نیست که در قیامت هم از آنها که مرخص فرمود شفاعت کند, رحمت او 
شامل حال آنان شود که رحمت حسینی را کوچک نباید شمرد «رزقنا الله 
التوفیق و العصمه».باز بر سر سخن رویم؛ ارباب مقاتل گویند: اصحاب در 
تن کر هت اند وداع می کردند و می گفتند: السلام علیک ! پا این 
رسول الله صلی الله علبه و العتو ان حضزت: جوابه فی ذاه علیک الشلام! 
مامزر ,انز ها هی رتم .و این ابت تلاوت هی فرخوو «فمنهم من قضی 
نحبه و منهم من ینتظرو ما بدلوا تبدیلا» تا همه کشته شدند - 
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رضوان الله علیهمادیرت کوّس للمنایا علیهم فاغفوا عن الدنیا کاغفاء ذی 
سکرفاجسامهم فی الارض قتلی بحبه و ارواحهم فی الحجب نحو العلی 
تسری فما عرسوا الا بقرب حبیبهم و ما عرجوا من مس بوّْس و لا ضریعنی: 
#خاهفای مر یس آنها بنفوده .شید مه شم اد دنا حوفیدنی فانند عستم 
پوشیدن مست. ۱ ایشان روی زمین در دوستی او کشته شده و 
جانهای ایشان در حجابها سوی عالم بالا می رود, پس منزل نکردند مگر 
نزدیک دوست خود و به سختی و رنج از رفتن راه فرونماندند».سید رحمه 
الله گوید: اصحاب حسین علیه السلام سوی کشته شدن بر یکدیگر پیشی 
می گرفتند و چنان بودند که گویی درباره ی ایشان گفته شد:قوم اذا نودوا 
لدفع ملمه و الخیل بین مدعس و مکردس لبسو| القلوب علی الدروع کانهم 
پتهافتون علی ذهاب الانفس«گروهی که چون برای دفع بلا و سختی خوانده 
شوند و تا ها ن تین به تیزم رگن تر گرم ناسته و نعصی: نف کرد آورفن 
دلیران, دلها را روی زره می پوشیدند مثل اينکه_به رفتن جان سبقت می 
جویند».در وصف اصحاب ابی عبدالله بالاتر از ان نمی شود که او خود 
فرمود: «ندیدم اصحبای باوفاتر از اصحاب خود».جد من مرحوم آخوند ملا 
غلامحسین - اعلی الله مقامه - گوید:پنجه ی شیران او آشوب هر پولاد 
حصن مشته ی گردان او آسیب هر روئین حصارروز میدان چون عقاب چرخ 
پوشان پرگشای گاه جولان چون سمند باد پاشان بی سپار 
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زال گردون لنگ لنگان همچو پیر بی عصا مهر رخشان پوی پویان همچون 
طفل نی سوارابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: «مردی را که در 
طف با عمر سعد بود, گفتند: وای بر تو چگونه ذریه پیغمبر خدا صلی الله 
علپه و آله را کشتید؟ ! گفت: سنگ زیر دندان تو باد! اگر تو هم با ما بودی 
و آنچه دیدیم می دیدی. همان کار که ما کردیم تو نیز می کردی. گروهی بر 
سر ما ریختند دست به دسته ی شمشیر مانند شیر درندهر سواران را از 
چپ و راست به هم می ماليدند و خویشتن را به خود در مرگ می افکندند, 
امان می دادیم نمی پذیرفتند و به مال رغبت نداشتند. می خواستند يا از 
بازداشته بودیم جان همه ی افراد سپاه را گرفته بودند, ای مادر مرده ! اگر 
آن کار نمی کردیم چه می کردیم؟ »و شیخ ابوعمرو کشی گوید: حبیب از 
ان هفتاد تن است که یاری امام حسین علیه السلام کردند. به پیشباز آهن 
رفتند و سینه ها جلوی نیزه و _رویها را دم شمشیر دادند, امان می 
دادندشان نمی پذیرفتند و مال بر آن ها عرضه می داشتند سر باز می زدند 
و می گفتند اگر حسین علیه السلام کشته شود و چشمی از ما در کاسه 
بگردد, بهانه ی ما پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله چه باشد؟ ! چنین 
کردند تا کشته شدند». 
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اشاره 


چون یاران امام علیه السلام کشته شدند و غیر اهل بیت او کس نماند - و 
اسان فرشدان. غلی علیه. السلام و جعفن طبار و عفیل و املاد آمام :کنتن 
علیه السلام و اولد خود آن حضرت علیه السلام بودند - گرد هم آمدند و 
پکیگر را وداع کرد گرفتته ود نز مرگ نها دید وفتاشی ال انشا 
اشفت. این اسیاتتعهم ادا افتجمها العحاج راسمش شمسا هلت روحه‌نیه 
اقمارالا بعذلون برفدهم. غن.سائل عدل الزمان علیهم امخاراو اذا الصریخ 
دافم آامه» ولا التس وه قارها الاعماواایعن ۲ کیسنم کمن او در 
بهاران کز سنگ گریه خیزد وقت وداع یاران لو کنت ساعه بیننا ما بیننا و 
شعدت: کف عگرر لماعت ان من الجفوع ععها طلعت: آرن من 
الحدیث دموعاو کعب بن مالک گفت:قوم علا بنيانهم من هاشم فرع اشم و 
سوّدد ما ینقل قوم بهر نظر الاله لخلقه و بجدهم نصر النبی المرسل بیض 
الوجوه تری وجوه اکفهم تندی اذا اعتذر الزمان الممحل و شیخ فاضل 
المعی علی بن عیسی اربلی از کتاب «معالم العتره» از عوام بن حوشب 
روایت کرده است گفت: «اين حدیبت به من رسیده است که رسول 
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خدا صلی الله علیه و آله به چند تن از جوانان قریش نگریست. رویها مانند 
شمشیر پرداخته و صیقل زده, درخشان و در روی آن حضرت نشانه ی 
اندوه پدیدار گشت, چنانکه همه دانستند و گفتند یا رسول الله تو را چه 
شد؟ گفت: ما آن خاندانيم که خداوند آخرت را برای ما بر دنیا برگزید, به 
یاد آوردم آن چه را از امت من به خاندان من می رسد از کشتن و از وطن 
دور کردن و اواره ساختن».(ارشاد) پس علی اکبر بن الحسین 
علیهما السلام پیش رفت و مادرش لیلی بنت آبی مره بن عروه بن مسعود 
ثقفی است.و موّلف گوید: عروه بن مسعود یکی از چهارتن است که در 
اسلام آنان را مهتر عرب می شمردند و یکی از آن دو مرد است که کفار 
کب 
بدان قال تعالی «و قالوا لو لا انزل هذا القرآن علی رجل من القریتین 
عظیم» و همواست که قریش او را در صلح حدیبیه فرستادند و کافر بود و 
با رسول خدا صلی الله علیه و اله صلح کرد و در سال نهم (هشتم) هجرت 
که پیغمبر صلی الله علیه و اله از حصا ر طائثف باز گشت, مسلمانی گرفت 
و از آن جر بت 0و 5 یافت که به منزل خود بازگردد و قوم خویش را به 
اسلام خواند. هنگامی که آذان نماز می گفت یکی او را تیری افکند و از آن 
درگذشت؛ رشتول: خدا ضلی الله. علیه و ال جون. بشتنید. گفت؛ مثل عروه 
مثل آن رسول است که خداوند در سوره ی «یس» (1) یاد کرده است 
قوم خویش را سوی خدا خواند و او را بکشتند. این 
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1- 95. در این حدیث نبوی که سوره ی یس را نام می برد و همچنین 
احادیث متواتره ی بسیار که نام سوره ها در آن برده شد, دلیل قطعی 
است که اين سور در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله مرتب شده و آیات 
در اه ود قرار ره عونمم آها را نی تاه و رخافم 
مکتوب داشتند که تا پیغمبر می فرمود سوره ی بقره يا احزاب يا یس 
مردم ملتفت می شدند کدام سوره را می فرماید. و از اینکه سوره برائت 
تشم الله تراد به.خهیی: فلوم می نون کم.در رتیت آیات و ثر کیب«ستور. 
ذوق و سلیقه ی مردم به کار نرفته و محض متابعت نص رسول صلی الله 
علیه و آله کرده اند و اخار آحادی که مخالفت این ادله قطعیه است قابل 
اعتماد نیست. و نیز در خود قزان کزیم است: «فاتوا بسوره من مثله» و 

نیز «فأتوا بعشر سور مثله مفتریات» از آنها معلوم می شود این | 
اه اه سور ام سر اهر روا وا هی له ارو 


آله و به دستور او بود و هم می بینیم در اول سوره ای المر است و در 
سوره ی دیگر الر, در چند سوره ی حم است., در یک سوره حمعسق, در 
سوره ای طس, در سوره ای طسم و به همین ترتیب با عنایت خاص به 
حروف این سوره ها را تنظیم کرند در عهد خود پیغمبر و سلیقه به کار 
نبردند. و نیز معلوم است که وقتی سوره ای وحی می شد. نویسندگان 
وحی می نوشتند و از روی آن نسخه های بسیار برداشته می شد و هزاران 
مردم از حفظ می کردند و در تمام عربستان منتشر می شد و هر سوره را 
هزاران نفر از بر داشتند و نوشته بودند و لو اینکه به یک نفر همه سوره ها 
را یک جا از بر نداشت يا ننوشته بود. نمی دانم چرا بعضی مردم به راویان 
حدیث نسبت سهو نمی دهند که غالبا یک نفرند و به راویان قرآن که 
هزاران نفر بودند نسبت سهو و غلط می دهند و شیخ صدوق در اعتقادات 
خود گوید: اعتقاد ما آن است قرآن که خداوند بر پیغمبرش صلی الله علیه 
و آله فرستاد همین است که در دست مردم است بیش از این نیست و 
شماره سوره های ان صد و چهارده است تا اينکه گوید: و هر کس به ما 
نسبت دهد که ما می گوییم بیش از اين است دروغ گوید. و مانند همین 
سید مرتضی رحمه الله و شیخ طبرسی در«مجمع البیان» گفته است و 
بالاتر از همه علامه حلی در «تذکره» گوید: که این قران امروزی ما همان 
مصحفی است که امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام داشت و 
همان است که همه ی صحابه ی پیغمبر قبول کردند و عثمان قرآنهای دیگر 
را سوزانید و نیز گوییم که اختلاف در قرائت از زمان پیغمبر تا کنون بوده ِ- 
پیغمبر خود نوع این اختلاف را جایز دانسته بود و عثمان خطاأ کرد که 

خواست اختلاف دی قرائت را براندازد چنانکه سید مرتضی در شافی 
فرموده است.؛ و اگر عثمان آنها را تور تیدم بود مردم می دیدند که 
اقای فوات رآن ات مه نس کر کم سین اجه زا 
چند میلیون مسلمان روزی ده مرتبه به همین طور می خواندند و اگر کسی 
گوید آن یک نفر سهو نکرد که سوره ی حمد را طور دیگر نقل کرد, همه 
سهو کردند. سخت بی خرد و بسیار سفیه است و باید گفت این یک نفر 


سهو کرد نه میلیونها نفوس. 


حکایت را در شرح «شمائل محمدیه» در شرح قول رسول خدا| صلی الله 
علیمده ال که رفت ‏ کی بر ریسا فا هو کردم و از مه کین که 
دیده ام عروه بن مسعود بدو ماننده تر است» نقل کرده است و جزری در 
اند الغایه* از ابن-عنایسن روانت کردة. انشت که رسول خدا ضلی, الاه 
علیه و آله گفت: «چهار کس در اسلام مهترانند؛ بشر بن هلال عبدی, عدی 
بن حاتم طایی, و سراقه بن مالک مدلجی و عروه بن مسعود تقفی». 
(ملقوق او آن حضرت (بعتی علن بن الخهین علیه الشلام) اه تیکو ضوزت 
و زیبا خلقت ترین مردم بود, از پدر خویش دستوری خواست که به حرب 
رود ! او را 
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دستوری داد آنگاه. با تخمیدی. بدو نگریست. و چشنم به. ویر انداخت و 
بگریست.و از «امالی» صدوق و «روضه 7 مستفاد می گردد که 
علی اکبر پس از عبدالله بن مسلم بن عقیل به به مبارزت بیرون رفت, پس 
حسین علیه السلام بگریست و گفت: «اللهم کن انت الشهید علیهم فقد 
برز الیهم ابن رسولک و اشبه الناس وجها و سمتا به».یعنی: خدایا گواه 
باش که به مبارزت انها رفت فرزند پیغمبر تو و شبیه ترین مردم به او در 
روی و خوی.و محمد بن ابی طالب گویدکه آن حضرت انگشت سپابه به 
سوی آسمان بلند کرد و در نسخه ای محاسن روی دست گرفت., چناکه 
شاعر گوید:شه عشاق خلاق محاسن بکف بگرفت آن نیکو محاسن به آه و 
ناله گفت ای داور من سوی میدان کین شد اکبر من به خلق و خلق آن 
رفتار و کردار بد این نورسته همچون شاه مختارو گفت: «اللهم اشهد علی 
هدلاء اضوم فقو بر الیشاام اه نارس غلها وخضا پر منطفا پرسواک 
کنا انا اشتقنا الی ی نظریا ال وحفه المع امتفیم برکات ار و 
فرقهم تفریقا و مزقهم تمزیقا و اجعلهم طراثق قددا و لا ترض الولاه عنهم 
ایا فانیم دعوا لیسرونا تم.عدوا علما فالتا ی خوایا | کواه ناشن بر 
این قوم که جوانی به مبارزت آنان بیرون رفت شبیه تر مردم در خلقت و 
خوی و گفتار به رسول تو که هر گاه مشتاق دیدار رسول تو صلی الله علیه 
و اله می شدیم نگاه به روی او می کردیم ؛ خدایا ! برکات زمین را از ایشان 
بازدار و آن ها را پراکنده ساز و جدایی افکن میان انها, هر یک را به راهی 
دیگر دار و والیان را هرگز از ایشان راضی مکن: (1) که ما را خواندند تا 
یاری ما کنند اکنون بر ما تاختند و به کارزار پرداختند». 


ص: 225 
1- 96. دعای امام علیه السلام درباره ی اهل کوفه مستجاب شد و همشه 


ولات آنان را پایفی شم نارای ند اموفتن شهر بغداد ساخته 
شند؛ کوفه به تدریح از میان رفت. 


هیچ کار بر تو مبارک نگرداند و بر تو گمارد کسی که بعد از من در بستر 
سرت را ببرد, همچنانکه رحم مرا بریدی و پاس قرابت مرا با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نداشتی ! آنگاه به آواز بلند اين آیت تلاوت کرد: «ان 
الله اصطفی آدم و نوحا و آل 0 عمران علی العالمین ذریه 
بعضها من بعض و الله سمیع علیم».آنگاه علی کب 
آن سپاه تاخت و این رجز می خواند؛ (ارشاد)انا علی بن الحسین بن علی 
ا آا می ص و 
ی و ی را الم ات زر 
ابی تالله لا یحکم فینا ابن الدعی یعنی«من علی پسر حسین پسر علی ام 
علیه السلام, سوکند به خانه ی خدا ما به نبی صلی الله علیه و اله اولی 
بپیچد و بتابد. زدن جوان هاشمی علوی, امروز ۳ حمایت می کنم, 
قسم به خدا که نباید پسر زیاد دعی درباره ی ما حکم کند».و چند بار بر 
سیاه تاخت و بسیاری بکشت. در«روضه الصفا» گوید: دوازده بار (محمد 
بن ابی طالب) تا مردم از بسیاری کشتگان به خروش آمدند و روایت شده 
است که با تشنگی 120 مرد بکشت (مناقب) هفتاد مبارز بینداخت و نزد 
پدر بازگشت, زخمهای بسیار بدو رسیده (ملهوف و محمد بن ابی طالب) 
گفت: ای پدر 
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1- 97. عمر بن سعد بن ابی وقاص از قریش بود از بنی زهره بن کلاب و 
امام علیه السلام از اولاد عبدمناف بن قصی بن کلاب, پسر عمر سعد 
خویش بود با امام علیه السلام, اما پاس قرابت نداشت و قطع رحم کرد. 
امام علیه السلام نیز او را نفرین کرد به قطع رحم. یعنی قصاص و تلافی 
ان که خدا او را به مجازات آن برساند نظیر «من اعتدی علیکم فاعتندوا 
علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و گرنه خداوند قطع رحم نمی کند چون با 
کسی خویشی ندارد و گاهی در عربی نام چیزی را بر ثمره و نتيجه ی آن 
اطلاق می کنند چنانکه باران را بر گیاه در اینجا نیز خدا رحمت را قطع کند, 
یعنی به جزای قطع رحم تو را عذاب کند. 

2- 98. شمر بر وزن کتف. 


(محمد بن ابی طالب) تا بر دفاع دشمن قوت یابم؟ (1) (ملهوف) حسین 
علیه السلام بگریست و گفت: «واغوئاه پا بنی» ای پسرک من اندکی جنگ 
کن ! بزودی جد خویش را دیدار کنی و او جامی پر به تو نوشاند که دیگر 
تشنه نشوی.(محمد بن آبی طالب) روایت شده است که: حسین علیه 
السلام گفت: ای فرزند زبان خود را نزدیک آوز ! پس زبان او ار در دهان 
گرفت و بمکید و انگشتری بدو داد که نگین در دهان نه! و گفت به جنگ 
تم کرد یا ما ای امس سا ۲ 
دیگر تشنه نشوی ! او با می گشت و می گفت:الحرب قد بانت لها الحقایق 
و ظهرت من بعدها مصادق و الله رب العرش لا نفارق جموعکم او تغمد 
البوارق«جنگ است که گوهر مردان را آشکار می کند, و درستی ِ 
پس از جنگ روشن می گردد, به خدای پروردگار عرش که از این دسته 
های سپاه جدا نمی شویم مگر تیغها در نیام برود».و همچنان کارزار می 
کزدتشا کشتکان اه به دوستت تن رسد (ارشاها و اه کوعه آن کشتن. وج 
پرهیز می کردند. (ارشاد و طبری) پس مره بن منقذ بن نعمان العبدی 
اللیثی او را بدید و گفت: گناه همه ی عرب بر گردن من اگر اين جوان بر 
من گذرد و همین کار کند و من پدرش را به داغ او ننشانم ! پس بر او 
بگذشت و با شمشیر می تاخت. مره را بر او بگرفت و بر او نیزه زد و او 
را بینداخت. مردم گرد او بگرفتند و با شمشیر او را پاره پاره کردند. 
(مناقب) مره بن منقذ ناگهان نیزه بر پشت او فروبرد و مردم با شمشیر بر 
او ريختند. (ابوالفرج) گوید: پی در پی حمله می کرد تا تیری افکندند و در 
گلوی او آمد و بشکافت و علی در خون خود بغلطید 
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سای اف استات ار ات تا ی اسان که 
دانست آب در آنجا موجود نیست از «مدینه المعاجز» حدیثی نقل کرده 
است از ابی جعفر طبری از عبیدالله بن الحر گفت: حسین بن علی علیه 
السلام را دیدم که فرزندش علی اکبر در غیر موسم از او انگور خواست, 
حسین علیه السلام دست بر ستون مسجد زد و انگور و موز بیرون آورد و 


ار ای الا ماع ری هافر ام مس شور 
خداست صلی الله علیه و آله, ترا سلام می رساند و می گوید: بشتاب نزد 
ما ای ! و نعره کشید و از دنیا رفت.و در بعضی مقاتل است که منقذ بن 
مره عبدی ضربتی بر سر او زد که بیفتاد و مردم با شمشیر می زدند. پس 
دست در گردن اسب آورد و اسب او را سوی لشکر دشمن برد و آن ها با 
شمشیر او را ریز ریز کردند. وقتی روح به حنجره او سید به بانگ بلند 
گفت: ای پدر این جد من است پیغمبر صلی الله علیه و آله, جامی پر به 
من نوشانید که دیگر تشنه نشوم و می گفت: «العجل العجل» بشتاب ! 
بشتاب ! که تو را جامی آماده است و اين ساعت آن را بنوشی.سید رحمه 
الله گفت: پس حسین علیه السلام بیامد و بر سر او بایستاد. روی بر روی 
او نهاد (طبری) حمید بن مسلم گفت: آن روز اين سخن از حسین علیه 
السلام شنیدم که می گفت:«قتل الله قوما قتلوک یا بنی ما اجرآهم علی 
الرخص هن اتهای کرمه ارس ما کته ان کروهی که را 
کشتند ! چه دلیرند بر خداوند رحمان و بر شکستن حرمت پیغمبر صلی الله 
قلیمده ال رای وداشی ارو کاس وان تیه کی «قای الفنا 
بعدک العفاء» پس از تو خاک بر سر دنیا او در «روضه الصفا» گوید: صدای 
آن حضرت به گریه بلند شد و کسی تا آن زمان صدای گریه ی او را 
نشنیده بود. و در مقام جد من گوید:گلی که جلوه گر از رخ هزار مینوبش ز 
باد حادثه بنگر , به خاک ره رویش ز شاخسار امامت سپهر چید گلی که بود 
باغ رسالت معطر از بویش فکند چرخ به خاک سیه مهی که مدام صد 
آفتاب دمیدی ز شام گیسویش 
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ز تيشه ی ستم از پا در امد آن سروی که جویبار دل مصطفی بدی جویش 
جمال وی چو به میزان عدل سنجید بجز رسول ندیدند همترآزویش فشاند 
خاک به فرق جهان و اهل جهان به خاک و خون چو شه آغشته دید گیسویش 
نه جز غبار گرفته تنی در آغوشش نه غیر تیر نشسته کسی به پهلویش چو 
دید چشم زرم خونفشان به پیکر وی هزار چشمه ی خون شد روان ز هر 
مویش سیاه گشت چو شب روز روشنش در چشم به خاک نیره چو دید 
آفتاب سان رویش به صد خروش چو چوگان عقاب در میدان کزان میانه 
رباید ز خصم چون گویش ولی چه سود که ابر بلا خدنگ جفا همی فشاند 
چو باران بسر زهر سویش و در «معراج المحبه» است.سوی لشکر گه 
دشمن شدی تفت ندانم که کرا بود و کجا رفت همی دانم که جسم جان 
جانان مقطع گشت چون آیات قرآن چو رفت از دست شاه عشق دلبند 
دوان شد از پی گم گشته فرزندصف دشمن دریدی از چپ و راست نوای 
الحذر از نینوا خاست عقابی دید ناگه پر شکسته علی افتاده زین از هم 

سری بی افسر و فرقی دریت مه جانان شش ان از خود بریده 
قرو آخدر سه آن نا لت سس هرآ رما کت ان وه 
ی جان عشقش پس از تو خاک بر دنیا و عیشش 
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و آن زیارت که از حضرت صادق علیه السلام مرویست گوید:«بابی انت و 
امی من مذبوح و مقتول من غیر جرم و بابی انت و امی من دمک المرتقی 
الی حبیب الله و بابی و انت و امی من مقدم بین یدی ابیک یحتسبک و 
یبکی علیک محترقا علیک قلبه پرفع دمک بکفه الی عنان السماء لا برجع 
منه قطره و لا تسکن علیک من ابیک زفره».و شیخ مفید گفت: زینب 
خواهر سید الشهداء علیه السلام شتابان بیرون آمد و فریاد می زد. «یا 
اخیاه و یابن اخیاه» و آمد تا خویش را بر او افکند. حسین او را بگرفت و به 
خیمه با زگردانید و جوانان را فرمود: برادر خویش را برداید و ببرید ! (طبری 
و ابوالفرج) پس او را از مصرع برداشتند و نزدیک خیمه ای که جلوی ان 
کارزار می کردند نهادند.و جد من آخوند ملا غلامحسین گوید:چو آفتاب 
برآمد ز خیمه خورشیدی که آفتاب نمی دید هیچگه رویش ز داغ سروقدی 
موکنان و مویه کنان بسان فاخته هر سو خروش کو کویش مولف گوید: 
کلام علما در ی ۱ ی ی ی 
عبدالله بن مسلم بن عقیل و آنچه ما ذکر کردیم و اول علی را گفتیم اصح 
است و ابوجعفر طبری و این اثیر و ابوالفرح اصفهانی و ابوحنیفه دینوری و 
شیخ مفید و سید بن طاوس و دیگان همین قول را برگزیدند و در آن زیارت 
مشتمله بر اسامی شهدا وارد است: ی رب 
خیر سلیل».و مترجم گوید: «پیغمبر صلی الله علیه و آله در غزوات 

۱ ۱ 10 
نوج البلاغه فرموده است, برای رفع تهمت و تأسی دیگران در جان باختن و 
این بر خلاف روش ملوک دیگر است که نزدیکان خویش را از معرکه دور 
می دارند. در کربلا نیز امام علیه السلام فرزند بزرگتر خود را که اعز مردم 
بود بر وی در راه خدا داد و جهاد فرمود تا شهادت بر دیگران ناگوار نباشد.و 
مقلف گوید: فول شیخ ال نجم الدین جعفر بن نما که گوید: «چون کسی 
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وتات کر ال ار ال مت ان کلیس الخسن عانه الضاام موی اوه 
ضعیف است و شاید مقصود وی همان است که دیگران گفته اند, هر چند 
سیاق کلام وی را بر آن حمل نتوان کرد و در سن او نیز اختلافی عظیم 
است. او ی تا تک هت 
ساله بود و شیح مفید گفت نوزده سال داشت و بنابراین از برادش امام 
زین العابدین علیه السلام به سال خردتر بود.و بعضی گویند 25 سال, و غیر 
اه ار رن ۱ 
اه و ابوالفیج سن او را ذکر نکرده است و همین گوید یه عهد 
اه 
«مقاتل الطالبیین» ابوالفرج نیافتیم.شیخ برگوار فقیه محمد بن ادریس 
حلی در «سراتر» در آخر کتاب حج گوید که: اگر زیارت ابی عبدالله علیه 
السلام باشد, باید فرزندش علی اکبر هم زیارت شود و مادرش لیلی بنت 
ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی است. اول قتیل آل ابی طالب در جنگ 
یوم الطف و او در امارت عثمان متولد شد و از جدش علی ابن ان طالب 
علیه السلام روایت کرد و شعرا او را مدح گفته اند.از ابی عبیده و خلف 
احمر روایت است که اين ابیات را در مدح علی اکبر بن الحسین علیه 
التنلام کفته اند آنکه در کربلا به شهادت رسید؛لم تز عین. نظرت متله من 
حتفم تخنی و لا تاعل بعلیی بت ۱ للجم عتی ادا انسم الم تنعل غلی 
الا کل 
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1- 100. بنی مکسر «باء» و فتح «نون» و تشدید «یاء» مکسور در آخر آن 
همزه تسهیل شده و نی ء بر وزن سید به معنی نیم پز است, باء حرف جر 
بر ان در امده و معنی اشعار این است: هیچ دیده ی بینا مانند او ندیده 
است نه کسی که پای برهنه راه رود و نه کفش پوشیده. گوشت نیم پز را 
می جوشاند تا وقتی که نیک پخته شود, در حضور خورنده نجوشد (اين 
وصف جود و بخشش اوست که پیش از امدن مهمان خوراک او را پخته و 
ایادتمی کته تا جون باه به انار ی یدوب نیون یه ار 
خوردن نماند) چنان بود که چون انش او برای طبخ افروخته شود ان را 
کریمانه بر ملا بر افروزد که بیچاره فقیر آتش را ببیند و هم آن مرد تنها و 
بی کس در ص قبیله, مقصودم پسر لیلی است. خداوند روزی و بخشش 


پسر زنی پاک گوهر گرانمایه (یعنی مادرش بانویی تژزز که زاده و شریف 
اتشت ا وا را وین نمی ره رهاط سم فرهن 


کان اقا شبت له تارج نوفده بالشرف الکامل کیما براها بان مرسن: او 
قح لو بل مل اه ان یی ای ماه ای این نت 
الحسب الفاضل لا یوثر الدنیا علی دینه و لا ببیع الحق بالباطل و شیخ مفید 
رحمه الله در کتاب «ارشاد» گوید: آن علی که در یوم الطف شهید شد 
اصغر بود از امام زین العابدین و امام علیه السلام بزرگتر بود از وی و 
مادرش ام ولد بود مسماه به شاه زنان دختر کسری یزدگرد. محمد بن 
ادریس گوید: در اين باب رجوع به اهل این فن که علمای نسب و سیر و 
توارتم واخبارید ماس زیر ین بکار اولی است و جمافتت از آنان را بام 
برده است., و گوید: اينها همه اتفاق کرده اند که علی اکبر در کربلا شهید 
شد و ایشان در این فن بیناترند. کلام ابن ادریس بانجام رسید» و در این 
میدان سواری چون او پاید که اين راز را آشکار کند و حقیقت را شکفته 
بگوید .«مترجم گوید: آنها که ابن ادریس در کتاب «سرائر» نام برده است و 
گفته اند علی شهید بزرگتر از امام زین العابدین بود اینانند: زبیر بن بکار در 
کتاب «انساب قریش» و ابوالفرح اصفهانی و بلادری و مزنی صاحب کتاب 
«لباب اخبار الخلفا» و عمری نسابه در کتاب «مجدی» و صاحب کتاب 
«زواجر و مواعظ» و ابن قتیبه در «معارف» و ابن جریر طبری و ابن ابی 
الازهر در تاریخ خود و ابوحنیفه ی دینوری در «اخبار الطوال» و صاحب 
کتاب «فاخر» از امامیه و ابوعلی بن همام در کتاب «انوار» در تاریخ اهل 
بیت و ده تن از اين ها از غیر امامیه و از اهل سنتند. و از اين کلام واضح 
می شود که اگر کسی در فن خود بصیر و ماهر و موثق باشد هر چند از 
ام نت ای و فا فا امش تا 
بصیرت و 
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مهارت نباشد مرجح می شمارد. و چنانکه بعض جهال می پندارند. مطلقا 
روایات اهل سنت در توایخ و سیر مردود نیست و اکثر مطالب مقاتل را 
علضای شتعه مانتد مفید ماب طاووتن و ان شهر اشفتب و در آن.از کتب 
اهل سنت روایت کرده اند مانند زبیر بن بکار و مدائنی و طبری و دینوری و 
غیر آنها و آنها هم بسیار از شیعه نقل کرده اند مانند کلبی و ابی مخنف و 
را رن ار را در کتاب «سرائر» در اين باب 
کلامی است که مولف نقل نکرده است ذکر آن خالی از فائدت نیست. ابن 
ادریس گوید: «ای غضاضه تلحقنا و ای نقص یدخل لی مذهبنا اذا کان 
المقتول علیا الاکبر و کان علی الاصغر الامام المعصوم بعد ابیه الحسین 
علیه السلام فانه کان لزین العابدین علیه السلام یوم الطف ثلاث و عشرون 
سنه و محمد ولده الباقر حی له ثلاث سنین و اشهر ثم بعد ذلک کله فسیدنا 
و مولانا علی بن ابی طالب کان اصفر ولد ابیه سنا و لم ینقصه ذلک».یعنی: 
«ما را چه زیان دارد و بر دین ما چه نقصی آرد اگر مقتول در کربلا علی 
اکبر باشد و آن امام معصوم پس از پدرش علی اصغر؟ چون زین العابدین 
در یوم الطف 23 ساله بود و امام محمد باقر سه سال و چند ماه داشت و 
نیز سید و مولای ما علی بن ابی طالب علیه السلام خردترین فرزندان 
پدرش بود و از او چیزی نکاست.مترجم گوید: انچه به عقل ثابت است و در 
علم کلام محقق و از ضروریات مذهب ماست؛ ان است که در هر زمان 
حجتی باید عالم به احکام الهی معصوم از معاصی و سهو و خطا, اما بزرگتر 
بودن در سن از برادران عقلا شرط نیست و به نقل متواتر ثابت نشده 
است و اخبار آحاد در اصول دین حجت نیست و نیز گوییم عبدالله افطح 
سنا بزرگتر بود از امام موسی بن جعفر علیه السلام.و هم موّید اکبر بودن 
علی شهید است آن ابیات که در مدح او آوز دز جون دور می نماید که 
شاعر عرب با قلت معرفت درباره ی ولایت ائمه علیهم السلام ان مدایج 
را درباره ی کودکی هیجده ساله بگوید.و هم ابوالفرج از مغیره روایت کرده 
است که معاویه از ندمای خود پرسید: 
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شایسته ترین مردم برای خلافت کیست؟ گفتند: تو,ء گفت نه, علی بن 
ال نی ی لها سا این امس آوکید است که حد او ون دا 
ضلی الله علیه و اله اشت: و در اوشست شجاعت بتی هاشم .و سخای بنی 
امیه و ناز و زیبایی تقیف » و این کلام را معاوبه درباره ی کودک هیجده 
الم وه یاه ات ایا اسان ف رود کل اک فان 

فرزند بود.از شیخ کلینی از علی بن ابراهیم قمی از پدرش از احمد بن 
ی اس ی قرمن سره رصح سا ی تام روا 

شندم است کفت: پرسندم آن‌خصری وا اس این مساله که مروی زیر 
بعقد خود افتد هد ام .ملد پر ان ون وا پیز فده کندن قرمود: باک انینت 
گفتم به ما حدیثی رسیده است از پدرت علیه السلام که علی بن الحسین 
علیهماالسلام (یعتی امام زین العایدین) دعتر حسسن بن علی علنهباالساام 
ی ی ان ی 
خواست از تو بپرسم ! آن حضرت فرمود: چنین نیست امام زین العابدین 

دختر امام حسن علیه السلام را عقد کرد با ام ولد علی , بن الحسین مقتول 
که قبر او نزدیک شما است».و حمیری به اسناد صحیح 1 این روایت 

کرده است و در زیارت طولانی که از ثمالی از حضرت صادق علیه السلام 
روایت شده است, در زیارت علی بن الحسین مقتول در طف گفته است: 
«صلی الله علیک و علی عترتک و اهل بیتک و آباتک و ابنائک».اما اينکه 
مادر او در کربلا بود يا نبود در این باب چیزی نیافتم. مترجم گوید: ابوجعفر 
طبری در «منتخب ذیل المذیل» در تاریخ صحابه و تابعین خوند مان علی 
آمنه بنت ابی مره بن عروه بن مسعود است و مادر آمنه دختر ابوسفیان. ۰ 9 
التهار و من رأی من الناس شمسا بالعشاء تطوف ابو امها اوفی قریش 
بذمه و اعمامها اما سالت ثقیف و بعضی این دو بیت را به عمر بن ربیعه 
نسبت دهند و به جای شمس النهار 
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شمس عشاء روایت ت کنند و هم او گفته است که علی بن الحسین اکبر 
عقب نداشت. نسائی از علی الاصغر, ان تا | 
خواست در حدیقه, که گوید و صحیح گوید:علی الاصغر ایستاده بیای و آن 
سگان ظلم را بداده رضای 


دیگر از شهدای اهل بیت عبدالله بن مسلم بن عقیل است 


محمد بن ابی طالب گفت: اول کسی که از اهل بیت سید الشهداء علیه 
السلام به مبارزت بیرون امد, عبدالله بن مسلم بن عقیل است و رجز می 
عرفوا بالکذب لکن خیار و کرام النسب پس کارزار کرد تا 98 تن را در سه 
خمله پکست و عهرو بن ض ضلوها وق وراد ین مالی در شوت کردن ۱و 
شریک شدند. و ابوالفرج گوید: مادرش رقیه دختر علی بن ابی طالب 
است.شیخ مفید و طبری گفتند: مردی ۱ 
عمرو بن صبیح می گفتند. بر عبدالله بن مسلم تیری افکند و عبدالله دست 
بر پیشانی نهاد که سپر تیر شود پس تیر دست او را سوراخ کرد و بر 
پیشانی بدوخت, چنانکه نتوانست آن را جدا کند, پس مردی دیگر با نیزه 
آهنگ او کرد و سنان در دل او فروبرد و او را شهید کرد - قدس الله روحه 
-.ابن اثیر گوید: مختار سوی زید بن رقاد حبانی فرستاد و اين زید گفته بود: 
من بر جوانی تیری افکندم که د ست بر پیشانی نهاده بود و این جوان 
ای تس مر اس ۵ بار 
خدا اینان ما را اندی یافتند. ه خوار کردند! آنان را بکش چنانکه ما را 
بکشتتند | انگاه تیری دیگر سوی ۱۷ نزدیک او 
رفتم. وی را یافتم درگذشته, پس آن تیر که بر شکم او زده بودم بیرون 
آوردم و آن تیر دیگر را بجنبانیدم تا از پیشانی او بیرون آوردم اما پیکان آن 
در پیشانی بماند» و چون اصحاب مختار امدند تا او را 
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دستگیر کنند, تیغ به دست بیرون آمد, ابن کامل گفت: او را با شمشیر و 
نیزه مزنید و لکن تير و سنگ ۳9 
و 


دیگر از شهدای اهل بیت عون بن عبدالله بن جعفر انست 


(طبری) مردم از همه سوی آنها را فروگفتند و عبدالله بن قطبه طایی 
نبهانی بر عون بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب تاخت و او را شهید کرد 
و در «مناقب» است که بیرون امد و می گفت:ان تنکرونی فانا ابن جعفر 
شهید صدق فی الجنان ازهریطیر فیها بجناح اخضر کفی بهذا شرفا فی 
المحشرپس سه سوار و هیچده پیاده را بکشت و عیدالله بن قطبه طایی او 
را شهید کرد ابوالفرح گفت: مادرش زینب عقیله (1) دختر علی بن ابی 
طالب علیه السلام و مادرش فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است و سلیمان بن قته در این ابیات او را خواسته 
است : واندبی ان بکیت عونا اخاه لیس فیما ینوبهم بخذول فلعمری لقد 
اصیب ذوو القربی فبکی علی المصاب الطویل مولف گوید: عبدالله بن 
جعفر دو پسر داشت عون نام. یکی عون اکبر و دیگری عون اصغر. و یکی 
مادرش زینب - سلام الله علیها - است و دیگری جماعه (جمانه) دختر 
مسی بن نجبه فزاری و مورخان را خلاف است در ان که با حسین علیه 
السلام کشته شد کدام است., و چنان می نماید که مقتول در طف عون 
اکبر فرزند زینب - سلام الله علیها- است و عون اصغر در «حره ی واقم» 


است. 
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1- 101. عقیله در هر طایفه آن زن محترمه را گویند که همه وی را به 


نز کی و کزامت ۱ و 0 
بنی هاشم می گفتند و من غالبا عقیله را مهین بانو ترجمه می کنم. 


دیگر از شهدای اهل بیت محمد بن عبدالله بن جعفر است 


(طبری) و عامر بن نهشل تیمی بر محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابی 
طالب علیه السلام تاخت ۳۳ ۳01 ۳۳ (ابوالفرج) مادرش خوصاء بنت 
حفص از بنی بکر بن وائل است و سلیمان بن قته در این شعار او را 
خواست:و سمی و النبی غودر فیهم قد علوه بصارم مصقول فاذا ما بکیت 
عینی فجودی بدموع تسیل کل مسیل و در «مناقب» است که او بیرون آمد 
به جنگ و می خواند:اشکو الی الله من العدوان فعال قوم فی الردی 
عمیان قد بدلوا معالم القران و محکم التنزیل و التبیان و اظهروا الکفر مع 
الطغیان پس ده نفر را بکشت و عامر بن نهشل تیمی او را شهید کرد و 
ی 0 
شهسد شد و روایت شده است که عبیدالله مذکور را بشر بن حویطر 
قانصی شهید کرد. 


دیگر عبدالرحمن بن عقیل است 


اطیزه رو کاعب) کاهان بن لین سوتی.3 بطرنن مبوط. مد ان "نی 
بر عبدالرحمن بن عقیل , بن آبی طالب تاختند و او را شهید ساختند و 
در«مناقب» است که ۳ رجز می خواند:ابی 1 فاعرفوا مکانی من 
هاشم و هام اخرانی کنول ضویشاده الافران هذا خسن صامه السان .و 
سید الشیب مع الشبان پس هفده سوار را به خای انداخت و عثمان بن 
یی اه او اس ای و اس هو رس 
دستگیر کرد که در خون عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب و ربودن جامه 
های او شریک بودند و این دو در جبانه ی کوفه 
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بودند. تیدا با یشان .و رین آضها سا سشد که شصان را : بآ 
0 


دیگر جعفر بن عقیل 


مادر او ام التفر بنت عامر از بنی کلاب است و بعضی گویند مادرش خوصاً 
الابطحی الطالبی من معشر قي هاشم من عالب و نجن حقا ساده النوا؟ 
ها و ایا ای هشال انا مش رال من ره 
خثعمی تیری بر او افکند و او را بکشت (مناقب) و او دو تن بکشت و به 
قول دیگر پانزده سوار و بشر بن سوط همدانی او را شهید کرد. و عبدالله 
عثمان بن خالد بن اشیم جهنی و مردی از همدان بود. و دیگر محمد بن 
مسلم بن عقیل, مادرش ام ولد بود و قاتل او ابومرهم ازدی و لقیط بن 
انا ی انبم مات ام ها اسف قسی ‏ ای کر 
علیه السلام. 


ابوالفرج گفت: مادر او ام ولد و به روایت وا وا 
بن آبی راشد از حمید بن مسلم: قاتل او لقیط بن یاسر جهنی بود به تیری 
که بیکفند بر وی. و محمد بن علی بن حمزه گفت که: جعفر بن محمد بن 
عقیل با وی کشته شد و هم گفت: شنیدم از مردی که می گفت: وی در 
روز حره شهید گشت.و ابوالفرج گفت: در کتاب «انساب» ندیدم محمد بن 
قیل را فرزندی جعفر نام و نیز محمد بن علی بن حمزه از عقیل بن 
روایت کرده است که علی بن عقیل مادرش ام 
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ولد بود و در آن روز کشته شد, پس همه ی آنها که روز طف از فرزندان 
ابی طالب کشته شدند 22 تن بودند. غیر از ان ها که درباره ی انها اختلاف 
است. انتهی کلام ابی الفرج. و از کتاب معارف ابن قتیبه است که از 
همه دلیرتر بود. انتهی.مولف در حاشیه گوید: ابوسعید بن عقیل که 
و ی و 

بیر گفتگو کرد و او را مفحم ساخت و چگونگی این داستان را ابن ابی 
الا ای سا روا یت کرده است., گوید: حسن بن علی علیه السلام 
بر معاویه در آمد و عبدالله بن زبیر نزد او بود و معاویه دوست داشت میان 
مردان قریش خصومت افکند و مجادلت آنها را با هم بنگرد. پس با امام 
حسن گفت: ای ات یت لس چرس سل اسر 
حسن علیه السلام فرمود: 1 
السلام اندکی بزرگتر بود از زبیر «رحم الله علیا»! ابن زبیر گفت: «<رحم 
الله زبیرا»! ابوسعید بن عقیل آنجا بود, گفت: ای عبدالله ! آیا از اينکه 
کسی بر پدرش رحمت فرستد آشفته و دلتنگ می شوی؟ ابن زبیر گفت: 
من هم بر یدرم رحمت فر ستادم. ابوسعید گفت: آیا پنداری که علی علیه 
السلام همانتد و همشآن زبیر بود؟ گفت: آنچه به عقل ما می رسد و می 
فهمیم آن است که هر دو از قریش بودند و هر دو مردم را سوی خویش 
ان خلافت شدند و مقصود ایشان انجام نگرفت. ابوسعید 

: این سخن را بگذار و دیگر مانند اين کلام مگوی ! راست است که 
علی علیه السلام و زبیر از قریش بودند, آیا منزلت علی علیه السلام در 
قریتتن و.نزد رصول, جدا صلی. الله عليةو اله نان اسنت. که تو: دانی؟ و 
وقتی علی علیه السلام مردم را به خود خواند. همه او را پیرو شدند, خود 
صاحب امر بود اما زبیر به کاری خواند که صاحب آن زنی بود, چون دو 
لشکر روبرو شدند بگریخت و پیش از آن که حق غالب گردد و باطل از ای 
دز آید. پشت؛ به رز تاه بسن تقیدی: آو را ریا فت: درو شأن کوچکتر از 
عضوی از اندام وی, و گردن او ببرید و پوشش و جامه ی او را برداشت و 
سر او را بیاورد, و علی علیه السلام با همان حشمت که در زمان پسر 
عمش رسول خدا صلی الله علیه و اله وی را بود. در کار خویش پای 
استوار داشت. 
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عبدالله بن زبیر گفت: اباسعید ! اگر غیر تو این سخن گفتی دانستی که من 
در جواب وی عاجز نمی مانم ! ابوسعید گفت: «ان الذی تعرض به یرغب 
عنی» آن کسی را که پیش می کشی از تو بیزار است (مقصود وی این 
ات میا نم مسق ساسا ات ی 
بستد و به وجود معاویه فخر کنی ! اما معاویه از تو بیزار است و غلبه 
معاویه فخر زبیر نمی شود).پس معاویه ابوسعید را از گفتار بازداشت و 
آنها خاموش شدند و عايشه را خبر گفتگوی آنان برسید, وقتی ابوسعید از 
تز دیسر اق: عایته می. کخشت.. عایشه. وق.را آواز ذای با اناشعیة تو با 
خواهرزاده ی من چنین و چنان گفتی؟ ابوسعید ِِ سوی و آن سوی 
نگریست, کسی را ندید, گفت: شیطان ترا بیند اما : نو او را نبینی ! عايشه 
بخندید و گفت: «لله ابوک ما اذلق لسانک» جه اه 


شهادت قاسم بن الحسن بن علی 


مادرش ام ولد بود, محمد بن ابی طالب گوید: چنین آمده است که چون 
حسین علیه السلام او را دید به جنگ بیرون آفده: در آغوشش گرفت و با 
هم گریستند چندان که بیهوش شدند و پس از آن که به هوش آمد از حسین 
علیه السلام دستوری جهاد خواست, آن حضرت اذن نداد, پس آن جوان بر 
دست و پای عم افتاد و بوسه می داد تا اذن گرفت و به جنگ بیرون آمد و 
اشک بر گونه هایش روان بود و می گفت:ان تنکرونی فانا ابن الحسن 
سبط النبی المصطفی الموّتمن هذا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس لا 
سقوا صوب المزن پس جنگی سخت پیوست چنانکه با خردی 35 مرد 
بکشت و در مناقب است که این رجز می گفت:انی انا القاسم من نسل 
علی قعن ویست ال ارلی‌ بای مس شص حع آلجونفن ان این ال قی 
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و در امالی صدوق است که پس از او یعنی پس از علی اکبر. قاسم بن 

حسن به جنگ بیرون شد و می گفت:لا 7 ی 
ذوی الجنان و سه تن از آنها بکشت. , آنگاه او را از اسب بیکفندند - رضوان 
الله علیه - و فتال نیشابوری مانند این گفته است.(ابوالفرج. ارشاد. طبری) 
از ابی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمید بن مسلم روا یت کرده اند 
که گفت: پشبری: یه جنک ما بیرون: آضد. کویی رهینش بارهی: فاه بود 
ی او و و 
گسیخته بود, فراموش نمی کنم که آن نعل پای چپ بود, پس عمرو بن 
سعد بن نفیل ازدی - لعنه الله - گفت: به خدا سوگند که بر او حمله کنم ! 
من گفتم: سبحان | 
که بر گرد وی اند وی را کفایت کنند! گفت: و الله بر وی حمله کنم. پس 
۷ و بتاخت, ناگهان با شمشیر بر آن چوان زد که به روی افتاد و 
( 0 ای 1 
مانند شیر خشمگین حمله کرد و عمرو را با شمشیر بزد. عمرو دست را 
سیر کرد و حسین علیه السلام دست او را از مرفق جدا ساخت., (ارشاد) 
پس فریادی زد که سیاهیان شنیدند و حسین علیه السلام کناری رفت (2) ؛ 
سواران اهل کوفه 


ص: 1« 


0 شای. انس ما سل لین له سر ماش ی ده 
نگریستن است. مولف در «منتهی الامال» گوید: تعجیل کرد مانند عقابی 
که ار دی به تیر هو نکن له این هی کامده است. 

بالشتی فاهام بالشاعد خاظمعا عن آدن المرمی حصاع کم خی خن اند 
این عبارت را چنین ترجمه کرد: که حسین علیه السلام شمشیر بر عمرو زد 
و عمرو ساعد را سپر قرار داد پس ساعد او را از مرفق جدا کرد و عمرو 
فریادی زد و از امام علیه السلام يا از قاسم دور شد. و آز آررکه: دور هنن 
گفتیم, معلوم شد عمرو بن سعد پامال ستم ستوران شد اما در «جلاء 
العیون» در ترجمه ی این داستان گفته است آن طفل معصوم در زیر سم 
اسبان مخالفان کوفته شد و این توت از آن مرحوم در ترجمه ی 
عبارت, و معصوم از سهو نیست مگر پیغمبران و ائمه علیهم السلام. البته 
جع آین کات را همم سار است ماد خواق بان عتاضاعم اضااخ 


دارم و باید دانست که نام این مرد عمرو بن فتح «عین» و سکون «میم» 
است نه به ضم«عین» و فتح «میم» و برای رفت اشتباه در حال رفع و جر 
آن را با «واو» نویسند و در حال نصب بی «واو» برای اینکه عمر به ضم 
عین غيیر منصرف است و به فتح«عین» و سکون منصرف و نوشتن با 
ننوشتن «الف» تنوین خود رفع اشتباه می کند. 


اند تا عرسا اد دنت سین غليه السلام بر‌هانت, زابمالفزع) بو کون 
سواران تاختند سینه اسبان با عمرو برخورد و او بیفتاد و اسبان عمرو را 
لگدکوب کردند. چیزی نگذشت (1) جان بداد - لعنه الله و اخزه - گرد 
قر ار ایا سا 
بر زمین می سود و حسین علیه السلام می گفت: دور باشند از رحمت این 
قوم که تو را کشتند و جد تو دشمن ایشان باد روز قیامت ! آنگاه گفت: به 
خدا سوگند بر عم تو سخت گران آید که تو او را بخوانی و اجابت تو نکند یا 
اجابت او تو را سودی ندهد ا(ملهوف) امروز کینه جوی بسیار است و یاور 
اند ک. پس او را برداشت بر سینه ی خود و گویی اکنون می نگرم دو پای 
آن پسر بر زمین کشیده می شد (طبری) و حسین علیه السلام سینه او را 
بر سینه ی خود نهاده بود. حمید گفت: من با خود گفتم آیا می خواهد چه 
کند؟ پس او را آورد و نزدیک پسرش علي تو ‏ عت الما میا 
کشتگان دیگر | ز اهل بیت خود که بر گرد" او بودند, پرسیدم سوه 
ی 
آن ها را پراکنده ساز و بکش و هیچ از آنها باقی نگذار و هرگز آنها را 
نیامرز ! ای عموزادگان من شکیبایی نمایید ! ای اهل بیت من صبر کنید ! که 
بعد از امروز ذلت و خواری نبینید هرگز».در آن زیارت طویله که سید 
قرتضی عم اید ری لام عه‌جخواند کت لام غلی. الق سم بن 
انب لیوحت لاه سس اه الساه نییعت لاف ام 
علیک یابن ریحانه رسول الله السلام علیک من حبیب لم یقض 
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زلت به. 


مر الا و ترا مه من اعدا اضرا غاحاه اسان مها 
الامل فهنیثا لک یا حبیب رسول الله ما اسعد جدک و افخر مجدک و احسن 
منقلبی»مترجم گوید: ظاهرا این زیارت انشای خود سید مرتضی رحمه الله 
است و خواندن اد عیه و زیارات که از ائمه علیهم السلام وارد نیست, جایز 
است, مشروط به اینکه به نیت ورود و خصوصیت نباشد؛ ی جوا الا 
بداند از ائمه علیهم السلام وارد نیست و با همین قصد قرا نت کند. چنانکه 
صدوق رحمه الله در کتاب «من لا یحضره الفقیه» زیارتی برای حضرت 
فاطمه ی زهرا - سلام الله علیها- نقل کرده است و گوید این انشای خود 
من است و زیارت مأثور برای آن حضرت نیافتم و هر محدثی که زیارت یا 
دعایی غیر مأئور در کتاب خود نقل کند باید صریحا بگوید از امام نیست تا 
«تدلیس> نشود و «تدلیس» از گناهان کبیره است که موجب اضلال می 
تا ۱ب 9۹۳ 170/۹۳۳/۲ 
السلام معروف به حسن مثنی نیز در کربلا بود. شیخ مفید در «ارشاد» 
گوید: «حسن بن حسن علیه السلام با عمش حسین علیه السلام در طف 
بود و چون حسین علیه السلام به شهادت رسید و اهل بیت او اسیر شدند, 
اسماء بن خارجه او را از میان اسرا بربود و گفت: به خدا قسم دست 
کسی به پسر خوله نمی رسد (و خوله بنت منظور مادر او فزاری بود و با 
اتضاع بن خا ره شرف اری از یی له وینم‌غانن کمعضی کمینه ارستاه 
ی ی ی 
گفت: خواهرزاده اتف حسان را به خود او گذارید ! و بعضی گویند حسن 
زخمی خطرنای داشت (قد اشفی منه به معنی خطرنای است نه شفا 
یافتن).و روایت دشه است که حسن بن حسن از عم خویش یکی از دو 
دختر او سکینه و فاطمه را خواستگاری کرد. حسین علیه السلام فرمود: هر 
یک را که بیشتر دوست داری اختیار کن ! حسن شرم کرد و جواب نداد 
حسین علیه السلام فرمود: من برای تو فاطمه را اختیار کردم که به مادرم 
فاطمه ی شت وصیل الاصصلی اه علنه هد اله سر ات انسن کلام 
المفید». 
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مترجم گوید: تزویج یا زفاف حسن مثنی و فاطمه در همان ایام خروج امام 
علیه السلام از مدینه یا در راه مدینه و کربلا بوده است و فاطمه در کربلا 
نوعروس بود, برای ان که همان اوقات بالغفه گردیده و نه سالش تمام شده 
بود, چون مادرش ام اسحق بنت طلحه زوجه ی امام حسن علیه السلام بود 
و امام حسن علیه السلام در ماه صفر سال پنجاهم به شهادت رسید و ام 
اسحق پس از گذشتن عده به عقد امام حسین علیه السلام وراه البته 
تولد فاطمه پیش از ربیع الثانی سال 1< نبوده است.پس وجود فاطمه ی 
نوعروس در کربلا قابل شک و تردید نیست و اگر زوجه ی قاسم نبود, 
زوجه ی حسن مثنی بود, و ار تزویج قاسم به طوری که مشهور است 
صییح بالند باید یکی ازردو اخمال راشول کرد اول ایتک حصریقبه 
الشهداء علیه السلام دختری دیگر داشت فاطمه نام غیر از انکه به عقد 
حسن مثنی در آورده بود, چون مسلم نیست که دختر آن حضرت منحص به 
سکینه و فاطمه بوده است. و در «کشف الفمه» گوید چهار دختر داشت 
سکینه و فاطمه و زینب و چهارمی را نام نبرده است. و ابن شهر آشوب 
گوید سه دختر داشت, دوم آنکه دختری که به قاسم تزویج کرد نام دیگر 
و فاطمه گفته اند, و اگر تزویج 
حضرت قاسم را صحیح ندانیم, باید بگوییم همان تزویج حسن مثنی با قاسم 
اشتباه شده است ؛ مثلاء یکی از روات در کتابی قصه ی فاطمه ی نوعروس 
را با تازه داماد که پسر امام حسن علیه السلام بود خوانده است و در ذهن 
خود پسر امام حسن علیه السلام را منطبق با قاسم دانسته, همانطور نقل 
کرده است.به نظر ما هیچ علتی ندارد که تزویج قاسم را انکار کنیم, چون 
ملا حسین کاشفی در «روضه الشهداء» نقل کرده است و او مردی جامع و 
عالم و متبحر بود, در شهر هرات می زیست معاصر با صاحب «روضه 
الصفا» و امیر علیشیر وزیر علم دوست, و ان قدر کتب ادب و تواریخ و 
وسایل که ان وقت در هرات بود در هیچ زمان در هیچ شهر فراهم نشد از 
غایت حرص و ولهی که وزیر مزبور به علوم 
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مخصوصا به تواریخ داشت و به همین موجب «روضه الصفا» را برای او 
نوشتند. و اينکه گویند تزویج در آن گیر و دار بعید می نماید صحیح نیست, 
چون مصالح اعمال ائمه معصومین برای ما معلوم نیست و اگر کسی گوید 
کاشفی سنی بوده است, گوییم اولا: سنی بودن او معلوم نیست و ثانیا 
همه ی علمای ما از سنیان روا یت کنند چنانکه شیخ مفید از مدائنی و زبیر 
بن بکار و طبری و غیر هم روایت کرد و ابن شهر آشوب از روایات غالب 
اهل سنت در «مناقب» آورده است و همچنین ابومخنف و هشام بن محمد 
کلبی که در عهد ائمه علیهماالسلام بودند از سنیان, بلکه از افراد لشکر 
عبیدالله روایت کردند و اگر روایت از اهل سنت جایز نبود. این همه علما 
در غیر مورد احتجاج این همه اخبار روایت نمی کردند.باز به سیاقت کتاب 
با زگردیم.در «بحار» است که پس از کشته شدن قاسم بن الحسن 
عبیدالله نی یر فن. آخذ وه ی حفت ان تنکرونی فانا ابن حیدره ضرغام 
آعام هت مسورم‌کلی الا عانی طلسم رمق را رده موم نک 
و او را هانی بن ثبیت حضرمی به شهادت رسانید و رویش سیاه شد و 
ابوالفرج گوید: ابوجعفر باقر علیه السلام می گفت: حرمله بن کاهل اسدی 
او را بکشت. مولف گوید داستان شهادت او را در ضمن شهادت امام علیه 
السلام بیاوریم. 


دیگر از شهداء ابوبکر بن حسن بن علی بن ابی طالب است 


مادرش ام ولد بود و او برادر ابوینی قاسم بن حجسن است علیه السلام. 
ابوالفرج به اسناد خود از مدائنی از ابی مخنف از سلیمان بن ابی راشد 
زوابتت کرده است که عبدالله بن عقبه غنوی او را بکشت و سلیمان بن قته 
تذکرو ابوالفرح گوید: ابوبکر پیش از برادرش قاسم به شهادت رسید و 
لکن طبری 
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و جزری و شیخ مفید پس از قاسم ذکر او کرده اند. و مترجم گوید: 
مورخین قدیم چنانکه سابقا گذشت., نظری به ترتیب و مقدم و موّخر 
نداشتند و تقدیم و تاخیر فقط در ذکر است. 


(ارشاد) چون عباس بن علی علیه السلام بسیاری کشتگان اهل بیت بدید, 
با برادران مادری خود عبدالله و جعفر و عثمان گفت: ای فرزندان مادر 
من ! پیش روید تا من اخلاص شما را در راه خدا و رسول صلی الله علیه و 
اله ببینم ! شما را فرزند نیست (تا غم فرزند خورید) پس عبدالله پیشتر 
رفت و کارزای صعب کرد. او و هانی بن ثبیت حضرمی دو ضربت رد و بدل 
کردند و هانی او را پکشت و در مناقب این رجز برای او ذکر شده است:آنا 
ابن ذی النجده و الافضال ذاک علی الخیر ذو الفعال سیف رسول الله ذو 
النکال فی کل یوم ظاهر الاحوال و ابوالفرج روایت کرد که او آن روز 23 
ساله بود. ۱ کب و ۳9 
این رجز می خواند:انی انا جعفر ذو المعالی ابن علی الخیر ذی النوال ذاک 
الوصی ذو السنا و الوالی حسبی بعمی شرفا و خالی احمی حسینا ذا الندی 
المفضال (ارشاد, طبری و ابوالفرج) 0[ تاخت و او را 
بکشت و ابوالفرج از ابی جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت کرده 
است که: ی ی ی ی ای 
0 
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1- 105. مترجم گوید: خولی بضم «خاء» غلط است و صحیح آن بفتح 
«خاء» و فتح «واو» و تشدید«یا» است بر وزن جذلی. 


و عثمان بن علی علیه السلام به مبارزت بیرون آمد و می گفت:انی انا 
عثمان ذو المفاخر شیخی علی ذو الفعال الظاهرهذا حسین سید الاخیر و 
سید الصغار و الاعابرو 21 ساله بود و راهی را که دو برادر برفتند, او نیز 
برفت. و ابوالفرج روایت کرده است که: خولی بن یزید بر او تیری افکند و 
از پای در انداختش و در «مناقب» گوید که: تیری بر پهلوی او نشست و از 
اسب بیفتاد. پس مردی از بنی ابان بن دارم بر او تاخت و او را شهید 
ساخت و سر او برگرفت.مولف گوید: از علی علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: من او را به نام برادرم عثمان بن مظعون نامیدم.مترجم 
گوید: این حدیث دلالت بر آن ندارد که نامیدن ائمه علیهم السلام اولاد خود 
را به نام خلفاء جایز نیست, چون امیرالمومنین علیه السلام هم ابوبکر 
شوه عمعن وهم مان نکر از فا وس اضف ن علی ره 
السلام است, مادرش ام ولد بود و مردی از بنی آبان بن دارم ی 
افکند و او را بکشت و سرش را برداشت.دیگر ابوبکر بن بن ابی 
۱ است. مادرش لیلی بنت مسعود بن خالد و مردی 
از همدان او را شهید کرد و از مداینی روایت شده است که: او را در 
جویی کشته یافتند و معلوم نشد قاتل او که بوده است.شیخی علی ذو 
الفخار الاطول من هاشم الخیر الکریم المفضل هذا حسین ابن النبی 
المرسل عنه نحامی بالحسام المصقل تفدیه نفسی من اخ مبجل و جنگ 
پیوست تا زجر بن بدر جحفی (کذا) و گویند عقبه غنوی او را شهید کرد.و 
در «مناقب» است که: پس از وی عمر بن علی علیه السلام به مبارزت 
امد و این رجز می خواند: 
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خای دای ال لها دی یی کهاعی الاتک اتتضیی اس سر 
بسیفه و لایفر يا زجر يا زجر تدان من عمرو زجر قاتل برادر خود را بکشت 
آنگاه داخل هنگامه ی جنگ شد.مولف گوید: مشهور بین اهل تاریخ این 
است که عمر با برادرش به کربلا نیامد. و مترجم گوید: این رجز را به 
اندکی اختلاف طبری از شمر بن ذی الجوشن نقل کرده است. رم 
اول این است: «خلوا عداه الله خلوا عن شمر».صاحب «عمده هن 
گوید: عمر بن علی علیه السلام با برادرش به کوفه نرفت و آن روایت ن که 
وی در کربلا حاضر بود صحیح نیست, بلکه در نسع درگذشت., 75 ساله با 
7 تاله اتوالفرح کفت: مج بن علی.بن جمرم کفه ات که« ابراهیم 
بن علی بن ابی طالب علیه السلام آن روز به شهادت رسید و من در هیچ 
کیان کنر سای ام راهم را اف .رخ لاه کف مصینه 
کتاب مصابیح روایت ت کرده است که حسن بن حسین علیه السلام معروف 
به(هتنی در آن زوز: نش -غصتت خن کرد و .هفزم: تن کشت و فیجدم: ز خم 
بدو رسید و بیفتاد؛ پس خالوی او اسماء بن خارجه او را برداشت و به کوفه 
برد و علاج کرد تا بهتر شد, آنگاه او را به مدینه روانه کرد.در «بحار» است 
و هم از مقتل خوارزمی روایت شده است که پسری از سراپرده بیرون 
آمد ترسان و دو گوشوار مروارید در گوش داشت, به راست و به چپ می 
نگریست و دو گوشوار او لرزان بودند. پس هانی بن بعیث بر او حمله کرد 
و او را بکشت. شهر بانو بدو می نگریست و از غایت دهشت چیزی گفتن 
نمی تواننست و زبانش بند آمده بود.و مولف در حاشیه گفته است : این 
شهر بانویه مادر امام زین العابدین نیست چون او در ایام ولادت فرزندش 
ارصا فت هیر آتر کاب ته ان شارت واه کرد (ظر یار تام 
کلبی از ابوالهذیل سکونی از هانی بن ثبیت حضرمی روایت کرده است: 
ابوالهذیل گفت: هانی را در مجلس حضرمیان نشسته دیدم در زمان 
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خالد بن عبدالله, پیری سالخورده بود. می گفت: من از آنها بودم که در 
مقتل حسین علیه السلام تا و اه ای ناگاه 
یسری از ال حسین علیه السلام بیرون اس چوبی از ستونهای خیمه در 
دست داشت, ازار و پیراهنی در بره ترسان بود. به راست و چپ می 
نگریست, گویی اکنون می بینم که چون سر خویش می گردانید 
مرواریدهای گوشوارش می لرزید, ناگاه مردی تازان بیامد تا نزدیک او شد, 
از روی اسپ سوی او برگردید و آن پسر را با شمشیر دو نیمه کرد» هشام 
گفت سکونی گفت: کشنده ی آن پسر خود هانی بوده نام خود را صریح 
نگفت و پوشیده داشت. و مولف باین شعر تمثل کرد.فلم تر عینی کالصغار 
مصابهم یقلب اکباد الکبار علی الجمریعنی: دیده ی من ندید مانند کودکان 
که مصیبتشان جگر بزرگان رز به روی ۳ می گرداند و کباب می 
کند».ابوحنیفه ی دینوری گفت: گویند که چون عباس کثرت کشتگان بدید با 
برداران خود عبدالله و جعفر و عثمان گفت: (و این برادران مادرشان ام 
البنین عامریه بود از ال وحید) جانم فدای شما! پیش روید و از سالار 
خوپش حمایت کنید تا پیش روی آن جان دهید! پس همه با هم پیش رفتند 
و جلوی حسین علیه السلام بایستادند به روی و گلو و سینه او را از دشمن 
حفظ می کردند. پس هانی ين ثویب حضرمی بر عبدالله بن علی حمله کرد 
و آه زا یکشت, آن کاه بر برآذزش خعفر ناخت.ه اه را نیز بکشت و یزید 
ای مری بز علتان آفکت ۳ 
۵ انعام از امیر خود 
طلب ! یعنی عبیدالله که او پاداش تو را بدهد. اما عباس بن علی علیه 
السلام پیش روی حسین علیه السلام ایستاده بود و نزدیک او جهاد می کرد 
و حسین علیه السلام به هر سو می گردید با او بود تا کشته شد رحمه 
الله». 


شهادت مولانا العباس بن امیرالمومنین 
شیخ مفید در «ارشاد» و طبرسی در «اعلام آلوری» کویند؛: آن گروه بر 
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حسین علیه السلام بتاختند و بر سپاه او غالب گشتند و تشنگی بر حضرتش 
مستولی شندء. بر. بند اب 11 بالا رقت و اهنی. فرآت: فرفود و: برادرزشن 
عباس پیشاپیش او می رفت (غرض نهریست که از فرات جدا کرده بودند 
برای مزارع, و گرنه از کربلا تا شط مسافت بسیار است)؛ پس سواران 
ابن سعد راه بر ایشان بگرفتند, مدی از بنی دارم با آنها بود گفت: وای بر 
شما میان او و فرات ت حایل شوید و مگذارید بر آب دست یابد ! حسین علیه 
السلام گفت: خدایا او را تشنه گردان ! دارمی خشمگین شد و تیری افکند 
که بر زیر زنخ آن حضرت نشست و دست زیر حنک بگرفت, چنانکه هر دو 
دست از خون پر شد و آن را بریخت و گفت: خدیا سوی تو شکایت می 
کنم از آن چه با پسر دختر پیغمبرت می کنند, پس به جای خود بازگشت و 

بر او سخت شده بود و مردم گرد عباس را بگرفتند و او را از 
جرا پس تنها جنگ پیوست تا زخمهای سنگین وی 
را رسید و از حرکت فروماند و شهادت فائز گشت. و قاتل او زید بن ورقاء 
| و سید قریب همین 
روایت ت آورده است و حسن بن علی طبرسی روا یت کرده است که: مردی 
بر حسین علیه السلام تیری افکند و آن در پیشانی او بنشست, عباس آن را 
بیرون اورد. و آن که ذکر کردیم که, در زیر زنج ان حضرت بنشست 
مشهورتر ۳ از هشام از پدرش محمد بن سائب از قاسم بن 
اصبغ بن نباته (بضم 
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1- 106. در عبارت عربی به جای بند آب «مسناه» است و رکب المسناه؛ 
یعنی بر آن خای توده که برای جلوگیری از آب بود بالا رفت و از بعض کتب 
مانند «ناسخ التواریخ» معلوم می شود «مسناه» نام اسبی است. اما اگر 
مدرک همین عبارت عربی باشد, دلالت بر آن ندارد که «مسناه» نام 
اسب است و اگر مدارک دیگر دارد ما نيافتیم و در «ناسخ التواریخ» گوید: 
اسبی به نام ذوالجناح, در کتب معتبره نيافتیم برای حضرت سید الشهدا| 
علیه السلام همان «مرتجز و مسناه» مذکور است و این بنده ی مترجم 
گوید: معقول نیست که اسبان اردوی امام علیه السلام منحصر بدو اسب 
باشد, البته اسبها بسیار داشتند و ملا حسین کاشفی که نام اسب ذو الجناح 
را در «روضه الشهداء» آورده است کتاب تواریخ بسیار در دسترس خود 
داشت که اکنون برای ما در این زمان میسر نیست. چنان که سابقا مرقوم 


امد. 


نون) روایت کرده است از مردی که حسین علیه السلام را در عسکرش 
دیده بود و او برای قاسم حکاپت کرد که: «چون سپاه حضرت تا عبدالله 
علیه السلام مغلوب شدند, او خود بر بند آب بر آمد تا به فرات رود, مردی 
از سپاه ابن سعد از بنی ابان بن دارم بر کسان خود بانگ زد: وای بر شما 
ی و ی ی ی ی 
وه اسب پزان و هرد در یی قزر هب او دای رات د حائل 
شدندهجسین عليه الشلام کفت: حدابا او را تشه کردان! و آن مزد ابائی 
تیری افکند که زیر زنخ حسین علیه السلام بنشست, آن حضرت تير بر کند 
و دو دست زیر آن گرفت تا از خون پر شد و گفت: خدایا سوی تو شکایت 
می کنم از آن چه با پسر دختر پیغمبر تو می کنند. راوی گفت: به خدا قسم 
دیری نکشید که خداوند تشنگی بر وی مسلط کرد و او هرگز سیراب نمی 
شد. قاسم بن اصبغ گفت: گاهی من خود از آنها بودم که وی را پرستاری 
می کردیم و رد او سبک می گردانيدیم, آت سرد بر برایش می آوردند 
آمیخته با شکر و طاسهای پر شیر و کوزه ها از آب و او می گفت آبم دهید 
که تشنگی مرا بکشت ! پس کوزه یا طاسی به او می دادند که یکی از آن 
ها خانواده ای را سیراب می کرد او می آشامید و چون از لب خود بر می 
داشت اندکی بر پهلو می افتاد, باز می گفت: وای بر شما مرا آب دهید که 
تشنگی مرا بکشت ! به خدا قسم که نگذشت مگر اندکی و شکمش مانند 
شکم. شتر بر آقد و آمانین کرد ,جولف. کوید: از کلام ابن نما معلوم می شود 
که نام این مرد زرعه(بضم زاء) بن ابان بن دارم بود. گفت روایت می کنم 
به اسناد متصل از قاسم بن اصبغ بن نباته گفت: حدیث کرد برای من کسی 
که حسین علیه السلام را مشاهده کرده بود راه «مسناه» گرفته آهنگ 
فرات فرموده و عباس - قدس الله روحه - پیش روی او بود و عبیدالله زیاد 
به عمرٍ بن سعد نوشته بود میان حسین و یاران وی و اب فرات حایل شود 
که از ان قطره ای نچشند ! پس عمرو بن حجاح را با پانصد سوار بر شریعه 
فرستاد و حسین علیه السلام را اسات بازداشت, و عبدالله بن حصین ازدی 
بانگ زد: ای حسین علیه السلام نمی بینی آب را مانند جگر آسمان ! (یعنی 
کبود به رنگ میان 
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آسمان) به خدا سوگند که از آن نچشی تا تو و اصحابت تشنه جان دهید! 
پس زرعه بن ابان بن دارم گفت: میان او و آب مانع شوید ! و تیری افکند 
زیر زنخ امام علیه السلام جای گرفت, آن حضرت گفت: خدایا او را از 
تشنگی بکش و هرگز وی را نیامرز !و برای آن حضرت شربتی آب آوردند, 
خون از نوشیدن آن مانع آمد. پس امام علیه السلام خون را می گرفت (و 
تقول هکزا الی, السماع) روی یب آشهان همان کلام فی کنته اخذابا آو را 
از تشتکی. بکتن اه و: بخضن, ترخفه. کرد اند که خهن: زا به اسفان .می 
پاشید.)و روایت می کنم از شیخ عبدالصمد از ابی الفرح عبدالرحمن بن 
جوزی که آن مرد ابانی پس از آن فریاد می زد از گرمی و سوزش شکم و 
سردی پشت, تا آحر آنچه از طبری نقل کردیم. 


به داستان شهادت حضرت عباس قدس ره شم قلی با مریم 


صاحب «عمده الطالب» پس از ذکر فرزندان عباس رضی الله عنه گوید: 
کنیت وی ابوالفضل بود و او را «سقا» گفتند چون روز طف برای برادرش 
شد و قبر او نزدیک شریعه است. همانجای که کشته شد, و او بدان روز 
علمدار حسین علیه السلام بود.و شیخ ابونصر بخاری از مفضل بن عمر 
روایت کرده است از امام صادق جعفر بن محمد علیهماالسلام که: «عم ما 
سا هرت نات اسان سنا ای الله عله ااسا م چیاو کرودن 

ی و ری کف و هر ی 
آنگاه که کشته شد 34 سال داشت و مادر او و عثمان و جعفر و عبدالله, 
اما بت ص ام رصان که رات اند 
عقیل نسابه بود و به انساب و اخبار عرب دانا و امیرالمو‌منین علیه السلام 
گفت با وی در میان قبایل عرب زنی جوی برای من زاده ی دلیران تا تزویج 
کنم و از او پسری دلاور به وجود آید | عقیل گفت: كٌ البنین کلابیه را تزویج 
کن که در همه عرب دلاورتر از پدران وی نیست ! پس امیرالمومنین علیه 
السلام او را تزویج کرد و روز طف شمر بن 


ص: 252 


دی الجوشن کلابی عباس و برادران وی را خواست و گفت: خواهرزادگان 
من کجایند؟ آنان پاسخ ندادند. حسین علیه السلام فرمود: او را اجابت 
کنید ! اگر چه فاسق است اما از خالوهای شما است, آمدند و گفتند چه می 
خواهی؟ گفت شما در امانید ! به من پیوندید و خویش را بکشتن مدهید ! او 
را دشنام دادند و گفتند: چه زشتی تو و چه زشت است آن امان که آورده 
ای ! آیا سرور و برادر خویش را رها کنیم بزینهار تو درآییم؟ و او با هر سه 
بزآدرنتن در آن روز کشته: شدند:ه صدوق روایت کرده است ی از 

بن الحسین علیهماالسلام در ضمن حدیثی که فرمود: خدای رحمت 
کند عباس را! برادر خویش را برگزید و کفایت فرا نمود و جان خویش را 
فدای برادر کرد تا هر دو دست او جدا گشت و خداوند بجای دستها دو بال 
وی را عطا فرمود که با فرشتگان در بهشت پرواز کند - چنانکه جعفر بن 
ابی طالب را - و عباس را منزلتی است نزد خدای تعالی روز قیامت که 
شهدا دریغ آن خوردند».ابوالفرج گفت: «عباس بن علی بن ابی طالب علیه 
السلام کنیت او ابوالفضل بود و مادرش ام البنین و او بزرگتر فرزند ام 
البنین بود. پس از برادران ابوینی خویش شهید شد. چون عباس فرزند 
داشت و آنها نداشتند. انها را پیش فرستاد تا کشته شدند و ارث انان بدو 
رسید, آنگاه خود کشته شد. پس وارث همه ی آنها عبیدالله بن عباس 
گشت و عمر بن علی با او در ارث برادران خصومت کرد و به چیزی صلح 
کردند (1) ».و جرمی بن ان العلا گفت: از زبیر شنیدم از عمش حکایت 
می کرد که فرزندان عباس او را «سقا» می نامیدند و به «ابوقربه» مکنی 
کرده بودند, ما من یعنی جرمی بن ابی العلا گویم که از فرزندان عباس 
ندیدم کسی که وی را بدین لقب و کنیت 
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1- 107. مترجم گوید: اگر کسی فرزند نداشته باشد میراث او به برادر 
ابوینی می رسد و برادر ابی محروم است مگر ابوینی موجود نباشد. 
ابوالفرج و هر کس دیگر که گفت عباس برای ارث بردن فرزندان خود از 
برادرانش آنها را پیش فرستاد. از گمان خود گفت و از راز دل او آگاه نبود. 


خواند, و نه از گذشتگان اولاد وی شنیدم کسی نقل کند, همین زبیر از 
عمش حکایت کرده است».مترجم گوید: جرمی بن ابی العلا نامش احمد 
بن محمد بن اسحق ابوعبدالله است و ابن ندیم وی را در نحویین نام برده 
است و زبیر مذکور زبیر بن بکار نسابه و مورخ معروف است, قاضی مکه 
متوفی 3 به سن 84 و عم او مصعب بن عبدالله نام داشت. ابوالفرج 
گفت و درباره ی عباس, شاعر گفت:احق الناس ان یبکی علیه فتی ابکی 
اتف باه وا ام کی انوا ار باه 
ی 
ابوالفضل ان ذکر هم الحلو شفاء النفوس من اسقام قتل الادعیاء اذ قتلوه 
اکرم الشاربین صوب الغمام و عباس مردی زیبا و نیکو روی بود, بر اسب 
بلند سوار می شد. پای او بر زمین می کشید و او را قمر بنی هاشم می 
گفتند و علمدار حسین علیه السلام بود.آنگاه ابوالفر- به اسناده 7 
وه یا سار کرد که سین علن مادام اضحات 
خت را اناود سیسات هر ان را اش یرنه از این هیر 
علیه السلام روا؛ یت کرد که زید بن رقاد جهنی (1) و حکیم بن طفیل طایی 
عباس را شهید کردند و مسندا از معاویه بن عمار از امام جعفر صادق علیه 
السلام روا یت کرده است ام البنین مادر اين چهار برادر به بقیع می رفت و 
بر پسران خویش 
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1- 108. در نسخی که به صحت آن اعتماد بیشتر است رقاد است چنانکه 
در بعضی موارد همین کتاب گذشت و به جای جهنی در بعض نسخ حنفی و 
در بعضی حنانی یا جعفی يا جحفی و غير آن است و در بعضی جنبی به 
«جیم» و «نون» و «با» بر وزن فلس است و در چنین موارد آن که غير 
مشهور است.؛ یعنی جنب ترجیح دارد, زیرا که غالبا ناسخ لفظ غیر مانوس 
را به مانوس تر تبدیل می کند و به همین جهت بسیار از علما در تراجیح 
خلاف اصل را ترجیح می دهند نظیر عبدالله بن بقطر به «باء» یک نقطه که 


شیون می کرد و زبان می گرفت غم انگیزتر و سوزناکترین شیوه و مردم 
برگرد او جمع می شدند و شیون او می شنيدند, مروان هم می آمد با 
مردم دیگر و زاری او می شنید و می گریست.ابن شهر آشوب 9 
«مناقب» گوید: عباس.: سقا, ماه بلی هاشم, علمدار حسین علیه السلام 
بود و از برادران مادری خویش بزرگتر بود, به طلب آب رفت بر او حمله 
کردند و او هم بر آنها تاخت و می گفت:لا ارهب الموت اذ الموت زقا ( (1) 
حتی اواری فی المصالیت لقانفسی لنفس المصطفی الطهر وقا انی انا 
العباس اغدو بالسقاو لا اخاف الشر یوم الملتقی یعنی: از مرگ نمی ترسم 
هنگامی که بانگ زند, تا وقتی که میان مردان کار آزموده افتاده و به خاک 
پوشیده شوم, جان من وقایه ی جان پاک مصطفی است. من عباس هستم 
با مشک می آیم, و روز نبرد از شر نمی ترسم.پس آنها را پراکنده ساخت 
و زید بن ورقاء جهنی از پشت خرما بنی کمین کرد و حکیم بن طفیل 
سنبسی یاور او گشت و شمشیر به دست راست عباس زد و عباس تیخ به 
دست چپ گرفت و حمله کرد و رجز می خواند:و الله ان قطعتمو یمینی 
ان احامی ایدا عفن دی و عن آصاه ضادی اليعین تخل النمن الظاهر الامیت 
و کارزار کرد تا ضعف بر او مستولی گشت, پس حکیم بن طفیل طایی از 
پشت درخت خرما کمین ساخت و بر دست چپ او زد. عباس گفت:یا نفس 
لا تشن مه الکفای واشتری. فرخمه العبارمه السیه الشید الفختا. .59 
قطعوا ببغیهم یساری فاصلهم يا رب حر النار معنی مصرع اخیر اين است 
که: ای پروردگار آنها را به گرمی آتش بسوزان. و 


ص: 355 


1- 109. «زقا» به «زای» نقطه دار؛ بانگ کرد. 


«صلا» آنش است و «اصلاء» در آتش سوزانیدن.پس آن ملعون با گرز 
آهنین بر سر او کوفت و چون حسین او را بر کنار فرات بر زمین افتاده 
دید بگریست و گفت:تعدیتم. یا شر قوم بفعلکم و خالفتمو قول النبی 
فحضداها ارس الیل مصام ها آما شن مت ففیل ای نهد اه 
ی و کم اما کان مو خی ارب ادلی اخرتم با ند 
جنیتم فسوف تلاقوا حر نار توقددر «بحار» از بعض تالیفات اصحاب نقل 
کرده است که عباس رضی الله عنه چون تنهایی خویش دید, نزد برادر آمد 
و گفت: ای برادر آیا رخصت هست به جهاد روم؟ حسین علیه السلام 
سخت بگریست و گفت: ای برادر تو علمدار منی و اگر بروی لشکر من 
پراکنده شود. عباس گفت: سینه ام تنگ شد و از زندگی بیزار شدم و می 
خواهم از این منافقین خونخواهی کنم. حسین علیه السلام فرمود: پس 
برای این کودکان اندکی آب به دست اور ! پس عباس برفت و وعظ گفت و 
تحذیر کرد. سودی نبخشید. سوی پرادر آمد و خبر بازگفت و شنید کودکان 
فریاد می زنند العطش! العطش ! پس بر اسب خویش نشست و نیزه و 
مشک برداشت و آهنگ فرات کرد, پس چهار هزار نفر گرد او بگرفتند و تیر 
اتداکته این اما دا سوق ساعت هو وراه در,روات آمدم اس < 
هشتاد تن بکشت تا وارد نهر آب شد, چون خواست کفی آب بنوشد, یاد از 
تشنگی حسین علیه السلام و اهل بیت او کرد و آب را بریخت و مشک پر 
کرد و بر دوش راست گرفت و روی به جانب خیمه کرد. راه بر آو بگرفتند 
و از هر طرف بر وی احاطه کردند, عباس با آنها کارزار کرد تا تا نوفل ازرق 
تیغی بر دست راست او زد و آن را ببرید. پس مشک به دوش چپ گرفت 
و نوفل ضربتی زد که دست چپ آن حضرت نیز از مچ جدا گشت. پس 
مشک به دندان گرفت و تیری بیامد و بر مشک رسید و آب آن را بریخت و 
تترای دیکر امد و نت ینمی آن رت ریق ها از اسب یر نید و فربادق 
زد و برادرش حسین علیه السلام را بطلبید. چون حسین علیه السلام بیامد 
دید بر زمین افتاده است, بگریست. 
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مولف گوید: طریحی در کیفیت قتل آن حضرت - سلام الله علیه - گوید: 
مردی پر او حمله کرد و به گرزی آهنین بر فرق سر او زد که سر او 
بشکافت و بر زمین افتاد. فریاد می زد: یا اباعبدالله علیک منی السلام ! 
مترجم گوید: اينکه از قول حضرت سید الشهدا روایت کرده است «اگر تو 

اب و 9۲۲ 127 
ابی الفضل وقتی بود که اغلب اصحاب کشته نشده بودند و این بر خلاف 
روایت همه اهل سیر و اخبار است و حق این است که وقتی عباس رفت و 
کشته شد, لشکری باقی نمانده بود. و قاتل او را در اين روایت نوفل ازرق 
گفته است. با انکه موافق روایات صحیحه حکیم بن طفیل و زید بن رقاد 
است. و این روایت از جهتی مانند دامادی حضرت قاسم است. برای این 
که در کتب تواریخ معتبره که در دست ما است هیچ یک از این دو قصه 
مذکور نیست. جز اینکه دامادی حضرت قاسم را ملاحسین کاشفی ذکر 
کرده است و او مردی عالم و متتبع بود. و روایت ت آب آوردن حضرت عباش 
مشاسی کی وشات اضحات که نمی ماس عل»فرمعوه است: 
فرق بین دو قصه این است که مورخین معتبر چیزی مخالف و مضاد با 
دامادی او نقل نکرده اند. غایت این که ساکت مانده اند, اما مطالب 
مخالف با این حکایت حضرت عباس علیه السلام بسیار نقل کرده اند - 
چنانکه گذشت - از شیخ مفید و ابوالفرج و ابومخنف و طبری. و ابوحنیفه 
دینوری گوید: ار ار 
که ۵ لین اعدا فورا او دا کردندهج سف سح ین روایات:معتدره ری 
مورخین و این روایت نهایت تکلف دارد, مگر اینکه بگوییم چون کاشفی 
سنی بوده است باید روایت او مردود باشد و این مرد مجهول شیعی بوده 
است و او صحیح گفته است. و ما پیش از این گفتیم همه علما در مقتل از 
اهل سنت روایت کرده اند. و این اخبار که در ارشاد و ملهوف و مناقب ابن 
شهر آشوب و غیر آن می بینیم همه منقول از مداینی و زییر بن بکار طبری 
ق ان اتتر مر اهنال انماست و احو از ای مخت ههشام بن محمد سر مانت 
که شیعی بودند چیزی نقل کنند, باز غالبا اینها از اهل سنت. بلکه از 
لشکریان 
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اب تس وی ای بودند نقل کرده اند. و اگر باید روایات اهل سنت را 
ترک کرد باید اکثر اخبار مقاتل را ترک کرد, بلکه باید تواریخ و تفاسیر و 
رات نیو ۱۶ دور انداخت» حتی تفسیر «مجمع البیان» و «تبیان» را که 
غالبا منقول از اهل سنت است, و اگر می توان آن ها را نقل کرد. دامادی 
کرد. و حق آن است که علمای ما در غیر فقه و احکام. اخبار اهل سنت را 
نیز روایت می کردند و ؛ بر آنها اعتماد می نمودند, بلکه در فقه نیز گاهی به 
قرائن, روایت ات ترجیح می دادند.ابن نما گوید که: حکیم بن 
طظفیل تسیب جامه و شلاح غباسن سر برداشت او تیر بو آن خضرت افکنده 
بود.و در «بحار» است گویند که: چون عباس کشته شد. حسین علیه السلام 
فرمود: «الان انکسر ظهری و قلت حیلتی» اکنون پشت من شکست و 
چاره ی من کم شد.در «معراج المحبه» این ابیات در ذکر شهادت عباس 
نیکو گفته است:صف دشمن دزیدق. همجو کربانتن رسید آنکاه بر بالین 
عباس به دامان برگرفت آنکه سرش را همی بویید خونین پیکرش رابرآورد 
از دل تفتیده آهی که سوزانید از مه تا به ماهی بگفتش کای سپهدار قبیله 
ز مرگت مر مرا کم گشت حیله شکستی پشتم ای شمشاد قتمت نمی یابد 
درستی تا قیامت دریغ از بازوی زور آزمایت دریغ از پنجه و خیبر گشایت 
از اهل بت سس اه ما او مر مه ایحا 
مواسات حضرت عباس علیه السلام کلامی در وصف حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام و مواسات او با رسول خدا صلی الله علیه و اله از ابن ابی 
الحدید نقل کرده است:جاحظ در کتاب «عتمانیه» گفت: «ابوبکر از آنها بود 
ابی طالب اسوده بود, نه کسی در طلب او بود و نه او در طلب 
کسی».ابوجعفر اسکافی در رد اين کلام گفت که: «ما به اخبار صحیح و 
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شغلوم کرهم ایس کهرعلی علیه السلام ان ,روت کمند عمش اسان آموخ الغ 
بود و کامل, به دل و زبان با مشرکان قریش مخاصمت می رکد و بر آنها 
وجود او گران بود, در حصار شعب, او بود نه ابوبکر, و در آن خلوات و 
تاریکیها ملازم رسول بود, آن تلخی ها را از ابی لهب و ابی جهل نوش می 
کرد و در آتش مکاره می سوخت و در هر رنج با پیغمبر خویش شریک بود, 
بار سنگین بر دوش او بود و کار دشوار در عهده او. کیست که شبانه پنهان 
و پوشیده از شعب بیرون می آمد سوی بزرگان قریش مانند مطعم بن 
عدی و غير او هر کس که ابوطالب می فرستاد می رفت و برای بنی 
هاشم بارهای آرد و گندم را به پشت خود می آورد با آن بیم که از دشمنان 
چون ابی جهل و غیر او داشت. که اگر بر وی دست می یافتند خون او می 
تن ابا علی غلیه الشسلام آنن کار نی کروه ا اشک احال عمش( 
علی له لاور ره ی مسعیر از ده است < معا قدما الا یعاهاه 
و لا یناکحونا و اوقدت الحرب علینا نیرانها و اضطرونا الی جبل وعر موّمننا 
فحم نوات و افیا جامی ی ااضل ‏ آقد کامت الضال کلفا اخسعت 
علیهم و قطعوا عنهم الماره و المیره فکانوا یتوقعون الموت جوعا صباحا و 
مساء لا برون وجها و لا فرجا قد اضمحل عزمهم و انقطع رجاژهم.»یعنی: 
«قریش با یکدیگر پیمان بستند که با ما معامله نکنند و زن به ما ندهند و 
تخیر ند و خی بسن ماش افرعوکت ها رابه کوم. و سا خن مها کندند, 
موّمن ما امید ثواب الهی داشت و کافر ما پاس خویشی و نسب, قبایل 
ذیکر با آنان بودند, خواربار نهر هشند کان انس از کشسان هاایستنده بامداز 
و شام منتظر مرگ بودند, نه امید راهی و نه رویی به جایی, عزم ایشان 
پریشان و امیدشان بریده».ابوجعفر اسکافی گفت: «شک نیست که 
ای او 
حق مانع آمده است و خذلان الهی موجب یرت او شده و ندانسته و 
نستجیدم آن.سخر: گفت و.بتداشت علی. علیه السلام از از 
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ندید و سختی نکشید تا روز بدر و از ان وقت زحمتهای وی اغاز شد. و 
حصار شعب را فراموش کرد که ابوبکر آسوده بود, هر چه می خواست می 
خورد و با هر که می خواست می نشست. آزاد و خوش با دل آرام و 
آسوده, و علی علیه السلام سختیها را هموار می کرد و رنجها می کشید, 
گرسنه و تشنه بود و بامداد و شام منتظر کشته شدن, برای اینکه او چاره 
اندیش و کارگزار بود. شاید اندک قوتی از شیوخ قریش و خرمندانشان 
پنهان برای بنی هاشم فراهم کند, نیمه جانی از بنی هاشم که در حصار 
بودند و پیغمبر صلی الله علیه و اله را محفوظ دارد و هیچ وقت از هجوم 
ناگهانی دشمن مانند ابوجهل بن هشام و عقبه بن ابی معیط و ولید بن 
مغیره و عتبه بن ربیعه و غیر ایشان از فراعنه و جباران قریش ایمن 1 
فآ وت وش را کرسه ی دانت سل مدا صلی ال لیم د 
لمات هن کی وه سمی‌هاند و آب را سر ول توا حلت ام 
علیه و آله می نوشانید و اگر بیمار می شد او پرستار بود و چون تنها بود 
مایه ی انس او بود و ابوبکر از اینها دور بود, از این دردها چیزی نصب او 
نمی شد و اسیبی به وی نمی رسید و از اخبار انان مجملی می شنید و 
مفصل نمی دانست, سه سال چنین بودند, معاملت و مناکحت با آنها ممنوع 
و با ایشان نشستن حرام, گرفتار و محصور بودند و از بیرون آمدن از 
شعب و از هر کار ممنوع, چگونه جاحظ این فضیلت بی نظیر را مهمل 
گذاشت و فراموش کرد؟ انتهی».و شیخ ازری در این اب 
علامداحیی المالن علی هو فقس ها ساها ین تا هس اسف حضار 
الشعب اذ جد من قریش جفاهایوم لم یرع للنبی ذمام و تواصت بقطعه 
ره ۳ احدئثت اخادیت بعین عجل ابله فین جدوث بجاو ۱ تفن و 
اخاهاو در تایید قول ابی جعفر اسکافی که گفت: 
«جچون بیمار می شد او پرستار بود» ابن ابی الحدید از سلمان فارسی 
رضی الله عنه روایت کرده است که: «بامداد بر رسول خدا 
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درآمدم یک روز پیش از اينکه رحلت کرد, با من گفت: نمی پرسی که 
دوش چه کشیدم از درد و بیداری من و3 علیه السلام؟ گفتم: یا رسول 
الله ! امشب من به جای او با تو بیدار باشم ! ! فر مود: نه او سزاوارتر است 
از تو به این کار.»بابی انت و امی با امیرالمومنین ! صفی الدین ِ 
گوید :انت سر النبی و الصنو و ابن العم و الصهر الاخ المستجادلو رای مثلک 

النبی لاخاه و الا فاخطاً الانتقادبکم باهل النبی و لم یکف لکم خامسا سواه 
یزادکنت نفسا له و عرسک وابنا ک لدیه النساء و الاولادجل معناک ان بحیط 
الاضداد فلهذا عزت لک الاندادزاهد حاکم حلیم شجاع فاتک ناسک فقیر 
جوادخلق تخجل النسیم من اللطف و بانتن یذوب منه الجمادو مناسب 
مقاد جد من مرحوم آخوند ملا غلامحسین (چنین) گوید: (برای ذکر آن 
مرحوم و طلب مغفرت ثبت افتاد).در استقبال قصیده ی سنائی گوید:خوش 
بود زین خاکدان تیره دل بر داشتن چشم جان روشن ز خاک کوی دلبر 
داشتن خاکدانی بیش نبود این سرای شش دری رو به اسا چند جا در کاخ 
شش در داشتن زين خراب آباد دل بگسل که باید مر ترا روی دل زین شهر 
سوی شهر دیگر داشتن تا اينکه گوید:دین داور مهر حیدر مهر حیدر دين وی 
دین داور کی توان بی مهر حیدر داشتن 
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ابلهی بنگر خران چند را در روزگار دیده پوشی از مسیحا چشم بر خر 
داشتون پزتر ار این المیج ود بر دانات راز مصطفی کاس مخهل 
ابتر داشتن غول وا نشناختن از خضر و ابلیس از سروش آدم و ابلیس را 
همسنگ و همسر داشتن ابلهی باشد حباب سست پی را در شنا هم ترازو 
با نهنگ کوه پیکر داشتن آن خران را این خران شایسته ی مهرند و بس مر 
خران را باید از خر مهره زیور داشتن کو مکّس را پر طوطی پشه را فر 
همای يا خراطین را چون روح القدس شهپر داشتن مهر حیدر را دل سلمان 
و بذر هست جای کیست غپر از گوهری شایان گوهر داشتن تذییل: مولف 
فصلی در تعریف شجاعت آورده است نیکو و گوید: شجاعت دلاوری است 
و آن صفتی است تفسانی که با چشم دیده نمی شود مگر آثار آن. پس اگر 
کسی خواهد دلاوری مردی را بیازماید, بنگرد چون دشمن وی را فروگرفت 
و مرگ از همه سوی روی آورد و چاره مسدود شد, اگر بیتابی نمود و جزع 
کرد و گریختن خواست و ننگ گریز را بر جنگ و ستیز برگزید, از شجاعت 
بسی دور است. و اگر پای فشرد و بایستاد و شکیبایی نمود, قعقعه ی 
را واگ ان باقع اد اکا و 
به هیچ در نگرفت و اجل را در آغوش کشید, دلاور است چنانکه شاعر 
گفت:یلقی الرماح بنحره فکانما فی قبله عود من الریحان و یری السیوف و 
صوت وقع حدیدها عرسا تجلیها علیه غوان یعنی: «به گلو پیش نیزه باز رود 
که گویی شاخه ی ریحان است. و شمشیر بانگ 
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آن در نظر وی عکروسی است که رامشگران برای او آوردند.»چون این 
دانستی تو را معلوم گردید که همه ی پاران ابي عبدالله در شجاعت طاق 
بودند, اما عباس بن علی علیه السلام یگانه ی آفاق که در ایمان استوارتر 
و بصیرت وی بیشتر بود و منزلتی داشت نزد خدای تعالی که همه ی شهدا 
غبطه خورند. مسعودی در «مروج الذهب» گفته است که: اصحاب جمل بر 
میمنه و میسره ی لشکر امیرالمومنین نٍ علیه السلام تاختند و آنان را از جای 
کندند. یکی از فرزندان عقیل نزدیک آن حضرت آمد. دید سر بر «قریوس» 
زین نهاده و در خواب است, گفت: یا عم میمنه و میسره در هم ریخت و 
شما همچنان در خوابید. گفت: ای برادرزاده روز اجل عمت معین است و 
از آن در نمی گذرد, به خدا سوگند که عمت باک ندارد او به اختیار بر مرگ 
افتد یا مرگ , بر او بی اختیار, آنگاه سوی محمد حنفیه فرستاد - و او علمدار 
بود - که بر این قوم بتاز ! محمد درنگ کرد و کندی نمود چون پیش روی او 
کر نداد ان ود فی خایت شر‌ها ی آیرا به آخر رسد و چون تیر نماند بر آن 
ها از دم بش غلی. غایه السلام نمی اه شد.ه کفت: چرا حمله نکردی؟ 
جواب داد: چنین بینم که هر کس پیش رود, در پیش تپر و نیزه رود, اندکی 
درنگ می کنم تا تير در ترکش آنان نماند انگاه بر آنها تازمر علی علیه 
السلام فرمود: در میان نیزه ها بتاز ز که بر تو سیری است از مرگ.لا تحذرن 
فما یقیک حذار ان کان حتفی ساقه المقدارواری الضنین علی الحمار 
بنفسه لابد ان یفنی و یبقی العارللضیم فی حسب الابی جراحه هیهات یبلغ 
قعرها المسبارفاقذف بنفسک فی المهالک انما خوف المنیه ذله و صغارو 
الموت حیث تقصفت سمر القنا فوق المطهم عزه و فخار (1) . 
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1- 110. یعنی نترس که ترس نگاهدار تو نیست., اگر مرگ تو مقدر شده 
باشد می بینم ان را که از بذل جان دريغ می کند, البته نابود می شود و 
عمیق که میل جراحان به ته ان زخم نمی رسد, پس خویشتن را در خطرها 
بیفکن که ترس از مرگ ذلت و زبونی است, اما مرگ زیر نیزه های 
شکسته و بر اسب فربه مایه ی ناز و فخر است. 


پس محمد خفیه بتاخت و میان تیر و نیزه ها بایستاد. علی علیه السلام 
نزدیک او آمد و با دسته ی شمشیر بر او بزد و گفت: کی از مادر تق ۱ 
دریافت و علم ازو بگرفت و حمله کرد, مرد هم با آن حضرت حمله کردند, 
دشمنان: مانند خاکستر که‌باد شخت بر آن وزد براکنده کشتتد این. مجخمد 
بن حنفیه پسر امیرالمومنین است که خردمندتر و دلاورتر مردم بود, به 
قول زهری و جاحظ گفت: که محمد بن حنفیه همه ی مردم آینده و رونده 
و شهری و چادرنشین اغتراف دارتد که اه بعانه. . آن,روز کار ور مود آن 
عصر بود, کاملترین مردم بود و دلاوری او از نوشته های مورخین و داستانها 
که در جنگ جمل و صفین روایت ت کرده اند آشکار می گردد (1) و همین او 
را کافی است که علمدار امیرالمة‌منین بود, اما با اين دلاوری و بزرگی در 
تاختن کندی نمود تا برای دشمن تیير نماند و لکن پدر و مادرم فدای عباس 
علمدار حسین علیه السلام و پهلوان لشکر او.شاه جهان فضل ابوالفضل 
نامدار تابنده آفتاب بلند آسمان عشق ماهی چنان نتافت ز اوج سپهر فضل 
شاهی چنین ندید کس اندر جهان عشق 
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1- 111. روایت ت است که روزی محمد حنفیه در صفین بین صفین آمد و به 
اهل شام اشارت کرد و گفت: اخسو] پا ذو به النفاق و حشو النار و حصب 
جهنم عن البدر الزاهر و القمر الباهر و النجم الثاقب و السنان النافذ و 
الشهاب المنیر و الصراط المستقیم و البحر الخضم العلیم من قبل ان 
وا وا اس < و کان 
امر الله مفعولا. پا را ور ی 
اعتراف به فضل او کردند و من بنده ی مترجم چون دید لطف 00 
آن .زر ین عبات کربی آنینت ان را جفتتها آوردم. 


بر باد شد ز غیرت او دودمان عقل آباد کرد همت او خاندان عشق یلی که 
چون آهنگ فرات ت کرد چهار هزار تن موکلان اب بر وی تاختند و بر او تير 
باریدند مانند کوه در برابر باد. استوار باستاد و می گفت:لا ارهب الموت 
اذا الموت زقا مرگ اگر مرد است گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم 
تنگ تنگ من از آن عمری ستانم جاودان آن ز من دلقی ستاند رنگ رنگ و 
احاظه‌ می کر عاصت اعت مایان یاه دای کر مس 
ناشن انم ود هر حا رادرس بو اش ایو ایا اباالتخل: »کم 
من کمی فی الهیاج تر کته یبهوی لفیه مجدلا مقتولاجللت فقر ور زااسنه ذ 
رونق عضب المهزه صارما مصقولا«چه بسیار را که روز نبرد کشته و به 
خاک و خون آخنفنته و به دهن به زمین افکنده از تارک او نیام 
ساختی برای تبیغ جوهر دار تیز گداز بران پرداخته و درخشان خود.» و این 
ابیات معروف را از قصیده ی ازریه در رثای او بیاوریم.الله اکبر ای بدر 
خرعن افق الهدایه فاستشاط طلامهافمن المعزی السبط سبط محمد بفتی 
له الاشداف»طاطا هااهاخ کرتم لته مشید. ختت:الس ان کناد سا 
اقدامهان الا اشی‌ای فان الا غه العحاحه کیش امها موعت ان 
خمام لسن مت دس الصتاص سعست | لماح اراخم البلاءری تسا 
یرف ااعضاءست بو اقا اوافی هه اس اما مشاه اه 
عز مرامهاو هوی علیه ما هنا لک قائلا الیوم بان عن الیمین حسامهاالیوم 
سار عن الکتائب کبشها الیوم غاب عن الصلاه امامها 
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الیوم ال الی التفرق جمعنا الیوم حل علی البنود نظامهاالیوم نامت اعین بک 
لم تنم و تسهدت آخری فعز منامهااشقیق روحی هل تراک علمت اذ غودرت 
و انثالت عیی لتامهاان خلت طبقت السماء علی الثری او دکدت فوق الربی 
اعلامهالکن اهان الخطب عندک اننی بک لا حق امر قضی علامهابرای 
سهولت ترجمه هر بیت را با شماره ی آن آوردیم تا هر کس ترجمه ی هر 
پیت را خواهد آسان بیابد.1- الله اکبر چه ماه تمامی از افق هدایت 
فروافتاد و تاریکی غالب گشت 21- کیست که دلداری دهد نوه ی محمد را 
در مرگ جوانمردی, که همه ی سروران را پیش او سر فرود آمد؟3- برادر 
بزرگواری که در هی میدان آوردگاه بی وفایی ننمود, آنجایی که قدم 
بزر کان.. انما, زا بلغزاند.4- به خدا سوگند که فراموش نمی کنم فرزند 
فاطمه را وقتی که گرد و غبار فروبنشست. گردی که برانگیخته شده 
بود.3- عد اراس گس یت ر مرای درا کرد گنوی علیرا 
سرنگون شد.6- تا وقتی بلا نازل گردید و آنچه قضا بدان رفته بود, قلم آن 
را جاری کرد(و عباس شهید شد).7- او را روی به خرگاه آورد از بلندی 
جایی که رسیدن و آهنگ آن دشوار بود.8- خود را بر وی افکند و گفت: 
امروز شمشیر از دست من جدا شد.9- اترور پولدان لک دوز شید ار آن: 
و امام نماز به نماز حاضر نگشت.10- امروز جمعیت ما به پریشانی گرایید 
و امروز نظام فوج ها گسیخته شد.11- امروز خوابید چشمهایی که از ترس 
تو نمی خوابید, و چشمهای دیگری بیدار ماند و خواب برای آن دشوار 
سس ,۰ 1- ای پیو ند جان من ! هیج دانستی که وقتی افتادی و فرومایگان و 
دونان 
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بر تو ریختند.13- من پنداشتم اسمان بر زمین افتاد و کوههای روی زمین 


ص: 27 


قر. قبماخنی تسیجتا این غبباللد الچشیخن الحطامق و ظفل یر خوار و ختواللق نم الحیت 
اشاره 


این فصلی است که سرشک از دیدگان می بارد و اندوه را تازه می کند, 
آاتش غم را در دل موّمن افروخته می گرداند«والی الله المشتکی و هو 
المستعان» .در بعض مقاتل روایت شده است که: «حسین علیه السلام 
چون 72 تن از خاندان و کسان خویش را کشته دید, 0 
کرد و گفت: يا سکینه ! يا فاطمه ! یا زینب ! یا ام کلئوم ! علیکم منی 
۱ «یا ابه استسلمت للموت» ابا ترد به-ظر ی 
دادی و دل بر رحیل نهادی؟ فرمود: چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یار و 
پاوری ندارد؟و گفت: «ردنا الی حرم جدنا» ما را به حرم جدمان بازگردان ! 
گفت: «هیهات لو ترک القطا لنام» (1) اگر مرغ قطا را به حال خود گذارند 
می خوابد, تنس زنان آواز در هم اتداختند رشن خن ااسام آنها را 
خاموش گردانید و در همان مقتل است که روی به ام کلثئوم کرد و گفت: 
ای خواهر«اوصیک بنفسک خیرا» یعنی وصیت می کنم که خویشتن را نیکو 
بداری و من به جنگ اين لشکر می روم, پس سکینه فریاد کنان نزد او آمد 
و امام حسین علیه السلام سکینه را بسیار 
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1- 112. مثل است و قطا رغی است فارسی آن اسفرود, و در ترکی به 
باغریقره معروف است ؛ یعنی اغوش سیاه. 


دوست دشات؛ او را با سینه چسبانید و اشک او پاک کرده و گفت:سیطول 
حش مادام ی الین فیلات اولی سالدی اه 
خیره النسوان یعنی: او سکینه بدان که گریه ی تو پس از آنکه مرگ من 
برسد بسیار خواهد کشید دل مرا به سرشک خویش مسوزان به افسوس 
تا جان در تن من است, و چون کشته شوم تو اولی هستی که به بدن من؛ 
که السة :برد آن آبی ایشر گزیدهی زنان».(اين شعر اعم آز این که از زبان 
خود امام يا دیگری از زبان امام علیه السلام گفته باشد. مصداق دارد. چون 
سکینه عمر طولانی یافت و دیر بماند و برگزیده ی زنان بود, در کمال 
شرف و ادب و بزرگی, مانند او نیامد, خانه اش مجمع اهل فضل و شعر 
بود و همه از وی توی انهام وصلت ۱ و سای تب رت اهاز رها 
دور سفر می کردند.)از ابی جعفر باقر علیه السلام روایت است که«چون 
وقت شهادت حضرت حسین بن علی علیهماالسلام برسید, دختر بزرگ خود 
فاطمه را بخواند و نامه ی پیچیده ای به او داد و وصیتی زبانی هم با او 
فرمود و علی بن الحسین علیهماالسلام مبطون بود« لا یرون الا انه لما به» 
معتقد بودند ان رنجوری است که دارد یعنی امید بهبودی او 
نداشتند. پس فاطمه آن نوشته را به علی بن الحسین علیهماالسلام تسلیم 
کرد و پس از آن به ما رسید.»مترجم گوید: مردم امید بهبودی او نداشتند 
ین جهت به صبفه ی جمعآورد و گرنه شود امامعلیه لام می دانست 
علیهم - از پیش ِ انان ملعوم بود. و در دو کتاب حدیبت ی 
صحی ارو سای خی رات ما او ور وم صات 1 
علیه و آله روایت کرده اند که فرمود: دوازده امام پس از آن حضرت 
خواهد بود, و این دوازده امام خلفای اهل سنت نیستند, زیرا که خلفای آنها 
بیش از دوازده 
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بودند. و این حدیبت روایت شیعه نیست و از احادیث ضعیف نیست و بخاری 
و مسلم هر دو پیش از ولادت امام دوادزهم از دنیا رفتند و به هر حال 
دوازده امام از پیش معلوم بود و سید الشهداء علیه السلام احتمال رحلت 
علی علیه السلام را نمی داد.و در «اثبات الوصیه» مسعودی است که علی 
بن الحسین علیهماالسلام را حاضر کرد و او بیمار بود و اسم اعظم (1) و 
ات ی ار 
و سلاح نزد ام سلمه است - رضی الله عنها - و ام سلمه را فرموده است 
که آن امانت را به اهلش بازگرداند. و در همان کتاب است از خدیجه دختر 
امام محمد تقی علیه السلام. که در ظاهر خواهر خویش زینب را وصی 
گردانید برای آن که امامت علی بن الحسین علیهماالسلام پوشیده باشد 
برای تقیه و حفظ وی.و قطب راوندی در کتاب «دعوات» از زین العابدین 
علیه السلام روایت کرده ی بر ای دب و ی 
من آموخت و او از تسیول خدا و او از جبرئیل - صلوات الله علیهم - 
فراگرفته بود. در هر حاجت و مهم و مصائب که پیش آید و امر عظیم 
دشوار, بگوی:«بحق یس و القرآن الحکیم و بحق طه و القرآن العظیم یا 


من یقدر علی حوائج 
ص: 20 


1- 13 1. اسم اعظم لفظ نیست, بلکه سایر اسماء نیز, و آن چه ما بر زبان 
فت.. آورید اسم الاسم است به روایت کافی, و دعووت خداوند به اسم 
اعظم یا اسم دیگر به آن است ک داعی در آن اسم فانی شود و چون فانی 
دز آن شةء خاضیت اسم در او-ظاهر کردد ودعا خستجاب کردد و در دغای 
فا ات ی واه دای فا ناب اس ات 
بالرحمه انفتحت الی غير ذلک و اسم اعظم دارای خاصیت همه ی اسماء 
اش که اه ام الا ری و ان اس را وا فی راو و سا 
متحقق می شدند, هر معجزه اظهار می کردند؛ از مرده زنده کردن و شفا 
دادن بیماران و خرق قواعد طبیعت و همان می شد که می خواستند و آن 
از اسرار آمامت بود که کیفیت آن بر ما مجهول است و انیت آن معلوم 
و همچنان که تعریف اجتهاد برای عوام ممکن نیست ولایت برای ما 
همچنان است. 


السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین يا مفرجا عن 
المغمومین يا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی 
دعای دیگر از آن حضرت نقل کردیم در ضمن نقل وقابع صبح عاشورا و 
دعای سیمی نیز از ان حضرت در این روز روایت شده است., و ان را شیخ 
طوسی در «مصباح المتهجدین» در اعمال روز سیم شعبان نقل کرده است 
گوید: پشن از آن دعای حسین غلیه الشلام را بتخوان و آن دغایی است که 
آن حضرت روز عاشورا خواند. و در روایت ت کفعمی این آخر دعای او است 
در روز طف: «اللهم انت متعالی المکان آم».و در «بحار» شهادت آن 
پسری که از خیمه بیرون آمد نقل کرد, پس از آن گفت: «آنگاه حسین علیه 
السلام به جانب راست نگریست., کس ندید و روی به جانب چپ کرد کس 
تویتم سر غلی برد الکسیی علمماالسلام سر ون افم داز بودء شمشیر 
برداشتن نمی توانست و ام کلثوم از پیشت فریاد می زد: ای فرزند باز گرد ! 
گفت: عمه بگذار پیش روی فرزند پیغمبر جهاد کنم ! حسین علیه السلام 
فرمود: ای ام کلثوم او را بگیر تا زمین خالی از نسل آل محمد 
نماند ».مترجم گوید: این حدیث از کتب معتبره نقل نشده است و موافق 
اصول مذهب ما صحیح نیست, چون که ائمه علیهم السلام را از اول بلوغ 
تا اخر عمر حتی از قصد امری که خلاف رضای خدا باشد. معصوم می 
داتیم د له مها و قاتا هیر انیم بجوم اما نفره:العا ندین فعض تعارف 
ذاشت نه. کشعه شدن و آن تیز با عصضمت متافات دارد و به هر حال نیت 
سهو و غلط به راوی اولی است از نسبت غفلت , به امام. 


در شهادت طفل شیر خوار 


و مادرش رباب دختر امری ء القیس و مادر رباب هند الهنود است (1) 
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1- 114. ابوجعفر طبری در کتاب منتخب گوید: ام اسحق دختر طلحه زوجه 
ی امام حسن علیه السلام پس از آن حضرت به وصیت او به عقد حسین 
علیه السلام در آمد و برای او فاطمه و عبدالله را بیاورد و عبدالله با 
تفر تم ی مان رات که اس امن سنا ام لین 
حجر کندی شاعر معروف است که هشتاد سال پیش از بعثت پیفمبر اکرم 
از دنیا رفت, بلکه او امروالقیس بن عدی بن اوس بن جابر کلبی است. ابن 


حجر عسقلانی در اصابه از ابن الکبی نسابه که از بزرگان امامیه و معاصر 
امام جعفر صادق علیه السلام بود نقل می کند که: عمر بن الخطاب او را 
امارت داد و بر جمعی از قبیله قضاعه در شام که مسلمان شده بودند و 
امیرالمژمنین علیه السلام از او دخترش را خواستگاری کرد و دو فرزندش 
حسن و حسین علیهماالسلام با او بودند, و او دختران خود را به انها تزویج 
کرد. و داستان آن را مفصلتر از امالی, ۳ به اسناده ی 
از عوف بن خارجه گفت: «نزد عمر بودم به عهد خلافتش, مردی کم موی 
گام بر گردن مردمان می نهاد. وی امد تا بت غهر.بایستاد و یه حلافت 
تحیت گفت. عمر پرسید کیستی؟ گفت: مردی نصرانی,؛ نامم امروالقیس 
بن عدی کلبی, عمر او را نشناخت. مردی گفت: همان است که در جاهلیت 
۱ دم 
ای ی کی او و ی و 
طلبید و لوا بر ان بست. او را امیر مسلمانان قضاعه فر مود, پیرمرد 
برخاست و آن پرچم بالای سر وی, عوف گفت ندیدم که کسی را نماز 
نخوانده و امير مسلمانان کرده باشند مگر او, پس علی علیه السلام با دو 
پسرش برخاستند و او را دريافتند. علی علیه السلام با او ؟ گفت: من علی 
بن ابی طالبم علیه السلام پسر عم پیفمبر صلی الله علیه و آله و این دو 
فرزند من از دختر آن حضرت و رغبت به مصاهرت تو داریم ! امروالقیس 
گفت: يا علی علیه السلام ! محیاه دخترم را به تزویج کردم و ای حسن علیه 
السلام ! سلمی را به تو دادم و ای حسین علیه السلام ! رباب را به تو دادم. 


خو آهام خسن لاش ای ها ی ود کی اه 
جنگ کرد به نفس خویش و فریاد زد : «هل من ذاب یذب عن حرم رسول 
الله؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ هل من مغیث یرجو الله با غاثتنا؟ هل 
من معین یرجو ما عندالله فی آعنانتنا؟»«آیا کسی هست که دشمن را از 
حرم پیغمبر براند و دور کند؟ آیا خداپرستی هست که از خدا بترسد و ما را 
اعانت کند؟ ایا فریاد رسی هست که برای واب ما را یاری کند؟»پس 
صدای زنان به شیون بلند شد و امام علیه السلام نزدیک خیمه آمد و با 
زینب گفت: آزفن ند یر وا امن دما او رانمواع کته پس او را 
بگرفت و خواست پبوسد, حرمله بن کاهل اسدی - لعنه الله - تیری بیفکند 
کح لوف طل اعد 
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او را ذیح کرد اک کشت نو متا ای عون 
فقبل منه ق ال رای «برای بوسیدن طفل خود خم شد اما تیر 
پیش از وی بر گلوگاه او بوسه داد.»پس آن طفل را به زینب داد و گفت: 
او را نگاه دار ! خود دو دست زیر گلوی او گرفت و چون پر شد به طرف 
آسمان پاشید و گفت: «هون علی ما نزل بی انه بعین الله» یعنی: چون 
چشم خدا می بیند, آن چه بر من آمد, سهل باشد.و شیخ مفید در مقتل اين 
ظفل کت که سین غلبه السلام جلوی خادر,شعست.و عیذالله: ین 
الحسین فرزند او را آوردند, طفل بود, او را بر دامن نشانید, مردی از بنی 
اسد تیری افکند هت 
«آچِِ 
اباجعفر ! آن چه خون است؟ فرمود: پسرکی از آن حسین علیه السلام را 
نزد او اوردند, در دامنش بود که یکی از شما تیر افکند و او را وت 
ی هام بت رون ار رس ۱ 

اف برفر او اور نضرت را اد شمان پررماسته امین مر از آن تضوب 
ما کن و از این ستماران اتفام ما را یکین »ورسیظ در «تدیری» آن هش م 
۳ 
ی ی و تا موی ای و 
سیب خون مرا حلال می دارید؟ و کلبی نظیر انکه در اول صبح عاشورا 
گذشت آورده است تا گوید: آنگاه حسین علیه السلام روی بگردانید. طفلی 
سس سس مس ی مس ی ای 
مردم ! اگر بر من رحم نمی کنید بر این طفل ترحم کنید! پس مردی تیری 
0 دا ۳ 2251 
خدایا حکم کن میان ما و این مردمی که ما را 
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خواندند تا بارق کنند انگاه ما را کشتند, پس تدایی از آسمان رسید؛ ؛ ای 
حسین او را رها کن که وی را در بهشت دایه معین است و بعد از آن گوید: 
حصین بن تمیم تیری افکند که در لب آن حضرت جای گرفت و خون از دو 
لبش روان گشت و می گریست و می گفت: خدایا سوی تو شکایت می 
کنم از آن چه با من و برادران و فرزندان و خوبشان من می کنند. و ابن 
نما گوید: ان طفل را با کشتگان اهل بیت بنهاد.و محمد بن طلحه در 
«مطالب السوّل» از کتاب «الفتوح» نقل کرده است که: «امام علیه 
السلام فرزند صغیری داشت؛ تیری آمد و او را بکشت, پس او را به خون 
اه کرد وه یا نی زمین. ۱ بکنده و نماز بگذاشت بر وی و به خاک 
سپرد و اين ابیات گفت گفت: «کفر القوم و قدما رغبوا».و در «احتجاج» است 
که چون تنها بماند و کسی با او نبود مر علی بن الحسین علیهماالسلام و 
پسری دیگر شیرخوار نامش عبدالله, آن پسر را روی دست بگرفت تا وداع 
کند ناگهان تیری بیامد و بر بالای سینه ی او نشست و او را ذبح کرد. پس 
امام علیه السلام از اسب بزیر آمد و با غلاف شمشیر قبری کند و او را به 
۱ 
مقاتل گویند که چون حسین علیه السلام بر اسب خویش سوار شد و آهنگ 
قتال کرش کت قراس ما رها رات راهان ح لا 
القوم علیا و ابنه حسن الخیر کریم الابوین حنقا منهم و قالوا اجمعوا 
احشروا الناس الی حرب الحسین يا لقوم من اناس ورذل جمعوا الجمع 
لاهل الحرمین ثم صاروا و تواصوا کلهم باجتیاحی (1) لرضاء الملحدین لم 
تهافوا الله میتی دمن اس ال سل الا فرین 
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1- 115. از بیخ کندن. 


انس رایع و که اس و ی وی 
قبل ذا غیر فخری بضیاء الفرقدین بعلی الخیر من بعد النبی و النبی 
العرشتی الوالوی حیرن الله مه العله. آیی کر ای انا ان الخیری فص 
ی ۱ ی ات او سس امه 
اه کی ی ام ای سا ای ار سر 
حنین عبدالله غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات و العزی معا 
کی کی اضا ای شم هد خی کمن فان الک کب ده 
ار مه وم اه مت نی اا هر ی 
الاحرات مالهمضا کان فیاحق امل القافین ی سل الله ما هت 
امه السوء معا بالعترتین عتره البر الثبی المصطفی و علی الورد (2) یوم 
الجحفلین انگاه مقابل مردم بایستاد شمشیر برهنه در دست. نومید از 
ی ای اه اه اه 
بهذا مفخرا حين افخرو جدی رسول الله اکرم من مشی و نحن سراج الله 
کی الا مه ای م سم هی ی اس 
خفرو تا کات ها لصا مرف اقا مالی ار و 
امان الله للناس کلهم نسر بهذا فی الانام و نجهرو نجن ولاه الحوض نسقی 
ولاتنا بکاس رسول الله ما لیس ینکرو شیعتنا فی الناس اکرم شیعه و 
مبغضنا یوم القیامه یخسر 
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1- 116. و کوف ریزش سخت و هاطل باران پیوسته. 
2 117. ورد مرد دلیر است. 


محمد بن ابی طالب گفت که ابو علی سلامی در تاریخ خود یاد کرده است 
که این اسات سمل سل یماسا کردم ها اه 
عیشت فا کی ای شیه فان نوات ال اعلییء املره اکن 
الاتان امعت ای فقل مرت اسف الم افضل ورن که 
الاان تما فقو رل فعلهءرعت اف نی الک ال رانک ااس ال 
للترک جمعها فما بال متروک به المرء پبخل(و از عبارت فوق معلوم می 
شود که محتمل است سایر ابیات را دیگران از زیان آن حضرت ساخته 
باشند, چون ساختن زبان حال در این موارد معهود است) آنگاه مردم را به 
ارت کاس هکس ری ارت سس کب ا سای بزرگ ار 
آنها کرد.پس به میمنه حمله کرد و گفت:الموت خیر من رکوب العار و العار 
اولن فق حول الا رعه ان آن نه مره ماه کرد ‌ومی کمث :انا الخسین 
بن علی آلیت ان لا انتتی احمی عیالات ابی امضی علی دین النبی یکی از 
روات ت گفت: ندیدم کسی که دشمن بسیار بر او بتازد و فرزندان و اهل بیت 

و یارانش کشته شده باشند دلدارتر از وی, چنانکه مردان بر او مي 
او با شتفشیر حفله فی کود.و آنان را مانند که قبز که کری.در آن افتذ 
پراکنده می ساخت, وقتی امام حمله می کرد و آن سی هزار بودند منهزم 
می شدند و مانند ملخ پراکنده و آن حضرت به جای خویش باز می گشت و 
هن کفت 1 حول ولا فیح الاسالله الغای, العظص وم در فصیوم که ا زره 
معروف گوید:من تری مثله اذا دارت الحرب و دارت علی الکماه رحاهالم 
تخض قق الهیاح الا وانخی غزمه نف الردی ایاهاضاخب؛ آلقمه التی. لو 
ارادت قطات عانتی السهی قذماها 
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ملاً الأُرض بالزلازل حتی زاد من اروس الکماه رباهالا تخل سیفه سوی نفحه 
الصور تسل الارواح من اشلاهافکان الانفاس قد عاهدته فی جفاء النفوس 

جفاهافابان الاعناق عن مرکز الابدان حتی کان ناف نفاهالا تقس باسه 
بباس سواه انما افل الظبی امضاها< که را بینی مانند او که چون اسیای 
کرت بگردد و پهلوانان را خرد کند؟! در جنگ فرونرود مگر با عزمی که 
قر فان ان بترسد و پرهیز کند! صاحب همتی که اگر خواهد گام بر شأنه 
ستاره ی «سها» گذارد. زلزله در همه ی زمین افکند چنانکه بلندیها و 
کوههای زمین از انباشته شدن سرهای پهلوانان بیفزاید ! مپندار شمشیر او 
را مگر دمیدن صور که جان ها را از کالبد بیرون می کشد. گویی جان های 
مردم او را هميشه دشمن خود دیدند از بس جان ستانی کرد. پس جدا کرد 
گردن ها را از جای اتصال به بدن گویا نابودر کننده ی آن را بر انداخت, 
دلیری او را با دیگران مسنج, بهترین شمشیر آن است که تیزتر باشد».جد 
من مرحوم آخوند ملا غلامحسین مناسب این مقام در ضمن قصیده 
گوید:روز وغا چون ببر کند جوشن گاه وغا چون به سر نهد مغفرجان دلیران 
قرین گرم آتش چون به کف آرد به خشم سرد آذردشت ستیز و خروش 
رستاخیز عرصه ی ناورد و شورش محشرکه بستوه از سران غوغا جوی 
دشت برنج از یلان کند آورکه به کاهش زِ نعل روئین سم چرخ به کاوش ز 
رمح آهن سردست دلیران به تیغ خاره گسل شست حریفان به تير خارا 
درپیکر شیران و کوه کاه آتش جان دلیران و چرخ سوز اخگرزهر بریزند از 
8۹92 هندی مار ببارند از دو سر آزدرحاصل دوران و آتش سوزان خرمن 
گردون و فتنه ی صرصرکوهه به گردون زند چه بی سر تن سر به فلک 
آورد چه بی تن سر 
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مور پرنگش به آهنین پنجه روح قدس را فرو هلد شهپرچرخ برین را 0 بنه 
کردن شد کی گران زا بغ‌های آرد سربیل ان زا ارو به بتر. کویال 
7 ۹ او ۸ ۳ 07 
کنند. و آن مرحوم با مقام علم و تقوا فضلی وافر داشت و جامع فنون 
بسیار بود مجود الخط و مجید الشعر. خوش طبع و بذله گوی و از همه ی 
ار ای و فا ی هسام موم وه 
نام خود تفأل می زد و افتخار می کرد.من غلام شاه فردوسم به دوزخ چون 
روم شاه را باید همی دیرین غلام اندر رکاب اسمان از پایه ی ایوان من 
ها اس ار ما ی 
من دام از نجوم کارتن را گو متن در کاخ من تار از لعاب و تمام این قصیده 
را به خط خود آن مرحوم در یاداشتهای مرحوم عبرت دیدم, وفاتش به 
"1۱ 1313 قمری و در نجف مدفون گشت. اعتماد السلطنه در «مآّثر و 
هه ای هآ 
الناصریه» نوشته است (1) . 
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1- 118. آن مرحوم را تحقیقاتی است در ترجیح قرائات سبع بعضی بر 
بعضی از جهت قوت سند با جهات ادبی تناسب لفظی و معنوی و علمی 
نظیر الحجه های مجمع. افسوس مبیضه نشده و ناتمام است و غالبا عاصم 
را مرجح داند و نادرا قرائت غیر او را : مثلا کفوا به همزه را ترجیح می داد 
برای آن که اکثر قراء به همزه خواندند و دیگر برای اين قول معروف که 
گفتند اگر قرآن به همزه نازل نشده بود همزه در کلام نمی آوردیم دلالت 
دارد که تسهیل همزه در قران بر خلاف اصل است و کمتر تسهیل در آن 
روا دارند و خاتم النبیین به کسر «تاء» ارجح است به متابعت اکثر قراء و 
توت ای کف کر رای تمعی ار 
قرائات سیع يا عشر آن است که علم داریم, لفظ منزل در اینها منحصر 
است. و خارج از اینها شاذ است؛ یعنی به تواتر از طرف علم اجمالی 
ما 
قبله نیست و نظیر ولادت خاتم انبیا که در ماه ربیع الاول 1 
مرددا بین بعض آیامه. 


در «اثبات الوصیه» است که به روایتی او 1800 مرد جنگی را بکشت. و 
در «بحار» است که ابن شهر آشوب و محمد بن ابی طالب گویند: : پیو سته 
جنگ کرد تا 1950 مرد بکشت غیر از مجروحان. عمر سعد قوم خود را 
گفت: وای بر شما! آیا می دانید با که کارزار می کنید؟ این پسر «الانزع 
البطین» است. پسر کشنده ی عرب است. از هر سوی بر او تازید ! و چهار 
هزار کماندار تير باریدند بر وی و میان او و سراپرده حائل شدند.در دو 
کتاب فوق و «ملهوف» اشت: که ان حضرت بانگ زد وای بر شما ای 
پیروان آل ابی سفیان ! اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید, پس در دنیا 
آزاده مرد باشید و اگر از عربید, به گوهر خود بازگردید | شمر فریاد زد: ای 
پسر فاطمه چه می گویی؟ گفت: من و شما با هم کارزار می کنیم و بر 
زنان گناهی نیست, تا من زنده ام (عتات) آن سرکشان خود را از حرم من 
باز دارید. شمر گفت: حق داری و درستی گفتی ! آنگاه فریاد زد از حرم اين 
مرد دور شوید و آهنگ خود او کنید که حریفی جوانمرد و بزرگوار است! 
پس مردم روی بدو آوردند یک شربت آب می خواست و هر وقت رو به 
سوی شریعه می کرد, همه یکباره حمله می کردند و او را از اب دور می 
ساختند این شهر اشوب کونید؛ ابومخنف از جلودی روایت ت کرد که: «حسین 
و ی دس اب سای اي ات کم وچ 
هرد بر سره بودند و اسب در آب راند, چون ی سر در آب کرد که 

آب نمی خورم تا تو آب بنوشی, و 
گویی کلام آن حضرت را فهمید, پس حسین علیه السلام فرمود: اب 
می نوشم تو هم بنوش پس دست دراز کرد. مشتی آب برداشت, سواری 
گفت: یا اباعبدالله : تو از خوردن آب لذت می بری و حریم تو را غارت 
کته اسن ات۱ 
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بریخت و بر آن قوم تاخت و آنها را دور ساخت. دید سرایرده سالم 
است».مترجم گوید: این گونه غفلت غفلت و فریب شایسته ی مقام امامت 
نیست هر چند جلودی از مشاهیر اخباریین است و امیرالمومنین فرمود: «لا 
ال هکره آکو ان اماشت هم فطع ای که ما آنان فان 
انکار نیست. و خواجه ی طوسی در سیاق شرایط نبوت در «تجرید» 
فرمای و کمال السل لکد اس یم الرای در ق السمو 
علامه حلی در شرح آن فرموده است: لان ذلک من اظعم المنفرات عنه» و 
کسی را که این گونه فریب دهند و او فریب خورد مردم به او می خندند و 
افسوس و مسخره می کنند, و پیغمبر و امام از این منفرات منزهند تا 
حجت بر مردم تمام شود و نگویند امامی که فریب می خورد و ری کامل 
نداشت چگونه ادعا می کرد که فعل و قولش حجت است و اسب با او 
سخن می گفت؟ امجلسی در «جلا» و بار دیگر با اهل بیت وداع کرد و 
به صبر و شکیبایی فرمود و نوید ثواب و اجر داد و فرمود: ازارها بپوشید و 
اماده ی بلا باشید و بدانید که حافظ و حامی شما خداست و از شر 
دشمنان شما را نجات دهد و عاقبت 0 شما را نیکو گرداند و دشمنان 
ماه ایا فا ی و وم ای پیت اعدا ترا اد 
کرامات برساند. پس شکایت ننمایید و چیزی که از قدر شما بکاهد به زبان 
نگویید»,در «یجار» گوید ابوالفرج گفت: حسینِ علیه السلام آب ۹ 
شمر و امتال او از دنا پرستان است که برای حفظ دنياي خویش دین را 
زین نمی کذارند: مردی گفت: ای حسین ! آپا نمی بینی آب فرات مانند 
شکم ماهی می درخشید آابهضذا منه کید .ان آن خی عا اتکی جان 
دهی ! حسین علیه السلام گفت: «اللهم امته عطشا» به خدا قسم این مرد 
پیوسته مي گفت مرا آب دهید! آب می آوردند و می آشامید تا از دهانش 
بیرون می آمد, باز می گفت تشنگی مرا کشت, مرا آب دهید! ۰ و همچنین 
بود تا بمرد. و گویند مردی که ابوالحتوف نام داشت از لشکر عبیدالله تیری 
روی و محاسن آن 
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حضرت روان گشت و گفت::اللهم انک تری ما انا فیه من عبادک هولاء 
العصاه اللهم احصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تذر علی وجه الارض منهم احدا 
و لا تغفر لهم ابدا».(ترجمه ی عبارتی قریب به اين بگذشت) آنگاه مانند 
شیر خشمگین بر آن ها تاخت و به هر کس می رسید به شمشیر او را می 
ای و هن ات اه و 
سینه آن حضرت می نشست و می گفت: ای امت نابکار حرمت پیغمبر 
خود محمد را درباره ی اولاد او نگاه نداشتید, پس از من از کشتن هیچ یک 
از بندگان خدا هراسی ندارید و کشتن همه کس بر شما آسان است, به 
خدا| سوگند که من امیدوارم مرا به عوض خوار کردن شما کرامت عطا 
فرماید و از شما انتقام بکشد از جایی که ندانید. حصین بن مالک سکونی 
گفت: یابن فاطمه ! خدا از ما چگونه انتقام کشد؟ فرمود: جنگ در میان 
شما افکند و خون شما را بریزد, آنگاه عذابی دردناک فرستد بر شما., و آن 
حضرت قتال می کرد ۳ تا زخمهای سنگین به بدن مبارکش آمند ضاحخیفب 
«مناقب» و سید رحمه الله گفتند. 2 زخم بر آن حضرت آمد.و اين شهر 
آشوب گفت: ابومخنف از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرد بر حسین علیه السلام 33 زخم نیزه و 34 زخم شمشیر یافتیم. و امام 
باقر علیه السلام فرمود: چون حسین علیه السلام شهید شد. بر او 320 و 
چند زخم یافتند از نیزه و شمشیر و تیر, و در روایتی وارد است که 360 
زخم و در روایت دیگر 3 ضربه غیر از زخم تیر و بعضی گویند 1900 زخم 
دیدند و تیرٍ بر تن آن مظلوم مانند خار بود بر تن خار پشت. و روایت شده 
است که آن همه تير بر پیش تن آن حضرت بود و گویند ایستاد تا ساعتی 
بیاساید از خستگی جنگ. و همچنانکه ایستاده بود. سنگی بیامد و بر پیشانی 
او رسید. پس جامه برداشت (1) که خون را از روی 
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1- 19 1. توب در عربی و جامه در فارسی هر چیز به ریسمان بافته است, 
هر چند نبریده و ندوخته و نيوشیده باشد, مرادف با آن که ما امروز قماش 
گوییم و مخصوص چامه ی تن نیست که پوشیده باشد, شاید امام دستمال 
پارچه برداشت تا خون پاک کند : نه آن که بند زره بگشاید و دامن پیراهن را 
بالا آورد و بدنش برهنه شود چون در جنگ این کار معقول نیست و دلیلی 
هم بر آن نداریم و تیر انداختن دشمن و کارگر شدن تیر توقف بر برهنه 
بودن تن ندارد و تير چنان می افکندند که حلقه های زره را می رید و می 


گذشت, اما همه کس نمی توانست و امام علیه السلام دستش مشغول 
پاک کردن پیشانی بود و نمی توانست سیر جلوی تیر بدارد که تیر امد. 


بسترد و پاک کند, تیری تیز سه شاخه و زهر آلوده بیامد و بر سینه ی آن 
حضرت نشست و به روایتی بر دل آن حضرت. قال جدی:تیری که عقل دید 
رها از کمان عشق بدرید ناف و کرد دل شه نشان عشق و گفت: «بسم 
الله. و.بالله و علی مله رشول الله» و-سر سنوی اشمان بلتد کرد.و گفت: 
خدایا تو می دانی مردی را می کشند که روی زمین پسر پیغمبری غیر او 
نیست. آن گاه آن تیر را بگرفت و از پیشت بیرون آورد و خون مانند ناودان 
برجست پس دست بر آن زخم گذاشت., چون پر شد سوی آسمان پاشید, و 
یک قطره از آن برنگشت و سرخی در آسمان دیده نشده بود تا آنگاه که 
کین یه سای کین رام ابا وان دم سس یر ان باه 
تور و ححا تون را بدان آغشته کر فرمود: جد خویش رسول خدا علیه 
السلام را چنین خضاب شده دیدار کنم و گویم یا رسول الله فلان و فلان 
مرا کشتند.(مترجم گوید: مراد از سرخی آسمان سرخی عیر شفق مشرق 
و مغرب است و به روایت کامل ابن اثیر در آن وقت سرخی زاید بر عادت 
در آسمان پدید آمد, چند ماه بود و زایل شد و این سرخی شفق که اکنون 
کته ال تن نی اسشیان بود ۵ حصرت یفمیبر: آنز] علامت نماز مغرب 
قرار داد) و در معراج المحبه این قضیه را نیکو , به نظم آورده است.به 
فر تربار فحساطای یزار سا میا وکا نی کی ی 
از دست دشمن به پیشانی وجه الله احسن چو زد از کینه آن سنگ جقا را 
شکست آثینه ی ایزد نما راکه گلگون گشت روی عشق سرمد چون در روز 
ریخ سای ال ده له 
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تدامان کر امت خواست آن-شاه که خون از جهره برداید بناگاه دل روشتتن 
از خورشید روشن نمایان شد ز زیر ابر جوشن یکی الماس وش تیری ز 
لشکر گرفت اندر دل شه جای تا پرکه از پشت پناه اهل ایمان عیان گردید 
زهر آلوده بیکان:فقام غالق یکتای بیجون ز زهر الوده‌بیکان کشت بر خون 
سنان زد نیزه بر پهلو چنانش که جنب الله بدرید از سنانش به دیدار دلارا 
رایت افراشت سمند عشق بار عشق بگذاشت به شکر وصل فخر نسل 
با را 
العیال لکی آراکافلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفواد الی سواکاشیخ 
مفید رحمه الله پس از اینکه رفتن حسین علیه السلام به جانب بند آب و 
کشته شدن برادرش عباس علیه السلام را ذکر کرده است گوید: چون 
حسین علیه السلام به سراپرده بازگشت شمر بن ذی الجوشن با جماعتی 
از همراهان خود بر وی تاختند و او را فروگرفتند مردی از ایشان که مالم 
بن نسر کندی می گفتند, شتابان آمد و حسین علیه السلام را دشنام داد و 
شمشیر بر سر آن حضرت زد و قلنسوه بر سر داشت, آن را بدرید و به 
سر مبارک رسید. خون روان گشت و قلنسوه از خون پر شد. حسین علیه 
السلام فرمود: به دست راست خود نخوری و نیاشامی و خدای حشر تو را 
با مار ان کند اه ان کلام نداکت مدسسمالی حواست و ری در 
ببست, کلاهی دیگر خواست بر سر نهاده و عمامه بربست. و طبری 
همچنین آورده است. مگر آن که به جای قلنسوه برنس ذکر کرده (مترجم 
گوید هر دو یکی است) و پس از آن کوید ماندم شده.بود, پتین آن. مود 
کندی بیامد و آن کلاه اول را برداشت, خز بود, چون نزد جفت خویش برد و 
او ام عبدالله بنت حر خواهر حسین بن حر بدی بود و آن را می شست از 
خون, زنش گفت: آیا جامه ی پسر دختر پیغمبر را که ربوده ای در خانه ی 

من آوردی؟ بیرون برو! دوستان وی می گفتند: اين مرد هميشه درویش و 
۷ 
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طبری گوید: ابومخنف در حدیت خویش آورده است که: شمر بن ذی 
الجوشن با قریب ده نفر از پیادگان کوفی سوی آن منزل آمدند که بار و 
ال او انا و ونان اهر آن سل مال کته خسن لد 
السلام فرمود: وای بر شما! ! اگر دین ندارید و از روز رستاخیز نمی ترسید 
در دنیا آزاد مرد باشید و اصل و گوهر داشته باشید, رحل و عیال مرا از اين 
سرکشان و بیخردان خود حفظ کنید ! شمر گفت: «ذلک لک يا بن فاطمه» 
ی ی و با پیادگان نزدیک او شدند و در میان 
اقا یت ایس که ال که سید ام دا مس کی ورس ون 
عمرو بن یزید جعفی و صالح بن وهب یزنی و سنان بن انس نخعی و خولی 
بن یزید اصبحی و شمر آنها را تحریص می کرد و بر ایی الخبوب گذشت 
ابوالخنوق می خوانند) و او تمام ساخته بود به آلات حرب و گفت: : پیش رو ! 
ابوالخبوب گفت گفت : تورا چه مانع می شود؟ شمر گفت: با من چنین گستاخی 
ی ۱ زا دنه ۲ 
زا ون 0 تو می سپوزم شمر بازگشت کف بخد] سوکند ار 
دسترسی یافتم تو را بسزا خواهم رسانید, ان گاه شمر با پیادگان نزدیک 
حسین علیه السلام رسید؛ حسین علیه السلام بر ایشان می تاخت و آنها را 
می راند, باز او را در میان گرفتند. و پسری خردسال از خاندان او بیرون 
آمد ؛ زینب دختر امیرالمومنین او را گرفت شاید نگاه داردش و حسین علیه 
السلام فرمود: او را نگاهدار !و آن پسر خود را از دست عمه رها ساخت و 
حسن علیه السلام از نزد زنان دوان بیرون امد و او پسری بود به بلوغ 
نرسیده تا کنار حسین علیه السلام بایستاد, زینب دختر امیرالمومنین خوبش 

را بدو رسانید که نگذاردش و حسین علیه السلام فرمود: ای خواهر او را 
نگاهدار! آن پسر سخت امتناع نمود و گفت: نه به خدا سوگند از عم 
خویش جدا نگردم.(طبری) بحر بن کعب شمشیر به قصد حسین علیه 
السلام فرود آورد, آن پسر گفت: 


ص: 394 


ای فرزند زن زشت کار عم مرا خواهی کشت؟ ابحر (1) شمشیر زد, ان 
پسر دست را سپر کرد و شمشیر دست او را جدا ساخت چنانکه به پوست 
آویخته ماند ؛ پسر فریاد زد: یا ابتاه ! پس حسین علیه السلام او را بگرفت و 
به خویش چسبانید و گفت: ای برادرزاده بر این که بر تو نزال شد شکیبایی 
ام لا یت ای و و را ات دم وی 
گرداند ! پس حسین علیه السلام دست برداشت و گفت: خدایا اگر مقدر 
فرموده ای که تا مدتی اینان را برخورداری دهی. پس جدایی سین 
افکن و هر یک رابه راهی دیگر بدار و ولات را از ایشان خوشنود مگردان! 
هرگز, که ایشان ما را خواندند که یاری کنند, اما بر ما تاختند و ما را 
کشتند. و سید گفت حرمله بن کاهل تری افکند و او را ذیچ کرد در دامان 

عمش حسین علیه السلام.ابن عبد ربه در «عقد الفرید» گوید: مردی از 
اهل شام عبدالله بن حسن بن علی را دید زیبا روی ترین مرد و گفت این 
جوان را می کشم. مردی با او گفت: تو را به این چکار؟ او را واگذار؟ 
پذیرفت و بر وی حمله کرد و او را به شمشیر زد و بکشت؛ چون ضربت 
به وی رسید فریاد زد يا عماه ! عمش گفت: لبیک این فریادی است که پاور 
اندک دارد و کینه خواه بسیار و حسین علیه السلام بر کشنده ی او تاخت و 
دست او جدا کرد و ضربت دیگر زد و او را بکشت. پس جنگ 

پیوستند. مولف گوید: ظاهرا ابن عبد ربه را عبدالله بن حسن علیه السلام 
و ی ما ی و 
کرد تا ان ها را بپراکند و از از او دور شدند. و مفید گفت: پیادگان از 
ادص ار کت ساسا وتو 
آن ها را کشتند تا سه یا چهار نفر بماند. طبری و ابن اثیر گفتند: چون نماند 
با حسین علیه السلام مگر سه يا چهار تن سراویلی خواست محکم بافته از 
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1- 120. در بعض کتب مقاتل آبحر به صیفه تفضیل «بحار» مهمله است و 
در بعضی به همان صیفغه به «جیم» و گویا اصبح بحر بی همزه است چنان 
که در تاریخ طبری است و این غیر ابجر پدر حجار بن ابجر است که نام او 
مکرر در مقاتل مذکور است, جون ابجر نصرانی بود و در روز شهادت 


بافته های یمن که چشم در آن خیره می شد و آن را چند جای بدرید و 
بشکافت تا از ز تن او بیرون نیاورند, یکی از اصحاب گفت: کار ین 
«تبانی » پوشی ! فرمود: آن جامه ی مذلت است و پویدن آن مرا شایسته 
بیست.. راوی گفت چون آن حضرت شهید شد. ابحر بن کعب (در تاریخ 
طبری بحر است بی همزه ی اول) آن جامه را هم بیرون آورد(مترجم گوید 
سراویل زیر جامه ی گشاده است و فراخ و «تبان» خرد است و تنگ که 
امروز ما تنکه گوییم و ملاحان و شباگر ان می پوشیدند) ازدی, یعنی؛ 
ابومخنف گفت: حدیت کرد برای من عمرو بن شعیب از محمد بن 
عبدالرحمن که: از دو دست بحر بن کعب در زمستان اب چرک می تراوید 
و تایستان مانند دو چوب خشک می شد.سید گوید: راوی گفت حسین علیه 
برهنه نسازند ۱ ! «تبانی» اب فرمود: نه اين لباس ذلت است پس جامه ی 
کهنه برداشت و آن را بدرید و زیر جامه های خویش پوشید (و چون به 
شهادت رتیه ان هیر خزفتند) آنحام: سر امیلی. از یم وا یو 
نظیر آنچه از طبری نقل کردیم ذکر کرده است (حبره جامه ای است یمنی 
که در آن زمان گرانبها بود).شيخ مفید گفت چون با حسین علیه السلام 

نماند مگر سه تن از اهل بیت او, روی به آن قوم آورد و آنها را می راند و 
دور می ساخت و آن سه تن حمایت می کردند تا انها کشته شدند. و امام 
علیه السلام تنها ماند و زخمهای سنگین بر پیکر شریفش آمده بود. پس 
شمشیر بر آنها می زد و آنان از راست و چپ پراکنده می شدند. حهمید بن 
مسلم گفت: ندیدم بی یار مانده ای و تنها شده ای که فرزندان و اهل بیت 
و یاران او کشته شوند, بدان قوت قلب و ضبط نفس که او بود و پیادگان 

بر او حمله می کردند و آنها را از راست و چپ می راند چنان که گله ی 
7 بر آنها حمله کند, چون شمر این بدید سواران را به مدد 
خود 0( ر آنها شوند) و کمانداران 
را گفت تیر افکندند. بدن شریف امام مانند خار پشت شد و دست از پیکار 
بداشت و آن سپاه پیش روی او بایستادند و 
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زیتب: به در خیمه امد و فریاد زد عفر بن سعدذ را؛ وان بر خو! ایا ابه‌غندالله 
را می کشند و تو خیره بدو می نگری؟ عمر هیچ جواب نداد, زینب فریاد 
زد. + های بر ما | ابا متلمانی میان شما تیشست؟ هیح کشن جوات نگفت: و 
در روایات طبری است که عمر بن سعد نزدیک حسین علیه السلام آمد؛ 
زینب گفت: ای عمر بن سعد آیا ابی عبدالله را می کشند و تو نگاه می 
کنی؟ راوی گفت: گویی دیدم سرشک عمر بر گونه و ریشش می ریخت و 
روی از او بگردانید. ی گوید چون زخم بر پیکر مبارک آن سح بسیار 
شد و مانند خاریشت گشت. صالح بن وهب یزنی نیزه بر تهیگاه آن حضرت 
زد که امام علیه السلام از اسب به زمین افتاد به گونه ی راست و می 
گفت: «بسم الله و بالله و علی مله رسول الله» آنگاه برخاست - صلوات 
ام ناوت سس سر ای شاه ی هشن اه 
و فزیاه مت رده وا حاه ۱ وا شیداه ا وا اهل,بیتاه | لبت. السماء اظیقت: علی 
الاتص‌بو لنت الخیا کدی کتعان السیل ستی: اع کاس اسان رفن 
می افتاد و ای کاش کوه ها خرد و پراکنده بر هامون می ریخت ! و شمر بن 
هشن اضعا کوش بای رو که آنن هرد زا را تطظر کداتعه 
و انتهی.و از حمید بن مسلم روایت شده است 
وغل اس ما اس ۱ 
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[- 121 مترجم گوید: پیش از این گفتیم که در جنگ و در نظر دشمن 
مطلقا لباس فاخر پوشیدن سنت است. اما خز در ازمنه ی مختلفه بر 
معانی مختلفه اطلاق می گشت و اهل لغت در معنی آن خلاف کرده اند و 
در همه زمان سخت گرانبها بود و آبن اثیر گوید: در زمان ما جامه ی 
او ۱ 
گاه.ذر خشکی تنیز می آید. و در «مضبا< المنیر» گوید: خز پشم گوسفند 
دریایی است, پس جامه ی بافتنی است و بعضی فقها گفته اند: مانند ماهی 
است بیرون آب زیست نتواند اما بعید می نماید و کلام اهل لغت و دیگران 
بر آن دلالت ندارد و آن ها که گفتند بر حسب ذوق خود و جمع بین روایات 
و اقوال مورخین و علما گفتند, و زهاد قدیم در زمان ائمه برای گرانی و 
عزت و این که لباس جباران است. پوشیدن آن را مطلقا یا در نماز جایز 
نمی دانستند و در اخبار ما تجویز آن وارد شده است و فقها گویند چون خز 
در ان زمان حیوان غیر ماکول بود و ائمه ان را تجویز کردند پس این حیوان 


از دیگر حرام گوشتها مستثنی است. 


پوشیده بود و عمامه بر سر داشت و به وسمه یعنی رنگ خضاب کرده 
بود.پیش از کشته شدن او را دیدم. پیاده بود اما مانند سواری دلیر جنگ 
می کرد و از تیرها که می افکندند احتراز می جست و بر پیکر هر سواری 
که رخنه آشکار بود می زد و می درید و حمله می کرد و می فرمود: آیاایر 
کشتن من مصمم شدید؟ به خدا قسم که خداوند خشم گیرد بر شما از 
کشتن من بیش از کشتن هر بنده دیگر ! و امیدوارم که خداوند مرا گرامی 
دارد چنانکه شما خوار کردید و از شما انتقام کشد از جایی که گمان 
نداشته باشید ! بخدا سوگند که اگر مرا بکشید تیغ در میان شما نهد و 
خونهاتان بریزد و هرگز از شما خوشنود نمی گردد و عذاب دردناکتان 
چشاند. راوی گفت: مدتی گذشت و مردم از کشتن آن حضرت پرهیز می 
کردند و هر کدام اين کار به دیگری حوالت می کرد. پس شمر بانگ زد: 
مادرتان به عزای شما نشیند ! چه انتظار دارید؟ و آن مردم از هر سوی 
حمله کردند. و شیخ مفید گفت: زرعه بن شریک شمشیری بر دست چپ 
آن حضرت زد و ببرید و دیگری تیغ بر شانه ی او زد که به روی در افتاد 
(طبری) انها بازگشتند و حسین علیه السلام (ینوء و یکبو) یعنی افتان خیزان 
بود. به مشقت بر می خاست باز می افتاد و مفید رحمه الله گفت سنان 
ابن انس نخعی (1) بر او حمله کرد و نیزه بر آن حضرت زد و خولی بن 
و اه ها ما 
بلرزید, شمر گفت: خدا بازوی ترا سست کند! از چه می لرزی؟ و خود 
فرود امد و سر مطهر را جدا کرد - لعنه الله تعالی -. در ترجمه طبری و 
روضه الصفا مسطور است که: سنان نیزه بر پشت آن حضرت زد که از 
سینه ی بی کینه اش سر زد و چون نیزه را بیرون کشید, روح مقدسش به 


ین ره 
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1- 122. طبری در «منتخب ذیل المذیل» به اسناده از پیرمردی از نخع 
روایت ت کرده است که: وقتی حجاج با مردم گفت: هر کس خدمتی کرده 
است ؛ یعنی به دولت بنی آمیه, برخیزد جماعتی برخاستند و خدمت خویش 
بگفتند و سنان بن انس هم برخاست و گفت: من کشنده ی حسینم علیه 
السلام حجاج گفت نیکو خدمتی است و چون به منزل خود بازگشت زبانش 
بسته شد و عقلاش زایل کشت و در همانجا که نشسته بود می خورد و کار 
دیگر می کرد تا به جهنم رفت (مترجم). 


ابوالعباس ۵ دمشقی قرمانی متوفی در 9 ر «اخبار 
الدول» گوید: ندتیا را 
شدند ند, حتی وقتی شربتی آب به دست آورد خواست بنوشد. حصین بن نمیر 
تیری افکند که در کام آن حضرت نشست و آب خون شد و دست به 
اسمان برداشت و گفت: «اللهم احصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تذر علی 
الارض منهم احدا» انگاه مردم بر او حمله کردند از هر جانب, او به راست 
و چپ می زد تا زرعه بن شریک شمشیری بر دست چپ او فرود آورد و 
دیگری بر دوش او و سنان بن انس نیزه بر پیکر مبارکش فروبرد که از 
بالای اسب به زیر افتاد و شمر فرود آمد و سر او را جدا کرد و به خولی 
سپرد, آنگاه جامه های او را غارت کردند.مولف گوید: در روایت سید و این 
نما و صدوق و طبری و جزری و این عبد ربه و مسعودی و ابی الفرج, سر 
آن حضرت را سنان جدا کرد و دینوری گفت: حسین علیه السلام تشنه شد 
و قدح آب خواست, چون نزدیک دهان برد حصین بن نمیر تیری بر وی افکند 
که بر دهانش نشست و از نوشیدن مانع آمد, پس قدح از دست 
بگذاشت.سید رحمه الله گفت: سنان بن آنفر قعی» رود آ هد و متیر 
بر حلق شریف او زد و می : من سر تو را جدا می کنم و می دانم 
پسر پیغمبری و مادر و پدرت از همه بهترند. آن گاه آن سر مقدس را جدا 
کرد. شاعر در این باره گوید ؛فای رزیه عدلت حسینا غداه تبیره کفا سنان 
ابوطاهر محمد بن حسن برسی روایت ت کرد در کتاب «معالم الدین» از 
حضرت صادق علیه السلام که فرمود: چون کار حسین علیه السلام بدانجا 
کشید, فرشتگان نانک بگریه بلند کردند و گفتند؛ ای پروردگار ! این حسین 
و 

به آنها نمود و گفت: به این انتقام می کشم خون او را.روایت ه است که 
سنان را مختار بگرفت, بند بند انگشتان آوببزينه سن از آن .دست ۵ 
پای او جدا| کرد, در دیگی از روغن زیتون جوشانیده انداختش و او 
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دست و پا می زد.راوی گفت: در آن وقت که امام شهید شد, گردی سخت 
سیاه و تاریک برخاست و بادی سرخ وزید که هیچ چیز پیدا نبود و مردم 
پنداشتند عذاب فرود آمد. ساعتی همچنان بود, آنگاه ۳ باز شد و هلال بن 
نافع گوید: من ایستاده بودم با اصحاب عمر سعد - لعنه الله - که مردی 
فریاد زد: ایها الامیر ! مژده که اینک شمر حسین علیه السلام را کشت ! من 
میان دو صف امدم و جان دادن او را دیدم. به خدا قسم هیچ کشته ی 
بخون اغشته را نیکوتر و درخشنده روی تر از وی ندیدم, تاب رخسار و 
زیبایی هیئت او انديشه قتل وی را از یاد من ببرد و در آن حال شربتی آب 
می خواست ! شنیدم مردی می گفت: د«و الله لا تذوق الماء حتی ترد 
الحامیه فتشرب من حمیمها» امام علیه السلام را شنیدم می گفت: «نا لا 
ارد علی الحامیه و لا اشرب من حمیمها» من نزد جد خویش روم و از آب 
غیر اسن بنوشم و از آن چه شما با من کردید بدو شکایت کنم. پس همه 
خشمگین شدند که گویی خداوند در دل آنها رحمت نیافریده بود و من گفتم 
به خدا قسم دیگر در هیچ کار با شما شریک نشوم.کمال الدین محمد بن 
طلحه در«مطالب السول» گوید که: «سر حسین نبیره ی پیعغمبر را جدا| 
کردند به تیغ تیز و مانند سر ملحدان بر سر نیزه کردند (1) .و در شهرها 
میان مردم گردانیدند و حرم و فرزندان او را خوار کردند و بر جهاز بی 
روپوش به هر سوی می کشانیدند و می دانستند اينها ذریت رسولند و به 
صریح قرآن و اعتقاد درست, دوستبی آنها واجب است و خدا| بازخواست 
ها اه وا 


اگر کفار آنها را دیده 
ص: 390 


1- 123. شاهان همه به خاک فکندند تاجها تا زیب نیزه شد سر شاه جهان 
عشق بر پای دوست سر نتوان سود جز کسی کورا بلند گشت سر اندر 
سنان عشق از لا مکان گذشت به یک لحظه بی براق این مصطفی که 
رفت سوی آسمان عشق شاه جهان عشق که جانانش ازالست گفت ای 
جهان حسن فدای تو جان عشق تو کشته ی منی و منم خونبهای تو بادا 
فدای خون تو کون و مکان عشق. 


بودند گریه و زاری می نمودند و اگر سرکشان عهد جاهلیت در مصرع 
0 ۳ 
جباران آث وقعه دیده بودندبه یاری آنها می شتافتند. چه بزو ک. فضتتی 
ات که دل ها ان با اعدا ات ها را ام شرا 
زر داشتا و چه بلتی, استه که مفشان را ۱: سلف وخلف: اندوهای 
گردانید ! دریغ از آن. ذرنت. تبهنة کهه. خوتشان به ۳1 ريخته شد و 
افسوس بر آن عترت محمدیه صلی الله علیه و آله که تیغ آنها کند گردید! 
آوخ که آن گروه علویه بی یار ماندند و سرورشان از دستشان رفت ! دردا 
که آن زمره ی هاشمیه را حرمت حرم پشکستند و هتک آن را حلال 
شمردند »مولف گوید: روز عاشورا که حسین علیه السلام کشته شد جمعه 
ی دهم محرم بود, سال شصت و یکم هجرت., بعد از نماز ظهر و سن آن 
حضرت 58 سال بود و بعضی گویند شنبه بود و بعضی گویند دوشنبه و اول 
صحیح است. ابوالفرج گفت: اينکه عوام گویند عاشورا دوشنبه بود. رویت 
بر طبق ان نیامده است و ما به حساب هندی از همه زیجات استخراحج 
کردیم. اول محرم سال 61 چهارشنبه بود. پس دهم آن ماه جمعه باشد و 
این حساب دلیلی است روشن و روایت موّید آن است و شیخ مفید گوید: 
عمر سعد بامداد کرد آن روز و جمعه بود و بعضی گویند شنبه و بنابر خبری 
که بنتش آوردیم, تحقیقا روز جمعه بود و در ورود آن حضرنت به کربلا گفت: 
روز دوم محرم روز پنجشنبه سال 61 و در «تذکره سبط» است که مقتل 
او روز جمعه بود ما بین نماز ظهر و عصر برای آن که نماز ظهر را به 
کیفیت صلاه خوف با اصحاب خواند و بعضی گویند شنبه بود (2) .مرجم 

گوید: ابوجعفر کلینی در کافی و شیخ طوسی در تهذیب روز عاشورا را 
دوشنبه گفته اند در سال 01 هجرت و شیخ در آخر کتاب «الصوم» در باب 
صوم عاشورا| در حدیت محمد بن عیسی بن عبید از برادرش از حضرت 
رضا علیه السلام روایت 


ص: 31 


1- 124. نسخه عربی اورثتها ظاهرا غلط است و صحیح ارثتها است. 
2 125. رجوع به حاشیه ی فصل بعد شود. 


کرده است و ما محل حاجت را نقل می کنیم, فرمود: روز دوشنبه روزی 
است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در آن روز رحلت فرمود و 
مصیت به آل محمد نرسید مکی روز دوشنبه؛ یس ما آن را ی 
شمردیم و دشمنان ما بدان تبری جستند. و شیخ طوسی جمعه و شنبه را 
نسبت به قول داده است ؛ پس شکی در دوشنبه نیست و الحمد لله. هم در 
و است که در قاتل ان حضرت اختلاف کردند به چند قول؛ 
اول ان که سنان بن انس نخعی قاتل بود, و این قول هشام بن محمد 
است, دوم رف ری اف و نگ از اسب رید ند 
یآ وید هر ون ات میت آوخت‌خابه این ریاد تقوت وید 
قول سوم مهاجر بن اوس تمیمی چهارم؛ کثیر بن عبدالله شعبی پنجم؛ 
شمر بن ذی الجوشن. انتهی.موّلف گوید: قول ششم خولی بن یزید اصبحی 
است, زیرا که محمد بن طلحه شافعی و علی بن عیسی اربلی امامی نقل 
ی و ی و ی ی ی ان 
کنید ! پس نصر بن حرشه ضبابی پیاده شد شمشیر بر حلقوم فباری. ان 
حضرت می کشید و کاری نساخت, ابن سعد بر آشفت و به مردی که در 
جانب راست او ایستاده بود گفت: وای بر تو ! فرود آی و او را آسوده کن ! 
پس خولی - خلده الله فی النار - فرود آمد و سر آن حضرت جدا کرد. و 
ابن عبد ربه گوید: سنان بن انس قاتل آن حضرت بود و خولی بن یزید از 
قبیله حمیر سر مطهر او را جدا ساخت و برای عبیدالله آورد و گفت: 
«اوفر رکابی.. . آه» .و ابوحنیفه ی دینوری گوید: سنان بن انس نخعی بر وی 
ی 
سر آن حضرت جدا کند. دستش بلرزید. برادرش شبل بن پزید فرود امد و 
شتر . آن حضرت جدا| کرد و به خولی داد (مترجم گوید: در این گونه امور 
ناچار مردم خلاف کنند چون بسیاری از رجاله بر گرد ان حضرت بودند و 
زخم بسیار بر پیکر آن حضرت زدند و در میان این زخمها آن زخم کاری که 
امام علیه السلام را به شهادت رسا نید باید به حدس و تخمین معین گردد, و 
ان مودم از فاتلان تظردی شدند قمه: بر کرد آن 
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حضرت بودند و اینکه شمر از همه مشهورتر است برای آن است که وی 
سرهنگ فوج پیاده بود و هر کار که افراد فوج کنند به سر کرده ی آنها 
مت ی ی ی 
که اطمینان به صحت زیارت معروفه ی به ناحیه نداشتند, چون در آن 
زیارت نام شمر صریحا مذکور است و اگر اطمینان داشتند به صحت آن 
خلاف نمی کردند) از حضرت صادق علیه السلام روایت است که: «چون 
حسین بن علی علیهماالسلام را به شمشیر زدند و از اسب بیفتاد و مردم 
برای جدا کردن سر مبارک او شتاب نمودند, منادی از بطنان عرش فریاد 
زد: ای امتی که بعد از پیغمبر خود متحیر و گمراه شده اید ! خداوند شما را 
به اضحی و فطر موفق ندارد! و در روایتی است برای روزه و افطار. 
نخواهند شد تا ان کسی که باید به خونخواهی حسین بن علی علیهماالسلام 
برخیزد» (مترجم گوید محتمل است معنی این باشد که عید اضحی و فطر 
صحیح که شرط ان حضور امام است محقق نشود, نه انکه ریت هلال 
عامه هرگز موافق واقع نیست. چون ضرورت مذهب ما بر خلاف این است 
و چون ماه نو دیدیم آن را اول ماه گیریم, هر چند اهل سنت هم همان شب 
ببینند و اگر دیدن آنها موافق واقع نباشد وقتی هم که اول ماه ما با آنها 
موافق باشد باید به ریت خود اعتنا نکنیم و هیچ کس بدان ملتزم نشود, 
حتی اخباربین).شیخ ابوالقاسم جعفر بن قولویه قمی از حلبی از حضرت 
صادق علیه السلام روایت کرده است که: چون حسین علیه السلام کشته 
شد کسی در لشکر آمد و فریاد می زد؛ او را از فریاد منع کردند! گفت 
چون فریاد نزنم و حال آن که می بینم رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
ایستاده نگاه به زمین می کند و جنگ شما را مي نگرد؟ ! و من می ترسم 
بر اهل زمین نفرین کند و من با آنها هلاک شوم ! آنها با یکدیگر گفتند دیوانه 
است., و آنها که پشیمان شده بودند و توبه کرده, گفتند: به خدا قسم که بد 
کاری کردیم با خویشتن و برای خاطر ابن سمیه سید جوانان اهل بهشت را 
کشتیم ! پس بر ابن زیاد خروج کردند و کارشان بدانجا رسید که رسید». 
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خلنی کفت:با ابفت عبدالله گفتم: «فدای وه فریاد زننده که بود؟ 
گفت: به اعتقاد ما جز جبرئیل نباشد».و مسندا از سلمه روا یت کرده است 
که؛ بر ام سلمه در آمدم, دیدم می گریست. با 
گفت: رسول خدا را در خواب دیدم بر و محاسن مبارکش خاک 

نشسته, گفتم يا رسول الله از چه خاک ات گفت: اکنون در مشهد 
حسین علیه السلام بودم.و در «صواعق» ابن حجر است, گفت: «و از آیاتی 
که روز قتل آن امام ظاهر شد این است که آسمان تاریک گردید و 
ستارگان دیده شدند و هیچ سنگی را برنداشتند مگر زیر آن خون سرخ تازه 
بود و هم گفت آسمان سرخ گردید و آفتاب بگرفت, چنانکه ستارگان در 
قفش نصندان ا مدید و مردم پنداشتند قیامت آمد, و در شام هیچ سنگ از 
زمین برنداشتند مگر زیر آن خون سرح تازه دیدند».مترجم گوید: بر حسب 
قواعد نجومی در دهم ماه خورشید نگیرد و چون در روایت نصاری نظیر 
ان کسوف رای عرنت قسی + غلی سا و الم له المطام تن ایدم 
است و منجمین اروپا بر حسب زیجات < خود حساب کردند. وقوع کسوف را 
قر ان وقت متحمل ندیدند» کف از بزرکان ایشان از اهل نجوم موسوم به 
دق عارنون کاس سار الخجیم ور معا یی کردم اشت و ان 
مسئله را منعر ض گردیده است و گوید: امتال این کسوفات در غیر وقت 
مشخص که روایات موثق وقوع ان را ثابت کند, نه بواسطه ی حائل شدن 
جرم ماه است - چنانکه در کسوفات عادی - بلکه به سبب کرات دیگری 
است مانند ذوات الاذناب که مقادیر و کیفیات حرکات آنها بر ما معلوم 
نیست و در زیجات ثبت نشده است).و این باب را به آبیاتی چند از مرحوم 
آخوند ما خلا محسن حد خودرختم هی کنم و ارساظرآن و حطالعه کنند ان 
التماس دعا دارم‌شرم. دار اي اشفان از روی. اخمد شرم دار شرم دار 
شمر دار ازرم دار 
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کجمداری چند و تا کی ای سپهر کجمدار شرم دار و شرم دار آزرم دارپرده 
ی ناموس احمد را گسستی تار و پود ای حسود, آتش بیداد زودز اطلس زر 
تارت از کین بگسلاند پود و تار شرم دار, شرم دان از دم داراز غم بشکسته 
پر مرغان بستان رسول هم بتول. بلبل بیدل ملول و آنچنان بیخود که 
نشناسد قفس از شاخسار شرم دار, شرم دار آزرم دارطائران قدس را هر 
لحظه آه کودکان زان میان گشته برق آشیان بسکه بر شد بر بگردونشان 
شرار شعله بار شرم دار, شرم داز آززم دارخسرو دین را سر ببریده اندر 
طشت زر جلوه گر هم حریمش در بدرکافری را بر به تارک راست تاج 
زرنگار شرم دار, شرم داز زرم اران.لب ۵ دندان مها ندارننی لت هی 
عرب روز و شب. می مکیدی با عجب خستش از چوب جفا بی شرم رویی 
باده خوار شرم دار, شرم دار ازرم دارنوعروسی را ز جعد عنبرین کحلی 
یاب دل کباب, ز انش غم جان بتاب 
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بامداد وصول_ داماد عفر شام فجن نان رم داره رم دار آززم دارشتد 
بخون آغشته آن کاکل که در هر صبحم و شام ز اهتمام, با هزاران احترام 
روح قدس از سنبل حورش بر افشاندی غبار شرم دار, شرم دار آزرم 
دارهر طرف نورسته سر وی را خط زنگارگون غرق خون, نخل قامت 
سرنگون هر طرف نالان تذروی را خروش زار زار شرم دار, شرم دار آزرم 
دارگلشنی کش باغبانی کرد فخر کاینات بی ثبات, از سموم حادثات 
عندلیبانش پراکنده به هر شهر و دیار شرم دار, شرم دار ازرم داروه چه 
زرین بال مرغان کز سرا بستان دين بر زمین, بال و پر در خون عجین وه 
چه شیرین بر درختان کز جفا بی برگ و بار شرم دار شرم دار آزرم دارتا 
شباهنگان باغ دین فتادند از نوا بی ۳ در زمین نینوااز نوا بستند لب 
مرغان زار مرغزار شرم دار, شرم دار ازرم دارساحت فردوس جاوید از 
هجوم اه حور در قصور, کرده بدرود سرور 
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هم ز غم فردوسیان را اشک ماتم بر عذار شرم دار, شرم دار ازرم دارصبح 
صادق را ز فرط غم جهان بین شد سفید چونکه دید یوسف_دین 
ناپدیدبسکه بارید اشک انجم از بصر یعقوب وار شرم دار, شرم دار ازرم 
دارنامه درهم پیچ شعری که توانی شرح غم ای اصم, رو ببند از نوحه دم 
کلکت اینک آتش افشان خامه اینک اشعبار شرم دار. شرم وا دار 
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وقایع پس از شهادت 


در وقایع پس از شهادت و در آن چند فصل است 


(ملهوف) راوی گفت به ربودن ملبوس ان حضرت پرداختند. پیراهن او را 
اسحق بن حیوه ی (1) حضرمی برگرفت و بپوشید و پیس شد و موی او 
بریخت. و روایت شده است که در پیراهن او بیش از صد و ده زخم بیافتند 
از اثر تير و نیزه و شمشیر, و امام صادق علیه السلام فرمود: بر پیکر 
مبارک امام علیه السلام 33 جای نیزه و 34 جای شمشیر يافتند. و سراویل 
او را لبحر (2) بن کعب تمیمی برداشت و روایت ت است که او زمین گیر شد 
و پاهای او خشک گردید و از حرکت بماند. و عمامه ی او را اخنس بن مرئد 
بن علقمه ی حضرمی و بعضی گویند جابر بن یزید اودی - لعنه الله - 
برداشت و بر سر بست و دیوانه شد. مترجم گوید: اگر شیعی اندکی از 
خاک قبر او بردارد شفا است برای او و این دشمنان جامه ی تن امام را 
برداشتند و آنان را موجب مرض شد که موثر در اینجا ببت و اخلاص 
است.و نعلین او را اسود بن خالد گرفت و انگشتری را بحدل (3) بن سلیم 
ی ی و تن کرد 
هر دو , 
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1- 126. به فتح «حاء» مهمله و سکون«یاء» دو نقطه و فتح و «او» بر 
وزن خیمه. 7 ۳ 

2 127. در کتبی که به صحت ان ها اعماد بیشتر است بحر بی همزه امده 
است. 

3- 128. بحدل به «حاء» مهمله صحیح و به «جیم» مشهور است و سلیم 
به صیغه ی بر وزن زبیر. 


و هر دو دست او را جدا کرد و همچنان گذاشت در خون خود می غلطید تا 
هلاک شد. و قطیفه ی آن حضرت را که از خز بود قیسظ بن اشعب 
برداشت و زره او را که موسوم به «تبراء» بود عمر سعد برگرفت و چون 

به امر مختار عمر سعد را بکشتند آن زره را به قاتل وی ابی عمره بخشید 
آن کص نت عم شام او ات ی امسر سوه 
بن حنظله تمیمی و به قول بعضی فلان نهشلی, و این شمشیر ذو الفقار 
بیست, چون ذوالفقار نزد اهل خود مصون و محوظ است با سایر ذخایر 
نبوت و امامت و همچنین آن انگشتر که بحدل برداشت نه انگشتر رسول 
خداست صلی الله علیه و آله که از ذخایر نبوت است.شیخ صدوق از محمد 
بن مسلم روایت کرده است که حضرت صادق را پرسیدم از انگشتری 
حسین علیه السلام به که رسید؟ و با او گفتم که من شنیدم از انگشت 
مبارک علیه السلام ربودند, فرمود: «چنان نیست که پنداشتند. حسین 
السلام علی بن الحسین را وصی خویش گردانید و انگشتری در انگشت او 
0 و امر امامت به او واگذاشت. چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
علیه السلام و امام حسن علیه السلام با امام حسین علیهماالسلام و آن 
انگشتری به پدر من رسید پس از پدرش و اکنون به من رسیده است و نزد 
من است, هر جمعه در دست می کنم در آن نماز می گذارم. محمد بن 
مسلم گفت: روز جمعه نزد او رفتم. نماز می گذاشت, چون نماز تمام شد 
دست سوی من دراز ۱ و 0 ۱1 
بود«لا اله الا الله عده للقاء الله» و گفت: این است انگشتری جدم ابی 
عبدالله الحسین علیه السلام».در «امالی» صدوق و «روضه الواعظین» 
روایت شده است: «اسب امام علیه السلام آمد, کاکل و موی پیشانی به 
خون حسین علیه السلام آعشته کرده بود و می دوید و شیهه می کشید, 
دختران پیغمبر بانگ او شنیدند و از سراپرده ها بیرون آمدند, اسب را بی 
سوار دیدند و دانستند آن حضرت به شهادت رسیده است ۰ و در 2( 
المعاجز» از مناقب ابن شهر آشوب اورده است که ابومخنف از 
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وی ای کید کون یی لاسام ی یی اقا است ند 
حماتیت او بر سواران حمله می کرد تا سوار را بر زمین می افکند و او را 
زتر بای هالند. و عمل ترا کشت آگاه خودر را به عون -خسین علیه 
السلام آغشته کرد و به جانب خیمه روی آورد و بلند شیهه می کشید و 
دستها بر زمین می زد».و شاعر گوید:وراح جواد السبط نحو نسائه ینوجح و 
ی الطامی: له رما گرحن ات الرسول حواشرا فعاش, نهر السنط و 
السرج قد خلافادمین باللطم الخدود لفقده و اسکین دمعا حره لیس 
شطلی ی اس سطیو ول صلیا الله لت وال ات نان ان 
رفت شیون کنان و خبر مرگ آن تشنه ی خاک آلوده را به آنها داد, دختران 
و لوا ی الله علیه وال مهم سین اد مساو اد 
زين از سوار خالی مانده. پس برای فقد او به سیلی به چهره ی خویش را 
خون آلوده کردند و با سوز دورن, اشی, از چشم فور ریختند» .(گویا این 
شعر از فصحای عرب نیست و یکی از متأخرین گفته است الفاظ آن فصیح 
اقا غیت السام اردست شین کریران: سوی امام آمد اک 
او آغشته کرد و از آنجا سوی سراپرده ی زنان ات تفه نان و تیگ 
۱ و چون خواهران و دختران واهل بیت 
او اسب را بی سوار دیدند. فریاد به گریه و شیون برآوردند و ام کلئوم 
دست بر سر نهاد گفت: «وا محمداه ! وا جداه ! وا نبیاه ! وا اباالقاسماه ! وا 
علیاه ! وا جعفراه ! وا حمزتاه ! وا حسناه ! هذا حسین بالعراء صریع بکربلاء 
محزوز الر اس من القفا؛ مسلوب العمامه و الرداء».اين حسین است در 
میدان افتاده در کربلاء سر او از قفا بریده و عمامه و ردای او ربوده اند 
این بگفت و بيهوش شد. و در زیارت مر‌ویه از ناحیه ی مقدسه است: 
«اسرع فرسک شاردا الی خیامک قاصدا محمحما باکیا فلما راین 
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النساء جوادک مخزیا و نظرن سر جک علیه ملویا بر زن من الخدور 
ناشرات الشعور علی الخدود لاطمات الوجوه سافرات و بالعویل داعیات و 
بعد العز مذللات والی مصرعک مبادرات و الشمر (با الف و لام) جالس 
علی صدرک مولع سیفه علی نحرک قابض علی شیبتک بیده ذابح لک 
بمهنده و قد سکنت حواسک و خفیت انفاسک و رفع علی القناه 
رأسک».یعنی: «اسب تو شتابان آضتن و اهنی سراپرده های توء شیهه 
زنان و گریان, و چون زنان آن اسب را زبون دیدند و زین را بر آن واژگون, 
از پرده بیرون آمدند, موی بر روی ریخته و پریشان کرده و سیلی بر 
رخسار زنان و رویها گشاده شیون کنان. پس از عزت خوار گشتد: , سوی 
قتلگاه تو شتابان, شمر بر سینه ی تو نشسته و شمشیر بر گلوی تو نهاده, 
محاسن تو را به دست گرفته و و تیغ هندی...حواس تو خاموش و دم 
فروبسته و سر مطهر ترا بالای نیزه زدند».مترجم گوید: این اسب معروف 
به ذو الجناح است و در تواریخ و مقاتل معتبر قدیم که در دست ماست این 
نام نیست مگر در «روضه الشهدا» ملا حسین کاشفی, و چنانکه گفتیم کنر 
کتب: قدیم. به: دست: ما تر شیده انتت و تمی توان کفت. همه مطالب: آن 
کتب در این کتابها که داریم مندرج است. ابن ندیم در کتاب فهرست خود 
که در سال 377 تالیف کرده است. سه چهار هزار کتاب «تاریخ» و انساب 
و سیر شمرده است, همه از مصنفین معتبر و شاید ما سی کتاب از آن 
قبیل در دسترس خود نداشته باشیم, , پس چگونه توانیم عدم وجدان را دلیل 
عدم وجود دانیم؟ و ملا حسین کاشفی عالمی متبحر بود. در مقتلی که 
منسوب به آبی اسحق اسفراینی است و اعتبار ندارد, نام آن را فنفون 
آورده است و گوید: از اسبان پیغمبر صلی الله علیه و آله بود و در این 
امور که صحت و بطلان آن معلوم نیست توقف باید کرد.به ناگه رفرف 
معراج آن شاه ابا زین نگون شد سوی خرگاه پر و بالش پر از خون, دیده 
گریان تن عاشق کشش ماج پیکان 
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به رویش صیحه زد دخت پیمبر که چون شد شهسوار روز محشر؟کجا 
افکندی و چونست حالش؟ چه با او کرد خصم ند سگالش: *مر ان آدم وش 
پیکر بهیمه همی گفت الظلمیه الظلمیه سوی میدان شد آن خاتون محشر 
که حون کوون از خال بر اورندانم خفن بدی حالشن در آن-خالن نداند کسم به 
جز دانای احوال 
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در تاراج کردن اثاث و شیون کردن جرم محترم بر آن حضرت 


سید گوید: کنیزکی از جانب خرگاه حسین علیه السلام می آمد, مردی با او 
گفت: يا امه الله سالار تو کشته شد. آن کنيزک گفت من شتابان سوی 
بانوی خویش رفتم و فریاد زدم, زنان حرم برجستند, صیحه بر آوردند و آن 
مردم بر ! یکدیگر پیشدستی می کردند بر غارت خیام پیغمبر صلی الله علیه 
و آله و نور چشم زهراء - سلام الله علیها - چنانکه چادر از سر زنان می 
ار ی و ی ای و ی 
گریستند و از فراق حمات واحبا شیون می کردند. حمید بن مسلم روایت 
کرد که: «زنی دیدم از بنی بکر بن واثل با شوهرش در سپاه عمر سعد بود 
و هنگامی که دید مردم بر زنان حسین علیه السلام و خیام آنها در آمده 
غارت می کنند, شمشیری در دست گرفت و جانب خیام آمد و گفت: ای آل 
بکر بن وائل ! آیا دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله را تاراج می 
کنند.«لا حکم الا لله يا لثارات رسول الله» فرمان خدا راست و بس. به 
خونخواهی رسول خدا برخیزید! شوهرش او را بگرفت, به جای خود 
بازگردانید.»راوی گفت: آنگاه زنها را از چادرها بیرون کردند و آتش در آن 
ها زدند, زنان سر برهنه, جامه هاشان ربوده پای برهنه گریان بیرون آمدند, 
خوار و اسیر و گفتند شما را به خدا ما را نزدیک مصرع حسین علیه السلام 
برید ! چون بردند و دیده ی زنان به آن کشتگان افتاد, فریاد برآوردند و بر 
روی زدند. راوی گفت: به خدا قسم فراموش 
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نمی کنم زینب دختر علی علیه السلام زاری می کرد و به اواز سوزناک و 
دلی پر اندوه می گفت: «يا محمداه صلی علیک ملیک السماء هذا حسین 
مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بناتک سبایا الی الله المشتکی و الی محمد 
المصطفی و الی علی المرتضی و الی فاطمه الزهراء و الی حمزه سید 
الشهداء يا محمداه هذا حسین بالعراء (1) تسفی علیه الصبا قتیل اولاد 
البغایا وا حزناه وا کرباه الیوم مات جدی رسول الله يا اصحاب محمداه 
هوّلاء ذریه المصطفی یساقون سوق السبایا» .بعنی : «یا محمداه ! فرشتگان 
آسمان بر تو درود فرستند ! این حسین است به خون آ وت نهر اعضا از هم 
جدا گشته و دختران : نو اسیر شدند, به خدا شکایت بریم و محمد مصطفی 
صلی الله علیه و آله و علی مرتضی علیه السلام و فاطمه ی زهرا - سلام 
الله علیها - و به حمزه ی سید الشهدا یا محمداه ! اين حسین است در این 
دشت افتاده ! باد صبا کرد و غبار بر پیکر او می پراکند. به دست روسپی 
زادگان کشته شده, ای دریغ ای افسوس ! امروز جدم رسول خدا| رحلت 
کرد! ای اصحاب محمد صلی الله علیه و آله اینها فرزندان مصطفایند ! 
ماتند اسیران اتها را مین کشند. و می برند»:و در روایت دیگر؛ یا مخمدام 
بناتک سبایا و ذریتک مقتله تسفی علیهم ریح الصبا؛ و هذا الحسین محزوز 
الز اشن من ااعفا ,خساوت العمامه و الردا, بابی من اضحی عسکره فی یوم 
الائنین نهباء, بات مه فسطا ماه مه العری »اش فی لا تافص فیرعخی و لا 
جریح فیداوی بابی من نفسی له الفدا, بابی المهموم حتی قضی, بابی 
العطشان حتی مضی, بابی من شیبته تقطر بالدماءء بابی من جده محمد 
المصطفی, بابی من جده رسول اله السماء. بابی من هو سبط نبی الهدی, 
بابی محمد المصطفی. بابی خدیجه الکبری بابی علی المرتضی. بابی 
فاطمه الزهراء سیده النساء. بابی من ردت له الشمس حتی صلی» .یعنی : 
وا محمداه ! دختران تو اسیرند و فرزندان تو کشته, باد صبا بر انها خاک 
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1- 129. در جلاء چنین ترجمه کرده است: این حسین تو است به تیغ اولاد 


زنا شهید شده است و عیان در صحرای کربلا افتاده و گویا عبارت عربی در 
نسخه ایشان طور دیگر بوده است. 


می پراکند. این فرزندت از قفا سر بریده است, عمامه و ردا ربوده, پدرم 
فدای آن که روز دوشنبه سپاهش تاراج شد (1) ! پدرم فدای آنکه گره های 
بند خیام او را گسیختند! پدرم فدای آن کسی که به سفر نرفته است تا 
امید بازگشت او باشد و خسته و زخمدار نیست تا علاج شود ! پدرم فدای 
آنکه از محاسن او خون می چعید ! پردم فدای آنکه جدش محمد مصطفی 
است ! پدرم فدای آن که نبیره ی پیغمبر رهنما است ! پدرم فدای محمد 
پدرم فدای ان که افتاب برای او بررگشت تا نماز 


ص: 09 


1- 30 1. در این حدبت عاشورا| صریحا دوشنبه است و هنگام ترجمه ی این 
کتاب «مقاتل الطالبیین» را ندیده بودم. وقت طبع اتفاقا بدان برخوردم و 
ملاحظه کردم شاهزاده ی اعتضاد السلطنه علیقلی میرزا در حاشیه کتاب 

ان شاج که که ایا یه سوه اعا کرک است کف ای 
محرم سال 61 هجری در هیچ زیجی چهارشنبه نیست و زیجها در امثال این 
امور اختلاف ندارند. بلکه ی غره ی محرم سال شصتم چهارشنبه است و 
این بنده مترجم این کتاب هم در زیج هندی دیدم اول محرم سال 61 روز 
یکشنبه است و عاشورا سه شنبه می شود و لیکن حساب زیجات بر حسب 
امر اوسط است نه رویت حقیفی, چنانکه در همان زیی صریحا مرقوم 
است و شاید رویت تکی ده زوز با خفتاب زیچ که به امر اوسط استخراج 
شده است فرق داشته باشد, 1 نیت [ن که گوید: «عاشورا| دوشنبه بود» 
۱ و 2 
ریت هلال اول محرم شنبه باشد, یک روز پیش از حساب زیج و عاشورا 
دو شنبه و عوام اهل عراق که در زمان ابوالفرج می دفتند دوشنبه بود, 
دهان به دهان از پدران خود شنیده بودند و صحیح بود و فاصله ی زمان 
ابوالفرج از قتل امام علیه السلام قریب 250 سال است و هم این بنده 
خند وافقعه را از آن شتوات که مورخان معین کزدند چند شنبه بوده حساب 
کردم, مانند روز فوت معاویه که در پنجشنبه پانزدهم رجب سنه ی شصتم 
گفته اند, دیدم با زیج یک روز اختلاف داشت و شهادت امیرالمومنین علیه 
السلام را در سال چهلم همچنین دیدم و در این سال 1369 که تاریخ طبع 
این کتاب است., اول محرم به روّیت دوشنبه است وبه حساب زیج یک 
در سال شصتم بود برای این که در اين سال دهم محرم جمعه بود و لیکن 


این طریق ترجیح خطاست. زیرا که نباید برای تصحیح روز در روایت آحاد, 
خر متواتر را در سال رد کرد و برای اهل تاریخ | 
سال, چنانکه اکنون اکثر مطلعین می دانند مظفر الدینشاه در 1324 از دنیا 
رفت و هیچ کس نمی داند چند شنبه بود, مگر به مراجعه, و اين تحقیق از 
خواص این کتاب است, فاعرف قدره. 


بگذشت. انتهی».همچنین زبان گرفته بود و شیون می کرد که دوست و 
دشمن را بگریانید.انگاه سکینه پیکر مبارک پدرش حسین علیه السلام را در 
آغوش گرفت و جماعتی از اعراب چادرنشین ریختند. او را کشیدند و از 
پدر جدا کردند جد من در زبان حال سکینه نیکو گفته است (لله دره.)پدر به 
دام غمت اسمان اسیرم کرد به کودکی ز فراق تو چرخ پیرم کردبه دولت 
سر تو چرخ سر بلندم دید سرت برید و بر خصم سر بزیرم کردز شیر مام 
لبم تر نگشته بود هنوز که مام دهر زکین زهر غم به شیرم کردهر آنقدر که 
برت استصان عزیزم دید همان قدر بر دشمن فلک حقیرم کردمنم سکینه 
کهین عندلیب گلشن تو که زاغ چرخ ز فریاد ناگزیرم کردز گلشنت چو شنید 
آسمان صفیر مرا پرم شکست و بدام بلا اسیرم کردعدو پتیم و گرفتار و 
دستگیرم خواست فلک یتیم و گرفتار و دستگیرم کردز جان گذشتم اگر جان 
برون رود ز تنم که تازیانه ی شمر از حیات رم کدی ال لب وت و 
تراک سه مق صان نله یه اف تا رت و ان 


است: 
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بابی کالی ء (1) علی الطف خدرا هو فی حومه الحسام المنیع قطعوا بعده 
عراه و یا حبل ورید الاسلام انت القطیع قوضی يا خیام علیا نزار فلقد قوض 
العماد الرفیع و املأی العین يا امیه نوما فحسین علی الصعید صریع و دعی 
صکه الجباه لوی لیس یجدیک صکها و الدموع چوکار شاه و لشکر بر سر 
آمد سوی خرگه سپه غارتگر آمدبه دست آن گروه بی مروت به یغما رفت 
میراث نبوت هر آن چیزی که بد در خرگه شاه فتاد اندر کف آن قوم گمراه 
زدند آنش همه آن خیمه گه را که سوزانید دودش مهر و مه رابه خرگه شد 
محیط آن شعله نار همی شد تا به خیمه ی شاه بیماربتول دومین شد در 
تلاطم نمودی دست و پای خویشتن گم گهی در خیمه و گاهی برون شد دل 
از آن غصه اش دریای خون شدمن از تحریر این غم ناتوانم که تصویرش 
زده آتش به جانم مگر آن عارف پاکیزه 1 
نیکواگر دردم یکی بودی چه بودی وگر غم اندکی بودی چه بودی در «مصباح 
کفعمی» است که سکینه ی بنت الحسین گفت: چون حسین علیه السلام 
کشته شد, من او را در آغوش گرفتم و بی هوش شدم در آن حال شنیدم 
می فرمود:شعیتی ما آن شربتم ری عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او 
شهید فاندبونی 
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1- 131. در نفس المهموم کالتا به نصب بود و قیاس به رفع است و نیز 
المنیع الف و لام لازم ندارد و «هو فی حومه الحسام منیع» کافی است و 
منیع خبر هو است و قوضی نیز فصیح نیست و فصیح «فلیقوض خیام علیا 
نزار» است زیرا که تقویض لازم استعمال نشده است و امر از ان باید به 
صیغه ی مجهول و با لام امر باشد و گویا این شاعر عرب با اينکه مضامین 
دلیسند در اشعار خویش به کار برده است. لفظا چندان فصیح نبوده است. 


پس ترسان برخاست و چشمش از گریه آزرده شده بود و لطمه بر روی 
مف زر تاگهان هافی. کس کت ار و السعاه علنه تسب ظربرم. و 
دماعییکیان المقتول فی کربلا پين غوغا امه ادعیاعمنع الماء و هو منه قریب 
عین ابکی الممنوع شرب الماءیعنی: تاتمان ه واه حریشتنه اسی 
فراوان و خون, گریه می کنند بر آن که در کربلا کشته شد میان مردم 
فرومایه و بد گوهر بی پدر, از آب او را منع کردند با آن که نزدیک آب بود, 
اي خشنم بخرت سس کسی, که آن اب توشیدن مضوع: دا بخ ندرب دز 
کنات «عفد الفر ان ماد مهار نات ار اشوین هالکتر ات 
کرده است که: چون از دفن پیغمبر صلی الله علیه و آله فارغ شدیم, 
فاطمه - سلام الله علیها - رو به من کرد و گفت: ای انس چگونه دلت آمد 
و راضی شدی که خاک بر روی رسول خدا صلی الله علیه و آله ریزی؟ 
ارت وان ری ایا ات واه خا آاه ع رها 
آرای مرا کف ان حال فا طمغبه لام رامق علنیات نود بیس ار دفن 
تذرشه نس رخا بینکیته که ود که بدن بتر را دیدب .شرر اغننته به خون: 
عمامه و رداء ربوده, پشت و سینه به سم اسبان کوبیده, به زبان حال فریاد 
هی زد وت وتان امد که فوزنو عفن زا کشت و است نی خدنسن 
بتازید؟ 


خرن 211 


غارت کردن ورس و حله ها و شتران 


مردم بر ورس و حله ها و شتران ریختند و غارت کردند (ورس یعنی 
اسپرک و حلل همان است که در فصل یازدهم از باب اول شرح ان 
بگذشت) شیخ مفید گفت: اثتاث و شتران و باروبنهم آن حضرت را غارت 
کردند و جامه های زنان را بربودند. حمید بن مسلم گفت: «می دیدم زنی 
از زوجات مکرمات و بنات طاهرات را با آن بی شرمان بر سر جامه در 
وی بودند و عاقبت ان مردم جامه را از او می ربودند». ابومخنف 
گفت: حدیثت کرد مرا سلیمان بن آبی راشد از حمید بن مسلم گفت: «به 
علی اصغر بن الحسین علیهماالسلام رسیدم, دیدم بیمار است. بر بستر 
افتاده و شمر بن ذی الجوشن با رجاله؛ " یعنی؛ پیادگان بر سر وی بودند. می 
گفتند اين را نمی کشی؟ من گفتم سبحان الله ! آیا کودکان را هم باید 
کشت؟ ! این کودک است (و انه لمابه) یعنی همین بیماری او را از پای در 
آورده است. کار من این بود, ایستاده ۳۹ و هر کس می امد و می 
خواست آزاری به آن حضرت رساند, جلوگیری می کردم تا وقتی عمر سعد 
برسید و گفت: هیچکس داخل خیمه ی زنان نشود و متعرض این جوان 
بیمار نگردد و هر کس از کالا و متاع ایشان چیزی برده است ِِ 
حمید گفت: و الله هیچ کس چیزی باز پس نداد».مترجم گوید: یکی از 
قواعد مذهب ما این است که هر کس عمل نیکی کند 
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پاداش آن یابد هر چند او خود کافر باشد و عمل او اندی. مانند فرعون که 
کافر بود و آن همه ستم کرد اما بخشنده بود, خداوند ملک واسع و عمر 
دراز به او مرحمت کرد و نفرین موسی علیه السلام را بر وی مستجاب 
نفرمود و انوشیروان کافر بود و عادل خداوند بمروحه دفع عذاب از او 
فرماید, کما فی الحدیت. و عدل از اصول مذهب شیعه است, پس خداوند 
هیچ عمل خیر را ضایع نگذارد «کتب ریکم علی نفسه الرحمه» و عامه 
پندارند عمل زشت کار نیک را حبط ؛ یعنی ناچیز و نابود می کند چون عدل 
الهی را از اصول عقیده نشمرند. و خواجه نصیر الدین طوسی فرماید: 
«الاحباط باطل» همچنین حمید بن مسلم هر چند در سیاه دشمن بود چون 
حفظ امام زین العابدین علیه السلام کرد, امید است خداوند عذاب را بر او 
سبک فرماید .در«اخبار الدول» قرمانی است که شمر خواست علع: 9 
یعنی امام زین العابدین علیه السلام را بکشد, ی ی 
بیرون آمد و گفت: او کشته نشود مگر من هم با او کشته شوم ! شمر 
دست بداشت .و در «روضه الصفا» است که: چون شمر به آن خیمه درآمد 
که علی بن الحسین علیه السلام در آنجا افتاده بود و سر بر بالین نهاده, 
شیرتا اموا کم مد یلم کت سبحان الله ! آیا این 
بیمار را خواهی کشت؟ البته او را مکش ! و بعض گویند عمر سعد دستهای 
او بگرفت و گفت: آپا از خدز شرم نداری و می خواهی این جوان بیمار را 
بکشی؟ شمر - لعنه الله - گفت: فرمان امیر است که همه ی فرزندان 
حسین علیه السلام را بکشم؛ عمر مبالفت کرد در منع وی تا دست 
بازداشت و به سوختن سراپرده های ایشان فرمود ۰ در «مناقب» آبن شهر 
آشوب است از «المقتل» احمد بن حنبل گفت: «سبب بیماری زین 
العابدین علیه السلام آن بود که زرهی پوشید از بالای او بلندتر بود, افزونی 
ان را به دست پاره کرد».و در روایت شیخ مفید است که: چون عمر سعد 
بیامد, زنان در روی او فریاد کشیدند و گریستند. عمر گفت: هیچ کس در 
خیام این زنان نرود و متعرض این 


ص: 413 


جوان بیمار نشوید ! و زنان خواستند آن جامه ها که سپاهیان ستانیده بودند 
ی و ؛ ابن سعد گفت: هر کس چیزی گرفته است 
باز دهد ! به خدا سوگند که هیچ کس چیزی باز نداد ابر مر ان خادر وان 
سراپرده های زنان گروهی پاسبان برگماشت و گفت: پاس دارید کسی 
بیرون توف آنان ۱0 آزار نکنید! و به چادر خویش بازگشت و در میان 
همراهان خویش فریاد زد: من پنتدب للحسین ؟»طبری گفت: سنان بن 
انس نخعی بر در چادر این سعد آمد و به بانگ بلند فریاد زد:اوقر رکابی 
فضه و ذهبا انا قتلت الملک المحجباقتلت خیر الناس اما و ابا و خیر هم اذ 
ینسبون نسبایعنی: «شتر مرا از سیم و زر سنگین بار کن که من پادشاه 
جخجت ‏ بعتین با هرن و شوه و آنکه خرسند. و دربان ستیان داز .شوه و 
مانع دیدار او است بکشتم, کشتم کسی را که بهتر مردم است از جهت پدر 
و خادزق موهز ها او وا بو ان همست از گواهی می 
دهم تو دیوانه ای و هرگز عاقل نبوده ای, او را در خیمه اورید ! وقتی او را 
رب او را بیازرد و گفت: ای دیوانه ! این چه سخن است 
که می گویی؟ به خدا سوگند اگر ابن زیاد این کلام تو بشنود گردن ترا می 
زند. مترجم گوید: فصو رز ان ای وا ی کب الم 
اين گونه ستایش می کنی و می گویی بهترین خلق است؟ و هم طبری 
گفت: مردم با سنان من انس گفتند تو حسین پسر علی و فاطمه دختر 
رسول خدا علیهم السلام را کشتی, بر که و ضهتی رت نود کر آعدم: نود 
پادشاهی را از دست بنی امیه بستاند. پس نزد امیران خویش رو و پاداش 
و دهد کم دارم ان موه گید ۱ با ۱ 
رباب؛ یعنی از بستگان 
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وی بود بگرفت و رباب زوجه ی امام حسین علیه السلام بود و از او پرسید 
تو کیستی؟ گفت: بنده ی مملوکم, او را رها کرد و خبر او و مرقع بن ثمامه 
را پیشتر گفتیم.(طبری) راوی گفت آنگاه عمر سعد در میان همراهان خود 
فریاد زد. «من ینتدب للحسین علیه السلام و یوطئه فقرسه» پس ده تن 
حاضر گشتند؛ از آنهاست اسحق بن حبوه (بر وزن خیمه) حضرمی که 
پیراهن آن حضرت را برده بود و پیش شد و اخنس بن مرئد بن علقمه بن 
سلامه ی حضرمی «فداسوا الحسین علیه السلام بخیولهم حتی رضوا ظهره 
و صدره» و من شنیدم اخنس در چنگی ایستاده بود. تیری تیز بیامد و دل او 
بشکافت و بمرد - لعنه الله ی «ثم نادی عمر بن سعد فی 
اصحابه من ینتدب للحسین علیه السلام فیوطی الخیل ظهره و صدره 
قا گوس رم همهم اهای یه آلدی بت لح علیه السلام 
قميصه و اخنس بن مرئد و حکیم بن طفیل السنبسی و عمر بن صبیح 
الصیداوی و رجاء بن منقذ العبدی و سالم بن خیثمه الجعفی و واحظ بن 
ناعم و صالح بن وهب الجعفی و هانی بن ثبیت الحضرمی و اسید بن مالک 
لعنم الله فدا سوا الحسین علیه السلام بحوافر خیلهم حتی رضوا صدره و 
ظهره».مضمون عبارات بسیار دلخراش است و خلاصه ی انها را یکی از 
شعرا در یک بیت گفته است.لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور تنی 
نماند که پوشند جامه يا کفنش و بیش از این شرح دادن لازم نیست. راوی 
گفت این ده تن افو ند و نزدیک آبن زیاد بایستادند: اسید بن مالک 
گفت:نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بکل یعبوب شدید الاسرابن زیاد پرسید 
کنستند ۱ کفیند: آنها که اسب تاختیم, عبیدالله جائزتی اندک مقرر داشت. 
ابوعمر زاهد گفت: دیدم هر ده نفر حرامزاده بودند و اينها را مختار گرفت 
و دشت و باق آنها را نه بندهای آهنین. بتشت/ فرمود اسب بر آنها تاختند .و 
همه را هلاک ساختند. 
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مترجم گوید: در کافی روایتی است از عده ای از مجاهیل از مردی موسوم 
به ادریس بن عبدالله که فضه خادمه ی - سلام الله علیها - برخصت بانوی 
خویش زینب, شیری را به یاری طلبید و ان شیر امد و اسبان پیش نرفتند, 
و موّلف این روایت را نقل نکرد و چون اخبار مخالف قویتر و مشهورتر 


است. 


خر 117 


در ذکر وقابع عصر عاشورا 


خولی بن یزید اصبحی و حمید بن مسلم ازدی سوی عبیدالله فرستاد و سر 
دیگران از اصحاب و اهل بیت رحمه الله را بفرمود جدا کردند. 72 سر بود 
با شمر بن ذی الجوشن و قیس بن اشعث و عمرو ين حجاج بفرستاد و آن 
هه ی ۳ 
و سر مبارک را زیر طشتی نهاد و او را دو زن بود یکی از بنی اسد و 
دیگری حضرمی 11 نامش «نوار» دختر مالک بن عقرب و آن شب نوبت 
وی بود. هشام گفت حکایت کرد مرا پدرم از نوار دختر مالی. گفت : خولی 
سر حسین علیه السلام را بیاورد آن را زیر طشت نهاد در سرای و خود در 
خانه آمد و به بستر رفت ؛ گفتم چه خبر است و چه داری؟ گفت: برای تو 
ارمغانی آوردم که تا روزگار است دولتمند باشی ! این سر حجسین علیه 
السلام در سرای تو است. زن گفت: من با او گفتم وای بر تو مردم زر و 
سیم آرند و تو سر پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله را آورده ای؟ به خدا 
سوگند هرگز با تو در یک خانه نباشم ! و از بستر برخاستم و از 


11 
1- 132. حضرمی منسوب به حضرموت است اما در «جلاء العیون» 


فرماید: خونی زنی داشت از بنی حضرم. من گمان نمی کنم قبیله ای به 
نام حضرم در عرب بوده است. 


خانه به صحن سرای رفتم. او زن اسدیه را بخواند و با خود به خانه برد و 
من نشستم نگاه می کردم, به خدا قسم که می دیدم نور مانند ستونی از 
آسمان تا آن طشت پیوسته بود و مرغان سفید می دیدم بر گرد آن تا 
بامداد شد و خولی آن سر را نزد عبیدالله برد.و در کتاب «مطالب السول» 
و «کشف الغمه» است که حامل سر حسین علیه السلام بشیر بن مالک نام 
داشت و چون سر را پیش عبیدالله نهاد گفت:املا رکابی فضه و ذهبا فقد 
قتلت الملک المحجباو من یصلی القبلتین فی الصبا و خیر هم اذ یذکرون 
النسیاقتلت خیرالناس اما وایا عبیدالله بن زیاد از گفتار او برآشفت و گفت: 
و تو را هم بدو ملحق کنم, پسر گردن او بزد.و شیخ طوسی در «مصباح 
المتهجدین» از عبیدالله بن سنان روایت کرد, گفت: «داخل شدم بر سرور 
خود ابی له عفر ن مد یلته روز عاشورا, او را دیدم 
گرفته و اندوهگین, سرشگ از دیدگان چون لول می بارید؛ گفتم یابن 
رسول الله گریه از چیست؟ خدای دیده ی ترا نگرياند ! فرمود: چونست که 
غاقلی و نمی دانی؟! امروز حسین علیه السلام به شهادت رسید ! گفتم يا 
سیدی در روزه ی آن چه فرمایی؟ گفت: روز دار بی نیت شبانه و افطار 
کر باه سای سای آن را ماه ری مار قافصان رک ساعت 
پس از نماز عصر باشد (یعنی فضیلت عصر) و به یک شربت آن افطار کن ! 
که در چنین وقت جنگ پایان یافت و سی تن کشته بر خاک افتاده بودند که 
مصرع ایشان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سخت دشوار بود و اک 
بدان زور کازن بود باید او را تسلیت داد, و بگریست چندانکه ۳ 
مبارکش از اشک دیده تر شد.مترجم گوید: در احادیث ما فضیلت و 
استحباب روزه ی عاشورا و هم نهی از آن وارد شده است و شیخ طوسی 
رحمه الله فرمود: «هر کس برای حزن و اندوه روزه دارد 


ص: 419 


نیکو کرده است و هر کس برای تبری و اعتقاد به سعادت ان روز روزه 
دارد کناهکار است و خطا کرده است» و نیز مترجم گوید عامه روایت کرده 
ائد که-جون جصرت:رتیول ضلی الله علبه. و اله یه ,مذبته هجرت فرمود: 
بهود عاشورا را روزه می گرفتند برای آنکه روز نجات آنان بود از فرعون؛ 
پس آن حضرت فرمود ما احقیم به موسی علیه السلام از یهود و آن روز 
روزه گرفتند. و هم عامه خلاف کردند در نسخ این حکم به وجوب رمضان, 
بعضی گویند امر آن مطلقا منسوخ گشت, نه واجب است نه مستحب, و 
بعضی گویند وجوب آن نسخ شده و استحباب بر جای ماند اما روزه ی بهود 
روز دهم از تشریق ماه, ماه اول سال است, شرح آن را ابوریحان در «آثار 
الباقبه» آورده است و این روز منطبق با دهم مجرم نیست؛ اما چون آن 
روز دهم ماه اول سال یهود است و روز عاشورا نیز دهم مال اول سال 
است, مانند همند از این جهت. اما اینکه گفتیم همان روز نیست؛, برای آن 
است که ماه ذی الحجه را در زمان جاهلیت اول بهار قرار می دادند و 
روزه ی بزرگ بهود اوایل پاییز است. پس هرگز با یکدیگر منطبق نمی 

ت و بهود و عرب ماه ها را قمری می گرفتند و سال را شمسی و هر 
دو سه سال یک با نها دهاز جم‌هام قی اف ودنن عرنب انا نی 
۱[ موظف بدین حساب بودند موسوم به «قلامس» و 
هر سال در ایام حح خبر می دادند امسال «نسی ۶» است و سیزده ماهه و 
اين کار می کردند تا ذی الحجه به زمستان نیفتد و این رسم همچنان بود تا 
سال حجه الوداغ خداوند در اين باب آیت فرستاد: «انما النسی ء زیاده فی 
الکفر یضل به الذین کفروا» نیز فرمودء «ان عدم الشهور غنو آزله انا 
عشر هراک کات الله ».بت فاد ان هر کر ال سردم مام نوی از 
آن وقت آن رسم برافتاد. اما بهود هنوز این عادت دارند و عاشورای آنها که 
ووری ی ماس ات هه شام کح کس هر تخاب که ارو رتم 
زیج نسبت به قبل از سال نهم هجرت استخراج شود درست نیست. چون 
حساب مضبوط ندارد مگر پس از حجه الوداع که رسم «نسی ۶» برافتاد. 
حساب منظم گشت و اينکه گفتیم ذی الحجه در بهار بود علاوه بر ادله ی 
نقلیه بر طبق رساله ی مرحوم حاجی نجم الدوله در تطبیق تاریخ هجری و 
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مسیحی, در سال دهم هجری اول محرم با یازدهم اوریل؛ یعنی 21 حمل 
منطبق است, پس روز عید قربان اول حمل بوده است. باز به ترجمه ی 
کتاب باز گردیم.سید بن طاووس رجمه الله در اقبال گفته است: «عصر 
روز عاشورا حرم حضرت حسین علیه السلام و دختران وی همه اسیر 
دشنمن. کشتند و-به آندوم : گربه. شام کردتد,.زوزی بر آنها خدشت. که قلم 
یارای بیان حالت ایشان را ندارد. و شب را بسر بردند نه مردی داشتند نه 
مددکاری» تنها و بی کس. دشمنان از ایشان بیزاری می نمودند و ازار و 
توهین می کردند برای تقرب به عمر سعد بی دین, یتیم کننده ی آل محمد 
صلی الله علیه و آله و مجروح کننده ی چگر آنان و خوش آیند ابن زیاد 
زندیق و یزید ملعون».در کتاب «مصابیح» 0 روایت کرده 
است از جعفر بن محمد علیهماالسلام از پدرش که او از علی بن الحسین 
علیهماالسلام پرسید: شا مرا بر 
کی وا ی مرس ی الا را نی 
ما و ی ی ی 
گروهی از شاطران چابک سوار در دنبال و بر گرد ما بودند نیزه در دست.؛ 
اگر می دیدند اشک از چشمی روان است. با نیزه بر سر او می زدند تا به 
دمشق دش ای تفای زر ایتناز شیر ان ان اند ان هاعو نی نید 
گوید: آیا چنین بلایی برای پدر و مادر و عزیزان تو هرگز اتفاق افتاد؟ ! البته 
در انديشه ی تو و هیچ مسلمان بلکه کافری که رتبت و شأن پادشاهزادگان 
3 خداند تضفر ان: انسان نیست امولف گوید: چون اواخر روز عاشورا شد 
برخیز و بایست و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و مولانا امیرالمومنین 
علیه السلام و مولانا حسن بن علی و سیدتنا فاطمه زهرا و عترت طاهرین 
اتشان سلام: کن وبا دلن شکستته. و .خشم کریان ۵ زبانی خاضنع: آنان زا 
تسلیت ده به این مصیبت و از خدای تعالی عذر خواه از تقصيیر در واجب. 
برای آن که مشکل است کسی به لوازم این مصیبت هائل چنانکه در خور 
آن است قیام 
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22 


کند.و در «معراج المحبه» در قضایای شب بازدهم گوید:چو از میدان 
گردون چتر خورشید نگون چون رأیت عباس گردیدبه چتر نیلی اين زال 
مجدر کشید از بهر ستر آل حیدربتول دومین ام المصائب چو خود را دید بی 
سالار و صاحب به اطفال برادر مادری کرد بنات النعش را جمع اوری 
کردشفا بخش مریضان شاه بیمار غم قتل پدر بودش پرستارشدندی 
داغداران پیمبر درون خیمه ی سوزیده ز اخگربه پا شد از جفا و جور امت 
قیامت بر شفیعان قیامت غنوده شیر حق در بيشه ی خاک دل علم لدنی 
گشته صد چاک شبی بگذشت بر آل پیمبرٍ که زهرا بود در جنت مکدرشبی 
بگذشت بر ختم رسولان که از تصویر آن عقل است حیران ز جمال و 
حکایتهای جمال زیان صد چو من ببریده و لال ز انگشت و ز انگشتر که 
بودش بود دور از ادب گفت و شنودش 
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زوا کر وت وه ال را رز پم که 


آنگاه عمر سعد بقیه ی روز عاشورا و فردای ۰ تا ظهر در کربلا بماند 
(ضفد بن ابیت طالت) و کیان خودشان:۰ ۱۶ درد کرد و نما کرارد بر آنها و 
به خاک سپرد و حسین علیه السلام و اصحاب او را همچنان در بیابان 
گذاشت.مترجم گوید: طبری از ابی مخنف نقل کرده است که همه 
کشتگان لشکر عمر سعد 88 نفر بودند (طبری) پس حمید بن بکیر احمری 
را گفت فریاد بزند که لشکر روانه ی کوفه شوند, (ملهوف) و خود با هر که 
از کسان حسین علیه السلام مانده بود آماده ی رفتن شد. گلیمها بر جهاز 
شتر کشیدند و زنان را سوار کردند بی دوشکچه ۵ هیا آن. همه دشنمر. با 
روی باز و امانتهای پیغمبر صلی الله علیه و آله مانند اسیران ترک و روم 
در سخت تر مصیبت و اندوه, کشان می بردند و چه نیکو گفته آن که 
گفت:یصلی علی المبعوث من آل هاشم و یغزی بنوه ان ذا لعجیب و 
ابوحنیفه ی دینوری گوید: «عمر سعد بفرمود زنان حسین علیه السلام و 
خواهران و دختران و کنیزان و حشم او را در کجاوه های با روپوش بر شتر 
نشانیدند (پس روی باز بودن انان مسلم نیست) و در کامل بهایی است که 
عمر سعد - لعنه الله - روز عاشورا و فردای آن تا ظهر بماند و پیران و 
معتمدان را بر امام زین العابدین علیه السلام و دختران امیرالمومنین علیه 
السلام و زنان دیگر گماشت., و آن همه 
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بیست زن بودند و امام زین العابدین علیه السلام آن روز 22 ساله بود و 
امام محمد باقر علیه السلام چهار سال داشت و هر دو در کربلا ِِ 
خداوند عزوجل آنها را حفظ کرد».و در «مناقب» گوید: زنان را اسیر 
آفردند: مگر شهر بانویه که خوبش را در فرات افکند .ابن_ عبدربه در «عقد 
الفرید» گوید: «دوازه پسر از بنی هاشم اسیر شدند, در آنها بود محمد بن 
الحسین (ظاهرا محمد بن علی بن الحسین) و علی بن الحسین و فاطمه 
ان یا ای | اه بر جای نایستاد و 
ملک از آنها زایل شد و عبدالملک مروان برای حجاح نوشت: : مرا دور دار از 
خون این خاندان ! : چون که دیدم وقتی حسین علیه السلام را کشتند چگونه 
ملک از دست آل حرب بدر رفت».(طبری) ابومخنف ازدی گوید: حدیث 
کرد مرا ابو زهیر عبسی از قره بن قیس تفت دفت: «آن زنان را دیدم 
چون بر نعش حسین علیه السلام و کسان و فرزندان او بگذشتند, فریاد 
کشیدند و سیلی بر رخسار زدند و از چیزهایی که هرگز فراموش نمی کنم 
گفتار زینب دختر فاطمه است - سلام الله علیها - وقتی بر برادرش گذشت 
او را بر خاک افتاده دید. می گفت: «یا محمداه يا محمداه صلی علیک 
ملائکه السماء هذا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمداه و 
دشمن و دوستی را بگریانید و در حدیت مشهور از زائده روایت شده است 
از امام زین العابدین علیه السلام فرمود: «چون در روز طف بر ما آن 
رسید که رسید و پدرم با همراهان وی از فرزندان و برادران و سایر کسان 
او کشته شدند, و زنان و حرم را بر جهاز شتر سوار و به جانب کوفه روانه 
کردند و من کشتگان را بر زمین افکنده دیدم به خاک ناسپرده و بر من 
کران نود از آنخهمین: دیدم سخته اشفنه بودم, نزدیک بود جان از تنم 
بیرون رود و عمه ام زینب دختر بزرگ علی علیه السلام آثار آن حزن در 
من بدید» 
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با من گفت: ای بازمانده ی جد و پدر و برادرانم ! چون است که جان خود 
را در کف نهاده ای؟ ! گفتم: چگونه بی تابی نکنم و ناشکیبایی ننمایم که می 
بینم سید خود و برادران و عموها و عموزادگان و کسان خود را بر زمین 
افتاده و به خون آغشته در این دشت, جامه ها ربوده و نه کسی آنها را کفن 
کرده است و نه به خاک سپرد. هیچ کس سوی آنان نمی آید. و هیچ مردی 
تزدیک: آنها نمی نود ۱ کوبی خانواده: ی دیلم .و خررتد او مه ام کورت: 
اينها تو را به جزع نیاورد که این عهدی است از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله با جد و پدر و عمت علیهم السلام و خداوند پیمانی گرفته است از 
جماعتی از این امت که فرعونان زمین آنها را نمی شناسند, اما فرشتگان 
اسمان ها می شناسند و انها اين استخوان های پراکنده را فراهم می کنند 
ای رن ی اس ای ای ۳ 
پدرت سید الشهدا علیه السلام نشانی بر پا می دارند که اثر آن کهنه نمی 
شود و رسم آن با گذشتن شبها و روزها نایدید نمی گردد و پیشوایان کفر و 
رون صال در محو ان تکوشتد و با این جال.آن ان طاهرتر شود و کار 
بالا گیرد.»مترجم گوید: این حدیث از اخبار غیب و از معجزات ائمه علیهم 
السلام است و از آن زمان که این حدیث در کتب مدون گشته است تا 
کنون بیش از هزار سال گذشته و مصداق آن محقق گردیده است«لیهلک 
من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه.»چو بر مقتل رسیدند آن اسیران 
به هم پیوست نیسان و حزیران (1) .یکی مویه کنان گشتی به فرزند یکی 
شد موکنان بر سوگ دلبندیکی از خون به صورت غازه می کرد یکی داغ 
علی را تازه می کردبه سوگ گلرخان سرو قامت به پا گردید غوغای قیامت 
نظر افکند چون دخت پیمبر به نور دیده ی ساقی کوثر 
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1- 133. یعنی اشک و خون نیسان ماه ریزش باران است و حزیران موسم 


به ناگه نعره ی هذا اخی زد به جان خلد نار دوزخی زدز نیرنگ سپهر نیل 
صورت سیه شد روزگار ال عصمت ترا طاقت نباشد از شنیدن شنیدن کی 
بود مانند دیدن 
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در دفن مولانا الحسین 


(ارشاد) چون عمر سعد - لعنه الله - از کربلا کوچ کرد گروهی از بنی اسد 
خواندند و دفن کردند و حسین علیه السلام را در همین جا که قبر اوست به 
خاک سپردند و علی بن الحسین علیه السلام را پایین پای آن حضرت دفن 
کردند. و برای دیگر 7 اهل بیت و اصحاب که در آن حوالی بودند, 
حفره کندند از جانب پای او و همه را با هم در یک جا به خاک سپردند و 
عباس بن علی را در انجا که کشته شده بود در راه غاضریه دفن کردند و 
اکنون قبر او بدانجاست.و در کامل بهایی است که حر بن یزید را خویشان 
اه در آنجا که کشته شید دفن کزدنذ و کویده بتی. اشد. بر سایر قبایل: گرب 
فخر می کردند و به خود می بالیدند که ما بر حسین علیه السلام نماز 
گذاشتیم و او را با اصحاب او دفن کردیم.و ابن شهر آشوب و مسعودی 
گفتند: یک روز پس از آن که آنها به شهادت رسیدند, اهل غاضریه بدن آنها 
را به خای سپردند و ابن شهر اشوب بر این افزوده است که بنی اسد 
بدأی تجشتر آنان قبری. کندم. می بیافتتد و مرغانی: شیید .ی دیدتدیو در 
«تذکره سبط» است که زهیر بن قين با حسین علیه السلام کشته شد و 
زنش با غلام وی گفت: برو و مولای خود را کفن کن ! او رفت حسین علیه 
السلام را برهنه دید 
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گفت: چگونه مولای خود را کفن کنم و حسین علیه السلام را برهنه گذارم؟ 
به خدا قسم که چنین نکنم ! پس حسین علیه السلام را در ان کفن پوشید و 
و او رت بدان که در محل خود ثابت شده است 
که ولایت بر معصوم ندارد مگر معصوم و امام را باید غسل دهد, و اگر 
امام در مشرق باشد و وصی او در مغعرب خداوند میان آنها جمع می 
کند.مترجم گوید: بانتجا فصلی من اورنم در معنی امامت و وجوب 
لطف بر خداوند تعالی و شرایط امام که دانستن آن بر هر مکلفی واجب 
است و تقلید و از جایز نیست. از اصول مذ هب ما آن است که خداوند 
تعالی.عادل است. و تا حجت بر بندکان تمام نکند آنها را عذاب نفزماید, هم 
گوییم لطف بر او واجب است چنانکه خود فرماید: «کتب ربکم علی 0 
الرحمه» و معنی لطف ان است که هر چه موجب نزدیکی مردم به طاعت 
مردم نکند. و کاری نمی کند که مجبور به اطاعت شوند, بلکه کاری که اگر 
خواهند اطاعت کنند, بتوانند و از جمله فروع این اصل وجود امام است در 
هر عصری که احکام الهی را بداند و معصوم باشد از معصیت و سهو و خطا 
و این دو شرط اساس امامت است. چون اگر احکام الهی را نداند مردم را 
از جهل نرهاند, و اگر معصوم از گناه نباشد مردم را نتواند به ترک معاصی 
خواند, و اگر سهو و خطا کند بر قول و فعل او اعتماد نماند, چون هر گاه از 
او سوالی کردند و او جواب داد, احتمال دهند او سهو کرده باشد و باز با 
این دو شرط واجب است خداوند عالم خلق و خلق او را - به فتح و ضم - 
چنان آفریند که موجب رمیدن مردم از وی نباشد؛ پعنی نه در تن و نه در 
خوی او چیزی نباشد که مردم نفرت کنند از آن, و اگر مردم را پرسند چرا 
عمل نیک نکردید و آن ها بگویند نمی دانستیم, خدا بگویید فلان مردم به 
نیکی می فرمود, چرا نزد او نرفتید؟ آنها بگویند نفرت کردیم و دیدن او را 
ناخوش داشتیم از بس تو او را منفور افریده بودی, حجت مردم تمام باشد. 
و اگر بدخوی و زشت کردار باشد و مردم بدو رغبت نکنند یا حسب او بد و 
پست باشد و کاری نکوهیده کند و یاوه گوی و 
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هرزه و پست فطرت و بخیل باشد و هر چیز که موجب سبکی او در دیده 
ی مردم گردد و سبب نشیندن فرمان او باشد, امام از آنها منزه است. و 
آن حدیثی که گوید: «- نعود بالله - پیغعمبر در نماز سهو کرد و ذوالیدین به 
پاد او آورد و آن حضرت سجده ی سهو کرد», چون مخالف با اصول مذهب 
است, رد باید کرد و از کجا دانیم که راوی این حدیت سهو نکرده باشد و 
هر کس که بر پیغمبر سهو روا دارد چرا بر راویان حدیث روا ندارد؟ و آن 
کس که در فقه غوری دارد, داند که بسیار مسائل در معاملات و نکاح و غیر 
آن هست: که یک بار اتفاق افتاد و یک بار پیغبر صلی اللة علیه و: اه حکم 
آن را بفرمود و هیچ تکرار نشد و همه ی مسلمانان به همان یک بار تمسک 
کنند و اگر سهو بر پیغمبر صلی الله علیه و آله روا باشد. چگونه تمسک 
توان کرد؟ و باز گوییم اموری دیگر از وظایف شخص امام است و دیگران 
بآ دای تس اه نت و وا و ما گاهی بر حسب 
ظاهر ادله چیزی می گوییم و اگر نگوییم و ندانیم نیز تقصير نکرده ایم, مثل 
اینکه آیا امام را جایز است چون بر مسلمانی خشم گیرد و عقوبت او 
خواهد, خانه ی او را خراب کند و بسوزاند؟ چنانکه در تواریخ آمده است که 
چون علی علیه السلام جریر بن عبدالله بجلی را به شام فرستاد و او با 
معاویه مساهله کرد, ان حضرت فرمود خانه او را خراب کردند. این عمل 
امیرالمومنین خود دلیل جواز است و ندانستن ما تقصیر نیست.در فقه 
گویند پسر بزرگتر اولی است به پدر خود در نماز و کفن و دفن و ساير 
امور وی و البته اگر امامی از دنیا برود و دو پسر داشته باشد یکی بزرگتر 
مانند عبدالله افطح فرزند حضرت صادق علیه السلام و دیگری کوچکتر 
مانند حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام, ولایت پدر با امام است که 
وصی اوست هر چند سنا کوچکتر باشد نه با آن پسر بزرگتر, اما اينکه آیا 
امام خودش باید مباشر نجهیز باشد یا می تواند دیگری را مأمور کند پا 
راضی شود, به عمل دیگری, اینها وظایف خود امام است و دانستن ۳۹ 
ما واجب بیست. پس اگر امام زین العابدین علیه السلام از کوفه به کربلا 
اید برای حضور در دفن پدرش - چنانکه مضمون بعضی احادیث است - با 
نیاید و 
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همانجا به عمل بنی اسد و دفن آنها راضی باشد - چنانکه از کلام شیخ مفید 
و حدیث زائده از علی بن الحسین علیهماالسلام معلوم می شود - خود داند 
و دانستن ان بر ما واجب نیست.اما علمای ما مانند شیخ طوسی رحمه 
الله حدیثی روایت کرده اند در احکام غسل میت از معاویه بن عمار,. که از 
خواص اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام است., که آن حضرت وصیت 
کرد معاویه بن عمار او را غسل دهد و پس از نقل این حدیت تعجبی 
ننمودند و آن را تاویل نکردند. معلوم می شود اکثر اين علما مانند شیخ 
مفید رحمه الله روا می شمردند غیر معصوم مباشر غسل معصوم گردد. 
وا ان ی 
معصوم باشد, بین متاخرین اخباریین معروف شده است و در میان علمای 
همه کتاب که قدما در کلام و اصول عقاید و يا خصوص امامت نوشتند و 
شر ایط امام را برشمردند, از این معتی تام نبردند.مولف گوید: از حضرت 
امام محمد تقی علیه السلام روایت ه است که: «چون رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به جوار رحمت حق مشرف گشت, جبرئیل با روح و فرشتگانی 
که هر شب قدر فرود می ایند, امدند و دیده ی امیرالمومنین علیه السلام 
گشوده شد و دید چگونه نان میان اسمان و زمین را پر کرده و مددکاری 
او می کنند در غسل پیغمبر و نماز گذاشتند بر وی و قبر کندند و کسی 
برای آن حضرت قبر نکند مگر ایشان, و با امیرالمومنین 2 
پیغمبر صلی الله علیه و آله را در قبر نهادند و آن حضرت سخن 
او و ار ره ی ی ان مه 
آله فرشتگان را به یاری او وصیت می کرد و بگریست و کلام فرشتگان را 
هم بشنید که می گفتند ما در سعی تقصیر نمی کنیم (و طواف کوی او را 
بر خویش واجب شماریم) که ولی ما بعد از تو او است. اما ما را دیگر به 
چشم نبیند (1) و پس از 
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کرد و چون دیدن فرشتگان برای ائمه علیهم السلام بلکه اولیای خدا هر 
چند معصوم نباشند ممکن است. 


همین دیدند, الا آنکه پیفمبر را هم با آن فرشتگان و روح دیدند و چون 
4 و ای ی و 
علی عليهماالسلام را با فزشتگان دید و علی بن الجسین. علنهما الشلام 

اد بخ ههان مب ایو رن احتجاح مولانا الرضا بر واقفیه است که علی 
بن آبی حمزه با آن حضرت گفت: «ما از پدران تو روایت ت کرده ایم که 
متولی امر امام نمی شود مگر امامی مثل او حضرت فرمود: مرا خبر ده 
که حسین علیه السلام امام بود يا نبود؟ گفت: امام بود. گفت: پس که 
خی ار اه کشت ی ی ای ری کف علم ی ان 
کلممااهاا ام فمینهعلی رحس مالسلا کها بوخ ای که 
محبوس و در دست بعید الله اسیر بود! علی گفت: پنهان و پوشیده از 
کسان عبیدالله بیرون رفت و متولی امر پدر شد و بازگشت. امام فرمود: 
آن کس که علی بن الحسین علیهماالسلام را قدرت داد که به کربلا آید و 
متولی امر کر قدرت می دهد ضاخت این .اصر جه نقداد اب و تولف 
امر پدر شود و بازگردد در حالتی که نه در زندان بود و نه اسیر. 
انتهی».مترجم گوید: شیخ صدوق رحمه الله در «عیون اخبار الرضا» 
احادیئی در باب وفات موسی بن جعفر علیهماالسلام روایت ت کرده است 
متضمن اینکه متولی امر آن حضرت غیر حضرت رضا علیه السلام بود. و در 
روایتی از عمر بن واقد آوزده است که او گفت: «من آن حضرت را دقن 
کردم.و پس از آنها خود شیخ صدوق می فرماید: واقفیه بدین احادیث 
نتوانند بر ما ایراد کنند برای آن که امام صادق علیه السلام فرمود: «جایز 
نیست امام را غعسل بدهد مگر کسی که امام باشد».پس اگر کسی به غیر 
حق ارتکاب این نهی کرد و امام را غسل داد به سبب این عمل او امامت 
امام لاحق باطل نمی شود, و نفرمود امام نیست مگر کسی که 
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اماف:شتانی وا سل دهد ای بای اخلاف: احاویت در ات صماله 
توقف باید کرد.شیخ صدوق از ابن عباس روایت ت کرده است که: پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله را در خواب دید ژولیده موی و گرد آلوده و شيشه ی 
پر خون در دست داشت. پرسید يا رسول الله این خون چیست؟ فرمود: 
این خون حسین علیه السلام است, همین امروز از زمین برداشته ام, و از 
ان روز حساب نگاه داشت تا معلوم گردید آن حضرت همان روز کشته 
شده است. و شیخ طوسی به اسناده از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرد که: «بامدادی ام سلمه را دیدند گریان و پرسیدند از چه می گریی؟ 
گفت: پسرم حسین علیه السلام دوش کشته شد. برای آن که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را از زمان رحلت تا دیشب در خواب ندیده بودم, 
دیشب دیدم گرفته و اندوهناک, 1 یا رسول الله صلی الله علیه و 
آله ! چون است تو را محزون می بینم؟ فرمود: امشب برای حسین و 
اصحاب او قبر می کندم».و روایات به مضمون این بسیار است. و در 
«مناقب» گوید که, در اثر از ابن عباس روایت شده است که: «پس از قتل 
حسین علیه السلام پیغمبر را در خهاب. دید کردالون .بای برهته و کریان؛ 
دامن پیراهن به دست گرفته و تلاوت می فرمود: «لا تحسبن الله غافلا عما 
یعمل الظالمون» فرمود: من به کربلا رفته بودم و خون حسین علیه السلام 
را از زمین برداشتم و اینک در دامن من است و اکنون نزد پروردکار می 
روم تا با انها مخاصمت کنم».و در «کامل» ابن اثیر است که ابن 0 
گفت: «پیغمبر را در آن شبی که حسین علیه السلام کشته شد در خواب 
دیدمن: تشه دز دست داسشت و کون در آن خمع اف کنر کفنته ۷ 
الله اینها چیست؟ فر مود: خون حسین علیه السلام و اصحاب اوست؛ نزد 
خداوند می برم. پس ابنِ عباس صبح برخاست و مردم را از قتل ان 
حضرت خبر داد و بعد از ان که خبر رسید. دانستند ان حضرت در ان روز 
کشته شده بود».مولف گوید: در کتب معتبر کیفیت دفن حسین علیه السلام 
و اصحاب او به تفصیل 
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بیان نشده است و از روایت شیخ طوسی چنان معلوم می شود که بنی 
اسد بوریای نو آوردند و زیر بدن امام بگستردند. چون از ویزج روایت کرده 
است گفت که: «با غلامان نزدیک و خواص خود آمدم و قبر مطهر را 
شکافتم, بوریای نو دیدم و بدن آن حضرت بر آن بوریا بود و بوی مد 

شنیدم. پس آن را به حال خود گذاشتم و گفتم خاک ریختند و آب جاری 
کح ترا ایب الک ندموا ت کرده است که: «قبر آن حضرت رااز 
جانب سر و از جانب پا بشکافتند, از آن بوی «مشک اذفر» شنیدند و در آن 
شک نکردند».و در حدیث مشهور از زایده - که صدر آن در آخر فصل سابق 
بگذشت - وارد است که جبرئیل با رسول خدا گفت: «اين نواده ی تو - و 
اشارت به حسین علیه السلام کرد - با گروهی از فرزندان و اهل بیت و 
نیکان امت تو در کنار فرات در زمینی که کربلا خوانند کشته شوند تا اينکه 
گفت: وقتی این گروه سوی خوابگاه خویش شتافتند. خدای عزوجل به 
دست خود جان آنها را قبض کند و فرشتگان از آسمان هفتم به زمین آیند, 
ظرف ها از پاقوت و زمرد در دست داشته باشند پر از آب زندگانی با حله 
های بهشتی و بوی خوش از بهشت آورند و بدان آب آن ها را بشویند و در 
آن حله ها کفن کنند و بدان بوی خوش حنوط, و فرشتگان صف در صف بر 
آنها نماز گزارند, آنگاه خداوند بر انگیزاند گروهی از امت تو که کافران آن 
ها را نشناسند و ایشان در این خون ها شریک نشده باشند, نه به گفتار و 
نه به کردار و نه نیت و آن اجسام را 0 
علیه السلام علامتی نهند در آن بیابان تا برای اهل حق نشانه باشند و برای 
مومنین موجب رستگاری گردد و از هر آسمان در هر شبانه روز صد هزار 
فرشته برگرد او باشند, بر وی درود فرستد و خدای را تسبیح کنند و برای 
زوار مغفرت از خدای خواهند و نام هر زار تن که آن چا ابة بنونستند.. . آه». 
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ورود اهل بیت به کوفه 
اشاره 


(ملهوف) چون ابن سعد با اسیران نزدیک کوفه رسید مردم شهر به نظاره 
گرد آمده بودند. راوی گفت: زنی از اهل کوفه از بلندی بر اسیران مشرف 
کفت»و کفت:شما آسیرن کداخ طایفه. آند) گفتن اسیران ال محند صلن 
الله علیه و اله. آن زن فرود آمد, چادر و مقنعه و جامه هایی دیگر بیاورد به 
آنان,داد تا خهیشن را پوشیدن راوی. کفت: علی ین الحسین: علبهما الساام 
ی 
ایشان بود و او عم خویش را یاری کرد و بر زخم شمشیر و نیزه شکیب 
نمود تا زخمهای بسیار وی را رسید. و نیز زید و عمر و فرزندان امام حسن 
علیه السلام با ایشان بودند و علی بن الحسین علیهماالسلام می فرمود: 
«شما بر ما چنین شیون ما ی دا هک 
گوید: از عقیله, مهین بانوی خاندان هاشم, زینب دختر امیرالمومنین علیه 
السلام روایت است که چون ابن ملجم شمشیر بر فرق همایون پدرش زد 
و نشانه ی مرگ در پدر بدید, حدیث ام ایمن را بر آن حضرت عرض کرد و 
کت دوست دارم آنْ حدیبت از نو بشنوم؛ فطل علیه السلام فر مود: ای 
دخترم ! حدیث همان است که ام ایمن گفت و گویی می بینم تو را با زنان 
دیگر این خاندان خوار و زار و گرفتار, و می ترسید مردم از هر سوی شما 
را فروگیرند. پس شکیبایی نمایید ! قسم به آن کس که دانه را بشکافت و 
جنین را بیافرید که آن روز دوست خدا در 
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روی زمین شمایید و شیعیان و دوستان شما بس.(احتجاج) خطبه ی زینب - 
سلام‌الله علنها عدر خصفر هل وف در آن روز که‌وارد کوفه شندنه ع و 
نکوهش و سرزذش انان .از خدام بن ستیر اسدی روایت شده است که: 
«چون علی بن الحسین علیهماالسلام را با زنان از کربلا آوردند, زنان اهل 
کوفه را دیدند زاری کنان و گریبان چاک زده و مردان هم با آن ها می 
گریستند. زین العابدین علیه السلام بیمار بود و از بیماری ناتوان, به آواز 
ضعیف آهسته گفت: استان بن ما کربهمی کنیو ! پس مارا که کشت؟ اآنگاه 
زینب دختر علی بن ابی طالب علیه السلام سوی مردم اشارت کرد که 
خاموش باشید ! دمها فروبسته شد و زنگ و در از بانگ و نوا بایستاد. خدام 
(حذلم ط) اسدی گفت: زنی پرده نشین ندیدم هر گز گویاتر از وی؛ گویی 
بر زبان امیرالمومنین علی علیه السلام سخن می راند! پس خدای را 
ستایش کرد و رود پزرستول اه فرستاد و کفت:یا اهل. الکوقد با اهل 
الختل.ه الغدر دالخول ۱۱ فلا رقات الذضعه ولا هدات الرفرم, انضا لگم 
کل النی نقضت غر لها سین دمم آنکانا رفن ایمایکس رل وخلا هل 
فیکد الا اتضایه سم اش وال وه مالعا هس ام 
او کمرعی علی دمنه او عقصه علی ملحوده, الا بتّس ما قدمت 
اتتشنکم اشتط ال نکم وف لفات امخالوی آکسن ۲ ال و 
الله کوا-قانکی اعساي ام قاها را ۵ اس و فلا فق بای 
بعارها و منیتم بشنارها و لن ترحضوها ابدا, و انی ترحضون قتل سلیل خاتم 
التون صفین ترس له تسیاب آهل او هلا جر کر و معا عزرکم 
و مقر سلمکم و اسی کلمکم و مفزع نازلتکم و المرجع الیه عند مقاتلتکم و 
مدرا| حججعم و منار محجتکم, بل ساء ما قدمتم لا نفسکم و ساء ما تزرون 
ام فا سا سا یکسا اف خایه الشیی س ات الادی. ‏ 
خسرت الصفهت و نس تمه سل الله و صونت علیکر الااسی‌المسکنه: 
اروت فلکم ای کی اند صلی اللدتاه واه فص فاص شید اد کم 
و ای کریمه له ابرزتم وای حرمه له هتکتم وای دم له سفکتم؟ لقد جئتم 
شیئا ادا تکاد 


بح 
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السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا, لقد جثئتم بها 
صلعاء عنقاء سوءاء فقماء شوهاء خرقاء کطلاع الارض و ملاء السماء 
افعجبتم ان تمطر السماء دما و لعذاب الااخره اخزی و هم لا ینصرون فلا 
ستخفنکم المهل قانه عزوجل ۷ بعضره البدار و ۷ بعشی علیه فوت آلثار 
کلا ان ربک لنا و لهم لبالمرصاد ثم انشأت سلام الله علیها تقول:ماذا 
تقولون اذ قال النبی لکم ماذا صنعتم و انتم آخر الامم باهل بیتی و اولادی و 
مکرمتی منه اساری و منهم ضرجوا بدم ما کان ذای جزائی اذ نصحت لکم 
ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی انی لا خشی علیکم ان یحل بکم مثل 
العذاب الذی اودی علی ارم ثم ولت عنهم.اين خطبه که زینب - سلام الله 
علیها - بخواند چنانکه در فصاحت و بلاغت مانند کلام پدرش بود, در معنی 
نیز بدان شباهت تام داشت, زیرا که بیان اوصاف اصناف مردم و خوی هر 
طایفه چنانکه جاحظ گفته است از خواص امیرالمومنین علی علیه السلام 
است و از دیگر خلفا در اين معانی کلامی نقل نکردند.(ترجمه) ای مردم 
کوفه ای گروه دغا و دغل و بی حمیت ! اشکتان خشک نشود و ناله تان آرام 
نگیرد ! مثل شما مثل آن زن است که رشته ی خود را پس از محکم تافتن 
و ربستن باز تارتار می کرد, سوگندهاتان را دست آویز فساد کرده اید, چه 
دارید مگر لاف زدن و نازش و دشمنی و دروغ و مانند کنیزان چاپلوسی 
نمودن و چون دشمنان سخن چینی کردن؟ یا چون سبزه بر پهن روییده اید 
و گچی که (1) روی قبر بدان اندوه ظاهر زیبا قرخبت. ار آذفتره و در باطن 
گندیده چنانکه شاعر گفت:ظاهرش چون گور کافر پر حلل باطنش قهر خدا 
عزوجل 
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فرموده است, نقره که آرايش قبری کرده باشند و گویا در کتاب ایشان به 
جای قصه, فضه بوده است. 


برای خود بد توشه ای پیش فرستادید که خدای را بر شما به خشم آورد و 
در عذاب جاودان مانید, آیا می گریید؟ آری بگریید که شایسته گریستنید؟ 
بسیار بگریید و اندک بخندید که عار آن شما را گرفت و ننگ آن بر شما 
آمد ! ننگی که هرگز از خویشتن نتوانید شست و چگونه از خود بشویید اين 
ننگ را که فرزند خاتم انبیا و معدن رسالت و سید جوانان اهل بهشت را 
کشتید؟ ! آن که در جنگ سنگر شما و پناه حزب و دسته ی شما (1) بود و 
در صلح موجب ارامش دل شما و مرهم نه زخم شماء و در سختیها التجای 
شما بد و در محاربات مرجع شما او بود, بد است انچه پیش فرستادید 
برای خویش و بد است ار بارگناهی که بر دوش و( گرفتید برای 93 
رستاخیز خود, نابودی باد شما را! نابودی و سرنگونی باد سرنگونی ! 
کوشش شما به نومیدی انجامید و دستها بریده شد و سودا زیان ی 
خشم پروردگار را برای خود خریدند و خواری و بیچارگی شما را حتم 
۳ 
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1- 136. باید دانست که اهل کوفه غالبا دشمن آل امیه و شیعه ی 
امیرالمومنین بودند, اما بنی امیه بعضی از رسا را فریفته بودند و مال و 
منصب داه و از سایر مردم به کشتن و بستن و ازار و ستم زهر چشم 
گرفته بودند. و به تجربه معلومگشته است که چون مردم مدتی زیر فرمان 
جابر باشند, اراده از آن ها مسلوب می گردد و مانند موش که گربه را می 

ک را ی و رد ارم 3 
دشمن رود و خداوند این تعمت که به انسان داد و بر تیو جانورانش 
فضیلت نهاد. که عقل و اختیار است, در دولت جبابره معطل ماند. لذا مردم 
آلت دست باشند و به ضرر خویش اقدام کنند, آزادی فردی نماند. امروز 
دول ملاحده بندگان خدا را چنین دارند تا آلت اجرای مقاصد آنها شوند به 
ضرر خویش؛ , و سنت انبیا بر خلاف اين است, که استقلال و آزادی افراد را 
می پرورند و مداخلت در مال و عرض دیگری را حرام می فرمایند. و 
خداوند هم بندگان را بر این فطرت بیافرید که مردم می خواهد در کار و 
ال ا ۱ | 
برای او فراهم آوزند: باز در عذاب است. اما اینکه زینب فرمود: «مثل 
شما فل. ان رن ات . آه.» مقصود آن است که ما را به کمک خود 
خواستید و نزدیک 0( از خود برانید, ات ات ها ی کردید: 


اما باز رشته ی خود را باز کردید و برادرم را کشتید و دشمن بر شما 
۱ 


بزده: کی او را از برذه بیرون کشیدند و چه حرمتی از وی بدریدید و چه 
خوتی. زنختید ۱ کازی.شفت: آورید کق. تزخیی: است: از هول آن آسمانها 
بترکند و زمین بشکافد و کوه ها بپاشند و از هم بریزند ! مصیبتی است 
دشوار و بزرگ و بد و کج و پیچیده و شوم که راه چاره در آن بسته (1) در 
عظمت به. بر زمین و: آشمان است ! آیا شگفت آورید. اکز انشمان. خون 
ببارد؟ ! «و لعذاب الأخره اخزی و هم لا ینصرون», نس حاختر ۵ فلت شیها 
را چیره نکند که خدای تعالی از شتاب و عجله منزه است و از فوت خونی 
نمی ترسد و او در کمینگاه ما و شماست آنگاه اين اشعار از انشای خود 
فرمود که معنی این است:چه خواهید گفت هنگامی که پیغمبر صلی الله 
علیه و آله با شما گوید این چه کاری است که کردید شما که آخرین امت 
هستید, به خانواده و فرزندان و عزیزان ماء بعضی اسیرند و بعضی آغشته 
به خون؟ پاداش من که نیکخواه شما بودم این نبود, که با خویشان من پس 
از من بدی کنید, من می ترسم عذابی بر شما نازل شود مانند ان عذاب 
که قوم ارم را هلاک کرد.پس از آنهز روی بگردانید. حذلم گفت: مردم را 
حیران دیدم و دست ها به دندان می گزیدند ؛ پیر مردی در کنار من بود, می 
گریست و ریشش از اشک تر شده بود و دست سوی آسمان برداشته می 
گفت: پدر و مادرم فدای ایشان ! سالخوردگان ایشان بهترین سالخوردگانند 
و خردسالان آنها بهتربن خردسالان و زنان ایشان بهترین زنان و نسل آنها 
والاتر از همه و فضل آنها بالاتر: کهولهم خیر الکهول و نسلهم اذا عد نسل لا 
یبور و لا یخزی پس علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود: ای عمه خاموش 
باس باقیماندگان را باید 
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1- 137. این الفاظ ترجمه ی تقریبی «صلعاء عنقاء» الی آخر است و این 
غایت جهد ماست در ترجمه ی این خطبه ی بلیغه و ان کس که از کلام و 
مزایای ان اندکی خبر داند که چنین خطبه از زن پرده نشین, بلکه از مردان 
نیز بی نیروی الهی و مدد غیبی متعذر است که می تواند بگوید: و هل فیکم 
الا الصلف و العجب و الشنف الی آخره تام المعنی و صحیح اللفظ و موجز 
و وافی. اگر بلغاء صفحات پر کنند مانند این چند کلمه نتوانند خوی مردمی 
را مجسم نشان دهند, چنانکه در آئینه, بر فرض آن که خود فهمیده باشند. 


از گذشتگان عبرت گیرند و نو بحمد الله ناخوانده دانایی و نیاموخته 
خردمند» و گریه و ناله رفتگان را بازنمی گرداند. آن گاه آن حضرت از 
مرکب فرود آمد و چادری زدند؛ او زنان را فرود آورد و داخل چادر شد». 


و و بن الحسین بر اهل کوفه وقتی از خیمه تفن اضق رن آنان بر ی ففایین چ 


حذام بن ستیر گفت زین العابدین علیه السلام بیرون آمد و مردم را اشارت 
فرمود که خاموش باشند ! خاموش شدند و او ایستاده سپاس خدای گفت و 
ستایش او کرد و بر نبی صلی الله علیه و آله درود فرستاد. آنگاه گفت: ای 
مردم هر کس مرا می شناسد, می شناسد و هر کس نمی شناسد (بگویم) 
هی و دسا ار را ها 
خونی طلبکار باشند و قصاصی خواهند, من پسر آن کسم که حرمت او 
بشکستند و مال او تاراج کردند و عیال او را به اسیری گرفتند. منم پسر 
ای ی ی ی را 
خدا سوگند می دهم آیا در خاطر دارید سوی پدر من نامه نوشتید و او را 
فریب دادید و پیمان و عهد و میثاق بستید و باز با او کارزار کردید و او را 
بی یاور گذاشتید؟ هلاک باد شما را! چه توشه ای برای خود پیش 
فرستادید ! و زشت باد ری شما! به کدام چشم به روی پیغمبر صلی الله 
علیه و آله نظر می افکنید وقتی با شما گوید عترت مرا کشتید و حرمت 
مرا شکستید. پس. از امت من نیستید؟ راوی گفت: صدای مردم به گریه 
بلند شد و به یکدیگر می گفتند هلاک شدید و نفهمیدید! پس علی بن 
الحسین علیهماالسلام فرمود: و و 
وصیت مرا محض خدا و رسول صلی الله علیه و آله و خاندان وی 
و 
گفتند یابن رسول الله ما فرمانبرداريم و پیمان تو را نگاهداريم. دل به 
جانب تو داریم و هوای تو در خاطر ماست. خدای تو را رحمت فر ستد ! 
فرهان خویش بعرمای که.ها خک کفم :با هر که جنیل: که خواخد.و آشتی 
دیص 
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ای بی وفایان مکار ! میان شما و شهوات حایل امد, می خواهید همان 
اعانت که پدران مرا کردید همان گونه مرا هم اعانت کنید؟ هرگز چنین 
نخواهد شد.سوگند به پروردگار «راقصات» یعنی آن شتران که حاج را به 
منی و عرفات برند, آن زخم که دیروز از کشتن پدرم و اهل بیت وی بر دل 
من رسید هنوز بهتر نشده و التیام نیافته است. داغ پیغمبر صلی الله علیه و 
اله فراموش نگشته و داغ پدرم و فرزندان پدر و جدم«شق لهازمی و 
مرارته بین حناجری و حلقی» موی رخسار مرا سپید کرده است (1) و 
تلخی آن میان حلقوم و حنجره ی من است و اندوه آن در سینه ی من 
مانده است. و خواهش من این است نه با ما باشید و نه بر ما! انگاه 
فرمود:لا غرو ان قتل الحسین و شیخه قد کان خیرا من حسین و اکرمافلا 
تفرحوا یا اهل کوفه بالذی اصیب حسین کان ذلک آأعظماقتیل بشط النهر 
نقسی فداوه جزاء الذی آرداه نار جهنماو در همان کتاب است احتجاح 
فاطمه صغری بر اهل کوفه؛ از زید بن موسی بن جعفر از پدرش از اباش 
علیهم السلام روایت شده است که فاطمه ی صغری (2) پس از برگشتن 
از کربلا خطبه خواند و گفت: سپاس می گویم خدا را به شماره ی شنها و 
ی هت از عرش تا خاک او را ستایش می کنم و به او 
یمان 
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1- 138. موّلف در «منتهی الامال» در ترجمه ی این جمله گوید: حزن و 
اندوه بر ایشان در حلق من کاوش می کند و تلخی ان در دهانم و سینه ام 
فرسایش می نماید. اما من «لهازم» را به معنی حلق در کتب لغتی که در 
دست داشتم نیافتم. «و شق لهازم» کنایه از دمیدن موی سپید است که ما 
در ترجمه اوردیم. 

2 139. زید بن موسی بن جعفر معروف بزید النار است, به علتی که ذکر 
آن طول دارد. و تقیید فاطمه به صغری دلالت بر آن دارد که فاطمه ی 
دیگر بزرگتر از وی هم بود دختر سید الشهداء علیهم السلام و اینکه یکی از 
عاضا. کوند: «آن حضرت یک دختر فاطمه نام داشت که به حسن مثنی داده 
بود و فاطمه ی دیگر نداشت که به قاسم دهد» این سخن مسلم نیست 
مگر ايینکه کسی گوید این فاطمه صغری است نسبت به فاطمه دیگری 
بتزز کنر از وی در قافله که دختر حضرت سید الشهدا نبود؛ مثلا دختر 
امیرالمومنین علیه السلام بود و چون هر دو در اسرا بودند برای امتیاز به 


۳ 5 
9 تقیید می کردند 
صفر و لیکن این احتمال اول : 
بپست و هر دو 


آورده ام و توکل بر او کردم و گواهی می دهم که نیست معبودی غیر 
تا ی 

فرستاده ی اوست و اینکه اولاد ای کر ی را 
کسی را نکشته بود تا قصاص خواهند از وی, بار خدایا ! به تو پناه می برم 
از اين که دروغ بر تو بندم و خلاف آن چه بر رسول خود فرستادی سخنی 
گویم. رسول تو پیمان گرفت برای وصی خویش علی بن ابی طالب اما 
مردم حقش را غصب کردند و بی گناه او را کشتند, باز فرزند او را دیروز 
در خانه ای از خانه های خدا شهید کردند گروهی از مسلماتان به زبان, که 
نیست بادا چنان مسلمانی ! و تا آن حضرت زنده بود ۳ ندادند و هنگام 
شهادت تشنگی او را فروننشاندند. تا تو ای خداوند او را به جوار خود بردی 
«محمود النقیبه طیب الضریبه معروف المناقب مشهور المذاهب» ستوده 
خوی, پاک سرشت, هنرهای وی شناخته و روش او روشن, از نکوهش 
کسی باک نداشت و از ملامت احدی نترسید, او را از خردی به اسلام راه 
نمودی و در بزرگی خصائل وی را ستودی پیوسته «ناصحا لک و لرسلوک 
صلواتک علیه و اله» با تو و پیغمبرت علیه السلام دل راست داشت تا او را 
به جوار رحمت خود بردی. بی رغبت در دنیا و حرص بدان, بلکه راغب در 
آخرت بود برای رضای نو در راه تو کوشش نمود, او را پسندیدی و 
پز حزیدی: ه رام اشت اما تخود آها هد ای اهل کوفه «یا اهل المکر وه 
الفدر و الخیلاء» ای مردم دغا و بی وفا و خودخواه! ما خانواده ایم که 
خداوند ما را به شما ازمایش فرمود و شما را به ماء, و ما از ازمایش پاک 
بیرون آمدیم و دانستیم و دریافتیم سر الهی نزد ماست و ماییم حافظ علم 
و حکمت خدا و ماییم آن حجت که در زمین برای بندگان نصب فرمود.ما را 
به بزرگی بنواخت و به رسولش صلی الله علیه و آله برتری داد بر بسیاری 
اد اقفر پذکان کون اضا تما ها را ددرفعکه دانشتید واسباسی نمودید و 
کشتن ما را حلال شمردید و مال ما را تاراج کردید. گویا ما اولاد ترک و 
کابل بودیم, چنانکه دیروز جد ما را کشتید و از شمشیر شما خون ما می 
| 
خدای تعالی دلیری نمودید و مکری 
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اندیشید و مکر خدا بهتر و بالاتر است. مبادا شما از ریختن خون و بردن 
مال ما شادان شوید ! چون این مصیبت بزرگ که به ما رسید, در کتابی ثبت 
افتاده است پیش از اینکه خداوند آن را انفاذ کند و آن بر خدا آسان است 
تا بر آنچه از دست شد اندوه نخورید و به آنچه خداوند به شما بخشید 
ننازید و نبالید. که خداوند آن را دوست نمی دارد که به خون ببالد و بنازد. 
هلاک باد شما را ! منتظر لعنت و عذاب باشید! که گویی اکنون 
اف اف ما انا وی و شا ر 
در این جهان به جان یکدیگر اندازد و انگاه در عذاب الیم روز قیامت 
جاودان مانید که بر ما ستم کردید و لعنت خدا بر ستمکاران باد! وای بر 
شما! آیا می دانید کدام دست بر ما ستم کرد و کدام دل به پیکار ما رغبت 
نمود و به کدام پای به آهنگ کارزار سوی ما آمدید؟ دل شما سخت شد و 
جگرها درشت گردید و بر دل و چشم و گوش شما مهر نهاده شد, شیطان 
در نظر ما زشتیها را بیاراست و نوید طول اجل داد و بر دیده ی شما پرده 
ای آویخته است و راه را نمی شناسید. هلاک باد شما را ای اهل کوفه که 
شما را با رسول خدا صلی الله علیه و آله کینه ها است و از وی خونها 
خواهید! آنگاه با برادرتتن. غلی. بن. ابی طالب علیه السلام جد ما و با 
فرزندان وی هم که عترت پیغمبر و دپاکان و برگزیدگاند. بی وفایی کردید و 
یک تن از شما می نازد به آن و می گوید:نجن قتلنا علیا و بنی علی (1) 
بسیوف هندیه و رماح و سبینا نساءهم سبی ترک و نطحناهم فأی 
نطاح«بفیک ایها القائل الکنکث و لک الائلب» ۳ دهانت ای 
شاعر ! آیا به کشتن آن قوم می نازی که خداوند پاک و پاکیزه شان کرد و 
پلیدی را از ایشان دور داشت ؟(فاکظم واقع کما آقعی آبوک» پس او 
غصه بسوز و مانند پدرت سگ اسافل خویش رابه زمین بسای ! هر کس 
فر دا بدان رسد که از پیش فرستاد, 


ص: 444 
1- 140. به نظر می رسد که در مصرع اول تصحیف است و وزن شعر 


بر آن فضل که خداوند ما را بخشید رشگ می برید؟ و ای بر شما افما ذنبنا 
ان جاش دهرا بحورنا و بحرک سا لا یواری الدعامصاگناه ما چیست که 
دریاهای ما جهان را فروگرفت و دریای تو آرام است که «دعموص» (1) را 
هم نمی پوشاند؟«ذلک فضل الله یوّتیه من پشاء و من لم یجعل الله له نورا 
فماله من نور»راوی گفت: پس آوازها به گریه بلند شد و گفتند: ای دختر 
باکان اسشن است کهولهای هار اس ای ود متبته‌های ما با زار غایت 
حسرت) کباب کردی و اندورن ما را انش دی ! پس ساکت شد - علیها و 
علی ابیها و جدیها السلام -.مترجم گوید: ذهن بیشتر مردم به فاطمه ی بنت 
الحسین علیهماالسلام می رود که او فاطمه ی صغری است و لکن بر من 
محقق نگردید که فاطمه ی کبری که این فاطمه برای امتیاز از وی ملقب 
به صغری گشت., کیست و بی شک در مخدرات حرم نبوت. فاطمه نام 
بسیار بود تبرکا به نام سیده النساء. و فاطمه بنت الحسین همان زوجه ی 
حسن مثنی است که نوعروس بود و خداوند نسل او را برکت داد که 
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1- 141. اصلا جانوری خرد است بحری, که در سواحل عربستان و فارس 
بسیار است و گاه در کنار دریا نزدیک آب پس از مردن باره اق از بدن آن 
منجمد می ماند و آن را «زبد البحر» و کف دریا می گویند و در طب به کار 
می بردند. و در «منتهی الارب» گوید: به فارسی کفچلیز نامند ۷ 
تمثیل آن است که دین ما جهانگیر شد و مردم آن را پسندیدند و پذیرفتند 
اما شما که دشمن دین بودید رأیتان باطل است و مردم قبول نکردند و 
دینان از رواج دین تعجب می کند, حسد می برند و دربع می خورند. و 
شنیدم یکی از ایشان می گفت: ان کس که در مصر اختراع شیشه کرد 
نعوذ بالله اشرف است از موسی بن عمران علیه السلام که تورات آورده, 
اما مردم جاهل او را فراموش کردند و موسی را هزاران سال است 
احترام می کنند. گفتم: موسی علیه السلام چیزی آورد که قیمتش از همه 
ی اختراعات مخترعین و از همه ی دنیا و مافیها بیشتر است. گفت چیست؟ 
گفتم آزادی افراد و احترام نفوس و اموال مردم که فرعون و ساير کافران 
آن را ناچیز می شمردند و مردم قیمت آن را دانستند و موسی و همه ی 
انبیا علیهم السلام را احترام کردند و مخترعین را فراموش, و چیزی نگذرد 
که مخترع بی سیم و خط اهن و برق را هم فراموش کنند و موسی و آنبیا 
هر روز نامشان بلندتر و قدرشان ظاهرتر شود. 


پس از فاطمه زهرا بنت رسول الله صلی الله علیه و اله جهان به فرزندان 
وی بیشتر از سایر مخدرات مشرف گشت. چنانکه سادات طباطبایی و 
شرفای مکه و خاندان سلطنت عراق و پادشاه ماوراء اردن از فرزندان این 
نوعروسند - کثرهم الله - و فاطمه در سال 117 درگذشت در مدینه ی 
طیبه و قبری را که اکنون در دمشق در تربت «باب الصفیر» است و به او 
نسبت می دهند از او نیست و به احتمال قوی از دیگری از بزرگان این 
خاندان است که تاریخ او بر ما مجهول مانده است.سید رحمه الله در 
«ملهوف» پس از خطب گذشته گوید: ام کلثوم دختر علی علیه السلام از 
پشت پرده خطبه خواند به گریه ی بلند و گفت: ای اهل کوفه ! بدا به حال 
و و ی ۱ 
کشتید و مال او را تاراج کردید و ان را وارت شدید و زنان او را اسیر 
کردید, سختی و آزار رسانیدید ! پس هلاک باد شما! را می دانید چه مصیبتها 
به شما رسید و چه گناه بزرگی بر دوش گرفتید و چون خونها ریختید و چه 
زنان شریفه را داغدار کردید؟ بهترین مردان پس از پیغمبر را بکشتید و 
مهربانی از دل شما برکنده شد, آگاه باشید که حزب خدای فیروز گردند و 
حزب شیطان زیان کنند. آنگاه اين ابیات بخواند:قتلتم اخی صبرا فویل 
لامکم تجزون نارا حرها بتوقدسفکتم دماء حرم الله سفکها و حرمها الفران 
ثم محمدالا فابشر وا بالنار انکم غدا لفی سقر حقا یقینا تخلدواو انی لابکی 
فی حیاتی علی اخی علی خیر من بعد النبی سیولدیدمع غزیر مستهل 
مکفکف علی الخد منی دائما لیس یجمدیعنی: برادر مرا ار دا ۱3 
وای بر مادر شما ! بزودی به پاداش رسید به آتش گرم برافروخته ! ریختید 
خونهایی که خداوند ریختن آن را حرام کرد و قرآن و محمد هم, هان مژده 
باد شما را به آتش که فردا یقینا براستی در سقر جاویدان مانید! ! و من در 
زندگی خود بر برادرم گریه می کنم, بر بهتر کسی که پس از پیغمبر متولد 
شود, به اشک بسیار که هميشه بر چهره ی من ریزد و هرگز خشک نشود». 
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(مترجم گوید: به نظر می رسد این شعر را مردی غیر فصیح, زبان حال 
ساخته باشد و به خطبه ضمیمه کرده چون از تخلدوا, نون ساقط شده 
است بی عامل و نیز «مکفکف» معنی ندارد).راوی گفت: مردم به گریه و 
شیون آواز برآوردند و زنان موی پریشان کردند و خاک بر سر ریختند و 
رویها بخراشیدند و بر رخسار سیلی می زدند و زاری می کردند و مردان 
بگریستند و ریش ها می کندند. زن و مرد گریان بیش از آن روز کس به 
یاد ندارد. مجلسی در «بحار» گوید: در بعض کتب معتبره دیدم مرسلا از 
مسلم گچکار روایت کرده است که: «عبیدالله مرا برای مرمت دار الاماره 
ی کوفه خواسته بود و من درها را بگچ استوار می کردم. شنیدم بانگ 
وغریو از اطراف کوفه بر آمد خاذمی نزد من آمده پرسیدم: چه خبر است 
که کوفه را خروشان بینم؟ گفت: هم اکنون سر خارجی که بر یزید بیرون 
ادخ بود, آوردند 0 این خارجی کیست ؟ گفت: حسین بن علی 
علیهما السلام. مسلم گفت: ساعتی صبر کردم تا خادم بیرون شد, آنگاه 
طبانچه بر رخسار خویش زدم چنانکه نزدیک شد دو دیده ام نابینا گردند و 
تسدت: |: ز گچ بشستم و از پشت قصر بیرون شدم تا نزدیک کناسه ای رفتم, 
ایستاده بودم و مردم منتظر رسیدن اسیران و سرها بودند که ناگهان 
نزدیک, چهل «شقه» (1) دیدم می اید بر چهل شتر نهاده, و حرم زنان و 
اولاد فاطمه علیهاالسلام در آن شقه ها بودند و علی بن الحسین علیه 
السلام را دیدم بر شتری بی گستردنی و پالان, و از ِ گردن او خون 
می پالایید و می گریست؛ می گفت:یا امه السوء لا سقیا لربعکم يا امه لم 
تراعی جدنا فینالو اننا و رسول الله یجمعنا یوم القیامه ما کنتم 
تفو اه یروا علی الافاب عاربه کات لم تشید فیکم در 
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1- 142. مرحوم مجلسی در «جلاء العیون» شقه را کجاوه و محمل ترجمه 


اه 


کفکم فرخا و انس قی ِِ لارض 7 ۳4 0 ۳ ِِ 
آهیی رنه من لاعفا او فعه الطی. فد اور ی زا للع سک 
اب و ی ی ی ی 
پاس جد ما را درباره ی ما نداشتید ! اگر ما را با رسول خدا صلی الله علیه 
و آله روز رستاخیز جمع کند شما چه می گویید؟ ما را بر چوب چهاز شتر 
برهنه می برید | گویی ما دین را میان شما استوار نکردیم ! ای بنی امیه ! 
برای چیست وقوف شما بر این مصائب و جواب ندادن سل از 
۱[ به اسیری می برید ! وای بر 
شما! آیا جد ما رسول الله مردم جهان را از زا ضاال ه-هدایت: تنادرد؟ 
ای وقعه ی طف مرا اندوهگین ساختی, خدا پرده ی بدکاران را می 
دردسن سم حفت اهل کوفه بة.ان کودکان که بر تا 
جوز و نان می دادند, ام کلئوم فریاد زد: ای اهل کوفه ! صدقه بر ما حرام 
است, و انها را از دست و دهان ایشان می گرفت و بر زمین می انداخت و 
چون این سخن می فرمود مردم گریه می کردند, و ام کلثوم سر از محمل 
بیورن کرد و گفت: ای اهل کوفه ! مردان شما ما را می کشند و زنان شما 
بر ما گریه می کنند؟ ! روز داوری خدا میان ما و شما حکم فرماید ! همچنان 
که او با ایشان سخن می گفت, ناگهان هیاهو برخاست و سرها را آوردند, 
یی ان ان سرها سر حسین علیه السلام بود, سری مانند زهره و ماه 
شبیه ترین مردم به پیغمبر صلی الله علیه و اله و محاسنش به سیاهی شبه 
خضاب شده و روی مانند قرص ماه از افق بر امده, باد محاسن او را به 
راست و چپ می برد, زینب روی به جانب او گردانید. سر برادر دید, کنار 
پیشانی به پیش محمل زد, چنانه دیدیم خون از زیر قناع او روان گشت و با 
سوز و کدار سنوی او اشارت کرذ و گفت‌نیا هللا تما استتم کمالا غاله 
خسفه فابدی غروبا 
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ها توهمت. با شفیق ففادق. کان هدا مقدرا مکتوبایا آخن فاظم. الضفیره 
کلمها فقد کاد قلبها ان یذوبایا اخی قلبک الشفیق علینا ماله قد قسی و 
صار صلیبایا آخی لو تری علیا لدی الأسر مع الیتم لا یطیق جواباکلما آوجعوه 
اسر ادا کول یی دیع سکوبایا آخی ضفه: الیی و فریه و شک 
ففاده الفر غوناها أذل اليتيم خین.ینادی باییة و لا پراه مجیباا- ای ماه نوی 
که چون به کمال رسیدی» خسوف تو را فروگرفت و پنهان گشتی 2- نه 
پنداشته بودم ای پاره ی دلم (چنین روزی آید) این مقدر و نوشته بود.3- ای 
برادر با این فاطمه ی خردسال سخن گوی که نزدیک است دلش آب شود 
و بگدازد (4- ای برادر آن دل مهربان تو چونست که سخت و درشت گشت 
بر ما؟ ا5- ای برادر کاش علی را وقت اسیر کردن می دیدی با یتیمان دیگر 
ه ک یارایی گفتار نداشت 61- هر وقت ار هدند و فی: انودنن تو را 
بزاری می خواند و سرشک روان از دیده می ریخت.7- ای برادر او را در 
اغوش خود کش و نزدیک خود کن و دل ترسان وی را ارامش ده !8- چه 
خوار است یتیم وقتی پدرش را بخواند و او اجابت نکند امترجم گوید: مولف 
در «منتهی الاأمال» در صحت روایت مسلم جصاص تردید کرده است. برای 
اینکه در کتب معتبره ی قدیمه که به دست ما رسیده است. ذکر این قصه 
نیست و ما در اين باره همان را گوییم که در قصه طفلان مسلم و عروسی 
و و وا دی ی ی 


نداریم, / تلیه کو شرط نقل حدیت وجود یقین بود و از کتب معتبره یقین 
حاصل 
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یقین شرط است و نه از کتب معتبره ی قدیمه یقین حاصل می شود, بلی 
ی کم از با خاصا فی وی اعط یر ارت 
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در ورود اهل بیت به مجلس عبیدالله 


(قتوت آعفم کوفی از روات ات فقل کیجم است که عم سنته آماتهای 
پیغمبر خدا را بر شتران برهنه بی پوشش و گستردنی سوار کرد و مانند 
اسیران به کوفه اورد, چون بدان شهر رسید. عبیدالله بفرمود سر حسین 
را ار وه 
دیگر با اسیران به کوفه در آوردند) پس آن سر مبارک را بر بیزژه لصب 
کردند و سرهای دیگران را همچنین و پیشاپیش آنها می آوردند تا به شهر 
در آمدنده آن گاه آن سرهای پاک را در کوچه و بازار بگردانیدند؛ و از عاصم 
اس ات اه ال ی کاس 
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رانا 1 مرجح 1 اند و رسم قرآن امروز بر "۳ قرائت 9 و 

شاگرد زر بن حبیس و ابو عبدالرحمن سلمی بود در قرائت. . و زر به ضم 
نقطه دار از بزرگان زهاد و تابعین و معلم قرآن بود در صدر اول و 
قرآن را از امیرالمومنین علیه السلام فراگرفته و همچنین ابو عبدالرحمن 
سلمی, پس عاصم به امیرالممنین علیه السلام نزدیکتر بود از دیگران. 
وفاتش ت سال 129 به کوفه ند و حفص شاگرد علصم قرائتش بر 
روایات دیگران ترجیح دارد و چون انسان در کلمات قرآن که در قرائتهای 
مختلی. آمنده آنبنت دق کندم می باید. که عالنا. اخنبار عاصم ناسا کلام 
ماس کر اش اد داش ی فران‌ وا ار ران‌سات ریت لها صلی 
الم علیه و ال کلمت جه کلمه می آس‌ کنو و وع اقتانی که موف .منان 
قاریان است, در زمان پیغمبر هم بود و پیغمبر آن را تجویز کرده بود و 
مردم عنایت شدید داشتند به ضبط قران و کلمات آن که فلان صحابی 
که امد حوا سا ش خضر با عالی را بامااه واه اس الق و ور 
نوشته چند جا «تاء» رحمت و سنت را کشیده نوشتند و یک جا شی ء را 
شای و هکذا ساير امورء برای آنکه متاخرین مطمئن شوند قرآن تحریف 
نشده است. و یکی از رسوم قدیمه پیش از خلافت عثمان و سوزاندن 
مصاحف, نماز «تراویح» بود در ماه مبارک رمضان, هزار رکعت به جماعت 
را تا فا رای ای ات هرا را ار کوسه 
ی ی اس 
قسمتی را یک رکوع می گفتند و هنوز نوشتن این رکوعات در مصاحف 


معمول است. به طوری که همه مسلمانان همه قرآن را در ماه رمضان 
می شنیدند, پس عثمان نمی توانست از ان چیزی حذف کند. 


بر نیزه نصب کردند. سر حسین بن علی علیهماالسلام بود و زن و مرد 
گریان بیش از آن روز دیده نشد».و جزری گوید: اول سر در اسلام که بر 
چوب نصب شد به قولی سر حسین علیه السلام بود و لیکن قول صحیح آن 
است که اول سر, سر عمرو بن حمق خزاعی است» .و در «ینابیع الموده» 
است که هشام بن محمد از قاسم مجاشعی روایت کرده است که سرها را 
به کوفه آوردند, اسب سواری دیدم زیباروی از همه ی مردم زیباتر و سر 
عباس بن علی را جلو سینه اسب خویش آویخته بود, باز دیدمش روی سیاه 
شده مانند قیر و خود می گفت: هیچ شب بر من نمی گذرد مگر دو تن بازو 
و بغل مرا می گیرند و کشان کشان سوی آتش می برند و در آن می 
افکنند و به بدتر حالی بمرد».شیخ مفید گفت: «چون سر حسین علیه 
السلام را به کوفه آوردند و فردای آن روز عمر سعد با اهل بیت و دختران 
امام علیه السلام برسیدند, آبن زیاد بنشست و بار عام داد در قصر امارت 
تن برا ویس ها تر آ تن ندان ی تحریستت ور میدید .و 
چوبدستی در دست داشت بر دندان پیشین امام علیه السلام می زد». و در 
«صواعق» ابن حجر گوید: «چون سر حسین به خانه ی ابن زیاد رسید, از 
دیوارها خون می بارید چنانکه از شرح همزیه نقل است».هم او گوید: «که 
سر را در سیری نهادند, به دست راست گرفت و مردم دو رده بایستادند». 
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و در «مثیر الاحزان» است که انس بن مالک گفت: «عبیدالله زیاد را دیدم 
ی ی ی ی ی ین زیبا 
دندانی دارد! گفتم: به خدا شو کند خیزی گویم که تو را بد اید ! پیقمبر ضلی 
الله علیه و آله را دیدم همین جای چوب تو را از دهان وی می بوسید.و از 
سعید بن معاذ و عمر بن سهل روایت ت است که نزد عبیدالله حاضر گشتند و 
دیدند به جوبدستی بر بینی و چشم ها و دهان حسین علیه السلام می 
زد.ابومخنف ازدی گفت: حدیث کرد مرا سلیمان بن ابی راشد از حمید بن 
مسلم گفت: «عمر سعد مرا بخواند و سوی اهل خانه ی خود فرستاد تا 
مژده ی فتح و سلامت او را به خاندانش برسانم, نزد ایشان رفتم و خبر 
بگفتم؛ آنگاه به قصر ابن زیاد رفتم به نظاره, که بار داده بود, و اسرا را 
| 
دیدم پیش دست خود نهاده, به چوبدستی ساعتی میان دندانهای پیشین وی 

می کاوید. چون زید بن ارقم دید از این کار دست باز نمی دارد. گفت: 
چوب خود را بردار | به آن خدا که معبودی غیر او نیست., دو لب رسول خدا 
بر این دو لب دیدم نهاده می بوسید ؛ آنگاه آن پیرمرد گویی رگ چشمش باز 
شد و گربه سر داد و لختی بگریست. ابن زیاد - لعنه الله - گفت: خدا دیده 
ی تو را بگریاند! اگر نه اين بود که پیرمردی خرف شده وخرد از تو برفته, 
گردن تو را می زدم. ابن ارقم برخاست و بیرون رفت. پس از آن مردم 
شنیدم می گفتند: وقتی زید بن ارقم بیرون می رفت. سخنی گفت که اگر 
ابن زیاد شنیده بود او را می کشت. من پرسیدم چه گفت: گفتند: چون از 
بر ما می گذشت گفت: «ملک عبد عبدا فاتخذهم تلدا (1) «. 
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1- 144. عبارت مثلی است که ما در فارسی به جای آن هزلا گوییم 
«مرده را که رو بدهی کفن خود را آلوده می کند» و ترجمه اش این است: 
که بنده ای بنده ی دیگر را مالک شد پس همه را خانه زاد خود فرض کرد و 
مقصود این است که, بنی امیه از اندازه بدر رفتند و این زید بن ارقم 
اصای ‏ اک مه خر از روا سل داهن ال کب و 
اله را دریافت و در احد صغیر بود که در صف پذیرفته نشد و ینیم بود, 
عبدالله بن رواحه او را تکفل می کرد و خبر عبدالله بن ابی را که گفته 
بود: «لیخرجن ال صای اه ی اه برسانید و پس 
از لحت آن حضرت در کوفه ساکن شد و در کنده خانه ساخت و از خواص 
امیر المومنین علیه السلام بود ودر اضنفین: در رکاب آن حضرت بود, با این 


ع ان لمانان از اهل ی و شیعه وی را محترم دارند و گروهی 
موثق شمارند. وفاتش در کوفه به عهد مختار در سال 66 بود و بعضی 
گویند در سال 08 


ای مردم عرب ! شما از امروز بنده شد ید پسر فاطمه را کشتید و پسر 
مرجانه را امارت دادی که نیکان شما را بکشد و بدان را بنده ی خود گیرد 
و به این خواری و زبونی راضی شدید, دور باد ان که به خواری راضی 
شود »و در «تذکره سبط» و «صواعق» و از تبر مذاب نقل است که زید 
برخاست و می گفت: «ای مردم ! از امروز شما بنده اید, پسر فاطمه را 
کشتید و پسر مرجانه را امارت دادید, به خدا قسم نیکان شما را خواهد 
شکت و اشرار را بنده خواهد گرفت, دوری باد آن زا که به جوازیو ننک 
0( ارت ریات را یی وهدشعت راد انا 
تالا ی الله علیه. و ال را رده من اه الصا ار راه 
راست نشانیده بود و حسین علیه السلام را بر زانوی چپ و دست بر سر 
اقا نهاده کم رای ارو را باتضالم امن و سردم ان امانت 
سول خذا خلیت. اللم. علبه. و الم رده اه فد ای ییاد اه ون 
«تذکره سبط» است که در مفردات بخاری از ابن سیرین روایت شده 
است که: چون سر حسین علیه السلام را پیش ابن زیاد گذاشتند در 
طشتی, و او دندانهای آن حضرت را به چوب می زد و در زیبایی آن سخنی 
گفت: انس بن مالک نزد او بود, بگریست و گفت: شبیه ترین مردم است 
به پیغعمبر . ؛ و آن حضرت به «وسمه» و به روایتی به سیاهی خضاب کرده 
بود».و بعضي گویند خضاب کردن آن حضرت به سیاهی ثابت نیست و 
آفتاب رنگ آن را 0 بود.و در «حبیب السیر» مسطور است که: 
#جون آن بقاتزن مطهر را نزد ابن زیاد بردند, برداشته بر رو و موی او می 
نگریست ؛ ناگاه لرزه بر دست شومش افتاد, آن سر مکرم را بر روی ران 
خود نهاد و قطره ای خون از آن بچکید, از جامه های آن 
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نمودند, معالجه ی ان علت نتوانستند کرد, لا جرم ابن زیاد با خود مشک 
نگاه می داشت تا بوی بد ظاهر نشود».قال هشام بن محمد: لما وضع 
الرآس بین یدی ابن زیاد قال له کاهنه قم فضع قدمک علی فم عدوک! 
آقول ثم نقل ما لا احب نقله من المصیبه العظیمه الموجعه و لله در مهیار 
حبت قال :تعظمون له آعواد منبره و لحت آرجلهم آولاده وضعوا(از این 
روایت ی و کاهن 
مخصوص همراه او بود و موّید آن پیش ازاین در داستان میئم 
گذشت).مولف گوید: و چنان که 
شیخ ابوجعفر طوسی و شیخ جعفر بن نما روایت کردند که چون سر ابن 


زیاد را 2 مختار آوردند چاشت می خورد, خدای را بر این پیروزی شکر 
گفت. و گفت: ار 
۳ و سر آبن زیاد را نزد من آوردند و من چاشت 


می خورم. چون از خوردن فراغ یافت برخاست و به نعل لگد بر روی ابن 
زیاد زد, آنگاه نعل را سوی علام خود افکند و گفت آن را بشوی که بر روی 
پلید این کافر نهادم.سبط که از شعبی روا یت کرد که قیس بن عباد نزد ابن 
زیاد بود. ابن زیاد گفت: «درباره ی من و حسین علیه السلام چه گویی؟ 
گفت روز قیامت جد و پدر و مادر او درباره ی او شفاعت می کنند و جد و 
پدز و مادر تو درباره ی توه آین زیاد سخت براشفت. و او را از مجلننن 
براند».و مدائنی (1) گفت: یکی از حاضران مجلس او مردی بود از بکر بن 
وائل, جابر 
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[ کل آبوالخسن غلی, ین عیدالله مداتی. از بثر کان اهل عاريخ انست: 


ولادتعش به سال 135 و وفات او در سال 5 است پا 225, و نزدیک 
0 کتاب در تاریخ و ما یتعلق به تصنیف کرد. 


یا جبیر می گفتندش, چون آن کار زشت از ابن زیاد بدید, پیش خود گفت با 
خدا پیمان بستم که اگر دو کس بر ابن زیاد خروح کند من یکی از آنان 
باشم و چون مختار به خونخواهی حسین علیه السلام برخاست (او با مختار 
شد). وقتی سپاه شام برای سرکوبی او آمدند و دو سپاه روبرو شدند, این 
مرد به مبارزه بیرون آمد و می گفت:و کل شی ء قد آراه فاسدا الا مقام 
الرمح فی ظل الفرس هر چیزی را تباه و بیهوده ببینم مگر افراشته بودن 
نیزه در سایه ی اسب, وبز آن ضفوف ناخت و فریاد زد: ای ملعون ملعون 
زاده و دست نشانده ی ملعون ! ! مردم از گرد ابن زیاد بیراکندند؛ او و ابن 
زیاد در هم آویختند. پس هر یک بر دیگری نیزه فروبرد که, هر دو بیفتادند و 
کشتته: شتذ نیو افو دیکن آنکه.: فانل: این نیا آت‌آهیم بر مالی: اشتتر بودهو 

پس از این یاد کنیم.و هم در «تذکره سبط» است که ابن سعد 2 
«طبقات» گوید: مرجانه مادر ابن زیاد با او گفت: «ای پلید نجس ! پسر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را کشتی؟! به خدا سوگند که بهشت را 
هرگز نخواهی دید».آنگاه ابن زیاذ همه ی سرها را ذر کوفه بر خوب نضب 
کرد و بیش از هفتاد سر بود. اول سر که پس از سر مسلم بن عقیل در 
کوفه نصب شد این سرهای مطهر بود شیخ مفید گوید: عیال حسین علیه 
السلام را نزد ابن زیاد اوردند. زینب در میان انان 
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بود ناشناس و با جامه های کهنه, و طبری و جزری گفتند: کهنه تر و پست 
تر جامه ی خود را پوشید تا شناخته نشود و کنیزان گرد او را بگرفتند. (شیخ 
مفید) تا به کناری در آن قصر بنشست و کنیزانش گرد او بگرفتند. ابن زیاد 
گفت: این که بود که با کنیزان خود به کناری خزید؟ زینب علیهاالسلام پاسخ 
نداد و پار ی همان سخن اعاده کرد و از او بیر سید یکی از 
کنیزان کف این بش تفای کت رسول اللهبامت صلی اللد 1 
و آله. ۳۹ زیاد روی بدو کرد و گفت: «الحمد لله الذی فضحکم و 
فتلکم و کت احدفوتیکم» یعنی: ۳ را که شما را رسوا کرد و 

کشت و افسانه ی شما را دروغ نمود ! زینب علیهاالسلام گفت: 0( 
الذی اکرمنا بنبیه محمد و طهرنا من الرجس تطهیرا انما یفتضح الفاسق و 
یکذب الفاجر و هو غیرنا و الحمدلله».یعنی: سیاس خدای را که ما را به 

پیغمبر خود محمد صلی الله علیه و آله گرامی داشت و از پلیدیها پاک 
گردانید, تنها فاسق رسوا می شود و فاجر دروغ می گوید, حمد خدا را که 
او دیگریست غیر ما.ابن زیاد گفت: کار خدا را با اهل بیت خود چگونه 
دیدی؟زینب فرمود: آنها گروهی بودن که خداوند تعالی کشته شدن را برای 
ایشان مقدر کرد. پس سوی آرامگاه خود شتافتند. و به روایت سید رحمه 
الله فرمود: جز نیکی ندیدم, آنها کیوهن دنه خدا ندش آنها. کشته شدن 
را مقدر کرد, پس سوی آرامگاه خود شتافتند و خداوند میان تو و آن ها 
جمع فرماید و با آنها محاجه و خصومت خواهی کرد, پس بنگر آن روز که 
فیروز گردد! ایر پسر مرجانه ! مادرت به عزای تو نشنید ! راوی گفت: ابن 
زیاد تند شد و گویی آهنگ قتل او کرد (ارشاد) ابن زیاد افروخته شد و 
عمرو بن حریث گفت: ای امیر! این زن است و زن را به گفتار نگیرند و در 
سخن ملامت نکنند.یس ابن زیاد گفت: از گردنکشی بزرگتر خاندان و 
خویشان تو دردی به دل داشتم که خدا شفا داد. دل زینب بشکست و 
بگریست و گفت: «لقا قتلت کهلی وابرت آهلی و قطعت فرعی واجتتنت 
اصلی فان پشفک هذا فقد اشفیت». 
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سرور مرا کشتی و خاندان مرا برانداختی و شاخ مرا بریدی. و ريشه ی 
فا بکندی, ,ٍ پس اگر شفای تو در این است البته شفا داده شدی.ابن زیاد 

و ! پدرش هم سجعگوی و شاعر بود. زینب فرمود: 
زن را ی چه ؟*سرم گرم کار دیگر است. از سوز سینه چیزی بر 
زبانم جاری شد که گفتم. و علی : بن الحسین علیهاالسلام را از نظر او 
گذرانيدند, پرسید کیستی؟ فرمود: علی بن الحسین. آن ملعون گفت: محر 
علی بن الحسین را خدا نکشت؟ امام فرمود: برادری داشتم علی نام 
ی مردم او را کشتند. آبن زیاد گفت: خدا کشت. امام فرمود: «الله 
یتوفی الانفس حین موتها» پس ابن زیاد خشمگین گردید و گفت: در پاسخ 
من دبزی قی کف وتو زک که هل کت اویزا ببرید و 
گردن بزنید ! پس زینب عمه اش در وی آوپخت و گفت: ای پسر زیاد هر 
چه خون از ما ریختی بس است.و او را در آغوش گرفت و گفت: و الله از 
او جدا نمی شوم, اگر او را بکشی مرا نیز با او بکش | پس این زیاد ساعتی 
بدان دو نگریست و گفت: «عجبا للرحم» خویشی عجیب است ! به خدا 
متو ند کف آنسزن دش ارت با ترادو رامع آشم که شوم ای را رن 
کنید ! «فانی اراه لما به» یعنی پندارم همین رنجوری وی را بکشد.(تذکره 
ی سبط) گویند ریاب دختر امروالقیس زوجه ی آن حضرت سر مطهر او را 
بر داشت و در دامن گذاشت و بوسید و گفت: وا حسینا فلا نسیت حسینا 
اقصدته اسنه الادعیاعغادروه بکربلا صریعا لا سقی الله جانبی کربلاء«وا 
حسیناه !| که من حسین علیه السلام را فراموش نکنم. پیکان آن 
حرامزادگان به پیکر او سید او را در کربلا افتاده کذاشتند, خداوند هی 
جانب کربلا را سیراب نکند »سید رحمه الله آن کلام زینب را که فرمود: 
«اگر می خواهی او را بکشی مرا با او بکش» نقل کرده است و پس از آن 
گوید: علی علیه السلام با عمه خود گفت: ای عمه خاموش باش تا من 
سخن گویم ! آنگاه روی به ابن زیاد کرد و فرمود: آیا مرا از مرگ 
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می ترسانی؟ ندانستی که کشته شدن ما را عادت است و شهید گشتن 
بشما کات ایام اس اد اف کرد اماه علت لام را با احل بت ند 
خانه ی پهلوی مسجد اعظم بردند و زینب فرمود: زن عربیه نزد ما نیاید 
مگر مملوکه يا ام ولد که آنها مانند ما اسیر شده اند !(و از سوز دل ما آنها 
آگاهند),باز ابن زیاد امر کرد سر مطهر را در کوچه ها بگردانیدند. مولف 
که ماه اس در تال به این اشعار:رآس این پنت محمد و 
وصیه للناظرین و فان بر مد ای تا ورتمشم لا هنکن منمم 
را را 
ایقظت: اجفانا و کنتلها کری و ان عینا لم تکن یک تهجع-ما روضه الا 
تمنت آنها لک حفره و لخط قبرک مضجع 1- سر پسر دختر پیغمبر و 
جانشین او در چشم مردم بالای نیزه بلند می شود.2- در پیش چشم و 
گوش مسلمانان و هیچ کس انکار نمی کند و زاری نمی نماید.3- از دیدن 
مصیبت تو چشمها نابینا شد و عزای تو هر اوازی را که شنیده می شد 
فرونشانید.4- دیده هایی را که تو موجب خواب آنها بودی, بیدار کردی و 
چشمی را که از ترس تو به خواب نمی رفت, خوابانیدی. 5- هی تانگه 
تست فحی آرتومی. داد قبر و آرامگاه تو باشد.شیخ صدوق ۱ 
فتال نیشایوری در «روضه الواعظین» از دربان و 
که«چون سر مطهر ابی عبدالله علیه السلام را ود نف بفرمود تا آن را در 
طشتی از زر پیش دست او نهادند و به چویدستی بر دندانهای او می زد و 
می گفت: یا اباعبدالله ! زود مویت سفید شد! یک ز تن از آن جماعت گفت: 
تک که فد را هی ال یه ی مس را ی 
بو لسید. ابن زیاد گفت: این روز به 
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جای روز بدر, آنگاه امر کرد علی بن الحسین علیهماالسلام را غل کردند و 
با زنان و اسیران به زندان فرستاد و و من با آنها بودم. بر هیچ گروهی از زن 
و مرد در کوچه ها نمی گذشتم مگر بر روی می زدند و می گریستند, پس 
آنها را به زندان کردند دش نت آنها بستند یس از آن ابن زیاد علی بن 
الحسین علیهماالسلام و زنان را بخواند و سر حسین علیه السلام را بیاورد 
و زینب هم در میان آنها بود. پس ابن زیاد گفت: «الحمد لله الذی فضحکم 
همست را ایا کساند ما ادها ره دانسا ردان 
و مژده ی کشتن حسین علیه السلام را به نواحی فرستاد و اسیران را با 
سر مطهر به شام روانه داشت». 
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در کشته شدن عبدالله بن عفیف 


سید رحمه الله گفت: ابن زیاد - لعنه الله - بر منبر بالا رفت, خدای را 
سپاس گفت و ستایش کرد و در ضمن سخن گفت: سیاس خدا را که حق و 
اهل حق را فیروز گردانید و امیرالمومنین یعنی یزید و پیروان او را نصرت 
داد و کذاب بن کذاب را بکشت ! هنوز کلمه ای بر این نیفزوده بود که 
عبدالله بن عفیف ازدی برخاست. وی از برگزیدگان و زاهدان شیعه بود, 
چشم چپش در روز جمل رفته بود و دیگری در صفین, و پیوسته ملازم 
تخد اعطم نود و تا شب در آنجا شماو رن گذاشت کمت . اق تشر 
مرجانه کذاب بن کذاب تویی و پدرت و آن که تو را در اینجا نشاند و 
پدرش ن! ای دشمن خدا فرزندان پیغمبران را می کشید و این کلام را بالای 
منبر مسلمانان می گویید:راوی گفت: ابن زیاد تند شد و گفت: این متکلم 
بود که: عبدالله عفیف گفت: ای دشمن خدا من بودم ! آیا اين ذریت پاک را 
که « آذهب الله عنهم الرجس» می کشی و خویش را مسلمان می پنداری؟ 
خاعفتاه ‏ اولاه صقاجر یضار کاند: جرا اه ان ار مزا آهین اعین او 
که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به زبان خود او را لعن کرد انتقام نمی 
کشند؟راوی گفت: ابن زیاد افروخته تر کشت ور کهای حردتیش سر اصد ه 
گفت: بیاوریدش ! عوانان دویدند؛ اشراف قبیله ی ازد. پسر عمان وی 
برخاستند و او را از 
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ای ی و و ی یی ابن زیاد 
گفت سوی این کور ازدی روید که خدا دلش را کور کرد. همچنانکه 
چشمش را کور کرد و نزد مذش اورید. رفتند و چون قبیله ی ازد آگاه 
گشتند. فراهم شدند و قبایل یمن را با خود همدست کردند تا عبدالله را از 
شر عبیدالله حفظ کنند. و ابن زیاد خبر یافت و قبایل مضر را بخواند و با 
محجمد اتتفت. نم حنگن آنها فرستاد. راوی گفت کار زاری صعب شد و 
گروهی کشته شدند تا اصحاب ابن زیاد به در سرای عبدالله رسیدند, در را 
بشکستند و در سرای ریختند, دختر عبدالله بانگ برآورد که ای پدر! آتها که 
می ترسیدی رسیدند, عبدالله گفت: باکی , تو نیست. شمشیر به من ده ! 
بگرفت و از خود دفاع می کرد و می گفت:آنا ابا ذی الفضل عفیف الطاهر 
عفیف شیخی و ابن ام عامرکم دارع من جمعکم و حاسر و بطل جدلته 
مغاور«منم پسر عفیف صاحب فضل و برتری و پاک سرشت. عفیف پدر 
من است و او پسر ام عامر است. بسیار زره پوشید و هم سر برهنه و 
پهلوان تاراج کننده شما را بر زمین افکنده ام».و دخترش می گفت ای پدر 
کاش مرد بودم و پیش روی تو نبرد می کردم با اين نابکاران. کشندگان 
عترت پاک رسول صلی الله علیه و آله! اما آن مردم از همهه سوی گرد 
وی بگرفتند و او از خویش میراندشان و از هر سوی که حمله می کردند 
دخترش می گفت از فلان سوی آمدند, تا به بسیاری عدد بر وی دست 
پافتند, دخترش گفت: امان از خواری ! : یدرم را احاطه کردند و هیچ کس 
نیست پاری او کند و عبدالله شمشیر به دست می چرخید و می 
گفت:اقسم لو یفسح لی عن بصری ضاق علیکم موردی و مصدری سوگند 
می خورم که اگر چشمم گشوده بود, راه آمد و شد نزد من بر شما تنگ 
می شد اراوی گفت: او را دستگیر کردند و نزد عبیدالله بردند, چون بر وی 
در آمد و او را بدید گفت: خدای را سپاس که تو را رسوا کرد. عبدالله 
عفیف گفت: ای دشمن 
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خدا به چه چیز مرا رسوا کرد؟ به خدا قسم اگر چشمم بازبود راه آمد و 
شد بر شما تنگ می شد! ابن زیاد گفت: ۰ 
چه گویی؟ گفت: ای بنده ی زاده ی بنی علاج ای پسر مرجانه ! و دشنام 
دادش, تو را با عثمان چکا ر که کار نیکو کرد يا زشت. صالح بود یا تباهکار؟ 
خداوند ولی آفریدگان خوش است و میان آن ها و عثمان حکم خواهد کرد 
به درستی و عدل, ۳۳ ابن 
زیاد گفت: تو را از هیچ نپرسم تا مرگ را بچشی چشیدنی ناگوار که به 
سختی از گلوی تو فرورود. عبدالله بن عفیف گفت: «الحمد لله رب 
العالمین» من از خدا شهادت می طلبیدم پیش از این که مادر تو را بزاید و 
از کیان هه ومش ماعوت ی که رنه آهرا بر ار هم 
دشمن دارد به شهادت رسم و چون نابینا شدم از شهادت نومید گشتم. الاآن 
حمد خدای را به جای آرم که مرا پس از نومیدی شهادت روزی کرد و 
دانستم دعای مرا مستجاب فر موده است. ابن زیاد - لعنه الله - 2 
گردنش بزنید ! ! زدند و در «سبخه» (1) به دار آویختند.شیخ مفید 0 
چون عوانان او را بگرفتند, به شعار ازد آواز برداشت (یعنی سخنی که 
طایفه ی ازد هنگام سختی و دعوت به جنگ می گفتند) پس هفتصد مرد 
آضدند..ه او را به. قهن از دست. عوانان بگرفتند و به سرای بردندر شبانه 
عبیدالله کسانی بر در خانه ی او فرستادند, بیرونش آفردند..ه. کزوزتتره 
بزدند و در «سبخه» (مسجد - خ ل) به دار آویختند و چون بامداد شد, 
عبیدالله سر حسین علیه السلام را فرستاد در کوچه های کوفه و قبایل 
بگردانيدند. و از زید بن ارقم روایت ت که بر من بگذشتند و سر بالای نیزه 
بود و من در بالا خانه بودم؛ چون برابر من رسید شنیدم قرائت می کرد: 
«آم حسبت آن آصحاب الکهف و الرقیم و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا» به 
خدا قسم موی بر تن من راست شد و فریاد زدم: ای پسر پیغمبر صلی 
آن فارغ شدند به قصر 
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است. 


آوردند و ابن زیاد آن را به زحر (1) بن قیس داد با سرهای اصحاب آن 
حضرت و برای یزید بن معاویه فرستاد. سید رحمه الله گفت: عبیدالله بن 
زیاد نامه سوی یزید نوشت و خبر کشته شدن حضرت ابی عبدالله علیه 
السلام و گرفتاری اهل بیت را به او داد و همچنین نامه به عمرو بن سعید 
امیر مدینه فرستاد.طبری از هشام از عوانه بن حکم کلبی روایت کرده 
است که چون حسین علیه السلام کشته شد و باروبنه و اسیران را به کوفه 
نزد عبیدالله آهرخند و اهل پیت در زندان بهدنده نا مام‌ نی بیفتاد دی زندان 
و بر آن نامه بسته بود و نوشته که نام با پیکی تندرو سوی پزید بن معاویه 
فرستادند و قصه شما را برای او نوشتند, پیک در فلان روز بیرون رفت و 
فلان مدت در راه است که می رود و فلان مدت در راه بر؟ و فلان 
روز به کوفه می رسد. پس اگر تکبیر شنیدید یقین دانید فرمان کشتن 
آورده تست و آگر تکییز یدنه امان است و سلامتی - ان شاء الله.(و 
مترجم گوید: این کاغذ [ ظاهرا یکی از دوستان خاندان که از اخبار قصر 
عبیدالله آگاه بود به سنگی بسته و در زندان پرتاب کرده بود) چون دو روز 
پا سه روز باز گشت آن چاپار مانده بود, باز سنگی بیفتاد و بر آن کاغذی 
بسته ببودند با تیغ سر تراشی (که مقصود از آن معلوم نشد) و نوشته 
بودند. : وصیت و عهد هر چه خواهید به جا آورید که فلان روز منتظر چاپاریم 
و آن روز آمد و اواز تکبیر نشنيدند. پزید نوشته بود اسرا را به دمشق 
روانه کند.مترجم گوید: عوانه بن حکم بن عیاض کلبی مکنی به «ابی 
الحکم» از علمای کوفه و عارف به اخبار و تواریخ و اشعار بود ابن ندیم 
ذکر او کرده است. وفات او در سال 147 است. 86 سال پس از شهادت 
حضرت - سید الشهداء علیه السلام, و دو کتاب در تاریخ نوشت, فتکتن 
موسوم به کتاب «التاریخ» و دیگر در اخبار معاویه و بنی امیه. و هشام بن 
محمد بن سائب که او نیز از مورخان بزرگ و نزدیک سیصد 


ص: 4165 


1- 147. به فتح «زاء» و سکون «حاء» مهمله. 


کات سر مه اه مخ اف او فنمن- ی ابا و اتشاتب تالیی: کریم ند عوانه 
بسیار نقل کرده است. وفاتش در سال 206 بود. و عوانه در جوانی خود 
حتما مردانی را دیده بود که زمان شهادت حسین بن علی علیه السلام را 
درک کرده و عبیدالله زیاد را دیده بودند و خبرش در غایت صحت و اعتبار 
است. و طبری نیز کتب آنان را داشت, پس در روایت مذکور تردید نمی 
توان کرد و اهل بیت در این مدت که نامه ی عبیدالله به دمشق برسید و 
خبر شهادت امام را بداد و برگشت. در کوفه ماندند و هر چه پیک تندرو 
باشد و چابک. تا به شام رود و بازگردد و عبیدالله اهل بیت را روانه کند 
کف روز مت خدرد: و اینکه در «ناسخ التواریخ» اختیار کرده است, زیارت 
امام زين العابدین علیه السلام و اهل بیت قبر سید الشهدا علیه السلام را 
در اربعین و ملاقات با جابر بن عبدالله انصاری هنگام رفتن به شام بوده 
است. صحیح می نماید, اما این که اصلا این واقعه را انکار کنیم چنانکه 
«لوّلو و ی فرموده است. بی اندازه بعید است, با این شهرت 
و داعی بر جعل ان نیست.و سید در «ملهوف» و ابن نما نقل کرده اند. و 
اگر گوییم بعض روایت در این حون که زیارت اربعین وقت رفتن بو ۲ 
اختاری که تاو ترفی اقا از عیبر ان اه مین دا 
بی اصل و مجعول نیست., بلکه سهو و تصرفی در بعض خصوصیات و 
جزئیات ان شده است.باز بر سر سخن رویم. پس عبیدالله مخفر بن ثعلبه 
و شمر بن ذی الجوشن را بخواند و اسرا را با سرها بدیشان سپرد و روانه 
شام کرد.(کامل) ابن زیاد با عمر سعد گفت: آن نامه که درباره ی کشتن 
حسین علیه السلام به تو دادم به من بازگردان | عمر گفت: نامه چه لازم ؟ 
که فرمانی دادی و من به اتجام رسانیدم و آن نامه هم گم شده است. 
گفت: باید بیاوری ! عمر سعد همان جواب ب گفت و اين زیاد اضرار کرد. .عمر 
گفت: نامه را گذاشتم که چون پیرزنان سا 
کنند آن نامه عذر من باشد. باز گفت: من تو را پند دادم نصیحت کردم 
درباره ی حسین علیه السلام که اگر پدرم را چنان نصیحت کرده بودم حق 
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پدری را ادا کرده بودم, تو نشنیدی. عثمان بن زیاد برادر عبیدالله گفت: 
ی ی کاش اولاد زیاد تا قيامت همه زن بودند؛ خزامه در 
بینیهاشان اویخته بود و حسین کشته نمی شد! ابن زیاد انکار نکرد.در 
«تذکره سبط» است که عمر بن سعد از نزد ابن زیاد برخاست تا به منزل 
خویش رود و می گفت: هیچ کس به منزل خویش بازنگشت آن طور که 
من بازگشتم ! عبیدالله پسر زیاد فاسق فرزند فاجر را اطاعت کردم و 
خداوند حاکم عادل را نافرمانی نمودم و پیوند خویشی ببریدم. و مردم همه 
ترک او کردند و بر هر گروهی می گذشت., روی از او برمی گردانیدند و 
چون به مسجد می آمد, مردم بیرون می فتند و هر کس می دید دشنامش 
ی داد پس در خانه نشست تا کشته شد.مترجم گوید: از این روایت 
معلوم گردید او به روی نرفت و شاید حکومت ری هم حیلتی بود از ابن 
زیاد و آوازه در انداخت که کفار بر آن جا مسلط شده اند تا مردم به رغبت 
فراهم شوند, آن گاه آنها را به حرب حسین علیه السلام فرستد.ابوحنیفه 
دینوری گوید: «از حمید بن مسلم روایت شده است که گفت: عمر سعد با 
من دوست بود» وقتی از او حالش بپرسیدم گفت: ۰ میرس از حالم که هیچ 
غایبی بدحالتر از من به سرای خویش بازنگشت ! قرابت نزدیک را قطع 
کردم و کاری پس زشت مرتکب گشتم» 
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در فرستادن ابن زیاد عبدالملک سلمی را به مدینه و خطبه ی ابن زبیر در مکه 


(طبری) هشام گفت حدیث کرد مرا عوانه بن حکم گفت: چون عبیدالله 
زیاد حسین بن علی علیهماالسلام را بکشت و سر او را آوردند. عبدالملک 
به ابی الحارث سلمی را بخواند و گفت به مدینه رو نزد عمرو بن سعید بن 
و و ی در اي ی ی 
مدینه بود - عبدالملک خواست تعلل کند و بهانه آوزن: ان ریاد بانی یز 
زد« گان عبیدالله ابصطلی ناه کسی را با نود که یکی او را ده 
گوید, گفت: برو تا مدینه و کسی پیش از تو خبر به مدینه نرساند! 9 
دینار بدو داد و گفت: بهانه نیاور و اگر شترت مانده شد شتر دیگر بخر 
عبدالملک گفت: به مدینه رفتم, ۳ ۳ 
خبر است؟ گفتم: «الخبر عند الأمیر» خبری دارم که نزد حاکم باز گویم. 
گفت: «انا لله و آنا الیه راجعون» حسین بن علی علیهماالسلام کشته شد! 
عبدالملک گفت: بر مرو بن. هید در آمدم. گفت* چه خبر؟ گفتم: خبری 
که امیر بدان دل شاد کند, حسین بن علی علیهماالسلام کشته شد گفت: 
خبر قتل او را در شهر به بانگ بلند بگوی! من رفتم و بلند گفتم, به خدا 
قسم نشنیدم شیون و زاری مانند شیون و زاری زنان بنی هاشم در خانه 
هاشان بر حسین علیه السلام | پس عمرو بن سعید خندان گفت:عجت نساء 
بنی زیاد عجه کعجیح نسوتنا غداه الارنب 
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زنان بنی زیاد فریادی زدند همانطوری که زنان ما در روز جنگ «ارنب» 
فرباد زدند.«ارنب» جنگی بود که بنی زبید در آن جنگ بر بنی زیاد بن حارث 
بن کعب از رهط عبدالمدان غالب ۱ 
زبیدی است.عمرو بن سعید پس از خواندن این شعر گفت: اين گریه و 
شیون در مقابل گریه و شیون بر عثمان! آنگاه بر منبر بالا رفت و خبر 
کشته شدن حسین علیه السلام را بگفت. ابن ابی الحدید در شرح نهج 
البلاغه در ذکر حکم بن عاص و پسرش مروان حکم گفت که مروان پسرش 
عقیده ای زشت تر داشت و کفر و الحادش عظیمتر بود و هم او بود که 
چون سر حسین علیه السلام به مدینه رسید - و آن روز امیر مدینه بود - 
سر مبارک روی دست گرفت و گفت:یا حبذا بردک فی الیدین و حمره 
تجری علی الخدین کأنما بت بمجسدین (1) آنگاه سر را سوی قبر مطهر 
پیغمبر انداخت و گفت: ای محمد امروز عوض روز بدر و اين قول مشتق 
است از شعری که یزید بن معاویه بدان 1 
حضرت به دست او رسید, و شعر از ابن زبعری و خبر مشهور است.ابن 
ابی الحدید گفت: شیخ ما ابوجعفر این قصه را چنین نقل کرد و لکن قول 
صحیح این است که روز مروان امیر مدینه نبود بلکه عمرو بن سعید بود و 
سر را هم به مدینه نفرستادند. بلکه عبیدالله نامه بدو نوشت و مژده ی 
قتل حسین علیه السلام بدا پس عمرو بن سعید آن نامه را بالای منبر منبر 
بخواند و آن رجز بگفت و سوی قبر مبارک اشارت کرد, گفت: «یوم بیوم 
بدر» گروهی از انصار بر او انکار کردند.این حکایت را ابوعبیده 12 کتاب 
«مثالب» آورده است. 3 هشام از ابی مخنف روایت کرده 
است از سلیمان بن ابی راشد از عبدالرحمن بن عبید ابی الکنود گفت: خبر 
کشته شدن دو فرزند عبدالله بن جعفر بن 
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1- 148. مجسد به ضم «میم» و سکون «جیم» و فتح «سین» جامه ی 
رنگ شده به زعفران. 


ابی طالب با حسین علیه السلام به وی رسید. مردم به تعزیت ت او آمدند و 
یکی از بستگان بر او در آمد - و گمان ندارم آن مولی را مگر ابا اللسلاس, 
گفت: این هم برای خاطر ابی عبدالله الحسین به ما رسید. راوی گفت: 
عبدالله بن جعفر نعل خود را سوی او پرتاب کرد و گفت: يا ابن اللخناء 
اه مت رت اس که ار ار کرنی فلت ۱۱ 
درباره ی حسین علیه السلام همچنین سخن گویی؟! و الله اگر من با او 
بودم, دوست داشتم از وی جدا نگردم تا با او کشته شوم به خدا قسم که 
از صمیم قلب مرگ فرزندان را مکروه ندارم و مصیبت آنان مرا سهل می 
نماید که با برادر و پسر عمم حسین علیه السلام کشته شدند و با او 
مواسات کردند و شکیبایی نموذند! آن گاه رو به حاضران آورد و گفت: 
کشته شدن حسین علیه السلام بر من سخت دشوار و گران است و خدا را 
سپاس اگر چه من خود با او مواسات نکردم فرزند من با او مواسات کرد. 
و گفت: چون خبر قتل آن حضرت به مدینه رسید, دختر عقیل بن ابی طالب 
با کنیزان خود بیرون آمد بی چادر, و جامه بر خود پیچیده بود می 
گفت:ماذا تقولون آن قال البی لکم ماذا فعلتم و آنتم آخر الامم بعترتی و 
بآهلی بعد مفتقدی منهم اساری و منهم ضرجوا بدم شیخ طوسی روایت 
کرده است که: چون خبر قتل حسین علیه السلام به مدینه رسید, اسماء 
دختر عقیل بن ابی طالب با گروهی از زنان و کسان خود بیرون آمد تا 
نزدیک قبر پیفمبر صلی الله علیه و آله و بدان جا ملتجی شد و فریادی 
کشید. آنگاه روی سوی مهاجر و انصار بگردانید و گفت:ماذا تقولون ان قال 
النبی لکم یوم الحساب و صدق القول مسموع خذلتم عترتی او کنتم غیبا و 
الحق عند ولی الامر مجموع اسلمتموهم بایدی الظالمین فما منکم له الیوم 
عند الله مشفوع ما کان عند غداه الطف اذ حضروا تلک المنایا و لا عنهن 
مدفوع پس زن و مرد گریان به بسیاری آن روز ندیدیم. هشام گفت یکی از 
اصحاب ما از عمرو بن ابی المقدام روایت کرد از عمرو بن عکرمه گفت: 
«آن روز که 
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حسین علیه السلام کشته شد, در مدینه صبح برخاستیم, یکی از بستگان ما 
کات می. کرت کم شت آات .ند ایا الما معا سا اس 
بالعد اب و اشکل کل اهل انساه بو کم نیشن و بای وفیل وه 
لعنتم علی لسان ابن داود و موسی و صاحب الانجیل«ای کشندگان حسین 
به نادانی ! مژده باد شما را به عذاب و شکنجه ! همه ی اهل آسمان بر شما 
زبان سلیمان بن داوود و موسی و عیسی صاحب انجیل 
علیهماالسلام.»هشام گفت: عمرو بن حیزوم الکلبی حکایت کرد از پدرش 
گفت: «من هم این آواز را شنیدم».و در «کامل» ابن اثیر و غیر آن است 
که دو سه ماه مر ۴3 هنگام برآمدن آفتاب دیوارها را گویی خون آلوده می 
دیدند (مترجم گوید: این حکایت موّید آن سخن است که پیش از این گفتیم, 
سرخی آسمان که پس از کشتن آن حضرت پدیدار گشت غیر سرخی شفق 
است, که پیش از کشته شدن آن حضرت هم بود و پیغمبر آن را علامت 
مغرب قرار داد).سبط در «تذکره» گوید: «چون خبر کشته شدن حسین 
علیه السلام به مکه رسید و عبدالله زبیر ٩‏ 
۱ ۱ وا و 
کارهای ایشان را راست و درست کند و در دفع شر دشمن, یاورشان باشد 
و معالم اسلام که بنی امیه محو کردند برگرداند, و چون نزد ایشان رفت, 
بشوریدند و بر وی و او را کشتند و با او گفتند دست در دست آن نابکار 
ملعون پسر زیادنه تا رای خود را درباره ی توانفاذکند او 1 
السلام مرگ به نام را بر زندگی با ننگ برگزید ؛ خدای رحمت کند حسین 
علية السلام زا و زسوا سازد کشنده ی وی را و لعنت کند آن که به این امر 
فرفود و آن »را نستدید ابا پشن از این خضبیبت که‌پر ان غبدالله: امدر:دله 


کسی به 
۱ 7 


عهد این گروه بنی امیه آرام گیرد و يا پیمان این بی وفایان جفاکار را باور 
۱ 
عبادت ایستاده و به پیغمبر نزدیکتر بود از این فاجرزاده! به جای قرآن 
گوش به آواز طرب نمی داد و به عوض ترس از خدای تعالی سرود نمی 
شنید و بدل روزه میگساری نمی کرد و به جای شب زنده داری ببانگ نای 
و مز مار گوش نمی داد و مجالس ذکر را به شکار و میمون بازی بدل نکرد! 
او را کشتند«فسوف باون شا الا لعنه اللة غلی الظالست :و این اثیر هم 
این خطبه را با اندکی اختلاف در «کامل» آورده است و از ابی عبدالله 
محمد بن سعد زهری بصری کاتب واقدی صاحب کتاب «طبقات» منقول 
است از 9 «چون خبر کشته شدن حسین علیه السلام به ام 
سلمه رسید, گفت: ی 
زشت را مرتکب شدند؟ ! خدا خانه ها و گورهاشان را از آتش پر کند! آنگاه 
چندان بگریست که بیهوش شد !ابن ابی الحدید گوید ربیع بن خثیم (1) 
بیست سال سخن نگفت و خاموش بود تا حسین علیه السلام را کشتند, یک 
کلمه از او شنیدند« آو قد فعلوها» و گفت: ای خدایی که آسمانها و زمین را 
بیافریدی و دانای آشکار و پنهانی ! تو حکم می کنی میان بندگانت در هر چه 
است که او یکی از زهاد ثمانیه است و قبرش در نزدیکی مشهد مقدس 
واقع است و معروف است به خواجه ربیع و من در رجال خود حال او را 
نگاشته ام, هر کس خواهد به آنجا رجوع کند.در«مناقب» از تفسیر ثعلبی 
روایت ت کرده است که ربیع بن خثیم با یکی از آن ها که در کربلا حاضر بود 
| 
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1- 149. به صیفه تصغیر و به تقدیم «تاء» سه نقطه بر «یا». 


گفت: به خدا قسم که برگزیدگان را کشتید. کسانی که اگر رسول خدا 
صضلی. الله. علیه و اله آنها را دريافته بو دهان آن ها را می. بوسید و ندز 
دامن خود می نشانید و گفت: «اللهم فاطر السماوات و الأرض عالم الغیب 
و الشهاده انت تحکم بین عبادک فیها کانوا فیه یختلفون». 


ص: 473 


قرتا ون ییا للم ریاد ر‌های گرم را ناد 


(ارشاد) چون مردم از گردانیدن آن سر پاک در کوفه فراغ یافتند به قصر 
باز گردانیدند و ابن زیاد آن را با سرهای فیکر بار ان [ حضرت به زحر بن 
قیس (1) 


174 


1- 150. زحر بن قیس بن فتح «زا» معجمه و سکون «حاء» مهمله است و 
در کتاب «اصابه» به «جیم» سهو کاتب و مطبعه است در کتاب مزبور از 
ابن کلبی که از بزرگان شیعه است روایت می کند که زحر بن قیس بن 
مالک بن معاویه بن سغنه (بسین مهمله و نون) جعفی ادراک عهد پیغمبر 
صلی الله علیه و آله کرد و از دلاوران بود و با علی علیه السلام بود. 
امیرالممنین هر وقت او را می نگریست می فرمود: هر کس خواهد شهید 
زنده را نگرد او را ببیند (نمی دانم مدح است یا ذم) و او را عامل مدائن 
فرمود و چهار پسر داشت همه از اشراف و اعیال کوفه بودند» یکی 
فراست نام داشت که مختار او را کشت و دیگری جبله بود با ابن اشعت 
کشته شد. و در سیاه ابن اشعت قاریان خوارج سپرده بدو بودند و حجاج 
گفت: هر فتنه که بر خیزد خاموش نمی شود مگر یکی از سران و بزرگان 
فتنه کشته شود و این را عظمای یمن است. و سوم جهنم نام داشت با 
7 بود, ولایت گرگان داشت و چهارم حمال نام 
معلوم می شود که سر مطهر را زودتر فرستادند و خاندان رسول صلی 
الله علیه و اله در کوفه بودند تا ابن زیاد نامه به یزید نوشت و درباره ی 
اسرا تکلیف خواست و پزید جواب نوشت که آنها را : به شام فرستد ! چنانکه 
عمر سعد هم سر مطهر را برای ابن زیاد زودتر فرستاد همان عصر 
عاشورا و فردای آن روز خود با اهل بیت روانه شد و در اين مواقع رسم 
است که زیر دستان برای چایلوسی و اظهار خدمت. زودتر سرهای 
مقتولین و شهدا را برای امرای خود می فرستند. 


داد و با جماعتی از اهل کوفه از جمله ابابرده بن عوف ازدی و طارق بن 
ابی ظبیان و همه را به شام نزد یزید رستاد که - لعنت بر همه باد. مولف در 
ابیجا تمتل به قول. افیر الموسنین: غلیه. السلام,برد. که ,درباره.ی. کشنکان 
صفین فرمود: «آين الذین تعاقدوا| ات المنیه و ابرد برو‌ سهم الی الفجره» 
کجاینه آنها مسر مر هم مان ند هش ات و را کان سای فاهر ان 
بردند؟ و هم به قول این شاعر:بنفسی روس معلنای علی القنا الی الشام 
تهدی بارقات الأسنه بنفسی خدود فی التراب تعفرت بنفسی جسوم بالعر اء 
تعرت ربیع الیتامی و الأرامل فابکها مدارس للقرآن فی کل سحره و آعلام 
ذین المضطفی و ولاته. و اصحاب قربان و حج و عمره«جانم فدای آن: سر‌ها 
که بالای نیزه پدیدار بود بر پیکانهای درخشنده و سوی شام به ارمغان برده 

شد ! جانم فدای آن گونه های خاک آلوده و آن پیکرهای ی در دشت 
افتاده ! بهار یتیمان و بیوه زنان بودند, بر آنقها کربه کنآ و در هام شبکیر 
تلاوت قرآن می کردند, علمای دین پیغمبر مصطفی و اصحاب قربان و حج 
و عمره بودند».از عبدالله بن ربیعه ی حمیری روایت ت است گفت: من در 
دمشق نزد یزید بن معاویه بودم که زحر بن قیس بیامد, یزید گفت: وای بر 
تو! چه خبر؟ گفت: مژده می دهم به فتح و فیروزی که خداوند 9 
حسین بن علی با هیجده تن از خاندان و شصت تن از شیعیان خویش به 
کشور ما آمدند, ما سوی آنها شتافتیم و از آن ها خواستیم تسلیم شوند و 
فرمان امیر عبیدالله را گردن نهند یا جنگ را آماده باشند ! جنگ را بر تسلیم 
برگزیدند. پس ما از اول آفتاب بتاختیم و از همه جانب آنان را فروگرفتیم 
تیغها به کار افتاد و سرها را شکافتن و انداختن گرفت و آن دسته مردم 
بگریختند. اما سنگری نبود, به فراز و نشیب پناه می بردند و پشت تیه و 
ماهور پنهان می شدند, به خدا قسم ای امیرالمومنین ! به اندازه ی کشتن 
سا ات فا لمع رت که 


کم 


همه آنها را کشتیم و اینک پیکر آنها برهنه و جامه هاشان در خون آغشته و 
خهرشانحای لور افتاب بر آنما یاوه باذها کوو ش ایشان مجم بر اکن 
وعفات ۵ کرکس جه ربازت آنان ایند ذر بایان خی افنادم اند زاین احفه. 
نمی دانست که داعیان حق هرگز خوار نشوند و ستم دو روزه قدر آنها 
نکاهد اسشق 2 این دیهان به ریات او کنند و تاجداران پیشانی بر 
اتسار او سایند ! یزید سر به زیر انداخت, آنگاه سر برداشت و گفت: . من 
از شما خوشنود می شدم اگر او را نمی کشتید و اگر آنجا بودم او را عفو 
می کردم و در روایت «نور الابصار» سید و «تذکره» سبط است 
که او را بیرون کرد و هیچ صلت نداد.مولف گوید: خود آن حضرت خبر داده 
و ان 
علیه السلام را اختیار کرد با او بود و گوید:امام علیه السلام با زهیر گفت: 
ای زهیر بدان که اینجا زیارتگاه من است و این یعنی سر مرا از پیکر من 
جدا می کنند و زحر بن قیس آن را برای یزید می برد به امید صلت, اما او 
را چیزی نمی بخشد.و مترجم گوید:این محمد بن جریر طبری از علمای 
امامیه است و غیر از محمد بن جریر طبری معروف صاحب تاریخ است و 
ابن جریر امامی را کتابی است در دلائل امامت و معجزات ائمه علیهم 
السلام: «مدیته المعاجخز» از آن بسیار نقل. کرده است.باز بر سر سخن 
زویم و به خدیت آرشاد باز گردیم,یس از آن که عبیدالله زیاد سر امام علیه 
السلام را برای یزید بفرستاد, اه 
هر ام سای اس مها اس را ور 
ها سر اس ها و 
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1- 151. مخفر به ضبط تاریخ طبری اگر صحیح بااشد به «حا۶» مهمله و 
«فاء» مشدده و«زاء» نقطه دار است و در متن نفوس المهموم به «خاء» 
معجمه و «فاء» مشدده و «راء» مهمله است و مرد بدین نام در جای دیگر 
ندیدم. 


الخوششن بفر سا رفتند تا رنه ان مردهین که تن زا برده بودند رسیدند و 
علی بن الحسین علیهماالسلام با کسی سخنی نگفت تا به دمشق 
نج شده است که حاملان آن سر 
مقدس در اول منزل که فرود امدند به شرب و نشاط نشسته بودند که 
دستی از دیوار پدیدار شد و قلمی آهنین داشت و چند خط به خون 
نوشت: آترجو امه قتلت حسینا شفاعه جده یوم الحساب بیم و هراس آن ها 
را بگرفت و از آن ون کوج کردند. در «تذکره ی سبط» از ابن سیرین 
روایت کرده است که سنگی یافتند که پانصد سال پیش از بعثت پیغمبر 
صلی الله علیه و آله در آن به خط سریانی نوشته بود به عربی نقل 
رصان نار ری او 
نوشته بود:لابد ان ترد القیامه فاطم و قمیصها بدم الحسین ملطخ ویل لمن 
شفعاوه خصماوّه و الصور فی یوم القيامه ینفخ«البته روز قیامت فاطمه 
ی بیاند وت اهنش آغشته به خون حسین علبه السلام باشد ! و ای 
بر کسی که شم ماد قاعت اه دنه هقی کمرصور عاست موه 
شود »و از «تاریخ خمیس» نقل است که: روانه شدند, در راه به دیری 
رستندند, فر ود آضدنذ تا بخوابند, نوشته ای بر دیوار دیر دیدند «اترجو امه.. 
المتک رای راوس هار ارت مت ای نت اوط اک 
سال. بشتنن از آان: که بتغمیر اشما متعوت تون ایتجا نوشته بود.سبط ابن 
جوزی مسندا روایت کرد از آبی محمد عبدالملک بن هشام نحوی بصری در 
اک با ۱۱ ۱ 7۳۱۳ 2 
که برای آن ساخته بودند بیرون آوردندی و بر نیزه نصب کردندی و همه 
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شب پاس او داشتندی ۳ وقت رحیل باز آن را در صندوق می نهادند, پس 
در منزلی فرود آمدند و دیر راهبی بود, سر را به عادت بیرون اوردند و بر 
نیزه نصب کردند و پاسبانان پاس می دادند و نیزه را به دیر تکیه دادند, 
نیمه شب راهب نوری دید از آنجا که سر بود تا به آسمان کشیده؛ و آن 
« و گفت: شما کیستید؟ گفتند: 0 پرسید: 
۱ دا پرسید: پیغمبر 0 گفتند: گفت: چه بد مردمی 
هستید ! اگر مسیح را فرزندی بود, ما او را در چشم خویش جای می دادیم ! 
آنگاه گفت: شما می توانید کاری کنید؟ گفتند: چه کا ر؟ گفت: من ده هزار 
دینار دارم, آن را بستانید و سر را به من دهید امشب نزد من باشید و چون 
خواستید روانه شوید آن را بگیرید! ! بپذیر فتند, . سر را به او دادند و پولها را 
بگرفتند. راهب سر را برداشت و بشست و خوشبوی کرد و روی زانو 
گذاشت و همه شب بگریست تا سپیده ی صبح بدمید. گفت: ای سر ! من 
غیر خویشتن چیزی ندارم و شهادت می دهم به یگانگی خدا و اینکه جد تو 
پیغمبر او بود و شهادت می دهم که من خود مولی و بنده توام, آنگاه از دیر 
بیرون آمد و اهل بیت را خدمت می کرد.ابن هشام در سیره گفت: سر را 
برداشتند و روانه شدند؛ چون نزدیک دمشق رسیدند, با نکذییر تن آن 
مال را زودتر میان خویش قسمت کنیم مبادا یزید بر آن واقف شود و از ما 
بستاند: پس کیسه ها آوردند و کشودند و آن زرها سفال شده بود و بر یک 
سوی آن تاه و / تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون» و بر روی 
دیگر,«و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون» آنها را در بردی (1) 
ریختند.شیخ اجل سعید بن هبه الله راوندی در «خرائج» این خبر را به 


تفصیل اورده 
ص: 478 


1- 152. بردی: به فتح «با و راء و دال» در آخز آن الف. نهری است در 
دمیشره از جانب مفرب به شهر می اید و از مشرق بیرون می رود. 


است و در آن کتاب گوید: «راهب چون سر شریف را به آنها بازگردانید از 
دیر فرود آمد و در کوهی تنها به عبادت پروردگار پرداخت و هم در آن کتاب 
گوید که: تن آنحاعت عسر تشد رآ مالیا از راهت :ی کرفت 
و چون دید سفال شده است غلامان خود را فرمود در نهر ریختند».مولف 
گوید: از تواریخ و سیر معلوم می شود که عمر سعد با آن جماعت نبود و 
تقیدتر از ایند انکه رت کات مور کویده عمر سعد روانه ی ری شد اما به 
ولایت خود نرسید و خداوند جان او را بگرفت و در راه بمرد, اما قول 
صحیح آن است که عمر بن سعد را مختار کشت در سرای او به کوفه و 
دعای حضرت امام حسین علیه السلام درباره ی او مستجاب شد که گفت: 
«سلط الله علیک من یذبحک بعدی علی فراشک».سید رحمه الله گوید: 
ابن لهیعه و غیر او حدیثی روایت کردند و ما موضع حاجت از آن را بیاوریم, 
گفت: طواف کعبه می کردم, ناگهان مردی دیدم می گفت: خدایا مرا 
بیامرز و نپندارم بیامرزی ! گفتم: ای بنده ی خدا از خدای بترس و چنین 
سخن مگوی که اکر کناهان تو به اندازه ی دانه های باران و برگ درختان 
باشد و توبه کنی, خدا تو را بیامرزد که آمرزنده و مهربان است ! گفت: 
نزدیک من آی تا داستان خویش با تو گویم ! نزدیک او رفتم, گفت: بدان که 
پنجاه مرد بودیم و سر حسین علیه السلام را به شام می بردیم» چون شام 
می شد سر را در صندوقی می نهادیم و گرد آن به شراب می نشستیم, 
شبی یاران من شراب نوشیدند تا مست شدند و من ننوشیدم . وقتی 
تاریکی شب ما را گرفت رعد و برقی دیدم و درهای آسمان را نگریستم 

گشوده و آدم و نوح و ایراهیم و اسماعیل و اسحق و پیغمبر ما محمد صلی 
الله علیه و آله فرود آمدند با جبرئیل و بسیار فرشتگان و جبرئیل نزدیک 
صندوق آخد .شترا بیرون آوود بو یه تخو بان چسبانید و بوسید و همچنین 
پیغمبران یکایک و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله بگریست و پیغمبران او را 
تعزیت و سر سلامتی دادند, جبرئیل با او گفت: ای محمد صلی الله علیه و 
اله ! خداوند تبارک و تعالی مرا فرموده مطیع تو باشم هر چه بفرمایی 
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درباره ی امت خویش! اگر خواهی زمین را بلرزانم که زیر و رو شود 
خبایکهبا قوم لوط کردم شعر صلی ال له وله فرمود ال 
نمی خواهم, چون که روز قیامت شود با آنها در حضور خداوند به هم خواهم 
رسید. آنگاه فرشتگان سوی ما امد ند تا ما را بکشند من گفتم: «الامان 
الامان پا رسول الله» فرمود: برو «لاغفر الله لک». 


481: 


در ذکر چند واقعه در راه شام 


ندان: که. ترفیب متازلی. که در آن قرود آفدند .شب ماندند. با. کذشتند 
معلوم نیست و در هیچ یک از کتب معتبره ذکر نشده است. بلکه در بیشتر 
اه کت سارت اسان ماص سا در شش ال اه 
اتفاق افتاد که در این کتاب بدانها اشارت می کنیم.ابن شهر آشوب در 
«مناقب» گوید: «از مناقب حسین علیه السلام آثاری است که از مشاهد 
میان راه از کربلا تا عسقلان ظاهر گشت در موصل, نصیبین و حماه و 
حمص و دمشق و غیر ذلک و این مواضع زا مد الر اس 0 
گوید: اار ‏ کا ی 
معروف بود: اما مشهد دمشق جایی است معلوم و من به زیارت آن 
مشرف گشتم و اما مشهد رأس الحسین علیه السلام در موصل:در «روضه 
الشهدا|ء» گوید که: «آن مردم چون به موصل رسدیند خواستند به شهر 
اندر آیند, سوی اهل آن شهر فرستادند و زاد و علوفه خواستند و اين که 
شهر را آرایش کنند و آیین بندند. مردم موصل متفق گشتند که حوائج آنها 
را فراهم کنند و بیرون فرستند و آنها به شیر نيایند و در بیرون شهر منزل 
کنند و از همانجا به شام روانه شوند و آنها نیز چنین کردند, در یک فرسنگی 
موصل فرود آمدند و سر مطهر را بر سنگی نهادند و از آن قطره ی خونی 
بر سنگ بچکید. پس از 
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آن تا هن سال روز عاشورا از خون می جوشید و مردم از اطراف نزدیک 
آن سنگ می آمدند و عزای آن حضرت بر پا می کردند و همچنین بود تا به 
عهد عبدالملک مروان بفرمود که آنِ سنگ را به جای دیگر بردند و دیگر 
اثری از آن معلوم نگشت. لکم دز آن صفام کید با سید و مشود نع 
نام نهادند. انتهی ملخصااما واقعه ی نصیبین؛ در «کامل بهائی» 
مسطوراست که: «چون به نصیبین رسیدند منصور بن الیاس به آراستن 
شهر بفرمود و بیش از هزار آئینه به کار آرایش رفت و آن ملعون که سر 
مطهر امام علیه السلام با او بود خواست به شهر در آید اسب فرمان او 
نبرد اسب دیگر خواست, آن نیز فرمان نبرد تا چند اسب عوض کرد, ناگاه 
سر مطهر را دیدند بر زمین افتاده است, ابراهیم آن را برداشت و نیک در 
آن کرشست و سساحهه اما صلات کید احلسام کون اس یه از 
وی او را بکشتند و سر | بیرون شهر گذاشتند و به شهر نبردند».مولف 
گوید: شاید انجا که سر شریف افتاده بود مشهدی شد.و هم در «کامل 
بهائی» است که: «حاملان سر می ترسیدند قبائل عرب ناگاه بر سر آنان 
هه و سر را بستانند, راه معروف را رها کردند و بیراهه می رفتند و هر 
نی یی ای ۳ 
آنها می خواستند» .اما مشهد دنت الحسین علیه السلام در حماه؛ 
«ریاض الاحزان» از بعض کتب مقاتل روایت ت کرده است که, مولف 1 
گفت: «به سفر حج رفتم, به حماه رسیدم, در باغستانهای آنجا مسجدی 
دیدم آن را مسجد الحسین علیه السلام می گفتند. به درون مسجد رفتم,؛ 
در یکی از ساختمانهای آن پردم از دیوار آويخته دیدم, آن را برداشتم, 
سنگی دیدم دوه دنواز مورت کار گذشته نود و نشانه‌ی دردن :در آن: هویدا 
دیدم و بر آن خون خشک شده مشاهده کردم یکی از خادمان مسجد را 
پرسیدم از آن سنگ وتشاته‌.ی. کردن و آن: خون فتجمد؟ کفت: این سنگ 
هقی میدقت رما سا 
دمشق می بردند بر این سنگ 
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نهاده بودند... الخ».اما مشهد رس الحسین در حمص (1) ؛ که ابن شهر 
آشوب نام آن برده است, تفصیل آن را در جایی نیافتم و نیز آن مشاهد که 
وی فرمود از کربلا تا عسقلان است, ندانستم مگر پهلوی در شمالی صحن 
مولانا ابی عبدالله علیه السلام مسجدی است که آن وا فتسخه ر اش 
الحسین علیه السلام نامند و پشت کوفه نزدیک نجف اشرف مسجدی 
است که آن را مسجد حنانه نامند و زیارت ایی عبدالله الحسین علیه 
السلام در آنجا مستحب است, برای آن که وقتی سر مطهر آن حضرت را 
در آنجا گذاشته بودند.و مفید و سید و شهید رحمهم الله در باب زیارت 
امیرالمومنین - صلوات الله علیه ِِ وقتی به علم رسیدی, و آن 
ما تا ار ی ار 
مفضل بن عمر روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه السلام از برابر 
آن ستون کج که در ره نجف است بگذشت و در آنجا دو رکعت نماز 
بگذاشت, او را گفتند این نماز برای چیست؟ فرمود: این جای سر جدم 
حسین بن علی علیهماالسلام است, وقتی از کربلا آوردند اینجا نهادند و از 
اینجا نزد عبیدالله بردند.و صاحب جواهر رحمه الله گفت: شاید همین 
موضع سر مبارکٍ, آن حضرت را دفن کردند و مولف از کلام وی تعجب 
نمود ناما .تمد زاسن. الحسین در عسفلان در «مشکوم. الادب » تاضری 
گوید: بدان که در حلب جایی است مشهور موسوم به مشهد السقط در 
جبل جوشن که کوهی است مشرف بر حلب و در جانب غربی آن مقبره ها 
و مشهدها است از آن. هه " از جمله قبر ابن 1 شهر آشوب صاحب کتاب 
«مناقب» و دیگر قبر احمد بن منیر عاملی ۳۳ را در 
«امل الامل» و مولف در «فوائد الرضویه» 
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1- 153. حمص به کسر <«حاء» و تخفیف «میم» مثل حبر شهری است 


میان دمشق و حلب. در «معجم البلدان» و قبوری از اولاد جعفر طیار 
در انجا است. 


آورده است.مترجم گوید: ابن شهر آشوب از بزرگان علما و مفاخر شیعه 
است و کتاب «مناقب» او بی نظیر است و هر کس در ان بدقت نگرد داند 
که وی باید صدها برابر «بحارالانوار» خوانده باشد. تا آن اندازه مناقب 
برگزیده و گرد آورده باشد و تألیف چنان کتاب جز به تأیید خداوندی برای 
بشر عاجز میسر نیست. اما وضع این گونه کتب با وضع کتب تاریخ مخالفت 
دارد؛ مثلا مسلمات دشمن را ولو ضعیف در مقام احتجاج بر او ذکر باید 
کرد, بر خلاف تواریخ و سیر که نظر به واقعه است نه بر حجت تمام کردن. 
لذا منقولات ان کتات: را ادن بای واه ورن .یاقوت حموی در «معجم 
البلدان» گوید: «جوشن کوهی است در مغرب حلب و مس سرخ را از آن 
جا بیرون آرند و به بلاد حمل کنند».گویند از آن هنگام که خاندان حسین بن 
علی. علیهماالسلام از آتجا .بگذشتندر .عمل مغدن. بر افتاد چون زوجه ی 
حسین علیه السلام حامل بود و در آنجا جنین بیفکند فآ آن.ضنغنکران 
معدن که آنجا بودند آب و نان خواست. اجابت 7 دشنام دادند و بر 
آنها نفرین کرد ارآن هگم بار هر کنین دز هدن کار کتد شود برد در 
ام ی ی رو با و ی سر 
است در اینجا بگویم فانظر الی حظ هذا لاس کی لقی من 1۳۳۹۹ 
لاقی من الاول یعنی: «بخت این اسم را بنگر که چگونه رسید او را از 
متأخران مانند آنچه رسید از سابقین» . مترجم گوید: آن عبارت را «معجم 
البلدان» در ذیل «چوشن» آورده است و در ذیل «حلب» گوید: نزدیک باب 
الجنان. مشهد علی بن ابی طالب علیه السلام است که او را در خواب 
بدانجا دیدند. و داخل باب العراق مسجد غوث است. در ان یی است 
کنات بر آن.ناشته: آن.را خط علین: بن اب طالب رضی الله نهد نند. و 
در جانب 
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غربی شهر در دامنه ی کوه جوشن قبر محسن بن حسین است و گویند 
چون اسیران اهل بیت را از عراق به دمشق می برند بدانجا رسیدند, 
فرزندی سقط شد یا طفلی همراه انها بود, در گذشت., در آنجا دفن کردند 
و نزدیک آن مشهدی است زیبا و مردم حلب بدان تعصب دارند و بنایی 
محکم کرده اند و مال بسیار به مصرف رسانیده و گویند علی علیه السلام 
را در خواب بدانجا دیدند. 


ص: 487 


در ورود اهل بیت به شام 


۱۳ ما 
را عید گرفتند و اندوه موّمنان در آ رن روز تازه گردد:کانت مأتم بالعراق 
تعدها امویه بالشام من اعیادهایعنی: «در عراق عزاها بر پای بود. که 
امویان شام ان را عید خویش شمارند».و از ابی ریحان بیرونی در «اثار 
الباقیه» نقل است که: روز اول صفر سر حسین علیه السلام را به دمشق 
در آوردند و یزید بن معاویه آن را پیش دست خود نهاد و به چوبدستی بر 
دندانهای پیشین او می زد و می گفت: «لست من خندف.. . الخ».و در 
«مناقب» از ابي مخنف است که چون سر آن حضرت را بر یزید در آوردند 
بویی خوش از ان می دمید بهتر از هر عطری».سید رحمه الله گفت: ان 
مردم سر حسین علیه السلام و اسرا را بردند *چون نزدیک دمشق رسیدند, 
ام نوی نود مر امد - و شمر هم از فرستادگان بود - و فرمود: ای شمر 
به تو حاجتی دارم ! : پر سید. : حاجت تو چیست؟ فرمود: چون ما را به شهر در 
آوردی از دری بر که نظاره گیان اندک باشتد و با آن مردم که همراه تواند 
بگوی سرها را از میان کجاوه ها بیرون برند و ما را از آنها دورتر دارند که 
از بسیاری نگاه کردن 
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رسوا شدیم ! اما شمر در جواب ب آن سوال امر کرد سرها را بر نیزه کنند و 
میان کجاوه ها آرند از لخاجت: و دشمتی او آنما را از وسط نظارگیان 
بگذرانید با همان حالت تا به دروازه ی دشمق رسیدند و آنها را بر پله های 
در مسجد جامع بايستانيدند, جایی که اسیران را نگام هي داشتن «یتفنسی 
جهره من خدورها عشیه لا حام یذود و یکنف توارت بحذر من جلاله قدرها 
هس هار لاله سین افو عم کار صوتا ساسا فد ار ااخشاه 
تهفو و ترجف«جانم به فدای دختران فاطمه علیهاالسلام ! از کسی مهربانی 
چشم داشتند که به آنها مهربانی نمی نمود, چون آنها را از پرده_ بیرون 
کشیدند, در آن شبی که حمایت کننده ای نبود تا دشمن را براند و آنان را 
در زینهار خود حفظ کند. از آن هنگام در پرده از جلالت قدر و بزرگی 
مستور شدند و هیبت نور الهی پوشش آنها گشت, مصیبت ایشان جگرها را 
از غم پاره کرد و دلها را به لرزه آورد (1) .» 
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1- 154. از عبارت سید رحمه الله چنان معلوم می شود که اسرا را با 
سرهای مطهره با هم به شام بردند و با هم وارد شهر شدند و همین که از 
عبارت او مفهوم می شود در ذهن غالب مردم مرکوز است., اما از دو 
روایت معتبر که احتمال ضعف و کذب در ان دو داده نمی شود معلوم می 
گردد که سر مطهر را زودتر فرستادند و اهل بیت را پس از آن, یک روایت 
ان که سر مطهر اول ماه صفر به دمشق رسید ؛ این را ابوریحان بیرونی و 
دیگر علما روایت ت کردند و ابوریحان سخت پای بسته به صحت منقولات 
خویش و مردی متعمق و دقیق بود و عقل و عادت موید آن است؛ چون 
عامل و حاکم و سرهنگ سلطان همیشه برای چایلوسی و اظهار خدمت 
خود خبر مغلوب شدن دشمن و سر او را هر چه زودتر به امیر خود می 
رساند, همچنان که وقتی حضرت را شهید کردند فورا سر مطهر را با خولی 
بن یزید به کوفه فرستادند و بقیه ی سرها و اسرا را فردای ان روز اوردند. 
عبیدالله نیز برای اظهار خدمت به يزید سر مطهر سید الشهداء علیه 
السلام را با چابک سواران تندرو هر چه زودتر به شام فرستاد و آن ها اول 
صفر رسیدند به رسم چاپاران. و روایت صحیح و معتبر دیگر درباره ی اهل 
بیت بگذشت که ابن زیاد آنها را در کوفه به زندان کرد و نگاهداشت وبه 
صر و ای یواسم 
کند؟ ! و اين قصه را چنانکه گفتیم عوانه بن حکم نقل کرد که خود مروخی 


واقعه ی طف راخود در نیافت با مردمی که آن واقعه را دریافته بودند 
معاصر بود, و در عهد او هنوز پیر مردانی که عبیدالله را دیده و اسرا ر 
مشاهده کرده بودند حیات داشتند و روایات دیگر به اعتبار اين دو روایت 
نیست . اس تشم آن آست ی ای ان صوت اه 
فرستادند و اول صفر به شام رسید و اهل بیت علیهماالسلام را و همچنین 
شاین ها زار ار اررها دنهها هم با اما کش ها وا یت ار آن ال 
بیت را و نزدیک دمشق باز سرها را بیرون فرستادند و با اهل بیت وارد 
کردند برای نظاره ی مردم و ترغیب انها و الله العالم. 


از یکی از بزرگان تابعین روایت است که چون سرمباری حسین علیه 
السلام را سا دی بان ود را پنهان کرد. پس از یک ماه او را 
یافتند, از سبب غیبت وی پرسیدند, گفت: نمی یبد هلان جر ها آهد: ,و 
این شعر انشا کرد:جاة وا براسک یابن ست محمد مترملا بدمائه ترمیلاو 
کأنما بک یابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدین رسولاقتلوک 9 
روا ی وی ام ها رای کر ون بان قتلت و انما قتلوا بک 
التکبیر و التهلیلایعنی: «ای پسر دختر محمد صلی الله علیه و آله ! سر تو را 
آوردند خون آلوده, و گویی به سبب ریختن خون تو آشکارا و عمدا پیعمبر 
صلی الله علیه و آله را کشتند, تو را تشنه کشتند و پاس قرآن و تأویل آن 
رنه کشت نو نداشتندز برای تویانن به. آلله. اکیز بلتد. کردندما آن. که یه 
کین وا لاه اک هلا اله الا للم زا دحا است هصاخ 
«مناقب» به اسناده از زید از پدرانش روای یت کرده است که سهل بن سعد 
گفت: «به بیت المقدس می رفتم ؛ گذارم بر دمشق افتاد و شهری دیدم 
جویهای آب روان و درختان بسیار, پرده ها و حجابهای دیبا آویخته, مردم را 
دیدم شادمانی می نمایند و زنان دف و طبل می زنند. با خود گفتم شامیان 
را عیدی باشد که ما ندانیم؟ ! پس چند تن دیدم با یکدیگر سخن می گفتند 
پرسیدم شما شامیان را عیدی است که ما نمی دانیم؟ گفتند: ای پیرمرد 
گویا تو بیابانی ای چادر نشین؟ گفتم: من سهل بن سعدم, محمد صلی الله 
علیه و. اله زا دید ام: گفتند: اي سهل ! غجب:نداری که آسیمان غون تفن 
بارد و زمین اهل خود را فرو 
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نمی برد؟ ! گفتم: مگر چه شده؟ گفتند: این سر حسین علیه السلام عترت 
محمد صلی الله علیه و آله است از عراق ارمغان آورده اند! گفتم: وا 
عجبا ! سر حسین علیه السلام را آوردند و مردم شادی می نمایند؟ ! باز 
پرسیدم: از کدام دروازه می آورند؟ اشارت به دروزاه کزفتد کف: ار «ا 
«باب ساعات» گویند. سهل گفت در میان گفتگوی ما, ناگهان دیدم بیرقهای 
پی در پی پیدا شد و سواری دیدم بیرقی در دست داشت. پیکان از بالای 
آن بیرن آورده و سری بر آن بود روشن, شبیه ترین مردم به رسول خدا 
ضلی: اللة: علبه .و الم.ه باحام دیدم از پشت سر وی زنانی بر شترانن: نی 
روپوش سوارند و نزدیک شدم و از زن نخستین پرسیدم: کیستی؟ گفت: 
سکینه ی بنت الحسین علیه السلام گفتم: حاجتی داری تا بر اورم؟ که من 
سهل (1) بن سعد ساعدی هستم, جدت را دیدم و حدیث او را شنیدم. 
گفت: ای سهل به حامل اين سر بگو که آن را پیشتر برد تا مردم مشغول 
به نگریستن آن شوند و به حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله نگاه نکنند! 
سهل گفت: نزدیک آن نیزه دار شدم, گفتم: توانی حاجت مرا بو آوری ۵ 
چهارصد دینار بستانی؟ گفت: حاجت تو چیست؟ گفتم: این ۳9 از حرم 
جلوتر بری ! پذیرفت و آن زر بدو دادم و سر را در حقه گذاشتند و بر یزید 
در امدند. من هم با آن ها رفتم و یزید را دیدم بر تخت نشسته و تاجی بر 
سر دارد در و یاقوت در آن نشانیده و بر گرد او پیرمردان قریش بودند, 
چون حامل سر بر او داخل شد گفت:اوفر رکابی فضه آو ذهبا آنا قتلت 
یی و ی و 

گفت: اگر می دانستی بهترین مردم است چرا او را کشتی؟ گفت: به طمع 
جایزه ی تو ! یزید به کشتن او فرمود و سرش بریدند.آنگاه سر امام علیه 
السلام را در طبقی زرین نهاد و می گفت: «کیف رز تا عترین ‏ 
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1- 15<5. سهل بن سعد ساعدی انصاری زمان رحلت پیغمبر پانزده ساله 
بود و آخرین کس بود از صحابه که به مدینه وفات یافت به سن 96 
سالگی 


ای حسین قدرت مرا چگونه دیدی؟»مترجم گوید: ندیدم در کتب مقاتل باب 
الساعات را تفسیر کنند و دوست ندارم تا بتوانم نکته ی مبهم و مطلبی 
تاریک در ترجمه ۱ 7 نباشد پا از خوف 
تطویل و ملال خوانندگان از ذکر آن خود داری کنم,بیشتر مردم امروز می 
پندارند الت ساعت را فرنگیان نزدیک به عهد ما ساخته اند و باور نمی کنند 
در زمان یزید بالای دروازه ی شهر دمشق ساعت بود و لیکن چنین نیست؛ 
بلکه در آن عهد و پیشتر هم ساعت بود و مخترع اصلی ان معلوم نیست, 
مردم او را فراموش کرده اند, منتها اهل فرنگستان رقاص در ساعت به 
کار برده اند برای تنظیم حرکات و در قدیم به غیر رقاص تنظیم می 
کردند.امام فخر رازی که معاصر خوارزمشاهیان است, در تفسیر خود در 
جلد اول در ذیل ایه ی هاروت و ماروت و اقسام سحر به مناسبت 
گوید:«قسم پنجم کارهای شگفت انگیزی است که از ترکیب آلات به نسبت 
هندسی ظاهر می شود ی با به ادراک اموری می دارد 
مانند دو سوار که با یکدیگر نبرد می کنند و : کید کی افو کشه (خسه 
شب بازی) و مانند اسپ سواری که در دست شیپور دارد و هر ساعت که 
از روز می گذرد شیپور می زند بی آن که بر آن دست گذارند. و روم و هند 
صورتها می سازند که بیننده میان آن ها و انسان حقیقی فرق نمی گذارد, 
حتی گریه و خنده بلکه میان خنده ی شادی و خنده ی خجلت و خنده ی 
سرزنش و شماتت نمیز می دهند, , تا این که گویا از این باب است ترکیب 
صندوق ساعات و علم جر انقال که چیز بزرگ و سنگینی را با آلتی سبک و 
سهل برمی دارند و اینها در حقیقت نباید از اقسام سحر شمرده شود». و 
در شرح حال احمد بن علی بن تغلب بغدادی فقیه حنفی گویند: پدرش 
ساعتهای مشهور در مدرسه ی مستنصریه بغداد را ساخت و نیز خاندان 
ساعاتی در دمشق و قاهره بودند از فرزندان رستم بن هردوز و او در 
ساختن ساعت ماهر بود و به امر نور الدین محجمود کی ساعت جامع 
دمشق را اصلاح کرد و فرزند ابوالحسن علی بن رستم شاعر معروف بن 
ابن الساعات را ابن خلعان 
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گوید در قاهره دیدم.و جرجی زیدان در«آداب اللغه» گوید: رضوان بن 
محمد کتابی در علم ساعات تصنیف کرد و صورت آلات آن را در آن کتاب 
کشیده است و کار هر یک و نام ان و جان ان را بتفصیل ذکر کرده است و 
نسخه ای از ان در کتابخانه ی خدیوبه است. و چون از حس نقل کرده 
است, قول او را در اینجا آوردم و گرنه به جرجی زیدان و امثال وی از 
مولفین عصری مسیحی برای کمی تدبر و مسامحه در نقل و قلت فهیم 
اعتماد ندارم و اغلاط فاحش در کتاب او بسیار است؛ مثلا در قراء سبعه 
که از همه چیز معروفترند, نام کسانی را نیاورده و به جای ان یزید بن 
قعقاع را ذکر کرده است.مولف گوید: صاحب «کامل» بهائی خبر سهل بن 
سعد را 0 است و در آن گوید: دیدم سرها را بر نیزه ها و 
سر عباس بن علی علیهماالسلام در پیش آنها بود؛ نیک در آن نگریستم, 
گویی می خندید و سر امام علیه السلام پشت همه ی سرها و جلوی زنان 
بود, آن را هیبتی عظیم بود و روشنی تابان؛ و محاسنش مدور با اندکی 
سفیدی و به رنگ خضاب شده, گشاده چشم, ابروها باریک و کشیده, 
پیشانی باز, میان بینی اندک بر آنته: لبخند زنان؛ دیدگانش گویی سمت 
افق می نگریست سوی آسمان. و باد در محاسن او افتاده به راست و چپ 
می برد گویی امیرالمومنین علیه السلام است و هم در «کامل» بهائی 
است: اهل بیت را سه روز بر دروازه ی شام بداشتند تا تشهر وا آنتن سید 
هر چه تماترٍ و به هر زیور و آرایش و آثینه که بود بیاراستند, چنانکه هی 
چشم مانند آن ندیده بود, آنگاه از مردم شام به اندازه ی پانصد هزار مرد و 
زنان؛ دقن زنان بیرون آمدند.و امیران. با دف و صنح و .شیور با هزاران 
مرد و زن و جوانان می رقصیدند و دف و صنح می زدند و طنبور می 
نواختند و مردم شام به گونه گون جامه ها و سرمه و خضاب خویش را 
اراسته بودند, و اين روز چهارشنبه 16 ربیع الاول (1) بود, و بیرون شهر از 
بسیاری مردم 
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1- 56 1. مترجم گوید: در این روایت ت شانزدهم ربیع الاول چهارشنبه است و 
این هم موّید گفتار 1 کسان است که عاشورا| را دوشنبه دانند, چون بر 
حسب زیج روز اول ربیع الاول 61 چهارشنبه است و پانزدهم نیز چهارشنبه 
و با این روایت یک روز اختلاف دارد, برای اختلاف رویت و حساب. اما غره 
ربیع الاول سال 60 که«ناسخ التواریخ» برگزیده است شنبه بود و 
شانزدهم یکشنبه می شود. 


مانند عرصه محشر شده بود, در یکدیگر موح می زدند و چون روز بلند شد 
سرها را به شهر در اورند و چون وقت زوال شد به در خانه ی یزد بن 
معاویهو رسیدند از بسیاری ازدحام کوفته و مانده و برای یزید تختی نهاده 
بودند گوهر نشان و سرای او را به هر گونه زیور آراسته و برگرد تخت او 
کرسیهای زرین و سیمین نهاده دربانان یزید بیرون آمدند و آنها را که حامل 
شر. پودتد به. سر آی. اه در آوردند, ون داخل شدند کفتند: به: غزت: آمیر 
قسم که خاندان أبق تراب را بتمامی کشتیم و برانداختیم و برکندیم و 
شرح حال بگفتند و سرها پیش او گذاشتند و در این مدت که اهل بیت در 
دست آنها اسیر بودند» هیچ کس نتواننست بر آنها سلام کند؛ "تا کفان در این 
روز پیر مردی از مردم شام نزدیک علی بن الحسین علیهماالسلام آمد و 
گفت: «الحمد لله الذی قتلکم.»شیخ مفید رحمه الله گفت: چون به در 
سرای یزید رسیدند محفز (1) بن ثعلبه اواز براورد که اینک: «محفز بن 
تعلبه آنو امیرالمومنین باللتام الفجره علی بن الحسین علیهما السلام» 
فرمود: ۳0۳0 | و بعضی گویند 
یزید این جواب داد.و شیخ صدوق در «امالی» روایت کرده است که از 
دربان آبن زیاد 1 و ما اول حدیث را در وقایع مجلس عبیدالله زیاد نقل 
کردیم - پس از آن گوید: «مژده به اطراف بلاد فرستاد و اسرا و سر امام 
علیه السلام را روانه ی شام کرد و جماعتی از ان ها که همراه ایشان 
رصهیرای من کنات توعد ی حربرا با ص کی یدندرن کنو چون 
زنان و اسیران را به دمشق داخل کردیم روز بود, سنگدلان و درشتخویان 
اهل شام می گفتند: ما اسیرانی زیباتر از اینها ندیدیم. شما کیستید؟ سکینه 
دختر امام 
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1- 7ظ1. در طبری محفز به «حاء»> بی نقطه و «فاء» مشدده و «زای» 
تقظه دار و تشه اخبار الطوال محفن است به نون 


کانهای مسجد که هميشه جای اسیران بود بر پای داشتند. و علی بن 
الحسین علیهما السلام با ایشان بود. جوان بود؛ و پیرمردی شامی نزد 
ایشان آمد و گفت: «الحمد لله الذی قتلکم و آهلککم و قطع قرون الفتنه» 
سپاس خدای را که شما را کشت ی ار و ی 2 9 
ناسزا گفتن چیزی فرونگذارد, چون سخن او به آخر رسید علی بن | 
علیهماالسلام با او گفت آیا کتاب خدا را نخوانده ای؟ گفت چرا خوانده ام. 
فرمود: اين آیت را نخوانده ای که: «قل لا آسالکم علیه آجرا الا الموده فی 
القربی.»؟یعنی: «از شما مزد رسالت نخواهم مگر خویشان و نزدیکان مرا 
دوست دارید؟ پیرمرد گفت: خوانده ام. امام فرمود: ما همانهاييم. باز 
فرمود: آیا انن. ایت نخواندی: «انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت و بطهر کم تطهیر|»؟ گفت: چرا. پس آن شامی دست به انتمان 
برداشت و گفت: خدایا سوی تو بازگشتم و از دشمن آل محمد و کشندگان 
آن ها سوی تو بیزاری می جویم ! قران را خواندم و تا امروز متوجه این 
آیتها نشدم».و شیخ طوسی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: «چون علی بن الحسین پس از شهادت حسین علیه السلام بیامد 
(ظاهرا به مدینه), ایراهیم ین طلجه ین عبیالله (ظاهراایراهیم بن محمد 
بن طلحه) به استقبال او رفت و گفت: يا علی بن الحسین علیهماالسلام ! 
که غالب شد؟ و او سرش را و و نشسته. علی بن 
الحسین الا فرمود: هر گاه خواستی بدانی که غالب شد و وقت 
تماز امن اذانو اقاهه وی »مترجم. کوبده بة نظر می رسد که.مقلف این 
سوال و جواب را در دمشق می دانست. که در سیاقت اخبار شام و دخول 
اهل بیت اورده است. و طلحه جد ابراهیم همان است که با امیرالمومنین 
علیه السلام به مخاصمت برخاست و جنگ جمل بر پای کرد و کشته شد و 
کینه ی او هنوز در دل فرزندانش بود, از این جهت وقتی حسین علیه 
السلام کشته شد, شادمانی نمود و زخم زبان زد علی بن الحسین را, اما 
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جاهلانه, و امام علیه السلام جوابی دندان شکن داد وی را که اولاد ابی 
سفیان کین کشتگان بدر و حنین از ما می جویند و می خواهند به کشتن و 
را ی و ار و 
قلوب مردم جای گرفته است و چون هنگام نماز آمد همه جا آواز به « آشهد 
ان محمدا رسول الله» بردارند و بنی امیه منع نتوانند ؛ پس دشمن ما غالب 
نشد.در «اخبار الطوال ابوحنيفه دینوری است: گویند ابن زیاد علی بن 
الحسین علیهماالسلام را با زنان دیگر سوی یزید بن معاویه فرستاد همراه 
زحر بن قیس و محقن بن ثعلبه (1) و شمر بن ذی الجوشن, پس رفتند تا 
به شام رسیدند و به شهر دمشق بر یزید در آمدند و سر حسین 
السلام پیش يزید گذاشته شد, آکام شفر بن دی الجوشن کفت این مرد با 
هیجده تن از اهل بیت و شصت مرد از شیعیانش نزد ما آمدند, ما سوی 
آنان شتافتیم و خواستیم فرمان امیر عبیدالله را گردن نهند یا رزم را آماده 
شوند الی آخر. و مشهور میان مورخین است که این سخنان را زحر بن 
قیس گفت - لعنه الله - و آن را در فصل یازدهم در فرستادن ابن زیاد 
سرهای مطهره را به شام نقل کردیم (2) .مترجم گوید: این زحر بن قیس 
را ابن حجر در «اصابه» ذکر کرده است و گوید با امیرالمومنین علیه 
السلام بود و آن را از ابن کلبی, یکی از بزرگان شیعه نقل کرده است. و 
بعید نمی نماید, چون گروهی از مردم در هر زمان موافق متقضای ۳ 
زمان رفتار می کنند, زمان دولت علی علیه السلام نسبت با وی دوست 
صمیمی بودند و در دولت يزید فرزند او را کشتند». و پسر زحر بن قیس 
جهم نام داشت و با هفت هزار کوفی در سپاه قتیبه باهلی بود و آن سیاه به 
دسیسه ی سلیمان بن عبدالملک 
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1- 58 1. احتمال قوی می رود محفن بفاء و نون به صیغه اسم آلت صحیح 
باشد و در نسخ مختلف است - چنانکه گذشت. 

2- 159. در نسخه ی «اخبار الطوال» به جای جزر و جزور, خرز خروز 
است و ما سابقا ترجمه کردیم (نگذشت مگر بقدر کشتن ذبیحه) و در اینجا 
باید ترجمه کرد نگذشت مگر باندازه ی دوختن چند درز مشک. 


بر قتیبه بشوریدند و او را کشتند با آن خدمت که به اسلام و به دولت بنی 
امیه کرده بود. و در تاریخ آمده است که قتیبه ی باهلی خراسان و 
افغانستان و ترکستان را بکشود ی 
چین شد؛ شاه چین سوی او نوشت: مردی را از اشراف پیروان خوبش نزد 
ما فرست تا خبر شما از او پپرسیم و دین شمارا باز دانیم ! قتیبه بن 
دوازده مرد برگزید و آزمایش کرد خردمند و تیزهوش, نیکو روی و با اندام, 
زیبا موی و نیرومند و همه چیز دادشان. از جامه های خزودیبای نازک و 
سفید و نعلین و عطر و بندگان و اسبان کوه پیکر و یدک و آلات رزم و بزم 
- و سفیر همچنین باید, و امروز هم چنین کنند و بدین گونه سفرا فرستند!- 
و رئیس آنان هبیره بن مشمرج نام داشت و با او گفت: بروید و عمامه 
های خود را از سر برندارید ! و از آن گفت که عمامه شعا ر مسلمانی بود و 
تغییر لباس در بلاد بیگانه علامت ضعف است و نگاهداشتن آن دلیل عزت و 
قوت - و امروز هم علمای فرنگستان گویند:ضعیف هميشه در لباس, تقلید 
قوی تر از خویش کند و آن را موجب عزت خود داند با آن که دلیل 
مقهوریت است - و قتیبه به اين جهت گفت هرگز عمامه از سر بر ندارید! 
ام ار تب ید با ی یت 
است که باز نگردد مگر خاک کشور : شما را در زیر پی سپرد و بند بر گردن 
مهمترآن.شما کدارد. ه خراج ان شتها بکیرد! آنها رفتند تا دار الملک چین 
رسیدند, به حمام رفتند و لباس رقیق پوشیپدند و به هر زیور خود را آراستند 
و عطر به کار بردند وت امیراظور نو آوزدندشانه اعیان مجلس بدانها 
ننگریستند و شاه آن ها را رخصت انصراف داد روز دیگر آنها را بخواست, 
با جامه های سنگین و گرابنها رفتند و روز سوم ساز حرب پوشیدند و در 
آمدند تمام ساخته. و شبی امپراطور چین هبیره را بخواند و گفت: بر کی 
کشور و بسیاری سیاه و لشکر و الت و عدت مرا دیدی ! دانستی که من از 
۱ 00 0 ۳2 
این سه زی و لباس شما در سه روز چه بود؟هبیره گفت: ان اول جامه 
وزی ما بود در خانه و اهل خود, و ان که روز دوم 
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دیدند جامه ی امارت و حضور نزد امرا و سوم زی حرب بود؛ پعنی ما 
وحشی نیستیم و به غارت نیامدیم, مدنینی داریم 3 آبادی آمدیم و 
نیرویی داریم با ادب و دین توم.طبری گوید پادشاه چین گفت: روز گار خود 
را نیکو تدبیر کردید و گفت با امیر خود بگوی بازگردد که شما اندک مردمید 
با او ! می دانم برای تاراج مال ما آمده است از ز غایت حرص و گرنه سپاهی 
فرستم شما را هلاک کنند اهبیره گفت: چگونه اندکند آن قومی که یک سوی 
لشکرشان در کشور نوست دیگر سوی در رستنگاه ژیتون: یعنی مصر و 
تا وک الا را ات ایا مس ار 
کف اوست و از آن چشم پوشیده و روی به حرب آورده است؟ رسم 
گرا آن ات که یواست ان کرو کی سر 
بخورند, اين رسم باهمتان جهانگیر است که ما داریم و امیر ما سوگند یاد 
کرده است که بازنگردد مگر خاک شما را زیر قدم سپارد و بند بر گردن 
مهتران شما نهد و خراج ستاند از شما! پادشاه چین گفت: این سهل است 
اندکی خاک با شما فرستم تا گام بر آن نهد و چند تن مهتر زاده فرستم بر 
گردن آنها بند نهد و بازگرداند و مالی فرستم. و سواده بن عبدالله سلوکی 
گوید:لا عیب فی الوفد الذین بعثتهم للصین آن سلکوا طریق المنهح کسروا 
الجفون علی القذی خوف الردی حاشا الکریم هبیره بن مشمرج لم پرض 
غیر الختم فی اعناقهم و رهائن دفعت بحمل سمرج آدی رسالتک التی 
استرعیته و آتاک من حنث الیمین بمخرج اما سلیمان بن عبدالملک با باهلی 
دل بد کرد و گروهی از سرهنگان سپاه او را بفریفت و برانگیخت تا بر سر 
او ریختند و اندی مردم از اهل بیت و 
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برادران و فرزندان و چند نفر از دوستان با او بودند, دفاع کردند تا همه 
کشته شدند, و از جمله برادرانش عبدالرحمن و عبدالله و صالح و حصین و 
عبدالکريم و پسرش کثیر را پیش چشم او کشتند و سرهای آن ها را جدا 
کردند و به شام برای سلیمان فرستادند. گویند وقتی مردم بر سراپرده او 
تاختند. ریسمانها را باز کردند, دیدند جراحات بسیار بر پیکر قتیبه رسیده 
است, جهم پسر زحر بن قیس با رفیق خود سعد گفت: فرود آی و سر او 
جدا کن ! گفت: می ترسم لشکریان شورش کنند ! گفت: مترس من در کنار 
تاه تن رفن احدسشر آورا دا کردرو عویند شسن ای ان فردی از قبیلهی 
باهله این جهم را بکین قتیبه بکشت و قتل قتیبه در سال 96 بود و قبرش 
در حوالی کاشغر است و این شعر عبدالرحمن بن جمانه ی باهلی پیش از 
این بگذشت:و ان لنا قبرین قبر بلنجر و قبر بصینستان یالک من قبرباز به 
روایت دینوری با زگردیم. 01 اهل بیت عصمت را بر 
پزید بن معاویه در آوردند و زنان حرمسرای یزید و دختران معاویه ی 
وی چون انها را دیدند فریاد کزییدند و بیتابی بو ۵ و شیون کردن و سر 
ا رسد تديدم وه کافر فعشرکی زا یدز ی درس حوی تور ۱ ۰ سوی 
سر می نگریست و می گفت:لیت آشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من 
وقع الاسل آنگاه امر کرد سر حسین علیه السلام را بر در مسجد دمشق 
نصب کردند.سبط در «تذکره» گوید: از یزید بن معاویه مشهور است و در 
تمام روایات مذکور, که چون سر مطهر را پیش روی او گذاشتند, اهل شام 
را نزد خویش بخواند و به خیزران بر آن می زد و اشعار ابن زبعری را می 

خواند «لیت آشیاخی...الخ».زهری گفت: چون سرها را آوردند, 1 
خانه ی مشرف بر جیرون نشسته بود و اين شعر که گفته ی خود اوست 
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تا یوت‌ای الحمول و اشرفت ی امین ی ری شووی عب 
الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضیت من الغریم دیونی یعنی: «چون ان 
کاروانیان پدیدار شدند و آن آفتابها بر تیه های جیرون تافتند کلاغ بانک زد 
فگتم خواه بانگ زنی و خواه نزنی من از بدهکار وام خود را 
ستاندم».مترجم گوید: به حساب معلوم کردیم هنگام ورود اهل بیت به 
تاه برش ردانت. «کامل مایی دی سانروهم رس الافله سال. 61 
هجری اواخر قوس و اول زمستان بود و در چنان ایام عیاشان مجلس لهو 
را در باغ و صحرا نتوانند برد. ناچار یزید برای چنین ایام منظری بلند و با 

فا که مشرف بر صحرا بود ساخته داشت و در انجا نشسته بود که اسرا 
را آوردند و او تماشا می کرد. ی ای ی 
از آل ابی سفیان بسیار کشته بو و آنها کین مقتولشان را هی خنستتد.در 
اخبار اهل سنت آمده است ک «هند مادر معاویه ظاهرا در فتح مکه 
مسلمانی گرفت و با زنان دیگر با پیغمبر صلی الله علیه و آله بیعت کرد, 
و و ی نآ 
لا یقتلن اولادهن» زنان عهد کنند فرزندان خود را نکشند به سقط و غير ان 
با ی ما فریتدانتخدو را تا کیچکند رکتیم 
و چون بزرگ شدند تو آن ها را بکشی؟ ! و کینه ی خود را ظاهر ساخت و 
همین کینه در اولاد او بود, تا وقتی 9 گفت ما وام خود را پس 
گرفتیم».باز به کلام سبط در «تذکره» باز گویم. گوید: ابن ابی الدنیا گفت 
که چون با 
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1- 160. در «معجم البلدان» گوید: جیرون نزدیک دروازه ی دمشق؛ 
سقفی مستطیل است بر ستون ها بنا کرده و بر گرد آن شهری است., و از 
یکی از اهل سیر نقل کرده است که یکی از جبابره در زمان قدیم قلعه ی 
آن را ساخت و یس از آن صائبین آن را عمارت کردند و در داخل آن 
معبدی برای مشتری ساختند.. آم. 6 جنان می. تماید که این ننا .در مان 
باقوت بود و کوبا معنه بت پرستان: قیتیها بود ورچون بنای عالی و رت 
داشت. تفرجگاه اهل دشمق بود. 


چوب بر دندان پیشین آن حضرت می زد و این اشعار حصین بن الحمام 
هرت را خوات راو کان السو ماه اساها رش اکتا هیا 
ای هاما ست و ات الا ع هم کانها ای ب اظاضا عم 
تنایص و ایو اس رو تفا شین و توا 
ما مي برد و می شکافد سر و دست را, می شکافیم سرهای دوستان خود 
را و آن ها آزارنده تر و ستمکارتر بودند». مجاهد گفت: نماند کسی مگر او 
را دشنام داد و عیب گفت و ترک او کرد.ابن ابی لانها گفت ابوبرزه ی 
اسلمی (بفتح باء و سکون راء) نزد او بود. گفت: «ای یزید ! چوب خود را 
ار سم رل دا ی اه فا ای وا مارا ی 
۳ و آابن جوزی در کتابش موسوم به «الرد علی المتعصب العنید» 
گوید: ک ۳۹۸ نباید داشت (چون با 
زندگان و مردان دشمنی کردند) بلکه عجب از یزید مخذول است که (کینه 
جوپی از سر بریده می کرد) و به چوب بر دندان پیشین حسین علیه السلام 
می زد و مدینه را غارت کرد! گیرم حسین علیه السلام خارجی بود, آیا این 
کار با خوارج رواست؟ آیا در شرع نباید آن ها را به خاک سپرد؟ و اينکه 
گفت: مي تواتم خاندان رسالت را به بندگی گیرم, هر کس چنین کند و 
یه ار ره ارت کی که کر ایا گر آن سرح ور را 
ارام هی کرد فا هی ذاست سس اه وش نمی ها دوه حون 
نمی زد, چه زیان داشت وی را؟ مقصود او از کشتن حاصل شده بود و لکن 
کینه های عهد جاهلیت بود که وی را ؛ بر این داشت و دلیل آن شعری است 
که گذشت «لیت اشیاخی... آه».ابن ِ ربه اندلسی در «عقد الفرید» از 
ریاشی روایت کی ات ادها سح وس ی 
طالب عليهم السلام (ظاهرا محمد بن علی بن الحسین است و نام علی 
سقط شده است) گفت: «ما را نزد ید بردد پس از کشتن حسین علی 
السلام, و ما دوازده پسر بودیم و بزرگتر از همه بن الحسین 
0[ 
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ما را بر پزید قزر آمردتتز هر یک دستت: رنه کته زین ها کیت 
بندگان اهل عراق شما را به قتل رسانیدند و من از خروج ابی عبدالله علیه 
السلام و کشتن وی آگاه نبودم».شیخ ابن نما گفت علی بن الحسین 
علیهماالسلام گفت: وا ی ی و 
معاویه در آوردند, چون نزدیک او ایستادیم گفتم: تو را به خدا سوگند چه 
پنداری؟ و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را بر این حال نگرد چه 
کند؟ دری ها درز شام کشت درباره ی اینان چه بینید؟ مولف گوید: ملعونی 
سخنی زشت گفت که آن را نقل نکردم؛ ؛ مترجم گوید: آن ملعون رآی به 
کشتن آنها داد و مثلی به زبان عربی آورد که به جای آن ما در فارسی 
گوییم «شیر را بچه همی ماند بدو>» و این مودبانه تر است از آن 
عربی. که ای را پت کردند باید طوری ذکر کرد که 
هم معنی پوشیده نماند و هم رعایت ادب شده باشد. اما هیچ نقل نکردن 
پیسندیده نیست و اگر مورخان احساسات و عواطف را در نقل وقایع به کار 
برند, هیچ داستانی چنانکه واقع شده است به سمع متاخرین نمی رسد. به 
سیاق کتاب باز گردیم.نعمان بن بشیر گفت: ای یزید ! با اهل بیت حسین 
علیه السلام آن کن که اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله آنها را بر اين حال 
می دید آن کار می کرد ! و فاطمه دختر امام فرمود: ای یزید ! اینان دختران 
پیغمبرند که اسیر تو شده اند ! از سخن او مردم را دل بشکست و هر کس 
در آن سرای بود بگریست, چنانکه فریادها بلند شد علی بن الحسین علیه 
السلام گفت: مر او کی ای یا ری ی 
سخنی گویم؟ گفت: بگو اما هجر نگوی ! گفتم: در جایی ایستاده ام که 
شایسته چون من کسی یاوه گویی نیست؛ آپا انديشه کنی اگر رسول خدای 
صلی الله علیه و آله مرا در غل ببیند با من چه کند؟ ! یزید با اطرافیان خود 
گفت: او را بگشایید ِِ «أثبات الوصیه» مسعودی است که: چون حسین 
علیه السلام شهید شد, علی بن الحسین علیهماالسلام را با حرم روانه ی 
شام کردند و بر یزید در ایا در فرزندش دو سال و چند ماه 
داشت ؛ او را هم بردند. پزید گفت: ای علی بن الحسین ! چه 


ص: 5202 


دیدی؟ فرمود: آنچه خداوند مقدر فرموده بود پیش از آن که آسمان ها و 
زمین را بيافریند. یزید با همگنان مشورت کرد در امر وی, ری به قتل او 
دادند و همان کلمه ی زشت که پیش گذشت گفتند, ابوجعفر صلی الله 
علیه و آله لب به سخن گشود و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و با 
یزید گفت: و و تن 
اه ار درباره ی موسی و هارون رأی خواست.؛ کید 
«ارجه و اخاه» او را با برادرش مهلت ده. و این ها به قتل ما اشارت 
ان وت کین عارفت اد ی ی بت ۱ ار ری آنها 
زیرک و عاقل بودند و اين ها گول و احمق, چون پیغمبران و اولاد آن ها را 
نمی کشند مگر بی پدران و حرام زادگان (خواستند فرعون رسوا نشود و 
این ها رسوایی تو خواستند) پس یزید سر به زیر انداخت.»(تذکره سبط 
کلیین الجشین مه لاه با رو همان تیه ای بزطنه نز 7و 
بودند. پس علی علیه السلام فریاد زد: ای یزید ! چه گمان بری به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله اگر ما را به ریسمان بسته و برهنه بر جهاز شتر 
بیند؟ ! پس هیچ کس در آن مردم نماند مگر همه بگریستند.(شیخ مفید و 
ابن شهر آشوب) گفتند: چون سرها را نزد یزید گذاشتند و سر حسین 
السلام در آنها بود, به چوب بر دندان پیشین آن حضرت زدن گرقت و گفت؛ 
اين روز به جای روز بدر, این شعر خواند:نفلق هاما من رجال آعزه علینا و 
هم کانوا اعق و اطلماو یحیی بن الحکم برادر مروان بن حکم با یزید 
نشسته بود. گفت:لهام بأرض الطف ادنی قرابه من ابن زیاد العبد ذی 
الحسب الوغل سمیه آمسی نسلها عدد الحصی و بنت رسول الله لیس لها 
نسل (1) .یعنی: آن لشکر که در زمین کربلا بودند در خویشی به ما 
نزدیکترند از ابن 
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1- 161. در تاریخ طبری مصرع اخیر چنین است «و لیس لال المصطفی 
الیوم من نسل» و قافیه به این روایت ت اصح است. 


زیاد بنده ی بد گهر, سمیه نسل و تبارش به شماره ی ریگهاست و دختر 
پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بی فرزند ماند».يزید چون این بشنید. 
دست بر سینه ی یحیی زد و گفت: مادر مرده خاموش باش امترجم گوید: 
پیش از اين گفتیم که زیاد فرزند سمیه را , معاویه ملحق بخویش کرد و 

هر شب واه کف سر وین ان هام ار 
الحاق راضی نبود و می گفت: بنی امیه از شرفای قريشند و زیاد بنده زاده 
است, نباید داخل قبیله ی ما شود ! در این جا نیز اشارت به همان عقیده 
خويشند, ما نباید بیگانه را بر خویش مسلط کنیم ! و نیز گوییم: در جنگ 
صفین یکی کی از مردان سپاه معاویه که نسبت عالی نداشت به مبارزت 
آ را ۱ 0۳۳ 
عرب دز آن دفت عصف یی راخشد کم راصی وود خییفان آ ها 
را هر چند دشمن باشند بیگانه بکشد, و این که مروان در مدینه با ولید می 
گفت حسین را در همین مجلس یه فتل«زسان» نرای ابق,بود که ولید هم از 
بنی امیه بود و او را هشان من هم داست اما در از کلبی روایت 

کرده 0 عبدالرحمن بن حکم بن ابی العاص نزد یزید بن معاویه 
نشسته بود که عبیدالله بن زیاد سر حسین علیه السلام را نزد او فرستاد. 
چون طشت پیش بزید کدانتزتند, عبدالرحمن بگریست و گفت:اباغ 
امیرالمومنین فلا تکن کموتر قوس و لیس لها نبل و پس از آن دو شعر بالء 
«لهام بجنب الطف»... وزن شعر اول مشوش است و در روایت ابن نما 
اين ابیات را نسبت به حسن بن حسن داده است.شیخ صدوق از فضل بن 
شاذان روا یت کند گفت: و ار ۰ 
سر سارک تایه السلام را ند ات رود ی عاعته للم وان 
طعام نهاد و به یاران خویش به نان خوردن نشست و فقاع می نوشیدند, 
چون 
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فارغ شدند سر را گفت در طشت زیر تخت نهادند و بساط شطرنج بر 
تخت گسترد. به بازی پرداخت و حسین و پدرش و جدش - سلام الله علیهم 
- را به زشتی نام می برد و سخریه و افسوس می کرد و هر گاه بر حریف 
غالب می گشت فقاع بر می داشت و سه جام می نوشید و ته جرعه را 
نزدیک آن طشت روی زمین می ریخت. پس هر کس از شیعیان ماست 
باید از ابجو خوردن و شطرنج باختن پرهیز کند و هر کس نظرش به فقاع و 
رنه امد باید ار سس له السلام کنو ند هل آمراافن قومته 
تا گناهانش را خداوند پاک گرداند, هر چند به اندازه ی ستارگان باشد. و 
هم از ان حضرت روایت شده است: نخستین کس که در اسلام ابجو برای 
او ساختند یزید بود در شام. وقتی برای او اوردند خوان نهاده بود و سر 
مبارک حسین نزد او بود. پس خود بیاشامید و به یاران خود داد و گفت: 
بنوشید که این شرابی خجسته و میمون است و از مبارکی آن است که 
اول باوق که آن وا تاول‌شی کنیم سر دتمن,ها کسیم علیه السلام نزو یا 
است و خوان طعام ما بر آن نهاده است و با جان ارام و قلب مطمئن 
طعام می خوریم. پس هر کس از شیعیان ماست باید از آبجو بپرهیزد که 
آن شراب دشمنان ماست ادر«کامل بهائی» از کتاب «حاویه» روایت کرده 
است که:«یزید شراب نوشید و از آن بر سر شریف ریخت, پس زن يزید 
آن را بگرفت و به آب شست و به گلاب خوشبو کرد, در آن شب سیده 
النساء قاطمه الزهراء علیهاالسلام را در ِِ کش اه ماس ان کار ی 
آفرین گفت».و شیخ مفید روایت کرد که یزید با علی بن الحسین 
علیهماالسلام گفت: پدرت پیوند خویشی ببرید و حق مرا نشناخت و در 
ملک با من به نزاع برخاست و خدای تعالی با او ان کرد که دیدی, علی بن 
الحسین علیهماالسلام فرمود:«ما آصابکم من مصیبه فی الارض و لا فی 
آنفسکم الا فی. کتاب .من قبل. آن: تبر آها ان ذلک علی الله یسیر».«هیچ 
مصیبتی نرسد در زمین یا در جان شما مگر آن که در کتابی نوشته است 
پیش از آفرینش و آن بر خدا آسان است». 
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پزید با پسرش خالد گفت: جواب باززگوی ! خالد ندانست چه بگوید. یزید 
گفت بگو:«و ما آصابکم من مصیبه فما کسبت آیدیکم و یعفو عن 
کثیر».یعنی: هر مصیبتی که شما را رسد برای آن کاری است که از دست 
شما صادر شد و خداوند بسیاری از گناهان را عفو می کند.«آنگاه زنان و 
کودکان را بخواند و پیش روی خود بنشانید با هیاتی دلخراش و گفت: خدا| 
زشت گرداند ا ‏ طای ات ی ۳ و او خویشی بود این کارها 
نمی کرد و نز تن ال و را ریا یزید به کار 
ی ژباد برادز هت. است.ه پزید من. خوید. اکر 
راستی زیاد برادر معاویه بود, عبیدالله هم مانند معاویه با حسین بن علی 
علیه السلام خویش بود.علی بن ابراهیم قمی از حضرت صادق علیه السلام 
بت ردو اس ۱5 جهن سر مبارک سین بن: ال کلیهه المبم را ِ 
الستلام..ب. ‏ ی 7۲ مالسا ره رو 9۰۹۰«۰«ح«ِ 
«الحمد لله الذی قتل آباک» حمد خدای را که پدرت را کشت. علی بن 
الحسین علیهماالسلام فرمود: خدا لعنت کند کشنده ی پدرم را! یزید 
برآشفت و به کشتن او فرمود.علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود: اگر 
مرا بکشی دختران پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله را که به منازلشان 
باز کرداتنه که.غیر من مجرهی ندارند۱ پزید کفت: تو خود بازگردانشان ! آن 
گاه سوهان خواست و به دست خود جامعه را که بر گردن امام بود بریدن 
گرفت و با او گفت: ی آری 
کید یر ان شم گام ند نهد 
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1- 162. امام باید چنین فطن و زیرک باشد که مردم از متابعت وی عار 


فریب خورد که مردم خود را از وی برتر شمارند - چنانکه گذشت. 


«ما اضانکم رف یه فیها کشت آیدیکم»امام فرمود: هرگز این آیه 
درباره ی ما نازل نشده است. بلکه آیت دیگر مطابق حال ما است:«ما 
اصاب من مصیبه فی الأرض و لا فی آنفسکم الا فی کتاب من قبل آن 
آهاتمبتن مایم که از آنخه ار کت رنه آندون ی خوریم میم آنجهان 
نعمت ما را رسد نمی بالیم و ناز نمی کنیم.در کتاب. «عقد الفرید» است 
کت و ات اساسا مان ی اه مایت ید با کوک امد 
یزید سوی عبیدالله که والی عراق بود نوشت: به من خبر رسیده است که 
حسین به کوفه می اید و در میان همه ی زمان ها زمان تو در همه ی 
شهرها شهر تو در همه ی حاکمها خود تو بدین واقعه مبتلا شدید و این 
انهانص است رای تا آزادهی‌های سامت مان کرفی ارت 
حکم می کند که زیاد برادر معاویه نبود) پس عبیدالله حسین علیه السلام را 
بکشت و سر او را با حرمش سوی یزید فرستاد. ها 
گذاشتند به شعر حصین بن جماحم مزنی تمثل جست «نفلق هاما.. 
کذتتت: غیت بن الحسین علیهماالسلام در اسیران بود فرمود: 1۳ 
0 ! قوله تعالی:«ما اصاب من 
هضییه فی الارض‌تو لا فی آنعشکم الاقی کتاب:من فیل آن راها ان ذلک 
علی الله یتشر لکیاا ناسوا علی‌بما. فانک ولا تفرخوا جما ناکم ف الله. لا 
یحب کل مختال فخور».یزید برآشفت و تیز شد و دست بر ریش خود کشید 
و گفت: آیت دیگر از کتاب خدا مناسب تر است تو را و پدرت را «و ما 
اصابکم من مصیبه فیما کسبت آیدیکم و یعفو عن کثیر».ای اهل شام 
درباره ی اين ها چه رآی می دهید؟ مردی کلمه ای گفت که مفاد آن کشتن 
آن ها بود و نعمان بن بشیر گفت: بنگر تا رسول خدا صلی الله علیه و آله 
اگر اینها را بدین حالت می دید چه می کرد تو نیز همان کن ! گفت: راست 
گفتی, بند از ایشان 
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بردارید | و مطبخ مهیا کرد و کسوت داد و جائزت بسیار بخشید و گفت: اگر 
میان پسر مرجانه و ایشان قرابت بود آنها را نمی کشت, و به مدینه شان 
باز گرذانید.و در «مناقب» و غیر آن روایت کرده اند که: «بزید روق به 
ات و : یعنی زینب - سلام الله علیها - کرد و درخواست 
سخن گوید ! زینب اشارت به علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود که او 
در و کی سای هن مقر ی رد وا و 
فنکرمکم و ان نکف الأزدی منکم و توّذوناالله یعلم انا لا نحبکم و لا نلومکم 
ان لم تحبونا«طمع نکنید که شما ما را خوار کنید و ما شما را گرامی 
داریم. و اینکه ما دست از آزار شما برداريم و شما ما را آزار کنید! خدا دند 
که ما شما را دوست نمی داریم و شما را هم ملامت نمی کنیم اگر ما را 
دوست ندارید».یزید گفت: ای جوان درست ف را لکن جد و پدرت 
خواستند امیرمو‌منان شوند. سپاس خدا را که آن ها را کشت و خون آنها را 
بریخت. اما م علیه السلام فرمود: نبوت و امارت؛ پدران و نیاکان مرا بود 
هس ار آن کول سوی ! و برای این سکینه علیهماالسلام می گفت: 
سنگیندلتر از یزید ندیدم و نه کافر و مشرکی بدتر و ستمکارتر از 1 7 
«مناقب» از یحیی بن حسن نقل کرده است که: یزید با علی بن | 

گفت: کت ات رت هروس درا با هم ی امهادا اما نید 
پدرم پدرش را دوست داشت چند بار به نام او نامید.سید رحمه الله 
گوید:سر حسین علیه السلام را پیش روی خود نهاد و زنان را پشت سر 
خود بنشانید تا سر را نبینند, اما علی بن الحسین علیهماالسلام آن را بدید و 
دیگر سر (گوسفند و غیر آن) تناول نفرمود. اما زینب چون سر را بدید 
دنتتت به, کرتبان کر ایرد ان را اک زد.و: به آواز سودنای که دلها زا بازه 
مت کرد فرواد زوا تاه با یب الله با بن خکه نی بان فامامه 
الز هر |ء سیده النساء یابن 
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بنت المصطفی».راوی گفت: به خدا قسم هر کس را در مجلس بود 
بگريانید و یزید - لعنه الله - خاموش نشسته بود, انگاق رت ها شمه دود 
سرای یزید بود شیون کنان بر حسین علیه السلام فریاد می زد: «پا حسیناه 
یا سید اهل بیتاه یاين محمداه یا ربیع الأرامل و الیتامی یا قتیل اولاد 
الادعیاء».راوی گفت: هر کس بشنید بگریست.و مما یزیل القلب عن 
مستقر‌ها و پترک زند الفیظ فی الصدر واریاوقوف بنات الوحی عند طلیقها 
بحال بها یشجین حتی الاأعادیا«چیزی که دل را از جای بر می کند و آنش 
خشم و کینه را در سینه می افروزد ایستادن دختران وحی است نزد ازاد 
کرده ی خود به حالتی که حتی دشمنان را دلریش می کردند.»آنگاه یزید 
جوب شرا وتو بان تانای اب ود ال لب السام راامی کاوید. 
ایوبرزه ِ اسلمی روی ِِ آورد و گفت: وای بر تو ای یزید! آیا به 
ی کب 
له الشام را می فکنوهمی کفت سحها‌سیع جوانان احل تیوه : 
ای ار ی اه او 
باز گشت گاهی است اراوی گفت: یزید خشمگین شد و به بیرون کردن او 
فرمود کشان کشان بیرونش بردند و گفت به اين اشعار ابن زبعری تمثل 
جستت:لیت: اشیاخی. ببدر. شهدوا جع الخزرج من وقع الاسل لاأهلوا و 
تا ال و اه با لام 
ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء و لا وحی نزل لست من 
خندف ان لم آنتقم من بنی آحمد ما کان فعل مترجم می گوید: ظاهرا شعر 
دوم و اخیر از خود یزید است و معنی این است: 
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«ای کاش پیران و گذشتگان قبیله من که در بدر کشته شدند می دیدند 
زاری کردن قبیله ی خزرج را از زدن نیزه (در جنگ احد) از شادی فریاد 
می زدند و می گفتند ای یزید ! دستت شل مباد. مهتران و بزرگان آن ها را 
کشتیم. این را به جای بدر کردیم و سر به سر شد. قبیله ی هاشم با 
سلطنت بازی کردند, نه خبری از اسمان امد و نه وحی نازل شد, من از 
ار ناخ را 
نجویم».مترجم گوید: ابن زبعری (1) نام او عبدالله بن زبعری بن قیس بن 
عدی بن سعد بن سهم از قریش بود, گویند در قریش از او نیکو شعرتر 
نبود و در بلاغت سر آمد همه, اما دشمن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و مسلمانان بود در اشعار خود بسیار جسارت می کرد و مردم را به 
ای ی را 
عذر خواست و اشعاری در مدح پیغمبر گفت از جمله:یا رسول لاله ان 
لسانی راتق ما فتقت اذ انا بوراذ اجاری الشیطان فی سنن الفی و من مال 
میله مثبورجتتنا بالیقین و البر و الصد ق وفی الصدق و الیقین السروریعنی: 
ای فرستاده ی خدا زبان من می دوزد, آن را که شکافتم وقتی گمراه بودم 
تا وقتی با شیطان راه های ضلال را می پوییدم و هر کس با شیطان راه 
رود هلاک شود, امر یقینی و نیکی و راستی آوردی و در راستی و یقین 
شادمانی است».و نیز در ضمن قصیده گوید :فاعف فدا لک و الدی کلاهما 
وارحم فانک راحم مرحوم و علیک من سمه الملیک علامه نور آغر و خاتم 
مختوم اعطاک ۱ شرفا و برهان الاله عظیم یعنی: «ببخشا 
پدر و مادرم هر دو فدای تو! و مهربانی کن که تو مهربان (با دیگرانی) و 
دیخران با ته فهر بانند از تضانه: های خنداوند بر توت علامتی. استت: و آن 
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1- 163. به کسر «زای» نقطه دار و فتح «باء» یک نقطه و سکون «عین» 
و فتح «راء» مهمله, در اخر ان الف. 


نور درخشان است (در روی تو) و مهر نبوت است بر تو نهاده (1) ! برهان 
خداوندی تو را برتری داده است و دوستی تو را در دلها نهاده و برهان خدا 
بزرگ است».و اشعار در کفر و زندقه پیش از این گفته بود و پشیمان شد. 
و از اشعار نیکوی او در زمان کفرش این سه بیت است:ان للخیر و للشر 
مدی لکلا ذینک وقت و اجل کل بوّس و نعیم زائل و بنات الدهر یلعبن بکل و 
العطیات خساس بینهم و سواء قبر مثر و مقل«نیکی و بدی هر دو مدتی 
دارند و به انجام رساند, هر سختی و هر نعمتی نابود می شود و دختران 
روزگار با همه بازی می کنند, مال دنیا که به مردم داده شده است دست 
به دست می گرددر قبر دولتمند و درویش مانند یکدیگر است».باز به 
ترجمه ی کتاب باز گردیم. راوی گفت: ژزینب دختر علی , بن ابی طالب 
برخاست و گفت:«الحمد لله رب العالمین و صل علی ۳ و آله 
آجمعین, صدق الله سبحانه: «ثم کان عاقبه الذین آساوا, السوأی آن کذبوا 
بآپات الله و کانوا بها یستهزون». آظننت یا پزید حیث آخذت علینا آقطار 
الأرض و آفاق السماء فأصبحنا نساق کما تساق الاساری ان بنا علی الله 
قوانا وک عليه کراهد: هم ان ولی احظم خظر کی عندم: قشخت: بانعی: و 
نظرت فی عطفک جذلان مسرورا حیت رایت الدنیا لک مستوثقه و الامور 
متسقه. و حین صفا لک ملکنا و سلطاننا فمهلا مهلا آنسیت قول الله 
عزوجل: «و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی 
لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب الیم».«سپاس خدای را که پروردکار جهانیان 
است و درود خداوند بر پیغمبر و خاندان او باد همه ! خدای سبحانه راست 
گفت: «ثم کان عاقبه... آه» سزای آنها 
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[- 1104 و این بیت او صریح است که نور در رخسار پیغمبر صلی الله علیه 
و آله و همچنین مهر نبوت در پشت دوش آن حضرت خارق عادت بود و 
دلیل صدق آن حضرت بود, و چون ابن زبعری معاصر است با آن حضرت 
دلیل بر صحت روایاتی است که درباره ی مهر نبوت و امثال ان امده 
است. 


که کار زشت کردند زشت باشد, که آیا خدا را تکذیب کردند و به آن 
استهزاء نمودند, اعدا اند ای که عون اظر اف نع اهان اسان 
را بر ما بستی و راه چاره بر ما مسدود ساختی تا ما را برده وار به هر 
سوی کشانيدند, ما نزد خدا خواریم و تو گرامی بروی؟ و این غلبه ی تو بر 
ماداز فه و آیرنوی. ته اشت برد خداو۲ نی بالا کشیوی: :نکر نمودی .و 
به خود بالیدی, خرم و شادان که دنیا در چنبر کمند تو بسته و کارهای تو 
آراشته: فلک: و بادشاهی قاء نو راتضافی. کشته: آندکن. آهتسته بر ابا قول 
خدای تعالی را فراموش کردیو لا پحسبن.. ۹ کافران نپندارند که 
چون مهلت دادیم ایشان را خوبی ایشان وا نه چنانست., بلکه ما آنها 
وا فلت دفیم تا کیان یشتر .کته .نان را عدایی باشم رای صآفن 
العدل يا بن الطلقاء تخدیرک حرایرک و اماتک و سوقک بنات رسول الله 
فتباياک فد هکت تور هن ور آیدیت وجوههن دی بقره, الاغداهن یلد ۳ 
بلد و یستشر فهن اهل المناهل و المناقل و یتصفح وجوههن القریب و 
ی و اد ی 
حمی؛ و کیف یرتجی مراقبه من لفظ فوه اکباد الا زکیاء و نبت 

ویاء الشهداه و کت سا می بفا امل الیت بن نظر الب بانست 
و الشنآن و الاحن و الاضغان, ثم تقول غیر متأئم و لا مستعظم:لاأُهلوا و 
اه ای او سل تال ارات اه بسد 
شباب آهل الجنه تنکتها بمخصرتک».«ای پسر آن مردمی که جد من 
اسیرشان کرد پس از آن آزاد فرمود! از عدل است که تو زنان و کنیزان 
ی سای ار مس ی ی 
بدین سوی و آن سوی کشانی؟ پرده ی انها را بدری, روی انان را 
بگشایی؟ دشمنان آنها را از شهری به شهری برند و بومی و غریب چشم 
بدانها دوزند و نزدیک و دور, وضیع و شریف چهره ی آنها را می نگرند! از 
مردان آن ها نه پرستاری مانده است., نه یاوری, نه نگهداری و نبه 
مددکاری. چگونه امید دلسوزی و غمگساری باشد از آن که دهانش جگر 
پاکان را بخائید و بیرون انداخت و گوشتش از خون شهیدان 
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بروئید؟ ! چگونه به دشنی ما خانواده شتاب ننماید آن که سوی ما به چشم 
کینه و بغض نگرد؟ ! باز می گویی «لأهلوا... الخْ» ای یزید دستت شل مباد, 
و به چوب آهنگ دندان ابی عبدالله الحسین سید جوانان اهل بهشت کردی, 
نه خود را گناهکار دانی و نه این عمل را بزرگ شماری» !«و کیف لا تقول 
تاک فد کات اترعوو اشاعاتالهاف اراک ماع رم ید عای 
الله علیه و اله و نجوم الارض من ال عبدالمطلب., و تهتف باشیاخک زعمت 
انک تنادیهم فلتردن و شیکا موردهم, و لتودن انک شللت و بکمت و لم تکن 
قلت ما قلت و فعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا و انتقم ممن ظلمنا و 
احلل غضبک بمن سفک دماءنا و قتل حماتنا, فو الله ما فریت الا جلدک و لا 
حززت الا لحمک و لتردن علی رسول الله صلی الله علیه و اله بما تحملت 
من سفک دماء ذریته و انتهکت من حرمته فی عترته و لحمته حیث یجمع 
الله شملهم ویلم شعنهم و یاخذ بحقهم.«و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل 
الله وا اعد زمرت و کی تالم جا او سجمه صلی 
الله علیه و آله خصیما و بجبرئیل ظهیرا».«چرا نگویی که زخم را ناسور 
کردی و شکافتی و ربش را ريشه کن کردی و سوختی؟ ! خون ذریت پیغمبر 
صلی الله علیه و اله را ریختی که از ال عبدالمطلب ستارکان زمین بودند! 
اکنون یاد اسلاف و نیاکان خود کردی و انان را خواندی (و نازشست 
خواستی؟ غم مخور) که در همین زودی نزد آنان روی و آرزو کنی کاش 
دستت خشک شده بود و زبانت گنگ و آن سخن نمی گفتی و آن عمل نمی 
کردی ! خدایا داد ما را بستان و از این ستمگران انتقام ما را بکش! ! و خشم 
تو فرود آید بر آن که خون ما بریخت و حمات ما را بکشت ! به خدا قسم 
که پوست خودت را شکافتی. گوشت خودت را پاره پاره کردی و بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دز آیی با آن بار که بر دوش داری از.ریختن خون 
دودمان وی و شکستن حرمت عترت و پاره ی تن او جایی که خداوند 
پریشانی آن ها را به جمعیت مبدل کند و داد آن ها بستاند, و مپندار آن ها 
را که در راه خدا کشته شدند مرده اند, بلکه زنده اند و نزد پروردگار خود 
روزی می خورند همین بس که خداوند حاکم است و محمد صلی الله علیه 
و اله خصم 
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و جبرئیل پشتیبان».«و سیعلم من سول لک و من مکنک رقاب المسلمین 
نز 7 
تویحک. لکن. الخون عبر ق الصدور حرق: ال فالعجب کل العجب لقتل 
حزب الله النجبا ء بحزب الشیطان و الطلقاء فهذه الایدی تنطف مندمائنا و 
الأفواه تتحلب من لحومنا و تلک الجثث الطواهر الزواکی تنتابها العواسل و 
تعفرها امهات الفراعل».یعنی: «آن کس که کار را برای تو ساخت و 
پرداخت و تو را پار گردن مسلمانان کرد. بزودی بداند که پاداش ستمکاران 
بد است و آگاه گردد که مقام کدام یک شما بدتر و لشکر کدام یک ضعیف 
تر است و اگر مصائب روزگار با من این جنایت کرد (و مرا به اسیری به 
اتجا کشانداس تاحار شدم تن میم باز فذرس راهان سفنت دام 
و سرزنش های عظیم کنم تو را و نکوهش بسیار (و حشمت و امارت تو 
سبب ترس و وحشت من نشود و خود را نبازم و نترسم و این جزع و بیتابی 
که در من بینی نه از هیبت تست) لکن چشمها گریان است و دلها بریان (از 
مصیبت برادر و خاندانم) (1) سخت عجیب است که حزب خدا به دست 
طلقا و حزب شیطان کشته می شوند ! خون ما از سر پنجه های شما می 
ریزد و گوشتهای 
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1- 165. در «جلاء العیون» در ترجمه ی چنین آورده است: و اینکه من 
قدرت را کم می شمارم و سرزنش تو را عظیم می دانم, نه برای آن 
است که خطاب در تو فایده می کند, بعد از ان که دیده های مسلمانان را 
ی و سا 
دلهای سنگین و جانهای طاغی و بدنهای مملو از سخط حق تعالی و لعنت 

رسول خدا, و سینه ها که شیطان در آن آشیان کرده؟! و به اعانت این 
قسم گروه تو کردی آنچه کردی ! پس زهی تعجب است کشته شدن 
پرهیزکاران و فرزندان پیغمبران و سلاله اوصیای ایشان به دستهای آزاد 
شدگان خبیث و نسل های زناکاران فاجر ! که خون ما از دستهای ایشان 
می, زیژد و گوشتهای ما از دهاتهای ایشان بیرون من اقند... آهم. و ترجمه 
«تنتابها العواسل و تعفرها امهات الفراعل» را نیاورده اس و چون در 
بسیاری از کلمات دیگر نیز مخالفت با عبارت عربی است احتمال می رود 
که مرحوم مجلسی رحمه الله نسخه ی دیگر از این خطبه داشتند که 


عبارت آن غیر از اين عبارت بود و آن جمله «تنتابها العواسل» و نیز«ولئن 
جرت علی» را نداشت. 


ما از دهنهای شما بیرون می افتد و آن بدنهای پاک و پاکیزه را گرگان 
سرکشی می کنند و کفتاران آنها را در خاک می غلطانند».مترجم گوید: 
کنابات در غبار ات این خطبه بسیار است؛ مثلا جویدن گوشت کنایه از ظلم 
اسشته مسنین تفر کی ورن ره کقتار آزران دا کنایه از عست آنیا 
ای عون رش ساام الم لها ی ۱ همست ات ان 
بدنهای پاک را به خاک سیر دند. و نیز حدیثت ام ایمن را خود او برای امام 
اعا ی اه السلام روایت کرد و گفت: «گروهی را خداوند مقدر 
فرموده است که آن بدنها را دقن ِِِ فِِ روایتی خود امام | 4 
ها جاضن کیت جنان که پیش از:این. کفتیم + یش اسر کتتنین کرگان 
ان را رها را رن 
بود جاپی دور از خویش و تبار و دوست و آشنا, کسی به زیارت آن ها 
نتوانستی رفت.: , مگر حیوانات صحرا| و ما در فارسی می گوییم «از تنهایی 
و بی کسي چشم مرا کلاغ بیرون می آورد» و تنها بودن قبر در مکانی که 
کسیاه ان نفد پر افاست کران استه‌جانکه شاعر کت :در ههام دلشکی 
و جزع:و قبر حرب بمکان قفر و لیس قرب قبر حرب قبرتتمه خطبه: «و 
لفن. اتحدتنا معتما لتجدنا مشیکا هغزما خین لا جد الا ما قدمت یدای ها 
شی .بظلام للغید عالین الله الخشکن ۵ ید الععول. فکد کندی مارم 
سعیک و ناصب جهدک, ی او 
آمدنا و لا ترحض عنک عارها و هل رآیک الا فتد و ایامک الا عدد و جفعک الا 
بدد, یوم ینادی المنادی آلا لعنه الله علی الظالمین فالحمد لله رب العالمين, 
الذی ختم لاأولنا بالسعاده و المغفره و لاخرنا بالشهاده و الرحمه و نسئل 
الله آن یکمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید و یحسن علینا الخلافه, انه 
رحیم و دود حسبنا الله و نعم الوکیل».«اگر امروز به گمان خود غنیمت به 
دنت آوردق و سود فردق: به: همین ز فد زیان کنت: وفنی کهبانی امک 
همان را که دست تو از پیش فرستاد و خداوند بر بندگان ستم نکند شکوه 
به خدا بریم و اعتماد بر او کنیم, پس هر کید که داری 
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بکن و هر چه کوشش خواهی بنمای و هر جهد که داری به کار بر ! به خدا 
سوگند ذکر ما را از یادها محو نتوانی کرد و وحی ما را که خداوند فرستاد, 
نتوانی می رانید و به غایت ما نتوانی رسید و ننگ این ستم را از خویش 
نتوانی سترد! ری تو سست است و شماره ی ایام دولت تو اندک و 
جفعیت: نو به- برتشانی: ح راید ارو کههنازی فریاد زد «لا لعنه الله 
علی الظالمین فالحمد لله رب العالمین» سپاس خدا را که اول ما را به 
سعادت و مغفرت ختم کرد و آخر ما را به شهادت و رحمت فائز گردانید از 
خدا اه که اف ان ها را کال کم هم سای هد سوک ام ها تدم ای 
بود«انه رحیم و دود حسبنا الله و : نعم الوکیل».یزید گفت:یا صیحه تحمد من 
صوائح ما آهون الموت علی 0 ابتت. که ازدرنان شاه 
است, نوحه گران را مرگ دیگران سهل نماید».مولف گوید: در نامه ی آبن 
عباس بن یزید مسطور است: «کدام شماتت بزرگتر از آن که دختران و 
وان مرا ان سل وا لین اللهعایه و ال را اسرد راو 
غارت زده از عراق به شام بردی تا قدرت خود را به مردم بنمایی؟ ! و 
پیینند ما را مقهور کردی و بر خاندان رسول صلی الله علیه و آله چیره 
گشتی و کین خویش و تبار کافر خود را در روز بدر به گمان خود از ما 
کشیدی و دشمنی پنهان را آشکار کردی, و آن بغض که مانند آتش در چوب 
آتش زنه پوشیده بودی ظاهر نمودی ! : تو و پدرت خون عنمان را دستاویز 
آن کینه توزیها ساختید؛ وای بر تو از عذاب خداوند حاکم روز جزا! به خدا 
سوگند که اگر از زخم دست من برهی, از زخم زبانم نرهی, سنگ و خاکت 
۱ ۱ بو ی ۱ ۲ 20۳ 
مردی ! و بدان غره مباش که امروز بر ما ظفر یافتی ! و به خدا قسم اگر 
چه آغروز ها مغلوب نو -شدهه فر دا غالت نوتم نود آنحا کم عادلن کودر 

ستم نکند و به همین زودی تو را با رنج و سختی از این جهان بیرون 
برد گناهکار و نکوهیده و منفور, پس هر چه می توانی خوش بزی ای پدر 
مرده ! و گناه افزون کن ! 
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۵ الشاام غلی من نیما آموف» ‏ مید کفتت: فاطیه یوت الستسین کوت: ‏ 
«چون به نزد یزید نشستیم دلش بر ما بسوخت, پس مردی شامی سرخ 
فام برخاست و گفت: ای امیرالمومنین ! این دخترک را به من ببخش ! و مرا 
خواست. و من دختری زیبا روی بودم : بر خویش ی بلرزیدم و پنداشتم این کار 
توانند و به جامه ی عمه ام زینب در آویختم و او می دانست این کار 
نشدنی است و با آن مرد گفت: دروغ گفتی, به خدا سوگند اگر بمیری 
چنین شوخ چشمی نه تو توانی کرد و نه پزید ایزید بر آشفت و گفت: دروغ 
گفتی به خدا قسم که می توانم و اگر خواهم می کنم ! زینب فرمود: هرگز 
نتوانی ! و الله خداوند تو را بر این قدرت نداده است, مگر از دین ما بیرون 
روی و دین دیگر گیری. یزید از خشم برافروخت وف در روی من این 
سخن می گویی؟ پدر و برادرت از دین بیرون رفتند! زینب فرمود تو و جد 
و پدرت اگر مسلمان باشید. به دین جد و پدر و برادر من هدایت یافتید. 
یزید گفت: ای دشمن خدا دروغ گفتی. زینب فرمود: تو امیری و ست 
دست تو است, به ستم دشنام می دهی و به قدرت زور می گویی. گوبا 
شرم کرد و خاموش شد. شامی آن کلام باز گفت, یزید جواب داد: دور شو, 
خدا تو را مرگ دهد و از زمین بردارد» او سبط در «تذکره» از هشام بن 
محمد مانند این آفزده اننت مضصر زد موق نی امالی وان انش در 
کامل نیز, مگر آن که به جای فاطمه بنت الحسین علیهماالسلام فاطمه بن 
علی علیهاالسلام گفته اند.و سید در لهوف گفت: «مرد شامی نگاه به 
فاطمه ی بنت الحسین علیهاالسلام افکند و گفت: یا آمیرالمومنین این 
ی یت ی ای مت ی یتیم شدم, کنیز هم 
بشوم ! ؟ زینب گفت: «لا و لا کرامه» کاری است نشدنی. شامی. کفیت: 
کیست؟ یزید گفت: دختر حسین. او گفت: حسین پسر فاطمه و علی بن 
انیتطالی علساالساام شید کفت: ارعی‌شامی: که دا مسا ات 
کند! آیا عترت پیغمبر را می کشی و ذریت او را اسیر می کنی؟ به خدا 
قسم پنداشتم اینها اسیران رومند ایزید گفت: نه خدا فسه سرا رهم بان 
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گردنش زدند».و در «امالی» صدوق است که: یزید زنان حسین علیه 
السلام را با علی , بن الحسین علیهماالسلام به زندانی کرد که از سرما و 
گرما محفوظ نبودند تا چهره ی آن ها یوست انداخت.و در ملهوف است 
راوی گفت: «یزید خطیب را بخواند و امر کرد بالای منبر رود و حسین و 
بدرش. علیهماالسلام را. دم کنده .خظیب به: متتر بر امد و درد دم 
امیرالمومنین و حسین ی ی بر بدر برد و معاویه و 
تزید را گزاوان,بسنود. علي بن الحسین علیهماالسلام فریاد زد: ای خطیب 
وای بر توا خوشنودی آفریدگان را به خشم آفریدگار خریدی؟ «اشتریت 
مرضاه المخلوقین بسخط الخالق» پس جای خود را در دوزخ آماده 

بین.»ابن سنان خفاجی در مدح امیرالمومنین - صلوات الله علیه - نیکو 
که است اعای اار کی موس میت اکم |عواده مهولت 
گوید: نام این شاعر ابومحمد عبدالله بن محمد بن سنان و نسبت او به 
خفاجه بنی عامر است و قبل از بیت مذکور گوید:یا امه کفرت و فی 
افواهها القرآن فیه الم و و ۵ المنابر.. ۰ آه الخ.تلک الخلائق 
الرشاد یزیدها تا شیخ ما محدث نوری و علامه مجلسی 
رحمهما الله از «دعوات راوندی» نقل کرده اند که: چون علی بن الحسین 
علیهماالسلام را نزد یزید بردند. می خواست او را به بهانه ۳ پیش 
روی خوتد بایستانیدش و با او به سخن پرداخت شاید کلمه ای بر زبانش 
گذرد و بهانه ی کشتن او گردد, و علی علیه السلام هر کلمه را پاسخی می 
داد و تسبیح کوچکی در دست داشت. در بین سخن با انگشتان می گردانید, 
پزید - لعنه الله - گفت: من با تو سخن می گویم و تو با من تکلم می کنی و 
سبحه می گردانی, این چگونه روا باشد؟ امام علیه السلام فرمود: پدرم 
برای من حدیث کرد از 
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جدم که چون نماز بامداد بگذاشتی سخن نگفته سبحه بگرفتی و گفتی: 
«اللهم انی تحت اسبحک و آحمدک و آهللک و اکبرت و امجدک بعدد ما 
ام و ی ان 
خواست می گفت غیر از تسبیح, و می فرمود که اين سبحه گردانیدن ذکر 
کردن محسوب است. و من در پناه انم تا شب به بستر روم و چون در 
بستر می رفت همان دعا می خواند و سبحه زیر بالین می نهاد و برای او 
تسبیح محسوب می گردید از وقتی تا وقتی, و من در این کار اقتدا به جد 
خویش کردم. یزید بارها با او گفت: من با هیچ یک از شما سخنی نمی گویم 
مگر جوابی می دهید مقنع, و از او درگذشت وصلت داد و به رهایی او امر 
که مراد ان کد او سا سول ای الله عاه ی اه باه حون برد 
-لعنه الله - برای امیرالمومنین علیه السلام فضلی ِ ۱ 
(ملهوف) راوی گفت: یزید - لعنه الله - آن روز : بن الحسین 
علیهماالسلام را وعده داد که سه حاجت روا کند, 
ایرد که از سرماه کراسخط ی کرو و بداها ماید ۲ جهرم هاسان 
پوست انداخت؛ و در ان شهن بودنه بر حسین علیه السلام شیون و زاری 
می کردند. سکینه گفت: چون چهار روز از ماندن ما بگذشت در خواب 
دیدم و خوابی طولانی نقل کرد و در آخر آن کت رن فیدم رن هودج 
سوار دست بر سر نهاده. پرسیدم کیست: گفتند فاطمه ی بنت محمد صلی 
الله علیه و آله مادر پدرت - سلام الله علیهما- گفتم: به خدا سوگند نزد او 
روم و انچه با ما کردند با او بگویم ! پس شتابان رفتم تا به او رسیدم و 
سس اساسا یرانق کف اه ما ادا و مارا ان ید 
ای مادر ! به خدا جمعیت ما را پریشان ساختند. ای مادر ! به خدا حریم ما را 
مباح شمردند. ای مادر ! به خدا پدر ما حسین علیه السلام را کشتند. گفت: 
ای سکینه ! دیگر مگو که بند دلم را گسیختی, این پیراهن پدر توست, از من 
جدا نشود تا به لقای پروردگار رسم.شیخ ابن نما گفت: «سکینه در دمشق 
در خواب دید گویی پنج شتر از تور روی بدو آوردند و بر هر شتری پیر 
مردی نشسته است و فرشتگان گرد آن ها بگرفته اند و خادمی با آنها راه 
فیت رون بسن تیان بجستنده و ان حادم یه طرف فرم. امد و 
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نزدیک من رسید و گفت: ای سکینه ! جد تو بر تو سلام می فرستد, گفتم: 
سلام بر او باد ای فرستاده ی رسول خدا (صلی الله علیه واله) ! تو 
کیستی؟ گفت: خادمی از بهشت. گفتم : این پیر مردان شتر سوار کیستند؟ 
گفت: اول آدم صفوه الله است و دوم ابراهیم خلیل الله و سوم موسی 
کلیم الله و چهارم عیسی روح الله علیهم السلام. گفتم: آن که دنت یز 
محاسن دارد و افتان و خیزان است کیست؟ گفت: جد تو رسول الله صلی 
الله علیه و آله. گفتم: به کجا خواهند رفت؟ گفت: سوی پدرت حسین علیه 
السلام پس روی به طرف او کرده دیودم تا آنچه ستمکاران پس از وی با 
ما کردند با او بگویم, در اين میان پنج کجاوه از نور دیدم می آیند و در هر 
کجاوه زنی بود, گفتم این زنان کیستند؟ گفت: اولی حواء مادر بشر است.؛ 
دوم آسیه بنت مزاحم و سوم مریم بنت عمران و چهارم خدیجه بنت خویلد 
و پنجمی که دست بر سر نهاده افتان و خیزان است جده ی تو فاطمه 
است بنت هم صای الله‌علبه و اله ماد پدرت: کفتموه خدا قسقربا او 
بگویم که با ما چه کردند پس به او پیوستم و پیش او ایستادم گریان و 
گفتم: ای مادر ! به خدا حق ما را انکار کردند. ای مادر ! به خدا جمعیت ما 
را پریشان ساختند, ای مادر ! به خدا حریم ما را مباح شمردند, ای مادر ! به 
خدا پدر من حسین علیه السلام را کشتند. گفت: دیگر مگوی ای سکینه که 
جگر مرا آتش زدی و بند دلم را پاره کردی ! این پیراهن حسین علیه السلام 
است با من و از من جدا نشود تا به لقای پروردگار رسم. پس از خواب 
بیدار شدم و خواستم این خواب را پوشیده دارم, با کی ی خودمان گفتم اما 
میان مردم شایع شد».(بحار) از هند زوجه ی یزید روایت است که گفت: 
«در بستر خفته بودم, دز اشخان را دیدم کش و فرکان دسته دسته 
نزد سر مطهر حسین علیه السلام می آمدند و می گفتند: السلام علیک با 
ابا عبدالله ! السلام علیک یابن رسول الله ! در آن میان پاره ی ابری دیدم از 
آسمان فرود آمد و مردان بسیار بر آن بودند و مردی درخشنده روی مانند 
ماه در میان آن ها بود, پیش آمد و خم شد و دندانهای ابی عبدالله علیه 
السلام را ببوسید و می گفت: ای فرزند تو را کشتند. می شود تو را 

نناخته باشند؟ ! از آب نوشیدن تو را منع کردند, ای فرزند من جد تو 
پیغمبرم و 
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این پدرت علی مرتضی و این برادرت حسن علیهم السلام و اين عم تو 
جعفر و این عقیل و این دو حمزه و عباسند. و همچنین یکی یکی خاندان را 
شمرد ؛ هند گفت: ترسان و هراسان از خواب برجستم و روشنایی دیدم از 
سر حسین می تأفت؛ با تب بو 
روی به دیوار کرده و می گفت: «مالی و للحسین» مرا با حسین چکار؟ 
سخت اندوهگین بود, خواب را با او گفتم سر به زیر انداخت. و گفت: ِ 
امداد فد خرم شیر ال الاه لته و اه رات است سس تین ایا 
دوست تر دارید يا به مدینه بازگردید؟ و جائزتی گرانبها به شما دهم. 

: اول باید بر حسین علیه السلام عزاداری کنیم. گفت: هر چه خواهید 
ِ 0 و خانه ها خالی کردند در دمشق و هر زن قرشیه و 
ای سا شین ایا ی رای رن 
هفت روز علی ما نقل».ابن نما گفت: «زنان در مدت اما در دمشق به 
سوز و ناله زبان گرفته بودند و با آه و زاری شیون می کردند و مصیبت آن 
گرفتاران بر ک شده بود و جراح زخم آن داغداران از علاج فرومانده 
(الاشی. لکلد التکلی غال ظنه) در خانه ای حاق دادم بعدتشان که آن ها را 
ارهاظ یه میحرت آلخای ها رید اد 
کن الخدور و ظل الستور و الصبر طاعن و الجزع مقیم و الحزن لهن 
ندیم ».یعنی: پس از پرده نشینی و سایه پروری رخسارشان پوست انداخت 
و صدید جاری گشت. شکیبایی رفته, رشته صبر گسسته واندوه با ایشان 
پیوسته.»«کامل» بهایی از کتاب «حاویه» نقل کرده است که: زنان خاندان 
نبوت شهادت پدران را از فرزندان خردسال پنهان می داشتند و می گفتند: 
پدرانتان به سفر رفته اند و همچنین بود تا یزید آنان را به سرای خویش در 
آورد. و حسین علیه السلام را دخترکی خردسال بود چهار ساله, شبی از 
تیان او که در کاس که من اکنون آو زر 
دیدم ؟ چون زنان این سخن بشنیدند بگریستند و کودکان دیگر هم. و شیون 
برخاست و پزید بیدار شد و پرسید چه خبر است؟ تفحص کردند و قضیه 
باز کفتتد: پرید کفت سر بذرش رانزد اه بربته آمود ند و در 
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دافتن ادن حفت: این خیشتت ۱ کفتتن ضر: پدنته آن رک وا دل از 
جای برکنده شد و فریادی زد و بیمار شد. در همان روزها در دمشق 
درگذشت».و این روایت در بعض کتب مفصلتر آمده است که بر آن سر 
شریف دستمال دیبقی افکندند و پیش آن دختر نهادند و رویوش از ان 
پزداشسمند و کفنند آین,سر بدر توافت ان را از .طسشسته برداشت ورن ذامرن 
نهاد و می گفت: کیست که تو را به خون خضاب کرد ای پدر؟ که رگ گلوی 
تو را برید ای پدر؟ که مرا به اين کوچکی یتیم کرد ای پدر؟ پس از تو به که 
امیدوار باشم ای پدر؟ این دختر یتیم را که بزرگ کند؟ و از اين قبیل 
سخنان نقل کند تا گوید: دهان بر دهان شریف پدر نهاد. گریه سخت کرد 
چنانکه بیهوش افتاد, او را حرکت دادند از دنیا رفته بود و چون اهل بیت این 
بدیدند, صدا به گریه بلند کردند و داغشان تازه شد و هر کس از اهل 
دمشق بر آن آگاه شد ز اهوم ربا شدند» ۰(بحار) صاحب «مناقب». و 
غیر او گفتند: «یزید - لعنه الله - خطیبی را امر کرد بر فراز منبر بر آید و 
حسین علیه السلام و پدرش علی علیه السلام را ناسزا گوید. پس 
سپاس و ستایش خدای به جای آورد و آن دو بزرگوار را تامترا کت و ور 
ستایش معاویه و یزید سخن درازی کرد و هر امر نیکی بدانها نسبت داد 
پس علی , بن الحسین علیهماالسلام فریاد زد: ای خطیب وای بر تو! خشم 
خداوند را به خوشنودی آفریدگان خریدی؟ پس جای خویش را در آتش 
آماده بین ! آنگاه فر مود: ای یزید مرا رخصت ده تا بر فراز این منبر روم و 
سخنانی گویم که خوشنودی خدا| ک. آن باشد و اهل مجلس از شنیدن آن 
اجر و ثواب برند. پزید راضی نشند, مردم ند پا امیرالمومنین اجازت د 
به منبر رود شاید از او چیزی شنویم ! گفت: اگر بر فراز منیر رود تا مرا با 
ال ابی سفیان رسوا نکند فرود نیاید ! گفتند: يا امیرالمومنین این نوجوان 
خردسال چه تواند کرد؟ یزید گفت: کام این خاندان را در کودکی به علم 
برداشتند. شامیان اصرار کردند تا رخصت داد و زین العابدین علیه السلام 
به منبر بر آمد, خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و خطبه خواند که اشک 
ها روان گشت و دلها , به قزع آمنذ, آنگاه فرمود: 
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ات التاتیزاعضاها تا فا شیک ایا ای و الم و لته 
القصاحه و الشجاعه و المحبه فن قلوت الموضین. و فصلنا بان هتا النبن 
التکار ی اوضا الضدیی ,هرا الطیان ما اسبد الله و اسدرسله و 
منا سبطا هذه الامه, من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی آنبأته بحسبی 
و نسبی؛ آیها الناس انا ابن مکه و منی... الخطبه».یعنی: «ای مردم به ما 
شش چیز داده شد (که به مردم دیگر هم کم و پیش دادند) و هفت چیز 
دادند بدانها. تز ذیگران بزتر, بافتیم (و غیر هازا ندادتد) اما آن.-شش جید ؛ 
دانش است و بردباری و بخشش و فصاحت و دلاوری و دوستی در دل 
مقمنان؛ : اما آن هفت چیز که بدانها برتری داریم بر دیگران؛ پیغمبر مختار 
فحضو صلی اس و شاد ماست رصم مب او انا ار 
قتی غلی له السلام) از ماست عمحعت‌طیار ار مات وحم وس خط 
فص اه ای له ایا ار اس و مات ارات و 
کس مرا شایسد شاس و هر کس ناس کوهن و تراد ویس را رود 
ای مردم منم پسر مکه و منا الی اخر الخطبه».در «کامل» بهایی است که: 
«حضرت امام زین العابدین روز جمعه از یزید دستوری خواست که خطبه 
بخواند, پزید رخصت داد و چون روز جمعه شد ملعونی را گفت بر فراز 
منبر رود و هر چه بر زبانش آید ناسزا به علی و حسین علیهماالسلام بگوید 
و شیخین را ستایش کند. به منبر رفت و هر چه خواست گفت, امام علیه 
السلام فرمود: مرا اذن ده که من هم خطبه بخوانم ! ! یزید از آن وعده که 
داده بود پشیمانش د و اذن نداد. پسرش معاویه خرد بود. گفت: ای پدر ! از 
خطبه خواندن او چه خیزد؟ اذن ده تا خطبه بخواند ! یزید گفت: شما از امر 
اش حانواهدد که ای رباص صایت را و اسارص ار ان 
ی | و مردم پایمردی 
کردند تا اجازت داد, پس زین العابدین علیه السلام به منبر تشریف ارزانی 
داشت و گفت:«الحمد لله الذی لا بدایه له و الدائم الذی لا نفاد له, و الأول 
الذی لا آول لأولیته و الأخر الذی لا آخر لاخریته و الباقی بعد فناء الخلق قدر 
اللیالی و آلایام 
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و قسم فیما بینهم الاقسام فتبارک الله الملک العلام».یعنی: «سپاس 
خداوندی را که وجودش را آغاز نیست و هميشه هست و تابود نگردد, 
نخستین موجودی است که اول بودن او را ابتدا نیست و آخری است که 
آخریت اه را انتها نه: پس از نابود شدن افریدگان باقی مانده شبها و روزها 
را اندازه معین کرده است و نصیب هر یک از مردم را عطا فرموده است, 
برری است خداهنة باشاه دابا ه مرا بداتها کسید کهتهان. ال اعظا را 


العلج ع. الخلم. و الشعاعه و السخاوه و الححبه. فی, قلوب الفوستین و متا 
ات سس یه ی سامح الا ی ات مسا 
امه و النهدی الذی بعیل الدحال: آبها التاسرمن عرفتن فقه عرفنی و من 
ی ای هی و 


و صفا آنا بن من حمل الرکن 
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1- 166. در کتاب «جلاء العیون» چنین ترجمه کرده است: منم فرزند آن 
مقام ابراهیم علیه السلام و در تواریخ ذکر يا اشارتی به برداشتن آن مقام 
مبارک با رداء نیافتم, بلکه رکن گوشه های کعبه است که رکن عراقی و 
شامی و یمانی و مغربی گویند, و گاهی بر حجر الاسود اطلاق کنند که در 
رکن عراقی است. چون ان را حجر الرکن می گفتند و به کثرت استعمال 
حجر حذف شد و برای تسهیل به رکن تنها اکتفا می کردند. و کعبه را در 
زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله به رسالت مبعوث نشده بود تجدید 
عمارت کردند. طبری گوید: چون بنا به آن حد رسید که باید حجر الاسود را 
نصب کنند. قبائل در آن خلاف کردند و نزاع برخاست و مصمم به جنگ 
شدند؛ بنی عبدالدار کاسه بر پرخون آوردند و دست در آن نهادند و 
پیمان بستند به جنگ و قریش چهار پنج روز درنگ نمودند و با هم مشورت 
می کردند که جلوگیری آن فننه را چگونه کنند تا تا ابوامیه بن مغیره, 
سالخورده تر از دیکر قرشیان گفت: نم ی ی و الحرام 
در آید, هر چه فرمان دهد او را گردن نهید و فتنه نينگيزید | پس اول کس 
که در آمد پیفمبر صلی الله علیه و آله بود ! گفتند؛ اين امین است حکم او 
را بپسندیم, این محمد است. چون نزدیک رسید و خبر بگفتند. فرمود: جامه 
آورید! آوزدنده رکن را بر کرفقت ؛ یعنی حجر الاسود را و به دست خود در آن 
جامه نهاد و فرمود: هر قبیله جانبی از این جامه را به دست گیرد و بردارد, 
برداشتند تا محاذی محل آن رسید, خود آن را به دست خود در جای نهاد و 


بر آن بنا فرمود. و قریش آن حضرت را پیش از نزول وحي امین می 
و انتهی. و این کار در نظر قریش و دیگر قبایل بزرگ آمد و آن را 
منتی دانستند بر عرب که اگر نبود بنای کعبه ناتمام مانده و جنگ عرب را 
تما هی کت طاا اما مت لاس ا سا رقم لالم 


بأطراف الردنا انا پن خیر من ائتزر و ارتدی انا بن خیر من طاف و سعی آنا 
بت ترفن حع و این یه طا انا من آشر یه الی المشست الاصصن 
آنا پن من بلغ به الي سدره المنتهی آنا بن من دنی فتدل فکان قاب قوسین 
اف آت انا بر مور اوح الب الحلیل‌ما آمجی آنا بن الحسین: العتیل ب کر را 
آنانین غلی: الفرنضی آنا بن فحفد التضطفی نا بن, قاطمه الزهراء انا ین 
خدیتة الکیری ابا ن:شدره الصهی. نا نن. شخر وین انا چن. العوفل 
بالدماء آنا بن من بکی علیه الجن فی الظلماء آنا بن من ناح علیه الطیور 
فی الهواء ۰»چون سخذش بدینجا رسید» مردم آواز به گریه و ناله بلند کردند 
و یزید ترسید فتنه بر خیزد, مودن را گفت اذان نماز گوید! (روز جمعه 
خطبه پیش از نماز است بر خلاف عید و چون خطبه , به انجام رسد اذان 
نماز گویند, پس موّذن برخاست و گفت: «الله اکبر» امام فرمود: آری, 
«الله اکبر و اعلی و آجل و آکرم مما آخالف و آحذر».یعنی: خداوند بزرگتر 
و برتر و بزرگوارتر و گرامی تر از هر چیز است که از آن پیم و هراس دارم 
(و او مرا از شر همه نگاه می دارد),چون موّذن گفت: «آشهد آن لا اله الا 
الله», امام گفت: آری, هر کس شهادت دهد من هم با او شهادت دهم و با 
فتکر, ان همداستان نباشم, که معبودی جز او نیست و پروردگاری غیر او 
نه.و چون گفت: «آشهد آن محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله» عمامه 

از سر برگرفت و موذن را گفت: به حق این محمد ساعتی خاموش باش ! و 
روی به یزید کرد و گفت: ای پزید! اين پیغمبر عزیز و بزرگوار جد من 
سا و اک کی ج سس هت مان دا وت کی 
و اگر جد من است پس چرا پدر مرا به ستم کشتی و مال او را تاراج 
کردی و زنان او را به اسارت آوردی؟ این سخن را بگفت و دست به 
گریبان برد و جامه ی خویش چاک زد و بگریست و گفت: به خدا قسم اگر 
دز جمات کی امد دس تس صلی للم عاه وا ان کی ی نس 
چرا این مرد پدر مرا به ستم کشت و ما را مانند رومیان اسیر کرد؟ و ان 
اه رنه این کار 
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کردی بازگویی یی رسولر الله, و روی به قبله ایستی؟ وای بر تو از روز 
قیامتر که خ و بذر مر دز آن زور خصضم تواند ! : پس بزید بانگ زد موذن ر 
که اقامه گوید! میان مردم غریو و هیاهو برخاست.؛ ی 
بعضی نماز نخوانده پراکنده شدند».و هم در «کامل» بهایی گوید: زینب 
علیهاالسلام نزد یزید فرستاد و رخصت خواست برای برادرش حسین علیه 
السلام مجلس عزا برپای دارد, یزید - لعنه الله - رخصت داد و آنان را در 
«دار الحجاره» فرود اورد. هفت روز بدانجا ماتم داشتند و هر روز زنان 
بسیار نزد ایشان می آمدند و نزدیک بود مردم در سرای یزید ریزند و او را 
بکشند. مروان آگاه گردید و گفت: مصلحت نیست اهل بیت حسین علیه 
السلام ر در اين شهر نگاهداری ! برگ سفر بساز و ایشان را سوی حجاز 
فرست ! و یزید برگ سفر ایشان بساخت و به مدینه روانه کرد - بنابر این 
روایت. مروان بدان وقت در شام بود -».صاحب «مناقب» از مدائنی نقل 
کرده است که: «چون سید سجاد نژاد و تبار خویش بیان کرد, یزید یکی از 
عوانان خود را گفت: اقزا نی آن موسیان بو موس بریبن ه-هفانها به خاک 
سپار ! پس او را در بوستان برد. اوه کندن فیراعت وس فتاه 
علیه السلام به نماز ایستاد. چون خواست ان حضرت را به قتل رساند 
دستی از هوا پدید شد و بر رخسار او زد که به روی در افتاد و نعره کشید 
و بيهوش شد. خالد فرزند یزید این بدید (لیس لوجهه بقیه) رنگ از 
رخسارش بپرید وس وی پدر رفت و ماجرا بگفت, یزید به دفن آن عوان در 
همان گودال فرمود و سید سجاد را رها کرد؛ و جای حبس زین العابدین 
کته انتملام امد فنشکد است‌ضاست دسا الورعات» ‏ شرست:مام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرد که علی ین الحسین علیهماالسلام را 
با همراهان نزد یزید بن معاوبه بردند 0 در خانه ی ویران 
داذتم یکی ااشان کفت: ما را در این خاله فرل کادند که سفی فر وا فیه 
فتما وا کت ۱ باسیانان هد ریان زوس کففد نها را شکریه ان حرات 
ی ی آنها را بیرون می برد و می مه کرت ند 
بن الحسین علیهماالسلام فرمود: هیچ یک از ما زبان رومی را نیکو 


ِ_ 9 جز من». 
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هافر ال انس آ وکا کون که اد ابر کرد مس 
دروازه های شهر بیاویختند و هم در ان کتاب است که سر آن حضرت علیه 
السلام را چهل روز بر مناره ی مسجد جامع اویختند و سایر سرها را بر در 
مساجد و دروازه های شهر و یک روز هم بر در سرای یزید بیاویختند.شیخ 
راوندی از منهال بن عمرو روایت کرده است که: «در دمشق بودم و سر 
حسین علیه السلام را بدانجا آوردند. مردی پیشاپیش آن سر سوره ی 

می خواند تا به این آیت رسید قوله تعالی: «آم حسبت ان آصحاب الکهف و 
الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا».خداوند سر را گویا گردانید و به زبان فصیح 
گفت: عجبتر از قصه اصحاب کهف, کشتن و به تحفه فرستادن من 
است».مجلسی رحمه الله_ پس از نقل خطبه علی بن الحسین 
غلیههاالستلام وید در زماشن امده اشت که خیعی از داتشفندان نقفد در 
مجلس بزید بود, پر سید این جوان کیست؟ گفت: ۳ ناسین یه 
مادرش ی 
گفت: سبحان الله ! پسر دختر پیغمبر خود را به این زودی کشتید, پاس 
حرمت خاندان او را پس از وی نداشتید؟ به خدا قسم که اگر موسی بن 
عمران نبیره ای از خود گذاشته بود معتقدم که او را می پرستیدیم. شما 
دیروز پیغمبرتان از جان رفت بر سر فرزند او ریختید و او را کشتید؟ ! چه 

بد امتی هستید ! ! یزید بفرمود تا سه بار مشت بر گلوی او زدند. داتشمند خ 
برخاست و می گفت: خواه مرا بزنید و خواه بکشید, یا رها کنید, , من در 
تورات خوانده ام که هر کس فرزند پیغمبری را بکشد پیوسته ملعون باشد 
و کر مرد در انش دوز خ بسهزد» سید رحفه الله گفت" ابن لهیعه (1) از 
ابی الاسود محمد بن عبدالرحمن روایت ت کرده است گفت: زر نت الجالوت 
مرا دید و گفت: میان من و داوود هفتاد پشت فاصله است و هر گاه یهود 
مرا بینند تعظیم 
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1- 167. لهیعه: بر وزن سفینه نامش عبدالله, قاضی مصر بود و از 


می کنند, افا شما میان فرزند بیغضرتان و خود آن بزر کوار یک بدز فاصله 
است, او را کشتید».و از زین العابدین علیه السلام روایت است که چون 
سر مبارک حسین علیه السلام را نزد یزید بردند, مجلس شرب آماده می 
ساخت و آن سر را پیش روی خود می گذاشت و در حضور او شراب می 
خورد؛ روزی سفیر پادشاه روم در مجلس آمد و او از اشراف و بزرگان 
روم بود, گفت: ای پادشاه عرب. این سر کیست؟ یزید گفت: تو را با این 
سر چه کار؟ گفت: چون به کشور خود بازگردم. شاه مرا از هر چیز که 
دیده ِِ بپرسد. 0 ِ این 9 نیز دنم و بگویم تا در شادی و 
او وفمی کت ی فاطمه ان 
الله علیه و آله ترسا گفت: بیزارم از تو و دین تو, دین من بهتر از دین 
شماست. پدرم از نبیرگان داوود است و میان من و او پدران بسیار است, 
ترسایان مرا بزرگ دارند و خاک پای مرا به تبرک برند و شما فرزند دختر 
پیغمبرتان را می کشید با این که یک مادر در میان است؟ ! پس این چه دین 
است که شما دارید؟ آنگاه گفت: آیا داستان کلیسای «حافر» را شنیدی؟ 
یزید گفت: بگوی تا بشنوم ! گفت: میان عمان و چین دریایی است پهن؛ یک 
سال راه است و در آن دریا زمین ۳ ای آباد در 
میان آب است, هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ که شهری در زمین بدان 
بزرگی نیست و از آن جا یاقوت و کافور آزتد و دوختان. آن: عود.و کنتر 
انست و سا کنان آن دین, عیسی علیه السلام دارند و جز یادشاه تضصاری زا در 
آنجا تصرف نیست. و کلیسا بسیار یدانجا است؛ بزرکتر از همه کلیسای 
«حافر» (1) است و در محراب آن حقه آویخته 
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1- 168. مترجم گوید: حدیثی که یقینا یا به ظن قوي بر خلاف واقع باشد 
نقل کردن آن جایز نیست مگر به ضعف يا کذب آن اشاره شود و این 
حدیت را مرسلا روایت کرده اند و سندی بر آن نیاورده نا 
مجعول می آید يا تغیبر و تصرفی در آن شده است, چون به تواتر معلوم 
است کهمیان دريايی عمان و چین؛ یعنی در اوقیانوس هند جزایر بسیار 
است و اکثر مردم ان جا نه قدیم نصرانی بوده اند و نه امروز. در زمان 
یزید نصاری به این نواحی راه نیافته بودند و اکثر در بحر الروم بودند و 
جزاثر انجا را در تصرف داشتند, اما اينکه نصاری به حضرت عیسی علٍ 
سا مسا راشای می دوه ا ان مکانس در 


متبرک می شمرند و به زیات آن می روند صحیح است, و شاید کلیسای 
«حافر» در محل دیگری بوده است غیر اقیانوس هند و يا در آنجاست بی 
آن تفاصیل که در این توانت اصدم است: و. بقل این کونة احادیث بدون 
تنبیه بر ضعف ان موجب تزلزل مردم می شود مخصوصا ملاحده ان را 
در «نهایه الاصول» گوید: ملاحده عمدا حدیث بر خلاف عقل جعل کردند و 
در احادیت داخل کردند تا مردم را از دین نفور کنند. 


است زرین و سمی در آن است گویند, این سم آن خر است که عیسی 
علیه السلام وقتی بر آن سوار شد, و گرد آن حقه را به دیبا آراسته اند و 
هر سال گروهی ترسا به زیارت آن روند و بر گرد آن طواف می کنند و 
ی دم مور آن حاساخمها شدای هباشم کر که رارسا سم 
۱ تا 0 ی من 
کشید؟ چه شوم مردمید شما» و چه نامبارک دینی است دین شما! یزید 
گفت: این تصرانی را بکشید که مرا در کشور خود رسوا نکند! چون ترسا 
دریافت, گفت کشتن من می خواهی؟ پزید گفت: آری, گفت: بدان که 
دوش پیغمبر شما را در خواب دیدم می گفت: ای نصرانی تو اهل بهشتی و 
ارستن او مزا شت ماش آن له ال لاو آشید ان محی 
رصول همع لام وس ان بر سیر اسان و 
می بوسید و می گریست تا کشته شد - رضوان الله علیه -.در «تذکره» 
سبط است که زهری گفت: «چون زنان و دختران حسین علیه السلام بر 
زنان یزید در آمتدی :زان رید برخاستند و شیون نمودند و ماتم به پا 
کردند, آن گاه یزید با علی اصغر گفت: اکر‌خواهی زر اما سا وک 
نماییم و اگر خواهی تو را به مدینه بازگردانیم. فرمود: می خواهم به مدینه 
روم. او را با خاندانش به مدینه با زگردانید». 9۰ شعبی گفت: «چون زنان 
حسین بر زنان پزید در آمذند بانگ وا حسیناه ترآوزدند؛ پزید بشنید و 
کتت سا هع سح هو صیا ها آهون آلفیت هی ادا 
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رباب دختر امرو القیس زوجه ی آن حضرت در میان اسیران بود و او مادر 
سکینه است و حسین علیه السلام او را دوست داشت و اشعاری درباره ی 
او گفت از جمله ی انها این ابیات است:لعمرک انی لا حب دارا تحل بها 
سکینه و الرباب احبهما و ابذل فوق جهدی و لیس تلعاذل عندی عتاب و 
7 ط) لهم و ان عتبوا مطیعا حیاتی آو بغیبنی التراب و رباب را 
یزید و مهمتران قریش خواستگاری کردند, نپذیرفت و گفت: پدر شوهری 
پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله زیبنده نیست و یک سال پس از 
حسین علیه السلام بزیتس و از اندوه درگذشت و پس از آن حضرت زير 
سایه نرفت.سید رحمه الله گفت: روزی زین العابدین بیرون آمد و در بازار 
می گشت؛ منهال بن عمرو کوفی با او باز خورد و گفت: شب بر تو چون 
گذشت یابن رسول الله؟ فرمود: مانند بنی اسرائیل در آل فرعون 
«یذبحون اتمه یوخ نسائهم» ای منهال ! عرب می بالد بر قبائل 
دیگر که محمد صلی الله علیه و آله عربی بود و قریش بر عرب فخر می 
کند که پیغمبر از ایشان است و ما که خاندان اوییم گرفتار و کشته و آواره 
ایم «فانا لله و انا الیه راجعون» از اين مصیبت که , بر ما گذشت ! مهیار چه 
نیکو گفت :یعظمون له اعواد منبره و تحت ارجلهم آولاده و ضعوآ بای حکم 
بنوه یتبعونکم و فخرکم انکم صحب له تبع یعنی: «چوب منبر او را به خاطر 
اف احتوام افو کته و ورن ان آمزا رس فای نرادن به جه. موب مززندان 
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و حکایت شده است که یزید - لعنه الله - گفت: سر حسین علیه السلام را 
بر در سرایش بیاویختند و اهل بیت را به درون سرای در آوردند, چون زنان 
در آن سرای رفتند همه ی آل معاویه و آل سفیان به گریه و فریاد و شیون 
ی و ی ی ما ی 
ها و خانه ها در دمشق خا لی کرد و هیچ زن هاشمیه و قرشیه در دمشق 
نماند مگر سیاه پوشید و هفت روز ماتم گرفتند علی ما نقل.(ارشاد) آنگاه 
آمر کرد زنان را با علی , بن الحسین علیهماالسلام در سرایی جداگانه فرود 
آوردند, و. آن سرا پیوسته به سرای توید. نون ند تزور ور انخا بضا دید 
(کامل, بهائی) جون زنان در آمواند زنان ۳ ابی سفیان پیشباز رفتند و 
دست و پای دختران رسول صلی الله علیه و آله را ببوسیدند و زاری کردند 
و بگریستند و سه روز ماتم گرفتند, هند شیون و زاری کرد و جامه چاک زد 
و از پرده بدر آمد پای برهنه و سوی یزید شد. و بزید در مجلس خاص بود و 
گفت: ای یزید ! تو فرمودی سر حسین علیه السلام را بر در سرای من 
بالای نیزه کنند؟ و پزید بدان وقت نشسته بود تاجی بر سرداشت گوهر 
آگین از در و یاقوت و جواهر گرانبها, چون جفت خود را برآن حال دید 
برجست و او را بپوشید و گفت: ای هند بر دخترزاده ی رسول خدا بگری و 
زاری کن ! و در روایت دیگر آمده است که: هند زوجه ی پزید دختر عبدالله 
بن عامر بن گریز (بن وزیر زبیر) زوجه ی حسین علیه السلام بود و چون 
هند: خر آن. مجلنین غام نرد پزید امد کفت:. آیا این سر پسر فاطمه 
علیهاالسلام بنت رسول اللهو است که در سرای من اویخته ای؟ یزید 
برجست و او را بپوشانید و گفت: اری. ای هند زاری کن و شیون نما بر 
دخترزاده ی پیغمبر صلی الله علیه و اله و گریه کن ! چون که همه ی قبیله 
ی قریش بر او گریه می کنند, خدا ابن زیاد را بکشد که عجله کرد. و پس 
از ان اهل بیت را در سرای خاص خویش منزل داد و هر صبح و شام که 
نشانید.و در «کامل» ابن آثیر و «ملهوف» است که: «هر گاه يیزید صبح پا 
اش ام یراع الا را مس ماه ر ری و 
روزی او را با عمرو بن 
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حسین علیه السلام بخواند - عمرو پسری خردسال بود, گویند یازده ساله - 
با زین العابدین علیه السلام بیامد, یزید با او گفت: با این - یعنی پسرش 
خالد - جنگ می کنی؟ عمرو گفت: مرا کاردی ده و او را هم بده تا جنگ 
کنیم ! یزید او را به خویشتن چسبانید و گفت: «شنشنه اعرفها من آخزم هل 
تلد الحیه الا الحیه» و این دو مثل در عربی مقام تحسین گفته شود و ما به 
جای آن در مقام تحسین گوییم: شیر را بچه همی ماند بدو.»و در «کامل» 
گوید به قولی: «چون سر ابی عبدالله علیه السلام به یزید ر سید از ابن 
زیاد خرسند شد و کار او را بپسندید و صلت داد و بر رتبتش بیفزود, اما 
اندکی بگذشت که دشمنی مردم و لعن و نفرین و دشنام آنها را نسبت به 
خود بنشنید. پشیمان شد و می گفت: چه زیان داشت اگر رنج و آزار او را 
تحمل می کردم و او را در سرای خویش می آوردم و هر چه می خواست 
در رها ات ام هر چند پادشاهی مرا وهن بود, اما قرابت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را مراعات کرده بودم, خدا لعنت کند ابن مرجانه 
را که راه چاره بر وی مسدود کرد! و حسین علیه السلام از او درخواست 
دست در دست من نهد و يا به یکی از مرزهای کشور رود و تا اخر عمر 
بدانجا باشد, ابن زیاد نپذیرفت و او را بکشت و به کشتن او مرا مبغوض 
ی مت ی ی ی ی ی 
دشمن من کرد ! کشتن حسین علیه السلام را بزرگ شمردند. چه بد کرد با 
من آبن مرجانه ! خدای او را لعنت کند و بر وی خشم گیرد» ! امولف گوید: 
کسی که در افعال یزید و اقوال او نیک بنگرد, بر وی آشکارا گردد که چون 
سر مطهر حضرت ابی عبدالله علیه السلام و اهل بیت او را آوردند سخت 
شادمان گشت و آن جسارتها با سر مطهر کرد و آن سخنان گفت, و علی 
بن الحسین علیهماالسلام را با ساير خاندان در زندانی کرد از گرما و سرما 
۱۳ نبودند تا چهره ی ایشان پوست انداخت, اما چون مردم آنها را 
شناختند و بزرگواری ایشان بدانستند و مظلومی آنها بدیدند و معلوم گردید 
که از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله از کار یزید کراهت نمودند و 
او را دشنام دادند و لعن کردند و به اهل بیت علیهم السلام روی نمودند و 


پزید 
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بر آن آگاه شد, خواست خویش را از خون آن حضرت بری ء نماید. نسبت 
قتل به آبن زیاد داد و او را نفرین کرد و پشیمانی نمود بر کشتن ان حضرت 
و رفتار خویش را با علی پن الحسین علیهماالسلام نیکو کرد و آن ها را در 
سرای خاص خویش فرود آورد. حفظ ملک و پادشاهی را تا دل مردم را به 
خویش جلب کند, ته آنکه زراستن کار انن:زیاد را تیسدیدم باشد و از کشتن 
آن حضرت پشیمان شده باشد, و دلیل بر این داستانی است که سبط ابن 
جوزی در «تذکره» روایت ۱ ابن زیاد را نزدیک خود بخواند و 
مال فراوان او را بخشید و تحفه های بزرگ داد و نزدیک خود نشانید و 
منزلت او را بلند گردانید و او را به اندرون خود برد نزد زنان خود و ندیم 
کرد و شبی مست با مطرب که وان و هد ان ادا دس اس 
کرد:اسقنی شربه تروی مشاشی (1) ثم مل فاسق منلها ابن زیادصاحب 
السر و الأمانه عنوی و شمیت نمی فاد فانل الخارعی این وتا 
و مبید الأعداء و الحسادابن اثیر در «کامل» از اين زیاد نقل کرده است که: 
وا ات ی من حسین علیه 
السلام را به امر یزید کشتم و گفته بود. : یا او کشته شود یا تو کشته شوی ! 
من قتل او را اختیار کردم». 
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فرستادن یزید حرم محترم حضرت سیدالشهداء را به مدینه ی رسول و وارد شدن ایشان ققز ار 
اهر و سانم کرقی ایضان 


بدان که چون یزید بن معاویه دختران رسول خدا و آن ذریت پاک را رخصت 
داد بر حسین علیه السلام عزاداری کنند و ماتم گيرند, و علی بن الحسین 
علیهماالسلام را وعده داد سه حاجت ۱ 90 
گرفتند. چون روز هشتم شد. ایشان را بخواند و ماندن در دمشق را 
پیشنهاد ایشان کرد نیذیرفتند و گفتند ما را به مدینه بازگردان که جد ما 
بدان شهر هجرت فرمود.پس با نعمان بن بشیر که از صحابه ی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بود (در قصه ی مسلم ذکر او بگذشت و او امیر کوفه 
بود بدان وقت) گفت: برگ سفر این زنان را بساز هر چه شایسته تر و 
مردی از شامیان امین و پارسا نا 
اعوان همراه ایشان کن ! آنگاه کسوت و عطاها داد و مشاهره و , 
مقرر کرد.شیخ مفید گفت: یر ار ی 
الحسین علیهماالسلام را بخواند و خالی کرد و گفت: خدا پسر مرجانه را 
اد ار ی 
پذیرفتم و تا می توانستم مرگ را از او دور می کردم, اما خدا چنین فرمان 
کرده بود. و چون به مدینه بازگشتی از آن چا سوی من نامه نویس و هر 
حاجت که داری بخواه ! و خلعت برای او و خاندان رسالت مقرر کرد و از 
جمله نعمان بشیر را همراه ایشان کرد و گفت: شبانه آن ها را ببرید و تو 
خود. آنذ کی تور از انشان مدرب انسان بانرن چا که سم نو ان سا ۲ 
بیند و 
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اگر در منزلی فرود آیند دورتر فرود آي و خود با همراهان برگرد ایشان 
پاسبان باشید و در جایی دورتر فرود آنید. که آکر یکی از آیشان. خاختی 
خواهد شرم ندارد ! :پس نعمان با ایشان روانه شد و با ایشان در منازل 
فرود می امد و مهربانی می کرد و پاس ایشان می داشت تا به مدینه 
رسیدند. انتهی».از یافعی نقل است که. حافظ ابو العلا (1) همدانی گفته 
است که: چون سر حسین علیه السلام به یپزید رسید, به مدینه فرستاد و 
چند تن از بستگان بنی هاشم را بخواست و با گروهی از بستگان ابی 
سفیان و حرم محترم حسین علیه السلام هم به مدینه گسیل داشت و برگ 
سفر ایشان بساخت و هر حاجت که داشتند بر آورد» .و در «ملهوف» گوید 
که: «یزید با علی بن الحسین علیهماالسلام گفت: آن سه حاجت که تو را 
وعده دادم ۵ 1 ۱۳7 دهم آن حضرت فرمود: «اول سر پدرم حسین 
علیه السلام را به من نمایی ه از آن توشه برگیرم. دوم آن که, هر چه از ما 
گرفقتة باز خرداتی: سوم آنکه؛ اگر مرا خواهی کشت. کسی را با اين زنان 
به حرم جدشان فرستی »یزید گفت: اما روی پدرت هرگز نخواهی دید و 
اما کشتن تو, از آن درگذشتم, اما زنان را دیگری به مدینه بازنگردند مگر 
تور او آما انخه. از شما بردند, من چند برابر در عوض آن بدهم, امام علیه 
السلام فرمود: مال تو را نخواهیم و آن ارزانی تو باد! آن چه را از ما 
گرفتند خواستم, برای آن که چرخ نخ ریسی فاطمه دختر محمد صلی الله 
علیه و آله و مقنعه و قلاده و پیراهن او در آن ها بود. پس یزید فرمان داد 
آن ها را بازگردانیدند و خود دوست دینار بیفزود و امام و آن را بر فقرا 
انفاق کرد و یزید امر کرد اسرا را به وطن خود به مدینه بازگرداندند».در 
بعض مقاتل است که چون خواستند به مدینه بازگردند کجاوه ها آوردند و 
آراستند و سفره های ابریشمین گستردند و مال بسیار بر آن ها ریختند و 
گفت: یا 
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1- 170. حافظ ابوالعلاء همدانی نامش حسن است و یاقوت در «معجم 
الادباء» ترجمه ی او را, به تفصیل آورده است. 


ال اموال ی ام کلئوم فرمود: 
ای یزید ! چه بی شرم و سخت روی مردی ! تو برادر و مردان خاندان را 
می کشی و به جان آن خواهی ما را به مال دنیا دلخوش کنی؟! به خدا 
ی ی ی یی 
الفجور حیائها(کامل, بهائی) روایت است که ام کلثوم خواهر حسین علیه 
السلام در دمشق در گذشت .ابوعبدالله محمد بن عبدالله معروف به آبن 
بطوطه در «رحله ی» معروف خود گوید: «در دهی در جنوب شهر دمشق 
به یک فرسخ مشهد ام کلئوم دختر علی بن ابی طالب و فاطمه - سلام الله 
علیهما - است و گویند نام او زینب بود و پیغمبر صلی الله علیه و اله او را 
(کنیت) ام کلئوم داد برای شباهت به خاله اش ام کلثوم دختر پیغمبر صلی 
الله علیه و آله, و مسجد بزرگی بر آن ساخته اند و بر گرد آن مساکنی 
است و اوقافی دارد؛ : مردم دمشق گویند قبر ست (1) ام کلئوم است. 
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٩ [۱‏ 
دمشق است منسوب به ام کلثوم و مشاهدی چند امروز در آن تربت است 
منسوب به اهل بیت, از جمله مشهد سکینه بنت الحسین. مشهد سیده 
زینب صغری مکناه به ام کلثوم فاطمه ی صغری بنت الحسین؛ عبدالله بن 
اس ای یه ایا اه اما ان سا 
رژوس شهدا. یاقوت در «معجم البلدان» در ضمن وصف دمشق, قبوری از 
تا و اس ری ات ماس در ات ار از 
نیت ام الجتیین بت امام جعهر ضاوق علبه السبام. و علی بن: کید الله. بر 
عباس و پسرش سلمان و زوجه اش ام الحسن بنت علی بن ابی طالب 
علیه السلام و خدیجه دختر آمام زین العابدین علیه السلام و سکینه بنت 
الحسین علیه السلام (و خود او گوید: صحیح آن است که سکینه در مدینه 
مدفون گشت) و دیگر محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه السلام و 
فضه کنیز فاطمه ی زهرا - سلام الله علیها - و از صحابه بلال و ابو الدرداء 
۰ گوید: رون شور تزردی: منود خر ابر مد تن کید الله 
الفرادیس مشهد حسین بن علی علیهماالسلام است و گوید: در جامع 
طالب و مشهد حسین و زین العابدین علیهماالسلام و مقصود از مشهد 


بنایی است که به یاد آنها بر پای کنند برای علاقه و خصوصیتی که آن مکان 
با ایشان داشت. و باب الفرادیس درب شمالی مسجد بزرگ دمشق گوبا 
تشر قطمر رات ان جا آويخنه پودند و بسن از آن که ولند بن عبدالملی هار 
در برای مسجد ساخت. موسوم به باب الفرادیس شد. و این جامع که ولید 
ِِ پیش از وی کلیسای نصاری بود به نام یحیی پیغمبر صلی الله علیه 
و : 


سید رحمه الله گفت: «روایت شده است که سر حسین علیه السلام را به 
کربلا باز گردانیدند و با جسد شریف دفن کردند و عمل طایفه بر این است 
و غیر این هم روایت شده است و ما نقل نکردیم چون بنای ما بر اختصار 
است».مولف گوید: کلام اهل اثر در مدفن ۳ شریف مختلف است؛ 
گروهی گفتند یزید آن را نزد عمرو بن سعید بن عاص عامل مدینه فرستاد؛ 
عمرو گفت: هرگز نمی خواستم آن را برای من فرستد, فرمان داد در بقیع 
نزد قبر مادزش فاطمه.دفقن کردند (1) : و بعضی. گونید آن سر در خزانه ی 
پزید بود تا منصور بن جمهور به 
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1- 172. مترجم گوید: قول صحیح در مدفن حضرت سیده النساء زهرا - 
سلام الله علیها - آن است که در خانه ی خود بود و اين قول شیخ صدوق 
رحمه الله است در فقیه و کلینی در کافی و شیخ طوسی در تهذیب گوید: 
آن کس که گفت: فاطمه - سلام الله علیها - در بقیع مدفون شد از صواب 

دور است و قول آن که گوید: در روضه مطهره دفن شد و آن که گوید در 
خانه خود, قولشان به هم نزدیک است. مترجم گوید: مقصود شیخ طوسی 
رحمه الله این است: چون خانه ی فاطمه - سلام الله علیها - ملاصق آن 
جزء مسجد است که روضه گویند و البته در آن وقت در جای در دیوار و 
شباکی فاصله نبود. ممکن است اطلاق روضه بر خانه ی مبارک آن حضرت 
به علاقه مجاورت. و آن که گفت در روضه مدفون است مقصودش همان 
خانه است, چون اگر فاطمه زهرا در روضه مدفون باشد در غیر خانه ی 
خود, باید او را در مسجد پیغمبر که از زمان ان حضرت تا کنون پیوسته 
مجمع خلایق بود دفن کرده باشد و این با تستر قبر که مقصود اهل بیت بود 
مناسب نیست, و چون در آن عهد دفن کردن در خانه معهود بود, هیچ علت 
ندارد بگوییم با آن قصد تستر که داشتند حضرت زهر| را از خانه بیرون 
برند و در مسجد يا در بقیع دفن کنند. پس در صحت قول مشایخ ثلائه 
تردید نباید کرد و اکنون قبر مطهر آن حضرت در ضریح پیغمبر صلی الله 
علیه و اله و پشت سر ان حضرت است و خانه ی حضرت زهرا - سلام الله 
علیها - ملاصق خانه ی عايشه بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 


خزانه ی او در آمد, آن را در سبدی سرخ رنگ پافت 29 سیاهی خضاب 
شده بودء آن را نزدیک باب الفرادیس دفن کرد و بعضی گویند سلیمان بن 
قتدالهلی :هر وان: آن را در خزانه ی یزید یافت و در پنچ جامه ی دیبا کفن 
کرد و با جماعتی از اصحاب میس ان ها زارت و دقن کردنوه ده 
مشمور میان علمای آمامیه آن است گه یا با جسد شریف دقن شد و علی 

بن الحسین علیهماالسلام آن را باز گردانید پا نزدیک قبر امیرالمومنین علیه 

السلام دفن شد, چنانکه در اخبار بسیار وارد است .مترجم گوید: به قول 
انتات: و مرحوم ِِ_ گوید در «جلاء» اخاویت بسیار دلالت می کند بر 
ان که مدق از تتیعیانن ان شس صبار که را نید و اورد در بالای سر 
حضرت امیر المو‌منین علیه السلام و دفن کرد و به این سبب در آنجا زیارت 
ان حضرت سنت است. انتهی.من بنده مترجم این کتاب هر چند تقفجص 
کردم در «بحار و تهذیب و کافی» که مجلسی در بحار به آنها حواله کرده 
است, یک حدیت هم نیافتم. بلکه روایت «تهذیب» صریح است در فاصله 
بین مدفن رأس شریف و قبر امیرالممنین علیه السلام. ابن شهر آشوب 

گفت: سید مرتضی در بعض مسائل خویش گفته است: سر مطهر حسین 
علیه السلام را از شام به کربلا باز گردانیدند و به بدن ملحق کردند. و شیخ 
طوسی فرماید: زیارت اربعین به همین علت باید کرد. و در تاریخ «حبیب 
السیر» گوید: یزید بن معاویه سرهای شهدا را به علی بن الحسین 
علیهماالسلام تسلیم کرد و ان حضرت ان سرها را روز بیستم صفر به 
ابدان طاهره باز گردانید, ان گاه به مدینه ی طیبه توجه فرمود. و گوید: 
اصح روایات در مدفن سر مکرم این است.مترجم گوید: اختیار اين قول از 
جوا یر ی ی بای ن رین امن بت انیم اسان رون 
بیستم به کربلا عادتا محال است با مسافتی که میان کوفه و شام است و 
مدتی که در شام ماندند.و سبط در «تذکره» پنج قول نقل کرده است؛ 
یکی آن که در کربلا با بدن مطهر دفن شد. دوم در مدینه نزدیک قبر 
مادرش, سوم به دمشق, چهارم به مسجد 
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الرقه, پنجم 3 قاهره و گفت: اشهر آن است که با اسراء به مدینه باز 
گردانيدند, آن گاه از آن جا به کربلا فرستادند و با بدن دفن شد. تا آنکه 
گوید: بالجمله سر يا بدن مطهر هر جا که باشد او خود در دلهای و ضمایر 
جای دارد.مترجم گوید: خلفای فاطمی سری از شام به قاهره بردند و آوازه 
در انداختند سر حسین علیه السلام را آور دنم برای سیاست ملک و توجه 
دادن مردم به قاهره و اعتباری به قول ینجم نیست. سبط گوید: بعضی 
اساتید ما در اين معنی شعری خواند:لا تطلبوا المولی الحسین بار ظرر نرق 
آو بغرب ۹ الجمیع و عرجوا نحوی فمشهده بقلبی (1) (ملهوف] راوی 
مر و ۱ ما را از کربلا بر و جون 
به مصرع رسیدند جابر بن عبدالله انصاری را یافتند با چند تن از بنی هاشم 
و خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله برای زیارت حسین علیه السلام آمده 
بودند و با هم بدان مقام مبارک رسیدند, بگریستند و زاری کردند. سیلی بر 
روی زدند, ناله های جانسوز 
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ی انب دای انس ای تسام رآ ورن سر 
یا مغرب جستجو نکنید ! همه را رها کنید و سوی من ایید که قبر او در دل 
من اس او سر ار میت ی ای اش کم ای ار 
اس ی و ای اس تا 
علمای کلام در کتب خویش ذکر کرده اند ثابت و مبرهن است و به قدری 
آسان که‌همه کین مف تواندبا حدف اسطلاع,ادرای آن کنو احتاخی به 
ار ات سرت ات سر ام ام اه ماه رنه 
نقل متواتر قطعی قابت است و در فروع دین فقها می توانند حدیث قطعی 
و غیر قطعی و صحیح و ضعیف را تشخیص دهند, و همچنانکه حدیت 
مجعول بسیار است. حدبت صحیم نیز بسیار است و بر عالم تشخیص ان 
دشوار نیست. و اینکه عوام اخباریین پندارند که باید همه مردم به مضامین 
همه ی احادیث معتقد باشند, البته باطل است چون خداوند عالم به محال 
تکلیف نمی کند و مردم را نمی توان معتقد به صحت همه احادیث کرد و نه 
فاهوز یه تفخرص حفیت صحیه: آز سفیم: دا تسه ادا یاد گرفتن اصول دین 
کات کاس سل ارت 


سردادند و زنان قرای مجاور به ایشان پیوستند و چندی بماندند. و در مقتل 
ابن نما نزدیک: همین آوزده است:مترجم کهید؛ بسیاری از علفا زیارت اهل 
بیت قبر مطهر را در روز اربعین مستبعد شمردند. مخصوصا حاجی میر زا 
حسین نوری رصوته الله در «لوْلوّ و مرجان» سخت انکار کرده است. و ما 
پیش از اين گفتیم دلیلی بر انکار اصل زبارت در روز اربعین نداربم, اما به 
ظن غالب زیارت هنگام رفتن به شام بود نه بازگشتن, ۳ اگر گوییم بعض 
روات در این خصوصیت سهو کرد و هنگام بازگشتن گفت, اتا نکن می تماید 
که گوییم اصلا زیارت نکردند, و غالب علائم ضعف در احادیث از تصرفی 
است که روات ت کردند در خصوصیات سهوا, و اصل آن مجعول نیست با اين 
شهرت, و به روایتی که شیخ طوسی در «تهذیب» روایت کرد, زیارت 
اربعین را مانند جهر بسم الله الرحمن الرحیم شعار شیعه شمرده است, و 
نقل شعائر در اعتبار مانند متواتر است. چون نمی توان در شعائر اهل 
مذاهب دروغ نقل کرد, و زیارت اربعین از قدیم در زمان اثمه علیهم 
السلام شعار شیعه بود و به ظن غالب از زمان زبارت امام زین العابدین 
علیه السلام این اشعار در میان شیعه ی عراق ماند.در اینجا ارباب تقوی و 
اهل ورع, از ذاکرین می پرسند: نقل وقایع مشکوکه مانند طفلان مسلم 
صغری و مرغ و امثال آن, در منابر چگونه است؟در جواب گوییم: اگر ذاکر 
نسبت قضیه را , به کتابی که از آن نقل کرده است بدهد و به مستمع چنان 
وانمود نکند که بقینا صحیح است. ضرر ندارد و گرنه «تدلیس» است 
و«تدلیس» در روایت جایز نیست, و چون غالب مردم متوجه این احکام 
نیستند, لازم است چند مسئله برای توجه خواننده ذکر شود تا اگر راوی 
خود مجتهد نیست در امثال آن ها رجوع به مجتهد اعلم کند و اين هم از 
مسائل تقلیدی است.اگر مستمع از ناقل حدیث بخواهد يا متوقع باشد یا در 
خاطرش مرکوز باشد و چنان داند که راوی واقع را نقل می کند. جایز 
نیست نقل کردن غیر حدیث 
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متواتر و مقرون به قرائن قطعیه, و اگر مستمع حدیت مظنون خواهد, می 
تواند حدیث ظنی نقل کند.در غیر این صور در نقل سیر و وقایع جایز است 
متابعت طریقه ی اهل تاریخ در اعتماد کردن بر احادیثی که ناقل آن موثق 
و مطلع بوده است, چون این رسم از زمان ائمه تا کنون میان مورخین بود, 
بر کسی انکار نکردند اما مخالفت آن طریقه خروج از اصطلاح و «تدلیس» 
است.نقل حدیث با سند جایز است. خواه سند آن ضعیف باشد یا صحیح, 
مگر نقل کردن حدیث به سند ضعیف برای کسانی که جاهل به اسنادند و 
چنان وانمود کردن که این حدیث معتبر است و قابل اعتماد, تدلیس 
است.نقل حدیثی که یقینا يا به ظن غالب مجعول است بدون تنبیه بر ان 
جایز نیست و نقل حکایات مشتمل بر حکمت و مواعظ و حجت مذهبی 
۱ 
ها جایز است به طوری که «تدلیس» نشود. هر چند جایز است دعایی که 
از امام وارد نشده کسی بخواند يا بر عبارات ادعیه و زیارات ماثوره چیزی 
بیفزاید, نه به قصد تشریع, اما برای محدت و ناقلین حدیت جایز نیست 
نقل کردن و نسبت دادن به معصوم, بلکه نقل آن معصیت و از گناهان 
کبیره است, و جواز خواندن موجب جواز نقل از معصوم نیست. بلی, اگر 
دعا و زیارت غیر مائور را نقل کند با تصریح به اينکه مائور نیست, ضرر 
ندارد و اگر دعایی نقل کند و هیچ تصریح نکند که از معصوم است يا از غیر 
معصوم» مشکل است و چون غالب مردم ذهنشان به ماثور می رود 
موجب«تدلیس» است. اضافه کردن صلی الله علیه و اله و سلام و امثال 
آن در متن احادیت اگر موهم آن نشود که در اصل حدیث بوده است, ضرر 
ندارد. واجب نیست عین الفاظ حدیت را نقل کردن, بلکه نقل به معنی هم 
جایز است اگر موجب «تدلیس» نشود, یعنی ناقل صریحا بگوید نقل به 
معنی کرده ام يا عادت بر آن جاری باشد مانند نقل احادیث در منابر به 
زبان غیر عربی. 
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فز ینعی عویش شاه وبا کشت و اتدایمن »و حعزیی ور بر 
دو حرام است.در نقل حدیت به معنی شرط است که حاصل مضمون 
حدیث محفوظ ماند و چیزی بر ان افزوده و يا کاسته نگردد؛ ؛ مثلا اگر امام 
بفرماید: «الأن انکسر ظهری و قلت حیلتی» و کسی بگوید: ان پشتم 
شکست و امیدم. ناآمید شد و.چاره از دستم رفت» جایز نیست؛ برای آن 
که امیدم ناامید شد در عبارت امام نیست و «قلت حیلتی» یعنی چاره ام 
کم شد نه از دستم رفت؛ مگر اينکه صریحا بگوید که امام قریب به این 
مضامین فرموده یا به عنوان زبان حال تخواتن‌تعییر الفاظ حدیبت بطوری 
که معنی محفوظ باشد و «تدلیس» نشود ضرر ندارد؛ مثلا ضمیر به جای 
ظاهر و ظاهر به جای ضمیر اوردن و مقدر را مذکور ساختن و لفظی را به 
مرادف يا قریب المعنی تبدیل کردن مثل انکسر به انقصم و همچنین 
مختصر يا مفصل کردن؛ > تضاوری که معنی. تقییر نکن ابر است؛ ۰ 
انفاالدین امتها»رادبه ای غوفتین ۵ یا « آبناء الدنیا» را به ای کسانی که 
فریب دنیا و مال دنیا را خوردید هک کی اج به مجازی پا 
مجازی به حقیقی که معنی را تغییر ندهد و «تدلیس» نشود جایز است؛ مثلا 
«یداه مبسوطتان» را گویی خداوند عالم جواد است يا بالعکس و همچنین 
تغییر صیغه ی ماضی به مضارع و بالعکس, در صورتی که از زمان منسلخ 
باشد مثل «کان الله علیما حعیما» را گوی خداوند دانا و حکیم می باشد و 
به لفظ جامع طوری جایز است که معنی محفوظ ماند و «تدلیس» نشود و 
به اصطلاح مطول, معانی «اول» باید محفوظ ماند نه «ثوابی» و نقل 
است که مردم از یکی از علمای متورع خواستند واقعه ی عاشورا را در 
منبر بیان کند, فرمود: حضرت سیدالشهداء علیه السلام روز دهم محرم در 
کربلا شهید شد و از منبر فرود آمد و نه از این جهت بود که نقل غیر آن 
جایز نیست, بلکه چون مردم از کثرت اعتقاد به آن عالم قول او را حجت 
می گرفتند و توقع داشتند آن چه یقینا مطابق واقع باشد بگوید,: به متواتر 
اکتفا کرد و در جایی که مستمع چنین متوقع 
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باشد تکلیف همین است. اما هميشه مردم از همه کس این توقع 
ندارند.سید گوید راوی گفت: آنگاه از کربلا جدا| گشتند و روانه ی مدینه 
شدند. بشیر بن جذلم (مترجم گوید حذلم به «حاء» بی نقطه و «ذال» 
نقطه دار بر وزن «جعفر» صحیح است و در احتجاج خطبه ی زینب - رضی 
الله عنه - را از حذام بن ستیر روایت ت کرده است. آن نیز ظاهرا تصحیف 
حذلم است و بشیر و ستیر مقدم يا موّخر نیز قرینه بر وحدت و تصحیف 
است و اين مرد همراه اسرا بود و در دمشق محافظ و مامور رسیدگی به 
آنان :نود با همراه ایشان آمد),بشیر بن حذلم گفت: چون 
نزدیک مدینه رسیدیم علی بن الحسین فرود آمد و فرمود بارها بگشودند و 
0 ۳0 74 فرود آورد و گفت: ای بشیر خدای پدرت را 
رحمت کند که شاعر بود ! تو نیز شعر گفتن توانی؟ گفت: آری, یابن رسول 
الله من نیز شاعرم. حضرت فرمود: به شهر مدینه رو و خبر مرگ ابی 
عبدالله را بگوی ابشیر گفت بر اسب خویش سوار شدم و تازان رفتم تا به 
مدینه رسیدم و به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله در آمدم و آواز 
به گریه بلند کردم و این شعر از انشای خود گفتم:یا اهل یثرب لا مقام لکم 
بها قتل الحسین فأدمعی مدرارالجسم منه منه بکربلا مضرح و الر تسه عای 
القناه یداربشیر گفت: گفتم این علی بن الحسین علیهماالسلام است با 
عمه ها و خواهران پیرامون شهر شما و نزدیک منازل شما فرود امده 
است, من فرستاده ی اویم سوی شما و جای او را به شما نشان می دهم, 
پس در مدینه هیچ زن پرده نشین آنماند مگر از خانه بیزوان. امز زاری و 
شیون کنان و من ندیدم مرد و زن گریان بیش از آن روز و نه روزی : 

بر مسلمانان از آن, و کنیزکی دیدم بر حسین علیه السلام زبان گرفته بود 
و می گفت:نعي سیدی ناع نعاه فاوجعا و امرضنی ناع نعاه فافجعافعینی 
خوذا بالذضوع.ع آسکبا وخودا ی 
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علی من دهی عرش الجلیل فزعزعا فأصبح هذا المجد و الدین آجدعاعلی 
بن نبی الله و ابن وصیه و آن کان عنا شاحط الدار اشسعایعنی: «خبر مرگ 
مولای مرا داد خبر دهنده ای, پس دل را به درد اورد و چون ان خبر داد مرا 
بیمار ساخت و اندوهگین کرد. پس ای دو دیده ی من (شک بریزید و بسیار 
بریزید ! باز هم اشک بریزید و با هم اشک بریزید ! بر آن کسی که مصیبت 
او عرش خدای بزرگ را به لرزه آورد. پس از این مجد و بزرگی و دین 
ناقص و خوار گشتند, گریه کن بر پسر دختر پیغمبر او اگر چه منزل و 
سرای او از ما سخت دور است »آنگاه گفت: ای خبرگزار ! اندوه ما را 
برای حسین علیه السلام تازه کردی و زخمهایی که التیام نیافته بود باز 
بکاویدی, تو کیستی؟ گفتم: بشیر بن حذلم, مولای من علی بن الحسین 
علیهماالتتلام مرا فریمتاد و آو در فلان چا با عیال و زتان ابی عبدالله علیة 
ای ی ی ین ی ی و 
شدند و من اسب را زدم تا بازگردم, دیدم همه جاها و راه ها را گرفته اند, 
از اسب فرود آمدم و گام بر گردن مردم نهادم تا نزدیک خیمه رسیدم ؛ علن 

تن آلخشسن .علیهماالشلام: به. درون خیمه بوده یرون امد و دشتمالن: .درز 
1 
دست داشت., بگذاشت و آن حضرت بر آن نشست و گریه گلوی او گرفته 
بود و خویشتن داری نمی توانست, و آواز مردم به گریه بلند شد و زنان و 
کنیزان ناله و زاری می کردند و مردم از هر طرف دلداری و سر سلامتی 
می دادند و آن زمین یکباره فریاد بود | پس به دست اشاره فرمود خاموش 
باشند ! جوشش آنها فرونشست پس گفت:«الحمد لله رب العالمین مالک 
یوم الدین باری ء الخلاثق آجمعین الذی بعد فارتفع فی السموات العلی و 
قرب النجوی, نحمده علی عظائم الامور فی فجائع الدهور و آلم الفجائع و 
مضاضه اللواذع و جلیل الرزء و عظیم المصائب الفاظعه الکاظه ی 
الجائحه. ایها القوم ان الله و له الحمد ابتلانا بمصائب جلیله و ثلمه فی 
الاسلام عظیمه قتل ابوعبدالله الحسین و سبی نسائه و صبیته و داروا 
بر اسه فی 
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البلدان من فوق عال السنان, و هذه الرزیه التی لا مثلها رزیه, آیها الناس 
فای رجالات منکم تسرون بعد قتله, ام ای فوّاد لا تحزن من اجله, ام آیه 
عین منکم تحبس دمعها و تضن عن انهمالها فلقد بکت السبع الشداد لقتله 
و بکت البحار بامواجها و السموات بارکانها و الأرض بارجائها و الأشجار 
باغصانها و الحیتان و البحار و الملاتکه المقربون و اهل السموات 
آجمعون, یا ایها الناس ای قلب لا ینصدع لقتله, آم آی فوّاد لا یحن الیه, آم 
آی سمع یسمع هذه الثلمه التی ثلمت فی السلام و لم یصم, ایها الناس 
اضتضا مر ود ریم دون و -شاشعین غن الامضار کارا اولان تر کنو 
کابل. من غیر جرم اجترمناه و لا مکروه ارتکبناه و لا ثلمه فی الاسلام 
ثلمناها ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاولین ان هذا الا اختلاق و الله لو ان النبی 
تقدم تقدم الیهم فی الوصایه بنا لما ازدادوا علی ما 
فعلوا بناه فانا لله و انا الیه راجعون من مصیبه ما آعظمها و آوجعها و 
افیا و ایا و قلفها وامها و امدها دقن الله تخسی فا اضاتا و 
ما بلغ بنا فانه عزیز ذو انتقام.»«(ترجمه) سپاس خدای را که پروردگار اهل 
جهان است و مالک روز جزا,؛ آفریننده ی همه ی آفریدگان, ارت که بلند 
است و بر آسمان های افراشته مستولی و نزدیک است. چنانکه سخنان 
آهسته را می شنود. او را سپاس گوییم بر سختیهای بزرگ و آسیپهای 
روزگار و آزار مصائب دلخراش و گزش بلاهای و بزرگ و 
مصبیت يم منوا کتندم ه وته مره کزان و شاد کر " ای مردم ! خداوند 
تبارک و تعالی و له الحمد ما را به مصائب عظیم بیازمود و رخنه ی بزرگ 
در اسلام تذیت امن اتوغندالله الخسمتن» کشته. نید وویان و وتان او 
اسیر گشتند و سر او را در شهرها بر نیزه بگردانيدند. اين مصیبتی است 
که مانند آن هیچ مصیبت نیست ! کدام یک از مردان شما پس از کشتن او 
شادی نماید؟ ! و کدام دل است که برای او اندوهگین نشود؟ ! و کدام چشم 
است سرشگ خود را نگاهداری تواند و از ریزش باز دارد؟ ! آسمانها به آن 
سختی برای کشتن او بگریستند و دریاها با امواج و آسمان ها با ارکان و 
زمین از همه جوانب, و درختان با شاخها و ماهیان 
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و انبوه آب دریاها و فرشتگان مقرب همه و اهل آسمان ها بگریستند.ای 
مرا کال از شنم او شاف وکام فش برای ام ال سر تدم و 
کدام گوش است که داستان انن .رخته. کة. در اسنلام ندید آمذستننود.ه کر 
نشود؟ای مردم ! ما آواره شدیم و رانده, و دور از خانمان از وطن جدا 
مانده, مانند بردگان ترک و کابل, نه گناهی کرده بودیم و نه ناپسندی 
مرتکب شده يا رخنه 0 آورده «ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ان 
هذا الا اختلاق».به خدا قسم پیغمبر صلی الله علیه و آله اگر به جای آن 
وصیتها به کشتن ما امر می فرمود بیش ازین ها مه کر ایا اد 
0[ 
و تلخ و بیناد کن است ! از خدای چمشم داریم اجر این مصیبت را که به ما 
رسید, که او غالب و منتقم است. انتهی الترجمه».راوی گفت: صوحان بن 
صعصعه بن صوحان برخاست., و زمین گیر بود. و عذر خواست از تخلف 
برای رنج پای خویش, امام علیه السلام عذر او بپذیرفت و نیکو گمانی نمود 
و شکر گفت و رحمت بر پدرش فرستاد. جزری و ابن صباغ مالکی گفتند: 
پزید هرذی امین با خاندان بیغمیر .ضلی الله.علیهو له از شام روانه: ی 
مدینه کرد و سواران چند همراه ایشان بفرستاد.و در «اخبار الدول» گوید: 
«این .هرد تعفان. بن.بشیر نود با فنی مرده آنها زا فرنتاد شبانته با ان ها 
می رفت و اهل بیت پیشتر بودند. چنان که چشم او ایشان را می دید و 
چون در منزل فرود می آمدند, او و همراهان دورتر بار می گشودند و بر 
گرد ایشان مانند پاسبان بودند. و نعمان از حوایج ایشان می پرسید و 
مهربانی می کرد تا به شهر مدینه در آمدند, پس فاطمه دختر علی بن ابی 
طالب علیه السلام با خواهرش زینب گفت: اين مرد با ما نیکی کرد. آیا 
بینید که چیزی به وی صلت دهیم؟ زینب گفت: به خدا که چیزی نداریم جز 
این زیورها, پس دو دستبند و دو بازوبند خویش را بیرون آورده برای نعمان 
فرستادند و عذر خواستند. نعمان همه را بازگردانید و گفت: اگر من خدمت 
شما برای دنیا کرده بودمی, این صلت 
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پذیرفتمی و مرا کافی بود. اما من اين خدمت برای خدا کردم و قرابت 
شما با رسول خدا صلی الله علیه و اله. و زوجه حسین علیه السلام رباب, 
دختر امرو القیس مادر دخترش سکینه با او بود و با اسرا او را به شام 
بردند و به مدینه باز گشت ؛ اشراف قریش او را خواستند, نپذیرفت و گفت: 
پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگری را به پدر شوهری خود نمی 
پسندم. و یک سال پس از آن بزیست و زیر سقف نرفت تا فرسوده گشت 
و از اندوه بدرود زندگانی گفت. و بعضی گویند یک سال در کربلا بر سر 
0( بسن آز آن به مدیته-رفت: و از اندوه درگذشت.در بعض 
مقاتل است که ام کلثوم چون روی به مدینه داشت می گریست و ابیاتی 
می خواند که از جمله آنها اين است:مدینه جدنا لا تقبلینا فبالحسرات و 
الاحزان جیناالا فاخبر رسول الله عنا بأًنا قد فجعنا فی آبیناخرجنا منک 
بالأهلین جمعا رجعنا لا رجال و لا بنیناو کنا فی الخروج بجمع شمل رجعنا 
بالقطیعه خائفیناو مولانا الحسین لنا آنیس رجعنا و الحسین به رهینافنحن 
اشاعات با یل و خن نات علی االا با جوا عنلوا جمیا و کم 
پرعوا جناب الله فیناآلا يا جدنا بلغت عدانا مناها و اشتفی الأعداء فینالقد 
هتکو النساء و حملوها علی الاقتاب قهرا. اجضفینا موافت گوید: ابیات بسیار 
است., از ترس اطاله همه ی آن ها را نیاوردیم.راوی گفت: اما زینب دو 
جانب در مسجد را به دست گرفت و فریاد زد: ای جداه ! خبر مرگ برادرم 
ی سا ی سب او یی و وه وت 
کرد و هر گاه علی بن الحسین علیهما السلام را می دید آندوهش تازه تر 
۲ ۳۱ ۳ «از حضرت 
صادق علیه السلام روایت شده است که. امام زین العابدین علیه السلام 
چهل سال بر پدرش بگریست., روزها روزه بود و شبها به بندگی 
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خدای ایستاده, چون هنگام افطار می شد غلام وق هر دنی ۵ اشتامیدتن 
می آورد و نزد او می نهاد و می گفت: ای سید من تناول فرمای ! امام می 
فرمود: پسر پیغمبر را گرسنه کشتند, 3 ۳ 
تکرار می کرد و می گریست تا خوردنی خود را به سرشک خویش تر می 
ساخت و اب را با اشک می امیخت و همچنین بود تا به رحمت حق 
پیوست.مترجم گوید: گاه باشد که اسم عدد را مجازا بر مقداری نزدیک به 
آن اطلاق کنند و اين از قواعد لغت و فصاحت خارج نیست؛ مثلا چیزی 
مر اس ری هس و کته کزان ار 
گویند هزار نفر به تقریب, مگر حشویه که مجاز را تن فوان زها ند تن 
بعض عوام که از مجاز چیز دیگر می فهمند و پندارند امام علیه السلام 
مجاز در کلام خویش نیاورد, با آن که خدا| و پیغمبر مجاز در کلام آف ند 
چون باشد که امام مجاز نگوید؟ گوییم رحلت امام زین العابدین علیه 
السلام چنانکه شیخ طوسی در کتاب تهذیب و دیگران گفته اند, در سال 95 
نوده34 سال تن از واقعه ی عاشورا و 34 سال بهجهل .سا نزدیک 
است. امام جعفر صادق علیه السلام به تقریب چهل فرمود و از ان 34 
و 
عبادت ایستاده نیز به تغلیب و مجازات است ؛ : یعنی غالبا روزه بود, چون 
روزه بعض ایام حرام است و بعضی مکروه و نیز صوم دهر مطلقا مرجوح 
اتت‌یاز ج سس کلام‌سند دار کرحصعکی ار مدای فان ارتحصرت 
حکایت کرد که روزی به صحرا بیرون رفت و من در پی او رفتم. او را 
یافتم بر سنگی درشت پیشانی نهاده است و من ناله و گریه ی او را می 
شتیدم و هزار بان کیت «لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله تعبدا ورقا لا 
اله الا الله ایمانا و صدقا».پس سر از سجده برداشت و محاسن و روی او 
را دیدم از سرشک دیده تر بود. گفتم: يا سیدی ! وقت آن نرسیده است که 
اندوه تو تمام شود و گریه ی تو اندک گردد؟ با من گفت: «ویحک» ! یعقوب 
بن اسحاق بن ابراهیم پیغمبر و پیغمبر زاده بود و دوازده فرزند داشت, 
خداوند یکی از ان ها را نایدید کرد. موی سرش از اندوه 
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شید تدای تشن از مرحم کت و دید اش اد کریه تایبا فنند با انکه 
فرزندش در جهان زنده بود, و من پدر و برادر و هفده نفر از خاندان خود را 
از دست دادم دیدم کشته و افتاده بودند, چگونه اندوه من به آخر رسد و 
گریه ام اندک شود؟شیخ ابوجعفر طوسی رحمه الله به اسناده از خالد بن 
سدیر روایت ت کرده است گفت: «امام صادق علیه الشلاخ را پر سیدم از 
مردی که جامه ی خویش را بر مرگ پدر و مادر و برادر و یکی از خویشان 
خود بدرد؟ فرمود: باکی نیست, موسی بن عمران بر برادرش هارون 
علیهماالسلام جامه چاک زد و نباید مرد بر مرگ فرزند و نه شوهر بر مرگ 
زن جامه بدرد» اما زن می تواند بر مرگ شوهر جامه چاک کند, تا اینکه 
فرمود: دختران فاطمه علیهاالسلام گریبان بر حسین علیه السلام دریدند و 
امه بو نان زود قاي می ختی مدز وان ابیت اضلعه نز روق 31 
گریبان دریدن».از «دعائم الاسلام» از جعفر بن محمد علیهماالسلام روایت 

است که فرمود: یک سال بر حسین علیه السلام نوحه کردند هر روز و هر 
شب و سه سال از آن روزی که آن مصیبت بر آن حضرت رسید».مترجم 
گوید: «دعائم الاسلام» تصنیف قاضی نعمان مصری است که شرح حال او 
در ذیل قصه ی شهادت زاهر مولی عمرو بن الحمق گذشت., عبارت منقول 
اندکی ابهام دارد. برقی روایت ت کرده است که: «چون حسین علیه السلام 
شهید شد. زنان بنی هاشم پلاس سیاه در بر کردند و از گرما و سرما رنجی 
نمی دیدند و علی بن الحسین برای آن ها طعام ماتم می ساخت». ثقه 
الاسلاق کی ره الله از ابی عبدالله صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: چون حسین علیه السلام کشته شد زوجه ی کلبیه او؛ یعنی رباب 
ماتم گرفت, بر او می گریست و زنان و کنیزان با او می گریستند تا دیگر 
اشک در چشم آنها نماند, و در ان میانه دیدند کنیزکی اشکش روان است.؛ 
او را بخواند و با او گفت: چون است که در میان ما اشک تو تنها روان 
مانده است؟ گفت: هر گاه که مانده می شوم شربتی سویق می نوشم» 
آن زن نفرمود خوردنی: ساختند و شویق ها آماده کردند. بخورد و بیاشامید 
و بخورانید و بنوشانید و گفت: می خواهم بدین خوردن نیرو تازه کنیم بر 
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گریستن بر حسین علیه السلام. و هم فرمود: ود: برای آن زوچه ی کلبیه چند 
مرغ اسفرود (با غریقره) تحفه آوردند. زن گفت: اینها چیست؟ گفتند: فلان 
ارمغان فرستاده است تا در طعام ها ام 
گفت: ما عروسی نداریم تا مرغ بریان خوریم ! اینها به چه کار ما آیند؟ پس 
بفرمود از سرای براندندشان چون بیرون رفتند دیگر کسی آن ها را ندید, 
گویی میان آسمان و زمین پرواز کردند. اثری از آن ها مشاهده نشد».و از 
حضرت صادق علیه السلام روایت است که: هیچ زن هاشمیه سرمه به 
چشم نکشید و خضاب نکرد و از هیچ سرای هاشمی دود برنخاست تا پنج 
سال تست میالم ریاد اه اه > کته )یا ار هی نحل 
است که: «در سال 352 و روز عاشورا معزالدوله اهل بغداد را ملزم کرد 
که مجلس سوگواری سازند و بر حسین علیه السلام نوحه کنند و بفرمود 
بازارها را بستند و پلاسهای سیاه بیاویختند و هیچ اشپز خوردنی نپخت و 
زنان شیعی رویهای خود را سیاه کرده بیرون امدند, لطمه بر روی زنان و 
نوحه خوانان. و چند سال این کار کرد. و از تاریخ ابن وردی است که: «در 
سال 252 و معز الدوله بفرمود نوحه کنند و لطمه زنند و زنان موی 
رسای ند هرا مسای ا سعص عله اسلا ر انش 
از منع آن عمل فرو ماندند که دولت در دست شیعه بود».در کتاب «خطط 
و آثار مقریزی» است که ابن زولاق در کتاب «سیرت» معز لدین الله 
گفت: «روز عاشورا سال 363 گروهی از شیعه و پیروان ایشان به مشهد 
کلثوم و نفیسه رفتند و گروهی از سواران و پیادگان اهل مغرب با آنها 
رفتند به نوحه گری و گریه بر حسین علیه السلام و در بعض کتب هست که 
در سال 422 در بغداد ماتم حسین علیه السلام بر پا کردند به زاری و 
شیون و اهل سنت بشوریدند و کار به پیکار رسید تا گروهی به قتل 
رسیدند و بازارها ویران گشت.مترجم گوید: معز لدین از خلفای فاطمی 
مصر و مغرب است از شیعه ی اسماعیلیه و معز الدوله دیلمی از 
پادشاهان ال بویه است که در ایران و عراق 
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محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق علیه السلام است. پادشاه چهارم از 
سلسله ی فاطمیان, ولادت او در شهر _مهدیه است که جد او مهدی 
عبیدالله در آفریقا ساخته و پایتخت آن ها آن شهر بود و پس از آن منتقل 
به «منصوره» شدند تا زمان خلافت این معز که سردای کاری و شجاع بدو 
پیوست نامش «جوهر» و همه ی کشورهای شمال آفریقا را از اوقیانوس 
اطلس تا مصر برای او بگشود و از اوقیانوس اطلس ماهی شکار کرد و 

برای معز فرستاد و پادشاهان مراکش را در قفص آهنین 9 مر 
ی ها و سا ی 
و شهر قاره را در مصر بساخت و به این جهت این شهر را «قاهره ی 
معزیه» گویند و دار الملک معز از «منصوره» به قاهره منتقل گشت و 
جزایر دریای مدیترانه و تنگه «جبل الطارق» در تصرف آنان بود و جزیره ی 
خضرا که بندر اسپانیا بفد جر آن-نکه. هدغ انوا را در تخت فرفان 
آوردند و معز خود چندی در جزیره ی «سردانیه» بود و امروز این جزیره 
متعلق با ی ۳ 
ان مر اه در شهر اسکندریه نزدیک مناره ی معروف بنشست و 
مردم را موعظه کرد که من به کشور گشایی نیامدم, بلکه آمدم حج و جهاد 
را بر پای دارم و مذهب جد خود را رواج دهم و مخصوصا نام حج و جهاد 
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1- 174. ما برای این خلفای اسماعیلیه امامت و ولایت ثابت نمی کنیم و 
ان ها با خلفای بنی عباس و بنی امیه در نظر یکسانند. بلکه در متابعت 
احکام شرع و حفظ اصول اسلام اهل سنت به ما نزدیکترند از شیعه ی 
اسماعیلیه. و لیکن بعض اهل حدیث گفته اند که: مردی در جزیره ی خضرا 
خدمت نواب يا فرزندان مهدی علیه السلام رسید و کمان: کردم اند آن 
سلاطین مغرب اولاد امام دوازدهم ما بودند با آن که امرای جزیره ی 
خضراء و سایر نواحی مفرب و نواب و فرزندان مهدی اسماعیلیه بودند, نه 
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه که امام دوازدهم ماست و شهر مهدیه 
در مغرب هم منسوب به مهدی اسماعیلی است که عبیدالله نام داشت و 
دعوی مهدویت می کرد. 


برد برای آن که در مدت خلافت اجدادش گروهی ملاحده در شرق طغیان 
کرده بودند به نام «قرامطه» و جانبداری از خلفای فاطمی می نمودند به 
امید آن که چون ایشان قوت یابند به شمشیر آن .ها مذهب الحاد را رواج 
دهند. و هیچ حکمی از احکام اسلام در نظر ملاحده جاهلانه تر از حج و جهاد 
نیست. چون تعقل نمی کنند کسی تحمل رنچ سفر کند و نفقه بسیار به 
مصرف رساند و در بیابان قفری بر گرد احجاری چند بگردد و میان صفا و 
مروه هروله کند و هفت ریگ به ستونی افکند و با همان رنچ و زحمت به 
تور و همچنین جهاد در نظر آن ها لغو است و گویند چه لازم 

کسی بوا کشتن رو استر کردن و مال او راید تاراج بردن؟ برای آن که از 
ال ال کر کر ای ی ار رت 
دینان زکاه و کمک به فقراست و گویند مالی که بیهوده صرف حج و جهاد 
می شود باید صرف فقرا کرد و آن را هم نمی کنند. معز برای بیزاری 
جستن از اين قبیل عقاید گفت: من برای اقامه جهاد و حج و ترویج دین جد 
خود آمدم.و ابن خلکان گوید: «چون به قصر قاهره در آمد به سجده افتاد و 
برخاست دو رکعت نماز بگذاشت و هم او گوید که «جوهر» چون مصر را 
بگشود, , بفرمود بر خطبه نماز جمعه این عبارت افزودند:«اللهم صل علی 
عم ای و یی اتسیو علی تا طمه ارو ای 
الخشن و العشی یی السون المن ادمت ال خی ارس و هرهم 
میا ایح یراع سراله ی و ی ده 
هیجدهم رییع الأخر سال 359 «جوهر» خود در جامع ابن طولون با سپاه 
اه ی 
هثل اج مت نم ام واه بای موراعسص نصا کم 
ما ای ال سا ره ی وا مس ال و 
المنافقین را در دو رکعت قرائت ت کرد و قنوت خواند و در اذان «حی علی 
خیر العمل» گفت در جامع ابن طولون» پس از آن در مساجد دیگر «حی 
علی خیر العمل» گفتند و 
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جوهر آغاز بنای جامع ازهر نهاد... الی آخر». ولادت معز لدین الله دوشنبه 
یازدهم رمضان سال 319 در شهر مهدیه بود و روز یکشنبه ی هفتم ذیحجه 
سال 1 به تخت نشست و روز یکشنبه سه روز مانده از محرم سال 
7 خبر فتح افریقا تا اوقیانوس اطلس بدو رسید و نیمه ی رمضان همین 
سال مژده فتح مصر بدو دادند و روز دوشنبه هفت روز مانده از شوال 
سال 361 از منصوریه به جزیره ی سردانیه رفت و روز پنجشنبه ی صفر 
سال 362 اهنگ مصر فرمود و روز شنبه پنج روز مانده از شعبان همین 
سال وارد اسکندریه شد و روز سه شنبه پنجم رمضان از این سال به 
قاهره آمد و به شهر قدیم مصر نرفت و روز جمعه یازدهم ربیع الأخر سال 
305 در قاهره در‌گذشت. و به قولی سیز دهم آن ماه؛ ولی این قول صحیح 
نیست, زیرا که به زیج هندی حساب کردم یازدهم ربیع خر مزبور جمعه 
بود نه سیزدهم و این ایام که در اين تواریخ ذکر شد همه را از زیج 
قول اهل تاریخ در این قضایا محقق می شود.اما سیده نفیسه که دسته ی 
شیعیان روز عاشورا نزد قبر او رفتند به امر معز لدین الله, دختر حسن بن 
زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیهماالسلام است عمه ی پدر 
حضرت عبدالعظیم علیه السلام و زوجه ی اسحق بن امام جعفر صادق 
علیه السلام و از او دو فرزند داشت, قاسم و ام کلنوم. ولادت نفیسه در 
مکه ی معظمه به سال 145 ببود و در مدینه ی منوره به زهد و عبادت 
پرورش یافت, روزها روزه و شبها به بندگی خدا ایستاده و ملازم حرم 
جدش پیغمبر صلی الله علیه و آله بود. سی حج بگذاشت و بیشتر پیاده.از 
زینب برادرزاده ی وی نقل که گفت: «عمه خود را چهل سال خدمت کردم, 
ندیدم شبی بخواید و روزی افطار کند. گفتم: آپا بر خود ترحم نمی کنی؟ 
گفت: چه ترحم کنم که گردنه ها در پیش است و جز رستگاران از آن 
نگذرند او روایت کرده اند که: «در صمر همسایه ای داشت یهودی, زن او 
به حمام می رفت.؛ دختری زمین گير داشت, برای تنهایی او را , به خانه ی 
نفیسه برد که ملول نشود تا از حمام بازگردد, از آب وضوی او قطراتی به 
آن دختر رسید. شفا یافت». 
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بالجمله چنان بود که عروس امام جعفر صادق علیه السلام چنان باید.و ابن 
خلکان گوید: با شوهرش اسحق به مصر آمد و بعضی گویند قدوم او به 
مضز .نز سا و19 بود هحون مرجم ضضی آن کرافت ان وه نادند قصد 
زیارت او کردند. وفاتش در سال 8 است. و باتفاق مورخین در مصر 
مدفون شد. و گویند شافعی بدو تبرک می جست و از او دعا می خواست. 
و ام کلثوم که قبرش در قاهره است., دختر قاسم بن امام صادق علیه 
السلام است. و سید شبلنجی اخبار سیده ی نفیسه را با جماعتی از سادات 
اهل بیت در کتاب «نور الابصار» آورده است. و مناسب است شیعیان به 
آن قبور متبرکه توسل جویند و گاهی در موسم حج به زیارت آنها روند تا به 
برکت آنها مذهب تشیع در مصر هم رواجی گیرد و مردم مصر شیعیان ر 
بینند و بشناسند و ندانسته تهمتهای ناروا به آنها نزنند» 0 
قبور اهل بیت در دمشق گروهی شسیعه در آن جا تجمع کردند و به برکت 
آن مزارات قوت گرفتند.باز به ترجمه ی کتاب بازگردیم. از ابی ریحان 
بیرونی در «اآثار الباقیه» نقل شده است که: روز عاشورا را متبرک می 
شمردند تا قتل حسین علیه السلام در آن روز اتفاق افتاد و با آن حضرت و 
اصحاب او کاری کردند که جفاکارترین مردم در هب امت روا ندارد, از 
کشتار و تشنگی و شمشیر و سوختن و سر بر نیزه زدن و اسب تاختن. پس 
آن: زا توق شمردتم. آما ننی: امبه جامه ی تردن و-زیوز کردنه و 
ی دادند و شیرینیها و 
طعامهای خوش خوردند و مردم در ایام دولت آنها بر آن رسم بودند. پس از 
آن هم بر آن طریقه ماندند, اما شیعه نوحه و زاری می کنند و به اندوه می 
گریند و در مدینه اسلام و غیر آن از شهرهای دیگر اظهار غم می کنند و به 
زیارت تربت مسعوده می روند و عامه ی مردم چیز نو خریدن و نو کردن 
متاع و کالای خانه را در این روز شوم دارند. 
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در آنچه ظاهر شد پس از شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین از گریستن آسمانها و زمین و اهل 
آنجا و ناله.ملانکه بة خدا در اضر ان خضرت و نوجهةه خن و مزانی که برای آن حخضزت: کفعند 


ذر گربه ق آسمان و ژمین 


اشاره 


شیخ ابوجعفر طوسی از مفید از احمد بن ولید از پدرش از صفار از ابن 
کت رای اس اه رات ات تا ما ی 
یونس بن یعقوب و فضیل بن یسار نزد ابی تا و مد 
وا ی و تو شوم | در مجلس اینها (عمال خلفا) 
حاضر می شوم و در دل خود یاد رز شما می کنم, چه بگویم؟ فرمود: ای 
حسین چون در مجالس اینان حاضر شوی 2 «اللهم آرنا الرخاء و 
السرور» یعنی: خدایا ما را آسایش و شادی نصیب کن! که اگر گفتی به 
مقصود خود رسی. گفتم: فدای تو شوم ! من یاد حسین علیه السلام می 
کنم؛ چه بگویم؟ فرمود بکو: «صلی. اللة علیک با اباعبذالله» وه بار 
تکرار کن !۲ ن گاه روی به جانب ما کرده فرمود که اباعبدالله الحسین علیه 
السلام چون کشته شد, اسمانهای هفتکانه و زمينها و ان چه در اسمان و 
زمین و بین آن ها بود و هر کس که در بهشت و دوزخ است و هر موجودی 
که دیده می شود یا دیده نمی شود بر او گریه کردند, مگر سه چیز که گریه 
نکردند ! گفتم: فدای تو شوم ! آن سه چیز که نگریستند چیستند؟ فرمود 
بصره و دمشق و آل حکم بن ابی ابعاص انتهی.»مترجم گویم: از نسبت 
گریه به جمادات عجب نباید داشت | هر چند بعض مردم سست عقیده از 
جهالت بر اين گونه امور طنز می زنند.و شیخ طوسی رحمه الله در تفسیر 
«تفا یکت عاشم الما مرخ مها کات 


ص: 558 


منظرین» در سوره ی دخان از تفسیر تبیان گوید: در گریه ی آسمان و 
زمین سه قول است: قول اول آن که مراد از اسان و زمیزخ اهل آسمان 
و زمین است ؛ یعنی اهل آسمان و زمین گریه کنند يا نکنند, دویم آنکه, اگر 
آسمان و زمین بر کسی می گریستند, بر ایشان نمی گریستند و عرب چون 
خواهد مرگ کسی را بزرگ شمارد گوید: آفتاب در مرگ او تاریک شد و ماه 
فان ٩‏ رن سر او رن کرد 9 از 3۳ ری ۳۲ 
شجوها و البرق یلمع فی الغمامه و دیگری گوید:فالشمس طالعه لیست 
0[ 
کنایه از آنکه عمل صالح نداشتند و مقمنان عمل صالح دارند. و سدی گفت: 
چون حسین علیه السلام کشته شد اسمان بر او گریست و گریه ی او 
کلام عرب نقل کرده است, در فارسی نیز استعمال کنند. چنانکه جایی را 
نام برند و اهل آن جای را خواهند؛ مثلا گویند: شهر بشورید. یعنی اهلش 
بشوریدند و فلان کشور ققیر است. یعنی اهلش فقیرند و نیز در مقام 
ِ ی ی آسمان و زمین و در و دیوار گریه می کردند. سعدی 
گوید:گیتی بر او چو خون سیاوش گریه کرد خون سیاوشان زده چشمش 
روان برفت و نیز گوید آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین بر زوال 
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دجله خونابست زین پس گر نهد در نشیب خاک نخلستان بطحا را کند در 
خون عجین روی دریا در هم اندر این حدیت هولناک می توان دانست بر 
رویش ز موج افتاده چین و اینکه در وجه سوم گفت «مصلی بر او گریه 
نک 
دارد, وقتی عالمی از دنیا برود گویند محراب و منبر بر او گریه می کردند و 
اگر تازه دامادی در گذرد گویند حجله بر ام ز نت و این رز کیت ار 
دئیا رود تظیر آن جیزی گویند. تاره ترجمه ی کات ارگردمن ص وق 
از جبله مکیه روایت ت کرده است گفت از میثم تمار قدس سره شنیدم می 
گفت: به خدا قسم این امت پسر پیفمبر خود را روز دهم محرم می کشند 
و دشمنان خدا آن روز را فرخنده دارند این امر شدنیست و در علم خدا 
لته ارت و امیرالمو‌منین علیه السلام پیمانی با من سپرده است و آن 
اک 

ماهیهای دریاها و مرغان هوا و خورشید و ماه ستارگان 0 
مومنان جن و انس, و همه ی فرشتگان آسمان ها و زمین ها و رضوان و 
مالک و حمله ی عرش و آسمان خون و خاکستر بارد تا اینکه گفت: ای جبله 
اگر نگریستی آفتاب را سرج؛ مانند خون تازه بدانکه سید الشهداء علیه 
السلام کشته شده است.جبله گفت: روزی بیرودر رفتم, اقتات را بر 
دیوارها دیدم تابیده بود مانند چادرهای به عصفر رنگ کردم که بر دیوار 
بياويزند. فریاد زدم و گریستم و گفتم: و الله سیدنا الحسین علیه السلام 
کشته شد».شیخ ابوالقاسم جعفر بن قولویه قمی قدس سره به اسناده ی 
از ابی عبدالله علیه السلام روایت ت کرد که هشام بن عبدالملک سوی پدر 
من فرستاد و او را به شام برد, چون بر وی در آمد. گفت: یا اباجعفر علیه 
السلام ما تو را خواستیم تا چیزی بپرسیم که سائل از آن نشاید غیر من و 
مسوول غیر تو! و نیندارم کسی جواب آن را داند مگر یک تن که 


ص: 560 


خقات ناویرم فد اش امش ار چه وان رتکد 
جواب آن را بدانم بگویم و اگر ندانم بگویم نمی دانم. که راست گفتن اولی 
ی هشام پرسید: خبر ده مرا از آن شبی که علی علیه السلام کشته 
شد, مردمی که در آن شهر نبودند چگونه آگاه شدند بر قتل وی و به چه 
نشان دانستند؟ (گویا این معنی هشام را معلوم بود که در بعض بلاد دور از 
کوفه پیش از آن که چاپار و پیک تواند خبر رسانید. از قتل امیرالمومنین 
آکاه شندند خی آن فیان:عردم شایع کیت دانست این سر غیب است و 
چاره جز سوال از امام محمد باقر نیست) و باز 7 کفت: احر ان را ای بو 
جواب دادی, مرا خبر ده که آیا مانتذ آن نشانه برای غیر قتل علی علیه 
السلام نیز اتفاق افتاد؟ پدرم گفت: یا امیرالمومنین چون آن شب فرارسید 
رام گر وان خن ارم وس با توالت کمهاوون را 
موسی کشته شد همان علامت پدیدار گشت, و همچنین آن شب که بوشع 
بن نون کشته شد و آن شب که عیسی بن مریم علیه السلام به اسمان 
رفت و آن شب که شمعون بن حون الصفا کشته شد و آن شب که حسین 
بن علی علیهماالسلام به شهادت رسید, پس رنگ روی هشام بگردید و تیره 
شد و خواست پدرم را آزار رساند. پدرم گفت: یا امپرالمو‌منین ! بندگان 
خدا را باید فرمان پادشاه بردن و راست گفتن و نیکخواهی نمودن و اینکه 
من جواب امیرالمومنین را گفتم از هر چه پرسید, برای آن بود که دانستم 
او تکلیف مرا در اطاعت خود می داند. پس به من گمان نیکو برد. هشام 
گفت اگر خواهی سوی اهل خود بازگرد. پس پدرم بیرون آمد و هشام 
هنگام بیرون آمدنش با او گفت که پیمان کن با من و خدای گواه باشد بر 
ما که اين سخن را تا من زنده ام با کسی نگویی ! پدرم پیمان کرد به چیزی 
که وی را خوش آمد.مولف گوید: در این حدیث آمده است که هارون کشته 
شد با اين که به عقیده ی ما او به مرگ خدایی از دنیا رفت و مولف حدیثی 
در این باب روایت ت کرد و گفت شاید اين کلام را بر مذاق هشام فرمود و 
عقیده ی هشام این بود که هارون 
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شد؛ چنانکه بهود به موسی چنین نسبت دادند. مترجم گوید: امام علیه 
السلام در حضور هشام صریحا فرمودر برای کشته شدن حسین بن 7 
ها لام حون ای رش ری امد با امه کش ی کین 
سخت خطرناک بود و امام از آن باک نداشت و خویش را ایمن ات انار او 
می دانست. پس مخالفت با هشام در اينکه هارون کشته شد یا به مرگ 
خدابی از دنیا رفت؛ مهم نیست و اولی آن است که بگوییم اطمینان به 
صحت نقل این خصوصیات نیست. و راوی چون کلامی طویل از امام 
بشنود, ممکن است در بعض کلمات ان سهو کند و امام مردم هارون 
فرمود و راوی از خاطرش محو شد و به جای آن کشتن نقل کرد و امثال 
این در نقل کلام دیگران و در احادیث بسیار اتفاق افتد. و شیخ طوسی در 
«تهذیب» و «استبصار» بسیار از این سهوها را یاد کرده است. و اینکه 
اخباریین گویند علم داریم به صحت همه احادیث و بعض علما که گویند ظن 
اطمینانی داریم (یعنی ظن قوی نزدیک به علم) به صحت همه ی احادیت 
به تمام خصوصیات و الفاظ البته صحیح نیست. و ما در محل خود ثابت 
کرده ایم در اين احادیث موجوده اخبار مجعوله و محرفه و آن که عمدا با 
سهوا در آن تصرف کرده اند بسیار است و روش علمای سابق ما مانند 
علامه ی حلی و شهیدین و امثال ایشان بر تتبع اسناد حدیت و تقسیم ان و 
تمیز حدیت صحیح از سقیم بود, نه ان که محدت استرابادی و اتباع وی 
گفته اند. و با کثرت احادیث کاذبه علم پا اطمینان به صحت همه باقی نمی 
ماند و نیز نسبت دادن مطالب مشکوکه به امام معصوم علیه السلام از 
گنهان کبیره است و داخل کردن چیزی که صحت آن ملعوم نیست در دین 
بدعت است, و بعض احادیث را مخصوصا باید گفت از امام نیست تا عفقیده 
ی مردم به دین محکم شود. و از زمان محدت استرابادی که اخبار و 
احادیث همه را صحیح پنداشتند و قران و سنت متواتره و عقل را رها 
کردند و احادیث ضعیفه را اساس دین گرفتند, بی دینی و سستی عقیده 
شایسته گشت. برای ان که مردم خرافات و معانی نامعقول در ضعاف 
احادیث بسیار دیدند. فقیه محقق ابن ادریس رحمه الله گوید: «فهل هدم 
الیو یار 
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الاحاد» خصوصا که اخباریین مردم را مجبور می کنند عین ظاهر لفظ حدیت 
را بی توجیه و تأویل باید پذیرفت و عقل را متابعت نباید کرد.اما قضیه 
فوت هارون, یهود هم می گویند به مرگ خدایی از دنیا رفت و هم یوشع بن 
نون را به عقیده ی یهود نکشتند؛ : اما شمعون الصفا که وصی بلا فصل و 
جانشین حضرت عیسی علیه السلام است. نصاری گویند در شهر رومیه به 
شهادت رسید و در آنجا دفن شد و امروز کلیسای بزرگی بر قبر او است و 
تولیت آن با پاپ اعظم است و اهل فرنگ آنر | بغایت محترم شمرند و به 
زیارت آن روند و نام پدرش در نسخه کتاب ماحمون است. و البته تصحیف 
اسم عبری است و نصاری اختلاف دارند؛ گروهی گویند پونس بود و گروهی 
گویند پونس بود و گروهی گویند یوحنا اما لغت صفا به معنی سنگ است و 
در زبان یونانی سنگ را «پطرس» گویند و امروز فرنگیان به تخفیف 
«پطر» يا «پیر» گوین. و از آن ملقب به صفا گشت که حضرت عیسی او 
را به منزلت نخستین سنگ بنای دین خود شمرد و او را به این عنوان 
خطاب کرد. هو 21 
موسی در بسیاری از نجاسات و احداث که به بدن کسی می رسید تا خود 
را پاک نمی کرد. حق نداشت داخل جماعت مومنین شود و از معاشرت و 
سخن گفتن و معاملات ممنوع بود و این محرومیت را «قطع» می ناميدند, 
و در حدیتی در تفسیر علی بن ابراهیم وارد است که: «|ذا| آضات آحدهم 
ار 
میان جماعت راه نمی دادند و اکنون هم با زن حاثّض و نفساء همین عمل 
کنند و کسی که تفسیر علی بن ابراهیم را بیند یقین داند که ضمیر جمع در 
«قطعوه» به بنی 0 برمی گردد و ضمیر مفرد «باخدهم» و. آگر 
غرض قطع بول بود. باید «قطعه» بگوید و گویا یکی از روات پس از 
شنیدن این کلام ار اهام کلنت لام پا خواندن در کتاب. ضمیر «قطعوه» 
زا تول رز خردا نید بتی وافتی .مین ند هل ,وا از پدن امین 
بریدند. و روایت کرده است «قرضوا لحومهم بالمقاریض» یعنی با قیچی 
می برییدند و غرض نقل حدیث این بود که بدانی چگونه تحریف در احادیث 
می شود. 


ص: 563 


مولف گوید: در اين مقام سزاوار است نقل حدیث زهری, بتمامه. ابن 
در 9 در «عقد الفرید» گفت: حدبت زهری در قتل حسین علیه السلام 
آنگاه مسندا آن را از عمرو پن قیس و از عقیل روا یت کرده است که گفتند 
زهری گفت: «با فنیته.به. اهنی: مضیضه: یرون دق ور غتدالقلی: ین 
مره از وی آفذیفه در ایوانی ایستاده بود و دو صف مردم بر دو جانب در 
ایوان ایستاده بودند, هر گاه حاجتی خواستی با آنکه نزدیک او بود می گفت 
و او با دیگری همچنین تا به در ايوان می رسید, و کسی میان آن دو صف 
۳ زهری گفت: آمدیم بر در ایوان ایستادیم, عبدالملی با 
آن که بر جانب راست ایستاده بود, گفت: شب قتل حسین علیه السلام در 
که ندشن فد ها کر ام ان سا خر ی هی کی از 
آن که پهلوی اوب ود بپرسید تا به در رسید ؛ هیچ کس جوابی نداد و زهری 
گفت: من گفتم در این باب چیزی دانم و گفتار مرا یکی یکی به هم گفتند تا 
به عبدالملی رسید و او مرا بخواند. من میان دو صف رفتم تا به عبدالملک 
رسیدم و سلام کردم. گفت: کیستی؟ گفتم محمد بن مسلم بن عبدالله بن 
شهاب زهری. و عبدالملک مرا به نسب بشناخت و او مردی بود بسیار 
جویای حدیث و پرسید: روز قتل حسین علیه السلام در بیت المقدس چه 
اتفاق افتاد؟ و در روایت دیگر پرسید: آن شبی که فردای آن حسین علیه 
السلام کشته شد در بیت المقدس چه اتفاق افتاد؟ زهری گفت: حدیث کرد 
ی ی ی دی ی ی 
طالب و حسین بن علی علیهماالسلام فردای آن کشته شدند, هیچ سنگی از 
بیت المقدس برنداشتنر مگر زیر آن خون سرج تازه مشاهده گردید. 
عدالفلک کت راست گفتی؛ ؛ آن که این حدیث را به تو گفت با من هم 
گفت. من و نو در این حدیت منفردیم. آن گاه مرا از علت 0 
ود کف نم رای ای تس فا سا هه 
کفار آگاه باشم. گفت: ملازم در بار ما باش ! من چندی نزد او بماندم و مال 
بسیار مرا داد, آن گاه دستوری خواستم که به مدینه بازگردم ! ! رخصت داد و 
ام ی ات و و 
د, گمانم به غلام رفت؛ به وعد و وعید هر 
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چه کردم اقرار نیاورد. پس او را بر زمین افکندم و بر سینه اش نشستم و 
آرنج بر سینه ی او گذاشتم و سخت می فشردم و قصد قتل او نداشتم., اما 
او بمزدوبینن روی. من جان داد و هن به-مدیته آهدم: و سعید بن میت و 
ابا عبدالرحمن و عروه بن زبیر و قاسم بن محمد و سالم بن عبدالله را 
پرسیدم از کار خویش؟ همه گفتند توبه برای تو ندانیم. خبر به علی بن 
الحسین علیهماالسلام رسید و مرا نزد خود خواست ! نزد او رفتم و قصه ی 
خویش بگفتم. فر مود: گناه تو را توبه این است دو ماه پی در پی روزه دار 
هه اراد که ی سک ام دم( ات کار کردم از ای وت 
عبدالملک نمودم, و به او خبر رسیده بود که آن مال از دست من بشده 
است. چند روز بر در سرای او بدم, اذن دخول نداد. پس نزد معلم فرزند 
و نشستم, یکی از پسران او را تعلیم می داد که چون بر امیرالمومنین در 
آبده خه. بکوند: و با آن معلم گفتم: هر اندازه امید داری عبدالملی تو را 
صلت دهد من به تو دهم بهشرط آن که به این پسر بیاموزی که چون بر 
افترالمومتین .در انجو او وا ان حاختس پرش هه و وحاجت من آن است که 
از زهری راضی بشوی ! آن کار کرد و پسر را آن سخن بیاموخت و او نزد 
عبدالملک بگفت و عبدالملک بخندید و پرسید: زهری کجاست؟ گفت: بر در 
سرای است. مرا اذن داد. داخل شدم و پیش روی او بایستادم. گفتم: پا 
امیرالمومنین حدیت کرد مرا سعید بن مسیب از ابی هریره از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله که فر مود: «لا یلدغ الموّمن من جحر مرتین» یعنی موّمن از 
یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.مولف گوید: «مصیصه» (بر وزن 
شریفه) به تخفیف هر دو صاد يا بتشدید صاد اول شهری است بر کنار 
جیحان در مرز شام میان انطاکیه و کشور روم است و از جاهایی است که 

نان در قدیم مرزداران می نشانیدند و «مصیصه» نیز از قرای 
دمشق است نزدیک باب «لهیا» جایی بر دروازه ی دمشق و در این حدیت 
زهری» مقصور جای اول است چون که برای مرابطی آمده بود.و قول 
عبدالملک که گوید:«من و تو در این حدیث منفردیم» یعنی دیگری غیر ما 
ا ۱ 
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حون یکی ان دومعتی عزیب دز اضطلا اهل جدیت ان:است. که متن, ان زا 
یک نفر نقل کند.مترجم گوید: نظیر این سوال را هشام از امام محمد باقر 
علیه السلام کرد به روایت ت سابقه و چون به روایت ت مختلف نقل شده است., 
اختمال کذب در آن بعید است و تعجب خلفا از این بود. که چگونه آوازه ی 
قتل امیرالمومنین یا حسین علیهماالسلام در افواه افتاده در بیت المقدس 
تا شید گوس ار آن نارای سای رین ی مک ات۱ 
و از هر عالمی استفسار می کردند.شیخ ابوالقاسم جعفر بن قولویه قمی 
از زهری روایت ت کرده است که: «چون حسین علیه السلام کشته شد, 

دز زیت المقدمن: تمانه هر رین ان کون سر ارم یاه هم اه 
ارارت اع ومانت گرده آستت کف «غلیسن ان طالت اند اامبلام 
فرمود پدر و مادرم فدای حسین علیه السلام که پشت کوفه کشته می 
شود و به خدا قسم گویی می بینم حیوانات صحرایی از هر نوع بر قبر او 
گردن کشیده می گریند و شبها شیون می کنند تا صبح و چون چنین شد. 
شما هم جفا نکنید».و از زراره روایت ت است که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «ای زراره ! آسمان بر حسین چهل روز خون گریست و زمین چهل 
روز گریه کرد به این که سیاه و تاریک شد و خورشید چهل روز گربست و 
به منکسف شدن و سرخ گشتن (تفسیر چهل روز کسوف بیاید ان شاء 
الله) و کوه ها پاره شد و از هم بریخت و دریاها شکافته شد و فرشتگان 
چهل روز گریستند و هیچ زن از ما خضاب نکرد و روغن به کار نبرد و سرمه 
نکشید و سر شانه نکرد تا سر عبیدالله بن زیاد - لعنه الله - را بیاوردند و 
پس از آن پیوسته اشک می ریختیم, و جدم هر گاه یاد او می کرد می 
گریست تا محاسن او به آب دیده تر می شد و هر کس گریه ی او را می 
دید از سوز دل اشک می ریخت ؛ و فرشتگان که نزدیک قبر او هستند گریه 
می کنند ؛ تا اینکه گفت: هیچ چشمی و اشکی محبوبتر نیست نزد خداوند از 
آن چشم که بر او اشک ریزد و هیچ کس بر او گریه نکرد مگر فاطمه 
علمالسلام سرا شلی ال له و الم را توتوو‌ساشت ریا 
را ادا کرد. و هیچ بنده محشور نشود در قیامت مگر 
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چشمش گریان باشد غیر آن که بر جدم گریه کند, که او با چشم روشن 
محشور گردد به شادمانی. و خوشی و خرمی در روی او پدیدار باشد. و 
همه مردم در هول و هراس باشند و ایشان ایمن. و مردم در عرض اعمال 
باشند و آنها با حسین علیه السلام حدیث گویند و زیر عرش نشسته باشند 
در زیر سایه ی آن و از سختی حساب نترسند. با آنها کوینت به:بقشتت خن 
آنحد ! نخواهند و مجلس و حدیث حسین علیه السلام را بر بهشت بگزینند, و 
ی وا ی و ای ی 
آن ها سر بر ندارند برای آن سرور و کرامت ت که در آن مجلس بینند. و 
گروهی را از دشمنان ایشان به موی پیشانی گرفته کشان سوی آتش می 
برند و گروهی گویند: «مالنا من شافعین و لا صدیق حمیم» و منزلت آن ها 
را می بینند و نمی توانند به ایشان نزدیک شوند و به آنان برسند؛ و 
فرشتگان پیغام از جانب ازواج و خزانه داران آن ها می آوردند که چه 
کرامات ایشان را مقرر است؟ می گویند: نزد شما می آییم. پس گفتار 
ایشان را به ارواحشان می رسانند و شوق ایشان افزوده می گردد برای 
آن کرامت و قرب منزلت که از حسین علیه السلام دارند و می گویند: 
الخیه خدای نا کب هو بش را از ما دور داشت و اهوال قیامت را از ما 
کفایت کرد و از آنچه می ترسیدیم ما را برهانید تا کت اور و 
ایا ان ی سا ی سس بای ستایش 
می کنند و سپاس می گویند و درود بر محمد و آل او می فرستند, تا به 
منازل خوبش در بهشت رسند».از امیرالمومنین علیه السلام روایت است 
که در خرحبه» بو بعنی میدانی: در کوفه.و این ایت تلاوت می کرد: 
«فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منظرین» و در ان هنگام 
حسین علیه السلام از یکی از درهای مسجد خارج شد. فرمود: این فرزند 
من کشته می شود و آسمان و زمین بر او گریه می کنند.و از ابی عبدالله 
علیه السلام روایت است که: «برای کشته شدن جسین علیه السلام 
آسمان و زمین بگریستند و سرخ شدند و بر هیچ کس گریه نکردند مگر بر 
یحیی بن زکریا و حسین بن علی علیهماالسلام. 


ص: 2607 


و به مضمون این حدیث, احادیث و عامه و خاصه روایت شده 
است. و از ابی عبدالله علیه السلام روایت است که: «قاتل یحیی بن زکریا 
ولد الزنا ی بود. و آسمان بر 
کند؟ فرمود: خورشید در در ی طلوع می کند و در سرخی فرومی 
رود.» و از داوود بن فرقد روایت است گفت: «در خانه ی آته عبدالله 
نشسته بودم», کبوتر راعبی (1) ۳ تانگ بسیار می کند. ابوعبداللع علیه 
السلام دیری سوی من نگریست و گفت: ای داوود می دانی چه می گوید؟ 
گفتم: لا و الله فدای تو شوم ! ! فرمود: بر کشندگان حسین علیه السلام 
نفرین می کند. از این مرغان در منازل خود نگاه دارید».مولف در حاشیه 
گفته است در «حیوه الحیوان» گوید: راعبی متولد از قمری و کبتر است و 
در آواز خود فرفره ای دارد و سجعی که قمری و کبوتر ندارند و این سبب 
فزونی بهای او است.حسین بن علی بن صاعد بربری که متولی قبر حضرت 
رضا علیه السلام بود. از پدرش از حضرت رضا علیه السلام روایت کرد: 
«اين جغد به عهد جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله در منازل و قصر و 
سراهای مردم سکنی داشت و هر گاه مردم طعام می خوردند می پرید و 
پیش روی ایشان می نشست و خوردنی و اشامیدنی برای او می نهادند, 
ی و ی ی ۱ ی زب ی ی ی 
علی علیهماالسلام کشته شد از آبادی ها گریزان شد و به ویرانه ها و کوه 
ها و بیابان ها پناه برد و گفت: بد امتی هستید شما که پسر پیغمبرتان را 
۱۳ بر جای خویش ایمن نیستم».مترجم گوید: راوی این حدیث 
شهادت آن حضرت هم ویرانه نشین بود و ظاهرا این مرد بربری که خادم 
قبر حضرت رضا بوده است. این حدیت را از ان امام نشنیده است با 
حدیث به این کیفیت نبوده؛ مثلا امام فرمود: حق دارد جغد که از این 
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موده تم ری وراج آنگه بشتر: یشان وا کتد تیه ی وه یمه 
الله روای یت کرده است از حضرت صادق علیه السلام از پدرش از جدش که 
حسین بن علی عليهم السلام روزی بر برادرش حسن علیه السلام درآمد. 
چون بدو نگریست, بگریست, حسن علیه السلام گفت: يا اباعبدالله از چه 
گریه می کنی؟ گفت: گریه می کنم از آنچه با تو کردند.حسن علیه السلام 
کفت: انجه‌نا. هن وید زهرت اشت که در بلهانی. به من لوشاندند .هرا 
بکشتند, اما روزی مانند روز تو نیست يا اباعبدالله که سی هزار مرد بر تو 
تازند و همه آدعا کنتد از آمت محمد صلی الله علیه و آله هستند و دین 
اسلام دارند! پس بر کشتن و ریختن خون تو و شکستن حرمت تو و اسیر 
کردن فرزندان و زنان تو و تاراج باروبنه تو هم قول گردند. در این هنگام 
لعنت بر بنی امیه فرود آید و آسمان خون و خاکستر بارد و هر چیز بر تو 
گریه کند حتی وحش در بیابان و ماهیها در دریا.و در زیارتی که سید 
مرتضی خواند اين, عبارت امده است «لقد صرع بمصرعک الاسلام و 
تعطلت الحدود و الأحکام و اظلمت الایام و انکسف الشمس و اظلم القمر 
و احتیس الغیث و المطر و اهتز العرش و السماء و اقشعرت الأرض و 
۱ ۱۱ ۱ ی 
البتول و طاشت العقول».ابن حجر در «صواعق» گوید: ابونعیم اصفهانی 
در «دلائل النبوه» از نصره از دیه روای یت کرده است که: «چون حسین علیه 
السلام کشته شد آسمان خون بارید بامداد که برخاستیم, حب و کوزه ها پر 
از خون بود».و در احادیثت دیگر هم مانند آن روایت شده است و از آیاتی 
که روز قتل آن حضرت ظاهر شد این بود آسمان را سیاهی عظیم بگرفت 
چنانکه ستارگان در روز پدیدار گشتند و هیچ سنگی برنداشتند مگر زیر آن 
خون سرخ تازه دیدند.و ابوشیخ روایت ت کرده است آن عدس که در لشکر 
ایشان بود خاکستر شد و این عدس در کاروان یمن بود, به عراق می 
اوردند و هنگام قتل حسین علیه السلام به ایشان رسید. 
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مترجم گوید: در این روایت تصحیف است. زیرا که عراق معدن حبوب 
است و عدس يا طعام دیگر را هی نه رای نمی آودند و آنخه. آوررنه 
«ورسس »> بود تصحیف به عدس شده و برای پزید فرستاده بودند و امام 
علیه السلام آنها را تصرف فرموده و پس از کشته شدن آن حضرت سپاه 
ابن سعد غارت کردند, چنانکه شرح آن بگذشت.ابن عیینه از جده ی خود 
روایت کرد که ساربانی با او اين خبر بگفت و اسپرک او خاکستر شده 
بود.و ناقه ای کشتند, و کت ام تر ای هون وت ورین 
مانند علقم تلخ بود. و آسمان برای کشتن او سرخ شد و آفتاب بگرفت 
چنانکه ستارگان در نیمروز پدیدار شدند و مردم گمان کردند ی من 
شد, و هیچ سنگی بر نداشتند مگر زیر آن خون سرخ تازه بود.و عثمان بن 

ابی شیبه روای یت کرده است که: 7 
چنان سرخ بود که از سرخی آن دیوار به نظر می آمد به چادرهای معصفر 
پوشیده است و ستارگان به یکدیگر می خورند. و عصفر گل کافشه 
است».و ابر جوزی از ابن سیرین روایت کرده است که: «جهان سبه روز 
تاریک شد آنگاه سرخی در آسمان پدید آمد. ابوسعید گفت: هیچ سنگی بر 
نداشتند مگر زیر آن خون سرج تازه یافتند و آسمان خون بارید, چنانکه 
مدتها اثر آن در جامه ها پدیدار بود. پس از آن هوا بکشنود.و تعلیق و 
ابونعیم همان احادیث خون باریدن را نقل کرده اند و ابونعیم بر آن افزوده 
است که چون بامداد برخاستیم, حب ها و کوزه ها پر از خون بود.و در 
ژوانتی ات کم ماه حون عیری فر‌خاهه هو دیوان‌ها بافتتضیر خراسان: و 
شمه کوفی و ایک فجن له اسلام ار سرت ان سار امد 
از دیوارها خون روان بود.و ثعلبی روا بت کرده است که اسمان بگرینست و 
کربه آن شرحی آن است: و 
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غیر او گفت کرانه های آسمان شش ماه سرخ شد پس از قتل آن حضرت, 
وت تن از ان صرخین ریدم خی سونو آشرن وی کت به ما خبر 
رسید که این سرخی که با شفق است پیش از کشته شدن حسین علیه 
السلام نبود.مترجم گوید: قول ابن سیرین حجت نیست و آن را از معصوم 
نقل نکرده است و سرخی شفق را پیغمبر علامت وقت مغرب قرار داد بی 
خلاف, و این سرخی که هنگام قتل سید الشهداء علیه السلام پدید آمد 
سرخی فوق عادت بود - چنانکه سابقا بگذشت -.و ابن سعدان گفت: این 
سرخی: .در آتیهان: ین از قتل آن حضرت دیده نشد.ابن جوزی گفت: و 
حکمت ظهور این سرخی آن است که ما چون خشم گیریم سرخی در 
رخسار ما پدیدار گردد و خداوند از جسمیت مبراست, پس غضب خود را از 
قتل حسین علیه السلام به سرخی اقق نمود برای اظهار بزرگی جنایت, 
کلام صواعق به انجام رسید, و از شرح قصیده ی همزیه مانند این روایت 
شده است .در «تذکره ی سبط است از هلال بن ذکوان که: «چون حسین 
علیه السلام شهید شد, دو يا سه ماه گذشت., دیوارها را گویی خون آلوده 
می دیدیم از هنگام نماز صبح تا غروب آفتاب. و گفت: به سفری رفتیم, 
بارانی بر ما بارید که نشانه ی آن در جامه های ما بماند مانند خون».از 
«مناقب» ابن شهر آشوب نقل است که قرظه بن عبیدالله گفت: نیمروزی 
آسمان بر قطیفه سفید ببارید, نیک نگریستم خون بود و شتر به چرا رفت 
برای آب نوشیدن, آب خون بود و دانستیم که همان روز حسین علیه السلام 
کشته شد. سرخی از جانب مشرق بر آمد و سرخی از جانب مغرب و 
تژذیی: نو تفر وشط اشفان .یه بعدیکر زشتدر وان عفود الخمان تسیوطظین 
نقل است که منجمین گویند: خورشید منکسف نمی شود مگر در بیست و 
هشتم پا بیست و نهم برای مقارنه که گفته اند«قاتلهم الله».در صحیحین 
آمده است که روز رحلت پیغمبر آفتاب بگرفت و آن دهم ماه 
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ربیع الاول بود, چنانکه زبیر بن بکار روایت ت کرده است. و روز قتل حسین 
علیه السلام هم آفتاب بگرفت, چنانکه در تواریخ فتتهوز است وان دهم 
محرم بود.و موّلف گوید: شیخ شهید در «ذکری» روایت کرده است که: 
«علی المشهور خورید روز عاشورا منکسف شد وقتی حسین علیه السلام 
به شهادت رسید» چنانکه ستارگان میان روز هویدا| گشتند» و این را بیهقی 

و غير او روایت ته کرده اند. و پیش از اين گفتیم که ایراهیم فرزند پیهمیر 
چون از دنیا رفت آفتاب بگرفت. و زبیر بن بکار در کتاب انساب روایت 
کرده است که وفات ابراهیم در دهم ربیع الاول بود. و اصحاب ما روایت 
کار اور خی الما وی تس ایب رت 
اول ماه رمضان. انتهی .منرجم گوید: در احادیث اهل سنت آمده است که 
آفتاب روز وفات ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله بگرفت و 
مردم گفتند گرفتن آفتاب برای موت ابراهیم و مصیبت رسول بود علیه 
السلام. پیغمبر فرمود: «خورشیر و ماه دو آیتند از آیات خداوند عزوجل, نه 
برای مردم کسی منکسف می گردند و نه برای زنده بودن کسی و چون 
اما زا رنه رون دا را اند مه سار کا ما دم سر 
انتهی» .اما وفات ابراهیم در روز دهم ربیع الاول مسلم نیست؛ شاید روز 
ذیگر بود که کنضوف افتاب. در آن. معتاد باشد و پیش از این مولف از 
سیوطی در «عقود الجمان» نقل کرد که این حدبت رد منجمین است و 
اکن فو. يم ان ات کی ری انار رخمم. اه از ند 
مرتضی و شیخ کراجکی نقل کرده است که: «کسوف و خسوف و اقتران 
کواکب و امثال آنها بر اصول صحیحه و قواعد محکمه مبتنی است و 
ممی راهظا مه و سا هر ری 
احکام: و تنیز ,کواکب در مین و نش انهی ٩‏ و طین سبوطی و اعلال بوک ره 
بهار و پائیز و ایام هفته است و همچنانکه نمی توان گفت شب بیست و 
هفتم ماه نو ریت شد, همچنین نمی توان گفت در غیر وقت معین کسوف 
اتفاق افتاد. 


ص: 272 


و غزالی در مقدمه ی کتاب«تهافه الفلاسفه» گوید: «قسم دوم از مطالب 
قلاسفه اموری است که مخالف با هیچ اصلی از اصول دین نیست و مومن 
بانبیاء ناچار نیست انکار آن کند, مثل اينکه گویند: خسوف ماه برای آنست 
که زمین میان ماه و خورشید فاصله می شود و ماه چون از خورشید نور 
می گیرد وقتی در سایه ی زمین افتاد, نور خورشید بر آن نمی تابد و مثل 
این که گویند: در کسوف آفتاب جرم ماه میان چشم بیننده و آفتاب حایل 
می گردد. نما در ضدو باطل. کردن آیتها تیسشتیم: ,جهن عرض یه آن سعل 
نمی گیرد و هر کس پندارد باطل کردن این مقالات خدمت به دین است, به 
دین جنایت کرده است و ان را سست گردانیدهر چون براهین هندسی و 
حسابی بر اين مسائل قائم است و شکی در آن نگذاشته و هر کس از اين 
علوم آگاه باشد و ادله آن را بداند چنانکه از پیش خبر دهد در فلان روز و 
فلا سای که ی و انا انا ها ام اه رس اه 
گویند این بر خلاف شرع است در علم خود شک نمی کند, بلکه در شرع 
شک می کند و اينها که از غیر طریق صحیح یاری شرع می کنند زیانشان بر 
شنرع. پیش از. انهاست که-رد سر .شرغ می: کنند: جنانکه. کفته اند* «عدو 
عاقل خیر من صدیق جاهل» یعنی دشمن دانا به از نادان دوست., تا اینکه 
گوید بر حتضیش اعتراض ملاحده بر دین وقتی است که کسی برای پاری 
شرع صرییحا یکی از این قبیل امور را بر خلاف شرع داند, بهانه به دست 
آورند و گویند اگر شرط دینداری معتقد شدن به اینهاست. پس نباید دیندار 
بود و مقصود ما این است که عالم به هر شکل باشد فعل خداست. 
انتهی».و ما سابقا گفتیم امثال این کسوفات در غیر وقت اگر به سند 
صحیم ثابت شود برای حائل شدن اجرام دیگر جوی است نادر الوقوع 
نظیر «ذوات ت الأذناب» و احجار سماوی؛ و در لفت مانعی نمی بینیم که بر 
«عجه»های سخت که گاهی در عربستان اتفاق می افتد نیز اطلاق کسوف 
صحیح باشد, و «عجه» شنهای ریز است که چون بر می خیزد هوا را تاربک 
می کند, چنانکه روز چراغ لازم می شود و چون می نشیند يا باران بر آن 
می بارد. همه چیز را الوده می کند. و مطالب بسیار در 
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زبان اهل شرع است که نباید حمل بر اصطلاح خاص اصحاب فنون کرد. 
چنانکه گویند: مکه در مرکز زمین يا مرکز عالم است و از زمین کره ی 
زمین نخواهند, بلکه ربع مسکون و بر قدیم خواهند و مکه در وسط ربع 
مسکون است. چنانکه دوری آن از شرق اقصی و اخر چین يا مفرب اقصی 
و بلاد مراکش تقریبا مساوی است., و نیز از پانزده درجه ی عرض جنوبی و 
5 درجه ی عرض شمالی تا مکه مساوی یکدیگر است. و زمین در زبان 
همه کس به معنی کره ی زمین نیست, چنانکه مردی گوید: زمین خود را 
فروختم, قطعه را خواهد نه کره را؛ و نیز در قران است که ذو القرنین 
خورشید را دید در چشمه ی گل الوده غروب می کند, این غروب به 
اصطلاح نجوم نیست بلکه چنان است که مسافر دریا گوید دیدم آفتاب را 
از آب بیرون می آمد و در آب فرومی رفت و گاه باشد که اين مسافر خود 
عالم به جغرافیا و نجوم بود, باز این گونه سخن گوید. و این معنی را 
واضحتر در تفسیر منسوب به خواجه عبدالله انصاری دیدم 4 
از آن اجزایی نزد متسب و تفسیری است به فارسی قصیح سخت نیکو بر 
وفق مذاق اهل شرع و ایات را در سه نوبت تفسیر کرده است؛ ؛ نوبتاول 
ترجمه ی فارسی و نوبت دوم مبسوط و کامل و سهل و نوبت سوم اندکی 
دقیقتر و علمی برای خواص و اگر مسلمانان اقدام به طبع آن کنند, بسی 
سودمند افتد؛ و یکی از 9 دانشمند که شاید راضی نباشد نام او برده 
شود. از غایت علاقه که بدین تفسیر دارد اجزای آن را از اطراف بلاد 
اسای ار عرکمو اسان دس فراهم کردم است اه مها گر 
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در ناله و زاری کردن فر رز شتکان سوی خدای تعالی در از آن حضرت رش یستن ایشان 


اشاره 


ابوجعفر محمد بن حسن طوسی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: «چون کار حسین علیه السلام به آنجا کشید که کشید, فرشتگان 
سوی خداوند عزوجل زاری کردند و کفتند: آی.پروردفاز ا ابا این ازاز را با 
حسین علیه السلام برگزیده ی تو و فرزند پیغمبرت مرتکب می شوند؟ 
امام فرمود: پس خداوند سایه ی قائم را برای ایشان بر پای داشت و 
گفت: به این انتقام می کشم از ستمکاران بر وی».شیخ صدوق از بان بن 
تغلب روایت کرده است از ابی عبدالله صادق علیه السلام گفت: چهار 
هزار ملک به یاری حسن علیه السلام فرود آمدند, آنان را اذن جنگ نداد, 
بازگشتند باز رخصت طلبیدند و فرود آمدند. آن حضرت به شهادت رسیده 
بود و اکنون نزدیک مرقد او آشفته و گرد آلوده بر او گریه می کنند تا روز 
قیامت؛ و رئیس آنان فرشته ای است نامش منصور »> .مولف گوید : احادیث 
بسیار روایت شده است که چهار هزار ملک نزدیک قبر او تا قیامت گریه 
می کنند و در بعض آن احادیث است که هیچ زاثری به زیارت نرود مگر به 
پیشباز او روند, و بیمار نگردد مگر عیادت او کنند, هیچ یک نمیرد مگر بر 
جنازه ی او نماز ز گزارند و پس از مردن برای او استغفار کنند و آمرزش از 
خدا خواهند و همه ی این فرشتگان در زمین به انتظار ظهور حضرت قائمند 
خصاات ال وه 
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و شیخ ابن قولویه از عبدالملک بن مقرن از ابی عبدالله جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که گفت: «چون زیارت ابیر عبدالله علیه السلام 
کنید, پیوسته خاموش باشید و دم فروبندید و سخن مگوئید مگر : به نیکی و 
فرمود: فرشتگان شب و روز که نگهبان خلقند چون (از آسمان فرود آیند) 
فرشتگان حائر را ملاقات و با آن ها مصافحه کنند, اينها از شدت گریه 
جواب ندهند تا هنگام زوال شود یا تا فجر روشن گردد, پس از آن سخن 
گویند و از خبر آسمان ها پرسند, اما در بین این دو وقت سخنی نگویید و از 
گربستن و دعا سستی ننمایند».از حریز روایت انضت کگفت: ‏ «با ابی عبدالله 
علیه السلام گفتم: فدای تو شوم ! اجل شما خانواده بسیار نزدیک است با 
این حاجت مردم به شما ! فرمود: هر یک از ما را صحیفه ای است که هر 
چه باید انجام دهد در مدت زندگی خود, در آن مکتوب است و چون به 
انجام رسید., داند که اجل او فرا آمده است و نبی صلی الله علیه و آله نزد 
او آید و خبر مرگ او بدهد و آن چه نزد خدای تعالی برای او آماده است (از 
نعمت و رحمت) او را بر آن آگاه کند و چون آن صحیفه به دست حسین 
علیه السلام بدادند و هر چه باید بکند یا نکند برای او تفسیر کردند و آن را 
بخواند. هنوز از کارهای کردنی چیزها مانده بود. به جهاد بیرون رفت و آنچه 
مانده بود واقع گشت و فرشتگان از خداوند تعالی دستوری خواستند پاری 
وی را. و دستوری رسید, اما تا خویشتن را ساختند و آماده ی آمدن گشتند, 
آن حضرت به شهادت رسیده بود و چون فرود آقدند اه زا کته بافتند: 
گفتند: پروردگارا ! ما را رخصت دادی فرود آییم و او را یاری کنیم, اکنون به 
شهادت رسیده است ! وحی رسید که ملازم بارگاه او باشید تا هنگام رجعت 
و اینک بر او زاری کنید و بر انجه از.ذست شها رفت افسوسن خوربد ! زیرا| 
که ای به ای بافتد آند. پس فرشتگان پیوسته گریه می کنند و 
اقسوس می خورند و بدین عمل تقرب به خدا می جویند, تا هنگام رجعت 
پار او باشند».از صفوان جمال روایت است از ابی عبدالله علیه السلام 
گفت: «در راه مدینه که به مکه می رفتم با آن حضرت گفتم: یابن رسول 
الله ! تو را اندوهگین و شکسته خاطر 
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می بینم ! فرمود: اگر آنچه من می شنوم تو نیز بشنوی, البته تو را از اين 
سوال باز دارد . گفتم: چه می شنوی؟ فرمود: فرشتگان از خدا به تضرع 
م واه که کت ان امس امن و خی همانهام زا کر 
ات ره تون لا ود ۵ ی کاها بو ۲ فتواقی 
شنوم, کیست با اين حال خوردن و آشامیدن و خواب بر وی گوارا 
باشد؟».و در «بحار» از حسن بن سلیمان روایت کرده است به اسناده از 
اتف معاویه از اعمش از جعفر بن محمد از پدرش از جدش علیهم نوم 
گفت: «پیغمبر فرمود: ان شب که به اسمان رفتم, صورت علی بن ابی 
طالب علیه السلام را در آسمان پنجم دیدم. گفتم ای جبیب من جبرئیل این 
صورت چیست؟ جبرئیل گفت: ای محمد صلی الله علیه و آله ! فرشتگان 
آرزو کردند-ضورت: .علی قلیم: الشلام:زا او کفتند پروزد کارا نتی آدم. در وتا 
هر صبح و شام از نظر بر رخسار علی بن ابی طالب علیه السلام محبوب 
حبیب تو محمد صلی الله علیه و اله و جانشین و وصی و امین او بهره می 
ی از 
خداوند صورت او را برای ان ها از نور قدس خود بيافرید. پس علی علیه 
السلام نزد ایشان است, شب و روز به زیارت او فائز می گردند و صبح و 
شام بر وی او می نگرند».و نیز گفت: خبر داد مرا اعمش از جعفر بن 
محمد علیهماالسلام از پدرش گفت: چون ابن ملجم ملعون بر آن حضرت 
ضربت زد, آن ضربت در صورت آن حضرت که در فان بود نصودان ۱ 
و ملائکه پیوسته آن را می بینند و بر کشنده ی او لعن می فرستند و چون 
حسین بن علی علیهماالسلام به شهادت رسید, آن فرشتگان فرود آمدند و 
آن حضرت را برداشتند و در کنار آن صورت علی علیه السلام که در 
اسمان پنجم بود بداشتند, پس هر گاه فرشتگانی از اسمان بالا فرود ایند با 
از آسمان اول بالا روند به آسمان پنجم برای صورت علی علیه السلام و او 
را نگرند یا حسین علیه السلام را خون آلوده بینند؛ بر یزید و ابن زیاد و 
کشندگان حسین بن علی علیهماالسلام لعن کنند تا روز قیامت. اعمش 
گفت: حضرت صادق برای من فرمود اين از علم مکنون و مخزون است و 
جز با کسی که شایسته آن باشد مگوی» ! 
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مترجم گوید: امام علیه السلام فرمود این از علم مخزون است به علت آن 
که ذهن اکثر مردم از شنیدن هر لفظ به معنی مادی آن منصرف می شود 
و هر چیز را عنصری و مادی پندارند و معانی دیگر را چون بینند منطبق با 
علم ناقص آنها نمی گردد. منکر می شوند. اما آن که می داند موجود 
منحصر در محسوس نیست و عوالم بسیار است. داند که ممکن است امام 
علیه السلام آوازی بشنود و دیگری نشنود و نیز داند هر چیز را در هر 
عالمی صورتی است, چنانکه مير فندرسکی گوید:چرخ با اين اختران نغز و 
خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد ان چه در بالاستی و عالم ملائکه و 
سموات و مجردات به منزله ی عقل عالم کبیر است و صورت هر چیز در 
آن است, مانند عقل ما که صورت چیزها در آن هست و مرد دیندار باید 
ی و سای نی ی بلکه در آن توقف 

کند و علم ان: را به. اهلشن واخذارد. و آينکه کوبتد: مخالف. عقل را باید 
تامیل کید فرای. کسی اشت که وه علوم عدلنم و نقلیه راسخ باشد, مانند 
علامه ی حلی و خواجه ی طوسی رحمهما الله : نة انکهة فرق. فیانبفین ۵ 
ظن و مستبعد و محال نمی گذارد. 


در شیون کردن جنیان بر حضرت سیدالشهداء 


ابن قولویه روایت ت کرده است از میثمی که سه تن کوفیه به آهنگ یاری 
حسین علیه السلام بیرون شدند. در دهی که «شاهی» نام داشت فرود 
آمدند؛ دو نفر دیدند یکی پیر و دیگری جوان و سلام کردند, پیر گفت: من 
مردی از جنیانم و این برادرزاده ی من است ؛ خواست یاری این مظلوم کند 
و من چیزی به خاطرم می رسد. جوانان انسی گفتند: آن چیست؟ گفت: 
بپرم و خبر او را برای شما بیاورم تا با بصیرت بروید. گفتند: نیکو رآیی 
است. گفت: آن 7 ۱ یمن3 آوازی 1 
الخدین ۳ حوله فتیه تدمی نحورهم مثل المصابیح یطفون الدجی نورا 
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وقد حثثت قلوصی کی اصادفهم من قبل آن تتلاقی الخرد الحورافعاقنی 
قدر و الله بالغه و کان ۳ قضاه الله مقدوراکان الحسین سراجا پستضاء 

به الله یعلم انی لم آقل زورامجاورا لرسول الله فی غرف و للوصی و 
للطیار منترورایکن, از ان جوانان انسی جواب داد:ا هب فلا رال قبر نت 
ساکنه الی القیامه یسقی الفیث ممطوراو قد سلکت سبیلا کنت سالکه و 
قد شربت بکاس کان مغزوراو فتیه فرغوا لله آنفسهم و فارقوا المال و 
الأحباب وِ الدوراسبط در «تذکره» گوید مداینی از مرد مدنی نقل کرده 
است که گفت: «چون حسین علیه السلام روانه ی عراق گردید, من هم به 
افتد: ان که یه طدمته. اف بر رون در ور با دنام ریدم هردی 
دیدم نشسته, گفت: یا عبدالله ! گویا به یاری حسین علیه السلام خواهی 
رفت؟ گفتم: آاری, گفت: من نیز همین خواهم؛ ات که اینجا باش که من 
رفیق خویش را فرستاده ام اکنون باز آید و خبر بیاورد! پس ساعتی 
نگذشت که رفیقش آمد گریان, آن مرد پرسید خبر چیست گفت و الله ما 
جئنکم. . آه.به خدا سوگند نزد شما نیامدم تا او را در طف دیدم هر دو گونه 
اش خاک الوده و تخر شندن ویر کرد او خوانانی بودتد از کلویشان: خون می 
ریخت, مانند چراغ بودند که از تاب رخسار تاریکی را می زدودند. من 
شتران خویش را به شتاب راندم شاید به ایشان ر لسم پیش از این که 
وان ی را لفات کت افو اسان اوه وا ان را 
انجام رساند, امری بود خدا فرموده و مقدر کرده. حسین علیه السلام 
روشنی است که از او کسب نور کنند و خدا داند که من دروغ نگفتم 
همسایه ی رسول خداست صلی الله علیه و آله در غرفه ها و همسایه ی 
وصی او علیه السلام و جعفر طیار است.؛ 0 
«شتران خود را بشتاب راندم» معلوم می شود که این شاعر انسی بوده 
است نه جنی و با شتر برای یاری آن مظلوم می رفت نه به 
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پریدن و این حکایت از معصوم نیست تا حجت باشد.ابن شهر آشوب در 
«مناقب» گوید: «جن تا یک سال بر سر قبر پیغمبر بر حسین علیه السلام 
می گریستند و در همان کتاب است که دعبل گفت: پدرم از جدم از 
عمش رما بت هر ی کی کر ای ان تا هراس 
شنید بر حسین نوحه می کردند».یابن الشهید و یا شهیدا عمه خیر العمومه 
جعفر الطیارعجبا لمصقول علاک حده فی الوجه منک و قد علاه غیارو در 
روایت غیر«مناقب» است که دعبل گفت من خود در قصیده گفتم:زر خیر 

قبر بالعراق یزار واعص الحمار فمن نهاک ک 0( 
الفدا قومی و من عطفت علیه نزارو لک المحبه فی قلوب ذوی النهی و 
علی عدوک مقته و دماریاین الشهید و يا شهیدا عمه خیر العمومه جعفر 
الطیارمولف گوید: ظاهرا اين دو بیت اقتباس از شعری است که مردی در 
حضور موسی بن جعفر علیهماالسلام خواند.ابن شهر آشوب گوید: حکایت 
کنند که منصور نزد موسی بن جعفر علیهماالسلام فرستاد و عرضه داشت 
روز نوروز بنشیند تا مردم به تهنیت ايند و هر چه مال پیشکش برای خلیفه 
اورند ان حضرت بستاند, امام علیه السلام فرمود: من هر چه در اخبار جدم 
جستجو کردم از این عید خبری نیافتم؛ از آئین فارسیان است که اسلام 
برانداخت - معاذ الله - چیزی را که اسلام برانداخت ما احیا بکنیم ! منصور 
ای سا ار اس کار مه که ان شرا وت 
نفته کنق عی دهم که تتشیتی اآن عضر بت شفست )بر نان و رصان و 
سپاهیان 
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[- 1176 مترجم این کتاب گوید: به مقتضای این روایت حضرت موسی بن 
جعفر علیهماالسلام در زمان منصور نیز به عراق آمد و منصور ده سال پس 
از حضرت امام جعفر صادق زیست و در سال 8 که به حج رفت روز 
ششم ذی الحجه نزدیک مکه در حال احرام درگذشت و ده سال از امامت 
حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام در زمان منصور بود و احتمال بودن 
این واقعه و گفتگو در مدینه ممکن نیست, چون منصور در اين ده سال دو 
بار به حج رفت یکی در سال 152 و دیگر در سال 158 و در هیچ یک از 
این دو سال نوروز در ایام حج نبود, بلکه در جمادی الاولی یا پیش از آن بود 
و بر فرض صحت. این حدیث دلالت دارد که نوروز را عید گرفتن اکر نه 
برای احیاء سنت مجوس باشد جایز است و اولی آن است که مرد موّمن به 
قصد وقوع نصب امیرالمقّمنین علیه السلام به خلافت در این ایام آن را عید 


گیرد, چون بر حسب بعض روایات ان روز نوروز بود و من از زیج هندی 
استخراج کردم تحویل آفتاب برج حمل در سال دهم هجری چهارشنبه ی 
بیست و یکم ذی الحجه بو سه روز پس از غدیر خم و جشن گرفتن پس 
از سه روز هم مناسب است. و به روایت ت معلی بن خنیس از حضرت صادق 
علیه السلام بسیاری از وقایع در نوروز اتفاق افتاد و اهل علم را در آن 
سخنی است و گروهی آن را ضعیف شمارند و به نظر من روایت مجعول 
نیست, اما سهوی از روات دز آن راه یافته ؛ : از جمله وقایع نوروژ و زیدن 
بادهای لواقح و دمیدن شکوفه و گل است و در آن شکی نیست., و دیگر 
قرار گرفتن کشتی نوح بر کوه جودی, و در تورات آمده است که کشتی 
روز 17 از ماه 7 بر کوه آراراط قرار گرفت. و روز اول از ماه اول زمین 
خشک بود که نوح بیرون امد و ظاهرا روز اول از ماه اول همان نوروز 
است و سال رسمی بهود از اول بهار بود و سال شرعی اول پائیز, و دیگر 
کشته شدن عثمان و خلافت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام ولیکن 
کشته شدن عثمان در هیجدهم ذی الحجه سال 35 بود در برج سرطان» و 
ضعف حدیت از این جهت است. گوبا امام فرمود: غدیر نوروژ بود و همان 
روز یعنی روز غدیر امیرالمومنین علیه السلام به خلافت ظاهری رسید و 
راوی از آن نوروز فهمید اما اینکه در روایت ت است که مبعث پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و شکستن بتهای کعبه هم در نوروز بود, چون راجع به قبل 
از حجه الوداع است. حساب نجومی در ان مضبوط نیست. پیش از این 
گفتیم عرب بعض سال ها را سیزده ماه می گرفتند و این حساب منظم 
زیج به برکت حکم خدا در قران و بر افتادن «نسی ۶» است. 


خدمت او مشرف شدند و تهنیت گفتند و هدایا و تحف بسیار آوردند, خادم 
منصور بالاي سر آن حضرت ایستاده بود و هر چه می آوردند شماره برمی 
گرفت؛ در آخر پیرمردی فرتوت بیامد و گفت: ای دختر زاده ی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله من مردی درویش و بی چیزم, مالی ندارم که تقدیم 
کتم و لکن جدم در مزنیه.ی جد تو خنسین, علیه السلام بیت کفت, آن .را 
تقدیم می کنم:عجبت لمصقول علاک فرنده یوم الهیاح, وقد علاک 
عباتوا هم نفذتک دون حراثر یدعون جدی و الدموع غزار آلا تقضفقضت 
السهام و عاقها عن جسمک الاجلال و الاکبارحضرت موسی بن جعفر 
علیهماالسلام فرمود: هدیه تو را پذیرفتم. بنشین خدای 
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متعال تو را برومند گرداناد! سوی آن خادم التفات فرمود که ‌ 
مرالموشن ره و خر این مالا با اگوی و پرس با آن چه بای کرد 
خادم رفت و بازگشت و گفت: امیرالممنین می گوید همه ی آن مال به 

1 که هت 1 9 
پیر مرد فرمود: مال را بر گیر که همه را به تو بخشیدم».سبط ابن جوزی 
در «تذکره» گوید: در ذکر نوحه کردن جن بر آن صر ۳ : زهری از ام 
سلمه روایت ت کرد که گفت: صدای جن را نشنیدم مگر در آن شبی که 
حسین علیه السلام کشته شد, شنیدم گویند می گفت:[لا با عین فاحتفلی 
ید دمن ینکی علی, الشهداغ عدی غلی رهظ نفووهم الضنایا (لی تخد 

فی ثوب عبددانستم که حسین علیه السلام کشته شد».شعبی گفت: 8 
کوفه شنیدند یکی هنگام شب می گفت: آبکی قتیلا بکربلاء مضرج الجسم 
بالدماءآبکی قتیل الطغاه ظلما بغیر جرم سوی الوفاءآبکی قتیلا بکی علیه 
فخ تما کی الارضه آلشداهه امن استاها فاحرم الله یه الهاعا 
بای شمه الحعری امن ال الا کل ال ابا ها اه مها ها 
من عزاءعو لیکن قرینه بر اینکه خواننده جنی بود در این حکایت 
نیست.زهری گفت جن بر آن حضرت نوحه کردند و گفتند:خیر نساء الجن 
یبکین شجیات و یلطمن خدودا کالدنانیر 0 السود بعد 
القصبیات ابن قولویه از ابی زیاد قندی روایت کرد که: وقتی حسین بن 
علی علیهماالسلام شهید شد گچکاران صدای جن را هنگام سر در قبرستان 
شنیدند و می گفتند: مسح الرسول جبینه فله بریق فی الخدود 
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بواه من علیا قریش و جده خیر الجدودو از علی بن جزور روایت ت است که 
شنید ی ی وهی 2 
لهاک الرقاد بطییه عن ذکر آل محمد و ترجع باتت تا الصعید جسومهم 

بین الوحوش ق کهم سین قضیح ازیداوو؟ رقی روایت است گفت: جده ی 
ک ۳ 
الخبرایکی ابن فاطمه الذی ورد الفرات فما صدرالجن تبکی شجوها لما 
آتی منه الخبرقتل الحسین و رهطه تعسا لذلک من خبرفلبکینک حرقه عند 
العشاء و بالسحرو لأبکینک ما جری عرق و ما حمل الشجردر «مناقب» 
اشیت ان همان ارت ارض‌ یل الخشسه که احمر عتدسعط 
الجونه العلق يا ویل قاتله يا ویل قاتله فانه فی شفیر الثر بحترق و 
نیز:آبکی اين فاطمه الذی من قتله شاب العشرو لقتله زلزلتم و لقتله 
خسف القمرمترجم گوید: از نوحه و زاری کردن جن و شنیدن گروهی از 
مردم اشعار آنان را عجب نباید داشت. را که وجود خن به: تضص. فران 
ثابت است و در علم حکمت نیز تجسم و تمثل موجودات غیبی و مجردات 
در نظر بعض مردم در پاره ای اوقات مبرهن گردیده است و هم به تجربه 
رسیده ونیز در همه طوائف و لغات لفظی هست برای دلالت کردن بر جن, 
لابد چیزی دیدند و محتاج به تعبیر از ان شدند 
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و کلمه ای برای آن وضع کردند و اگر ندیده نودتد بزای آن لفظی :نیو متل 
آن که ما تلگراف را ندیده بودیم هم برای آن نداشتیم و لیکن بعضی مردم 
مادی و جاهل گمان می کنند هر موجودی محسوس است و باید همه کس 
همه چیز را ببیند. و وجود روح و خداوند متعال و جن و عالم قبر و برزخ و 
ار از ی ها و 0 نف 
شدند و می گفتند ممکن نیست یک نفر چیزی ببیند و دیگران نبیند. اما 
حکماء جایز می شمارند که موجود مجرد که عاده دیده نمی شود گاهی 
برای بعض مردم متمثل گردد, هر چند دیگران نبینند و فرشتگان برای انبیاء 
همچنین متمثل می شدند, آنها را می دیدند و سخنشان می شنیدند و 
دیگران هیچ نمی دیدند و نمی شنیدند, با اينکه در کنار پیغمبران نشسته 
بودند. و ما نمی گوییم همه ی قصه ها که از جن نقل می کنند صحیح است 
و نمی گوییم همه باطل است و حکایات از جن نیز مانند حکایات از انس 
دروغ و مجعول دارد و صحیح هم دارد. و اگر یک داستان از زر کان. و 
سلاطین و علما بر خلاف واه تنل کورند عل آن کم ی ال از 
آضتهان حدای چخش مسگران کاشان میس زلیل آن نت که دنم 
الرئیس اصلا وجود نداشت. همچنین اگر قصه مجعول از جن نقل کند, دلیل 
عدم وجود جن نیست, اما اين که جنیان شعر عربی می گفتند نیز عجیب 
نیست, زیرا که تمثل صورت يا صورت غیبی برای هر کسی مطابق فکر و 
روح اوست؛ قال تعالی: (و لو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا و للبسنا علیهم ما 
یلبسون).موّلف فصلی اورده است در مرائی عربی و این بنده مرتجم 
فائده معتد به در نقل ترجمه ی ان ابیات ندیدم, الا ان که مناسب است 
حکایاتی از دعبل که مولف در این فصل آورده است نقل شود.(بحار) در 
بعض مولفات اصحاب دیدم دعبل خزاعی گفت که: بر سید و مولای خوبیش 

علی بن موسی الرضا علیهماالسلام در آمدم در چنین روزها (ایام عاشورا), 
او را دیدم محزون و غمناک نشسته و یاران بر گرد وی, چون مرا دید 
فرمود: خوش آمدی ای دعبل ! خوش آمدی ای ناصر ما به دست و زبان ! 
آنگاه جای برای 
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من بگشود و مرا در کنار خویش بنشانید و گفت: ای دعبل ! دوست دارم 
برای من شعر خوانی ! که این روزها روز اندوه ما اهل بیت و شادی 
دشمنان ماست مخصوصا بنی امیه, ای دعبل ! هر کس بر ما بگرید یا 
بگریاند و لو یک نفر را, ثواب او بر خداست.ای دعبل ! هر کس دیده اش 
ای مر میا مه رد ای ان ها وارسدار دنه خداوند 
او را با ما و در زمره ی ما محشور کند, ای دعبل ! هر کس بر مصیبت جد 
من خی گر دام ال ال ضاهان اما ساهررا ان اور اروت 
و فر مود: میان ما و حرمش پرده زدند و زنان را پشت پرده نشانید که بر 
مصیبت جد خویش حسین علیه السلام گریه کنند, انگاه رو به من کرد و 
فرمود: ان ول اس الم ره تیان دس تارج ای اور 
و مادج مایی پس در یاری ما کوتاهی مکن تا توانی ! دعبل گفت گریه گلوی 
خرافت ماک وان کشت هو راهان کم اقا اسان کات اسر 
مجدلا و قد مات عطشانا بشط فرات اذا للطمت الخد فاطم عنده و 
آجریت حفع ال في الوجات فاصم قعمییبا انه الخیر .۵ اند وق تجوم 
یی ابا اش هی یکوفات ام سا و اخته ری اما اه 
قرب آلمن‌مست کر ونم فا سط ترا توت حطاها 
بالعراق فلیتنی توفیت فیهم قبل حین وفاتی موّلف گوید: دعبل را غیر از 
این قصیده ی تأئیه, اشعار در مصیبت حسین علیه السلام بسیار است. 
اتوالقر چر اغانی کوسی یل اسان مین امت مکی اه 
السلام محبت داشت و قصیده ی او «مدارس آیات خلت...» آه از نیکوترین 
اشعار و بهترین مدایح است که در اهل بت کید و آن قضیده .را بدای 
علی ین قوسی: الرضا عايه السلان به خراسان برد و آن خطرت دم هرا 
درهم مسکوک به نام خود به وی صلت داد و از جامه های خویش خلعتی 
بخشید و مردم قم سی هزار درهم در بهای آن خلعت می دادند نپذیرفت 
سر راه بروی گرفتند و به قهر بستانيدند. دعبل 
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گفت: شما این خلت را برای تقرب به خدا می خواهید آن را بر شما حرام 
کرده است. پس سی هزار درهم بدو دادند؛ سوگند یاد کرد که نمی فروشم 
مگر قطعه ای از آن به من دهید که در کفنم باشد ! پس به اندازه ی یک 
آستین جدا کردند و آن در کفن او بود. و گویند قصیده ی «مدارس آیات» را 
پر جامه ی نوشت و در آن احرام بست و فرمود. آن را هم در کفنش 
گذاشتند و هميشه مردم از زبان او می ترسیدند, او هم از خلفا می 
ترسیدند, چون بسیار آنان را هجا گفته بود و پیوسته گریزان از خلق و 
اواره می زیست.و هم در «اغانی» است مسندا از عبدالله بن سعید 
اشقری گفت: «دعبل بن علی برای من حکایت کرد که چون از خلیفه 
بگریختم شبی در تیشابور ماندم, تنها و شبانه, خواستم قصیده ای در مد 
عبدالله بن طاهر گویم, من در این انديشه بودم که ناگهان شنیدم کسی 
گفت: السلام علیکم ! و در هم بسته بود, بدنم بلرزید و سخت بترسیدم, 
گفت: خدای تو را سلامت دارد! مترس که من یکی از برادران تو از جنیان 
یمن. یکی از برادران ما از عراق بیامد و قصیده ی «مدارس ایات» را 
برای ما بخواند, خواستم آن را از خود تو شنوم. پس من آن را حدم 9 
بگریست تا بیفتاد و گفت: آپا برای تو حدیتی نگویم تا در نیت خویش 
استوارتر گردی و به مذهب خود سخت تر متمسک شوی؟ گفتم: چرا. 
گفت: مدتها نام جعفر بن محمد علیهماالسلام را می شنیدم. به مدینه 
رفتم, شنیدم می فرمود: حدیث کرد مرا پدرم از پدرش از جدش که پیغمبر 
صلی الله علیه و اله گفت: تنها علی و شیعیان او رستگارند» آن گاه با من 
وداع کرد که با زگردد, گفتم: «یرحمک الله» اگر خواهی نام خویش با من 
بازگوی گفت: ظبیان بن عامر».مولف گوید: دعبل بسال 246 درگذشت. 
شیخ صدوق از علی بن دعبل روایت ت کرده است که گفت: پدرم دعبل را 
چون مرگ فرارسید رنگش بگردید و زبانش بسته شد و رویش سیاه 
گشت ؛ نزدیک شد من از مذهب او برگردم. اما سه روز پس از مرگ او را 
در خواب دیدم, جامه های سفید در بر داشت و کلاهی سفید بر سر, او را 
گفتم ای پدر خدای عزوجل با تو چه کرد؟ گفت: ای پسرک من ! آن 
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سیاه شدن روی و بند آمدن زبان من که دیدی, از شراب خواری بود در دنیا 
و همچنان بودم تا رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدار کردم و جامه 
های سپید پوشیده بود و کلاهی سفید بر سر داشت, با من گفت: تویی 
دعبل؟ گفتم: آری يا رسول الله. فرمود: از اشعار خویش که درباره ی 
فرزندان من گفته ای بخوان !یس من این اشعار خواندم:لا اضحک الله سن 
الدهر ان ضحکت و ال احمد مظلومون قد قهروامشردون نفوا عن عقر 
دارهم کانهخ قد خنوا ما لچن بعتفردعیل کفت: رسول خدا ضلی الله علیه 
و آله فرمود: احسنت ! و مرا شفاعت کرد و جامه های خویش را به من داد, 
اینهاست, و اشارت به جامه های تن خود کرد.صدوق رحمه الله گوید: ابا 
نصر محمد بن حسن کرخی کاتب را شنیدم می گفت بر قبر دعبل بن علی 
خزاعی نوشته بود: اعد لله یوم یلقاه دعبل ها ات 
عساه بها یرحمه فی القیامه الله الله مولاه و الرسول و من بعدهما 
فالوصی مولاه مولف گوید: حسین بن علی علیهماالسلام را بسیاری از 
شعر | رثا گفتند, که اگر هم خواهیم بر گزیده های ان را بیآوریم چندین 
مجلد شود.و ابوالفرح در مقاتل الطالبیین گوید: حسین علیه السلام را 
گرففی از ستاخران شعدا رقا کفتند که از کراهت تطمیل در نها نکودیم: 
اما از متقدمان چیزی از مرائی به ما نرسید و شعرا از ترس بنی امیه 
اقدام به آن نمی کردند و صاحب بن عباد نیکو گفت:این خیر المداح 
(الملاح, ظ) من مدحنه شعر |ء البلاد فی کل نادابن شهر آشوب از «امالی» 
مفید نقل کرده است که در زنی بود نوحه گر و فاطمه - سلام الله علیها - 
را در خواب دید که بر قبر حسین علیه السلام افتاده بود می گریست و 
فرمود او را به اين ابیات نوح کند: 
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آیها العینان فیضا و استهلا لا تغیضاو ابکیا بالطف میتا ترک الصدر رضیضالم 
ببارید و خشک نشوید, و بگریید کشته ی طف را که سینه اش کوبیده شد. 
کشته که من پرستاری او نکردم و بیمار هم نبود. 
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قی زک بع طا افیا سم التبراتی فیه 


قی فتگرم لس عال. السفتت. امن هن اه غفنم بسن غرم آلفنشه 
فقال:اذا آلعین قرت فی الحیاه و آنتم تخافون فی الدنیا فاظلم لم نورهاصررت 
آرئی لشجوم و:جسعد تین دمعها و زفیرهاو نادیت من حول الحسین عصائبا 
اطافت به من جانبیه قبورهاسلام علی اهل القبور بکربلا و قل لها منی 
سلام یزورهاسلام باصال العشی و بالضحی تودیه نکباء الریاحج و مورهاو لا 
برح الزوار زوار قبره یفوح علیهم مسکها و عبیرهالبعضهم:لا تامن الدهر آن 
الدهر ذو غیر و ذو لسانین فی الدنیا و وجهین آخنی اوه عرته الهادی 
فشتتهم فما تری جامعا ی الدهر آلی, آن ببخدهم کنانر دی 
عناد او کذی دین بعض بطیبه مدفون و بعضهم بکربلاء و بعض بالغریین و 
آرض طوسی و سامرا و قد ضمبت بغداد بدرین حلا وسط قبرین مرئیه 
تا سای لفم ی سا هه ان مس ی 
قربحین 
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ایکیغلی لین ازمسمه مس امد ارام لا امن خی نک 
علیه خضیب الشیب من دمه معفر الخد محزوز الوریدین و قال ربیع بن 
اش وناه عتخالله من الک قفا ل "یقن ار ار الا نت قانات 
ال ان ای ی علی واه و اه وی ها تات اه 
اتمه فباندهی الا اکون تصرزنه آلا کل :تفس لا سید نادشه و انت: عل ان لم 
آکن من حماته لذو حسره ما ان تفارق لازمه سقی الله آرواح الذین تازروا 
غلی نضرم: سقیا فزن» | لغیش. داتفه بوم ففت علي اظلالمم و محالیم فکاه 
الخشی, بتخض:و العین ساجمة. لعفری: لقد کانوا شزاعا الی الوغا. مضالزت 
فم الهساع حفاه خصارفه تاسها علن نضر این بنت نیهم باستافیم. اساد 
غیل ضراغمه فان تقتلوا في کل نفس بقیه علی الارض قد آضحت لذلک 
ی او ی مر ی ی 
ایقتلهم ظلما و یرجو ودادنا فدع خطه لیست لا بملائمه لعمری لقد 
هه 
الی فتثه زاغت عن الحق ظالمه فکفوا و الا زرتکم فی کتائب آشد علیکم 
خ وق الدبالیه و لما بلغ این زیاد هذه البیات طلبه فقعد علی فرسه و 
نحجی منه و قال آخر من آبیات و قد مر بکربلاء:کربلا لا زلت کربا و 

1 
دمع جری یا رسول الله لو آبصرتهم و هم ما بين قتل و سبامن رمیض یمنع 
الظل و من عاطش یسقی آنابیت القناجزروا جزر الأْضاحی نسله ثم ساقوا 
هل سوق الافاها مات پوسول الله:فی فده الحوف و عترات الخطا 
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قتلوه بعد علم منهم آنه خامس آصحاب الکسالیس هذا لرسول الله یا امه 
الطغیان و الکفر جزایا جبال المجد عزا و علا و بدور الأرض نورا و سناجعل 
ای ای را و ۱ 
ی و آن: طال. الهدی, و کر الشعتی نو حکاه این شعد. ابضا قال. مر 
سلیمان بن قته (21) بکربلا فنظر الی مصارع القوم فبکی حتی کاد آن یموت 
نم قال:و ان قتیل الطف من آل هاشم آذل رقابا من قریش فذلت مررت 
علی آبیات آل محمد فلم آرها امثالها پوم حلت فلا ببعد الله الدیار و هلا و 
و البلاد اقشعرت فقال له عبدالله بن حسن هلا قلت: آذل رقاپ المسلمین 
فذلت.و آنشدنا آبوعبدالله محمد بن البندیجی البغدادی قال اتتتتورا بعض 
مشایخنا ان ابن الهباریه الشاعر اجتاز بکربلا فجلس یبکی علی الحسین و 
احل عم لام ال سا اس و الصسعت حدم با آعفی شا کون 
الحق عنم مسائلی لو کنت شاهد کربلاء لیدلت قی تنفیس کرک خهد ندل 
الباذل و سقیت حد السیف من آعدائکم عللا و حد السمهری البازل لکننی 
آعدائکم فأقل من حزن و دمع سائل ثم نام فی مکانه فرأی رسول الله 
صلی الله علیه و آله فی المنام فقال له: يا فلان جزاک الله عني خیرا ابشر 
فان الله قد کتبک ممن جاهد بین یدی الحسین علیه السلام.آقول قوله و 
کعالی اکشهن بات » مدهر کریاا ارلت یات نان هده 


ص: 292 


1- 177. به «قاف» مفتوحه و «تاء» دو نقطه مشدده. 


الابیات: الشید الرضین رخمه الله.ه له ایضا:من .قضیده.یرتی.بها الخسین 
ممطورخفض علیک فللاحزان اونه و ما المقیم علی حزن بمعذورفقلت 
هیهات فات السمع لائمتی لا یفهم الحزن الا یوم عاشورایوم حدی الطعن 
فیه این۰ فاظ اه ستان مه الععسن مطزور حز للمیت ۱ کف له الا 
نوی من الخره المحاخیرطیان سلی شم الطعن خلت عن اوق سن ات 
الماء مقرورکان بیض المواضی و هی تنهبه نار تحکم فی جسم من النورلله 
ملقی علی الرمضاء عض به فم الردی بعد اقدام و تشمیرتحثو علیه الربی 
ظلا وخستره عن. التواظر ادبال الاعاضیرتهابه الاسد آن تدنی لمضرعه و قد 
اقاش تلایا کی مور مور صوات. ارت موه اجرت. اه ااضانا 
تالحضایر سل علی اسر ها اسان عنم اس رو ند 
ابن زیاد لوّم عنصره و سعیه لیزید غیر مشکوروود ان یتلافی ما جنت یده و 
کان دک کس ار موی بات وا الم مموالفی ص السا وم 
عبر فتوران: یفن الععت منم .ان -صجه فطال ها غاد رنال 
الأضافیر للسید حبدر بن سلیمان الحلی امام شعر |ء العراق بن سید 
الشعراء فی الندب و المرائی علی الاطلاق من مرثیه طویله انتخبتها تحرزا 
من الاطاله:الله آکبر پا رواسی هذه الأأرض البسیطه زائلی آرجاء‌هایلقی ابن 
منتجع الصلاح کتانبا عقد ابن منتجع السفاح لواءهاما کان آوقحها ی 
العجوز جیاء‌ها - 
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قهرت بنی الزهراء فی سلطانها و استأصلت بصفاحها امراءهاضاقت به 
الدنیا فحیت توجهت رت الحتوف امامها و وراءهافاستوطأت ظهر الحمام و 
عوله ری ظهر لفات هطاساطاعت نات لوف رصع کابا 
السیوف قضاءها و مضاءهامن کل منتجع برائد رمحه فی الروع من مهج 
العدی سوداءهاان تغر نبعه عزه لبس الوغی حتی یجدل او یعید لحاءهاما 
اظلمت فی النقع غاسقه الوغی الا تلهب سیفه فاضاءهایعشو الحمام لشعله 
من عضبه کرهت نفوس الدارعین صلاءهاواشم قد مسح النجوم لواءه فکان 
من عذباته جوزاءهازحم السماء فمن محک سناأنه حرباء لقبت الوری 
خضراءها آبناء موت عاقدت آسیافها بالطف ان تلقی الکماه لقاءهاو من 
مرئنة له انضا:یا ال فهز این:<ای الشبا لشنت ضباک النوم: تلی الضناللضیم 
آصنحرت 9 شالت ضحجی نعامه العز بذاک الابافلست بعد الیوم فی حبوه 
منای بالامش فخلی. الجباحی علی. الفوت یی عالب ما ابر الموت نج 
الطبت. اقومی"فاما آن تخل علی. آشلاء-حرت ای المشربا اه ترجفی 
بالموت محموله علی العوالی آغلبا آغلبایا فثه لم تدر غیر الوغی اما و لا غیر 
المواضی آبانومک تحت الضیم لا عن کری آسهر بالاجفان بیض الظبی الله یا 
هاشم این الحمی آین الحفاظ المر آين الاباآتشرق الشمس و لا عینها بالنقع 
تعضی قیل آن تقرباو هی,لکم فی الیشیی کم لا حظت -مصونه. لم مید؛ فیل 
الاک سات امین ا ایک الیل لها السالند فست اسرد 
علی اه فل لها موی تخت ای 
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تبناقطظ الادمع احفانها کالجمر. غعن .دوب خشی, الهباه .من مرنیه: له. رحفه 
الله:امیه غوری فی الخمول وا نجدی فمالک فی العلیاء فوزه مشهدهبوطا 
ال انشا تناها لاس رای لا طیب مولدتطاولتمو لا عن علی 
فتر اجعوا الی حیت نتم واقعدوا| شر مقعدقدیمکوا ما قد علمتم و مثله 
حدیثکمو فی خزیه المتجددفماذا الذی آحسابکم شرفت به فاصعدکم فی 
الفلک رنه عبت لمن قی وله العل باه سای اقا اد 
سیددعوا هاشما و الفخر یعقد تاجه علی الجبهات المستنیرات فی الندی و 
دونکمو و العار ۹ غشاوه الیکم الت وجه من العار آسودفسل عبد 
شمس هل یری جرم هاشم الیه سوی ما کان آسداه من یدو قل لأبی 
سفیان ما آنت ناقم امنک یوم الفتح ذنب محمدفکیف جزیتم احمدا عن 
صنیعه بسفک دم الأطهار عن آل آعمه نم علیهم کل سوداء تحتها دفعتم 
الیهم کل فقعاء موبدو لا مثل یوم الطف لوعه واجد و حرقه حران و حسره 
مکمدغداه ابن ِ الوحت خر لوجهه صریعا علی حر الثری ِ 
فوق و ناه فموت آخی الهیجاء غیر ۳7 "ان اکلت هندیه البیض 1 
فلحم کریم القوم طعم المهندو ان لم یشاهد قتله غیر سیفه فذالک آخوه 
الصدق فی کل مشهدلقد مات لکن میته هاشمیه لهم عرفت تحت القنا 
المتقصدکریم ابی شم الدنیه انفه فاشممه شوک الوشیح المسددو قال 
قفی يا نفس وقفه وارد حیاض الردی لا وقفه المترددری ان ظهر الذل 
ای اش مت ات وا ارآ ی ی رن 
الوغی برجل و لا یعطی المقاده عن بد 
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قضی ابن علی و الحفاظ کلاهما فلست تری ما عشت نهضه سیدلقد 
وضعت آوزان‌ها عرب:هانتم و فالت قیام القائم الطهر موعدی و من مرئیه 
له ایضاءند. میالع و هی‌رنه این لا ان آشها السه مسا لبون 
لس نفد بیصا اعضاب مر یه لدهمع: و ان شایت: اللبالی: علنه: و هو 
تن وی لصو ری قوس ری الاب یه ۱ انف الاسلام و هو 
للحرب سلت فکلشموس سجود من حولها و رکوع وقفت موفقا تضیفت 
الطیر و قراه فحوم و وقوعموقف لا البصیر فیه بصیر لاندهاش و لا السمیع 
سمیع جلل الافق فیه عارض تقع من سنا البیض فیه برق لموع فلشمس 
الخاوفید مفی و تشم ال در فد طلفع اهها ظاری انوس شا ۲ 
فلطیر الردی علیها وقوع قد تواصت بالصبر فیه رجال فی حشی الموت من 
لقاها صدوق سکنت منهم النفوس جسوما هی باسا حفائظ و دروع سد فیهم 
ثغر المنیه شهم لثنایا الثغر المخوف طلوع و له الطرف حیث سار انیس و 
له السیف حیث بات ضجیع لم یقف موقفا من الحزم الا و به سن غیره 
الفترهع افعت ان وی الم مش و اس الله و لحشام الم ی 
بای و امه لس لد با ماه الخصمعرهایسی انم ال غرنا 
او یجلی الکفاح و هو صریع فتلقی الجموع فردا و لکن کل عضو فی الروع 
عنه جموع رمحه من بنانه و کان من عزمه حد سیفه مطبوع زوج السیف 
باللفوس و لکن مهرها الموت و الخضاب النجیع 
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بایی کالنا غلی الظق دراه فی شمه الخسام اامنم قطموا بعده گر اه و 
یا حبل ورید الاسلام انت القطیع قوضی يا خیام علیا نزار فلقد قوض العماد 
الرفیع و آملای العین يا امیه نوما فحسین علی الصید صریع و دعی صکه 
الجباه لوی لیس یجدیک صکها و الدموع و له آیضا رحمه الله ره وادی 
الطف حیاک ذو العرش وروت رباک المزن رشا علی رش فکم فیک من 
سهم ثوی و بعزمه آذا الخیل جاشت فی الوغی رابط الجآش شدید القوی 

فاضی القرنقه. و التضا زعه اللوی لم بلیحبا :علی رین بفسی: آیاح 
جرعتها عداتها جني الحتف بالبیض الظبی و القنا الرفش قضت عطشا دون 
الحسین حفیظه بافئده کادت تطیر من البهش سراعا سمت فوق الصراح 
نفوسها و آوردها عذب المناهل ذو العرش فعاد ابن ام الموت فردا بصارم 

یذیب قوی الصخر الاصم لدی البطش یخوض الوغی ثبت الجنان اذا انبری 
نظرته شوسها نظر المغشی 
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ففاجه سهم برته ید الشقا و سدده کف الضغائن و الفش هوی للثری ینحط 
من ملوکتها له غزو الأملاک تعلن بالخمش فلهفی لذیاک الحسین و قد غدا 
عفیر | و سافی الریح آنواره تغشی بنفسی من باهی الاله بنوره و طهره من 
تشرد ای وی ار ان فنگ کیم انم اه و 
الجسم للدخش انا علی الرفضاء غسله الذماء و کفنه الذازی :و لم بر من 
تفش اآعام قظت آعمفی القلت تمه سیم اعدا لصل مالل ار فص 
فوزعن ما ضم الخبا من نفائس و من سابغات للهیاج و من فرش و عادت 
بنات الوحی ارتز ی حواسرا| و آحشاة‌ها کادت تذوب من الدهش نصون 
رها ند تقرحت من السوط لم یمکن قبضا من الرعش سبایا تراماه 
الشهول ال الریت.و من اش وم امن امین و ابرم خی الله ژیف 
عباده ذلیلا بأغلال الشقا ناهکا یمشی 
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بزی آله. الغر الکرام غلی التزی ضحایا و سافی الریج-بردا لها نش و هم 
یو خلق الله‌هان علیمم و اما مفوالحاطلوه کی العرش و من الا 
للسید مهوت ای وعمه الله ای یره الفوه اضحت فی را کل ناشن 
ظماهالست آنسی الحسین اذا احدقت فیه جنود تقودها امراها آقبلت نحو 
خوه سل معری السیام عنق تعضها ی فصاهافاهم ادها برون 
الحرب عیدا اذ| استدیر رحاهاثبتوا للقراع و الحتف یخطو بین خطیها و بیض 
ظباهافتری الیبض کالومیض تشج الهام و السمز رتعا بحشاهاو علی النقع و 
الظبا باکیات و هم الباسمون فی ملتقاهافاحال القضا علیهم 0[ 
النجوم فوق ثراهاو بقی محمد الوغایر قد القوم بعضب آهدی الیهم کراهاان 
سطی رجت البسیطه حتی خیل آن السبع الطباق طواهاهو و الله لو آراد 
اف عا ود ادها سا هلت ند الا نرهه آلسرن تن ما 
شقاهافهوی للصعید ملقی فخرت من سماء الدین الحنیف ذکاهاو انثنی 
المهر للفواطم ینعی تادبا هف زو و جماهافتضارعن عن جوی تلابات 
طلقاها آعلعتم بان صدر علاکم بات قسرا معاره لعداهاآعلمتم بان جسم 
0 ۱ 
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صادیات غرثی و آعناقها فی السیر ملویه لحامی حماهاان تباکین مالهن 
تخیر آمشادیلا تعیب باه لها من ماش توا دم ایهم ارها و 
مساهاو مره وله النولی الکاظم الایری زخیه لاه هی ااععاا ال 
بد ار و ضارم الدهی 1 سک را آرا سود عی عون ات اوه و 
اسلت وسال ال الورانی‌ وی کان اشرای اسان هی اشرای 
اخیه ااکام هرا مان کمن کرت واه چر له دور ام 
یجرآما تری الدهر قد دارت دوائره علی الکرام فلم تبق و لم تذرو ان نیل 
ی رای قلعت این ارم ال عرضه الخطره کی این من عور 
التمان ند.خانت بال علی خبره الحبزللة من:فی فیافی کربلاً نووا و عندهم 
علم ما یجری من القدرما ان ی فی الوغی یوما سیو فهم الا وفاض 
۳ 


ص: 600 


اسد و لیس لها الا الوغی اجم و لا مخالیب غیر البیض و السمرصالوا و لو لا 
قضاء الله یمسکهم لم یترکوا من بنی سفیان من آثرسل کربلا کم حوت 
منهم هلال دجی کأنها فلک للأنجم الزهرو واحد العصر اذ نابته ناثبه من 
التواتی: کیت عبر الغیرفن. آل احمد لم. بر ی متوابعه فن کل افته افخوا 
لمفتخر اذا نضی برده التشکیل منه تجد لا موت قدس تردی هیکل البشرما 
مسه الخطب الا مس مختبر فما رآی منه الا اشرف الخبرو آقبل النصر 
یسعی نحوه عجلا سعی غلام الی مولاه مبتدرفآصدر النصر لم یطمع بمورده 
فعاد حیران بین الورد و الصدرلاقاک منفردا اقصی جموعهم فکنت اقدر من 


لیث علی حمرصالوا و صلت و لکن آين منک هم النقش فی الرمل غیر 
1۳9 
موتمر 
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یا من تساق المنایا طوع راحته موقوفه بین قولیه خذی و ذری لله رمحک اذ 
ناجی نفوسهم بصادق الطعن دون الکاذب لشرحتی دعتک من الاقدار 
ق وا ی ی با هر و اس و 
بالعین و الاثرقد کنت فن عضرق الدنبا و حغربها کالحمدالم تعن عنها ساتز 
السورما اتضفیک الظبی پا شمس دارتها اذ قابلتک بوجه غیر مستترو ما 
دعتی: العتا با لیت‌غابنها ان لم ندت. لحياغ می: اوعد رواضععه الذین لم 
تتفق بضائعه فی کربلاء و لم تریح سوی الضررو آصبحت عرصات العلم 
دار کآنها الشجر ی من التمرلم انس من عتره الهادی جحاجحه 
فی امن من الغیر 


ص: 6002 


امفی. لر اشک: ۵ الخطار برفعه. قسرا فیسجد. راس المجد:ه الخطرمن 
المعزی رسول الله فی ملا کانوا بمنزله الأشباح للصوران بنزلوا حضره 
الفتخلی: فانمم. من حضرم. الفلی. ااعلی-علی: شزرو آن. انوا .لدم الاولی 
مکدره فقد صفت لهم الاخری بلا کدربنی امیه ان ثارت کلابکم فان للثار لینا 
من بنی مضر‌موید العز یستسقی الرشاد به انواء غر بلطف الله منهمرو 
ینزل الملاء الاعلی لخدمته موصوله زمر الاملای بالزمریا غایه الدین و الدنیا 
و ند آخدا و عصمه النفر العاصین من سقرلیست ت مصیبتکم هذا الذی وردت 
فی الدهر اول مشروب لکم کدرلکن صبرتم علی آمثالها کرما و الله غیر 
مضیع آچر مصطبر فها کموها غیاث الله مرئیه من عبد عبد کم المعروف 
یت یرجو الاغاثه منکم یوم محشره و انتم خیر مذخور لمدخرو له رضی 
عنه: 


ص: 603 


ان کنت في سنه من عاده الزمن فانظر لنفسک و استیقظ من الزمن لیس 
الزمان بعاهونعلی. اعد همات ان سک الدیا ۱ ما که 
الدنیا فلیس لها الا مفارقه السکان للسکن الا تذکرت ایاما بها ظعنت 
للفاطمیین آظعان عن الوطن آیام دارت بشهر المجد دائره ما کان کررها الا 
علی شجن آیام طل من المختار ای دم و ادمیت آی عین من آبی حسن 
اعزز بناصر دین الله منفردا فی مجمع من بنی عباده الوثن یوصی الأحبه الا 
تقصوا الا کل لقن ق*فیم صی علن و آن چری. اخهد الا دار 
خاایررا قاس فف ان اریمس اسان معا تمه با انار ترا 
فی سقی ظامی المواضی من دم هتن حیث الأسنه للاجلال مفصحه عن 
المنایا لأهل المقول اللکن یقول و السیف لو لا الله یمنعه آبی بأن لا یری 
واشا غلی ادن 


ص: 6004 


پا خیره الغدر ان آنکرتم شرفی فان واعیه الهیجاء تعرفنی لا تفخروا بجنود 
لو ابماز پخیراسیات ثم کرری ها از ی شا زاون ۶ انستده) 
سفیان فی قلب و فی اذن کآأن آسيافه اذ تستهل دما صفائح البرق حلت 
عقده المزن فلم پروا مثله ذاک السیف مقتنصا تلک الاوابد لم پنکل و لم 
بهن لله حملته لو صادفت فلکا لخر هیکله الاعلی علی الذقن یفری الجسوم 
بعضب غیر ذی ثقه علی النفوس و رمح غیر موتمن و عزمه فی عری 
الأقدار نافذه لو لاقت الموت قادته بلا و سن حتی اذا لم تصب منه ِ 
غرضا رموه بالنبل عن موتوره الطعن فانفض عن مهره کالشمس من فلک 

فغاب صبح الهدی فی الفاحم الدجن و اصبحت ظلمات الشر محدقه من 
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قل للمقادیر قد اوقت عاوته غریبه السکل ما کانت هد ام کین ال مر 
اه اد ی خفسا ای ای اش اس ای وال نا 
علی قمر بشکو الخسوف علی عساله اللدن اف تا 
ای ین را واه ات ری ار ۱ 
للخوادن ۱ کاس موه اصات العیل افیا ام امه 
توارت بقدما خرکت فن ضصی کل کمال فلب فستن لهفی, علی تاطعات 
الکلی ک وت موه افص لسن مها آخرش: انلس تیم نکت» قیمع 
الفکرمات وا علی. الکريم.فبلت فاصل الودن ینم آحال القدا ی عین 
فاطمه جتی انیبیحال وغا ء الدتم کالمرن ام تدر آی رزابا الطف تمه ضرا 
علو لام نها علی آلندن 


ص: 606 


ازع لت یو ای قلعت ارت غلت افلی الاعلی. رک المکم 
تبکی علی سید کانت له شیم یجری بها المجد مجری الماء فی الغصن و 
مت اه الشش حور انس رح الم ند آیردنا اهلفا ال 
ان الحسین علیه السلام:فلم یبق الا واحد الناس واحدا یکابد من 
اقداته ها یکاندیکر فضالون کته کارقم مهی خلفهن الضاریات شوارداذا رکع 
اند نوما یکفه لو الحرت فا لها مات مه نب احدیعا حی واء | اطا رات 
مجاهدا پنفسی و بی ذاک الحامی المجاهدفما اللیث و الأأشبال هیچ علی 
الطوی باشجع منه حین قل المساعدو لا سمعت آذنی و لا اذن سامع باثبت 
هقی اللنا هفههای ال آن اسال الاهن دالصوی یه فخر کسا مت 
ال الارض تاج فلزفی. له و الخیل,متون:هصادر خضیب: الخواخن من دهاء و 
وارده ام یو ان تفر له.علی جنامن در ان النت. معا فقات 
یداه حین یفری بسیفه مقلد من تلقی الیه المقالدو ان قتیلا آحرز الشمر 
شلوه لا کرم مفقود ییکیه فاقدو لهفی علی انصاره و حماته و هم لسراحین 
الفلاه موائدمضمخه آجسادهم فکآنما علیهن. من حمر الدماء مجاسدو ان 
آنس لا آنسی النساء فکأنما قطا ریع عن آوطاره و هو هاجدخوارج عن 
ابياتها و هی بعدها لارجاس حرب بالحریق مقاعدسوافر بعد الصون ما 
لوجوهها براقع الا اذرع و سواعداذا هن سلبن القلائد جددت من الاسر فی 
آعنافهن. فلاندو: تلوی. غلی, اعضارن عاضده من الضرب, اد سر مها 
المعاضدنهةادتب لو ان الخبال شسمعتما خداعت: اغبالنین وهی مه اجد 
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آذا هن آنضرن الجسوم کانها نجوم علی ظهر الفلاه رواکدتداعین یلطمن 
الخدود. بعوله تصدع منها القاسیات الجلامدو یخمشن بالأیدی و جوها کآنها 


دنانیر آبلاهن بالحی تافو ظلن برددن المتا کانما. تعلمن مهن الخمام 
القوافژوفن الرتاء للسید خیدر الخلی رخضه الله تلو لمع الجید نا که 
الطرف فهاشمها بالط مهشومه الانف, و فی الارض فلتل. کنانه تیلقا فلج 
یبق طهم فی وفاضهم یشفی و یا مضر الحمراء لا تنشری اللوا فان لواک 
الیوم آجدر باللف و يا غالب ردی الجفون علی القذا لمن آنت بعد الیوم 
ممدوده الطرف لتندض نزار الشوس, نشره زغفها فبعد 1 الضیم ما هی 
التعی سس ال اخمایا کرافاه ارجهاء و ماما ۵ استاها فت الق یت 
ای الا ار ی 
الحتف سحبتم الیها ذیل کل مفاضه ترد الظبا بالثم و السمر بالقصف فکیف 
رضیتم من حراره و ترها بماء الطلا منکم ظبی القوم تستشفی آلم یأتکم ان 
الحسین تنازعت حشاه القنا حتی ثوی فی ثری الطف پشم آنوف آکرهوا 
السمر فانثنت تکسر غیظا وهی راعفه الانف آبا حسن ناک الیوم حلقت 
بقاومه الاشیاف .عن خطه الخستف نت عطفها نج المنبه اد آش‌بان تعنوی 
للذل اشنبه القطف: اقد خشوت حشد العظان غلی الرفت عطاسا و ها بات 
حشی بنوی اللهف ثوت حیث لم تذمم لها الحرب موقفا و 
منها علی الکف سل الطف عنهم این بالامس طنبوا و اين استقلوا الیوم عن 
ها 
للرحف فلا و آبیک الخیر لم ییق منهم قریع وغی یفری القنا مهج الصف 
مشوا تحت ظل المرهفات جمیعهم بأفئده حری الی مورد الحتف فتلک علی 
ا رماع ری یه متسه نف هفاک سوت عی | ای 


ص: 608 


مشوا بالانوف الشم قدما و بعدهم تخال نزار تنشق النقع فی انف و هل 
بملت الم ور حانم مه له که الی وهم کف ۲ کر 
الطالیین فرحه.پرول اللتالی و هن,دامته. الفرف و من الرناء تلایا لعول را 
شاعت لزان سل للم ق هب اف ادلی للم حالکه ای 
نفثات کلها ضرم یاین الاولی بقعدون الموت ان نهضت بهم لدی الروع فی 
وجه الظبی الهمم آعیذ سیفک آن تصدی حدیدته و لم تکن فیه تجلی هذه 
العمم و آن آعجب شی >ء.آن آنکها کان قلک خال و هو معندم ما خلت 
ان ی هی ۱ 
هک ی اه من ک سین فا زا ام که یگ ار آزعمسص نا 
شفجواه یی ان القیم با جلمواا ضبر اوه شاه مااعیلت 
لته میا چا السکا دم تصمل ایک قنفا راسا ها موی ی 
فی سهم الردی فطموانهضا فمن بظباکم هامه فلقت ضربا علی الدین فیه 
الیوم یحتکم 


ص: 609 


و تلک آنفاکم فی الغاصبین لکم مقسومه و بعین الله تقتسم هذا المحرم قد 
وافتک صارخه مما استحلوا به ايامه الحرم یملان سمعک من آصوات ناعیه 
فی مسمع الدهر من اغوالها ضمم تنفن, الیک دماء غاب ناصرها حتی اریقت 
مش بر اکم عم مستوجه ام سب که سا الا ای شا 
الالم -ختت: .و بین: بدیها فنیه::شربت. فن. نتخرها نضب غبنیها الظبا. آلخذم 
موسدون علی الرمضاء تنظرهم حری القلوب علی ورد الردی ازدحمواسقیا 
ناش ام تبلل-خضاعهم الا الدماء و الا الادمع الفتجم آفتاهم.صیرهم تحت 
الظبی کرما حتنی مضوا ورداهم ملوه کرم و خائضین غمار الموت طافحه 
امواخها اضف ماما تلتطم مفته | الی.الخرت مت الضانات: لا 
قضار عها العوت. فها, و القتا اخم ولا عصاصه: بوم الطف ان .فا ترا 
بهیجاء لم یثبت لها قدم 


ص: 6010 


و حائرات آطار القوم آعینها رعبا غداه علیها خدرها هجمواکانت بحیث علیها 
قومها ضربت سرادقا آرضه من عزهم جرم یکاد من هیبته ان لا بطوف به 
حتی الملائک لو لا انهم خدم ففغودرت بین آیدی القوم حاسره تسبی و لیس 
لها من فیه تعتصم نادت و یا بعدهم عنها معاتبه لهم و یا لیتهم من عتبها امم 
قومی الاولی عقدت ,قدما مازرهم علی الحمیه ما و لا هضمواعهدی 
رسومهم قروا 0 الأنیق اار ی یا غادیا ۳ العزم حملها هما 
تضیق به الاضلاع و الحزم عرج علی الحی من عمرو العلی فأرح منهم 
بحیث اطمان الباس و الکرم وحی منهم حماه لیس پاینهم من لا یرف علیه 
فی الوغی العلم المشبعین قری طیر السماء و لهم بمنعه الجار فیهم یشهد 
الحرم 


ص: 6011 


کمام خرف ترفن کل بادنه فتلی باستافیم لمز تحوها الرجم کان کل فلا 
دار لهم و بها عیالها الوحش آو آضیافها الرخم قف منهم موقفا تغلی القلوب 
بض قی فقو العتب ۵ اشال ما النی یم صحفت غر انم عهر ام ری یروت مسا 
الم ار فد هنت نی عفن الا لته صالم امین رحی 
الله:سامحو بدمعی فی قتیل محرم صحائف قد سودتها بالمحارم قتیل 
سفن کل رو ور ده یه علی ایام شامی لاله فیل بگا ها لمصاهی و 
ابن عمه علی و اجری من دم دمع فاطم و قل قتیل قد بکته السماء دما 
عسظا ها فد مر یحو ات له انح سا ایا خر ای 
رعود العمائم اذا ما سقی الله البلاد فلا سقی معاهد کوفان بنو المرازم 
آتت کتبهم فی طیهن کتائب و ما رقمت الا بسم الاراقم لخیر امام قام فی 
الأْمر فانبرت له نکبات آقعدت کل قائم اذا ذکرت للطفل حل برأسه بیاض 
مشیب قبل شد التمائم ان آقدم الینا یابن اکرم من مشی علی قدم من 
عربها ف.ااعاجم فکم لی انضار| لدینا وشیعه. رجالا کراما فوق؛خیل کزانم 
فودع تال ای ین ی تا ارام 

نحو العراق تحفه مصالیت حرب من ذوّابه هاشم قساوره بوم القراع 
و تکفلن آرزاق النسور القشائم مقلده من عزمها بصوارم لدی الروع 
ای نو لصوارم اش رال مر وت رام و رای الا من 
بحور خضارم 


ص: 012 


و آزهی وجوها من بدور کوامل و اوفی ذماما من و فی الذمائم کانهم یوم 
الطعوف بلط سالک سا شاعل بالغواضمت ایکا سا سس 
قرو رای سا ی اه اش مات ار شم لاس ها الم 
الموت تعلوه مسره قادم لقد صبروا صبر الکرام و قد قضوا علی رغبه منهم 
حقوق المکارم الی ان غدت اشلاو‌هم فی غرامها کاشلاء قیس بین تینا و 
جاسم فلهفی لمولای الحسین و قد غدا وحید | فریدا| فی وطیس الملاحم 
وه و و مسق اه هام دای ای 

من الحزم قاطعا و تلک خطوب لم تدع حزم حازم آری طیب خیم 
آعدل ها 
تیاه آسیمن فص عاعش ضلت اوه بکن علهممنل ها کر یور علن 
اه تقو الفیر العتاعم و لما اراد الله اما امه باظطیع فاد ال کم 
حاکم اتیح له سهم تبواً نحره تبواً نحری لیته و غلاصمی فهدت عروش الدین 
مانتخسن اش و اصح کی الحو داهی اص انم ه ام قطی ۲ تقو 
ییالال تانالعا و ای ات ندانت اباعوا 
قتیل الطف دامی القوائم ینحن کما ناح الحمائم بالبکا لاغزر دمعا من بکاء 
الحمائم فیا وقعه کم کدرت من مشارب لنا مثل ما قدر رنقت من مطاعم 
علیکص سم ال مات الصا سا حر الصا ور التسانم من الا 
ار ار ار را ها | 
السمر کسروا کل عفد تفا بالفتام عحه الهارطرنوا النتض من دماء 
الاقایی لوا السخسالظتی سای اس وی کلف ار ارضانه 
ارفا انشا شما عا. 


ص: 6013 


ص: 6014 


ص: 6015 


ص: 6016 


آفرغوا کل سابغات دلاص ذاهب برقهن بالأبصارخالفوا السمر بین بیض 
الیواضت وامتظما تلنزال فیب المهارفایعتو‌ها ضوایحا مادم بها و شمت 
آنف مجد کم بای ربوم بالرغم آی نفوس 9 ذلا مدی الاعماریوم 
ها ان اف 3 
الضا الخطارا لد هاشمیه علویا آن ترکتم. امه تعرارلا مدها لکش عن 
الشمس ظلا ان فی الشمس مهجه المختارحق ان , لا تکفنوا علویا بعدما 
کفن الحسین الداری لا تنوقما المعین. واقضها ظما بعد ظام: مضین. بحد 
العرارلا تشفوا لال فهز قبورا و این طه.خلفی‌بیلا آفبارهنکوا غن تمانکم کل 
کح هي رسب علی الاکوارشاها. الوم لسن نهد انا کن بکیز با لعشی:و 
الابکارو للشافعی کما فی ینابیع الموده و غیره:و مما نی نومی و شیب 
لمتی تصاریف ایام لهن خطوب تاوب همی و الفواد کیب وارق عینی و 
الرقاد غریب تزلزلت الدنیا لال محمد و کادت لها صم الجبال تذوب فن مبلغ 
عنی الحسین رساله و ان کرهتها آنفس و قلوب قتبلا بلا جرم کأن قمیصه 
صبیغ بماء الارجوان خضیب نصلی عف المختار من آل هاشم و نودی بنیه 
ان دای کشت تن حانحتی‌ تمه فدلی ون لت غنط انوت رهم 
شفعائی یوم حشری و موقفی و بغضهم للشافعی ذنوب 
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در ذکر فرزندان و بعض زوجات آن حضرت 


شیخ مفید گفت: حسین علیه السلام را شش فرزند بود:1- علی اکبر. کنیت 
او ابومحمد و مادرش شاه زنان دختر کسری یزدگرد است.2- علی اصغر 
که با پدرش در طف به شهادت رسید و ذکر او پیش از این گذشت. 
مادرش لیلی دختر آابی مره بن مسعود تقفی است.3- جعفر بن حسین,؛ بی 
عقب است. مادرش قضاعیه بود و در حیات پدر بدرود حیات گفت.4- 
عبدالله صغیر بود و در دامن پدرش تیری بیامد و او را ذیجح کرد؛ ذکر او نیز 
فاطمه بنت الحسین. مادرش ام اسحق بنت طلحه بن عبیدالله تیمیه 
است.علی بن عیسی اربلی در «کشف الغمه» در ذکر اولاد ان حضرت 
گوید: کمال الدین گفت: «اولاد ان حضرت ده تن بودند. شش پسر و چهار 
دختر. پسران علی اکبر و علی اوسط که زین العابدین علیه السلام است و 
ذکر او بیامد ان شاء الله و علی 
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اصغر و محمد و عبدالله و جعفر, اما علی اکبر با پدرش بود, جهاد کرد تا 
کشته شد و علی اصغر نیز کودک بود, تیری به وی رسید و شهید گردید و 
بعضی گویند عبدالله نیز با پدرش به شهادت رسید. و دختران او زینب و 
سکینه و فاطمه بودند و این قول مشهور است. و گروهی گفتند چهار پسر 
و دو دختر داشت و قول اول مشهورتر است. اما ذکر جاوید و نسل فرخنده 
ی او از علی اوسط زين العابدین به روز کار ماند, نه نه از دیگر فرزندان. 
انتهی». مولف گوید: شماره ی اولاد آن حضرت را گفت و نام بعضی را 
نبرد,. چون که از چهار دختر,. سه دختر یاد کرد. و ابن خشاب گفت: او را 
شش بر ام ری کی یربا مات رسد سای اوسط 
امام سید العابدین علیه السلام و علی اصغر و محمد و عبدالله شهید و 
فرزندان حسین بن علی عليهماالسلام شش پسرند و دو دختر, علی اکبر 
که با پدرش کشته شد و علی اصفغر و عبدالله و جعفر و سکینه و فاطمه؛ و 

سل کی عله الملام از علی اف یمام زین العاتدین باق مان و 
مادر او ام ولد بود و او بهترین مردم زمانه بود. زهری گفت: من هاشمی به 
از او ندیدم.صاحب «کشف الغمه» گفت: «حافظ عبدالعزیز علی اکبر و 
علی اصغر را بر شمرد و علی اوسط را از قلم بینداخت و به قول صحیح, 
ای فررت فلن ای اس اگم کال ای هر 
العابدین علی اوسط است و تفاوت میان قول کمال الدین و قول حافظ 
چهار تن است. انتهی کلام علی بن عیسی».مولف گوید: در نام مادر امام 
زين العابدین ن علیه السلام میان اهل حدیث و سیر خلاف است. سبط ابن 
جوزی گفت: مادرش ام ولد بود. و ابن قتیبه گوید: کنی زکی سندیه بود او را 
غزاله يا سلامه می گفتند. و از کامل مبرد نقل است که نام مادر علی بن 
الحسین سلامه بود از فرزندان یزدگرد و نسب او معروف است و از زنان 
نیک بود. و بعضی گویند او خوله, و بعضی سلامه يا سلافه يا بره گفتند. و 
در ارنتاد کوید: 
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مادرش شاه زنان دختر یزدجرد بن شهریار بن کسری است و گویند نام او 
شهربانو است و امیرالمومنین علیه السلام حریث بن جابر حنفی را ولایت 
ناحیه ای از نواحی مشرق داد و او دختر دختر یزدگرد بن شهریار بن کسری 
راخرای امسرالمنتن علعه المام فرفاد و ارت کت را کهشاه 
زنان بود به فرزندش حسین علیه السلام بخشید و از او زين العابدین متولد 
کشت و دیگری را به محمد بن ابی بکر داد و از او قانسم متولذ شد: پس 
دهم که اسم اصلی او سلافه بود و به سلامه تصحیف گشت با بالعکس, و 
شام رنان اقب است و شهز بانمیه تامن ات ام 
یر او را بدان نامید.حکایت کنند که آن حضرت پرنتندد که نام <اری ؟ 

: شاه زنان دختر کسری, امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: شاه 
زنان نیست بر امت محمد صلی الله علیه و اله (و شاه زنان به معنی 
ده التشاء اسیت) بلکه تم فهراتو وخواهرت مروازید است ۲۶11 
اری. و اما غزاله پا بره نام ام ولدی بود حضرت امام حسین علیه السلام 
راء که علی بن الحسین را پرستاری مي کرد و آن حضرت او را مادر می 
گفت. , چون 0 شده است که مادر آن حضرت هنگام وضع حمل از دنیا 
ره سس نکسم اه اسا ر ارسایت یم ان ک ان مس ۲۳ 
سای کی امام وس اعانف له الم ما ورزر ام میا و 
مردم او را مادر امام زین 
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1- 178. شاه زنان همان است که ما امروز ملکه می گوییم و همچنین 
شهر بانو, تور انس و شهر در زمان قدیم به معنی 
مملکت بو و ایرانشهر می گفتند. یعنی مملکت ایران پس هر دو لقب 
0 اما سلافه و غزاله و بره نیز نام فارسی 
نیت و‌طبری کوید نام او بدا نود نو الله امالم: و یکی از زوجات آن 


العابدین علیه السلام می دانستند. الِخ.پس معلوم گردید اننکه: کویند ان 
حضرت مادر خود را به مولای خود تزویج کرد. مقصود آن حاضنه بود که 
پرستاری او می کرد و مردم او را مادر می نامیدند. انتهی کلام المولف.اما 
سکینه ی بنت الحسین علیه السلام نامش آمنه و گروهی گفتند امینه بود. 
(مترجم گوید: در تاریخ ابن خلکان امیمه است) و مادرش رباب دختر امرو 
القیس بن عدی است و مولف کتاب مختصری از شرح حال امرو القیس 
آورده است و پیش از این بتفصیل در حاشیه ذکر آن کردیم و به تکرار 
نپردازیم و گوید این اشعار را امام درباره ی سکینه و رباب فرموده 
اشت هر ک:انتی, لاحت دار | کون بها.شسکینه و الرباب احبهما و ابذل جل 
تالم و ی لمات نی اب کاس مرو ان عاوا عا ان اه 
یغشینی التراب و هشام کلبی گفت: رباب از زنان نیک و برگزیدگان آنها 
بود؛ بعد از قتل حسین او را خواستگاری کردند, گفت: پدر شوهری پس از 
پیغمبر برای خویش نمی پسندم. و روایت شده است که در رای شوهر 
خویش بگفت:ان الذی کان نورا یستضاء به بکربلاء قتیل غیر مدفون سبط 
النبی جزاک الله صالحه عنا و جنبت خسران الموازین قد کنت لی جبلا 
صعب آلوذ به و کنت تصحبنا بالرحم و الدین من للیتامی و من للسائلین و 
من یفنی و یأوی الیه کل مسکین و الله لا ابتغی صهرا بصهرکم حتی اغیب 

بین الرمل و الطین یعنی: «آن کس که نور بود و مردم از روشنی او بهره 
7 به خاک نسپردند؛ ای دختر زاده ی 
پیغمبر ! خدا تو را جزای نیکو دهد از ما و ترازوی تو سنگین بر آید؛ کوهی 
سخت بودی, پناه به تو می بردیم و با مهربانی و دین صحبت ما می 
داشتی.اکنون کیست که یمان و سائلان را رسیدگی کند و کیست 
درویشان را 


ص: 6021 


بی نیاز گرداند و بیچارگان را پناه دهد؟ به خدا قسم که من پیوند مصاهرت 
با کسی نبندم پس از شما تا در خاک و شن پنهان شوم»جزری گفت: 
«زوجه ی حسین علیه السلام رباب دختر امرو القیس با او بود و او مادر 
سکینه است و او را ام گر ناراب 
مدینه بازگشت و اشراف قریش او را خواستگاری کردند گفت: پدر 
7 
آن حضرت بزیست, در این یک سال زیر سقف نرفت و پیوسته اندوهناک 
بود تا فرسوده و رنجور گشت و در گذشت. و گروهی گفتند یک سال بر 

سر قبر آن حضرت بماند. پس از آن به مدینه ازگشت و از غایت اندوه در 
گذشت.ابوالفرج گفت: در روایت آمده است «سکینه در مجلس عزایی بود 
و دختر عثمان هم در آن مجلس بود و می گفت: من شهید زاده ام. سکینه 
خاموش بود تا موّذن بانگ برداشت «اشهد ان محمدا رسول الله.» سکینه 
گفت: این پدر من است يا پدر تو؟ دختر عثمان گفت من دیگر با شما 
مفاخرت نمی کنم».دمیری از فاثق نقل کرده است که سکینه بنت الحسین 
کودکی خرد بود, نزد مادرش رباب آمد گریان, مادرش پرسید تو را چه شده 
است؟ گفت: «مرت بی دبیره فلسعتنی بابیره» یعنی زنبورکی بر من 
گذشت و به نیش کوچک مرا بگزید. ی وا 
تصغیر آن .سبط بن جوزی از سفیان وری روایت کرد که: «وقتی علی بن 
الحسین علیهماالسلام آهنگ حج فرمود, خواهرش سکینه سفره برای او 
ساخت, هزار درهم در آن صرف کرد و فرستاد و چون امام علیه السلام به 
پشت «حره» رسید (سنگلاخ نزدیک مدینه) بفرمود آن را میان درویشان و 

بیچارگان تقسیم کردند.ابن نی آ توت در «مناقب» گوید: وقتی حضرت 
سید الشهداء علیه السلام شهید شد هفتاد و چند هزار دینار وام داشت و 
علی بن الحسین علیه السلام بدان مشغول, چنانکه بیشتر روزها از خوردن 
و آشامیدن و خواب فرومانده بود, در خواب دید مردی با او گفت گه اندوه 
قرض پبدر فدار که خداوند آن را از مال 
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«نحیس» قضا کرد. امام فرمود: به خدا سوگند در اموال پدر خود مالی به 
نام «نحیس» نمی شناختم, شب دوم باز همان خواب دید. کسان خود را از 
ان مال بپرسید, زنی گفت: پدرت را بنده ای رومی بود نحیس نام و چشمه 
ی ابی در «ذی خشب» بیرون اورده بود, از ان چشمه پرسید, جای ان 
ود ولید بن عتبه بن ابی سفیان سوی 
بن الحسین علیهماالسلام پیغام فرستاد که شنیدم پدرت را چشمه ی 
ِ در «ذی خشب» آن را «نحیس» گویند, اگر فروختن آن خواهی, 
من خریدارم. امام فرمود: برگیر در مقابل آن که قرض پدرم را ادا کنی و 
مقدار آن را بفر مود. ولید گفت: قبول کردم و شبهای شنبه را از آن ۷ 
برای آبیاری ملک خواهرش سکینه - رضی الله عنها - استثنا فرمود. وفات 
سکینه در مدینه بود روز پنجشنبه یدج روز گذشته از ماه ربیع الاول سال 
117 و در همان سال خواهرش فاطمه ی بلت الحسین علیهماالسلام وفات 
یافت. مادر فاطمه ام اسحق دختر طلحه بن عبیدالله است و ام اسحق 
پیش از این زوجه ی حضرت امام حسن علیه السلام بود و طلحه بن حسن 
وا آوزد و طلحه در کودکی در گذشت و پس از امام حسن علیه السلام ام 
اسحق به عقد امام حسین علیه السلام در آمد و فاطمه را او فتدخم 
گوید: تاریخ وفات حضرت سکینه بدان تفصیل صحیح نیست چون پنجم ربیع 
الاول 117 پنجشنبه نبود. بلکه یکشنبه بود و پانزدهم چهارشنبه. و شاید به 
اختلاف ریت و حساب پانزدهم پنجشنبه بود و «لخمس خلون» در اصل 
«ی شنکاو یوم اشت مس نوا اد فلع سا ای استت. 
و به روایت دیگر فاطمه ی بنت الحسین در سنه 110 درگذشت و سکینه 
ی زوجه ی مصعب بن زبیر بود. زبیر همان است که با طلحه جنگ جمل را 
بر پای کردند. و ثروت بسیار داشت., چنانکه در «شذرات الذهب» گوید: دو 
میلیون و چند صد ۰ دین او بود, ادا کردند و ثلث او را هم جدا 
کردند و از باقیمانده هشت یک به چهار زن دادند, به هر یی یک میلیون 
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و دویست هزار درهم رسید و مصعب از دست برادرش ولایت عراق داشت 
و عبدالملک مروان مصعب را بکشت و سکینه به عقد عبدالله بن عثمان 
۲۱ ۱۱ 14 
عفان. و سلیمان بن عبداللملک او را به طلاق او امر کرد. و از حضرت 
سکینه در کتب و تواریخ و ادب بسیار نوادر و لطائف ۳ است «و 
العهده علی الناقل» اما فاطمه را پس از رحلت حسن مثنی. عبدالله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان بخواست و یک میلیون درهم صداق او داد. و 
شرافت ان مخدره را از اینجا باید دانست که مردی از بنی امیه نواده ی 
امیرالمومنین علی علیه السلام را که بنی امیه بر منبرها سب می کردند 
بخواهد و این مقدار صداق دهد و بدین مباهات کند و فاطمه از این شوهر 
دوم پسری آورد موسوم به محمد. باز به ترجمه ی کتاب بازگردیم.ابوالفرج 
گفت: «مادر فاطمه ام اسحق دختر طلحه است. مادر ام اسحق «جرباء» 
بنت قسامه بن طی است. او را «جرباء» گفتند از غایت زیبایی او,. هر زن 
زیبا که پهلوی او می ایستاد روی «جربا» را زیباتر از خود می دید (مترجم 
گوید: «جرباء» به معنی دختر بانی است) و ام اسحق در خانه ی حسن بن 
علی بن ابی طالب بود, چون هنگام وفات او برسید حسین علیه السلام را 
بخواند و گفت: ای برادر این زن را برای تو می پسندم. او را از خانه های 
خود بیرون نکنید و چون عده او به سر اید او را به عقد خویش در اور ! امام 
حسین علیه السلام پس از وفات برادر او را به عقد َِ آورد و از حسن 
علیه السلام پسری اورد به نام طلحه در کودکی گذشت و فرزند 
نگذاشت.مترجم گوید: پیش از اين در ذکر شهادت قاسم گفتیم که فاطمه 
دختر امام حسین علیه السلام در همان سال شهادت ان حضرت به ده 
سالگی و بلوغ رسید, زیرا که فاصله بین شهادت امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام بیش از اين نبود و گفتیم فاصله در کربلا وعروس بود.از 
«تقریب» اآبن حجر نقل است که: «فاطمه ی بنت الحسین ثقه بود از طبقه 
ی 
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چهارم ؛ پس از صد سال از هجرت درگذشت و سالخورده بود».و شیخ مفید 
گوید: «روایت شده است که حسن بن حجسن علیه السلام از عم خود 
حسین علیه السلام ۳ از دو جر او را خواست. حسین علیه السلام 
صلی الله علیه و اله ماننده تر است». 
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در فضیلت زیارت حضرت سیدالشهداء 


مستحب است زیارت حضرت 1 عبدالله الحسین مظلوم علیه السلام 
بلکه تاکد استحباب زیارت ان حضرت از ضروریات مذهب شیعه ی آثنی 
عشریه است. چنانکه وارد شده است «ان زیارته فرض علی کل موّمن» 
یعنی زیارت آن حضرت فرض است بر هر موّمن. و وارد است که زیارت او 
بر مرد و زن واجب است و هر کس ترک ان کند, حق خدا و رسول را ترک 
کرده است, بلکه ترک آن عقوق است نسبت به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و نقص ایمان و دین است. و هر کس ترک آن کند بی علتی اهل دوزخ 
است.مترجم گوید: چون حدیث در امثال این معانی وارد گردیده است و 
مقصود از فر ضء استحباب موکد است که تاه در لسان آتفه علیهم 
السلام بر آن اطلاق می شود و قرینه ی اراده ی این معنی اجماع علماست 
بر عدم وجوب. و اجماع آنها بی رأی معصوم محال است. و اينکه فرمود: 
«هر کس آنٍ را ۱ ۱ برای ِ دوستان آن 
اپ 3 
احل وت است و ها ایو شوم انس اد آشابان‌ها برا شعلی 
به کربلا رفت و چند روز بماند و اصلا به زیارت نرفت, یقین دانیم که در 
ایمان وی نقصی است. بلکه با ائمه ی دیگر نیز؛ و پاره ای اعمال مستحب 
است که تهاون به ان در 
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عادت, کاشف از بی ایمانی است.حضرت امام محمد باقر علیه السلام با 
محمد بن مسلم فرمود: «شیعیان ما را امر کنید. به زیارت قبر حسین بن 
علش ماه که امین رو اه سر سم که ار سای اه 
دارد واجب است از خدای تعالی».و امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 
اگر یکی از شما همه روزگار عمر خود حج گزارد و زیارت حسین علیه 
السلام نکند, حقی از حقوق رسول خدا| را ترک کرده است. چون حق 
خسن اه السا ار دای قالن ماحف است بوسر مشاه و رف 
آن کس که به زیارت قبر حسین علیه السلام نرود و خویشتن را از شیعه ی 
ها بنداردء در حفیفت: از شیعه.ي ما تست و احر هشتی باشد در آن-جا 
میهمان اهل بهشت است».و با ابان بن تغلب فرمود: ای ابان ! کی به 
زیارت قبر حسین علیه السلام رفتی؟ گفتم: بسیار زمان است که نرفته 
ام . فر مود: سبحان ربی العظیم و بحمده ! تو از رئیسان شیعه باشی و به 
زبارت حسین علیه السلام نروی؟ هر کس که زیارت او کند خدای تعالی به 
هر گام حسنه ای برای او نویسد و به هر گام گناهی محو کند و گناهان 
گذشته و آینده ی او را پیافرزد:*ذر روایات بشتیار امنذة 0 
هم زیارت قبر حسین علیه السلام را ترک نکنید و هر کس با ترس او را 
زیارت کند خداوند روز فزع اکبر او را ایمن گرداند و ثواب در آن روز بقدر 
خوف است و.هر کس از انان بترشسد وبا ترس زیارت کندخدای. عز وجل او 
را در سایه ی عرش جای دهد و هم صحبت او حسین علیه السلام باشد زیر 
عرش خدای, و او از اهوال روز قیامت ایمن گرداند.و در چند روایت وارد 
شده است از حضرت صادق علیه السلام که: «مالدار را سزاوار است هر 
ال ایا تخس اس رو را سای ار 
و فر مود: آن که منزاش نزدیک است بیش از یک ماه ترک زبارت نکند و آن 
که منزلش دور است هر سه سال یک بار؛ و در حدیث دیگر سزاوار نیست 
تخلف از زیارت آن حضرت بیش از چهار سال و از حضرت 1 الحسن 
کال اس که هر کرو سا مان رات و اس صدالاه 
رود, از فقر ایمن گردد». 
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در زیارت ان حضرت اخلاص و شوق باید داشت و هر کس به شوق به 
زیارت او رود از بندگان کرامی خدای تعالی و زیر پرچم حسین علیه السلام 
باشد و هر کس او را زیارت کند و از آن خشنودی خدا خواهد, خدای تعالی 
او را از کناهان بیرون . آورد.مانند. فرزندی که از مادر متولد کردد. و 

فرشتگان بدرقه ی او کنند. و در روایتی جبرئیل و میکاثیل و اسرافیل 
بدرقه ی او کنند تا به خانه ی خود اجان خفران روایت است که: «ره 
زیارت قبر حسین علیه السلام رفته بودم, چون باز گشتم حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام با عمر بن علی بن عبدالله بن علی بن دیدن من 
آمدند و امام با من گفت: انا ایا کی کش فا 
شهیدان آل محجمد را زیارت کند و از آن خشنودی خدای تعالی وصلت 
تتعمیر, آه .را خواهنر از کناهان بنرون اند اند ان زوین که از عادر متولر 
شده است» "۳1 حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که: 
«چون روز قیامت شود منادی فریاد زند که زوار حسین علیه السلام 
کجایند؟ گروهی برخیزند که شماره ی ایشان را جز خدای عزوجل کسی 
نداند. خداوند گوید: زیارت قبر او برای چه کردید؟ گویند: ای پروردگار ! 
رسول خدا| و علی و فاطمه - صلوات الله علیهم - دسوت داریم, از آن 
ازارها که به ان حضرت رسید دل ما بسوخت به زیارت او رفتیم. خطاب 
اید که ای محمد و علی و حسن و حسین علیهماالسلام ! با انها پیوسته 
شوید که شما با ایشان و در درجه ی ایشان باشید و زیر پرچم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فراهم گردید آینن دز تایه ی. ان برجم تشینند. وان 
را علی علیه السلام نگاهدارد تا همه با هم به بهشت روند و همه در پیش 
آن علم و در طرف راست و چب باشند».مترجم گوید: پشت علم را 
نفرمود شاید برای آن که امام علیه السلام تا همه ی شیعیان داخل بهشت 
نگردند, خود در بهشت نرود و شاهد غرض چیز دیگر است, و الله العالم.و 
در احادیث بسیار آمده است که زپارت آن حضرت موجب آمرزش گناهان و 
دخول بهشت و آزاد شدن از آتش و ریزش گناهان و رفع درجات و 
مستجاب شدن دعاهاست. هر کس نزد قبر حسین علیه السلام آید و حق 
او را بشناسد خداوند 
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گناه گذشته و آینده ی او را بیامرزد. و در روایت دیگر است که شفاعت او 
را درباره ی هفتاد گناهکار بپذیرد و نزد قبر او حاجتی نخواهد مگر روا 
گرداند.حضرت صادق علیه السلام با عبدالله بن النجار گفت: شما به 
زیارت حسین علیه السلام می روید و در کشتی می نشینید؟ گفت: گفتم 
آزی. فرمود: این زا داتشته.ای که اگر کشتن بگردد و شما را در آب ریزد, 
منادی فریاد می زند که شما پاک شدید و بهشت شما را گوارا باد؟ او فائد 

حناط با آن حضرت گفت: اه 
طعام. حضرت فرمود: شنیده ام هر کس نزد قبر حسین علیه السلام آید و 
حق او را بشنساد, گناه گذشته و آینده ی او آمرزیده شود».مترجم گوید: 
این عمل که اکنون مرسوم است در عهد امام هم بود و امام علیه السلام 
آن را تقریر فرمود.و در روایت آمده است که «زوار حسین علیه السلام 
چهل سال پیش از دیگر مردم به بهشت در ایند و آن کس که به زیارت 
حسین علیه السلام رود گناهان خود را بر در سرای خویش گذارد و از آن 
بگذرد, چنانکه یکی از شما از جسر می گذرد و آن را در پس پشت خود 
می گذارد؛ یعنی از شهر خود بیرون نرفته و به زیارت نرسیده گناهان 
امرزیده می شود».در حدیثی وارد شده است که, روز قیامت با زوار قبر 
حسین علیه السلام گویند دست هر کس را خواهید بگیرید و به بهشت 
توا اتف یی مره زار وت قرو کمن را دوس نزب حق 
که مردی با دیگری گوید: مرا نمی شناسی که من فلانم که فلان روز پیش 
پاک پیز اون ی ها توش ی لد ای کدف ور بان نمی اردو 
از سلیمان پن خالد از حضرت صادق علیه السلام روایت است سلیمان 
گفت : «از ان حضرت شنیدم می گفت: خدای تعالی در هر وقت روز و 
شب صد هزا ر بار سوی بندگان می نگرد و هر کس را خواهد می آمرزد و 


هر کس را خواهد عذاب می کند مگر زوار قبر حسین علیه السلام و اهل 
بت که ففه هی ار هن کم آمو رون 
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کس را که آنها شفاعت کنند, پرسیدند اگر چه مستحق دوزخ باشد؟ فرمود: 
اگر چه مستحق دوزخ باشد, مکز ناضتنین را» .و در روایات بسیار آمده است 
که زیارت آن حضرت برابر حج و عمره و جهاد و عتق بلکه معادل بیست 
حج, بلکه افضل از بیست حج است., بلکه هشتاد حج مبرور برای او نوشته 
می شود. و وارد است برابر حجی است که با رسول خدا صلی الله علیه و 
اله گزارد. و در روایت دیگر است که هر کس به زیارت او رود و عارف به 
حق او باشد مانند کسی است که صد حج با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله گزارد و هر کس پیاده به زیارت او رود خداوند به هر قدم که بردارد و 
بگذارد ثواب آزاد کردن یک بنده از فرزندان اسماعیل علیه السلام برای او 
نویسد.حضرت صادق فرمود: «اگر فضل زیارت و قبر او را برای شما گویم 
حج را ترک می کنید. آیا نمی دانی که خدای تعالی کربلا را حرم امن گرفت 
پیشن از آن: که مکه. را حرم گیرد؟ و ات ان رت :رو ایت است که گفت: 
(ور هه تن یه الت هم در دامن زسون ال تسه تون پع مر با او 
بازی می کرد؛ ؛ عايشه گفت: يا رسول الله ! این فرزند را چه قدر دوست 
داری؟ گفت: وای بر تو چگونه او را دوست ندارم که میوه ی دل و روشنی 
چشم من است؟ و بدان که امت من او را می کشند " هر کس او را زیارت 
کند خداوند برای او یک حج از حجهای من بنویسد. گفت: پا رسول الله یک 
حج از حجهای تو؟ فرمود: بلکه دو حج از حجهای من. گفت: دو حج از 
حجهای تو؟ فرمود: اری و همچنان عایشه می پرسید و رسول خدا بر عدد 
قفاب وود با له تقو ای راز هو کر رتتول دا صلی ال کل وج 
رسید».از قداح از حضرت ابی عبدالله صادق روایت است. قداح گفت: 
«پرسیدم ثواب آن که به زیارت قبر حسین علیه السلام رود چیست, اگر 
حق او را بشناسد و سرکش و نافرمان نباشد؟ فرمود: هزار حج مقبول و 
هزار عمره ی مقبوله برای او نوشته می شود و اگر شقی باشد در سعدا 
نوشته می شود و پیوسته در رحمت پروردگار غوطه ور باشد».و در احادیث 
بسیار امده است که زیارت آن حضرت موجب طول عمر و حفظ 
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جان و مال و فزونی روزی و زدودن اندوه و روا شدن حاجات است. بلکه 
کمتر چیزی که به او دهند آن است که خدای تعالی جان و مال او را حفظ 
کند تا به اهل خود بازگردد, و چون روز قیامت شود او را حفظ کند نیکوتر, 
و حکایت شده است که چون خبر شهادت آن حضرت به اهل بلاد رسید, 
صد هزار زن نازا نزد فبر آن حضرت رفتند و همه فرزند آوردند و عرب می 
گفتند: زن نمی زاید مگر به زیارت قبر مردی کریم رود».از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت است که: «حسین علیه السلام به ستم 
کشته شد و به اندوه و تشنه, دل افسرده. خداوند قسم یاد کرد که هر گاه 
غمگین و افسرده دل و گناهکار و تشنه و رنجور به زیارت او رود و خدای 
را نزد قبر او بخواند و به حسین علیه السلام تقرب جوید به خدای عزوجل, 
ات ی ی ی 
بر عمر او بیفزاید و روزی او را وسبع گرداند. «فاعتبروا یا اولی 
الابصار».از ابی یعفور روایت است گفت: «با حضرت صادق گفتم: شوق 
من سوی تو موجب شد مرا که برای تشرف به خدمت تو در راه رنج بردم. 
فرمود: از پروردگار خود کله مکن ! چرا نرفتی نزد کسی که حق او بر تو 
2 تر است از من؟ (راوی اهل عراق بود, به مدینه مشرف شده بود 
برای رسیدن به حضور امام علیه السلام و در راه رنج بسیار دید و شکایت 
از رنج راه کرد, نو فرمود) راوی گفت: آن کلام امام که 
فرمود «چرا نرفتی نزد کسی که حق او بر تو عظیم تر است از من» بر 
من دشوارتر آمد از آنکه فرمود: «از پروردگار خود شکایت مکن» ! و گفتم 
کیست که حق او بر من عظیم تر باشد از تو؟ فرمود: حسین علیه السلام, 
چرا نزد او نرفتی که خدای را بخوانی و حوائج خود را آنجا از او 
بخواهی؟»و از آن حضرت است که فرمود: هان کنتی- که تین علیه 
السلام را زیارت نکند از خیر بسیار محروم گردیده است و از عمر او یک 
سال کاسته شده».و در چند روایت آمده است که زیارت آن حضرت افضل 
اعمال است و به هر درهم که انفاق کند هزار درهم او را عوض دهند. و در 
حدیت ابن سنان فرمود؛: به 
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هر درهم هزار درم و هزار درم برای او ۳ شود و شمرد تا ده بار و 
فرمود که پیفمبران و مرسلین و ائمه و فرشتگان به زیارت او آیند و برای 
زوار او دعا کنند, در آسمان بیشتر و آنان را مژده ها دهند و به دیدن آن ها 
فرحناک شوند و غير از این هم بسیار در فضل زیارت ان حضرت امده 
است, و برای تبرک چند حدیث در اینجا ذکر می کنیم.از شیخ ابوالقاسم 
جعفر بن محمد بن قولویه روایت شده است به اسناده ی از معاویه بن 
وهب گفت: 7 طلبیدم که به حضور امام جعفر صادق علیه السلام 
مشرف شوم؛ فرمود: در آی ! در آمدم, پافتم او را در خانه ای بر مصلی 
نشسته من هم نشستم تا نماز بگزارد و پس از نماز شنیدم با پروردگار 
مناجات می کرد و می گفت: ای کسی که کرامت را مخصوص ما گردانیدی 
و ما را وعده ی شفاعت دادی و جانشینی پیغمبر را خاص ما فرمودی و 
علم گذشته و آینده را به ما دادی و دل مردمان را سوی ما راغب 
گردانیدی ! من و برادران و زائران قبر پدرم حسین علیه السلام را بیامرز 
که مال های خویش را انفاق کردند و تن خویش را به رنح افکندند تا به ما 
نیکی کرده باشند, : و به صلت ما امید واب از تو دارند, و پیغمبر تو را بدان 
شاد کردنئد و فرمان ما را پذیرفتند و دشمن ما را اندوهگین ساختند و از 
این کار رضای تو خواستندر ییاد اشن. انشانتوم‌ مت انکه. از انها -راضتن 
گردی و شب و روز حافظ آنها باش و خاندان و فرزندان نها را دز عیبت 
آنها به نیکوتر وجهی نگاهدار و با آنها باش ! و شر هر ستمگر عنید و هر 
ضعیف و شدید و شیاطین جن و انس را از ایشان دور کن و بزرگترین 
آرزوهای آن ها را که در غربت از تو دارند, به آنها بده و زیارت ما را که به 
فرزندان و کسان و خویشان خود برگزیدند (مکافات کن و اجر ده) ! خدایا! 
دشفتان:ها یبارت فا را انشان عیب می کبر‌ ند آفا-عیت کيرق. ارتها زا 
مانع زیارت ما قرار نمی دهند از برای مخالفت با مخالفین ماء پس ببخشای 

بر آنها رویها که آفتاب رنگ آنها را بگردانید و آن چهره ها که بر قبر مطهر 
ابی عبدالله علیه السلام مالیده و سوده می شود و آن چشم ها که سرشک 
آنها برای دلسوزی بر ما روان می گردد و آن دلهای بی قرا ر که برای ما 
می سوزد و آن فریادی 
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که برای ما بلند می شود ! خدایا ! من آن جان ها و آن بدنها را به تو می 
۱ کر هب و۳ 
تشنه باشند ؛ و همچنین دعا می کرد در حال سجده به این مضمون تا فارغ 
شد. گفتم: فدای تو شوم ! اگر این دعا که از تو شنیدم درباره ی ملحدان 
خدانشناس کرده بودی, نپندارم آتش بر آن ها اثر کند, به خدا قسم آرزو 
کروم که زیاستر ان .حضرته کردم:بودم ودنه: حح نهی: آ مه فرمود: تو به او 
بسیار نزدیکی (ظاهرا در کوفه منزل داشت) چه مانع می شود تو را از 
زیارت او؟ باز فرمود: آنها که در آسمان برای زوار آن حضرت دعا می کنند 
پیشن. ان اند که در زین دعا می کنند».در بحار گوید: مولف «مزار کبیر» 

به اسناده از اعمش روایت کرده است گفت: در کوفه منزل داشتم و مرا 
همسایه ای بود, بسیار نزد او می رفتم و شب جمعه بود نزد او بودم او 
گفتم: چه گویی در زیارت قبر حسین علیه السلام؟ گفت بدعت است و هر 
بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش. خشمگین از نزد او برخاستم 
و گفتم سحرگاه باز نزد او روم و از فضائل امیرالمومنین برای او آن قدر 
حدیث گویم که چشمش کور شود و گفت رفتم و در بکوفتم و آوازی از 
پشت در آهد که اولسشب به زبارت راقت: من شتابان پشت سر او بیرون 
رفتم تأ به حاثر رسیدم. پیرمرد را دیدم در سجده است و از رکوع و سجده 
ملول نمی شود. با او گفتم: تو دیروز می گفتی زیارت بدعت است و 
بدعت ضلالت و ضلالت در آتش و امروز به زیارت آمدی؟! گفت: ای 
فا ی را ای 
ین شب خوابی دیدم هولناک, گفتم: چه دیدی؟ گفت: مردی دیدم میانه بالا 

که رسایی و حسن او را وصف کردن نتوانم. و گروهی بر گرد او بودند و 
همراه ای اد ند اسب سواری پیشاییش او بود بر سر تاجی چهار 
گوشه داشت و بر هر گوشه آن گوهری درخشان که پرتو آن تا سه روز راه 
می تافت. گفتم: کیست؟ گفتند: محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله. 
گفتم: آن دیگران؟ گفتند : جانشین او علی بن ابی طالب. باز دیدم شتری از 
نور و بر آن کجاوه ای است از نور میان زمین و آسمان می پرید. گفتم این 
ناقه از آن کیست؟ گفتند: خدیجه دختر 
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خویلد و فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله. گفتم: آن جوان کیست؟ 
قت زر کته سم لین ال کم ای ما وا که 
زیارت سین بپ علی علیهماالسلام می روند که به ستم در کربلا شهید 
شد. پس قصد آن کجاوه کردم و ورقعه ها دیدم می ریزد از اسمان و در 
آن وه ایا فن الله حل دک لروان لین ب کی لاسام 
لیله الجمعه«آنگاه هاتفی از آسمان فریاد زد که ما و شیعیان ما در درجه ی 
علیه بهشت باشیم ؛ ای سلیمان به خدا قسم از اين مکان جدا نشوم تا روح 
از بدن من جدا گردد.»مترجم گوید: اعمش ابو محمد سلیمان بن مهران 
اسدی کاهلی مولی بود ؛ یعنی از بستگان بنی اسد غیر عرب و اهل سنت 
غالبا او را موتثق دانند. ۰ و9 وفات او در سال وفات حضرت امام جعفر صادق 
الم ایس الا آن که وتات آن.حصت فاه ال است نات 
اعمش در ماه ربیع الاول سال 148.اين العماد حنبلی در «شذرات الذهب» 
گوید: «محدث کوفه و عالم آنجا بود» ابن مدینی گفت:» 1300 حدیث 
روایت کرد». و ابن عیینه گفت: «عالمترین مردم کوفه به قرآن و فرائض و 
حافظترین آنها حدبت راء, اعمش است » بحیی قطان گفت: «علامه ی 
اسلام است». وکیع گفت: «هفتاد سال تکبیر اول نماز جماعت از او فوت 
نشد».و خریبی گفت: «پس از او عابدتر از وی نیامد و مالک از او به 
ارسال روایت می کند, , چون از حور اعمش حدیت نشنید. و خودش طبع 
بود. روزی نزد طلبه علم امد و گفت: «اکُر آن که در خانه ی من است 
(یعنی زوجه اش) نزد من مبغوض تر از شما نبود, بیرون نمی امدم».و 
روزی مردی خواست میان اعمش و زوجه اش را اصلاح کند, با زوجه ی 
اعمش گفت: از اين که چشمش شوهرت کم سو است و آب او ان روان 
است و ساق پایش باریک است عم مخور, که او امام و پیشوای ا ا 
است. زن گفت: من اوزا بزای تیوان: رسانل نع مواستم. را 
تو بیشتر عیوبر ۳ به زنم نمودی اروزژی جولایی با او گفت: در شهادت 
جولا چه کونن ٩‏ گفت: با دو عادل 
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پذیرفته است. وقتی ذکر این حدیث نزد او شد که هر کس هنگام تهجد 
بخوابد شیطان در گوش او بول کند, اعمش گفت: چشم من همان از بول 
شیطان علیل شده است (1) .هشام بن عبدالملک برای او نوشت: فضائل 
عثمان و مساوی علی علیه السلام را برای من بنویس ! نامه را برگفت و 
بخواند و گوسفندی نزدیک او بود, نامه را در دهانش گذاشت تا بخورد 
(گوسفندان عربستان کاغذ می خورند) و با فرستاده ی هشام گفت: این 
است جواب کاغذ. فرستاده الحاح کرد و به اشنایان اعمش متوسل گردید و 
گفت: اگر جواب نبرم هشام مرا می کشد. جواب نوشت: «بسم الله 
الرحمن الرحیم؛ اگر متاقب همه ی اهل زمین برای عثمان ثابت باشد تو را 
ی ی ی و ی یا 
باشد, تو را زیانی نرساند, خویشتن را باش ! و السلام». انتهی کلام ابن 
العماد. 9۰ ابوعلی در «رجال» ۳ اعمش را از روات شیعه شمرده است و 
علامه ی حلی و دیگران از علما وی را از شیعه نشمردند. و صحیح آن 
است که اعمش از دوستان اهل بیت بود اما شیعی امامی نبود و شاید 
کسی برای ائمه علیهم السلام معجزه و منقبت و فضائل معتقد باشد و 
زبارت قبور آنها را موجب نیل به سعادت داند و شفاعت ایشان را نزد 
پروردگار مقبول شماردر اما ۳1 ها را معصوم نداند, در این صورت او 
امامی مذهب نیست. و گروهی از اهل سنت همچنین بودند و هستند و با 
همه ی آن فضائل که برای ائمه قائل بودند. چنان نبود که اگر آن ها در 
حکم دینی چیزی می گفتند و علمای دیگر چیز دیگر, یقین کنند به بطلان 
قول دیگران و صصحت قول ائمه علیهم السلام, و احترام این مردم از ائمه 
نظیر احترام ماست از حضرت عبدالعظیم و حضرت عباس و زینب - سلام 
الا امه ایو و از اف رضای طاصه صل. کی اد مساق 
مذهب اهل بیت. پس وی معتقد به عصمت 
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1- 179. و شرح این حدیث را در حواشی «ارشاد القلوب» دیلمی ذکر 
کرده آم. 


آنها نبود اگر چه از دوستان بود, و گاه باشد که عامه اطلاق شیعه نز آنقا 
کنند چنانکه ابن ابی الحدید و صاحب «لسان العرب» را شیعی شمردند و 
باعلا مایت ات که ا نو اه هر و علامه ی حلی 
رحمه الله در کتاب«نهایم الاصول» از علائم کذب حدیث شمرده است که 
واقعه عاده باید مشهور گردد و فقط یک تن آن را نقل کند, نظیر افتادن 
موّذن از مناره روز جمعه و بودن شهر پر میان بصر 6 و بغداد بزرگتر از 
هر دو, بنابر اين, گوییم اعمش در عهد خود مردی گمنام نبود و بلکه از 
زراره و ابی بصیر معروف تر بود و اگر امامی بود پوشیده نمی ماند. به 
ترجمه بازگردیم.از شیخ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه از پدرش از 
آبن معبوب از حسین دختر زاده ی ابی حمزه تمالین روایت است گفت: 
«در آخر دولت بنی مروان به قصد زیارت قبر حسین علیه السلام بیرون 
رفتم پنهان تا به کربلا رسیدم, در کناری از آن قریه پنهان شدم تا نیمی از 
شب بگذشت, سوی قبر رفتم, چون نزدیک شدم مردی روی به من آمد و 
گفت : باز گرد که اجر زیارت را یافتی و اکنون به قبر نتوانی رسید! من 
ی ار ها 
گفت: اکنون بدانی نخواهی رسید. من گفتم: خدا تو را سلامت دارد ! چرا 
بل رم نی رتم ؟ از کوفه برای زیارت آمدم, فتان من وف ان رت 
مانع مشو! می ترسم هوا روشن شود و اهل شام مرا اين جا ببینند و 
بکشند ! گفت: اندکی یاش که موسی بن عمران علیه السلام از خدای 
دستوری خواست تا قبر ان حضرت را زیارت کند و خداوند وی را رخصت 
داده است, با هفتاد هزار فرشته فرود آمدند و از اول شنیب در جصور ا ویته 
و در انتظار طلوع فجر نشسته, پس از آن به آسمان می روند. . من 
دا و راشای فهد کی ؟ کفت خهن از ان تکاس که باسای 
قبر حسین علیه السلام و آمرزش تاره برای زوار او مأموریم. من 
باز گشتم و نزدیک بود از اینکه شنیدم عقل از سرم پرواز کند. چون سپیده 
دمید رفتم و کسی مانع نشد. پس نزدیک قبر شدم و سلام کردم و نفرین 
بر قاتلان و نماز صبح بگذاشتم و از ترس اهل شام شتابان بازگشتم». 
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از ابن قولویه باسناده از اسحق بن عمار روایت است گفت: با حضرت 
صادق علیه السلام گفتم: یابن 1 الله ! شب عرفه در حائر بودم, نزدیک 
سه هزار مرد نیکو روی و خوشبوی سپید جامه دیدم, همه شب نماز می 
کردند,خواستم نزدیک قبر روم و ببوسم, و دعاهایی کنم, از انبوه مردم 
نتوانستم به قبر رسم, هنگام سپیده دم سجده کردم کردم و سر برداشتم 
کسی را ندیدم ! ابوعبدالله علیه السلام گفت: دانستی که بودند؟ گفتم: نه 
فرمود: پدرم از پدرش روایت کرد که چهار هزار فرشته بر حسین علیه 
السلام گذشتند هنگام شهادت, پس سوی آسمان بالا رفتند و خدای تعالی 
به ایشان وحی کرد ای فرشتگان ! شما بر فرزند حبیب و برگزیده ی من 
محمد صلی الله علیه و آله گذشتید و او را می کشتند, یاری 8 
پس به زمین روید نزدیک قبر او ژولیده و گرد ی بر او !و آن 
تن یا از مفضل بن عمر روایت 
ری و ی ی ی اه اش ایا 0( 
پدیدار می گردند؟ فرمود: هیهات ! هیهات ! ولکن به خدا سوگند با مومنان 
همراهند و بر روی آن ها دست می کشند و خداوند برای زوار قبر حسین 
علیه السلام هر بامداد و شام خوراک بهشتی می فرستد و فرشتگان آنان 
را خدمت می کنند, هیچ بنده حاجتی از حوائج دنیا و آخرت از خدا نخواهد 
گرا که او ان تباصا کی ی با مه رات 
این است. گفت: ای مفضل ! می خواهی بر ان بیفزاء یم؟ گفتم آری یا 
سیدی. فرمود: گویم بینم تختی از نور نهاده است و گنبدی از یاقوت سرخ 
بر آن زده و گونه گون گوهر در آن نشانیده و گویا بينم حسین علیه السلام 
نزن آن: تخت تششته و بر کرد او توت هن ر گنبد سبز است و گویا می بینم 
موّمنان او را زیارت می کنند و بر او سلام می دهند. خدای عزوجل گوید: 
ای دوستان من ! از من حاجت بخواهید که بسیار رنج بردید و خواری 
کشیدند و آزار دیدید ! و امروز روزی است که حاجتی از حوائج دنیا و آخرت 
ات هن تخواهند مر آن را رها سازم ترا شمار .نش حوردتی و اشامیدتی: 
ایشان از بهشت باشد. به خدا سوگند که این کرامتی است که نظیر و 


مانند ندارد » 
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مرحوم مجلسی رحمه الله گوید: فرستادن طعام در برزخ است و ِ- 
افراشتن گنبد در وقت رجعت به قرینه ی قول امام علیه السلام که 
فرموده از حوائج دنیا و آخرت.مترجم گوید: بر من معلوم نشد که مقصود 
میم ای چیست مار که آمام الا ری ی 
در می‌ نود آلته. آن تغفت وه تعادت: و طدمت: همه رباتی ملانکه و 
طعام بهشتی محسوس نیست, چنانکه امام خود فرمود: «هیهات هیهات» 
یعنی فرشتگان را با چشم سر نمی بینند و همانطور که خدمت ملائکه در 
همان هنگام زیارت است ولی غیر محسوس, طعام بهشتی و گنبدهای سرخ 
و سبز هم در همان هنگام زیارت است در عالم معنی و غیب نه بعد از 
مردن زاثر در عالم برزخ و هنگام رجعت و این احتمال با عبارت حدیث 
موافقتر است از آن که مجلسی دزعوده ازبات: و تاودل و هر 0 
نک زب 0 
اینجا دیدن مستمر و عام است مانند دیدن زوار یکدیگر را که امام فرمود: 
«هیهات هیهات» اما دیدن بعض مردم در بعض حالات را نفی نکردند. به 
نرجمه بازگردیم.هم ابن قولویه به اسناده از عبدالله بن حماد بصری از 
حضرت صادق روایت ت کرده است که با من گفت: خرافت شا را هرد 
مزیت داد در جوار شما که هیچ کس را مانند آن بر و کهان ندارم که 
قدر آن را به شایستگی بشناسید و به حق آن قیام کنید و ده تیک 
قابلیت آن یافتند و به لطف الهی , بی کوشش خود به این سعادت نائل 
1 فدای تو شوم ! اين فضیلت که این 
همه وصف کردی و نام نبردی چیست؟ فرمود: زیارت جد من حسین علیه 
السلام که دور از اهل در زمین غربت شهید و مدفون شد, اکر کسی به 
زبارت او رود, گریان باشد و ار نرود اندوهگین, و اگر قبر او را نبیند, از 
فراق او بسوزد و اكُرٍ قبر او را ببیند با فرزندش که زیر پای او مدفون 
است, بر وی سوت آورد؛ در بیابانی است درو از خویش و تبار, از حقش 
بازداشتند و برگشتگان از دین متفق شدند بر کشتن او و او را با جانوران 
دشت تنها گذاشتند, و از آب که 
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پست ترین جانوران از آن می نوشند, منع کردند و حق رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و جانشین و خاندان او را ضایع گذاشتند, پس مظلوم در 
ار ها و ی اراس و را 
جد خود دور, و در منزلی که هیچ کس به زیارت او نرود مگر آن موّمن که 
خداوند دل او را به ایمان ازموده است و حق ما را به او شناسانیده. گفتم : 
فدای تو شوم ! من به زیارت او می رفتم تا به کار دیوانم گماشتند و اموال 
سلطان به من سپردند و نزد ایشان معروف شدم. از تقیه به زیارت ان قبر 
مطهر نرفتم و می دانم در زیارت او خیرها است. فرمود: هف: دانی. فضّل 
کسی که به زیارت او رود چیست و نزد ما چه پاداش بزرگ دارد؟ گفتم نی. 
فرمود: فضل. او آن. است که فرشتکان آسمان به او می, بالند و یادانتن ما 
وی را آن که هر صبح و شام برای او رحمت می طلبیم, و پدرم حدیث کرد 
برای من و فرزند: از ژهانی. که. ان حضرت به شهادت رسید» آن مکان 
خالی نیست از کسی که بر او صلوات فرستد یا جن و يا وحش, و هیچ 
موجودی نیست مگر ؛ زاثر او غبطه می خورد و آرزوی مقام او می 
کند و خویشتن را ای ی ار ره 
دارد, برای آن که چشم آن زائر قبر او را نگریسته است. آنگاه فرمود: به 
من گفتند گروهی از مردم نواحی کوفه و غیر آن به زیارت مي آیند و زنان 
آنها ندبه و شیون می کنند در نیمه ی شعبان" پیب فران خواندن و 
گروهی به قصص و احادیث گفتن و دیگر به شیون و زاری کردن و مرثیه 
خواندن؟ گفتم: آری چنین است فدای تو شوم ! از آنچه فرمودی بدانجا 
دیدم. گفت الحمد لله که خداوند در میان مردم کسی را مقدر فرمود که به 
زیارت ما می آید و مدح ما می کند و مرثیه برای ما می گوید, هر چند 
دشمنان ما بسیار بر آن ها طعن زنند و جماعتی از خویشان ما و بیگانگان 
مدمت آنها کنند و اعمال ایشان را بد و زشت جلوه دهند کت «بشاره 
المصطفی از اعمش از عطیه عوفی (1) است. گفت: با جابر بن 
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عفا امراسیا ضد تساه کر کم غای. یه السام وا ای هه 
ات امس ۱۱۱ خر امس سای شاه ها رآ 
صحابه ی پیغمبر است و در صحابه دو تن به اين نام و نسب بودند, و این 
که هغر خفتر ‏ است خایر بن. عندالله تن کضره است وان دیحن اب رغات: ۵ 
غیر این دو هم در صحابه, جابر بن عبدالله بود نه انصاری و این جابر بن 


عبدالله معروف که از پیغمبر صلی الله علیه و آله بسیار حدیث روایت 
3 
و کر ی دا ان 
شهادت حضرت حسین علیه السلام در بصره يا کوفه منزل داشت که روز 
اربعین يا روز دیگر به زیارت آن حضرت مشرف شد اما آخر عمر در مدینه 

بو و در افو یغمیر صلی الله علیه:م اله حاقه هدرن او خرن 
تاو وی ای ی ی ی ی و 
می کرد. و گویند وصیت کرد حجاج بر او نماز نگزارد و بر طبق این روایت 
حجاج در آن وقت والی مدینه بود و به روایت دیگر در آن وقت رحلت کرد. 
ابان بن عثمان بن عفان والی مدینه بود و او نماز بگذاشت و به روایت اول 
وفات او به سال 74 بود, به روایت دوم به سال 79 از دنیا برفت. 


عبدالله انصاری به زیارت قبر حسین علیه السلام رفتیم, چون به کربلا 
رسیدیم جابر نزدیک شط فرات شد و غسل کرد و قطیفه به کمر بست و 
قطیفه دیگر بر دوش افکند؛ آنگاه کیسه بگشود هقف «سعد» (1) بود, 
بر تن خود بپاشید, و هیچ گام بر نداشت مگر ذکر خدا کردم تا نزدیک قبر 
رسید, با من گفت: مرا به قبر رسان که آن را مس کنم ! رسانیدم. .بسن بی 
هوش بر قبر بیفتاد و من آب بر او ریختم تا به هوش آمد و سه بار گفت: پا 

حسین ! آنگاه گفت: ۳۹3 جواب دوستشر را نمی دهد باز گفت: چگونه 
كِِ دهی که خون از رگهای گردن تو بر آغوش و شانه ات فروریخت و 
میان سر و تنت جدایی افتاد؟ من شهادت می دهم که تو فرزند بهترین 
پیغمبران و مولای مقمنان حلیف تقوی و پرهیززگاری و از زاده ی كت 
پنجم اصحاب کساء و فرزند بزرگتر نقبا و مهین سروان و سیده ی زنانی ! 
چرا نباشی که دست سید المرسلین تو را پرورید و در دامن پرهی ززگاری 
ببالیدی و از پستان ایمان شیر خوردی و به اسلام از شیر باز گرفته شدی؟ 
در زندگی پاک و در مردن پاک, اما دل موّمنان در فراق تو بسوخت و شک 
ندارند که تو زنده ای و 
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1- 181. سعد کوفی ريیشه ای است قابض و خوشبوی در طب برای محکم 
و ای او ی زمان ما آن را «تاپالاق» 


گویند و جابر خود را به کوبیده ی آن معطر ساخت. 


سلام و خشنودی خدا تو را باد ! و شهادت می دهم که قصه و داستان تو 
مانند یحیی بن زکریا بود. آن گاه به اطراف قبر توجه کرد و گفت: سلام بر 
شما ای ارواحی که در نواحی قبر حسین منزل کردید و در خرگاه او شتر 
خود را خوابانیدید ! شهادت می دهم که شما نماز را بر پا داشتید و زکات 
دادید و امر به معروف و نهی از منکر کردید و با ملحدان جهاد نمودید و 
خدای را عبادت کردید تا مرگ شما را فرارسید؛ با آن کسی سوگند که 
محمد صلی الله علیه و اله را به راستی فرستاد. ما با شما شریک بودیم در 
ان چه داخل ان شدید. عطیه گفت: من با او گفتم ما با ایشان چگونه 
شریک باشیم که در فراز و نشیب همراه انها نبودیم و شمشیر نزدیک و این 
مردمر میان سر و تنشان جدایی افتاد. فرزندان ایشان (یتیم شدند) وِ زنان 
بیوه گشتند؟ گفت: ای عطیه ! از حبیب خود رسول الله شنیدم می گفت: 
هر کس قومی را دوست دارد با آن ها محشور شود و هر کس عمل قومی 
را دوست دارد در آن عمل با آنها شریک باشد. سوگند به آن کس که محمد 
صلی نمی الصا سای اد قیت من و ات مرس مان 
است که حسین و اصصحاب او بر آن نیت درگذشتند. مرا سوی خانه های 
کوفه برید ! و چون به نیمه ی راه رسیدیم گفت: ای عطیه تو را وصیت کنم 
و گمان ندارم پس از این سفر به دیدار تو رسم ؛ آل محمد علیهم السلام را 
دوست بدا ر که دوست داشتنیند و دشمن آل محمد صلی الله علیه و آله را 
دشمن گير که دشمن گرفتنیند اگر چه بسیار روزه باشند ! و با دوستان این 
خاندان مهربان باش که اکر یک.بای. انها .بلغزد. به.بسیاری کناه: .بای 
دیگرشان استوار گردد به محبت آنان !و عاقبت امر دوستان بهشت است و 
باز گشت دشمن به جهنم». 
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در ستم خلفا بر قبر شریف آن حضرت 


ابن اثیر در «کامل» در وقایع سال 236 گوید: در اين سال متوکل امر کرد 
قبر حضرت حسین بن علی را علیهماالسلام و منازل و سراها که برگرد آن 
بود ویران سازند و زمينها را آبیاری و کشت کنند و مردم را از آمدن آنجا 
باز.دازنته بسن دز.میان مردم آن تاخیت: جا ر کشیدند هر کس را پس از سه 
روز نزدیک این قبر یافتیم او را در مطبق به زندان کنیم. مردم بگریختند و 
ترک زیارت کردند و آن جا ویران شد و کشت کردند. و متوکل سخت 
دشمن علی بن ابی طالب علیه السلام و خاندان او بود و هر کس را می 
شنید ولایت او و خاندان او دارد, امر می کرد مال او را بستانند و خونش 
بریزند, و یکی از ندیمان وی عباده مخنث نام داشت, زير جامه های خود بر 
شکم بالشی می بست و سر برهنه می کرد و موی نداشت, و پیش روی 
فته کل می, رقضید و مطریان می. خواندند<دقد افبل- الاضاع البهین خلیمه 
المسلمین» و متوکل شراب می خورد و می خندید. روزی در چنین حا 
منتصر فرزند او حاضر بود, به عباده اشاره کرد و او را نهیب داد, عباده از 
بیم او خاموش ۳ متوکل گفت: ۱ ِ برخاست و خبر 
0 ۱ ۱ ۲۰۳۳ 
است و اگر خواهی گوشت او را بخوری خود بخور, و به این سگ و امثال 
وی مخوران ! متوکل خنیاگران را گفت با هم بخوانید: 
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عار الفتی لابن عمه راس الفتی فی حر امه و اين یکی از موجبات قتل 

متوکل به دست منتصر گردید.ابوالفرج در مقاتل الطالبیین گوید: متوکل بر 
آل ابی طالب سخت می گرفت و با آن گروه درشتی می کرد و به کار 
ایشان اهتمامی شدید داشت و کینه و دشمنی بسیار, و سخت بد گمان بود 
بدیشان, و وزیر او عبید الله بن یحیی بن خاقان هم نسبت به آن خاندان بد 
رای بود و هر رفتار زشتی را در نظر او نیکو می نمود, پس بدرفتاری را به 
پایه ای رسانید که هیچ یک از بنی عباس پیش از او بدان پایه نرسانیده بود, 
چنانکه قبر مطهر حضرت حسین علیه السلام را شخم زد و نشانه ی آن را 
بر انداخت و بر راه زوا ر پاسگاه مرتب کرد تا هر کس به زیارت می رفت 
هی آفزدننده آوضا می کشت با به شکنجه های سخت آزار می کرد».احمد 
بن جعد و شاء برای من یعنی ابوالفرج حکایت کرد و او آن جسارت متوکل 
را دیده بود و گفت سبب شخم زدن قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام 
ان بود که زنی مطربه کنیزکان بسیار زیر فرمان داشت و پیش از آن که 
متوکل به خلافت رسد. آن کنیزکان را برای متوکل می فرستاد. چون به 
شراب می نشست برای او می خواندند. وقتی ان مطربه را نزدیک خود 
طلبید رفتند و نیافتندش, به زیارت قبر حسین علیه السلام رفته بود. خبر به 
آن زن رسید. شتابان بازگشت و کنیزکی را که متوکل می خواست و با او 
الفت داشت بفرستاد. متوکل پرسید: کجا بودید؟ گفت: بانوی ما به حح 
رفته بود و ما را با خود برده - ماه شعبان بود - متوکل گفت: در ماه شعبان 
به حج کجا رفته بودید؟ کنيزک گفت: به زیارت قبر حسین علیه السلام رفته 
بودیم, متوکل از خشم برافروخت؛ بانوی او را بخواند, بیاوردند و به زندان 
فرمود و املاک او را بگرفت و مردی از یاران خود که دیزج نام داشت و 
بهودی بود و مسلمان شده بود, سوی قبر حسین علیه السلام فرستاد تا ان 
را شخم زنند و اثارش را محو کنند و ساختمانهای اطراف را ویران سازند, 
دیزج رفت و گرداگرد او هر چه بود ویران کرد و به اندازه ی دویست 
جریب اطراف قبر را شخم زد تا به قبر آن حضرت رسید, هیچ کس نزدیک 
آن ند کروهن. از یود بیاورد ان راسننحم دید 
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و آب برگرد آن روان ساختند و پاسگاه ها مرتب کرد, فاصله هر پاسگاه تا 
پاسگاه دیگر یک میل تا اگر کسی به زیارت رود او را بگیرند و نزد متوکل 
فر ستند. محمد بن حسین اشنانی کف «در ار ایام از ترس مدتی به 
زیارت نرفتم تا دل بر خطر نهادم و مردی عطار با من همراه شد و به 
زیارت رفتیم, روز در کنجی پنهان می شدیم وشب راه می رفتیم تا به 
حوالی غاضریه رسیدیم و نیمه ی شب از آن ده بیرون شدیم و از میان دو 
پاسگاه گذشتیم, پاسبانان خواب بودند ۳ جای قبر رسیدیم, عین آن بر ما 
معلوم نشد, تفحص کردیم تا به نشانها و علائم آن را یافتیم, صندوقی که بر 
آن بود کنده و سوزانیده بودند و آب بر آن قبر شریف جاری کرده و آنجا که 
آجر چین است مانند گودالی فرورفته بود. زیارت کردیم و خویش را بر قبر 
افکندیم, از آن بویی شنیدیم که عطری پیش از آن بدان خوشی نبوییده 
بوذیم, من با آن عظار که همراه بود گفتم این چه بویست؟ گفت: به خدا 
قسم که عطری مانند این تاکنون نشنیده ام. پس وداع کردیم و بر گرداگرد 
قبر بر مواضع بسیار نشان گذاشتیم تا متوکل کشته شد, با جماعتی از آل 
ابی طالب و شیعیان سوی آن قبر رفتیم و آن نشانه ها که گذاشته بودیم 
بیرون 9 و قبر را به حالت اول بازگردانیدیم».و باز ابوالفرج گفت که 
متوکل عمر بن فرج رجحی را به عاملی مدینه و مکه فرستاد و ال ابی 
طالب را از ملاقات مردم منع کرد و احسان مردم را از آن ها باز داشت. و 
اگر شنید کسی پا ایشان نیکی نموده است شکنجه های سخت کرد و 
غرامتهای سنگین گرفت و آن ها از پریشانی چنان شدند که چند زن علویه 
یک پیراهن 1 بیشتر نداشتند و هنگام نماز به نوبت می پوشیدند و برهنه پشت 
خر مود تتسد و ,شم رتور بر مه کل که ند مر بر ایا 
مهربانی و احسان کرد و مالی فرستاد میان ایشان بخش کردند و در همه 
چیز مخالفت پدر کرد, از بس او و رفتار او را ناخوش داشت» .شیخ طوسی 
در امالی باسناده از محمد بن عبدالحمید روایت ت کرد گفت: «همسایه ی 
ابراهیم دیزج بودم و در مرض موت او به عیادتش رفتم, او را سنگین و 
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بد یافتم چنانکه گویی از دیدن چیزی هولناک دهشت زده است و به سابقه 
ی آشنایی و انس و الفت که در میان بود از حالش بپرسیدم. وبا آن که به 
من ثقه داشت و هميشه اسرار خود با من می گفت: حال خود از من 
پوشیده داشت و به طبیب اشارت کرد و طبیب به اشارت او متوجه شد؛ 
با ار حال اس رت انیت با کی که ویر حاست مرون رف وان 
خالی ماند, من از حال او پرسیدم, گفت: به خدا سوگند به تو خبر دهم و از 
خدای تعالی رش ای تور مرا به نینوی فرستاد سوی قبر 

حسین علیه السلام تا ان را شخم زنم و نشان قبر را محو کنم, شبانه با 
ار ؛ غلامان و همراهان خود را گفتم که 
آن عمله را به خراب کردن وادارند و زمین را شخم زنند و خود از غایت 
تعب و ماندگی افتادم و خوابیدم؛ ناگهان دیدم هیاهوی سخت برخاست و 
فریادها بلند شد و غلامان مرا بیدار کردند, ترسان برجستم و گفتم چه خبر 
ات ؟ فده امر عجیبی ! گفتم چیست؟ گفتند: خماتی دسر مرانک ند 
نمی گذارند بدانجهت رویم, ما را به تیر می زنند, برخاستم تا حقیقت امر 
معلوم کنم,؛ دیدم همچنان است که می گویند؛ اول شب بود و مهتاب تأبیده, 
گفتم شما هم تير بیفکنید, افکندند اما تیرها سوی ما بازگشت و اندازنده ی 
آن را کشت, من سخت ترسان شدم و تب و لرز مرا گرفت؛ همان وقت از 
آن جا روانه شدم و خویش را به دست متوکل کشته دیدم چون آن چه 
درباره ی آن قبر به من دستور داده بود انجام ندادم. ابوبریره گفت: با او 
گفتم شر متوکل از تو بگردید, او را دوش به تحریک منتصر فرزندش 
بکشتند. دیزح گفت: شنیدم اما تن من از رنجوری به حدی است که امید 
زندگی ندارم. ابوبریره گفت: اين سخن در اول روز بود, هنوز شام نشده 
دیزج از دنیا رفت.مترجم گوید متوکل در سال 236 قبر مطهر را خراب 
کرد و کشت شین اوه ازجم شال. ند از ان دز ست وا تفت رهز 
0 از شوال سال 217 بود. و نیز از روایت ت ابوالفرج معلوم شد که 
خرایی قبر مطهر آن حضرت مدتها طول کشید اما از اين روایت «امالی» 
چنان مستفاد می شود که ابراهیم دیزج کار ناتمام گذارده بیمار شد و 
باز گشت, وبیتشن از اشنکه متو کل از تقضیر او آاعاه کردده هم 
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متوکل کشته شد و هم دیزج مرد و اینها با یازده سال فاصله مناسبت 
ندارد. و از بعض روایات مجلسی رحمه الله معلوم می شود که متوکل دو 
بار به ان امر شنیع فرمان داد, یک بار در سال 6 که همه ی مورخان 
نوشته اند و یک بار در سال 7 اندکی پیش از آن که کشته شود گویا 
چون اول آن ابنیه و منازل را ویران کردند مردم چندی ترسیدند و ترک 
زیارت کردند, چند سال گذشت و کار سختگیری از شدت افتاد. باز قبر را 
به علائمی که گذاشته بودند در خفا می رفتند و زیارت می کردند و تدریجا 
جماعتی در آن نواحی اجتماع کرده بودند, متوکل دانست و ابراهیم دیزج را 
فرستاد که باز سخت گیرد و آثار قبر را ای ی باز به ترجمه کتاب 
بازگردیم:ابن خنیس گفت ابوالفضل روایت کرد که: منتصر شنید پدرش 
متوکل سب فاطمه - صلوات الله علیها ‏ - می کند. مردی را از ان پرسید. 
گفت: کشتن متوکل واجب است مگر آن که هر کس پدر خود را بکشد 
عمر دراز نیابد. منتصر گفت: باک ندارم که به کشتن پدر اطاعت خدا کنم و 
عمر دراز نیابم, پس 0[ 
کتاب «امالی» طوسی از قاسم بن احمد اسدی روای یت کرده است که چون 
متوکل جعفر بن معتصم را خبر رسید که مردم عراق در زمین نینوی برای 
زیارت قبر حسین علیه السلام فراهم می گردند. یکی از سرهنگان خود را 
با سپاهی گران فرستاد تا قبر را با زمین هموا ر کنند و مردم را از زیارت و 
اجتماع باز دارند. پس آن سرهنگ به کربلا رفت و دستور را انجام داد به 
سال 237 و گروهی از مردم بشوریدند و بر گرد او اجتماع کردند و گفتند: 
اگر همه ی ما کشته شویم باز هر کس زنده ماند از زیارت دست باز ندارد, 
حون مقر او دلانلی دیدید و بدین فبر آقیال. کردند. ان سره بر ای 
متوکل نوشت, خلیفه جواب داد که دست از ایشان بازدار و به کوفه رو و 
ی وی ال ات هت ی ی ی 
شهر کوفه است ! و امر بدین قرار بود تا سال 47 و متوکل را خبر رسید 
| 
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بسیار شده است و بازاری دارند. سرهنگی را با سپاه فرستاد و منادی کرد 
که هر کس زیارت قبر کند, از او بیزاريم و قبر را نبش کرد و زمین را 
کشت و مردم از زیارت باز ماندند, و خواست ور ابی طالب و شیعه 
سخت گیرد, کشته شد و آنچه می خواست انجام نگرفت.مترجم گوید: 
مورخینر 236 نوشته اند و 237 در این روایت صحیح نیست. و نیز طبری 
صریحا گوید: در همان سال 236 قبر مطهر را خراب کردند. و سابقا از 
عبارت ابوالفرج معلوم شد سال ها آن قبر ها بود. و طبری خود 
ان ومان را ری برد است ورواباتی کفدلالت: داره متوکل بم خراب 
کردن قبر توفیق نیافت, حیبست و آن ها که کفته آندداز عاستدخخت 
و غلو دوستی گفتند, نه شقاوت این مردم کمتر از لشکر عبیدالله بود و نه 
فیز .,مبار ی مترمتر. آزبدن شریف: انی غیدالله علیه الشعلام که بر آن است 
تاختند و پشیمان شدن متوکل و سرهنگ خود را بازداشتن از منع زیارت بود 
پس از خرابی, موقتا, نه از خراب کردن. و در همان کتاب «امالی» از عبد 
الله بر واه روایت کرد که من به سال 7 حح گزاردم, چون با زگشتم, 
به عراق آمدم و امیرالمومنین علیه السلام را زیارت کردم ترسان از عمال 
دولت و از آنجا آهنگ زیارت قبر حسین علیه السلام کردم؛ به کشت و 
آا ری وی ری ی ی دی کر زا م۳ 
محاذی محل قبر می آمدند و از آن جا به راست و چپ می رفتند و گام بر 
قبر تمی نهادند. زیارت تتوانستم کرد و به بفداد آمدم و می گفتم:تا له ان 
لعمرک ۹ مهذوما اسقوا علی ان لا یکونوا شایعوزر ۳ قتله فتتبعوه 
رمیماچون به بغداد آمدم, های و هوی شنیدم. پرسیدم, گفتند مرغ خبر قتل 
چعفز متوکل آوزد: تعجب نمودم و گفتم خدایا این شب به جای آن شب او 
در همان کتاب از یحیی بن مغیره رازی روا؛ یت کرده است گفت: نزد جچربر 
تن کید الخمند. بوده که مدق ازعران آمده ری پرشبند از مردم اجه عبر 
داری؟ 
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کف شید فرسان کرده بود قبرابی عپوالله علیه: السلام :زا شتجم رنه و 
ان ورخت: دی که آنجا یود تیدا ویر ذشت.شبوی:. اسان برداشت و 
گفت: الله اکبر ! در این باب حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
ما رسید که سه بار ؟ گفت: «لعن الله قاطع السدره» یعنی خدا لعنت کند 
برنده ی درخت کنار را! معنی آن را تا کنون ندانسته بودیم و مقصود از 
بریدن درخت کنار, گم کردن قبر حسین علیه السلام بود تا مردم بنشانه آن 
را نیابند» ۰ منرجم گوید: جچریر بن عبدالحمید ضبی ابوعبدالله از محدئین اهل 
سنت است و در ری می زیست؛ ؛ در سال 188 به سن 78 درگذشت و 
یحیی بن مغیره رازی گویا از شاگردان او است و حال او برای من مجهول 
است. و این گفتگو دلالت بر آن دارد که هاورن الرشید هم پیش از متوکل 
قبر آن حضرت را خراب کرد و شخم زد و تفصیل آن را در غیر اين اثر 
ندیدم و مشهور نیست, گویا به اين امر فرمان داد و زود پشیمان شد و منع 
شدید نکرد مانند متوکل. و موّید این که به عهد هارون نیز این جسارت با 
قبر مطهر شد. حکایتی است طولانی که شیخ طوسی در امالی از ابی بکر 
بن عیاش راوی عاصم قاری روایت کرده است و موّلف نیاورده است. و 
خلاضه ی آن رکش و طلاوت ابوبکر است موسی بن عیسی هاشمی 
والی کوفه را بر شیار کردن قبر مطهر و آزار و حبس کردن او ِِ را و 
البته اين واقعه راجع به جسارت متوکل نیست, زیرا که ابوبکر بن عیاش و 
هارون هر دو در سال 193 درگذشتند و ابوبکر در زمان متوکل نبود. و 
طبری در تاریخ خود از علی بن محمد از عبدالله قاسم بن یحیی روایت کرد 
که هارون الرشید در پی ابن داوود و خدام قبر ابی عبدالله علیه السلام در 
حایر فرستاد, آنها را آوردند. حسن بن راشد وی را بدید و از کارش پرسید. 
گفت: این مرد یعنی رشید در پی من فرستاده است و بر جان خویش می 
ترسم از شر او. گفت: وره ون پونسی کیت نویر نی 
حسن بن راشد مرا بر قبر گذاشته است. جچون آن سخن بگفت؛ هارون 
گفت این کلام ساخته حسن می نماید, او را حاضر کنید: چون حسن بیامد, 
هارون رسای چه این مردوا موی خاتو کرف ای رون 
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گفت: خدا رحمت کند آن که او را متولی حاثر کرد ! ام موسی فرمود آن را 
در حاثر گمارم و هر ماه سی درهم اجری دهم. هاورن گفت: او را به حاثر 
بازگردانید و آن مقرری که ام موسی معین کرده به وی دهید! و ام موسی 
مادر مهدی است. انتهی. باز به ترجمه برگردیم.در کتاب امالی از عمر بن 
فرج رجحی روایت ت کرده است که: «متوکل مرا بفرستاد تا قبر حسین بن 
علی علیهماالسلام را خراب کنم, بدان ناحیت رفتم و فرمود گاوان بر قبرها 
راندند, بر همه ی آن قبرها بگذشتند و چون به قبر مطهر آن حضرت 
ر سید ند گام بر نداشتند, عمر گفت: من چوب برگرفتم و گاوان را می 
ما ان ی و 
نگذاشتند».و از کتاب «مناقب» است که مستر شد از حال حاثر و کربلا 
کر ای ان 
و چون بیرون امد خود و پسرش راشد کشته شدند». 
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اشاره 


مولف گوید: در اینجا اکتفا فی: کنیم به آنچه این اتبر در کتاب کامل آمزده 
است. و مترجم گوید: کتاب «کامل» اقتباسی از تاریخ طبری است و 
عبارت طبری فصیحتر و معانی ان کاملتر است و نسخه ی قدیم کتاب 
«نفس المهموم» در این قسمت تصحیح کامل نشده است. بر خلاف فصول 
و ابواب سابقه, و اغلاط مطبعه زیاد دارد. لذا در ترجمه ی خاتمه مجبور 
شدیم از تاریخ طبری ان را تکمیل کنیم و این ترجمه را بر اصل کتاب 
فزونی دارد.چون سین علیه السلام به شهادت زسید و ابن زیاد از 
لشکرگاه نخلیه بازگشت و به کوفه آمد, شیعیان یکدیگر را سرزنش کردند 
و پشیمان شدند و دانستند خطای بزرگی از ایشان صادر شده است که 
حسین علیه السلام را خواندند و پاری او نکردند تا نزدیک آنها به شهادت 
رسید و دیدند این ننگ شسته نشود و گناه ایشان زایل نگردد فر 
کشندگان او را بکشند. پس در کوفه نزد پنج تن از رسای شیعه اجتماع 
کردند: اک تا 
و اله بود و مسیب بن نجبه فزاری از اصحاب امیرالمومنین علی علیه 
السلام و عبدالله بن سعد بن نفیل ازدی و عبدالله بن وال تیمی تیم بکر بن 
وائل و رفاعه بن شداد بجلی که از برگزیدگان اصحاب علی علیه السلام 
بودند. پس در سرای سلیمان بن صرد خزاعی فراهم امدند و نخست 
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خدای تعالی ما را به درازی عمر بیازمود تا فتنه ها دیدیم و از خدای تعالی 
خواهانیم ما را از آن کسان قرار ندهد که فردا با آن ها گویند: «اولم 
تعضر کم ها .یتنا کر فیه .من تدکر» آبا به شما عمر ندادیم به ان انتدزامن اق که 
هر کس پند پذیر است, پند پذیرد؟ و امیرالمومنین علی علیه السلام 
فرمود: عمری که خداوند بهانه ی فرزند ادم را پس از ان نمی پذیرد 
شصت سال است و هر یک از ما به این سن رسیده است و ما گروه شیعه 
هميشه خودستایی می کردیم و به نکوکاری خود می بالیدیم و اما خدا ما را 
دو جای دروغگو دید, درباره ی پسر دختر پیغمبرش صلی الله علیه و آله و 
او رسولان و نامه ها فرستاد و راهی برای بهانه ی ما نگذاشت و مارا پی 
در پی پنهان و اشکارا به یاری خود خواند, اما ما از ذبل جان ذریغ کردیم تا 
نزدیک ما به شهادت رسید, نه به دست یاری او کردیم و نه به زبان 
جانبداری و نه به مال و عشیرت خود مددکاری او نمودیم,پس نزد خدای 
تعالی عذر ما چه باشد و هنگام دیدار رسول خدا چه گوییم که فرزندان 
حبیب او و عترت و دودمان وی در نزد ما کشته شدند؟ به خدا سوگند که 
عذری ندارید مگر کشندگان او و یاور آن ها را بکشید یا خود کشته شوید. 
شاید خداوند از ما خشنود ِِ این حال من از عقوبت او در روز 
قیامت امن نیستم. ای مردم ! ! مردی را بر خویشتن امارت دهید که ناچار 
شما را امیری باید و علمی که برگرد آن فراهم شوید او رفاعه بن شداد 
برخاست و گفت: اما بعد ؛ خدای عزوجل تو را به بهترین گفتار راه نمود و 
ما را به راه صواب خواندی و به حمد خدا و صلوات آغاز کردی و به جهاد 
فاسقین و توبه کردن از این گناه بزرگ دعوت کردی و ما از تو می شنویم 
و می پذیریم. و گفتی امیر برگزینید که پشت شما بدو گرم باشد و بر گرد 
علم او فراهم شوید! ما نیز همین رآی داریم؛ اگر آن امیر تو باشی, تو را 
بپسنیدم و به نیکخواهی تو دل بندیم و میان ما محبوب باشی, اکرترای تور و 
دیگر یاران باشد. این کار به پیرمرد و بزرگ شیعه گذاریم که صاحب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است و صاحب سابقه و به دلاوری و دیانت 
و عقل و تدییر او اطمینان داریم. و عبدالله بن سعد نظیر همین سخن 
ت و بسیار مسیب و 
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سلیمان را ستاش کردند و مسیب گفت: راه صواب همین است. کار خود 
را به سلیمان بن صرد گذارید اپس سلیمان به سخن گفتن پرداخت و یس 
از ز ستایش باری تعالی گفت که خداوند ها زا نه. روز کازی 0 که 
زندگانی ۳ آن ناخوش و مصیبت بزرگ است و جور و ستم برگزیدگان 
شیعه را فروگرفته است, به خدا قسم که می ترسم پس از اين بهتر از 
این نباشد و ما گردن کشیدیم و منتظر بودیم خاندان پیغمبر ما محمد صلی 
الله علیه و آله بیایند و آنها را توید باري. دادیم وبا آهدن تحریص کزدنم, 
چون آمدند سستی کردیم و فروماندیم و ناتوانی نمودیم و کار را پشت 
گوش افکندیم و نشستیم تا فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله و دودمان و 
خلاصه و پاره ی گوشت تن او کشته شد, فریاد می زد و داد می خواست, 
کسی داد او نداد, بد کاران او را آماج تیر و نیزه کردند و ستم نمودند بر 
وی و داد ندادند. اینک برخیزید که خدا بر شما خشم گرفته است و نزد زن 
و فرزند نروید تا خدای از شما خشنود گردد ! و به خود او سوگند که نپندارم 
نود کرد از شا چکن با کفند کی او تبرت ک و هرت توراسده 25 
هیچ کس از مرگ نترسید مگر خوار شد ! و مانند بنی اسرائیل باشید که 
پیغمبرشان گفت: شما بر خویش ستم کردید که گوساله را به خدایی 
گرفتید پس سوی پروردگا ر باز آیید و یکدیگر را بکشید ! چنان کردند, بر سر 
زانو نشستند و گرد نهار را کشیدند, چون دانستند چیزی آنها را از آن گناه 
بزرک نرهاند مگر یکدیگر را بکشند, اگر شما را به مانند آن خوانند چه 
خواهید کرد؟ شمشیر در دست اماده باشید و نیزه ها را برافراشته دارید و 
تا توانید ساخته شوید و نیرو گیرید و اسب سواران فراهم کنید تا شما را 
بخوانند و به جهاد بیرون روید ! خالد بن سعد بن نفیل گفت: اما من به خدا 
سوگند اگر دانستمی که چون خود را بکشم از گناه بیرون روم و خدای 
عزوجل از من خشنود گردد. خوشی را بکشم و من همه ي حاضران را 
گواه می گیرم که هر چه دارم بر مسلمانان صدقه است و با آن مسلمانان 
را تقویت کنم تا با بدکاران جهاد کنند, و از مال خود برای خود نگاه ندارم 
مگر سلاحی که با دشمن بدان رزم دهم. و ابوالمعتمر حنش بن ربیعه 


ص: 6052 


کلابی مانند این سخن گفت. سلیمان گفت: هر کس از اين گونه خدمت 
خواهد کرد, نزد عبدالله بن وال تیمی آورد و چون اموال نزد او فراهم گردد 
برگ فقیران و بینوایان را بدان سازیم. و سلیمان بن صرد بن سعد بن 
حديفة بخ یمان نامه. توشت: و او را بر قضه خهیش اه کردانید و آه را با 
شیعیان مدائن به پاری خود خواند. و سعد آن نامه را برای شیعیان بخواند, 
همه پذیرفتند و سوی سلیمان نامه نوشتند و او را اکاه ساختند که ما نیز 
بيايیم و یاری کنیم. و سلیمان به مثنی بن مخربه عبدی هم نامه فرستاد به 
بصره در همان معنی که به سعد فرستاده بود؛مثنی جواب فرستاد که ما 
گروه شیعه خدای را سباسگزاريم بر آنچه شما قصد آن کردید و ما نیز به 
تو پیوندیم در هر زمان که معین کنی ! و در زير نامه نوشت: «تبصر کانی 
قد اتیتک معلما الی آخر الابیات» (1) و آغاز کار آنها در سال 61 بود پس از 
قتل ان حضرت. و پیوسته از ساز جنگ می دیدند و مردم را به پنهانی به 
خونخواهی حسین علیه السلام می خواندند و دسته دسته مردم بدانها می 
پیوستند تا پزید بمرد درسال 64. پس یاران سلیمان نزد او آمدند و گفتند 
امیر گمراه در گذشت و کار حکومت سست گردید. اگر خواهی بر جهیم و 
عمرو بن حریث جانشین این زیاد را بگیریم و بند کنیم و به خونخواهی 
حسین علیه السلام دعوت آشکارا نمايیم و در جستجوی کشندگان حسین 
علیه السلام برآيیم و مردم را سوی خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله 
خوانیم که حق آن ها را به ستم بگرفتند. سلیمان بن صرد گفت: شتاب 
مهتران کوفه و دلیران عریند و خون حسین علیه السلام را باید از آنها 
خواست و چون از 
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1 2 ام این اسات این است*حصر کانن فد ان معا علی. ان 
الوادی اجش هزیم طویل القری نهد الشواء مقلص ملح علی فاس اللجام 
ازوم بکل فتی لا یملاً الروع نحره محس لعض الحرب غیر سوم اخی ثقه 
ینوی الاله بسعیه ضروب بنصل السیف غیر اثیم اشعاری است سخت نیکو 


قصه ی شما آگاه گردند سخت گيرند, و چنان بینم که پیروان من اگر اکنون 
بیرون آیند موفق نشوند و دلشان شفا نیابد و در دست دشمن چون 
گوسفندان کشته شوند و لکن دعات پراکنده سازید و به این کار دعوت 
کنید ! چنان کردند و پس از مرگ یزید مردم بسیار بدانها پیوستند و اهل 
کوفه (یعنی اشراف آن ها غیر پیروان سلیمان بن صرد) عمرو بن حریث را 
براندند و با عبدالله بن زبیر بیعت کردند. و سلیمان و یاران او مردم را به 
خود دعوت می کردند و چون شش ماه از هلاک یزید بگذشت, 1 
ابی عبیده به کوفه آمد روز نیمه ی رمضان و عبدالله بن یزید انصاری از 
جانب ابن زبیر هم به امارت کوفه امد هشت روز مانده از رمضان و 
ابراهیم بن محمد بن طلحه را هم به عاملی خراح (1) با او فرستاده بود و 
مختار مردم را به کشتن کشندگان حسین علیه السلام می خواند و می 
گفت: ایا سس ها ما وا 
ی و مختار می گفت: سلیمان بن صرد جنگ 
آزموده نیست و بصیرت در حرب ندارد, بیرون خواهد آمد و خویشتن را با 
همه ی همراهان به کشتن خواهد داد. خبر به عبدالله بن یزید والی ابن 
زبیر رسید که در این روزها کوفه بر وی بشورد و با او گفتند مختار را به 
زندان کن ! و او را از عاقبت کار بترسانيدند. عبدالله گفت اگر با ما حرب 
۱ 
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1- 183. مترجم گوید: جرجی زیدان و دیگران از موّلفین جدید مسیحی و 
پیروان ایشان کمان برند خراج اسلام همان زکات است و این از غایت 
نادانی است چون زکات مصارفی معین دارد و مردم به اختیار می دهند و 
و شرط وجوب ان در بسیار بلاد نباشد, مانند ان ها که برنج خورند و 
چهارپایانشان در همه سال صحرا نروند و خراج برای مصلحت ملک است 
که تاپ این شم ای قداره وبای ان رم شهر با کشترارن از هر نوخ خلدخ 
کی واه وی ادا تور را اه یر ان کرت دک 
زمین کفار که اهل آن به اختیار خود مسلمان شوند و از دادن مالیات 
معافند و ظاهرا در ممالک اسلامی منحصر است به مدینه و بحرین و در 
مکه خلاف است و سیرت خلفا برگرفتن خراج بود از زمان اتمه 
السلام و بعد از آن و ائمه علیهم السلام هم ان را تقریر و تجویز فرمودند و 
خمس و زکات برای امور خیر و قربات است نه مصا ملکی. 


را رها کنند در طلب آنها نرویم. اینها خون حسین علیه السلام را خواهند, 
خدا| آن ها را رحمت کند! آیمنند بیرون یت ۵ اشکار شنوند و سنوی قابل 
حسین روند و ما هم پشتیبان آن ها هستیم. اینک ابن زیاد کشنده ی حسین 
وه زا و ای دی ها 
در یک منزلی جسر منبج دیدند, رزم با وی و آماده شدن برای جنگ با او 
اوای است از آن که در هم افتید و یکدیگر را بکشید و چون دشمن بیاید 
ناتوان شده باشید, و ارزوی او همین ناتوانی شماست و اکنون کسی که 
سال بر شما حکومت کردند و پارسایان و دینداران شما را کشتند و اوست 
که حسین علیه السلام را کشت و شما خون او را می خواهید. پس نوک 
سر نیزه های خود را رو به ایشان فرادارید و روی خویش را بدان 
مخراشید و بدانید من نیکخواه شمایم. و مروان ابن زیاد را به جزیره 
فرستاده بود که چون از آنجا فارغ شود و کار آنجا را راست گرداند به 
عراق رود و (جزیره نواحی شمال عراق است اطراف موصل) چون 
عبدالله بن یزید سخن بپرداخت. اپزاهیی تن فخهد ین طلخه. کف ای 


_. 


مردم گفتار اين منافق شما رز فریب ندهد ! به خدا قسم که اگر کسی بر 
ها تون ام آهرا تیم و اگر یقین دانیم کسی خواهد بر ما خروج کند 
۱ با( 
کدخدایان را به جچرم زیردستان مواخذت کنیم تا همه تسلیم حق شوند و 
فرمان برند.مسیب بن نجبه از جای برجست و سخن او ببرید و گفت: ای 
زاده ی دو پیمان شکن (1) آیا ما را از شمشیر و خشم خود می ترسانی؟ 
به خدا قسم تو از این کمتری و ترا سرزنش نمی کنیم اگر با ما کینه 
ورزی, که پدر و جد تو را کشتیم و امیدوارم از ابن شهر بیرون نروی تا 
سیمی انان شوی ! (انگاه روی به عبدالله بن 
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1- 184. طلحه جد این ابراهیم و محمد پدرش هر دو در جنگ جمل کشته 


شدند و هر دو با امیرالمومنین بیعت کردند. از اين جهت مسیب گفت ای 
زاده ی دو پیمان شکن. 


تقد که آکطایب یداه زیر اگم بود کرو فتاه اما کج اش امیر! 
۳ 
علیع الشسلام است»تتصوام و باسد و کار تو را پذیر از هیم ین عم 
آشکار نمود, البته کشته می شود. عندالله ین جال برخاست 2 ای 
مردک تیمی چرا خود را میان ما و امیر ما داخل می کنی؟ به خدا قسم تو 
که ۱۹۳ 5 به کار خود پرداز ! به 
تا قسم تو هم من جد و پدرپمان شکنت می خواهس کار مردم را تاه 
سازی ! انها کاری کردند زشت و زشتی ان به خودشان باز گشت. 

ی دم 
دوه سته-روان. شد و کبدالله از متبر به: زیر امد و ابراهیم او را بترسانید که 
ابراهیم رفت و عذر خواست که من از این کلام خواستم میان اهل کوفه 
خلاف نیفتد, ابراهیم از او پذیرفت (1) و عذر خواست. یس از آن یاران 
شلیمان اشکار | سلاح جنی بخش فی کردند و حوذ را آماذه می ساختتد: 


هشام بن محمد کلبی از آبی مخنف از نضر بن صالح روایت کرد که 
شیعیان مختار را دشنام می دادند و عتاب می کردند برای عملی که از وی 


صادر می شد. 
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1- 185. مترجم گوید: پس از مردن يزید ابن زبیر دعوی خلافت کرد و 

قریش به او میل کردند و کسی باور نمی کرد بنی امیه بتوانند ملک خویش 

نگاهدارند که مردم سخت رنجیده بودند. اما مروان در شام بر تخت خلافت 
نشست و دشمن او ابن زبیر بود و لشکر به عراق فرستاد تا عمال ابن زبیر 
را براند. عبدالله بن یزید والی کوفه مردی عاقل بود و می دانست باید 
اهل کوفه را راضی نگاهدارد تا بتواند به پاری آنها با شامیان نبرد کند, اما 
ابراهیم جوان بود و بغض و کینه و تعصب را بر مصالح ملکی ترجیح می داد 
هی خواست تیان را کم‌ف اه ماو سوه آراد کدارج ور که 
صلاح ممکلت باشد و همیشه عادت جوانان این است. 


درباره ی حسن بن علی علیهماالسلام (1) وقتی در ساباط مدائن او را 
۱ ی ار یب 
حضرت مسلم بن عقیل به کوفه فرستاد. مسلم در سرای مختار فرود 
آمد و آن سرای ی 
پس مختار با مسلم بن عقیل بیعت کرد و نیکخواهی نمود و مردم را به 
ای فا ار رل و 
قرای ملکی خود بود و آن ده را «لقف» می گفتند و با مسلم خروج نکرد 
چون مسلم نابهنگام بیرون آضد و هم آهان او از پیش آگاه نبودند " وقتی با 
اه کفته. بودنم. هاتی را زدتد هبه زندان کردند. بیزون: امده نود :عون خبر 
خروح مسلم به مختار رسید, با چند تن از بستگان خویش از ده به شهر 
امد. پس از غروب افتاب به باب الفیل رسید و عبیدالله زیاد بدان وقت 
عمرو بن حربث را با رایت در مسجد نشانده بود؛ مختار متحیر بایستاد و 
ندانست چه کند. خبر او به عمرو بن حریث رسید, او را بخوند و امان داد و 
مختار تا بامداد زیر رایت عمرو بن حریث بماند؛ چون روز شد عماره بن 
4 
را بگشودند و مردم را اذن دخول دادند, مختار هم با دیگر مردم بر وی در 
اند عبید الله او را پیش خود خواند و گفت: تویی که مردم را می 
اه و و ی هل ار 
گفت: من چنین نکردم اکنون از بیرون شهر آمدم و زیر رایت عمرو بن 
حریث نشستم و عمرو هم گواهی داد که راست می گوید. پس عبیدالله بر 
وی محا زه 2 نانک پلک مایم او رام و گفت: اگر شهادت عمرو بن 
حریث نبود تو را می کشتم و بفرمود او را به زندان کردند و در زندان بود 
تا حسین بن علی علیهماالسلام کشته شد. آنگاه مختار زائده بن قدامه (2) 
را بخواند و او را نزد عبدالله 
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معاویه کنیم. 

2- 1867. مترجم گوید: «اين زائده بن قدامه ثقفی پسر عم مختار است و 
مردی دیگر بدین نام و نسب حدیث معروف ام ایمن را روایت کرد. با 
یکدیگر اشتباه نشود ! اولی از عمال حجاج شد و دوم محدث بود. صد سال 
پس از اولی می زیست و به سال 21 درگذشت. 


عمر به مدینه فرستاد تا او نامه به يزید نویسد و شفاعت مختار کند و یزید 
نامه برای عبیدالله فرستد در رهایی مختار.زائده به مدینه رفت و پیغام 
بگذارد و عبدالله عمر صفیه خواهر مختار را به حباله نکاح داشت. پس 
عبدالله نامه به یزید نوشت و شفاعت مار وف ان نامه را با زائده 
بفرستاد. پزید نامه ی او بخواند و برای عبیدالله نوشت مختار را رها کند. 
عبیدالله او را رها کرد و گفت: از سه روز بیشتر در کوفه مباش ! و مختار 
پس از سه روز آهنگ حجاز کرد.مترجم گوید: قول صحیح در حبس مختار و 
رهایی او همین است که ابن زیاد او را به زندان کرد و یزید به رهایی او 
فرمود. و پس از اين در سال 67 مصعب بن زبیر او را کشت. و حجاج در 
سال 75 هشت سال پس از کشته شدن مختار والی عراق شد و این که 
مرحوم مجلسی در «جلاء العیون» و «بحار» نقل کرده است که حجاج 
تفا رات اس کر و ای وان فرای ادشت ففار را ره 
کند, او را رها کرد, و خداوند او را نگاهداشت تا کشندگان حسین علیه 
السلام را کیفر کند. صحیح نیست., زیرا که در زمان ولایت حجاج و مستولی 
بودن عبدالملک بر عراق مختار کارهای خود را کرده و کشته شده بود و 
دولت به ابن زبیر رسیده و او هم کشته شده بود و پس از آن حجاج والی 
کوفه شد.مرحوم مجلسی رحمه الله اين داستان را از کتابی که در دست 
مردم متداول بود و آن را تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام می 
گفتند نقل کرده است و علمای ما آن را مجعول دانند. چنانکه علامه حلی 
رحمه الله در «رجال» خود گوید: محمد بن قاسم مفسر استرآبادی, یعنی یعنی 
راوی این تفسیر ضعیف و دروغگوست ؛ کتاب تفسیری از او روا پت کنند که 
از دو مرد مجهول دیگر روایت ت کرده است تا اینکه گوید: این تفسیر تا 
موضوع است و سهل دیباجی متهم به وضع آن است. انتهی. و بودن به 
همین داستان در این تفسیر دلیل بر صحت قول علامه ی حلی و مجعول 
بودن این تفسیر است., اما مجلسی و پدرش رحمه الله آن را معتبر می 
شمردند, از این جهت از ان نقل کرد. 
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باز به ترجمه کتاب باززگردیم:مختار آهنگ حجاز کرد و در راه حجاز نزدیک 
«واقصه» مردی به نام «ابن غرق مولی ثقیف» او را دیدار کرد و سلام داد 
و از علت چشم او بیرسید؛ ؛ مختار گفت: آن مادر... یعنی ان زیاد به چوب 
زد تا چنین شد که بینی, باز گفت: خارقرا گنه اهرکشت اور 
نبرم و اندام او را پاره پاره نسازم ! و مختار از کار ابن زبیر پرسید, ابن 
عرق جواب داد او پناه به خانه خدا برده و مردم پوشیده با او بیعت می 
کنند و اگر نیرو گیرد و مردان او بسپار گردند, آشکار شود. مختار گفت: 
یگانه مرد عرب آمروز اوست و اگر رأی مرا بپذیرد و پیروی من کند, مردم 
را به فرمان او در اورم ی ی ای ابن عرق ! فتنه 
آغاز شید اینک رعد و برق آن نمودار گشت و گویی مانند اسب برانگیخته 
شده است و بتاخت و تاز آمده است و پای آن در دنباله ی لگام می پیچید و 
ناگهان آن را ببینی و بشنوی در جایی پدیدار گردید و بگویند مختار با پیروان 
خود از ۰ به خونخواهی شهید مظلوم و مقتول و در کربلا 0 
است.؛ که بزرگ مسلمانان و فرزند سید المرسلین بود؛ یعنی حسین بن 
علی علبهماالسلام. به پروردگار قسم که به سیب شکتن او یکشم آن 
اندازه که به خون یحیی بن زکریا کشته شدند ! و مختار روانه شد و ابن 
عرق از گرفتار او شگفتی می نمود. ابن عرق گفت: به خدا قسم آنچه 
مختار گفته گفته بود دیدم و داستان او را با حجاج گفتم, بخندید و گفت: این 
ابیات را هم مختار گفت:و رافعه ذیلها و داعیه ویلهابدجله او حولها من با 
حجاج گفتم این سخن را به حدس و تخمین می گفت يا خبر از آینده داشت 
و از راهی به وی رسیده بود؟ حجاج گفت: به خدا قسم جواب سوال تو را 
نمی دانم و لکن «لله دره» عجب مردی دیندار و سلحشور و دلیر افکن و 
دشمن شکن بود! (مترجم گوید: این روایت از ابی مخنف نیز دلیل بر کلام 
سابق است که گفتیم در زمان حجاج مختار کار خود را تمام کرده و کشته 
شده بود) آنگاه مختار 
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نزد ابن زبیر آمد و ابن زبیر کار خویش را از او پوشیده داشت. مختار از او 
جدا گشت و یک سال ناپدید بود. ابن زبیر از حال او بپرسید. گفتند در 
نت و خویشتن را مأمور از جانب خدا می داند برای انتقام و هلاک 
ساختن ستمگران ابن زبیر گفت: خدای او را بکشد! چه مرد غیب گو و 
درهرن اشت ااکر حاستگرانیزا هلاک مار یکی ار ایسان اش 
به خدا سوگند ما در این گفتگو بودیم که مختار در مسجد پدیدار گشت و 
طواف کرد و دو رکعت نماز بگذاشت و بنشست و آشنایان گرد او به 
حدیث نشستند و نزد ابن زبیر نیامد. این زبیر عباس بن سهل را نزد او 
فرستاد؛ ؛ او برفت و از حال مختار بیرسید و گفت: چون تو مردی چرا باید 
دور حوینیه از چیزی که اشراف فریش و انصار و ثقیف بر آن اجماع 
کردند؟ و هیچ قببله نماند مگر رئیس آنهانزد اين زبیر آمد. پس با این مرد 
بنفت کن | فختار کفت؟ فم:سال. کدشته رای اه اهوم او کار خود ان مه 
نهان داشت چون از من بی نیازی تمود. خواستم به او بتمایم که من هم از 
او بی نیازم ۰ عباس گفت امشب نزد او آی و من نیز هستم ! ؛پذیرفت و پس 
من هیچ کار نکنی و اينکه من هر روز پیش از همه ی مردم بر تو درآیم و 
چون غالب شدی بزرگتر و بهترین مناصب را به من دهی ! ابن زبیر ؟ 

تو بیعت می کنم بر متابعت کتاب خدا و سنت رسول وی. مار کف با 
پست ترین بندگان من چنین بیعت می کنی ! به خدا قسم که با تو بیعت 
نمی کنم مگر با همان شرایط که گفتم. ابن زبیر ظاهرا بپذیرفت و با مختار 
بیعت کرد و مختار با او بود و در جنگ حصین بن نمیر داد مردی داد و سخت 
بکوشید و بر مردم شام عرصه تنگ آورد (اين حصین بن نمیر را یزید بن 
معاویه فرستاده بود به جنگ ابن زبیر و او مکه را حصار داد و کعبه معظمه 
را بسوخت روز شنبه سیم ربیع الاول سال 64 تا خبر مردن یزید بن معاوبه 
برسید حصار برداشتند. و چون یزید بمرد اهل عراق به اطاعت ابن زبیر در 
آمدند و پنج ماه بگذشت. مختار دید ابن زبیر او را عملی نمی دهد هر کس 
را که از کوفه می آمد از حال مردم می پرسید تا هانی ابی حیه وادعی 
امد؛ مختار از 
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حال مردم بپرسید, هانی گفت: کارها همه مرتب و همه پر اطاعت این 
زبیرند الا اینکه گروهی از مردم که در حقیقت اهل شهر انها هستند, اگر 
مردمی باشد که برای آنها عمل نماید و آنها را گرد هم جمع کند, می تواند 
به پاری آنها مدتی بز زمین فرمانروایی کند. مختار گفت: من که 
ابواسحاقم به خدا سوکند انها را گرد یکدیگر بر حق فراهم می کنم ! پس 
۰ 

جمعه (1) غسل کرد و اندکی روغن به کار برد و جامه بپوشید و سوار شد 
و به مسجد قبیله ی سکون و میدان کنده بگذشت و بر هر مجلس که می 
گذشت بر مردم آن سلام می کرد و به فیروزی مژده می داد و می گفت: 
آمد چیزی که آن را دوست دارید ! و از قبیله ی بنی بداء گذشت؛ ۰ عبیده بن 
عمرو بدبی ء را, از کنده بدید. ؛ با او گفت: بشارت باد به فیروزی تو؛ ابا 
عمرو! که نیکو رأی بودی ! خدای گناه برای تو نگذاشت مگر همه را آمرزید 
و لغزش تو را ببخشید ! و اين عبیده مردی دلاور و شاعر بود دوستدار 
علیه السلام مگر آنکه از شرب شکیب داشت, عبیده گفت: خداوند تو را 
مژده به خیر دهد که ما را مژده دادی! آیا تفسیر اين مژده را هم می 
گویی؟ گفت: آری شب نزد من آی ! آن گاه بر بنی هند بگذشت و اسماعیل 
بن کثیر را دیدار کرد و مرحبا گفت و گفت امشب تورو برادزت نزد من ابید 
که چیزی آورده ام که شما را خوش آید ! و پس از آن بر قبیله ی همدان 
بگذشت و گفت: چیزی آوردم که دوست دارید. آنگاه به مسجد بزرگ کوفه 
آمد و مردم سوی او گردن کشیدند؛ : پس نزدیک ستونی به نماز ایستاد تا 

نگام فریضه شد, با مردم نماز جمعه بگذاشت و بین نماز جمعه و عصر 
همچنان در نماز بود, آنگاه به سرای خویش رفت و شیعیان نزد او می 
آمدتد و انتفاغیل بن کتیر .ه برادرش عبیده بن عمره نزد آو آمدند و از 
اخبار پرسید, 
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1- 98 1. مبنرجم این کتاب گوید: روایت اون مختار روز جمعه پانزدهم 
رمضان در غایت اعتبار است و اول 0۳ رمضان 4 به حساب شنبه است 
و ممکن است با ریک یک روز اختلاف داشته باشد و این کلام موید آن 
است که درباره ی عاشورا گفتیم دوشنبه بود و با حساب یک روز اختلاف 


دارند. 


داستان سلیمان بن صرد بگفتند و گفتند: به همین زودی خروج کند. یس 
مختار ستایش پروردگار به جای ۳ و گفت مهدی (1) فرزند جانشین 
رسول مرا نزد 
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1- 189. از کلام مختار و عمل او معلوم می شود که خبر آمدن مهدی 
صحیح است و در همان زمان معروف بود و گرنه مختار آن حدیث را 
دستاویز خویش نمی کرد و تفصیل این اجمال آن که بشارت ظهور مهدی 
علیه السلام را در آخر الزمان پیغمبر صلی الله علیه و آله داد و آن را 
علمای اهل سنت در صحاح معروفه و دیگر کتب خود به اسانید متعدده 
روایت کرده اند, چنانکه شک در صحت آن نیست و دعوی مهدویت برای 
محمد بن حنیفه در قرن اول هجری و برای محمد بن عبدالله حسنی در 
قرن دوم دلیل بر آن است که مسلمانان آن قرون هم معترف به مهدی 
علیه السلام بودند و آن حدیث رسول صلی الله علیه و آله نزد ایشان 
معروف بود و اینها همه به تواتر معلوم است و صحت آن قابل تردید نیست 
و رز که خسلمانان به نزو عیسی ین مریم گن خی الزها تن ,معرند. خدین 
روایت ان را بخاری و مسلم نیز اورده اند و زنده بودن یک تن سالهای 

اسآ بر 
مذهب بزرگ توحیدی که مذهب بهود و مسيحي و اسلام است هر یک : به: ارم 
ففتقدند, جنانکه بهود گویند؛ ایلیا اکنفن در اسمان زنده است. و در ۳ 
المان فی ابو و تصاری و ما درباره مسیح همین گویند. ملحدان 
قدرت خدا را باور ندارند. انکار مهدی از آنها غریب نیتس. و نیز گوییم 
مهدی عباسی این نام بر خود نهاد. اما زمین را پر از عدل نکرده و کار 
تدکی از او صاو رنه که برانداکن بلاحه بعتن بی کنتان بود و آنما کل از 
وی در دستگاه دولت رخنه کرده بودند و غالب مشاغل مهمه را منحصر به 
خویش ساخته و مهدی می دانست که وجود ایشان سبب فساد 9 
است, و اگر پادشاهی خواهد سلطنت خود را مستقر سازد و کشور خویش 

را امن دارد باید بی دین را در دستگاه دولت راه ندهد که بی دین دزد است 
و بی وفا. و بلعمی در ترجمه ی طبری گوید: همه علما متفقند که مذهب 
زنادقه بدتر است از جهادی و مغ و بت پرستیدن و نیز گوید: این زنادقه 
گفتندی: پیغامبر صلی الله علیه و آله مردی حکیم بود و به حکمت این 
مذهب بنهاد و بیشتر آن مردمان مهتران بودند و اين مهتران خلق را بدین 
مذهب خواندندی و خلایق ایشان را اجابت کرده بودند و هم از دبیران و 


عقلا و خداوندان ادب و مهتر زادگان از خاص و عام و خلق بسیار اندرین 
مذهب امده بودند به وقت مهدی, و آن کسان که دشوار امدی شریعت 
مسلمانان نگاهداشتن و به نماز کاهلی کردندی و از جنابت تن شستن 
کران من آمدشان ۵ داست دی اب شود رن اسان ورد اشتن. 6 
زکات دادن سخت آمدشان و از هوا و مراد دل باز ایستادن و فرمان ح 
عزوجل بردن قوله تعالی «قل للمومنین یغضوا| من ابصارهم و یحفظو| 
فروجهم.. ک و آنگاه داشتن امر خدای عزوجل سخت خزان است, پس این 
مهتران که به وقت مهدی اجابت کرده بودند اندرین مذهب در آمدند و پس 
از اینها بلعمی داستان اتفاقي زنادقه با ابن مقفع را آورده است که گفتند: 
همه فخر مسلمانان به قرآن است که گویند اگر همه سخن گویان از 
آدمیان و پریان گرد آیند, این همه خلایق هرگز این چنین حدیث نگویند و ابن 
مقفع متعهد گردید تا قرآن بیاورد و حجت مسلمانان را تقض کنذ و همه بی 
دینان وی را به مال و نعمت و وسائل مدد کنند و او شش ماه نشست و 
هی ی و از معارضه بک انیت «پا ارض ابلعی ماءعک» به تصدیق خود 
و یارانش فروماند. و باز بلعمی گوید: ایشان به مذهب خود می افزودند تا 
نه وفت مهدی خواستتد یه کننی بسن مهد انشان را هلاک کید تا از ایم 
مهتران و مردمان کس نماند. و مترجم گوید: غرض بلعمی ان است که از 
این بی دینان کسی در دستگاه دولت و مشاغل عامه نماند و گرنه به عهد 
بنی عباس و پس از ایشان هم ملاحده بودند به عهد ماء و مهدی مامورین 
دولت را تتبع کرد که هر کس بی نماز و ملحد و بی دین بود براند و اگر 
بسیار قوی بود بکشت و این خلفا معتقد بودند که اگر بی دین هم در کشور 
هست نباید در شغل دولتی دخل کند و باید کار در دست اهل دین باشد و 
ازار بودن کفار به معنی همه کاره بودن انها نیست. ملاحده و بی دینان 
در زمان قدیم آن را نیافته بودند و امروز به ترقی علوم و روشن شدن 
افعار ان را يافتند. ولی حقیقت این است که بی دینی مخصوص مردم 
شهوت پرست و عقول ضعیفه است که قدرت بر ادراک معانی باریک و 
غیر محسوس ندارند و ضعیف العقل همه وقت بود. 


شما فرستاد. امین و وزیر اویم و برگزيده. و امیر مرا فرمود: بی دینان را 
بکشم و خون این خاندان را بخواهم و ستم ستمگران را از بیچارگان دفع 
کنم,؛ مه او کنید ! با او دست دادند و بیعت 
کردند. و نزد شیعیانی که بر گرد سلیمان بن صرد بودند, فرستاد و همان 
کلامی گفت و گفت: سلیمان بن مرد جنگ دیده و ازموده نییست می خواهد 
شما را بیرون برد و خود و شما را به کشتن دهد (1) و من دستوری دارم 
بر طبق آن رفتار می کنم. دوستان شما را یاری می کنم و دشمن شما را 
می کشم و دل شما را شفا می دهم. پس سخن مرا بشنوید و فرمان مرا 
بپذیرید! دل خوش دارید و یکدیگر را مژده دهید که من ضامن هستم 
آرژه‌هاق شا را بر آورم, و از این گونه سخنان می گفت تا بسیاری از 
ره ای 
داشتند اما مهتران و بزرگان شیعه با سلیمان بن صرد بودند و دیگری را با 
او برابر 
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[- 190 عبارت مختار که در تاریخ طبری نقل کرده است این است: «انع 


قد جتتکم من قبل ولی الامر و معدن الفضل و وصی الوصی و الامام 
اس ها ی ابا را 2 


نمی شمردند و سلیمان بر مختار سخت گران بود, منتظر بود تا کار 
سلیمان بن کجا انجامد. و چون سلیمان سوی جزیره بیرون شد. عمر سعد 
و شبث بن ریعی و زید بن حارث بن رویم با عبدالله بن یزید خطمی و 
انز هی تن عجمد .ان یه گفتند: مختار از سلیمان بر شما سخت تر 

ست, سلیمان رفت با دشمن شما کارزار کند و مختار می خواهد در شهر 
شما و بر شما برجهد. او را بگیرید و به زندان کنید تا کار مردم راست 
گردد! ناگهان آمدند و گرد او را گرفتند. چون مختار آن ها را بدید گفت: 
شما را چه می شود؟ به خدا قسم (بعد ما ظفرت اکفکم) دست شما از 
آنچه خیال بسته اید کوتاه است و بدان نتوانید رسید !ابراهیم بن محمد بن 
طلحه با عبدالله گفت: بازوی او را ببند و پای برهنه و پیاده او را ببر ببر 
عبدالله گفت: با کسی که دشمنی با ما ننموده است این کار نکنم و ما او 
را به گمان گرفته ایم. ابراهیم بن محمد با عبدالله گفت: اين آشیانه ی تو 
نیست, بیرون رو و پا از اندازه گلیم فراتر مکش! (مترجم گوید: ابراهیم 
اه اما 
عبدالله از قریش نبود و کینه ای سخت نداشت) باز ز ابراهیم گفت: ای پسر 
ابی عبید ! اين کارها که از تو نقل می کنند چیست؟ مختار گفت: هر چه می 
گویند باطل است. پناه می برم به خدا از اینکه مانند پدر و جدت خیانت 
کنم ! آنگاه او را به زندان بردند بی بند و گروهی گویند بر او بند نهادند. و 
در زندان می گفت: کم ام پمور ار دوه و درتان و لت وی انوا و 
فرشتگان کار و نکن بر گزیده که همه ستمگران با 
تیغهای هندی بران بکشم با گروه انصا ر که نه بی خرد و بد دل باشند و نه 
خودخواه و شریر (چون گروهی اهل ورع در دین تعصب داشتند اما فریب 
می خوردند و گروهی دیگر زیرک بودند, اما نظم دنیای خود می خواستند و 
خودخواه و شریر بودند و مختار هر دو دسته را مغضوب داشت) تا عمود 
دین را بر پا دارم و این شکاف که در اسلام پدید امده است به هم پیوندم و 
سینه مومنان را شفا دهم و خون پیغمبران را خواهم ! از زوال دنیا باک 
ندارم و از مرگ نهراسم. 
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و هم در داستان خروح مختار گویند: هنگامی که نزد ابن زبیر بود با او 
گفت: من قومی را می شناسم که اگر مردی دانا و خردمند و با تدبیر باشد 
و بداند چه کند. لشکری برای تو از ایشان بیرون آرد که با اهل شام به 
پاری آن ها پیکار توانی کرد! ابن زبیر پرسید آنها کیانند؟ گفت: شیعه ی 
علی علیه السلام در کوفه. گفت: تو آن مرد باش ! او را به کوفه فرستاد : [ق 
به کوفه آمد و در ناحیتی نشست, بر حسین علیه السلام می گریست و 
مصیبت او را یاد می کرد و مردم او را دیدند و دوست خود گرفتند و او را 
به میان شهر کوفه بردند و بسیار گرد او یگرفتند تا کارش نیرو گرفت و بر 
ابن مطیع خروج کرد.مترجم گوید: روایت اول اصح است, زیرا که اگر ابن 
زبیر شیعه علی علیه السلام را به خود نزدیک می کرد. همه قریش و 
بزرگان از گرد او پراکنده می شدند. چون شیعه امیر عادل و با تقوی می 
خواستند و آن امرا را که بر گرد ابن زبیر بودند نمی پسندیدند و قریش نیز 
امیرالمومنین و شیعیان را دوست نداشتند, چنانکه در حیات آن حضرت پدی 
تن قرشی با او بودند: محمد بن ابی بکر و جعد بن هبیره خواهرزاده ان 
سیزده قبیله با معاویه بودند. 


داستان بیرون رفتن سلیمان بن صرد و توابین به جنگ اهل شام 


در سال 65 سلیمان بن صرد خزاعی آهنگ خروج کرد و سران یاران 
خویش را بخواند, اول ربیع الاخر وعده گذاشته بودند. چون به نخلیه آمد در 
میان حاضران بگردید. شماره ی آنان را اندک یافت. حکیم بن منقذ کندی و 
ولید بن عصیر (غضین؛ ظ) کتانه را به به کوفه فرستاد بانگ: : بر آوردند 
«یالثارات الحسین» و این دو نخستین کس بودند که به این سخن آواز 

برداشتند, چون فردا شد سیپاهیان وی دو برابر شدند و در دفتر خود نظر 
کرد و دید شانزده هزار کس بیعت کرده اند و گفت سبحان الله ! از اين 
شانزده هزار بیش از چهار هزار نیامدند! با او گفتند: مختار مردم را از تو 
بازمی گرداند و دو هزار تن به دو پیوستند. سلیمان 
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گفت: هنوز ده هزار می ماند, مگر اینان ایمان ندارند و خدا و پیمان او را 
باد تم آوزند؟ سه. زور دز تخلیه بماند و نود آنها که مانده بودند .می 
فرستاد. نزدیک هزار نفر باز بدانها پیو سنند. پس مسیب بن نجبه برخاست 
و گفت: «رحمک الله» آن که به کراهت به حرب بیرون آنذ: از او سودی 
نتوان برد, و قتال آن کس کند که با نیت و رضا آید. پس منتظر کسی 
مباش و در کار خویش جد نمای ! سلیمان گفت: رأی نیکو دادی و در میان 
یاران خویش به پای خاست و گفت: ای مردم !| هر کشن از آمندن:رضای خدا 

و آخرت خواهد از ماست و ما از اوییم و خدای بر وی رحمت کند در حال 
و اما هر کس دنیا خواهد به خدا قسم که ما «فی ۶» 
نخواهیم گرفت و غنیمت به دست نخواهیم آورد مگر خشنودی خدا و ما را 
زر و سیمی نیست و مالی نداریم مگر همین شمشیرها که بر دوش داریم 
و توشه به قدر سد رمق, هر کس دنیا خواهد با ما نیاید ! پس یاران او از 
توبه و برای خواستن خون پسر دختر پیغمبر صلی الله علیه و اله امدیم. و 
چون سلیمان اهنگ خروج کرد عبدالله بن سعد بن نفیل گفت: انديشه ای 
به خاظرخ امد که بکويم اکر ضواب. ناش از خداسشت. و اکنخطا باشد از 
من است. ما به خونخواهی حسین علیه السلام بیرون آقذیم و کشندگان او 
همه در کوفه اند از جمله عمر سعد و سران محلات شهر و قبائل ! اينها را 
ی دیص رب 
ای را امان ندهم تا فرمان مرا گردن نهد 9 
درباره ی او به انجام رسانم. کشنده ی او اين فاسق فاسق زاده عبیدالله 
بن زیار است. پس از خدای خیر خواهید و روانه گردید! اگر خدا شما را 
فیروز گرداند امیدواریم کار دیگران آتازتر. باشد و مردم شهر به خوشی 
طاعت شما کنند. آن قوت هر کس را در قتل آن حضرت شریک بود بکشید 

و از حد بیرون نروید و اگر به شهادت رسید باز جای دریغ و افسوس 
نبیست» چون با بدعهدان کار کرده اید و ثواب خدا| بهتر است برای 
نیکوکاران. و من دوست دارم که سر نیزه ی خود را 
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تاخست وی :پورگ ندعهدان وشمگران آفراشته کتیدرو اکر با اهل شور 
خویش در اویزید, ناچار هر کس پدر يا برادر يا خویش خود را یا کسی که 
رای ۷ ۳۵ او نیست کشته بیند. پس خیر از خدا خواهید و روانه 
شوید امترجم گوید: اگر کسی پرسد این مردم بی رخصت امام زین 
العابدین علیه السلام و نص صریح او چرا به جهاد رفتند و آیا گناهکارند یا 
مصیب ؟ در جواب 5 حضرت امام زین العابدین علیه السلام از مردم 
کناره کرده نود و حال امهانت حال آمام زمایتعلنه الفتام نود یه مد ما و 
چنان که در احکام ضروریه در زمان ما نمی توان منتظر ظهور ان حضرت 
شد : مثلا رسیدگی به اموال ایتام و محجورین و قصاص و دفاع و حدود, 
کف ار ترک ان هس ره و اشرار مسلط شوند و می دانیم 
خدآوند در عیبت امام زمان علیه السلام از ما خواسته از جان یتیمان را از 
رت ای و 
فسلهاان یه فد ای سس با ایکه اضما بطات: اناق ات 
همچنین اصحاب سلیمان بن صرد دانسته بودند تکلیف آنها مجاهدت است 
وت اماب انا خر سید انسمداء غله نامهم دنه ایام 
زین الق ندیه علیه السلام صلاح خویش در اقدام نمی دید, اما نهی نفرموده 
بود و در این باب تمسک به ایه ی قران کردند که چون بنی اسرائیل بت 
پست سس درک آوند اربها را امر کرد به کشتن یکدیگر. و اگر کسی به 
قرآن یا اجماع یا عقل بداند حکم خداء ی 
شنیده باشد. باز به کتاب باز گردیم.چون خبر بیرون رفتن سلیمان بن صرد 
به عبدالله بن یزید و ابراهیم بن محمد بن طلحه رسید با اشراف کوفه نزد 
سلیمان آمدند, مگر آن ها که شریک در خون حسین علیه السلام بودند 
بیرون نيامدند. و عمر سعد در آن وقت از ترس دشمنان خویش در قصر 
امارت ماه و تالله و اساه ها شمان مه مان سادو 
مسلمان است. با او خیانت نورزد و دغلی نکند و شما برادر و اهل شهر 
مایید و محبوبترین مردم نزد ماء پس دل ما را به مصیبت خود داغدار نکنید 
ی و از سار نا هداس با بانت ها هم آناده تنم 
و چون 
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دشمن نزدیک ما رسید با هم بر سر آن ها رویم و کارزار کنیم ! و گفت: اگر 
بمانید خراج جوخی (1) و نواحی آن را به شما واگذارم و ابراهیم بن محمد 
همین گفت. سلیمان پاسخ داد که: ان ی ار تن تدای یه و 
حق مشورت ادا کردید. اما کار ما با خدا و برای اوست و از او خواهیم ما 
را به راه صواب بدارد و اکنون جز رفتن در انديشه نداریم, ان شاء الله 
تعالی: عبدالله کفت: اندکی.بماند تا سساهی انعع قراهم کتیم وبا شا 
فرستیم با عدد بسیار با دشمن روبرو شوید - و شنیده بودند که عبیدالله از 
شام با سپاه بسیار امده است - سلیمان نپذیرفت و بعد از غروب جمعه پنج 
روز گذشته از ربیع الاخر 65 روانه گردید (مترجم می گوید: به حساب 
استخراج کردم این تاریخ صحیح است و پنجم ربیع الاخر 65 جمعه بود) تا 
8 «دیر الاعور» رسیدند. ؛ بسیاری از پیروان او گربخته بود ند و سلیمان 
گفت : دوست نداشتیم اینها که تخلف کردند با ما بیایند ۵ انز ی 1 هم 
تباهی می کردند, خداوند امدن ایشان را ناخوش داشت, پس از امدن ان 
قبر حسین علیه السلام رسیدند (2) یکباره فریاد زدند و بگریستند و گریه 
بیش از آن روز کس ندیده بود و یک شبانه روز انجا بماندند و صلوات بر او 
می فرستادند و تضرع می کردند و از جمله سخنان ایشان بود:«اللهم ارحم 
سا اه ات ای ی صاصق نت اصص ام 
انا نشهدک انا علی دینهم و سبیلهم و اعداء قاتلیهم و اولیاء محبیهم».و نیز 
گویند چون سلیمان صرد و پاران او به قبر ان حضرت رسیدند, یکباره نانک 
براوردند که ای پروردگار ! ما پسر دختر پیغمبر خود را تنها گذاشتیم. پس 
اصحاب او درود 
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1- 191. جوخی به فتح «جیم» و «خاء» و معجمه ای در آخر آن الف؛ 
روستایی است در واسط. پیش از این گفتیم خراج در اسلام غیر از زکات و 
2- 192. هر کس از کوفه به جانب موصل و جزیره رود از کربلا بگذرد و از 
اين جهت گفتیم زیارت اربعین هنگام رفتن اهل بیت به شام برد. 


فرست که شهداء و مومنان بودند! و ما تو را گواه گیریم که بر دین آنانیم و 
بر همان عقیده که در راه آن به شهادت رسیدند, و.اکر ها را تیامرژی: و 
نبخشی زیانکار باشیم. و از نگریستن آن 1 افزوده 
گشت و چون خواستند روانه شوند, هر یک برای وداع جانب قبر رفتند و 
مردم انبوه شدند چنانکه بر حجر الاسود, و از آن جا به انبار رفتند و عبدالله 
سوی آن ها نامه فرستاد:«ای یاران ودوستان ما سخن ما بپذیرید و فرمان 
دشمن مبرید ! شما مهتران و برگزیدگان اين شهرید و چون دشمن شما را 
بیند و بر شما دست یابد طمع او در بازماندگان بیفزاید و اگر آنان بر شما 
فیروز گردند شما را سنگسار می کنند يا بدین خودشان بر می گردانند و 
هرگز رستگار نشوید. ای قوم ! دوست ما و شما یکی است و دشمن ما و 
سای ات و گر هن بر دهع معی نید : بر آنها فیروز آییم و اگر 
اختلاف نماییم شوکت ما شکسته شود؛ ای مردم ات در نیکخواهی خود 
راستگو دانید و فرمان مرا مخالفت نکنید و چون نامه مرا بخوانید 
ِِ ! والسلام».سلیمان و همراهان او گفتند: تا در شهر بودیم این مرد 
د ما آفتد و همین مطلب خواست, نپذیرفتیم اکنون که آماده ی جهاد 
0 زمین دشمن گردیدیم, برگشتن کاری خردمندانه نیست. از 
اینها معلوم گردید که چون کسی از کوفه به شام خواهد رفت؛ , از کربلا 
گذرد و اهل بیت هم وقت رفتن به شام از کربلا گذشتند و زیارت اربعین 
هنگام رفتن بود - چنانکه گذشت - و سلیمان در پاسخ او نامه نوشت و 
سپاسگزاری کرد و گفت: «اين مردم اکنون راضی شدند که جان خویش را 
در راه خدا دهند و از گناه بزرگ تویه کردند و روی به خدا آوردند و توکل بر 
او کردند و بدانچه فرمان اوست تن دادند».چون نامه به عبدالله رسید 
گفت: این مردم با جان خود بازی می کنند, دل بر مرگ نهادند و نخستین 
خبر که از آنها رسد کشته شدن باشد, به خدا سوگند که در اسلام با 
سربلندی بهش شهادت رسند. و از آنجا رفتند تا «قرقیسیا» رسیدند ساخته 
و آماده جنگ و زفر بن حارث کلابی بدانجا بود و در قلعه متحصن شد و 
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بیرون نیامد. سلیمان مسیب بن نجبه را سوی او فرستاد و درخواست که 
زفر بازاری بیرون فرستد و مسیب به دروازه قلعه آمد و خویشتن را 
باب و دستوري ورود خواست. هذیل پسر زفر نزد پدر خویش شد و 
گفت: مردی تبکه هبات که مشیتب ین خعبه نام ذاره اذن می خواهد. پدرش 
کف ای فروید این تهلوان: طایعم فصو الا اشت اک هه ی از 
مهتران انان را شماری یکی اوست و مردی خدایرست و پارسا و دیندار 
است. او را اذن ده ! آذن داد بیامد. زفر او را در کنار خویش بنشانید و از او 
پرسید, مسیب حال و قصه خود بگفت. زفر گفت: ما دروازه شهر را بستیم 
با بدا تم رم سا را خواهنسا کی را مصاان کایرایا شا خاجر شیم 
اما آن را نیز خوش نداریم, که شنیده ایم شما مردان نیکوکار و خوش 
سيرتید. آنگاه پسر خویش را بفرمود بازاری بیرون فرستد, و مسیب را 
هار دهم ای دای ی مال را بازگردانید و اسب را بپذیرفت و 
گفت: شاید اسب من از راه بماند و بدین نیازمند گردم. و زفر نان و علف 
و از شا ر-فرستاه فتاه از بارار ی ارس یسک ات که کس اریان 
یا جامه خریدی. و فردا از «قرقیسیا» کوچ کردند و زفر به مشایعت آن ها 
بیرون رفت و گفت: از رقه پنج امیر روانه گشتند: حصین بن نمیر و 
شرحبیل بن ذی الکلاع و ادهم بن محرز و جبله بن عبدالله خثعمی و 
عبیدالله بن زیاد با سپاه بسیار به عدد خارها و درختان بیابان, و اگر خواهید 
در شهر ما بمانید و با ما هم متفق گردیم و چون دشمن آید با هم جنگ 
کنیم ! سلیمان گفت: اهل شهر خودمان از ما همین خواستند نپذیرفتیم. زفر 
گفت: پس زودتر خود را به «عین الورده» رسانید و آن جا سرچشمه ای 
است. پشت به شهر کنید و روی به روستا! و اب و علف در دست شما 
بد ان اش نوی جه ها هي این تن ردان ها رل دز 
نوردید ! و ما جماعتی بزرگوارتر از شما ندیدیم و امیدوارم پیشتر به آنجا 
رسید و اگر با و در دشت گشاده تیر اندازی و نیزه بازی 
نکنید کمسعاوهي آها ار ماش نو انم تم ار انکم تیا زا 
رو کدی حاصی کر مسآ تایه اکن فک مضه 
نیارایید که شما پیادگان ندارید و ایشان هم 
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پیاده دارند و هم سواره و هم پشت یکدیگرند و لکن دسته دسته شوید و 
دسته ها را میان میمنه و میسره ی لشکر ایشان پراکنده سازید و هر دسته 
ی را دسته دیگر مددکار و همرا باشد که چون دشمن بر یک دسته تازد, 
گروه دیگر به مدد آنان روند و برهانندشان و لختی بياسایند, و اگر دسته ای 
بخواهد چای خود را تغییر دهد بتواند, و اگر یک صف باشید و پیادگان آنها 
هزیمت افتد. آنگاه بدرود کردند و یکدیگر را دعا کردند و به شتاب راندند تا 
به «عین آلورده» رسیدند در غربی آن فرود امدند و پنج روز بیاسودند و 
مراکب را اسوده کردند و اهل شام با سپاه بیامدند تا یک مرحله از «عین 
الورده». سلیمان بیاخاست و یاد اخرت کرد و ترغیب در ان فرمود و 
گفت:«اما بعد؛ دشمنی که برای رزم او شبانروز راه نوردیدید. نزدیک شما 
مد ؛ پس صادقانه بکوشید و شکیبایی کنید که خدای با صابران است و هیچ 
یک از شما پشت به جنگ نکند مگر به قصد آن که از سوی دیگر تازد یا به 
دسته ای از پاران خود پیوندد او آن دشن زا که.یشت. کند و بکرنزد کسید 
و خستگان را به حال خود گذارید و قصد جانشان نکنید و اسیران را مکشید 
مگر آنان که پس از اسپر شدن باز دست یه تیغ برند! که سیرت علی علیه 
السلام با اهل 9 باطله این بود. ره : اگر من کشته شوم. امیر 
۵ ۱ ۱ اه ۱ ۳ 2 
بن شدان» خوا. زجفت. کند: ان را که بر بیمان خویش با خدا استوار 
باشد »آنگاه مسیب را با چهارصد سوار بفرستاد و گفت: روانه شو تا پیش 
لشکر ایشان رسی ! بر مقدمه ی آن حمله بر! اگر کار بر وفق مراد رفت 
فبها و گرنه باز گرد و مبادا پیاده شوی یا بگذاری یکی از همراهان تو پیاده 
هی او ی ی و را را 
تن فشیت از رو و شرفت و سحر فوود امد و عون با مداد دبا را 
خویش را به هر سوی فرستاد تا 
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هر که ببیند نزد او آرند. پس مردی بیابانی آوردند خر می چرانید, پرسید از 
لشکریان شام کدام با ما نزدیکترند؟ گفت: به شما نزدیکتر سپاه شرحبیل 
بن ذی الکلام است که یک میل از تو دورتر است و او با حصین اختلاف 
دارند, حصین می گوید سرهنگ سپاه منم و شرحبیل می گوید منم و اکنون 
منتظر فرمان ابن زيادند. اوتبا هسیت و فمزاهان بشتافتتد ؛ ناگاهان بر سر 
آن ها ریختند و بر یک جانب لشکر حمله کردند و آن سپاه بشکست و 
مسیب مرد بسیار کشت و خسته بسیار کرد و چهارپایان فراوان بگرفت و 
شامیان لشکرگاه را رها کردند و بگریختند و یاران مسیب هر چه خواستند 
به غنیمت گرفتند و با مال بسیار نزد سلیمان بازگشتند. خبر به اين زیاد 
رسید؛ حصین بن نمیر را شتابان بفرستاد با دوازده هزار مرد و اصحاب 
سلیمان یه مبارزه آنها بیرون شدند, چهار روز مانده از جمادی الاولی (و در 
طبری گوید چهارشنبه هشت روز مانده از جمادی الاولی و آن که در متن 
ای ای با بو و ساب حوفت بن روابت ت طبری صحیح 
را و سلیما خود در قلب بایستاد. و حصین بن نمیر بر میمنه جبله بن عبدالله 
و بر میسره ربیع بن مخارق غنوی را امیر ساخت و چون نزدیک یکدیگر 
راهان یساش اه اطاعت الا سای و فتول اف و 
حهانوند ه اصحات ها نع الما مسا ی لاه تاد و 
این که پیزوان. آبن زیر را از غراق برانند و آمر آمامت را به اهل نیت 
پیغمبر ضلی الله علیه و آله گذارند و هر یک دعوت دیگری را رد کرد و 
و سلیمان از قلب سپاه حمله کرد و اهل شام را بتارانیدند. چنانکه به 
لشکر گاه بازگشتند و پیوسته اصحاب 113 پیروز بودند تا شب در میان 
ایشان چون پرده حاجب شد. و چون فردا شد سیاه ابن ذی الکلاع به 
شامیان پیو ست, و عبیدالله او را با هشت هزار مدد فرستاده بود. و 
اصحاب سلیمان همه روز سخت بکوشیدند, تنها برای نماز دست از رزم 
بداشتند و چون شب شد از هم جدا شدند و خستگان در هر دو طرف 
بسیار بودند و قصاصان بر 
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گرد باوان لیف وف نو انا به جنگ ترغیب می کردند. و چون 
بامداد شد ادهم بن محرز باهلی با ده هزار تن شامی به مدد شامیان آمد و 
عبیدالله آنها را فرستاده بود و روز جمعه جنگی سخت کردند تا چاشتگاه, 
آن گاه اهل شام به بسیاری عدد غلبه کردند و از هر سوی آنان را 
فروگرفتند و سلیمان حال یاران را بدید» فرود آمد و فریاد زد. : ای بندگان 
خدای هر کس خواهد زودتر نزد پروردگار رود و از گناه پاک شود سوی من 
اند ! پس نیام شمشیر بشکست و گروه بسیاری نیام ها شکستند و همراه 
آن ها نبرد کردند و کشتاری بزرگ کردند در شامیان و بسیار خسته کردند, 
چون حصین بن نمیر شکیب و دلیری آنان را دید پیادگان را نه تير افکندن 
داشت و سواره و پیاده گرد آنان را بگرفتند. سلیمان رحمه الله کشته شد, 
یزید بن حصین تیری بر او افکند, بیفتاد و برخاست و باز ز بیفتاد و جان سیرد 
و چون سلیمان کشته شد علم او را مسیب بن نجبه برداشت و بر سلیمان 
درود فرستان. آن کام:بیتتن رفت و شاعنی برد کرده بار کشت,.بار ات و 
0 بو 
طبری از ابی مخنف روایت کرد که او هنکام قتال این رجز می خواند:قد 
علمت میاله الذوائب واضحه اللبات و الترائب انی غداه الروع و التغالب 
اشجع من ذی لبد مواتب قطاع اقران مخوف الخانت و چون او کشته شد 
غتداللصی ند ون یل لس و ات بر آنها درود فرستاد و این آیت 
بخواند: «فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا» و هر 
کس از قبیله ازد بود گرد او بگرفتند و همچنان که ایشان در نبرد بودند سه 
سوار از جانب سعد بن حذیفه برسید و خبر اورد که وی با یک صد و هفتاد 
تن مداینی می اید و هم سیصد تن بصری با مثنی بن خربه عبدی در راهند. 
مردم شادمانی نمودند. عبدالله بن سعد گفت: اگر انها به ما برسند و ما 
زنده باشیم ! و چون فرستادگان برادران خویش را کشته دیدن سخت 
افسرده شدند و به کارزار پرداختند و عبدالله بن سعد کشته شد او را 
برادر زاده ی ربیعه بن مخارق کشت و 
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بردارش خالد بر بن سعد بن نفیل بر قاتل برادر تاخت و شمشیر بر او 
سپوخت. مردی ی او ار در آغفنتن کشید و.دبحزان: آهدند .]هرا 
برهانیدند و خالد را کشتند و نزدیک علم کسی نبود, فریاد زدند و عبدالله 
بن وال (1) را بخواندند, او با گروهی گرم پیکار بود. پس رفاعه بن شداد 
بتاخت و اهل شام را از گرد عبدالله بن وال بپراکند و عبدالله علم به دست 
گرفت و دلیرانه بکوشید و یاران را گفت: هر کحس 1 
بسن از آن:مری تباشد و اسایشی که.رته بعد از آن تبود. و شادمانی که 
اندوه در دنبال ندارد به رزم با اين فاسقان به خدا تقرب جوید که امشب 
به بهشت رویم ! آن هنگام عصر بو پس با یاران خویش حمله کرد, مردان 
بسیار بکشت و آن ها را براند. باز شامیان از همه طرف برگشتند تا آنها را 
به جای اول که بودند بازگردانیدند و جای آنها چنان بود که تنها از یک سوی 
حمله بر آنها می توانستند و چون شام شد ادهم بن محرز باهلی از شامیان 
نزدیک عبدالله بن وال آمد : شنید می خواند: «و لا تحسبن الذین قتلوا فی 
سبیل الله امواتا» الاایه ادهم از شنیدن, آن بر اشفت که آین. شردم.ضا را به 
منزلت مشرکین دانند و کشتگان خود را شهید پندارند و بر او حمله کرد و 
ضربتی بر دست او زد که آن را جدا کرد و دور شد و گفت: جان شارن که 
آرزه دای در منزل خود مانده بودی؟ ابن وال گفت: به خطا این گمان 
بردی؛ به خدا سوگند دلم نمی خواهد تو دست داشته باشی مگر برای 
همین که من به سبب بریدن دست خود اجر برم و گناه تو بیفزاید و اجر من 
بزرگ گردد. از این سخن خشمگین شد و بر او تاخت و تیفی بر وی زد که 
از آن به شهادت رسید و همچنین روی به دشمن بود و از جای خود عقب 
نمی رفت. و اين عبدالله از فقها و عباد بود. و طبری گوید: «روزه و نماز 
بسیار می گذاشت و فتوی می داد».مترجم گوید: از عهد قدیم در زمان 
ائمه میان طایفه شیعه و اهل سنت گروهی مجتهد و اهل فتوی بودند و 
دیگران مسائل از انها فرامی گرفتند و چون ابن وال 
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کشته شد اصحاب او نزد رفاعه بن شداد بجلی آمدند و گفتند علم را تو 
بردار با بيایید باز گردیم شا رود دیق مرا که 
بیاییم که بر ایشان سخت تر از امروز بود .عبدالله عوف احمر گفت: اگر 
موی ی وی را کت ی 
شویم و اگر یک تن از ما برهد چادرنشینان وی را دستگیر و تسلیم آنها کنند 
و به زاری کشته " شود و اکنون نزدیک غروب است., بهتر آن که همچنین 
سواره کارزار کنیم تا شب تاریک شود, اول شب بر اسبان نشینیم و 
شتابان برانیم تا بامداد, چون بامداد شود به ارامی و اهستگی, تا هر کس 
بتواند زخمی و خسته خود را همراه برد و منتظر دوستش شود و بدانیم از 
کدام راه می رویم.رفاعه گفت: و رآ است و علم را برداشت و 
کارزاری سخت شد. شامیان خواستند پیش از شام کار ایشان را یکسره 
کنند, نتوانستند. چون عراقیان سخت می کوشیدند و گویند مردی موسوم 
به عبدالله بن عزیز کنانی (در طبری کندی است) پیش سپاه شام آمد و 
فرزندی خرد داشت محمد نام و فریاد برآورد که آیا مردی از بنی کنانه در 
هیان تما . هشبت ۱ مردی امد. ود آو: پشر خود .را به او سیرد که به کوفه 
رساند؛ ؛ او را امان دادند نپذیرفت.و در روایت یر رسای تمه ات 
که آن پسر چون از پدر جدا شد گریه می کرد و بی تابی می نمود و دل 
شامیان به حال او و فرزندش بسوخت و ناشکیبی نمودند و گریستند و او 
از نزدیک قوم خود به جانب دیگر لشکر دشمن رفت و قتال کرد تا کشته 
شد. باز به عبارت کتاب بازگردیم؛ ؛ و هنگام شام کرب بن یزید حمیری با 
صند ننه ار تشن امه کارژان کرد مد و ییاه پسر ذی الکلاع حمیری 
امان بر او عرضه کردند, نپذیرفت و گفت: ما در دنیا در امان بودیم اکنون 
رون ایض تا آفان اخ تت یابیم, و جهاد کردند تا به شهادت رسیدند و پس 
از این صحیر بن حذیفه بن هلال مزنی با سی تن از مزینه بیرون آمدند و 
جهاد کردند تا به شهادت رسیدند و چون شام شد شامیان به لشکر گاه 
خویش بازگشتند و رفاعه 
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نگریست هر کس از اسبش پی بریده یا خودش مجروح بود او را به کسان 
و عشیرت وی سپرد و آن شب همه راه رفتند. خفن هداد شور اضر اشکد 
شامیان حصین بن نمیر برای نبرد بیامد. کسی را ندید و به دنبال ایشان 
نفرستاد و آنها رفتند و از هر پلی می گذشتند آن را ویران می کردند تا به 
«قر قیسیا» رسیدند (1) زفر با ایشان گفت: بمانید و آسوده باشید ا سه 
شب بماندند. و طبری گوید: خورای و علف فرستاد و جراحان روانه کرد 
ها رس هت ایا ور ۱ 
برگ سفر ساخت و ایشان را روانه ی کوفه کرد و سعد بن حذیفه بن یمان 
با مزذم مداتن تا هبت. آمدند. و خبر آنان را شتیدنده: باز کشتند و سعد. ین 
حذیفه مثنی بن مخربه ی عبدی را در قریه ی «صندودا» دیدار کرد و خبر 
قتل و هزیمت اصحاب سلیمان را بگفت و هر دو در آن جا بماندند تاخبر 
رسید که رفاعه نزدیک است. چون او نزدیک ده رسید به استقبال بیرون 
شدند و با هم 
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1- 194. طبری از ابی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمید بن مسلم 
روایت ت کرده است و حمید بن مسلم از توابین است, گفت: جون آماده ی 
بازگشتن شدیم, عبدالله بن غزیه بر سر کشتگان بایستاد و گفت: خدا شما 
را رحمت کند که راست گفتید و شکیبایی نمودید و ما دروغ گفتیم و 
گریختیم, وا ی ی و ها 
مرد دیگر بسیج بازگشتن کرده اند تا با دشمن جهاد کنند و رفاعه و عبدالله 
بن عوف احمر و دیگران آنها را سوگند دادند که مانند شما مردم با نیت و 
همت روا نیست از ما جدا گردید و سبب سستی ما شوید و به اصرار آن 
ها را منصرف کردند مگر یک : تن از بنی مزینه که او را عبیده بن سفیان 
ی ای و 
بازگشت و به شمشیر بر اهل شام حمله کرد و کشته شد و حمید بن 
مسلم گفت: ۱ و 
گذشت, مردی ازدی را در مکه دیدم,سخن از آن روز به میان آمد, گفت: 
شگفت ترین چیز که رب دیدم اين که پس از هلاک آن قوم 


مردی با شمشیر بر ما حمله کرد. ما به رزم او بیرون شدیم. پی اسبش 
بریده بود نا الی الله افر رضوانک اللهم ابدو اسر» 
تا کشته شد حمید کفت: آاشی من از شنیدن آن روان شد: آن هرد پر سید 


ی کار 


گفت: اشک تو مایستاد ! بر مردی مضری که بر گمراهی کشته شد گریه 
می کنی؟ گفتم گمراه نبود و بر هدی و به بینت کشته شد. گفت: تو را هم 
خدا به آن جایی برد که او را توافت آمیر: و تو را بدانجا برد که حصین 


بگریستند ویک شبانه روز بماندند, یس از آن هر کدام به شهر خویش 

بازگشتند و چون رفاعه به کوقه رسید مختر در زندان بود و از زندآن سوی 
رفاعه نامه فرستاد: اما بعد؛ ؛ مرحبا به آن گروه ۵ از کشتگان 
ایشان راضی شد و بازگشتگان را پاداش عظیم مقرر داشت ! به پروردگار 
خانه قسم که هیچ کس از شما گامی ننهاد و بر بلندی بر نیامد مگر ثواب 

شدای رای او تور کش بدا یا ما هار شمان عکلیی را انعام داد 
و خداوند تعالی او را سوی خود برد و روح او را با پیغمبران و صدیقان و 
شهدا و صالحان محشور کرد و او کسی نبود که شما به دستیاری او فیروز 
کرو و | امیر مأمور و امین ماو کشنده ستمگران و کینه جوی از 
دشفنان ذیوهیش بسیح کنيد و آمادم-باشید و.شادقانی نمایید و یکدیگر را 
مژده دهید و من شما را ی سس ی 
خوضواهی خاندان دمم تسیر ان ماه حهاد. با فاعرانهی حوازی! 

السلام».و طبری از هشام از ابی مخنف روایت ت کرده است گفت: 0 
مختار نزدیک پانزده روز درنگ کرد. یعنی بعد از بیرون رفتن سلیمان بن 
صرد و با یاران گفت: «عدوا لغازیکم هذا| اکثر من عشر و دون الشهر ثم 
اه من رم موق ایرد ی ی 
لها لا کدی ناما یرای این فجاهد فقی.ستییل الله که مان باشته 
روزها را بشمارید! از ده روز بیشتر و از یک ماه کمتر خبری عجیب رسد! 
زخم نیزه کاری و ضرب تیغ دردناک و کشته شدن گروه بسیار و کاری 
یس و ! پس مرد کا ر کیست؟ منم مرد این کار ! با شما 
دروغ نگویند! منم مرد اين کار ! انتهی.و قتل سلیمان و همراهان او در ماه 
ربیع لأخر_ بود به عهد خلافت مروان حکم, مروان در همان سال ماه 
رمضان درگذشت و چون عبدالملک بن مروان خبر کشته شدن سلیمان را 
بشنید بر فراز منبر شد و خدای را سپاس گفت و ستايش کرد و گفت: «اما 
بعد؛ خدای سبحانه سلیمان بن صرد را که بر انگيزنده ی 
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فتنه و راس ضلال بود از سران اهل عراق بکشت و شمشیر فرق مسیب 
بن نجبه را بشکافت و عبدالله بن سعد ازدی و عبدالله بن وال بکری دو 
فهتر دمحر از آن کمزاهان و کمراه کنند فان را باه تساخت و دیگر کسی. که 
پارایی خلاف داشته باشد و سرکشی تواند کرد باقی نمانده است».مولف 
گوید: در این روایت ت اشکال است که آن وقت عبدالملک به خلافت نرسیده 
بود, و مترجم گوید: این حکایت دلالت بر آن نداد که عدالغلک ور ان ففت 
۱ بود و شاید هم سهو از روات است و خبر مروان را به پسرش نسبت 
دادند. 


خروح مختار در کوفه 


است. پدرش سردار لشکر اسلام بود و در قادسیه با سپاه یزدگرد جنگ کرد 
و کشته شد و علمای رجال در ذم و مدح مختار مختلفند و گویند احادیث 
متناقض درباره ی وی رسیده است اما این بنده مترجم انچه حدیث درباره 
ی او دیدم متناقض ندیدم و حساب بندگان در قیامت با خداست. هر کس 
را به مقتضای عمل و نیت جزا دهد و مختار هم مانند اغلب مردم کار نیک و 
رش یم هم آمتخته دا شتا مردم را به محمد بن حنفیه می خواند و دعوی 
مهد ویت برای او می کرد و طایفه «کیسانیه» شیعه بدو منسوبند و گویند 
ی برادرش محمد امام است و او زنده است 
و مهدی موعود او است و آخر الزمان ظاهر شود و زمین را پر از عدل و 
داد کند, و سید اسماعیل حمیری ابتدا از اين طایفه بود و گروهی گفتند به 
همین مذهب از دنیا رفت و بعضی گویند به مذهب امامیه برگشت. و الله 
العالم. و پیروان مختار در زمان خود او همه مذهب « کیسانیه» نداشتند, 
بلکه چون دیدند مختار جانبداری اهل بیت می کند و به طلب خون حسین 
علیه السلام برخاسته است هدر ضا هب به: آنما نزدیک تر است از بنی امیه 

و ابن زبیر, متابعت او کردند و نیز محمد بن حنفیه او را به حال خود 
70 ۳ 
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«کیسانیه» نبود, به دلیل آن که ابن زبیر و عبدالملک مروان بس از کشته 
شدن مختار و شکست اصحاب وی متعرض ابن حنفیه نشدند و اگر او رآس 
آن دعوت بود, البته او را مانند زید و دیگران از بنی هاشم می کشتند و 
آزار قی. کردتیه یر اد شام از این تیف ووانت کروم. است:. که 
محمد بن حنفیه سوی شیعیان کوفه نوشت از محمد بن علی (بی دعوت 
خلافت و مهدویت) سوی شیعیان کوفه. اما بعد؛ به مجالس و مساجد روید 
و یاد خدا کنید آشکار و پنهان, و از غیر مسلمانان صاحب سر مگیرید, و 
ار هرارش آگاه سا هنک او کرو تکار موی خر 
بر جان خود. از گروه دیگر دروغگوی بنرسید بر دین خود و بسیار نماز 
گزارید و روزه گیرید و دعا کنید! که هیچ یک از بندگان خدا برای دیگری 
سود و زیان ندارد مگر خدا خواهد, و هر کس در گروه کار و کوشش 
خویتی اس هن کن بار از دوش دیگری برندارد.و الله 
:0 
کرد هد ساعت ستت سس صلی الب له له و معاتوت: ۰ 
مسلمانان و تقیه در دین و رفتن در مساجد و جماعت آنان و متابعت احکام 
خلفا خلفا و لو به تقیه تا فساد و فتنه در کشور اسلام پیدا نشود و می گفتند 
منتظر فرج باشید. و تا قائم آل محمد ظهور نکند طمع در امارت نبندید و 
ائمه علیهم السلام طالب دنیا نبودند و رواج دین می خواستند, ما رسای 
طوائف دیگر برای ریاست عجله داشتند و طالب چیزی که آنان را به دولت 
نرساند نبودند و اتباع خویش را به مخالفت خلفاء و سایر مسلمانان ترغیب 
ع کردند اک کویی ار اجماع اهل»هن ملت و وین عم مه مد مت 
وضو مسح بر پای می کنند دانیم مذهب ائمه علیهم السلام مسح بود و اگر 
احفاع ضحم تاشت قمه و احام باظل سیر 
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همچنین از اتفاق «کیسانیه» بر اینکه محمد حنفیه مهدی موعود بود معلوم 
- شود او هم خود را مهدی می دانست که اتباع وی قائل به آن شدند, در 

ب گویم موم ست ان اخاع عصی ح ند و اجماع وقتی 
سا« 
ساحت محمد بن حنفیه از این دعاوی باطله منزه است. امامیه را به تواتر 
دانیم متابعت ائمه علیهم السلام می کردند و همچنین اهل لغت و عربیت 
متابعت فصحا می کردند در علوم خویش و بسیاری از اصحاب علوم نقلیه 
چنین بودند و اجماع آن ها حجت است و مرد باریک بین باید از تدبر در اين 
وقایع حقیقت مذهب شیعه ی امامیه را اشکار ببیند که گویند در هر زمان 
امام معصوم باید, چون غیر معصوم خلیفه شود اگر مردم فرمان او را 
اطاعت کنند و گردن نهند ظلم شایع شود و اگر بشورند و نافرمانی کنند 
ی رای کر اه 
شود و چون پیغمبر صلی الله علیه و آله اين دین حنیف را بیاورد و 
مسلمانان متحد گشتند و آفاق را بگرفتند و مال و غنائم بسیار شد. ۳ 
خواستند مانند پادشاهان و حکام دیگر امم مطلق العنان هر چه خواهند 
کننثد و در پی لذات و تجمل روند و مردم تعرض نکنند و اين روش با 
حکومت دینی سازگار نبود و مردم خویش را مکلف به حفظ قواعد دینی و 
نهی از منکر می دانستند و تحمل فسق و فجور امرا را نمی کردند تا زمان 
عثمان بر عمال وی بشوریدند و عثمان نتوانست مردم را راضی کند, او را 
بکشتند. و چون امام معصوم نباشد کار بین دو محظور است؛ هم سکوت 
مردم خطرناک است و هم نافرمانی و اعتراض, و دلیل ما بر امامت همان 
است که خردمندان جهان بر آن متفقند و تجربه شاهد, که امر هیچ قوم و 
ملت بی سلطان و رئیسی نافذ الکلمه استقامت نپذیرد. و اگر حکومت 
نباشد. و مردم از آن فرمان نبرند کار جهان راست نگردد و ان در این 
باب در صدر اسلام خوارج بودند» ی امیر و خلیفه نخواهیم 3 
سلطان و والی کارها مستقر باشد, و نظایر این مردم خودشان بر خوبش 
امیر بر می گزینند و گاه باشد امیر ایشان جبارتر از سایر امرا باشد. 
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پس از اين گوییم شیعه ی امامیه از فرق دیگر که وجود سلطان را لا زم 

شمرند از دو جهت ممتازند: اول آن که گویند همین که عقل حکم می کند 
حکم خدا نیز همین است و مخالفین ما گویند خداوند تعالی را به امثال این 
امور عنایت نیست و تدبیر حکومت وظیفه خود مردم است. ما و چون 
خداوند تعالی در بی قدرترین مسائل حکم و عنایت دارد مانند مضمضه و 
استنشاق و مسوای. چگونه به امری که محتاج الیه امم عظیم است عنایت 
نکند؟ و ما لطف را , بر او واجب دانیم و عنایت وی زا بر ند کان لا زم 
شمریم. و دیگر گوییم: کون اوه بعاطاعی رتلظای هراد وت رد 
پذیرفتن اوامر وی را واجب کند باید آن سلطان به ظلم و گناه و زان و 
انتراف:و مانتد:ان: امر. تکتذ فا اه تن عصوم انست مرو اب 
اطاعت او نفرماید؛ و به عباره اخری بهترین طرز حکومت آن است که قوه 
مقننه خدا باشد و قوه مجریه نیز مردی که خدا معین فرماید معصوم از 
اه ما اس اد رات ی ار رت 
| اما خدا| این طرز بهتر را برای مردم نخواسته 
است و هیچ یک از اين دو را مرد موحد نگوید مگر لطف خدا را نسبت به 
بندگان انکار کند و - العیاذ بالله - و اگر با مردم این زمان از این مقوله 
سخن گویی 2 دهد اینها مسائل سیاست است نه دیانت: اما دین 
اسلام به همه چیز ربط دارد و در همه باب حکم کرده است.و گروهی 
گویند: چون خدا می دانست مردم فرمان امام نمی برند و حکومت معصوم 
وا تم دنه هرا آنانتوا تصاین اهر عکلیی کرد ود جوا نبا کویتم در افو 
تشترتعی:خد اوند کم هی کند یه جیژی که من دانقءمردم اظاعت نمی کنید 
تا حجت تمام شود چناکه ابوجهل و کفار دیکر را به ایمان اوردن فرمود و 
نیز از همه کس تقوی خواست از همه گناهان, با این که می دانست هیچ 
کس بی گناه نخواهد ماند, لیکن باید عصمت را غایت و مطلوب خویش 
ساخت و بجهد بدان نزدیک شد, در حکومت هم بهترین طرز ان است که 
حاکم امام معصوم باشد و باید مردم به این غایت خود را نزدیک کنند. هر 
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ممکن شود و اگر مردم فرمان امام معصوم نبرند نقص او نیست, چنانکه 
تو اجیری ۳4 آوری اگر وسائل کار او را آماده سازی و او کار نکند, 
حجت تو تمام بود, هر چند آن وسائل به کار نرود. امام امام است خواه 
مردم فرمان او برند یا نبرند, بزرگترین حکمای اسلام ابونصر فارابی در 
کنات «حصیل: الشعادم» کمیفالمای و رالاماش هه باه و ضا غیه ملک و 
امام سواء وجد من یقبل منه ام لم یوجد اطیع ام لم یطع وجد قوما 
یعاونونه علی غرضه ام لم یجد کما ان الطبیب طبیب بماهیته و بقدرته علی 
عا هزمح ری از لم‌بجد ای اخنماها اسان متا در 
ال 60 هار تسم سم الاو سک سا سن ال سای بن ماو 
برجست و عبدالله بن مطیع را که از دست عبدالله زبیر والی کوفه بود 
بر انح هه تن ان بود که چون سلیمان بن صرد کشته شد و بازماندگان 
اصحاب وی به کوفه بازگشتند مختار در زندان بود و او را عبدالله بن یزید 
قطاعی و انراهیم ن میدن له ردان کر ود - و پیش از این 
ذکر آن بگذشت - و مختار از زندان به آن ها نامه نوشت و ستایشها کرد و 
توید فیروزی داد بو به. آن ها چتین فی نمود که محمد بن: علی مغروف: به 
آبن الحنفیه او را به خونخواهی حسین علیه السلام فرموده است. باری 
نامه ی او را رفاعه بن شداد و مثنی بن مخربه عبدی و سعد بن حذیفه بن 
یمان و یزید بن انس و احمر بن شمیط احمری و عبدالله بن شداد بجلی و 
عیذالاه تن کامل بخواندند (ظبرق. کوید: آن نامه‌را ستحان بن. غمرو از 
زندان آورد و آن را در کلاه خود میان «ابره» ۵ سر پنهان کرده بود) پس 
اي کال را تا رها یام اس ات ام ره 
گویی آن کنیم. اگر خواهی بيايیم و تو را از بند برهانیم ! عبدالله بن کامل 
برفت و بگفت و مختار شاد گشت و گفت: هه ود ژر انز ایام بر ون انم 
و او نزد اين عمر فرستاده بود که مرا به ستم به زندان کردند و خواسته 
عمر نامه نوشت و شفاعت کرو بپذیرفتند ۳۳ زندان بیرونش ۳ و 
بیمان گرفتند از آو و نو کتد دادند که شفرق بر بای نکند و نا آن دو تن نو 
کوفه اند به فتنه برنخیزد و 
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اگر فتنه انگیزد, هزار شتر نزد کعبه نحر کند و بندگانش نر و ماده آزاد 
باشند ! چون از زندان بیرون شد و به سرای در آمد. با موئقین خود : 
دا شم آنها باشد! ! چه بی خرد مردمند ! پندارند من اين پیمان ها به سر 
برم ! به خدا سوگند خوردم که خروح نکنم. اما من اگر سوگندی خورم و 
خلاف ان را بهتر بینم, کفارت دهم و خلاف کنم و خروج من بر اینها بهتر 
است و از خانه نشستن. اما قربانی هزار شتر و بنده آزاد کردن از خدو 
انداختن بر من اسانتر است و من دوست دارم کار من درست شود و هیچ 
دادند و پیروان او بسیار می شدند و کار او قوت می گرفت تا وقتی که 
عبدالله زبیر. عبدالله یزید خطمی و ابراهیم بن محمد بن طلحه را عزل 
کرد و عبدالله بن مطیع را عمل کوفه داد و حارث بن عبدالله را عمل 
بر ۸۵ تخیر ین رشان حمیر غوبا آنندو کفت" امشب بیرون مروید که قمر 
در ناطح است ! حارث بن عبدالله بپذیرفت و اندکی درنگ کرد. اما عبدالله 
بن مطیع گفت: ما هم برای نطح می رویم, یعنی برای شاخ زدن, و بودن 
 (‏ ق ۳ 
رسید و گفته اند: «البلاء موکل بالمنطق» و عبدالله مردی دلیر بود. 
ابراهیم به مدینه رفت و خراج کوفه را به ابن زبیر باز نداد و گفت: راد 
نگرفتم که در کوفه فتنه بود. ابن زبیر دست از او بازداشت و عبدالله بن 
از رمضان به کوفه رسید و ایاس بن ابی مضارب 
عجلی را به شجتکت کوقة گیاشت و او زا فرمودیه یکورکازی و سجت 
گرفتن بر متهمان ! و بالای منبر رفت و خطبه خواند و گفت:اما بعد؛ 
امیرالمومنین یعنی عبدالله زبیر مرا به شهر شما فرستاد و مرزهاي کشور 
شما را به من سپرد و فرمود «فی ۶» شما را جمع آورم و فزونی آن را از 
کشور شما به جای دیگر نفرستم مگر شما راضی باشید. و ايینکه به وصیت 
عمر بن خطاب و به سیرت عثمان بن عفان رفتار کنم. پس از خدای 
بترسید و راست باشید و خلاف ننمایید و دست بی خردان خود را بگیرید تا 
فساد نکنند و اگر این کار نکنید و از جانب من مکروهی به شما رسد 
خویش را سرزنش کنید ! به خدا 
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ند کی که کی را کی امه کته کین وا 
متهم را راست گردانم».(مترجم گوید: عبدالله بن مطیع به این سخن ثابت 
کرد که او و ابن زبیر جانبداری از روش عثمان می کردند و راضی نبودند 
مردم به کار والیان اعتراض کنند) سائب بن مالک اشعری برخاست و 
گفت: هم اکنون به تو پگوییم که ما راضی نیستیم فزونی «فی ء» ما را به 
جای دیگر بری و باید آن را میان ما بخش کنی! و اما سیرت تو باید چون 
نیستیم نه در مال و نه در رفتار با مردم, و به سیرت عمر بن الخطاب نیز 
راضی نیستیم در «فی ۶ هر چند زفتار هی تن ما اسانتر است از دفبار 
عهان و ریا ان کهترا چون گاهی رفتار عمر بن الخطاب با مردم نیکو 
بود. پس یزید بن انس گفت: تانب بن مالک درست کفت. و وا سا ره 
همین است. ابن مطیع گفت: به هر سیرت که شما دوست دارید و بپسندید 
رفتار می کنیم. آنگاه از منبر به زیر آمد ؛ پس یزید بن انس اسدی با سائب 
گفت: ای سائب خدا تو را برای مسلمانان نگاهدارد که گوی فضیلت را 
ربودی ! به خدا قسم من هم می خواستم برخیزم و مانند مقالت تو سخنی 
بگویم.(مترجم گوید: این روایت دلالت دارد که اهل کوفه از سیرت عمر بن 
کرده است و گوید او ادراک آن عهد کرده است) و چون ابن مطیع از منبر 
فرود آمد, ایاس بن مضارب نزد او رفت و گفت: سائب بن مالک از سران 
اصحاب مختار است, سوی مختار فرست نزد تو آید, و چون بیامد او را به 
زندان کن تا کار مردم راست شود, چون مختار قوی گشته است و همین 
ایام بر جهد و شهر را تصرف کند. ابن مطبع زائده بن قدامه (پسر عم 
مختار) را با حسین بن عبدالله برسمی همدانی بفرستاد (برسم بر وزن 
برثن) با مختار گفتند: امیر را اجابت کن ! مختار اهنگ رفتن کرد. زائده این 
ایت بخواند. «و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او 
یخرجوک» ی آم , پس مختار جامه بیفکند و گفت: قطیفه روی من اندازید 
که می لرزم و تب مرا 
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گرفته است و سرمای سخت در خویش می یابم ! نزد امیر روید و حال من 
بگویید ! آنها سوی ابن مطیع بازگشتند و حال او بگفتند. او مختار را به حال 
خود بگذاشت. و مختار اصحاب خویش را بخواند, در سراهای ترا دوز و 
اطراف منزل خود جای داد و خواست در ماه محرم در کوفه خروج کند. 
مردی شبامی نامش عبدالرحمن بن شریح. سعید بن منقذ ثوری و سعر بن 
ابی سعر حنفی و اسود بن جراد کندی و قدامه بن مالک جشمی را بدید و 
با آنان گفت: مختار می خواهد ما را به خروج وا دارد و نمی دانیم او را ابن 
حنفیه فرستاده است ؟ ! بیاپید سوی اين حنفیه رویم و خبر مختار بگوییم, 
ای ویو با بای وی توب ۷ 
گفتی ! پس نزد ایو ی 5 و جون 1 در 0 از سا مردم 
بپرسید, بگفتند و حال مختار را نیز بگفتند» و اينکه ایشان را دعوت می کند 
به متابعت خویش, و از وی رخصت خواستند در متابعت مختار, چون از کلام 
فارغ شدند, ابن حنفیه خدای را سیاس گفت و ستایش کرد و فضل اهل 
بیت و مصیبت ایشان را یاد کرد و در ضمن کلام خویش گفت: «اما آن کس 
که به خونخواهی ما برخاست. من دوست دارم خداوند داد ما را از دشمنان 
ما بستاند به دست هر کس که خواهد».اسود بن جراد کندی گفت: : بیرون 
آمدیم و با هم گفتیم ما را رخصت داد و اگر از خروج مختار راضی نبود, می 
گفت نکنید. پس بازگشتند و گروهی از شیعیان چشم به راه ایشان داشتند 
و رفتن آن ها بر مختار سخت گران بود و می ترسید بازگردند و چیزی 
آورند که شیعه را از پیرامون او بیراکند, چون آن ها به کوفه باز گشتند, 
تیش از آن که به خانه های خود زوند نزد مختار آمدند. مختار پرسید چه 
آوردید؟ گفتند ما را به یاری تو فرمود. مختار گفت: الله اکبر ! شیعیان را 
نزد من گرد آورید ! هر کس نزدیک بود بیامد. مختار گفت: چند تن خواستند 
درستی دعوی مرا بدانند. نزد امام مهدی رفتند و از این که من اوردم 
بیرسیدند. محمد حنفیه خبر داد که من وزیر و پشتوان و فرستاده ی اویم و 
شما را به متابعت من 
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فرمود در آنچه شما را : به آن می خوانم از جهاد با فاسقان و خواستن خون 
اهل بیت برگزیده ی پیغمبر. پس 91 بن شریح برخاست و تفصیل 
بگفت و گفت این خبر را حاضران به غایبان برسانند و بسیچ حرب کنید و 
آماده باشید ! و چند تن از یاران اه باه و فرب ها یه یس 
شیعه بر گرد او فراهم شدند از جمله شعبی و پدرش شراحیل بود مختار 
5 و اگر ابراهیم اشتر به ما پيوندد. امید است نیرو 
گیریم و بر دشمن فیروز گردیم, که او جوان آست و مهتر قبیله ی خویش و 

بزرگ زاده است و عشیرتی دارد با عزت و عدد بسیار. مختار گفت: او را 
و یاری از او طلبیدند و دوستی پدرش را با علی علیه السلام و خاندان او 
یاد کردند. ابراهیم گفت: اجابت شما کنم در طلب خون حسین علیه السلام 
و خاندان او به شرط آن که کار را به من گذارید! گفتند: تو شایسته امیری 
پاشتفا: الا آن. که مختار از انب مهدن. آفدم: اشت و اه را به. فتال. کودن 
فرمودم است و ما را به فرمان برداری از وی.ابراهیم خاموش ماند و 
چبزی نگفت. آنها باز کشتند.و خبر بگفتند؛ شته. روز مختار درنگ کرد آن گاه 
با بیش از ده تن از اصحاب خود از جمله شعبی و پدرش نزد ابراهیم رفتند. 
ابراهیم بالشها گسترد و آنها نشستند.و مختار وا در کنار خود بنشانید: پنن 
مختار گفت: این نامه ای است از مهدی بن امیرالمومنین, که امروز بهترین 
مردم روی زمین است, و پدرش بهترین مردم بود پس از انبیاء و رسل و او 
از تو خواست یاری ما کنی و هم پشت ما باشی. شعبی گفت: آن نامه با 
فن: بون, خون سخن فخار به اتجام رسید با هن کفت: آن نامه :را به. آورده۱ 
شعبی نامه را بدو داد و بخواند؛ نوشته بود: از محمد مهدی سوی ابراهیم 
بن مالک اشتر. سلام علیک ! من سوی تو حمد می کنم خدایی را که نیست 
پروردگاری جز او, اما بعد؛ من وزیر و امین خود را که او را خود من 
پسندیدم و برگزيدم, نزد شما فرستادم و او را فرمودم به پیکار دشمن و 
طلب خون اهل بیت خود. پس تو 
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خود با عشیرت و هر کس که اطاعت تو کند برخیز و او را یاری کن ! و اگر 
یاری من کنی و اجابت دعوت من نمایی, رتبت تو نزد من فزونی یابد و 
لکام اسبان و سواران به دست تو سپار و تو را سپاهسالار کنم و هر شهر و 
متیر و مرزی که بر آن دست یایی از کوفه تا بلاد شام تو را دهم. و چون از 
خواندن نامه فارغ شد گفت: ابن الحنفیه پیش از امروز برای من نامه 
نوشت و من هم برای او نوشتم, هرگز غیر نام خود و نام پدر خود را در 
نامه یاد نکرد.مختار گفت: آن زمان دیگر بود و امروز زمان دیگیی است. 
شهادت دك« اه وس سح تس الم کامل و 
دیگران همه. مگر شعبی و چون ابراهیم شهادت آنها بشنید از بالای مسند 
برخاست و مختار را به جای خود نشانید و بیعت کرد و ان جماعت 
شهادت ندادی و پدرت شهادت نداد؟ آیا اینها درست گواهی دادند؟ شعبی 
گفت : اينها مهتران قراء و بزرگان شهر و دلاوران عربند! البته مانند ایشان 
مردمی دروعغ نگویند (1) پس نام ایشان را نوشت و نگاهداشت. و 
ابراهیم 1 بخواهد و هر شب نزد مختار می 
رفت و کارها راست می کردند تا رآیشان آن شد که شب پنجشنبه 
چهاردهم ربیع الاول سال 66 خروج کنند. (مترجم گوید: به حساب مستخرج 
از زیج, اول ماه ربیع الاول مزبور پنجشنبه است؛ پس چهاردهم چهارشنبه 
می شود و یک روز اختلاف ریت ممکن است., چنانکه در عاشورا گفتیم) 
شبی ابراهیم نماز مغرب را با یاران خود 
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ی ۱ ۳/7 اد 
عثمان است و گویند کاتب عبدالله بن مطیع بود و قبل از آن کاتب عبدالله 
دارد. و گویند وقتی از جانب عبدالملک به سفارت روم رفت. وفات او در 
سال 104 است و موافق روایت متن. وی شیعی کیسانی بود يا عامی بود 
متمایل به شیعه و به هر حال از اهل مذهب ما نبود زیرا که شرط امامی 
بودن قائل بودن به عصمت امام است و شعبی خود در فقه مذهبی داشت. 


مضارب با عبدالله بن مطیع گفته بود که مختار در اين یکی دو شب خروح 
خواهد کرد و من فرزند خود را به کناسه فرستاده ام, تو نیز اگر در هر یک 
ای ها نی ی اسااره مت راضا توص ار ال طاعت تین 
ی ان اون تن 
قیس همدانی را به میدان «سبیع» فرستاد و گفت: شر قوم خود را کفایت 
کن و دست به پیکار مبر ! و کعب بن ابی کعب خثعمی را به میدان «بشر» 
فرستاد و زحر بن قیس کندی را به میدان «کنده» و عبدالرحمن بن مخنف 
را به میدان «صائدیین» و شمر بن ذی الجوشن را به «سالم» و یزید بن 
رویم را به «مراد» و هر یک را گفت: مبادا| از جانب شما شری خیزد! و 
شبث بن ربعیر را به «سبخه »> فرستاد و گفت: چون فریاد آن مردم را 
بشنیدی, سوی آنان شه ! و این جماعت روز دوشنبه در این میدان ها رفته 
بودند و ابراهیم اشد شب سه شنبه خواست نزد مختار رود. شنید میدانها 
داشت با پاسبانان بازار و کوشک را فروگرفته است. ابراهیم صد تن زره 
پوشیده همراه خود برداشت و روی زره قبا پوشیده بودند» یاران او گفتند: 
از راه کناره گیر ! گفت: به خدا قسم که از میان بازار و قصر گذرم تا 
دشمن ما بترسد و به آنها بنمایم ایشان در نظر ما زبونند ! پس از «باب 
الفیل» بگذشت و نزدیک سرای عمرو بن حریث رسید, ایاس بن مضارب با 
بسا وا اه رات اس ره ی ی 
بدم ! گفت: نمی دهم. مردی همدانی با ایاس بود او را «ابوقطن» می 
گفتند و ایاس پاس حرمت او می داشت او نیز با ابراهیم دوست بود, آبن 
اشتر کفت ای «ااقظی رک من ای تیان مایت که ابا هم یه 
نیزه که در دست «ابوقطن» بود بگرفت و در گودی گلوی ایاس فروبرد, او 
را بیفکند و یک ز تن از همراهان خود را گفت سر او را 
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برداشتند و همراهان ایاس پراکنده شدند و نزد ابن مطیع رفتند. ابن مطیع 
پسر ایاس را که راشد نام داشت به جای او به شحنگی گماشت و پاسبانان 
را به وی سپرد و به جای او سوید بن عبدالرحمن منقری را به کناسه 
فرستاد و ابراهیم بن اشتر نزد مختار آمد و گفت: ما وعده گذاشته بودیم 
شنت آبندمه بیرون انیم اما امشب اتفاقی افتاد که ناچار باید بیرون شد و 
خبر بگفت, مختار از کشته شدن ایاس شادان گشت و گفت: آغاز فتح 
است ان شاه الله تعالی ۱ ا گام با سعید رن منود گفت. موخیره آتتش در 
چوب و نی افکن و بلند نگاهدار | و عبدالله بن شداد را گفت: با او روانه 
شوید و فریاد کنید «یا منصور امت»! و به اسفیان بن لیلی و قدامه بن 
مالک گفت: برخيزید و فریاد زنید «یا لثارات الحسین» ! آنگاه سلاح در بر 
کرد و ابراهیم با مختار گفت: کسان ابن مطیع در میدان ها ایستاده اند و 
نمی گذارند یاوران ما به ما ملحق شوند و اگر من با همراهان خویش نزد 
قبیله خود روم و هر کس فرمان مرا برد بخوانم و با آنها در محلات کوفه 
بگردیم و به شعار خود بانگ بر آوریم, هر کس خواهد با ما بیرون آید؛ ؛ تو نیز 
در جای خود باش و هر کس نزد تو آید او را نگاهدار ! و با همراهان خویش 

نزد تو باشند, که اگر من دیر کردم کسی با تو باشد تا من بیایم. مختار 
گفت: همین کار کن و بشتاب ! مبادا به پیکار امير ایشان روی یا با کسی 
جنگ آغازی مگر آنها آغاز رزم کنند! پس ابراهیم با همراهان خویش نزد 
قبیله ی خود رفت و بیشتر آن ها که فرمان او را می پذیرفتند گرد او 
فراهم شدند و با آن ها در کوچه های کوفه می گشت. و از آنجا که 
پاسبانان ابن مطیع بودند پرهیز می کرد. تا به مسجد ۳ «سکون» 
رسیدند, گروهی از سواران زحر بن قیس جعفی نزد او آمدند اما فرمانده 
نداشتند. ابراهیم بر آن ها تاخت و بتارانیدشان تا به میدان کنده و می 
گفت: دا دا رو کی داب ی عفن او اوه ی( 
غضب کرردیم و برای ایشان بشوريديم, پس مارا بر این قوم فیروزی ده ! و 
ابراهیم پس از هزیمت ایشان به میدان «اثبر» رسید و آنجا به شعار 
خویش فریاد زدند و در آنجا بسیار بایستاد و سوید بن عبدالرحمن منقری 
جای ایشان بدانست, خواست به ایشان دست بردی زند شاید نزد ابن 
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و رتبتی یابد! و ابراهیم ناگهان او را پیش روی خود دید و با یاران گفت: ای 
شرطه خدا! پیاده شوید که خداوند تعالی شما را فیروزی دهد, نه این 
مردم را که در خون خاندان نبی صلی الله علیه و اله غوطه خوردند! یاران 
پیاده شدند و ابراهیم بر دشمن حمله کرد و آنان را تا بیابان بتارانید و از 
شهر بیرون کرد و آنها به هزیمت شدند چنانکه هنگام گریز سوار یکدیگر 
ما را ی اه ی 
کناسه, یاران ابراهیم با او گفتند: در پی ایشان رویم که هول و هراس در 
دل آنها افتاده است و فرصت غنیمت باید شمرد! گفت: این کار صواب 
فست, ته ان ات کف سار وی کدرا مد نم تس ها رف ار اه 
زائل کند و بداند ما را چه رنجی رسید و بصیرت او افزون شود و نیرو تازه 
کند و من می ترسم سپاهیان اين مطیع بر سر او نیز رفته باشند. پس 
ابراهیم بیامد تا بر در سرای مختار بانگها شنید برخاسته و دید مردم به 
کارزارند و شبث بن ربعی از سبخه امده بود و مختار یزید بن انس را در 
روی او افکنده بود و نیز حجار , بن ابجر عجلی و مختار احمر بن شمیط را 
به مقابله ار ها ابراهیم از جانب 
کوشک دارالاماره بیامد و حجار و همراهان او را خبر برسید که ابراهیم می 
اید, او نیامده اینها در کوچه ها پراکنده شدند و قیس بن طحفه نهدی با 
نزدیک صد مرد از اصحاب مختار بیامد و بر شبث بن ربعی تاخت که با یزید 

بن انس رزم مي دادند و راه دادند تا انها به هم پیوستند. . و شبث بن ربعی 
نزد ابن مطیع امد و گفت: این سرهنگان را که در میدانها گذاشته ای 
بخوان و مردم دیگر با آنها ضم کن و به حرب مختار فرست که قوت گرفته 
است ا ار رون امه کار یشان سشر.وهشامان: حرفته است: و مختار 
را خبر رسید که شبت بن ربعی ابن مطیع را چه نصیحت کرد با جماعتی از 
یاران خود پشت دیرهند در سبخه پهلوی باغ زائده رفت و ابوعثمان نهدی 
در قبیله شاکر فریاد زد و انها را به یاری مختار طلبید, و ایشان در سراهای 
خویش پودند می ترسیدند بیرون آیند, چون کعب خثعمی از قبل ابن مطیع 
نزدیک آنها بود و دهانه کوچه ها را گرفته بود. ابوعثمان با گروهی از یاران 
خویش بیامد و بانگ زد 
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«یا لثارات الحسین, با فتضهر امتت» اج مردم وام:بافتف امین و فرب ال 
محمد بیرون آمد و در دیرهند است, مرا سوی شما فرستاد تا شما را 
بخوانم و مژده دهم. پس بیرون آیید خدا شما را رحمت کند! بیرون آمدند و 
فریاد می زدند: وبا لنارات: الختین »وبا کفت :در آویختتها و تبرد کروند تا 
راه گشوده شد سوی مختار شتافتند. و عبدالله بن قتاده با نزدیک دویست 
کر 
دانست از قبیله اویند رها کردشان تأ به مختار پیوستند و شبام که طایفه 
ای از قبیله همدانند آخر شب بیرون امدند و خبر ایشان به عبدالرحمن بن 
سعید همدانی رسید و پیغام داد اگر می خواهید به مختار پیوندید از میدان 
سبیع نگذرید, آنها نیز رفتند و به مختار پیوستند و 3800 تن از دوازده هزار 
نفر که با او بیعت کرده بودند پیش از سپیده دم گرد او فراهم شدند و چون 
فجر طالع شد انان را بساخت و با یاران خود نماز صبح بگذاشت. هنوز 
تاریک بود و ابن مطیع سرهنگان و سپاهیان خود را که در میدان ها گذاشته 
بود در تخد کرد آورض و -فرعود راد عن اباس. میان .مرن ریاد ود هر 
کس امشب به مسجد نیاید از او بیزاریم. پس مردم فراهم شدند و ابن 
مطبع شبث بن ربعی را با سه هزار تن به حرب مختار فرستاد و راشد بن 
ایاس را با چهار هزار پاسبان, پس شبث بن ربعی روانه شد؛ وقتی خبر او 
به مختار رسید از نماز صبح فارغ شده بود مردی را فرستاد که تفصیل خبر 
شبت را بیاورد.سعر بن ابی سعر حنفی از اصحاب مختار بود و تا آن وقت 
نتوانسته بود خویشتن را به او برساند, آن وقت رسید و ابن ایاس را در راه 
دیده بود, خبر او را بیاورد و با مختار گفت و مختار ابراهیم اشتر را با 
هفتصد مرد و بعضی گوین 0 00 وک ۳ 
بن ایاس فرستاد, و نعیم بن هبیره برادر مصقله بن هبیره را به رزم شبث, 
و فرمود: شتاب کنید و مگذارید ان ها بر شما تازند که شماره ی ایشان 
بیشتر است ! پس ابراهیم سوی راشد شد و مختار يزید بن انس را با نهصد 
مرد در موضع مسجد شبت بن ربعی پیش خود بداشت. پس نعیم بن 
مصقله به مبارزت شبث رفت و سخت بکوشید, سعر بن آبی سعر را 
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امیر سواران کرد و خود با پیادگان بود و تا چاشتگاه جنگ کردند و پاران 
شبث به هزیمت شدند, چنانکه به خانه های خویش رفتند. اما شبث بانگ زد 
و آن ها را بخواند, گروهی بازگشتند و ناگهان بر اصحاب نعیم که پراکنده 
بودند تاختند و نعیم کشته شد و سعر بن ابی سعر اسیر گشت و سیاهیان 
اسان گروهی کرت وجمان اسر کته و شب رما را آرد کرد 

موالی را بکشت و موالی بستگان قبائل بودند از غیر عرب, و چنانکه از 

مطاوی تاریخ مختار معلوم گردید عجمیان بسیار در سپاه مختار 9 
مختار آنان را به خویش نزدیک می کرد چون در دین اسلام فرق میان عرب 
و عجم نیست پس از مسلمان شدن. اما رسای عرب مخصوصا قرشیان 
نع ان کم ره تمس رای وغل ایتک هیک راز آانما اسرال مین 
علیه السلام نبود. همین بود که می دانستند ان حضرت فرق میان قبائل 
نمی گذارد و میثم که عجمی بود از همه کس به او نزدیکتر بود و گویند از 
با ان یت ودره سره اه نا اوه و شبث بیامد تا 
قیای اراخاظه کرد مهار را ار کتس نم هیا ات سر ای میج 
پزید بن حارث بن رویم را با دو هزار مرد فرستاد تا دهانه ی کوچه ها را 
گرفتند و مختار سوران را به یزید بن انس سپرد و خود با پیادگان بایستاد. 
سواران شبث بر آنها تاختند و گروه مختار بر جای خود پای فشردند و یزید 
بن انس گفت: ای گروه شیعه ! شما در خانه خود نشسته بودید و از دشمن 
خویش فرمانبرداری می کردید, با این حال شما را می کشتند و دست و 
پای شما را می بریدند و چشمان شما را بیرون می اوردند و بر تنه ی 
درختان خرما من آویکند یبد حرم این که دمشتدار خاندان رسول صلن اه 
علیه و آله بودید. اکنون که با مردم در آویخته و به ستیز برخاسته اید اگر به 
شما دست یابند, آیا می پندارید که با شما چه خواهند کرد؟ به خدا قسم که 
یک چشم باز از شما نمی گذارند و شما را به زاری مي کشند و با شما و با 
ی | 
قسم که شما را از ایشان نجات ندهد مگر راستی و شکیب و نیزه به کار 
بردن و شمشیر زدن ! پس آماده ی حمله شدند و منتظر فرمان بودند و بر 
سر 
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زانو نشستند؛ و اما ابراهیم اشتر به جنگ راشد رفت و با راشد چهار هزار 
مرد بود, ابراهیم پاران خود را گفت: از بسیاری اینان مترسید ! به خدا قسم 
که یک تن مرد کار به از ده تن اینان است و خدا صابران را یاری کند. و 
خزیمه بن نصر را با سواران پیش فرستاد و خود با پیادگان می رفت و با 
علمدار گفت: تو با علم خویش به همراه هر دو دسته باش ! ! و مردم سخت 
جنگیدند و خزیمه بن نصر عبسی بر راشد تاخت و او را بکشت و بانگ بر 
آورد که من راشد را کشتم به خدای کعبه! و اصحاب راشد به هزیمت 
شد ند : و ابراهیم و خزیمه و پاران ایشان پس از کشتن راشد سوی مختار 
شدند و پیشتر مرژده کشتن وی را به مختار فرستاده بود, آنها تکبیر گفتند و 
قوی دل شدند و یاران ابن مطیع سست گردیدند و وهن در ایشان افتاد ۰ و9 
و 
این مطیع که بدانجا بودند پراکنده سازد و ابن مطیع خواست ابراهیم را از 
انهاباز دانن: ابراهیم بر ایشان تاخت و آنها بی مقاومت بگریختند و حسان 
عقب لشکر رفت تا یاران خویش را از گریختن باز دارد ؛ خزیمه او را بدید و 
بشناخت و گفت: ای حسان! اگر خویشی میان ما نبود اکنون تو را می 
کشتم, خویش را برهان! و اسب او بلغزید, او را بینداخت مردم گرد آو 
ِ فستضا کیم زر نصا مود : خزیمه به او گفت: تو را امان دادم. خویش 
به به کشتن مده ! و مردم دست از او بداشتند و با ابراهیم گفت: این پسر 
۹۰ 9« او را امان دادم. گفت: خوب کردی و اسب او را بخواست. 
آوردند, او را سوار کردند و گفت: به اهل خویش ملحق شو! و ابراهیم 
سوی مختار آمد. شبث بن ربعی را دید با سپاه خود گرد او را بگرفته اند و 
یزید بن حارث بر دهانه کوچه ها بود تا نگذارد کسی به سبخه آید, پیش 
ابراهیم باز آمد تا او را از پیوستن به مختار مانع گردد, اما ابراهیم خزیمه 
بن نصر را با گروهی در برابر پزید بن حارث بگذاشت و خود با یاران آهنگ 
مختار کرد او و یزید بن انس و با شبث در اویخت و همراهان وی را 
بتارانیدند و تا به خانه های کوفه رفتند و خزیمه بن نصر هم بر یزید بن 
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حارث تاخت و گروه او را تار و مار کرد و سوی دهانه های کوچه ها 
شتافتند, و مختار خواست به کوچه های کوفه در آید ؛ تیراندازان تیر باریدند 
و از آنجا راه ندادند و مختار برگشت؛! و مردم هزیمت شده نزد ابن مطیع 
رفتند و خبر کشته شدن راشد بشنید. خویش را بباخت و دل از کف داد و 
عمر بن حجاج زبیدی با او گفت: ای مرد خویشتن دار باش و مترس و سوی 
مردم بیرون رو و آن ها را به قتال دشمن بخوان! که مردم در شهر 
بسیارند و همه هوا خواه تو, مگر همان گروه که از کوفه بیرون رفته اند و 
خداوند آن ها را ذلیل خواهد کرد و من اول کسم که اجابت دعوت تو کنم, 
پس گروهی را به من سپر و به دیگران نیز, و مأمور حرب کن! ابن مطیع 
برخاست و مردم را ملامت کرد بر هزیمت و به بیرون شدن سوی مختار و 
رزم با او تحریص کرد, اما مختار چون دید یزید بن حارث نمی گذارد داخل 
شهر گردد. سوی خانه های مزینه و احمس و بارق رفت و محلت آن ها از 
خانه های شهر جدا بو مرجم آن. خا باران مختار رل آب دادند و او خود 
روزه بود» نت نیاشامید؛ ؛ احمر بن شمیط با ابن کامل گفت: آپا مختار روزه 
دار است؟ گفت: آری. گفت: اگر افطار کند در دفاع قویتر باشد. گفت: او 
معصوم است و تکلیف خود را بهتر می داند. احمر گفت: راست گفتی 
«استغفر الله» (1) . و مختار گفت: هم اینجا رزم دهیم که رزم را نیکو 
محلی است ! ابراهیم گفت: این قوم را خداوند بتارانیده است و هول در 
دل ایشان افکنده, به شهر باید رفت که هیچ مانعی از گرفتن قصر 
دارالاماره نیست.پس مختار هر پیرمرد يا رنجور را با باروبنه و متاع آن جا 
بگذاشت و اباعثمان نهدی را امیر ایشان فرمود و ابراهیم پیشاپیش او می 
رفت و از آن سوی ابن مطیع عمرو بن حجاح را با دو هزار تن فرستاده بود 
و مختار به ابراهیم پیغام داد که سپاهیان عمرو را در هم پیچ و بگذار و 
تزابر انشان -ماست! ایراهیم آن رآ در 
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1- 196. از اینجا معلوم می شود که شیعه در همان زمان معتقد بودند ولی 
امر باید معصوم باشد, هر چند در تشخیص ولی اشتباه کرده بودند. 


نوردید و نایستاد و مختار يزید بن انس را فرمود عمرو بن حجاح را نگاه 
دارد, او برابر عمرو رفت و مختار در پی ابراهیم بیامد تا در جای مصلی 
خالد بن عبدالله بایستاد (1) و ابراهیم خواست از طرف کناسه به کوفه در 
آید. شمر بن ذی الجوشن با دو هزار کس بیرون آمد و راه بر او بگرفت و 
مختار سعید بن منقذ همدانی را به مقابلت او فرستاد و ابراهیم را فرمود 
همچنان جانب شهر رود ابراهیم برفت تا به کوی شبث رسید, نوفل بن 
مساحق را با دو هزار مرد و به قول اصح با پنج هزار بدانجا دید. و ابن 
مطیع منادی کرده بود مردم به مساحق پیوندند و خود تتزوفن. آهنده و در 
کناسه ایستاده بود و شبث بن ربعی را در قصر گذاشته. ابراهیم اشتر 
نزدیک ابن مطبع آمد و یاران خود را گفت: پیاده شوید و نترسید از این که 
گویند شبث آمد یا آل عتبته آمدند یا ال اشعث و ال بزید بن حارث و ال 
فلان ! و یکی یکی خانواده های کوفه را شمرد و گفت: اگر اینها زخم 
شمشیر بچشند از پیرامون ابن مطیع پراکنده شوند فاد ام بز که از 
گرگ گریزند! همچنان کردند و ابراهیم پایین دامن قبا را 1 
کمربند خویش زد و قبا را روی زره پوشیده بود و بر آنها تاخت؛ چیزی 
نگذشت که همه بگریختند چنانکه بر دهانه کوچه ها در راه بر دوش هم 
سوار می شدند و یکدیگر را می فشردند, و ابن اشتر بن نوفل بن مساحق 
زسید : ؛ عنان اسب او بگرفت و شمشیر برکشید که او را بکشد؛ نوفل 
گفت: تو را به خدا ای پسر اشتر! با من کینه داری و یا خونی طلبکاری از 

من؟ ابراهیم او را رها کرد و گفت: بیاد داشته باش ! و نوفل هميشه این 
منت را به خاطر داشت و همراهان ابراهیم دنبال گریختگان به کناسه در 
آمدند و از آن جا به بازار و مسجد رفتند و ابن مطیع را در قصر به حصار 
افکندند و اشراف و مهتران کوفه با ابن مطیع به قصر اندر بودند. مگر 
عمرو بن حربث که به سرای خویش رفت و از شهر بیرون شد. و مختار 
آمد تا در کنار بازار و ابراهیم زا به حصار بداشت. و یزید بن انتن و اخمز 
بن شمیط با او بودند و قصر را سه روز محاصره 
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تا سوت بت شبت با ابن مطیع گفت: چاره برای خود و 
همراهان خویش بیندیش ! به خدا قسمکه ما نه برای خویش چاره توانیم 
کرد و رای توا این مطیع کفت .صلاخ در خه بینید؟ یا کقت ۰ رای آن 
است که برای خودت و ما امان طلبی و بیرون رویم و خود و همراهان را 
به هلاک نیفکنی. ابن مطیع گفت: هرگز از او امان نطلبم که کار برای 
امیرالمومنین در حجاز و بصره راست شده است. شبت گفت: . پس بیرون 
رو چنانکه کس آگاه نشود, و نزد یکی از ثقات خویش؛ ؛ در کوفه پنهان شو تا 
نزد امیر خویش یعنی ابن زبیر روی ! آنگاه ابن مطبع با اسماء بن خارجه و 
عیدالرحمن بن مخنف و عبدالرحمن بن سعید ین قیس و مهتران کوفه 
گفت: رای شما چیست؟ انها نیز با شبث موافقت کردند ؛ پس بماند تا شام 
شد و با آن ها گفت: من می دانم اين فتنه ها را مردم فرومایه بر پای 
کردند و اشراف و بزرگان شما فرمانبردارند, با ابن بیر می گویم و از 
طاعت و اخلاص شما او را آگاه می گردانم تا خداوند فرمان خود را انفاذ 
کند ! انها پاسخی نیکو دادند و ستایش کردند و او بیرون رفت و به سرای 
ابی موسی فرود امد و یاران وی در قصر بگشودند و گفتند: ای فرزند 
اش سا ای کی آری. بیرون آمدند و با مختار بیعت کردند و 
مختار به قصر در آمد و شب در آنجا بگذرانید و مهتران و اشراف کوفه به 
مسجد رفتند و بعضی بر در قصر بودند و مختار بیرون امد و بالای منبر 
رفت و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و گفت: الحمدلله که دوستان 
را نوید ظفر داد و دشمنان را وعید خذلان و ضرر و تا انجام روزگار کار 
چنین باشد, وعده ای است انجام شدنی و حکمی است نفاذ یافتنی و زیاد 
کرد هر کس دروغ گفت. ای مردم ! علمی برای ما برافراشته شد و غایتی 
معین گشت و ما را گفتند آن رایت را بردارید و سوی آن غایت بشتابید و 
از آن نگذرید! دعوت خواننده را شنیدیم دز را استماع کردیم. 

چه اندازه زن و مرد از خبر مرگ و کشتن من گوش ها را پر کردند! دور باد 
آن که پشت کند و بستیزد و فرمان نبرد و دروغ گوید و سرپیچد ! اکنون ای 
مردم به متابعت من در آیید و بیغت کنید که بیعت. هدایت و رشاد است ۱ 
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آسمان را مانند سقف بلند برافراشت و زمین را دره ها و راه ها ساخت, 
پس از بیعت علی بن ابی طالب و آل او علیهم السلام بیعتی صوابتر از اين 
بیعت نیست ! آنگاه از منبر به زیر آمد و به دورن کوشک رفت و اشراف و 
فرذم :سر آوسزن امدتد.ه کیعت: کر دتهو رز کات خداه نت رسول: اه ضلی 
الله علیه و آله و خونخواهی اهل بیت و جهاد با فاسقان و دفاع از ضعفا و 
قتال با هر کس که با اتباع مختار قتال کند و صلح با کسی که با آنان صلح 
کند. و از بیعت کنندگان منذر بن حسان و پسرش حسان بن منذر بودند, 
چون از نزد وی بیرون آمدند سعید بن منقذ ثوری با گروهی از شیعیان آن 
دو را بدیدند و گفتند اين دو از سران ستمکارانند, بر آن ها تاختند و هر دو 
را بکشتند, و سعید می گفت: ات کی تا رای اهب | ان آزها 
نیذیرفتند و چون مختار آگاه شد آن کار را نایسندیده داشت و کراهت نمود. 
و مختار مردم را نویدها می داد و دل اشراف را سوی خود جذب می کرد و 
سیرت نیکو نمود و با او گفتند: ابن مطیع در سرای ابوموسی است, هی 
نگفت تا شام شد. صد هزار درهم برای او فرستاد و گفت با این مال بسیح 
سفر کن. من دانستم در کجا پنهان شده ای و اينکه مانع تو از رفتن 
نداشتن برگ سفر است و میان ایشان دوستبی بود.و مختار در بیت المال 
کوفه نه میلیون درهم یافت, آنْ مال را برداشت و به سه هزار و پانصد 
کس که پیش از حصار ابن مطیع بدو پیوسته بودند هر یک را پانصد درهم 
داد و به شش هزار تن دیگر که پس از حصار بدو ملحق شدند و در سه 
روز محاضرن هدند هن یک وا نونسته. درم مرحم کون هفه: آنجم.-‌هیان 
سپاهیان قسمت کرد دو میلیون و نهصد هزار درم می شود و مقصود راوی 
این نیست که همه مال را بخش کرد. و این همه مال در شش ماه حکومت 
این مطیع در کوفه از خراج انجا پس از مصارف باقیمانده بود و از بسیاری 
آن عجب نیاید داشت. و جهشیاری در گتاب «الوزرا» فهرستی از خراجهای 
ان زمان اورده است از جمله مالیات زیر را؛ دوازده میلیون درهم و صد 
میلیون دانه انار و هزار رطل زردالو گفته است و از اهواز 25 میلیون 
درهم و سی 
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هزار رطل شکر و از فارس 27 میلیون درهم غیر از میوه ها و محصول 
دیگر و از کرمان چهار هزار درم و از مکران چهارصد هزار و از سیستان 
چهار میلیون و ششصد هزار و از خراسان 29 میلیون و از حرکان 12 
میلیون و از طبرستان 6 میلیون و سیصد هزار و از قومس یک میلیون و 
تانضد قزار م هکدا عماتر بلاد.را وا نع 
زمین بود و بدان عهد مالیات دیگر مانند گمرک و غیر آن. از غال منقول 
نمی گرفتند. باز به ترجمه کتاب بازگردیم.و مختار به مردم روی خوش 

نمود و با اشراف عرب می نشست و عبدالله بن کامل شاکری را رئیس 
شرطه یعنی پلیس کرد و امیر نگهبانان خاصه ی خود اباعمره کیسان را 
(1) ان روزی کیسان الای سر او ایستاده بود و او روی به اشراف عرب 
آورده با آن ها حدیث می گفت, یک زر اه 
گفت: ای ی امک به عرب داده است و به 
ما هیچ نمی نگرد؟ ! مختار پرسید دوست تو چه گفت؟ ابوعمره سخن او باز 
نمود. مختار گفت: با دوست خود بگوی که بر تو دشوار نیاید که من از 
شمایم و شما از منید ! و دیری خاموش بماند و اين آیت تلاوت کرد«انا من 
المجرمین منتقمون» چون عجمیان این کلام بشنیدند دلشاد شدند و یکدیگر 
را مژده دادند که از دشمنان انتقام خویش خواهند گرفت.مترجم گوید: 
خداوند میان عجم و عرب فرق نگذاشت پس از مسلمان شدن, اما 
اشراف عرب مخصوصا قریش و بنی امیه هنوز عادت جاهلیت داشتند و 
موالی یعنی مسلمانان غیر عرب را در کار حکومت و سیاست دخل نمی 
دادند. و این عادت هم دین را زیان داشت و هم دنیا را, چون بیشتر متدینین 
و اهل تقوی و علم و نحو و قرائت بدان عهد عجم بودند و این موالی خود 
تسد افیا ادلی 
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1- 198. مترجم گوید: قائلین به امامت محمد حنیفه را کیسانیه گویند 
منسوب به اين مرد که نگاهبان مختار بود و عرب وقتی توهین جماعتی را 
می خواستند, آن ها را نسبت به مردی از عجم می دادند؛ یعنی از دین 
عرب بیگانه اند چنانکه گاهی شیعه را فیروزانیه گویند؛ یعنی منسوب به 
فیروز کشنده ی عمر. 


می دانستند و امیرالمقمنین را دوست داشتند, برای این که به حاق حکم 
اسلام: عمل مین کرد: و کرد مفخار فراهم. آمدم بودند برای همین (1 و اول 
رایتی که مختار بست برای عبدالله بن حارتث بود و برادر مالک اشتر بر 
ارمنیه و محمد بن عمیره بنت عطارد را بر اذربایجان و عبدالرحمن بن 
سعید بن قیس را بر موصل و اسحق بن مسعود را بر مدائن و ارض 
جوخی, و قدامه بن ابی عیسی بن زمعه نصری حلیف ثقیف را بر بهقباذ 
اعلی و محمد بن کعب بن قرظه را بر بهقباذ اوسط و سعد بن حذیفه بن 
یمان را بر حلوان و او را به قتال کردان و امن کردن راه ها فرمود. و ابن 
زبیر محمد بن اشعث بن قیس را بر موصل امیر کرده بود و چون مختار 
والی شد و عبدالرحمن بن سعید را به موصل فرستاد. محمد از موصل به 
تکریت رفت و نگران بود تا کار مردم به کجا انجامد. ان گاه از تکریت 
سوی مختار رونه شد و با او بیعت کرد و چون مختار از کارهای خود فارغ 
شد برای مرافعات مردم می نشست و فصل دعاوی می کرد آن گاه گفت: 
مرا کارهای دیگری است که از قضا باز می دارد و شریح را منصب قضا 
داد. اما شریح می ترسید خویش را به رنجوری زد و می گویند شریح 
عثمانی بود و او بر حجر بن عدی گواهی داد تا معاویه او را بکشت و پیغام 
هانی بن عروه را به قوم مذحح نرسانید و علی علیه السلام او را از منصب 
قضا عزل فرمود. از این روی شریح خویش را به بیماری زد و مختار به 
جای او عبدالله بن عتبه بن مسعود تا وه تشه مود ره 
مالک طائی را منصب قضا داد. 
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1 199, اپزاتیان پیش از اسلام با کتاب:ه قلم. اشتاتر بودند از غرب و بسن 
از مسلمان شدن هم به ضبط و تدوین علوم می پرداختند. و ابن حجر در 
«اصابه» گوید: مردی از عجم موسوم به ابو شاه پای منبر حضرت پیغمبر 
که این فواغظ زا دستور بفرمایید بتویستد ا آن حضرت فر مود «اکتبوا لابق 
شاه» ! از اول در فکر ضبط و نوشتن بودند هر چند علوم عجم پیش از 
اسلام بسیار اندک بود و قابل اعتنا نبود, چنانکه از تاریخ مملکت خود 
شاهان پیش از ساسانیان هیچ آگاه نبودند و هر چه می دانستند غلط بود 
اما به سبب اسلام در علوم ترقی کردند. 


کیترتد. مختار کش کار نف ۳ 


در این سال 06 مختار بر کشندگان حسین علیه السلام که در کوفه بودند 
سخت گرفت و سبب آن بود که چون کار خلافت در شام بر مروان حکم 
مستقیم شد, دو لشکر فرستاد یکی سوی حجاز و امیر آن حبیش به دلجه 
کر ها ۱ ی 
و توابین چه افتاد و با آنان چه کرد و مروان هر جا را که ابن زیاد به تصرف 
در آورد به فرمان او گذاشت و فرمان داده بود سه روز کوفه را تاراج کنند 
و عبیدالله ناچار شد در جزیره بماند و نتوانست به عراق آید. چون در آنجا 
قیس عیلان به قیادت زفر بن حارث بر طاعت ابن زبیر بودند و عبیدالله یک 
سال بدانجا سر گرم کار آنان بود و چون مروان درگذشت و پسرش 
عبدالملک به جای او نشست, ابن زیاد را به همان کار داشت و او را 
بکوشش و جد فرمود و اين زیاد نتوانست زفر و قیس را که در طاعت او 
بودند به فرمان عبدالملک در اورد, روی به موصل تافت. و عبدالرحمن بن 
سعید عامل مختار سوی او نامه کرد که ابن زیاد به زمین موصل در امد و 
من موصل را خالی کرده و به تکریت رفتم, و مختار یزید بن انس را بخواند 
و او را به موصل فرستاد و فرمود در نزدیکترین موضع ان ور ود اید ۳ 
اه یزید گفت: بگذار من خود سه هزار سوار آن 
چنان که خود خواهم برگزینم و کار را به من گذار که هر چه صلاح بینیم 
ِ تا و اگر نیازی داشتم خود اک بخواهم ! مختار بپذیرفت 
خود او را برقه کرد با مردم, و هنگام بدرود وی را گفت" چون به دشمن 
رسیدی, وی ر | مهلت مده و فرصت را دریاب و تأخیر مکن ! و هر روز خبر 
تو به من رسد و اگر مدد خواستی بنویس ! هر چند من تو را مدد خواهم 
فرستاد, خواه تو بفرستی و مدد بخواهی یا نفرستی و نخواهی تا بازوی تو 
بدان قویتر شود و هراس دشمن بیفزاید؛ و مردم دعای سلامت کردند, او 
نیز مردم را دعا کرد و گفت: از خدا برای من شهادت خواهید که اگر فیروز 
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نشوم شهادت از دست نرود ! و مختار به عامل خود عبدالله بن یزید نامه 
نوشت که بگذار یزید هر جای خواهد در زمین موصل فرود آید و هر چه 
خواهد انجام دهد و میان او و مقصدش مانع مشو !یس يزید به مدائن رفت 
و از انجابه ارضش خوخی.و. جر ادانات»-روانه شتد تا به موضل رنتید و در 
جایوش مب «نای علی» لت تا مععیید ام و الت برور نی پا به 
باع فرود ده کین مه ای اد ری کف رون برایر فان تن دو هار 
فرستم؛ پس ربیعه بن مخارق غنوی را با سه هزار کس فرستاد و عبدالله 
بن جمله خثعمی را با سه هزار و ربیعه یک روز پیش از عبدالله به راه افتاد 
و نزدیک یزید بن انس در تلی فرود آمد و یزید بیمار بود سخت, چنانکه 
مردم او را به دشواری بر حمار نگاه می داشتند. با این حال بیرون آمد و 
پاران خویش را بساخت و بر قتال تحریص کرد و گفت: اگر من هلاک شوم 
امیر شما و رقاء بن عازب اسدی باشد و اگر او نیز هلاک شود عبدالله بن 
ضمره عذری و اگر او هلاک شود سعر بن ابی سعر حنقی و بر میمنه 
عبدالله را امير کرد و بر میسره سعر را و ورقاء را امیر سواران فرمود و 
خود بر تختی میان پیادگان بیفتاد و گفت: اکر خواهید, دشمن را برانید از 
امیر خویش و دور کنید! و اگر خواهید بگریزید ! و همچنین بر تخت افتاده 
فرمان می داد ار و ۳ و از سپیده دم 
روز عرفه تا هنگام چاشت رزمی سخت پیوستند و شامیان شکسته شدند و 
به هزیمت رفتند؛ و لشکریان یزید ربیعه را دریافتند یاران او گریخته و او 
خود تنها مانده پیاده, فریاد می زد: ای دوستان حق ! من ربیعه بن مخارقم ! 
شما جنگ با بندگان گریخته می کنید که از اسلام روی بگردانیده اند و از 
دين بیرون رفته, ترس ندارند از شما و به زبان عربی تکلم نمی کنند پس 
گروهی به وی پیوستند و جنگی سخت شد و شامیان باز شکسته شدند و 
ربیعه بن مخارق سردارشان کشته شد. و کشنده عبدالله بن ورقاء اسدی 
و عبدالله بن ضمره عذری بودند و شکست خوردگان ساعتی رفتند. و در 
راه عبدالله بن جمله و سپاهش گریختگان را دیدند و آنان را بازگردانیدند و 
۱ ۱4 ۱ و وب 00 
پاس 
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می دادند. چون روز شد و عید قربان بود به رزم بیرون شدند و تا ظهر نبرد 
کردند و ظهر دست از قتال کشیدند و نماز ظهر بگذاشتند و باز به جنگ 
پرداختند. شامیان بگریختند و ابن جمله با گروهی پای فشردند و رزمی 
سخت شد و عبدالله بن قراد خثعمی از لشکر عراق ابن جمله را بکشت و 
کوفیان لشکر آن ها را تاراج کردند و بسیار کشتند و سیصد تن اسیر 
گرفتند, و یزید بن انس سردار عراقیان به کشتن آنها فرمود, اما خود بیمار 
نود سخت .ها آخر روز در کذشت: و باران: فی او رابه خای شیردندر. آضا 
خویشتن را باختند و برای مردن سردارشان دلشکسته شدند و او ورقاء بن 

عازب اسدی را خلیفه ی خویش کرده بود و هم او بر وی 2 
آنگاه با همراهان خود گفت: زای ها یت ٩ب‏ مرن یر سین که ایض 
زیاد با هشتاد هزار مرد روی به جانب ما دارد و من هم مانند یکی از شمایم 
و رای من این است که با این حال توانایی مقابلت با شامیان نداریم که 
پزید در دنه است و گروهی از یاران ما بیراکنده اند, و اگر اکنون 
بازگردیم گویند چون سردار ما بمرده است باز گشته ایم و باز هیبت ما در 
دل آنها بماند, و اگر با آنان به اتلت شویم خویش را به خطر افکنده ایم, و 

اگر ما را امرورس وه کی که دیروز بر آن ها آیردم بت آتر مان 
1 نیکو رآیی است و بازگشتند و چون خبر به مختار و اهل کوفه رسید 
خبرهای بی اصل در دهنها افتاد و گفتند یزید کشته شد و شامیان لشکر ما 
را شکستند و مردن او را به بیماری باور نکردند و گفتند: مختار شکست 
خود را پوشیده می دارد! پس مختار ابراهیم اشتر را با هفت هزار مرد 
بفرستاد و گفت: چون با سپاه یزید بن انس باز خوردی امیر همه آنها تو 
باش و ایشان را بازگردان و با سپاه ابن زیاد به رزم پرداز ! پس ابراهیم در 
«حمام اعین» اردو زد و سپاه را بساخت و روانه شد و چون او برفت 
بان و فان وق رهش بسن رف و گس مسار بر 
رضای ما خویش را امیر ما کرده است و بستکان ما را از غیر عرب بر کرد 
خویش فراهم کرده و انان را اسب و استر داده و مال و غنایم ما را به ان 
ها بخشیده است. و شبث پیرمرد آنان بوده هم درک زمان جاهایت کردد 
بود و هم درک اسلام, گفت: بگذارید من وی را ببینم و از این 
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باب سخن کنم ! پس نزد مختار رفت و هر چه را ناپسندیده بودند از کارهای 
او یاد کرد, و هر چه شبث می گفت, مختار پاسخ می داد که آن ها را 
تدای ی اکن ود | جح دوست دارند انجام می دهم, تا سخن به بستگان 
قبائل و غیر عرب رسید که چرا در مال و غنیمت شریکند؟ مختار گفت: اگر 
من غیر عرب را از خود دور کنم و مال و غنیمت را مخصوص شما گردانم, 
آیا با بنی امیه و ابن زبیر جنگ می کنید و عهد و پیمان را می بندید و خدا را 
ی و در 
این باب مرا مهلت ده : تا نزد اصحاب خویش بازگردم و این مطالب در میان 
نهیم ! و برنگشت و رآی همه آنان بر قتال مختار قرار گرفت. پس شبث بن 
ربعی و محمد بن اشعث و عبدالرحمن بن سعید بن قیس و شمر نزد کعب 
بن ابی کعب خثعمی رفتند و در این باب به او سخن گفتند. او هم با ایشان 
همرآی شد و از آن جا نزد عبدالرحمن بن مخنف ازدی رفتند و او را به 
قتال مختار خواندند. گفت: اگر از من می شنوید خلاف نکنید ! گفتند: چرا؟ 
گفت: تزایتان که من پر هیان شها تفرقه آفید, و از آن سوی گروهی 
از دلیران شما با مختارند, و چند تن را نام برد و نیز بندگان و بستگان شما 
با ویند و در مرام و مقصود متفقند و بستگان شما از غیر عرب از دشمنان 
کینه ورترند. پس با دلاوری عرب و کینه ورزی عجم با شما در آوپزند و 
بستیزند ! و اگر اندکی شکیبایی کنید و اهل شام و بصره برسند. شر آنها را 
از شما کفایت کنند بی آن که به جان یکدیگر افتید و خون هم بریزید. 
گفتند: تو را به خدا که با ما خلاف نکن و ری ما را تباه مساز! گفت: من 
هم یک : نن از شمایم, اگر می خواهید خروج کنید. و پس از روانه شدن 
ابراهیم برجستند و هر رئیسی در میدانی بایستاد و خبر به مختار رسید. 
قاصدی تندرو در پی ابراهیم اشتر روانه کرد و او در «ساباط » وی را 
دریافت و گفت: هر چه زودتر بازگرد و مخار نزد سران قییل فرستد که 
[ مات 
این که او تو را نفرستاد. مختار گفت: از سوی خویش جماعتی بفرستید و 
من هم می فرستم و آن قدر 
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درنگ کنید تا حقیقت آشکار شود و می خواست کار را عقب اندازد تا 
ابراهیم اشتر بیاید. و همراهان خود را گفت دست از آنها باز دارند و اهل 
کوفه دهانه کوچه ها را گرفته بودند که آب و آذوقه به مختار و اصحاب او 
نرسد مگر گاهی که نگاهبانان غافل گردند. و عبدالله بن سبیع بیرون آمد 
ذر میدان با قبیله.ن شاک در آویخت: و تبردق. شخته. کردند. تا عقنه ین 
طارق جشمی به مدد عبدالله بن سبیع رسید و شر بنی شاکر را از او 
برگردانید و این دو تن نزد حمات خویش بازگشتند. عقبه بن طارق در 
میدان بنی سلول به قبیله قیس پیوست و عبدالله بن سبیع به اهل یمن 
ملحق شد.از آن سوی فرستاده مختار شام همان روز به ابن اشتر رسید و 
این انتر ار صاها ار کسی‌وا آخی ار موه آندیی ارام کرفت و 
چهارپایان بیاسودند و باز به راه افتاد و همه شب راه می رفت و فردای آن 
روز عصر به «باب الحشر» رسید و شب در مسجد آمد و آنجا بگذرانید و 
شجاعان قوم با او بودند اما از مختار گروهی از اهل یمن در میدان سبیع 
فراهم بودند. چون هنگام نماز شد هیچ یک از سران ایشان راضی نشد که 
دیگران امامت کنند. عبدالرحمن بن مخنف گفت: این اول اختلاف است. 
کسی را به امامت پیشدارید که همه او را می پسندید | بزرگ قراء شهر 
رفاعه بن شداد بجلی امام شما باشد ۱ ! او پیو سته امام جماعت ایشان بود ۳ 
جنگ با مختار پیوستند (مترجم گوید: تعجب نباید کرد از اين که در مخالفان 
مختار گروهی از شیعیان مانند رفاعه بن شداد و گروهی از اشقیا 
مانند شمر بن ذی الجوشن , با هم بودند, زیرا که شمر و امثال او می 
ند مار نان را کش هرادا هو ان ان ال سر اور ام 
و 
شیاست: بای بند نبودند. تا.با مختار همراه شوند. و دور تیست. اشقیای آن 
جماعت گروهی از نیکان شیعه را فریب داده و برانگیخته بودند تا به 
وجاهت و ابروی ایشان مختار را بدنام و منفور کنند و چون به مقصود 
رسیدند به قلع و قمع این قوم پردازند! و گروه دیگر از شیعیان که به 
مختار پیوسته بودند می گفتند به او 
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بپیوندیم بهتر است تا به ابن زبیر و بنی امیه که اگر واقعا هم بر حق نباشد 
برای مصالح شخصی خود, تا اندازه ای مقاصد شیعه را انجام می دهد) باز 
به ترجمه بازگردیم.مختار سپاه خویش را در بازار مهیای جنگ ساخت و 
بدان وقت در ان جا بنایی نکرده بودند, میدانی بود برای خرید و فروش, آن 
گاه مختار ابراهیم بن اشتر را به جانب قبیله ی مضر فرستاد در کناسه و 
امیر ایشان شبث ین ربعی و محمد ین عمیر بن عطارد بودند و می ترسید 
ابراهیم را سوی اهل یمن فرستد مبادا در کشتار ایشان تقصیر کند که خود 
یمانی بود و مختار خود سوی قبایل یمن شد و نزدیک خانه ی عمرو بن 
سعید بایستاد و احمر بن شمیط بجلی و عبدالله بن کامل شاکری را پیش 
فرستاد و هر یک را فرمود از فلان راه روید که به میدان سبیع سر بیرون 
می آورد ! و آهسته به آنها گفت: قبیله ی شبام مرا پیغفام فرستادند که از 
پشت آنها خواهند تاخت. آن دو تن از همان راه که مختار فرموده بود رفتند 
و اهل یمن را خبر رسید, در برابر آنان بیرون آمدند و جنگی سخت پیوسته 
شد و یاران احمر بن شمیط و عبدالله بن کامل شکست یافتند و بگریختند 
تا نزد مختار آمدند. مختار خبر بپرسید. گفتند؛ شکست خوردیم. و احمر بن 
شمیط خود با جماعتی از همراهان خویش فرود آمد اما کسی از ابن کامل 
خبر نداشت و اصحاب وی می گفتند: ما نمی دانیم او چه شد. فختار با ان 
جماعت گریخته بیامد تا بر در خانه ابی عبدالله جدلی (به ضم جیم و فتح 
دال) بایستاد و عبدالله بن قراط (به ضم قاف) خثعمی را با چهارصد تن به 
طلب ابن کامل فرستاد و گفت: اگر او کشته شده بود تو به جای او امیر 
باش و با اين مردم قتال کن و اگر زنده است سیصد تن از یاران خویش 
بدو سپار و با صد تن سوی میدان سبیع رود از ناحیه حمام قطن (بفتح قاف 
وطا) بن عبدالله به آن سپاه ملحق شود! او برفت تا ابن کامل را یافت. 
زنده بود و با جماعتی از یاران خود که هنوز نگریخته بودند با دشمن نبرد 
می کرد. سیصد مرد بگذاشت و خود با صد کس رفت تا در مسجد 
7 رسید. با کسان خویش گفت: من دوست دارم مختار فیروز شود 
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خوش ندارم که اشراف قبیله خویش را به دست خود هلاک کنم و اگر خود 
بمیرم دوست تر دارم که انان به دست من کشته شوند. پس اند کی 
بایستید ! شنیده ام قبیله ی شبام از پتثنت شتر بر آنقا خواهند تاخت. شاید 
بيایند و ما به عافیت خلاص شویم. قبول کردند و او در همان جا بماند. و 
مختار مالک بن عمرو نهدی و عبدالله بن شریک نهدی را سوی احمر بن 
شمیط فرستاد و مالک مردی دلاور بود با چهارصد نفر بیامد تا به احمر بن 
شمیط رسیدند و دشمنان از همه جوانب او فروگرفته بودند و جنگ سخت 
بود. اما ابراهیم اشتر رفت تا به مضر رسید و شبث بن ربعی را با کسان 
او پند داد و گفت: باز گردید که من نمی خواهم یکی از این طایفه به دست 
من. کشنته: شود | تیذتر فتند. هرز دآدند: انراهیم آنان را شکست دادو تار و 
ا سا ای را سس یی ار 
در خانه درگذشت. و از جانب ابراهیم به مختار مژده آمد که قبایل مضر 
شکیت باعته و مارآ سره را به احمر بن شمیط و ابن کامل رسانید, 
آنها جانی گرفتند و بکوشیدند. اما قبیله شبام ابوالقلوص را بر خویش امیر 
کرنند تا اد بت تر فبایل.یهت تا ند و ان ها خوذما. بکدین می. حفنند اکر 
بر قبایل مضر و ربیعه تازیم به ثواب نزدیکتر باشد, ابوالقلوص خاموش بود 
و هیچ نمی گفت تا پرسیدند تو چه گویی؟ گفت: خدای تعالی فرمود: 
«قاتلوا الذین یلونکم من الکفار» یعنی با آن کافران که نزدیک شمایند 
کارزار کنید ! پس با وی سوی فبایل یمن تاختند و چون به میدان سبیع 
امدند, اعسر شاکری را بر دهانه کوچه دیدند او را بکشتند و به میدان 
آمدند فریاد می زدند: «يا لثارات الحسین» و یزید اين عمیر بن ذی المران 
فهداتی ان آواز بشنید و گفت: «یا لثارات عثمان» و رفاعه ابن شداد 
گفت: ما را به عثمان چه کار؟ آن مردمی که به خوانخواهی عثمان برخیزند 
پاری ایشان نکنم ! پس گروهی از قوم و عشیرت وی برآشفتند و با او 
گفتند: ما را بو آفردی .ها اطاعت و کردیم. اکنون: که تتمتتیر. بر اس ها 
ی کر رفاعه بن شداد روی 
بدانها کرد و گفت:انا ابن شداد علی دین علی لست لعثمان ابن اروی بولی 
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لاصلین الیوم فی من یصطلی بحر نار الحرب غیر موتلی یعنی: «من پسر 
شدادم و دین علی علیه السلام دارم و دوست عثمان پسر اروی نیستم. و 
امروز به تاب آتش جنگ با مردان دیگر گرم کار می شوم و کوتاهی نمی 
کنم».و اروی نام مادر عثمان است و ما پیش از این گفتیم پیش از خلافت 
بنی عیاس مذهب اهل سنت به اين طور که اکنون هست و هم عثمان را 
دوست دارند و هم امیرالمومنین ن علیه السلام راء رایج نبود و موافق مدلول 
آزرشعر کووفی ای رید تایه رم یر تفه مود دزاس 
عثمان و این مذهب اهل سنت امروز, اختراع بنی عباس است) و کارزار 
کرد تا کشته شد و رفاعه از یاران مختار بود, چون دروغگویی او را دید 
خواشت مسا سا ماه کو عت #فقل رشول دا صلی الله شاه با اه 
مرا از قتل او بازداشت که فرموده است: «هر کس که مردی وی را بر 
جان خویش ایمن داند و از او نترسد و او را بکشد من از او بیزارم».و چون 
گروهی از مردم کوفه بر مختار بشوریدند, او نیز با آنما شد و چون دید یزید 
بن عمیر فریاد می زند «یا لثارات ت عثمان» از ان ها جدا شد و به مختار 
پیوست و قتال کرد تا کشته شد و یزید بن عمیر بن ذی مران و نعمان بن 
صهبان جرمی هم کشته شدند. و نعمان مردی پرهیزکار و عابد بود و دیگر 
را فان رن و لا ی ور 
مخنف بودند و زحر بن قیس را جراحت رسید و عبدالرحمن بن مخنف 
کارزار کرد سخت و زخمی شد. مردان وی را روی دست برداشتند و او 
مدهوش بود و «ازدیان» برگرد او جنگ کردند و مردم یمن را هزیمتی افتاد 
زشت و از سراهای «وادعین» پانصد اسیر گرفتند و دست بسته نزد مختار 
آوردند. مختار بفرمود: یکی کی را بر من عرضه دارید و هر کس در قتل 
حسین علیه السلام حاضر بود به من نشان دهید ! نشان دادند و 248 تن از 
انها بکشت و اصحاب مختار از هر کس که رنجشی دیده بودند به اين بهانه 
می کشتند. مختار چون این بدانست به رها کردن باقی اسیران فرمود و از 
ان ها پیمان گرفت که به یاری دشمن وی برنخیزند و شوری بر پا نکنند و 
منادی کرد 
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که هر کس در خانه به روی خویش بندد ایمن است مگر آنکه در خون آل 
محمد علیهم السلام شریک بوده است. و عمرو بن حجاج زبیدی از آنان 
بود. بر شتر نشست و راه واقصه پیش گرفت؛ ؛ ابومخنف گفت: تا کنون 
کسی خبر او ندانست, معلوم نیست آسمان او را در ربود يا زمین ن او را 
قروبرد و بعضی گویند اصحاب مختار او را یافتند از شدت تشنگی افتاده 

د, سر او را جدا کردند. و چون فرات بن زحر بن قیس کشته شد عايشه 
0 ۱ پر ۳ ۹۲ ۳۱۱۳ 
فرستاد و دستوری خواست لاشه او را به خای سیارند مختار رخصت داد او 
را به خاک سپردند. و مختار یکی از غلامان خویش را که زربی نام داشت 
در طلب شمر بن ذي الجوشن فرستاد و او با چند تن از افراد خوبش 
گربخته 4و زربی به آنها رسید و شمر با یاران خویش گفت: از من دور 
شوید تا چون مرا تنها بیند به طمع کشتن من نزدیک آید و دسترس باشد! 
آنها دور شدند و غلام طمع در قتل شمر بست و نزدیک شد, شمر بر او 
حمله کرد و او را بکشت و از آنجا رفت تا در قریه موسوم به «ساتیدما» 
فرود آمد و از آن جا نیز به دهی بر کنار فرات رفت نامش «کلتانیه» در 
نزدیکی تلی, و کسی را به ده فرستاد تا یک تن عجمی را گرفت و آورد. 
شمر او را بزد برای ترهیب آنگاه نامه بدو سپرد که برای مصعب بن زبیر 
برد. آن عجمی به ده رفت و ابوعمره مولای مختار در آن جا بود و آن ده را 
پاسگاه کرده بود که میان کوفه و بصره دیده بانی کند و آن عجمی که شمر 
فرستاده بود عجمی دیگر را دید در ده و از آن آزار که شمر با او کرده بود 
شکایت نمود و آنها در گفتگو بودند. یکی از یاران ابی عمره کیسان نامش 
عبدالرحمن بن ابی الکنود بر آنها بگذشت و آن نامه را در دست امد 
بدید که از جانب شمر به مصعب نوشته بود. از ان عجمی پرسید: شمر 
کجاست؟ او جای شمر را بگفت و دیدند سه فرسنگ بیش نیست. سوی او 
شتا فته ی همراهانشتعر بای کف ود از این 0 رواب شوم که ماد از 
این ناحیت آسیبی رسد! شمر بر آشفت و گفت: آیا از مختار کذاب این 
سان هراس باید داشت؟ به خدا سوگند که سه روز همین جا می مانم و به 
جای دیگر نمی روم ! اما 
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خداوند بیم در دل ایشان افکند و هنگامی که خوابیده بودند اه مت اهاز 
سم اسبان به گوششان رسید. 0 بانگ ملخ است. آواز سخت تر شد و 
خواستند برخیزند, ناگاه سواران را دیدند از بالای تل مشرف بر ایشان 
گردیده تکبیر گویان می آمدند و گرداگرد چادرها را فراگرفتند. یاران شمر 
خود پای به فرار نهادند. شمر خود برخاست بردی بر خویش پیچیده و مردی 
پیس بود و پیسی از بالای برد وی نمایان. فرصت ندادند جامه بپوشد و 
سلاح بر گیرد, دست به نیزه بر آنها حمله کرد و او تنها مانده بود اصحابش 
از وی دور ناگهان صدای «الله اکبر» شنیدند. کسی می گفت: آن ناپاک 
پلید کشته شد, ابن ابی الکنود او را بکشت: وا اس لها ری کم 
ی تا ای بو یی ی ی 
طبری می گوید ابومخنف از ابن ابی الکنود روایت کرده که من آن نامه را 
در دست آن عجمی دیدم و نزد آبی عمره آوردم و من شمر را کشت 
مشرقی پرسید: در آن شب شنیدی شمر سخنی گوید : گفت: آری بیزون 
آمد ساعتی با نیزه نبرد کرد. آن گاه نیزه را بینداخت و به خیمه ی خود 
وفت و بر ور آمد متیر بدشت :وف کفت تست الیت: عربین. باسلا جهما 
محیاه یدق الکاهلالم پر یوما عن عدونا کلا الا کذا مقاتلا او قاتلایبرحهم ضربا 
و یروی العایلا و مختار پس از شکست شورشیان از میدان سبیع به قصر 
ای ای وب آوات 
ی ای ی ی مر ی ای 
من حیا و لبی و سجد خطاب به مختار کند و گوید: «امروز بر من منت نهی 
ای بهترین مردم قبیله معد و ای بهترین کس که در شحر و جند ساکن شد, 
و بهترین کس که تحیت گفت و تلبیه کرد و خدای را سجده کرد! (شحر و 
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مختار او را به زندان فرستاد و فردا او را بخواند, اسان ادف این 
اشعار بگفت:الا ابلغ ابااسحاق انا نزونا نزوه کانت علیناخرجنا لا نری 
الضعفاء شیثا و کان خروجنا بطرا وحينانريهم فی مصافهم قلیلا وهم مثل 
ای ی ای ۳ از ۶ آیناهم قلما رانا القوم-قدشرها الساآفتا هتمم 
را طلنا ما سای ی ایاضر ی وی کل و کل کر 
تنعی حسیناکنصر محمد فی یوم بدر و یوم الشعب اذ لاقی حنینافاسجح اذ 
ملکت فلو ملکنا لجرنا فی الحکومه واعتدیناتقبل توبه منی فانی ساشعر ان 
جعلت النقد دینایعنی: «خبر به به ابااسحق (مختار) ده که ما شورش کردیم 
شورشی که به زیان ما بود, بیرون آمدیم و ضعیفان را به چیزی نگرفتیم و 
به خود تتتایی: در -خطز یر ون آ مدیم آنان را در مصاف اندک دیدیم و چون 
با آن ها برخوردیم بسیاری مانند ملخ بودند, چون آنان را دیدیم به رزم آنها 
شدیم و چون آن ها ما را دیدند به رزم ما آمدند, و از ایشان ما را آسیبی 
تتندید امد ورب فیزمبه آفاخ رسند تا باز خشتیم, جدا ترا میور یداد بر 
دشمن در هر روز با لشکریانی که به خونخواهی حسین علیه السلام فریاد 
می زدند, چنانکه محمد صلی الله علیه و اله در بدر و وادی حنین فیروز 
گشت. اکنون که ملک به دست گرفتی عفو پيشه کن ! هر چند اگر ما ملک 
می یافتیم ستم می کردیم و از اندازه بدر می رفتیم, توبه ی مرا بپذیر که 
من سپاسگزارم اگر عقوبت عاجل را به تاخیر اندازی !»راوی که پونس بن 
ابی اسحق است گفت: «اصلح الله الامیر سراقه» نه آن خدانی. که 
معبودی غیر او نیست, سو گند می خورد که فرشتگان را دید بر اسبان 
دورنگ سوارند و میان آسمان و زمین به یاری تو جنگ می کردند با دشمن. 
مختار گفت: بالای منبر رو و مردم را بیاگاهان | پس به منبر رفت و بگفت و 
فرود 
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آمد و با او خالی کرد و گفت: من میدانم تو هیچ ندیدی و خواستی من تو را 
نکشم و من دانستم 9 تو چیست ! تو را ازاد کردم, هر جای خواهی رو 
و یاران مرا از راه مبر !| و سراقه از آن جا بیرون شد به مصعب بن زبیر 
پیست ور رهق کست ال ایا اتااشحاق نم رات لته ان 
کفرت بوحیکم و جعلت نذرا علی قتالکم حتی الممات اری عینی ما لم 
تبصراه کلانا عالم بالترهات اذا قالوا اقول لهم کذبتم و ان خرجوا لبست لهم 
اداتی یعنی: «به مختار خبر ده که من اسب دو رنگ ندیدم, همه اسب ها را 
سیاه یک تیغ دیدم, و به وحی شما کافرم و نذر کردم تا هنگام مرگ با شما 
نبرد کنم, به چشمهای خود نمودم چیزی را که ندیده بودند و هر دوی ما به 
یاوه گوییهای علم داریم, وقتی اصحاب مختار سخن گویند با آن ها گویم 
دروغ گفتید, و اگر بیرون ایند سلاح حرب برای مقاتله آنها در بر کنم.»در 
۱ ۱ اه ۸ 3 
ادعای قتل او کردند: سعر بن ابی سعر و ابوالزبیر شبامی و مرد ِ«« 
سعر می گفت: من نیزه بر او سپوختم و ابوالزبیر گفت: من ده ضربت 
شمشیر بر او زدم يا بیشتر. گفت: بزرگ قوم خود را می کشی و فخر می 
کنی؟ گفت لا تجد قوم یومنون بالله و الیوم الخر یوادون من حاد الله و 
رسووله و لو کانوا آباءهم او ابناءهم ها او عشیرتهم» .«مختار گفت: 
همه شما کار نیکو کردید, و چون جنگ هسام شید ۱90 ان که بر 
شمردند و بیشتر کشتگان آن روز مردم یمن بود و شماره کشتگان مضر در 
کناسه به بیست تن نمی رسید و اين جنگ شش شب مانده از ذی الحجه 
سال 66 بود و اشراف از کوفه بگریختند و در بصره به مصعب بن زیر 
پیو سنند. 0 ۱ ۶ را براندازد و 
گفت: دین ما این نیست که کشندگان حسین علیه السلام را بگذاریم زنده 
وا ی راهان سل سای اه اه لاد 
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پاوری باشم !و اگر آنها را رها کنم کذابم, چنانکه مرا نام کذاب کردند و من 
از خدای تعالی یاری طلبم بر کشتن ایشان, نام ایشان را برای من بگویید, 
و در تتبع ایشان باشید و آنها را بکشید! که خوردنی و آشامیدنی بر من 
کهارا نیسحت تا رین زادان آلود بی.جر ک آنان پاک گردانم. و از کشندگان 
اهل سب هی لام کی ات ناس ی در انس هر 
بدی و حمل (بفتح حا و میم) بن مالک محاربی بودند. مختار را گفتند او در 
پی ایشان فرستاد و از قادسیه آنها را بگرفتند و نزد مختار آوردند. شب 
هنگام بود» مختار گفت: ای دشمنان خدا و قرآن و دشمنان پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و خاندان وی ! حسین بن علی علیهماالسلام کجاست او را 
نزد من آورید؟ ! کسی که در نماز مأمور به صلوات فرستادن بر او هستیم 
بکشتید؟ گفتند: خدا تو را رحمت کند! ما را بر خلاف رضای ما به حرب او 
فرستادند, بر ما منت گذار و مکش! گفت: شما چرا بر حسین علیه السلام 

منت نگذاشتید و او را کشتید؟ و با مالک بن یسر بدی گفت: آباا تو 
#برنس» آن حضرت را برداشتی؟ عبدالله بن کامل گفت: آری اوست. 

ختار گفت دو دست و دو پای او را ببرید و بگذارید بر خود پیچد تا بمیرد! 
چنان کردند و همچنان از دست و پای او خون برفت تا بمرد. آن ده تن دیکن 
زابفتن آمزدندر فیدالله.نن کامل غیدالله: بر استد. جهن را کت و سفر 
بن آبی سعر حمل بن مالک را.و باز مختار عبدالله بن کامل را در قبایل 
فرستاد و زیاد بن مالک را از بنی ضبیعه (بصیغه تصغیر) و عمران بن خالد 
را از قبیله عنزه و عبدالرحمن بن ابی خشکاره بجلی و عبدالله بن قیس 
خولانی را بگرفتند و نزد مختار آوردند. و چون آنها را بدید گفت: ای کشنده 
نیکان و ریزنده خون سید جوانان اهل بهشت ! خداوند امروز شما را به 
خون او بگرفت و آن «ورس» برای شما روزی نحس آورد! و اینان 
ورس که با حسین علیه السلام بود غارت کرده بودند, و بفرمود تا آن ها را 
کشتند. آن گاه عبدالله و عبدالرحمن پسران صلخت را نزد او حاضر کردند. 
و حمید بن مسلم گوید سواران مختار در پی ما آمدند, من بگریختم و نجات 
بافتم ور ارم ها بش ان: ضاخت وا دستحیر یدنه و رنه نا بر در رای 
مردی همدانی رسیدند, 
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نامش عبدالله بن وهب پسر عم اعشی شاعر همدان, او را هم دستگیر 
کردند و با هم پیش مختار بردند وبفرمود هر سه را در بازار کشتند. و حمید 
بن مسلم گوید و به نجات خویش اشارت می کند:الم ترنی علی دهش 
نجوت و لم الد انجورجاء الله انقذنی و لم اک غیره ارجومترجم گوید: حمید 
بن مسلم روز عاشورا در میان لشکر عبیدالله بود و آن هنگام که لشکریان 
برای تاراج خیام آمدند و قصد کشتن امام زین العابدین علیه السلام کردند, 
او مانع شد و با سلیمان بن صرد نیز به «عين الورده» رفت, در این وقت 
که یاران مختار او را بگرفتند, خداوند او را از چنگ مختار نجات داد. و در 
آن جا گفتیم در مذهب ما «احباط» باطل است و عدل خداوندی مقتضی 
انتت هر. کسن عمل یکی کته باداش آن .زرا شاند.-هر چند ور تدنیا, چنانکه 
خداوند عزوجل فرمود: «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره» و بسیاری از 
قضایا را حمید بن مسلم روایت کرده است.باز مختار عبدالله بن کامل را 
سوی عثمان بن خالد بن اسیر دهمانی و ابی اسماء بشر بن سوط قانصی 
فرستاد و انها در خون عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب و بردن سلب او 
شریک بودند. ابن کامل با کسان خویش هنگام نماز عصر گرداگرد مسجد 
بنی دهمان را برگفت و گفت: اگر عثمان بن خالد بن اسیر دهمانی را برای 
جن‌شاوید کا هت مان ارو کفت تفای گروسن آکر 
همه شما را از تیغ نگذارنم ! گفتند: ما را مهلت ده تا او را بیابیم ! رفتند با 
سواران تا آن هر دو تن را در میدان نشسته یافتند و می خواستند سوی 
جزیره (شمال عراق) بگریزند. آن ها را بگرفتند و نزد این کامل آوردند, 
گردن آن ها را بزد و به مختار خبر داد, مختار گفت: ناز کزد و جته آنان: را 
بسوزان ! برگشت و لاشه آنان را بسوزانید.و مختار معاذ بن هانی را با 
اباعمره کیسان که امیر پاسبانان خاص خود بود به طلب خولی بن یزید 
اصحبی فرستاد و او در بیت الخلاء پنهان شد و معاذ بن 
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هانی با ابی عمره گفت: در سرای خویش است او را بجوی ! ۰ ژن خولی 
بیرون آمد و نامش عیوف بنت مالک بود از آن هنگام که سر حسین علیه 
السلام را آورد وی را دشمن داشت. فرستادگان مختار پرسیدند: شوهرت 
کجاست؟ گفت: نمی دانم و به دست اشارت بیت الخلا کرد. بدانجا در 
آمدند. دیدند زیر سبد بزرگی پنهان شده است.او را بیرون آوردند و در آن 
وقت مختار در کوچه های کوفه می گشت.؛ و همان وقت که ابوعمره را به 
طلب خولی فرستاده بود خود او هم در دنبال انان بیامد و ابوعمره برای 
مختار پیغام فرستاد خولی را دستگیر کردیم. فرستاده در راه مختار را بدید 
و خبر داد, مختار با ابن کامل بود به سرای خولی امد و بفرمود در پیش 
چشم زنش او را کشتند و جسدش را بسوختند و مختار بایستاد تا خاکستر 
شد و زنش عیوف دشمن او بود. 


کشتن عمر سعد و چند تن دیگر 


مختار روزی با پاران خود گفت: فردا مردی را خواهم کشت که پایهای 
بزرگ دارد و چشمان در کاسه فرورفته و ابروی برجسته و از کشتن او 
بندگان موّمن و فرشتگان مقرب شاد گردند.هیثم بن اسود نخعی نزد او 
بود, این سخن بشنید و دانست غرض وی عمر سعد است., چون به سرای 
خویش بازگشت پسر خود را که عریان نام داشت بخواند و آن چه شنیده 
بود بگفت و به ابن سعد پیغام فرستاد. عمر گفت: خدا پدرت را جزای خیر 
ان ما و 
هراس در خاطر راه نمی داد, چون پیش از این عبدالله بن جعده بن هبیره 
را که خواهرزاده امیرالمومنین علیه السلام و نزد مختار محترم بود, شفیع 
خویش کرده بود و از مختار امان نامه برای عمر سعد ستانده و مختار در 
آن نامه شرط کرده بود که اگر عمر سامع و مطیع باشد و از میان شهر و 
اهل خود بیرون نرود او را امان ملتزم است و خدا گواه آن که «یحدت 
حدئا». 
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و از حدث کردن گاه قضای حاجت ضروری خواهند و گاه فتنه جویی و 
مختار معنی اول قصد کرده بود و عمر سعد معنی دوم فهم کرد.به هر حال 
عمر سعد پس از شنیدن خبر شبانه از سرای خود بیرون شد و نزد حمامه 
رفت و با خود گفت: به سرای خود بازگردم و همان جا باشم. بازگشت و 
فردا بار دیگر نزد حمامه رفت و به یکی از بستگان او گفت که مختار مرا 
امان داد و پس از آن چنین و چنان گفت. مولای او گفت: کدام کار بدتر از 
اين که از خانه و اهل خویش خارج شدی و به این جا آمدی؟ عمر به خانه 
ی خویش بازگشت و از آن سوی مختار را گفتند عمر سعد بگربخت. گفت: 
هرگز نمی تواند بگریزد که زنجیری در گردن او بسته است. او را باز گرداند 
و هر چه جهد کند نرهد اباری بامداد مختار اباعمره را به طلب او فرستاد. 
ابوعمره بیامد و گفت: «اجب الامیر» امیر را اجابت کن ! عمر از جای 
برخاست و پای او در جبه اش بپیچید و بیفتاد و ابوعمره به شمشیر او را 
بزد و بکشت و سر او را بگرفت و در دامن خود نهاد و نزد مختار آورد, 
حفص پسر عمر سعد نزد مختار نشسته بود, مختار گفت: این را می 

ی آری «انا لله و انا ۷ 
اسب زاس نی ییاز و گفت: آن به جای 
به خدا قسم اکر سه ریع فریش را یکشم تلاقی یک بند انگشت او را نکرده 
ام ا و جون مار اين دو تن تسا بکشت سر آنها را با مشافر بن سعید بن 
نمران ناعطی و ظبیان بن عماره تمیمی سوی محمد بن حنفیه 
فرستاد.ابومخنف گفت: فوعت: تضفیم فان یه فنل عفر ان یود که 
پزید بن شراحیل انصاری نزد محمد بن حنفیه رفت و پس از سلام از هر جا 
سخن گفتند تا گفتگو از مختار پیش آمد و اين حنفیه گله کرد از اين که 
مختار دعوی تشیع می کند و کشندگان حسین علیه السلام در کنار او بر 
تخت ها می نشینند و با هم سخن می گویند, و چون یزید بن شراحیل باز 
گشت, گفتار محمد بن حنفیه را با مختار گفت و مختار چون عمر سعد و 
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فرستاد و نامه نوشت که من بر هر کس دست یافتم از کشندگان حسین 
علیه السلام او را بکشتم و در جستجوی دیگران هستم. و نخست نامه او را 
طبری نقل کرده است و عبدالله بن شریک گفت: «دیدم (اهل تقوی و ورع 
و علم و خبر را که)رداهای «مطرز» می پوشیدند و برنسهای سیاه بر سر 
می گذاشتند و ملازم ستونهای مسجد بودند (پیوسته به نماز و بندکی خدا 
ات گام ی رای ها کی ی ره این فان نی 
علیه السلام است پیش از آن که آن حضرت را به قتل رساند. و ابن 
سیرین گفت: عل ی ال ها مر سیف و و ای نی 
که در مقامی ایستی مخیر میان بهشت و جهنم و جهنم را اختیار کنی؟ 
(مترجم گوید: از این روایت معلوم شد که اهل علم و تقوا در آن عهد جامه 
و شعار خاص داشتند) باز مختار سوی حکیم بن طفیل طایی سنسبی 
و تیری بر حسین علیه السلام افکنده بود و خود او می گفت: تیری انداختم 
به زیر جامه آن حضرت رسید و زیانی نرسانید. و عبدالله بن کامل او را 
دستگیر کرد و بیاورد. کسان او نزد عدی بن حاتم رفتند و او را به شفاعت 
برانگیختند, عدی از دنبال ایشان شتافت تا به ابن کامل رسید و هر چه 
کشت متا مت گر این کامل یرفت ه کت ار باس تا امد 
است نزد او رو ما در پی تو بیاییم ! عدی سوی مختار شتافت و مختار 
شفاعت را درباره ی جماعتی از عشیرت وی که در میدان سبیع طغیان 
کردند پذیرفته بود. شیعیان می ترسیدند درباره ی او نیز بپذیرد به ابن 
کامل گفتند: بگذار اين خبیث را یکشیم! و او را برهنه کردند و گفتند: 
فرزند امیرالمومنین علیه السلام ۵ برهنه کردی, تو را 0 
کنیم که خودت ببینی, و تير بر حسین افکندی کارگر نشد, بر تو تیر اا 
که کارگر شود. مرن او ارفا متفه ازخشت ریم ادف غ ی 
بن حاتم بر مختار درآمد. مان اورا یز هشید جویش نت ند و کريم ردو 
عدی شفاعت حکیم بن طفیل کرد. مختار گفت: ای اباطریف ! تو روا می 
داری کشندگان ۳ شفاعت کنی؟ عدی گفت: بر حکیم طفیل دروغ 
بسته اند و او از کشندگان نبود. مختار گفت: اگر چنین باشد او را رها کنیم, 
در آن 
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میان ابن کامل بیامد و خبر قتل او بداد, مختار گفت: چرا شتاب کردی و 
پیش از اين که نزد من آورید او را یکشتید؟ این را به زبان گفت اما در دل 
من بربودند. 5 ! ترسیدی کسی که 
بهتر از توست یعنی مختار شفاعت مرا درباره ی او بپذیرد از این جهت او 
را کشتی ! ابن کامل برآشفت و خواست عدی را دشنام دهد مختار به 
دست و دهان اشارات کرد که خاموش باش ! و عدی از جای برخاست, از 
مختار خرسند بود و از ابن کامل ناراضی و به هر کس می رسید از وی گله 
می کرد. و مختار در پی قاتل علی بن حسین علیه السلام فرستاد و او از 
عبدالقیس بود و مره بن منقذ بن نعمان نام داشت. مردی دلیر بود. آبن 
گاها کر سرای ای را کته مار اس مر نسم مت رین اه 
ی ی له مس نی و مسا شرت توا کت ها ناه 
نرسانید و ابن کامل او را به شمشیر می زد و او دست چپ را سپر کرده 
بود تا اسب بشتاب او را از میان جماعت بیرون برد و بگریخت و به مصعب 
پیوست و از کشته شدن برست,؛ اما دستش خشک شد.و مختار در پی زید 
بن رقاد فرستاد و او می گفت: تیر بر جوانی افکندم که دست بر پیشانی 
گذاشته بود و سپر تیر کرده, تیر دست # بر پیشانی بدوخت و نتوانست 
دست را از پیشانی جدا کند و هنگامی دی سرد کم خدایا اینان 
ما را اندک دیدند و خوار کردند, خدایا آنان را بکش چنان که ما را کشتند. , و 
خوار گردان چنان که ما رز خوار کردند! و پس از آن تیری بر آن جوان 
افکند و او را بکشت و می گفت: نزدیک او رفتم جان سپرده بود, آن تیر را 
که بدو کشته شده بود از شکمش بیرون آوردم و آن تیر پیشانی را هر چه 
کردم بیرون نیامد. پیکان در پیشانی بماند و چوبه آن جدا شد. و چون اآبن 
کامل سرای او را فروگرفت شمشیر در دست بیرون آمد و مردی دلیر بود, 
ابن کامل گفت: به شمشیر و نیزه بر او حمله نکنید, بلکه تیر و سنگ بر او 
بارید! چتان کرد وه شناد م این کامل کف سکریم اهر برنده انبتی آ را 
بیاورید ! دیدند رمقی داشت آوردند و ات 
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خواست و او را زنده در آتش سوزانید.و مختار در طلب سنان ابن انس 
فرستاد که می گفت: حسین علیه السلام را من کشتم. به بصره گریخته 
بود, دست بر او نیافتند سرای او را ویران کردند., و نیز عبدالله بن عقبه 
غنوی را طلب کردند به جزیره گریخته بود و سرای او را هم ویران کردند. 
و مردی دیگر از بنی اسد را طلب کردند نامش حرمله بن کاهل بود و یکی 
از یاوران حسین علیه السلام را کشته بود. او نیز گریخته بود و دست بر آن 
نیافتند (مترجم گوید: در تاریخ طبری از گرفتن حرمله بن کاهل یا گریختن 
او ذکری نیست و همین گوید: عبدالله بن عقبه ی غنوی را طلب کردند 
بگریخت و شاعر لیث بن ابی عقب درباره ی ابن عبدالله و حرمله : بن کامل 
گوید:و عند غنی قطره من دمائنا و فی اسد اخری تعد و تذکرو در #9 
غیر او امده است که: حرمله بن کاهل را مختار بکشت و حضرت زین 
العابدین علیه السلام حرمله را نفرین کرده بود و مختار چون دانست دعای 
امام به دست او مستجاب گردید, سجده ی شکر کرد).و مختار در طلب 
مردی دیگر فرستاد و نامش عبدالله بن عروه ی خثعمی, و او می فت: 
من دوازده تير بر ایشان افکندم هیچ یک کاری نشد. او هم بگریخت و به 
مصعب پیوست و مختار سرای او را ویران ساخت. و عمرو بن صبیح 
صدایی را طلب کرد و او می گفت: چند بار نیزه به کار بزدم و چند تن از 
آنان را زخم ۳9 آما کست: را نکشتم. آو.را شبانه نرد مخار آوزدند 
(1) و بفرمود نیزه ها 
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1- 200 طبری گوید: شب بالای بام خفته بود و شمشیر زیر بالین نهاده, او 
را ناگهان از بستر بگرفتند و شمشیرش را برداشتند و همان شب نزد 
مختار آوردند و مختار او را حبس فرمود تا بامداد شد, بار عام داد و مردم 
به کوشک در آمدند و عمرو بن صبیح را در بند در آوردند, و او اصحاب 
مختار را خطاب کرد و می گفت: اء مرد کافر و تاجرا گر مت در 
ها و ی 
و دس ی ان کات 
دست او را بگرفت و نگاهداشت و گفت: این مرد به قول خود چند تن از 
خاندان رسول را طعن زد و مجروح ساخت. 


آوردند و بر وی سیوختند تا جان داد.و در پی محمد بن اشعت فرستاد؛ او 
در دهی نزدیک قادسیه ملک خود بود. رفتند او را نيافتند. به معصب پیوسته 
بود و مختار سرای او را ویران ساخت و با خشت و کل ان سرای حجر بن 
عدی را که زیاد بن ابیه خراب ب کرده بود بساخت. 


ذکر رفتن ابراهیم اشتر به قتال اين زیاد 


در ذکر سال 6 هشت روز مانده از ذی الحجه ابراهیم بن اشتر به رزم 
ابن زیاد بیرون شد, دو روز پس از فراغت از جنگ میدان سبیع. و مختار 
دلیران اصحاب و روشناسان و بزرگان و خردمندان را با او بفرستاد که 
جرب دینه و آزموده بنودتد و مخار به. بدرقه اه بیرون رفت. تا وفتی. آبن 
اشتر به دیر عبدالرحمن بن ام الحکم رسید, دید یاران مختار در برابر او 
آمدند و کرسی را مانند هميشه بر استری سفید نهاده بودند و آن را بر پل 
بداشته و کرسی به حوشب تر نمی سیرده بود» و او می گفت: خدایا 
زندگی ما را در طاعت خویش دراز گردان و ما را ید دار و فراموش مکن 
و گناهان ما را بیامرز ! و همراهان او افتت فف حف و مختار گفت:اما 
بر او ان رح یی ی لا ی 
«سوگند به بز هد کار آن فرشتگان که در پی هم فرستاده می شوند ما 
دشمنان را بکشیم یک صف پس از صف دیگر و پس از هزار ستمگر هزار 
ستمگر دیگر »مترجم گوید: از اين گونه سخنان با 
این جهت بدو نسبت کهانت دادند و گفتند دعوی علم غیب می کند و 
شاغری رو ری تا فرط اسان فعت اعانه باصال من ره 
المختارابنی قسی اوثقوا دجا لکم یجلی الغبار و انتم احرار 
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لو کان علم الغیب عند اخیکم لتوطات لکم به الاحبارو لکان امرا بینا فیما 
صظی تایه بف ااتاغ و الاخا رای ارحه ان یکت کم طعفن بش عصا کم 
و حصاراما قضیه کرسی؛ مولف کتاب یاد نکرده است و این بنده ی مترجم 
روایت ت طبری از ابی مخنف را در این جا بیاورم که معتبرتر است و بر 
روایات دیگران اعتمادی نیست., گوید: مختار با خاندان جعده بن هبیره بن 
ابی وهب مخزومی گفت: کرسی علی بن ابی طالب علیه السلام را برای 
من بیاورید! - و جعده بن هبیره خواهرزاده امیرالمومنین علی علیه السلام 
است و مادرش ام هانی بنت ابی طالب بود - آل جعده گفتند: از کز توت 
نزد ما نیست و نمی دانیم کجاست تا بیاوریم. مختار گفت: سخن جاهلانه 
مگویید و کرسی را بیاورید! آنها پیش خود گفتند هر کرسی که بیاوریم و 
بگوییم کرسی امیرالمومنین است قبول می کند. کرسی ای آوردند. او 
بپذیرفت و قبیله بنی شاکر و بنی شبام و اصحاب مختار آن کرسی را 
استقبال کردند و آن را در حریر و دیبا پوشیدند و مختار موسی بن ابی 
موسی اشعری را به نگاهبانی کرسی فرمود و کرسی را بدو سپرد و پس 
ار | 
بود تا مختار کشته شد. سا وی ی ی ی ی ۳ 
با تفنگان خوق نع کردبه حفت: آهزوی بزای. ما وی اهد نکه:مانتد ان 
کی ی است وان خر هت بر دس و از غیر ابی مخنف نقل 
کرده است که مختار گفت: در بنی اسرائیل تابوت سکینه بود که آثار آل 
فه‌تی اه ال حازفن بر ان ان مادم ودند عم دی این ات خل:ان: هست: و 
اعشی شاعر همدان بدین کرسی اشارت کرده است. و اقسم ما کرسیم 
ش ان ان خلت کی لت ار لسن کلام فا مان و 
شبام حوالیه و نهد و خارف و انی امرو احببت ال محمد تابعت و حیا ضمنته 
المصاحف و بالجمله کرسی تدییری بود از مختار که بدان تیرک جویند و دل 
قوی کنند و به نام کرسی امیرالمومنین علیه السلام در حفظ آن بکوشند در 
جنگ و غیر آن. و از 
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اين گونه تدابیر سلاطین بسیار کنند. چنانکه گویند دروازه ی نجف را شاه 
عباس بر در سرای خویش نصب کرد تا مردم آن را ببوسند و احترام کنند و 
در ظاهر احترام او شده باشد.باز به ترجمه ی کتاب بازگردیم :؛مختار 
ابراهیم اشتر را وداع کرد و گفت: این سه اندرز از من بیذیر ! نخست آن 
که در پنهان و آشکار از خدای عزوجل بترس و در رفتن شتاب فرمای و 
چون به دشمن رسی زود کار یکسره رت 
تا در راه اصحاب کرسی را دید گرد آن را گرفته دست به آسمان برداشته 
دعا می کردند. ابراهیم گفت: خدایا ! ما را به گناه بی خردان مگیر ! سوگند 

به آنکه جان من به دست اوست., این روش بنی اسرائیل بود که گرد 
گوساله گرفتند و آن ها برگشتند. و ابراهیم روانه شد. 


گنود تن این زب 


چون ابراهیم از کوفه بیرون رفت, شتاب فرمود تا با سپاه ابن زیاد پیش از 
این که داخل عراق شود مصاف دهد. و ابن زیاد با لشکر بسیار انبوه از 
شام آمده بود و موصل را مسخر کرده, و ابراهیم برفت تا از خاک عراق 
بگذشت و به زمین موصل در آمد. بر مقدمه لشکر خویش طفیل بن لقیط 
نخعی را که مردی دلیر بود بگماشت و چون به ابن زیاد نزدیک شد 
لشکریان خویش را بساخت و آماده ی پیکار کرد و همچنان به تعبیه و 
ی 
دیدبانی می فرستاد تا به نهر «خارز» رسیدند, در اراضی موصل در دهی 
موسوم به «باربیشا» فرود آمدند و ابن زیاد هم نزدیک ایشان در کنار آب 
فرود امد. و یکی از همراهان ابن زیاد عمیر بن حباب سلمی نام داشت, 
تا وی 
خواهم امشب تورا دیدار کنم. ابن اشتر پاسخ داد شب نزد من ای ! بیامد و 
گفت: ابن زیاد میسره را به من سپرده است و البته خویش را هزیمت می 
دهم و می گریزم تا 
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شما فیروز گردید. و اين اشتر از او پرسید رأی تو چیست بر این که ما گرد 
خویش خندق کنیم و دو سه روز توقف کنیم؟ عمیر گفت: اين کار مکنید که 
به سود دشمنان شماست و آنها همین خواهند که جنگ را به تأخیر افتد که 
چند برابر بیش از شمایند و سپاه اندک تب تأخیر ندارد و لکن در رزم 
شتاب نمایید و زود کار یکسره کنید که دل آنها از شما هراس گرفته است 
و اگر دست به دست کنید آهسته آهسته نبرد آزمایند و به حرب شما خوی 
گیرند و هول ایشان زایل شود و دلیر گردند ! ابراهیم گفت: اکنون ندانستم 
۱ تواه منی و درست گفتی, رآی همین است و امیر ما نیز همین نصیحت 
کرد. عمیر گفت: از رای مختار در نگذرید که او مردی است در جنگ 
پرورش یافته و بار امده و ورزیده شده و چیزها ازمودم است که ما 
نیازموده ایم و همین امروز صبح کار یکسره کن ! و عمیر بازگشت. و قبائل 
۸ در جزیره و نواحی موصل بودند از واقعه ی «مرج 1 
مروان دل بد داشتند و لشکر مروان طایفه کلب بودند و رئیسشان بحدل 
بود. و شبانه ابن اشتر نگاهبانان را به کار داشت و خود هیچ چشم بر هم 
فیاو باسح سس از مفت تهکرسان را شاخ کروهان رامانه کرده 
سرداران لشکر را معین فرمود ان ریس حعل ار را وس 
و علی بن مالک جشمی را بر میسره گماشت و برادر مادری خود 
عبدالرحمن بن عبدالله را امیری سواران داد و سواران او اندک بودند و 
آنان را نزدیک خود نگاهداشت و در میمنه و قلب قرار داد. و سرداری 
پیادگان را به طفیل بن لقیط داد و علم را به مزاحم بن مالک سپرد. چون 
دس ای سر تاریکی بگذاشت و بیرون آمد .و ضفها 
راست کرد و هر سرداری را به جای خود فرستاد و ابراهیم خود پیاده شد و 
پیاده راه می رفت و فرمان رفتن داد و مردم را تحریص می کرد و نوید 
فیروزی می داد. و اندکی رفتند, به تلی بزرگ رسیدند مشرف بر سیاه ابن 
زیاد و آن ها هنوز از بستر خواب بر نخواسته بودند. پس عبدالله بن زهیر 
0 فرستاد تا از حال آنان آگاه گردد و خبر بیاورد, چون برگشت 
گفت: سخت بترسیده اند و سست شده, مردی را دیدم می گفت: «یا 
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و شما چیزی بزرگتر از دشنام هست. و ابراهیم اسب خواست و بر نشست 
و بر علمداران بگذشت و آنان را تحرص می کرد و کارهای زشت ابن زیاد 
را می شمرد و می گفت: این عبیدالله بن مرجانه است. کشنده حسین بن 
علی و پسر فاطمه - سلام الله علیهم < که میان او و دختران و زنان و 
پیروان او و میان آب فرات ت مانع شد و نگذاشت از آن بنوشند و نگذاشت 
نزد پسر عمش رود و با او صلح کند. و لشکر ابن زیاد پیش آمدند, حصین 
بن نمیر سکونی را بر میمنه و عمیر بن حباب سلمی را بر میسره گماشته 
بود و شرحبیل بن ذی الکلاع حمیری را سردار سواره کرده بود و چون دو 
صف به یکدیگر نزدیک شدند حصین بن نمیر با میمنه شامیان بر میسره 
اهل عراق تاخت. علی بن مالک جشمی پای فشرد و از جای نرفت تا کشته 
شد و علم او را قره بن علی برداشت., او نیز با چند تن از دلاوران کشته 
شدند. و میسره لشکر ابراهیم شکسته شد و پای به گریز نهادند. پس علم 
آنها را عبدالله بن ورقاء بن جناده برادرزاده ی حبشی (به ضم حاء و سکون 
او برداشت و پیش گریختگان دوید و گفت: ای لشکر خدا سوی 

هن . ابید ! و اینک امیر شما با عبیدالله در نبرد است. بیایید سوی او 
1 دیدند ابراهیم سر برهنه ایستاده است و فریاد می 


زند. اک لشکر خدا سوی من آیید ! ! من فرزند اشترم, بهترین گریختگان ان 
است که باز حمله کند «و لیس مسییا اعتب» یعنی: آن که بازگشت 
گناهکار نباشد.پس یاران او بازگشتند و میمنه لشکر ابن اشتر بر میسره ی 
لشکر عبیدالله تاختند به امید اين که عمیر بن حباب می گریزد, نگریخت و 
پای فشرد و جنگی سخت کرد و از گریختن ننگش آمد, چون ابراهیم این 
ندید گفت: بر بر این سواد 9 تازید که کر انا شکسته شوند ! آن 
دیگران عون مرا تن» که تهیت: ویو لفات از راست و چپ بگریزند. 
پس با همراهان بدان سوی شتافت. اندکی با نیزه پیکار کردند و آن گاه 
هت هه کر عزتنی فان کین افادنصه بان آهن عاننه اهای 
زدن چوب جامه شویان بود, در خانه ی ولید بن عقبه بن معیط و ابراهیم با 
علمدار گفت: باعلم خویش در میان ایشان رو ! او گفت: جای رفتن 
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ندارم گفت: راه هست برو و دیگران نمی گریزند ان شاء الله ! و هر چه او 
پیش می رفت ابراهیم هم به تیغ حمله می کرد و به هر کس می رسید می 
زد و می انداخت. و ابراهیم مردان را پیش کرده آنها مانند گله بره از گرگ 
می گریختند و همراهان او یکباره حمله کردند و جنگ سخت شد و اصحاب 
اين زیاد شکسته شدند و از دو جانب بسیار کشته شد. و بعضی گفتند 
نخستین کس که بگریخت عمر بن حباب بود و ثبات او در آغاز جنگ فریب 
بود. و چون لشکریان ابن زیاد شکست یافتند ابن اشتر گفت: من مردی را 
کنار نهر «خارز» کشتم و علمی داشت. تنها او را بجویید که من بوی مشک 
شنیدم از وی, دستان او سوی مشرق افتاد و پاها به جانب مغرب, او را 
جستند آبن زیاد بود و ابراهیم یک ضربت بر کمرش زده بود او دو نیمه شده 
و بیفتاده بود. سر او را جدا کردند و لاشه ی او را بسوزانیدند.و شریک بن 
جدیر تغلبی بر حصین بن نمیر حمله کرد و می پنداشت عبیدالله اوست و با 
یکدیگر دست به گریبان شدند و تغلبی فریاد می زد مرا با این روسپی زاده 
باق کید ارم این تیب یر تا حصتد وق وید همین 
شریک عبیدالله را کشت. و این شریک با امیرالمومنین علی علیه السلام 
اه 
المقدس رفت, همانجا بود تا حسین علیه السلام به شهادت رسید. با خدا 
عهد کرد که اگر کسی به خونخواهی آن حضرت برخیزد, با وی رود و ابن 
زیاد را بکشد يا خود کشته شود! و چون مختار بر خواست سوی وی 
شتافت و با ابراهیم اشتر بیرون رفت تا دو لشکر بهم رسیدند. با یاران 
خویش حمله بر سواران شام کردند و صف ها را یکی یکی بدرید تا به ابن 
زیاد رسید؛ و هیاهو برخاست چنانکه جز بانگ آهن شنیده نمی شد,و چون 
غائله فرونشست, هر دو تن را کشته یافتند و روایت اول اصح است و 
شریک همان است که گفت: کل عیش قد اراه باطلا غیر رکز الرمح فی ظل 
الفرس مترجم گوید: پیش از اين در ضمن شرح ورود اهل بیت به مجلس 
عبیدالله از 
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مدائنی نقل شد نظیر اين شعر, و حکایت از جابر يا جبیر از قبیله بکر وائل 
و نیز شرحبیل بن ذی الکلاع حمیری کشته شد و سفیان بن یزید ازدی و 
ورقاء بن حازب اسدی و عبیدالله بن زبیر سلمی هر یک دعوی قتل او می 
کردند.عیینه بن اسماء برادرزاده آبن زیاد با او بود, چون لشکریان او 
بگریختند خواهر خویش را برداشت و برد و اين رجز می گفت:ان تصرمی 
حبالنا فربما اردیت فی الهیجا الکمی المعلماچون سیپاه عبیدالله شکسته 
شدند و بگریختند, ابراهیم به دنبال ایشان تاخت و آنها خود را در نهر 
انداختند. و غعرق شدگان بیش از کشتگان ۹ 
غارت کردند. ابراهیم پس از اين فتح بشارت به مختار فرستاد و خبر در 
مدائن بدو رسید.مترجم گوید: «طبری از ابی مخنف از مشرقی از شعبی 
روایت می کند که: من و پدرم با مختار به مدائن می رفتیم؛ چون از 
«ساباط» گذشتیم, گفت: مژده باد شما را که لشکر خدا فاتح شدند و یک 
روز تا شب در نصیبین يا نزدیک آن مزه شمشیر را : به آنماء یعنی به شامیان 
چشانیدند ! و گفت: چون به مدائن در آمدیم بالای منبر رفت و خطبه خواند 
و ما را بجد و کوشش و ثبات در طاعت و خونخواهی اهل بیت علیهم 
السلام می خواند که مژده ها پی در پی رسید به کشته شدن عبیدالله و 
شکست اصحاب او. و یکی از همسایگان شعبی پا او گفت: ای شعبی 
اکنون ایمان می آوری؟ شعبی گفت: به چه ایمان آورم؟ به اين که مختار 
علم غیت هی دانتشت : هر کر به انمان نخواهم آورق. آن همستابه حفت؛ مگر 
مختار خبر نداد که لشکر عبیدالله منهزم شدند؟ شعبی گفت: گفتم مختار 
گفت در نصیبین شکست یافتند و آن شهر در خاک جزیره است با آن که آن 
لشکر در «خارز» به هزیمت رفتند از زمین موصل الی آخر ما قال. باز به 
توخصه‌تی کباب از کردم و اتراهتم به موضل اه هعمال به .بلان بفرشتان: 
برادرش عبدالرحمن بن عبدالله را به نصیبین فرستاد و او بر «سنجار و 
دارا» و نواحی ان از زمین جزیره دست یافت و زفر بن حارث را به ولایت 
«قرقیسا» گذاشت و حاتم بن نعمان را بر «حران 
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.رهاظ ها مشاه و اظراف: آن و غمیر. من بات ستنلفین: .را عاهلین 
«کفرتوتا» داد.و آبراهیم خود در موصل بماند و سر عبیدالله بن زیاد را با 
سرهای سران لشکرش برای مختار فرستاد و آنها را در قصر ریخته بودند؛ 
مارق باریک. ندید امد و در میان: آن رها بگردید تاابته .سر عبیدالله سید 
در دهان او رفت و از بینی او بیرون شد و از بینی او به درون رفت و از 
دهانش بیرون شد و چند بار اين کار کرد و این را ترمذی 0 خود 
نقل کرده است.و مغیره گفت: نخستین کس در اسلام که سکه قلب زد 
عبیدالله بود و یکی از دربانان عبیدالله نقل کرد که چون حسین علیه 
السلام کشته شد با او به قصر رفتم. روبش برافروخت و آتش گرفت و به 
آستین اشارت بر وی کرد و گفت: اين حدیث با کسی در میان منه و مغیره 
گفت مرجانه با پسرش عبیدالله پس از قتل حسین علیه السلام گفت: «ای 
ناپاک پسر دختر پیغمبر را کشتی؟ هرگز بهشت را نخواهی دید».مولف 
گوید: آنچه از «کامل» نقل کردیم به پایان رسید و در «بحار» از «ثواب 
الاعمال» روایت شده کرده است و او به اسناد خود از عمار بن عمیر 
تمیمی که: ار - علیهم اللعنه - را آوردند من 
نزدیک آنها شدم و مردم می گفتند ماری بیامد و در میان سرها گشت تا به 
سر عبیدالله رسید و در سوراخ بینی او رفت و از آن بیرون آمد در سوراخ 
بینی دیگر او رفت.و از «کامل الزیاره» از عبدالرحمن غنوی روایت کرده 
است در ضمن حدیثی که: رید ملعون پس از کشتن حسین علیه السلام 
بهره ای از زندگی نیافت و مرگ ار فرارسید و در مستی جان داد 
شبانه, و بامداد او را یافتند رنگش , بگشته گویی به قیر اندوده و سیاه گشته 
است و به حسرت درگذشت و هر کس بر کشتن امام علیه السلام فرمان 
ی او دایص اد ای ار ی 
گشت و در نسل او بماند».و در «اخبار الدول» قرمانی آمده است که: 
پزید سال 25 یا 26 متولد شد و مردی فربه, بسی یار گوشت و پروی بود و 
مادرش میسون دختر بحدل کلبیه 
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است, تا اينکه گوید: نوقل بن ابی الفرات گفت: نزد عمر بن عبدالعزیز 
بودم, مردی نام یزید برد و او را به امیرالمومنین وصف کرد عمر بن 
عبدالعزیز گفت: آیا او را ۳ و فرمود او را بیست تازیانه 
زدند».و رویانی در مسند خود از ابی الدرداء آورده است گفت: ِ_ 
نهر ضلی الله: غلنه و اطع فرهود: اول کس که سنت مرا تغییر تعییر 
دهد مردی است از بنی امیه, شید ام داروضر ی یویر عاه وی الاو 
سال 604 است در حوران, به مرض ذات الجنب بمرد و جنازه او را به 
دمشق آفردتط ,وتو آخوشن خالد يا فرزندش ۱۱ 
را در مقبره باب الصفغیر دفن کردند. اکنون محل قبر او مزبله است. و 
هنگام مرگ 37 ساله بود, مدت ملکش سه سال و نه ماه. کتاب «نفس 
المهموم» اینجا به پایان رسید.اما عاقبت مختار؛ چنانکه در تاریخ طبری 
گوید در چهاردهم رمضان 67 کشته شد و مدت حکومت او یک سال و نیم 
بود و عراق را به استثنای بصره در تصرف داشت تا دشمنان وی در ان 
شهر فراهم شدند و آن ها به فرمان عبدالله بن زبیر بودند, و مصعب بن 
زبیر از جانب برادرش حاکم آنجا شد و سپاه و عدت فراهم کرد, به جنگ 
مختار امد و سپاهیان مختار را شکست داد و او را بکشت و هفت هزار تن 
از پارانش را پس از اينکه سلاح بر زمین گذاشته و تسلیم شده بودند اسیر 
کردند و به اصرار اهل کوفه همه را از تیغ بگذرانیدند. کاری که بنی امیه 
هم نکردند, بلکه کشتن اسرا به این شناعت در تاریخ جباران کم نظیر 
سا ات تست مه اس وی باتوی کر 
نتوانست لشکریان خود را از آن عمل زشت باز دارد. و گویند عبدالله بن 
عمر با مصعب گفت: اگر هفت هزار گوسفند ارث پدرت به تو رسیده بود و 
یک روز همه را می کشتی, در خونریزی اسراف کرده بودی. و نیز زن 
مختار را بی تقصیر بکشت و طبری از روایت واقدی نقل کرده است که: 
مختار را چهار ماه در قصر دارالاماره محاصره کردند و نیز گوید: مصعب 
می خواست هر چه عجم در سپاه مختار است بکشد و 
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عربها را آزاد کند و عرب ها قریب هفتصد تن بودند. همراهان وی گفتند؛ 
این چه دینی است که تو داری؟ عجم و عرب هردو بر یک مذهبند و با این 
عمل چگونه امید داری پیروز گردی؟ عربها را نیز آوردند و گردن زد. و 
تاکن در مامت آنها کوید قنانم نته الالاف را : مع العهد الموثق مکتفیناو 
نش از کششنآنان کارنه قراز اک 

و 
اسر یضار رفص ای الم اه ات مورده ری نم 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


